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نوشته: شعبان طادسی «کابو لك» متخصص در هیپنو تیزم 


4 دار ای گو اهینامه هیپنو نیزم از نیو بورك 
4 عضو انجمن هیپنو تیزم حرفه‌ای بین‌المللی اهر یک 
42 عضو انجمن ادوانس اتیکال هیپنو نیزم تیو جر سی ۱ 
+ فوق‌لیسانی در دشته حقوق جز! ازدانشکده حقول وعلوم سیاسی :١‏ 
ذانشاه نهر ان 
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توزیع و همه در گير يهای این کساب صادقانه و بی‌دیا با من 
عمکاری کرده و دراهنمای من بوده‌اند صمیمانه تشکر می‌نمایم . 


ابوك 





یسب ت ر شالا زار ٠٣۲۷‏ 
روانشناسی هیپئو تیزم 

نو بنده : شعبان طاوسی 

چاپ اول : ۱۳۵۲ - چاب دوم : ۱۳۵۵ - چاپ سوم : ۱۳۵۶ 
چاب چهارم : ۱۳۶۲۷ 

چاپ و صحا فی : چا پخا نه سپهر: تهر آن 

حق چاپ محنونط است 

آهداد : ۰۰+ ۴ که 


هیینو تیزم چیست؟ 


آیا هیپنوتیزم علم است؟ 

1 هپو تیرم حادو است؟ 

ÛÎ‏ هیینو تیز مار تداطیی با ماود اءالطیعه دآرد؟ 

آبا هیږنو تیزم شبیه برق 9 مغناطیس است وعلت اینکه 
ميتو ان هیپنوتبرم کرد چیست ؟ 

با درچشه‌ها و دستهای هیپنو تیزم کننده نیروئی‌شبیه 
نیروی برق 9 الکتریسته یا مغناطیس وجود دارد؟ 

]یا خلت هیینو تیزم تلقین ست *# 

آیاعلت هیپنو تیزم تحمیل ار اده‌قوی بر ضیف اس 
یا عل و اسرار دیگری دار د که ما ازآن بی‌اطلاعيم ؟ 

آیا هیپنو تیزم را همه میتوانند یاد بگیرند؟ 

بر ای یاد گرفتن هیپنو تیرم چه شر ايطيي لازم است ۶ 

دامعه تیروی هیپنوتیرم چقدر است! 9 با کمكت آن‌چه 


کارهالی میتو ان انحام داد ؟ 
۲ هیبنو تیزم چه فایده و ضررهائی دارد؟ 
٩‏ هیپنو تیزم تاچه حد درمعانحه بیماریهای روانی واقعً 
مقث و است؟ ۱ 
در دنبای پزشکی 9 روانپزشکی امروز هیپنوتیزم چه 
نقشی دارد؟ ۱ 
مشق و هیپنوتیزم چه رژابطی دارند؟ 
عقاید دانثمندان مختلف راجع به‌هیپنوتیزم چیست؟! 
درا نن کتاب 


به درسش‌های فوق وبسادی مسائل دىگر دز یاده هنو ترم 
پاسخ داده شده است. 


در مقا له زير ملاجظه میثر ما ید که در ادران نراک !۶ لین وار 

موضوع هیپنو تیزم موردآزمایش» بررسیو آایید. پرو فسور دکتر 
میرسیاسی در روانيزشکی در ايران و تساو از آقایان 
رو انپزشکان د یگرگر ار میگیرد 


نقل از مجله دوان پزشکی شماده ۵ سال حهادم 
1 ۳۹ سال ۱۳۸۵۱ شماده مسلسل ۷۲۳ 


ای 


م 


از دکتر میر سپأسي: 


یس( 
یپنو مس ۲ 


دوست وهمتار محترم جناب ؟قای د کتر محمد علي ملکی 
نایب دیس نظام پر شکی ضمن نامه رسمی که ضمیمە‌ق آن‌نامه‌ی 
آقای دکتر ناد ر یاسمی که دادایچندسنو ا[ د اجح به «لیپنو تیسمه 


بود سئو‌الات چندی طر جح شد بو دکه پاسخ داده شده و چون 


همکن است این سئوالات بر ای همکار ان دبگری نیز مطر حباشد 
آن‌پاسخ را ذیلا درج وتبپس مقاله اقای «کانولۀ» را که فعلا دد 
آیِن دو صوع صاحب رحست درغ و سکیم 


«... درئماسی که با آ قای شسان طاو وسی« کا بو ك٤متخصص‏ درهینو یسم در فته 









وچند جلسه مذا کره د نمرین د چند نفر هیپنوتیزم شدند , داقعیت اطلاعات علمی 
ابشان بردسی و تا مسد گردند , ابشان آمادگی کاملی دارد که نجه بست سال 
زحمات و مطالعات د تحر یات خو درا بسدر یغ دراختیاد علاقمندان و خواستادان در 
هرجا آذبیمارستانها و انجمن نظام پزشکی با ددمراکز وزارت بهداری قرار دهند 
تا ین دشته علمی نیز در ابران مانشد کشورهای ارویائی وامربکائی مورد استفاده 
همگان قراد گیرد ایشال‌اظهار داشتند که براثر آزمایشها وتجربیات دبردسی‌های 
دفیق د علمی خود باین نتیجه دسیده‌اند ک‌هیپنوتیسم وسیله وسلاح بسیار موثری 
در تعلیم دتر بت مجدد.تغییر شخمیت‌ها ومعالجات‌فوری و فطعی نورو تیکهاه جراحی 
ودندانپزشکی هبباشد. 
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در این عکس آقای دکتر میرسپاسی - دکتر طر یقتی ۔ دکتر ادر یاسمی - کا بوك وچندتن 
دیگر از آقایان روا نپزشکان درجلسه بحث و آزما یش در باره هیپنو تیزم حضوردار ند 


اینجانب شخصاً پیش از ترك وطن برای‌تحصیل وسفر به‌فرانسه» براثرخواندن 
مقالاتی از ع. سبار دره‌جله «بستان» که مرحوم مشکات طبسی ادیپ ودا نشمندفقید 
مؤسس و مدیر آن بود و در مدهد به طبع میرسید (۱۳۹۶-۱۳۰۰) بایین مو ضوع 
علاقمندشده درفرانسه نیز درسال ۱۹۳۷۲ بامکاتبه مکدوره لبیتو تيسم باسیستم | نمو فع 
دیدم‌که درعمل مورد استفاده قرار داده وباتطبیق آن باتلقین و تلقین معکوس فر ضیه 
باینسکی در باده‌ی «ییتیاتسم» در بیماران هیستری عم‌از ۱۳۱۶ تا کنون بکادمیبرم. 
وتقر با همشه نتىجه گر فته و ينامر این اساس تشخضص‌درهمستری قرار دادد وهمین 
هایج بود که آغاز شهرت و معرفی اینجانب رادر اجتماع فراهم ساخت. متأسفانه. 
چون. توعلم آ موختیاز حرص و اینك ترس کاندزشب. چودزدی باچراغآ ید گز بده‌تر 
بر کال , این رشته در دست غبر اهل افتاده وهم ددعرب وشرق دست ادیز هرد 
فریبان زر نك شده تبجه آ نجنان‌که بايد جداً مورد توجه قرار نگرفته است چون 


ازآن بوی «شارلاتانیسم» استشمام‌مشودولی چون | فتاب بر ای‌همیشهز برابر قمیما ند 


سس وا وت س و ا 


2 


بر آدد» چندی‌اس ت کم کم این‌رشته جای خود دا در علوم بازمیکند ومورد آزمایش 
وتجربه قرارگر فته ابیت تاچار در آ بنده چنانکه در کشورهای e.‏ چنین شده » 


از نظر علمی در دسی و مو زد استفاده خو اهد بط ۱۹ 





در جلسات متعددی که روزهای ۴ شذبه هر هفته در بیمارستان میمات تشکیل میشد, مسا ئل همینو تیزم تحت نظر 
جناب آق‌ای برو قسور عیرسیاسی ر لیس بیمارستان و هیئتی از روا نپزشکان مورد بررسی و آزمایش قر ار 
میگر قت. درا ین‌عکسن پر قمور هیر سپا سی کا بو له و چند تن از آ قا بان روا نپزشکان ۵ بده میذو ند 


فعلا دار ان طبق اطلاعاینجانب- مگر ] نکه خلاف آنثابت‌شود -لیپنوتیسم 
را کسی از نظر علمی جنانکه بايد مورد توجه قرار فداده و جدا بدین موضوع 
نر داخته است؛ جز آ قای شعمان طاددسی که ازچندین سال با طرف مشفول وعماا 
هم درحطور اینجا ئی | زما بش داده است و پيشنم‌ادميکنم نظام بزشکی, درصورتیکه 
مقتضی بدانند» درا ین در شته فعالیتی نماید» اذاشان‌استفاده تماید و وسیله‌کار دطبع 
کتاب و امکان‌فعا لیت برای‌ایشان‌فی اهم‌سازد. من‌شخما در بیمادستان میمنت‌جلا: 


کی 


f 


ا 
تر تیب دادهومشغول شد ام ددر فظر است سخنر | نی‌های‌سال ۱۳۵۱ ماهیاته بیمادستان 
رابااین موضوع آغاذ قمائی. امیدداریم توانسته‌باشيم پاسخ سئوالهای آقای د کتر 
نادر عاسمی رادرحدامکان داده باشیم وهر کاماشان نز دراینگو نه‌مساگل مطا لعاتی 
دارئد و مابل باشند میتوانند در <لسات لينو تیسم هفتگی ماشر کت نءوده و با دز 
سخنراتی‌های ماهبا نه» اطلاعات خودرا در اختمار علافمندان بگذادند. ۱ 


وکترمیرسپاسی 


رئنحی بی گف۳ج, .۰.۰ 
۰ ولی دنحی با گنحی معنوی؟؛؟ ‏ 


از ۲۶سال‌پیش باهیپتوتیزم آشنا شدم ودد ٥‏ سالگی ددبارهآن‌کتاب نوشتم, 
نابراین اگر بگویم» که مك عمردد باده نوشتن این کتاب زحمت‌کشیده‌ام سخنی به 
گزاف نگفته‌ام . 

شما یس ازخواندن این کتاب بشوبی متوجه خواهد شد» که چقدد برای 

پوشتن آن., کار » مطالعه و دقت صرف شده است. 

من در باده علم هیپنوتیزم کتاب نوشته‌ام و در باده هیینوتیزم هم تجر به و عمل 
فرادان دادم » هراران نفر داهیپنوتیزم وآذمایش کرده‌ام و کتاب‌های دان-مندان 
اروپائی وامربکائی‌را ءطالعه کرده وروش‌ها و نظریات] نان دا ددهیینوتیزم مجددا 
عملو از ماش تمو ده‌ام. 

این کتاب مجموعها ست از تر جمه‌کتا بهاومیجلات‌خار جی و خلاصه‌ایاز کتا بهای 
فادسی بعلاوه آزمایش‌ها دنج به‌های شخصی. ۱ ۱ 

تاسن ۲۶ سالگی در باره هسینو ثیزم تجربه, آذماش عمل ومطالعه نمورم ددر 
سن ۳۶ از تهران خار ج شدم وددشهرستانهای دور افتاده‌ای که بی‌شباهت به دهکده 
دیرافه‌ای‌شنودند مسکن گز ددم وددمدت چهارسال هرروزعلاوه بر کار اداد یم ۶ تا۸ 
ساعت مشغول نوشتنو تر‌جمه شدم. 

هرروز که از کار دولتے خودخلاص مشدم , ازساعت ۴ با ۵ الی ۱۱ تا ۱۲ و 
گاهی تايك عداز تمه شب مطالعه مبکردم تر جنه میکردم هیئوشتم, دخط میزدم 
بازهم میذوشتم» صیح‌ها طهر ها وروزعای تعطیل هر دقٹ فر.صست کردم بازه کار 
میکردم» دراشمدت ۴ سال بهجز خواندن و توشه تن به‌چیزی دیگر فکری تمسکر دم. 


۹ 

هروقت از کلبه محقر خود خارج میشدم» بحمام باقدم زدن باخرید چیزی 
میرفتم » در همه‌جا , کلمات ؛ جمله‌ها » تصاو بر , توشته‌ها در دهن ۶ چشم و روحم 
هسر قصید ند وسط دام » توی اتو بوس , در اداره » در راه ؛ هنکام خواب و مدادی 
هروقت مطلبی به‌خاطرم خطودمیکرد» فوداً دددفتر چه‌کوچك وبادوی تکه کاغذی 
بادداشت عیکردم. 

بمدت چپادسال» خوایم» خودادم > عشقم » هدفم , جسمم , جانم این کتاب 
شنه‌بود. 

مجموعه بادداشتهاء نوشته‌ها و ثر‌جمه‌هايم به‌سه‌هزارصفحه‌رسیده بیش از صف 
مطالب د احذف باخلاصه‌کر دم شه‌رادقتی به‌ماشن نو س سیر دم ۹۰ صفحه شد حالا 

نمیدائم پس‌ازچاپ چند صفحه خواهد شد؟کمتر مابیشتی ولی تلاش من | بلست که‌این 

کتاب از ۵۰۰ صفحه وحداکثر از ۶۰۰ صفحه تجاوز تکند. 

حذف مطال, کار سياد مشکلی است‌نوشته‌ها بمنزله فردندان ؛وسنده هستبه 
حذف‌دطر دا نهادرد ناگ است, خبلی شجاعتد ر حمی‌میخواهد» بهر حال‌حالاشماقادر ید 
شجه بیش از ۲۵ سال تلاش شبانه روزی مرا که در بك جاجمم شده است» دزعرش 
چنب روز مطالعه کنید. 

من | گر دداینمدت به‌معاملات باخرید وفروش زمین دیاب وکالت میپرداختم؛ 
حالا چه دشعی داشتم ٩‏ واجتماع در باره من چطود فکی مسکرد؟ وحالا چملوز فکر 
میکند؟ آ نوقت بشت مودد. احترام بودم باحالا؟ ! 

تا بدینم | بنده چه جو اب خو اهد داد ؟ 

بااینهمه تفاسیر آ بامردم تخواهند کفت کدفیمت این کتاب گران است؟ 

بردسی اینهمهر نج دمشقت‌راکه شجه‌اش کتاب‌حاضر است چقدرمیتوان‌ارزش 
تعیین کرد؟ قيمت این‌همه زحمت چقدد است؟ 

آبا من بخاطی کسب پول این کتاب دانوشته‌ام؟ 

راستی‌چه‌انگیزه‌ای باعث شدکه‌من‌این کتاب دابنویسم؟ شهرت,پول, عشق دبا 


اعتیاد بمطالعه و نوشتن؟ 

حالا درپایان کار می‌بینم که در اثر مطالعات کتب مختلف بخصوص تصوف 
دعرفان وعمل «خودهیپنوتیزم» باباصطلاح عر فاخلسه وجذبه مکنفر‌صوفی وددو رش 
شده‌ام» خوب احساس میکنم که دیوانه شهرت»پول دعشق نیستم » دنگ این عوامل 
درنظرم بیرنگ دبیررنگه خیلی‌ضعیف شده‌است, بود و بود اینها بر ایمریکسان شده, 
عطشم کامالا فر و کش کرده» | با این تغییرحالت وا رامش عمیق ولذت بخش من به‌علت 
بلو غ۶سن ۰ ۴سالگی استدا به‌علت د یاضتهای هئدی وایرا نی ومطالماتاست؟ و باهردو؟ 

بعداز ۴ سال انزوامیخواهم مجدا وارداجتما ع شوم وادد تهران‌شوم:۲ بااین 
تپران وسوسه‌گرو خیال انگیز آرامشدصفای باطن‌مر از بین نخواهدبردبهر حال آ نیمه 
| کنون‌احساس‌میکنم اینست که بیشتر احتیاج به‌محبت ومحبوبیت دربین مردم دارم. 
در گذشته برخی ازاین‌مخلوق رابد» نادرست, طا لمو بیانصاف میدانستم» ولی‌حالا که 
مدت سال است که تماس‌چندانی باهر دم تدار م» وروحبهام ناحدودی شسه به‌صو فی‌ها 
شنده است» چگو نه باید فکر کنم؟ | باهنوزهم برخی‌ازمردم بفکرچاه کنی» چاله. 
سازی» درو غگوبی» شا بعه‌سازی» تقلب ودسسه هستند؟ آ باحالا هم خوددا به‌تشهاهی 
در مقابل سپاهی از حسودان . دشمنان , کادشکنان ۲ سنگی اندازان و از همه مپمتر 
سنسازان خو اهم‌یافت؟ 

ولی حقیقت اینست که حالا بر خلاف گذشته وددره جوانی» فکرمیکنم تمداد 
اسانهای حقیقیو داقعی‌خیلی بیشتر از ناددستان وف ببکاد ان هستند. عشق ودوستی ` 
واقعی ددبرایر مردم ایسجاد عشق ددوستی واقعی‌ميکند. 

بنابراین: 

بگذار ید عارفا له همه انسانهاء همه موجودات دا دوست داشته باشم ومنتظر 
شیجه‌اش بمائم. 


۷ عاشقم بر همه عائم که همه عالم از ادست 


11 
خوب, حالاچکارمیتو انم بر ای شمااتجام دهم؟ بگوئید وبخواهید تاا نجام‌دهم 
مگر معنی دوستی غر آزمفید بودن است؟ 
مشر وط برآاشکه میحر به تابودی وفر‌سودن‌من‌نشود ژیرادر | صورت درخت 
سوخته و خشك شده بی‌بری را مانم که همه آزمن قطع امیدخواهند کرد؟ 
۱ عاش ودوستدار همه شما خوانند کان ارزشمند این کتاب 


کابو ك 


ساعت ۲۲ دوز شنبه ۳,۱۲ ۵۲ - عجب شیر 


بر اک | بنکه به‌اهمیت ابن کتاب 
,ہی ابر بد! 


نخست به‌فهرست مطالب آن فکاه کنیدہ این کتاب از چهار کتاب تشکیل 
شده است» وهر کتات بادشت جلد ر دگی‌جدا دمشخص شده » به‌هر کتاب و به‌هر فصل 
ویر هبحث فگاهی مختص سنداژ ید » همه کتاب دابمدت نیم تا یکساعت بك بارورق 
بز قید. ۱ 
ازهر جا آذهر مبحث که خوشتان آمد شروع بمطالعه کنمد. 
شما ساز نده جپان دا دد این کتاب بهتر خواهید شناخت » ولی ثه۲ نطوریکه 
قا بحال میشناخته‌اید. ساز نده جهان را به‌شکل«بیادیین» خواهید شناخت. 
من بخصوص مطالعه این قسمت دا به همه مسلمافپا و علمای محترم د معظم 
دینی توصبه نموده دأمیددادم ارشاد و نظر به| تان بهترین داهنمای من‌باشد. 
دراین کتاب ‏ قوانین , فواعد . دستودات » فر‌مولهای تازه‌ای بیان شده است 
که بامطا لمه آ نها ز فد کی‌شما زبرورد خواهد شد ژبرا وسله وحربه‌های بر نده‌ای 
خواهبدیافت که شمادا دد داه‌دسیدن بهدف ز ند گیتان موفقد کامیاب خواهد‌نمود. 
بمنو ان مثال‌شما میتوانند به‌بخش سوم‌از کناب دوم تحت عنوان فانون باژتاب 
شرطی مر اجعه کنید وابن‌بخش رامطالعه نمائید؛ تابه شد چگو فه وارد دئبای تازه‌ای 
خواهید شد ؟ چگونه طرز تفکر شما تغییر خواهد کرد. 
بامطالمه این مبحث طرز تفکروقضاوت برخی ازفضات مسترم دادکستری‌یز 
مم‌کن است تغمس کند. آمندهادم باارائه داظهار نظر به مستدل وعالمانه خورشان مرا 
قرین تشکره امتنا خواهند فرمود. ۹ 


و 
سوژه‌های نوی برای 
نو بسن دگان د آهیه کنندگان 
فیلمهای فادسی 
دراین کتاب صدهاداستا نهای روا فی جد بدی بباتشده, که تعداد یامجموعه‌ای 


از [ بهاهیتوانندموضو عداستانهای‌بزر گك وشر ین و یاموضو ع‌فیلمهای‌تازه‌ای باشند. 
بامطالعه میحث باز تاب شرطیء: > تو دستده و باتهنه کننده ءفیلم میتوأند, داسثافی 


رایر داشت کن د که در آن‌محیط آزاد وغیر آزاد وائر آن در تر بیت افر اد تما بان‌باشد. 
۱ بامطالعه کتاب چهارم مها داستاتددانی تاژه‌ای بر خورد خواهید کرد که 


هربك از آ نها میتواند سوزه زه واستانی زد کتر چنا بر یران قر باشد. 
بامطا لعه این کتاب بن بخصوص دد بخش بازتاب شرطی دسیرقپقراثی زادبه‌دید 
شما نست به اتسالها كاملا تغب خواهد کرد نسبت به‌همه کس سیاد با گذشت 
خواهیدشد/زیر بخوبی‌خواهیدفهمید کهاین دمهای‌دو یا درعةا بل مط واسساسات 
درد ی خود باژ سه‌ای بی اد اده پیش فسسممل» 
۱ دنیای تازه‌ای از عرفان 
تاریخ عرفان به‌دو دوره تقسیم میشود» قبل اژانتشارات کتاب روانشناسی هیپنوتیزم و بعد 
ازانتشار کتاب روانشناسی هیپتوتیزم. 
توجه بنرمائیدکه من ادعای تاژه‌ای ندارم» فتط ابن تقسیم بندی بایندلیل است 
که جوانان دبیرستانی ودانشگاهی ما که تا یه‌امروز (تا تاریخ چاپ اینکتاب) سبت به 
عرفان ودرویشی چیزی نمیدانستند» وبه امارح خودشان درویشی را معادل تنبلی و 
خودپرستی میدانستند وحصالا متوجه میشوند که فردفرد انسانهای دنیا برای نجات از 
فشارهای عصبی و کسب آرامش روانی وجسمی و فکری ناگزیر از ورزشهای عرفانی 
ویو کا هستند. 
اهمیت درك عرفان دراین کناب درایست که عده‌ای ازمخالفین مذاهب و خدا نیز 
به‌سوي عر فان روی خو اهندآورد زیر املاحتله خو اهند کرد؛ ورزشها و پدپرش‌هاي عرفانی 
خارج اژمیحت مذهب و خدا به خودشانل» باعصابشان؛ بافکارشان مر بوط است؛ و با 
قبول وتمرین اصول اولیه عرفان هوش و نبوغ خارق‌العاده‌ای برای کسب موفقیت پیدا 
خواهندکرد. 


چگو نه این کتاب راباید مطالعه کر د؟ 


» هم اکنون من نمیدانم شمائی که مشغول مطالعه این کتساب حستید‎ -٩ 
معلوماتتان چقدر است؟ دچند کلاس سواد داد ید؟‎ 

اکر فوق لیسائس با د کترای دوانشناسی وروانیزشکی هبد » سبادی اد 
مطالب این کتاپ دا میدائید , باوجو د این یك‌مرثبه مطالعه این کتاب ضردی‌ندادد. 

اگر مپندس » جرا با چشم پزشك » دیاضی دان » فیزبکدان » شیمیست » 
اقتصاددان » حقوقدان وبامعلوماتی دداین حدود دار ید » مطالعه يك‌با دو مر تبه‌امن 
کتاب برای شما حالب خواهد بود. 

اما اگی معلومات شما در حددد دیپلم با پائین تراست » باستی حدافل ۲ تا 
مر آبه‌این‌کتاب دا بخوانیدوبعلاوه ددموقم‌لزوم بازهم به برخی اذمباحث آن‌مر اجعه 

۲ مطالعه کننده خوب کسی است, که هنکام مطالعه » عقاید و نظربات 
خودرا دراطراف وحواشی صفحات کتاب و بسد. ز برمطالب مهم خط قرمز بکشد. 
کسانیکه از ترس کثیف شدن کتاب حواشی کتاب را نمی فوسند و ز درمطالب مهم 
خط تمی‌کشند اشتباه مبکنند شما هم کنون خود کار فرغزی بست بکیرید 
عقا د دافکار دنظربات خودرا که ضمن مطالمه بممفزتان خطور میک 
بالاو زیر کتاب بنوسیدم زبرمطالب و جملاتی‌که بثظرتان جالب دمه مب بد خط 
کرمز بکشید. هنكام مطالعه‌این کتاب مطالب تازه‌ای از نظر شماميگندد, موضوعات 


فو » فکر ۶ اشکار واختراع جدیدی مانند جر که از نظر تان میگذدد » چنا فجه در 






۱۵ 


همان موقم ولحظه فوراً آن مطالب ونکات دایادداشت نکنید » ممکن است اذ 
خاطر تان بردد وف آموش شود » وهیچگاه دیگر بیادتان تیاید. 

۲ معانی لغات, اصطلاحان وموضوعان و مطالبی دا که نمیدانید بادداشت 
کنید وازافراد باسوادتر بپرسید » افکاد وعقاید خودراهرچقدد هم بنظر خودتان 
غاط و فاددست آمد بازهم فقس سد » بحت و کفتگو کشدء دز نیٹ رود قانع فشو ید 
پیشتر فکر کنید » بیشتر جواب و سوال پیدا کید » اگر در اولین جلسه جواب 

یحی داپید| فکردید » رودبا روزهای دیگر مغزشما که شبه ماشن‌ضاب خود 
کار است جواب آن را بشما خواهد گفت. 

۴- هنگام مطالعه تمام‌اعضناءبدن‌خودد اشل کنید» شل ود احت لشستن روفا بده 
داد مکیاشکه دیر تر ازمطالعه خسته مشود دوم‌انکه‌فکر شمابهتر کارخواهد 
کرد پس‌برای‌اینکارمانند کر به که هنکام خوابیدن خوددا شلد آزاد رها ممکند ۴ 
شماهم خو درا روی‌سندلی‌باددی ذمین‌شلو آزاد رها کنید؛ بازوهاء دستها؛ پاها,شکم 
وکمرخوددا کاملاشل‌کنید د بوضع کاملا داحتی‌بنشینید» چنددقیقه چشبهای خوددا 
ببندید وپوست صودت خوددا هم شل کنید. 

ھا گر هنگام‌مطالعه در جای‌سا کت ر تنها باشید بهتر استز براشلوفیودسروصدا 
حواستان دایرت خواهد کرد المته هستند کسانیکه درجای‌شلوغ هم فادز بمطالعه 
سینت . 

۶ گاهی اجاراً من بك کتاب ۰ ۳۰صفحه‌ایدادر چند صفحه‌خلاصه کر داي 
اکر شمادقت پشتری دارید به‌کتا بهائی که در فر فوس صفحه بادر فپرست هنا بم 
درصفحه آخر کناب لوشته‌ام مر اجعه کنمد وآن تما یادا هم مطالعه کید » مثا 
کاب «دمها» لوشته آقای دس یدیم زاده کتاب سیاد شیربن » جذاپ و علمی 
خوبی‌است , که ارزش مطالعه دادد » دمن دد باده‌این کتاب چند صدصفحه‌ای, فقط 
چندصفحه نو شهامولازم‌است که شما این کاب علمی‌دد باده مدا ش|نسا نها رامطا لعه 
کنید. 


i 


ول 


۷ )گر اشکالات ابر ادات» نظربات دسگری دادید میتوانید بمن‌راجعه 
کنید ویابامن مکاتبه نمائید » اگر میخواهید بمن نامه بنویسید وبامن مکاتبه کنید 


نهر آن‌صندوق بستی ۱۸۱ 


نامه پئویسید 


بها درس: 


و اکر میخواهید مستقیماً باخودمن صحبت کنید » قبلا باشماده تلفن دوقت 


بگیر ید بادرس ذیرمراجمه فرمائید؛ 





تهر ان-اول‌خیا بان آذر بایجان ۔ ساختمان ماشین‌نویسی | - 
رشدیه پلاك 0۸۰ تلفن ۹۵۰۳۰۲- کابوك 


۸- دراین کتاب من سعی کرده‌ام مطالب علمی دا با کلمات ساده ومعمو لی » 
همانطور که حرف میز نم بو بسم, ساده نوسی گاحی‌کاد سختیاست ذیرا اولامعنی 
ومفهوم خوب بان نمیشود . بعلاده جملات فاددست و نایخته میشود » بادجود این 
تاهرجا که شده است » من‌تلاش کرده‌ام بز با معمولی همانطود که صحبت میکنم 
پنوسم ‏ تاشایدهیسکس ازخواندن ابن کتاب خسته نشود. 

- مطالب وحقایق علمی بشکل مال و داستانپای پشت سرهم بیان شده 
است وازهیداستان جداگانه تشسجه گبری شده است » مطالب طولافی تست » بلکه 
کوتاه» کوتاه دجداجدا بیان شده‌است معمولا هرموضوع از نیم بايك صفحه تجاوز 
نمی کند. ۱ 

۰-فصلها کامالا از یکدیگر جدا هستند , بطور که هرقسمت بك کتاب 
جدا گاته‌ابر | تشکیل میدهدکه بایشت‌جلدهای ریگ ی مشخص شده است » بعاوریکه 


ملاحظه مفرماشد این مجبوعه يك‌کتاب لست » بلکه:دد داقع چندینکتاب. است 
که در بك کاب جمم‌آددی شده است. 


۱۳ 


۹۱ عکسها و لصاو بر زبادی‌دداین کتاب وجود دادد, کدی کو باوهم‌هتنو ع 

۳- در با بان هر فصل دبخشی مجدداً خلاصه‌مطا لي بیان شده است. 

۳ درضمن مطالعه بخصوص در کتاب‌دوم متوجه خو|هیدشد» که این‌کتاب 
فقط بخاطر خوش بند شما فوشته نشده‌است بلکهاین‌کتاب, شامل‌مطالب دمو ضوعات 
علمی جد بدیاست که بدون چون و چر| 1 غاز تار یخ‌جدیدیرا درزند گی‌شما بازخواهد 
کرد ء ومطالب این کتاب درز ند گی عمومی دخصوصی شما اثر خواهد گذاشت‌یس 
از خانمه مطا لمه این کتاب ملاحظه خواهید کر دکه تاریخ زند کی شما بده دوده تقسیم 
خوآهد شد فبل‌از مطالعه این کتاب دیعد انمطالعه این کتاب؛ مشروط براینکه 
بو انسداژفواعد ودستورات این کتاب درز ند گی‌خود استفاده کنید وا یادا سید تکار 
ند مک 

آز ژومند مو ذشیت شما 
کابو ك 


قل‌از مطالعه کتاب: 
چکار با بدبکنید ٩‏ 


قبلازمطالعه کتاب به‌عنوان‌های ز بر تکام و بعد چنب عنوان را انتخاب کنید و آنها 
رامطا بق احتیاج؛ ذوق‌ومیز ان و علاقهو کنجکاوی‌خود در جه بندی نمانید. بامداد قر مز عالامت 
ینار ید و نخست مطلی را در اي خواندن انتخاب کنید که بیشتر خوشتان میا ید زیر امیاحث 
آکتاب در برخی فصول طوری نوشته شده؛ کهچندات بهم مر بوط نیستند بدیندر تیب علاقه‌شما 
پمطالمه این کتاب بمرود ذیادتر خواهدشد» و برودی عشق و علاقه‌درونی ناخود آ گاه‌درشما 
ایجاد خواعد شد‌که بتوانیدهمه کتاب رامطالعه کنید آ نگاه میتوانیدازابتدا شروع بمطالعه 
نما کید. 


ومالا 


| کتاپ ادل_] 


کتاب اول که ازصفحه ۳ تا ۱۰۲ درباره تار یخجه هیینو تیزم میباشد. 

این‌قسمت بهشکل تاد مج نوشته نشده‌است بلکه بشکل داستان جذاب شبرین 
باعباراقی ساده بیان شده‌است» ابن‌قسمت شامل‌خواص ددمانی آ هند باء نور« نتون 
مسمر» کاشف‌ها قیه‌تیزمومبارزاتاو بامخا لفین» با | کادمیعلوم‌فر انسهو بالوئی‌شا تزدهم» 
گاهی‌شکست وعفب تششبی و گاهی هبروزی وموفقست ویاست » بالاخره اهاخر ان 
فسمت مر بوط به‌فردید وعقاید او داجع به‌هیپنوتیزم وعقا یدسا ردانشم‌ندان معاصر 
هیپنو تیزم میباشد. 


اصفحه ۳ تا ۰۲ ۱ 


کتاب دوم 
گواید هیپنو تیزم 
بش اول 
#۴ علت علمی‌ایجاد یماد بای رداني ونقش هبنو تیزم ددمعالجهآ نپا #حرف 
و تلقین ماد دازوها بر ری اعصّاء ند اثرعی کند, ۱ ۱ 

3۰ موهای سفید ور یخته‌شده‌این‌خا نم بوسیله‌هیینو تیزم دد باره رو ئیددسیاه‌شد. 

# درد یمه سر این‌دا نشجو و بیخوایی‌این | قا بوسیله هیپنوتیزم معالجه شد. 

#چطو رخو ئر بزی‌فاءد کی‌خانم«ب» به کما‌هیپئو تیزم معالجه شدهیپئو تیزم 


باالکلیسم ومرد سیگاری چه کرد ؟ 


حرف وتلقین اذراها عصاب غددمتر شحه‌داخلی دا تحر بك مسکند» در شجه‌غدد 
مترشحه داخلی «ورمونهائی تولید مسکنند که‌شخص رامعالچه باییمار میشمایند. 

#آین‌دا نشمندالکتر ودهائی ناز کت اذمو بر سلول‌های‌مغزی‌فرو کر ده بافرستنده 
ثرانز ستوری» آزمایش شونده رادادار به‌اعمال مختلف نمود. ۱ 


مبحث اول 
اثبات‌علمی تا شر حرف براعضاء‌بدن« استدلالد کتر«وان‌یلت»3 ] زماش‌دکتس 
. فو ون ععا له بىخوابى باهیپنو قبزم* ترس از نگ تفس باعث سگ نفس شده بو د۴د 
ترك سیگار بوسیله هیپنو یزم. ۱ 
مبحث دوماغده‌های مترشحه داخلی دهیپنو تیزم 

کشف هورمون (اس_تی-اج) کنترل مغز بوسیله الکتر یك #٭ مغزانسان‌بنده 
الکترونك ‏ چگونه پیر کیبه‌المنظری مورد عشق پر ‌دوی ذیبئیقرادمیکیرد 

ابجادغم بالذت باالکتر يك*# خودا نگیز الکتره نيك مەز آدمی هیینوئیزن و 


y+ 


الکتر ودهای مغر ی. 
هبحث سوم ساطرح نقش هیپنو تیزم ازسلو لهای مغزگ. 
مه ۲ رصح ۵۱۰۵ IFA‏ 
بحش دوم 
۱ فو اید اتات شده علمی هیپنو تیزم . 
فصل اول - - قش يپل و تیزم در تغیبر شخصیت وخصوصیات اخلاقی 
مبحث اول- اثیر هیپنو تیزم درخلق وخوی وا/حساسات 
مبحث دوم 
#ت ثیر هیپنو تیزم برروی اعضاء حر کتی 4۶ پدیده‌های خودبخودی دتلقین‌شده 
درهیپنوقیزم98 زیادشدن نىر دی عصلانی دداثر تلقمن‌درحال هینوزعد تآثیرهینوتیزم 
دراز دیا داستعداد کار کر دن تعسن هدف بو سله‌هینو قمز م6 محصلی كەمىخو است‌آأفسر 
فیردی دریا ئی شو د# تعیینو تغییں آت‌سی فوشت بوسیله‌هیپنو تيز م* سر وشت کو دك بلیط 
فردش#تغییر خصوصیات اخلاقی‌بوسیله هیپنو تیزم «سدمفزی» سر گی راچما نیف 36 
ماهیت سدمفز ید | با هنینوتبزم هتوا قد ایغه سازد؟ دا نشجوئن که قادربه گذراندن 
آزمایش‌های خود لبود بوسیله هیپنوتیزم ممالجه وموفو‌شد. ` 
ازصفحه ۱۳۸ تا ۱۵۸ 
فصل دوم 
معالجه بیماریهای ر وانی دعصبی بو سیله هیپنو تیزم 
مبحث اول دواثپر .شانی‌ها. سمادی که مشغول بر بدن‌خر خره خودیود. 
مبحث دوم ی بر _شانی‌ها. فرق روان پر ثا لی د چی پر شای ٩‏ سبکوز 


و نورز از نظر هنر آفررینی 
مبحث سوم - پی‌پریشانی‌هائیکه بوسیله هیبتو تیزم معا لجه شده] ند 


۱-معالجه نگرانی و اضطراب بوسیله هیپنوتیزم. 
۲- تجو یز زباد دارو درامران. 


۳۱ 


۳ نلپور وعلائ بیمادی اصطر اب. 
۴ علل اضطرآبات روانی چیست. 
۵ معالجه بیخوایی بوسیله هیپنوتیزم. مادد شوهر باعثاضطر اب و بیخوایی 
۶ معالیحه تنگ نفس با هبینوتبزژم. این مادرصسخواست دامادش را بکشد. 
۷- معا لجه سردرد بوسیله هیپنوتیزم. چگونه خواهرشوهر ممکن است‌باعث 
سر درد شود؟ 
۸ تر له اعتیاد بالکل بوسیله هیینوتیزم . آ قای دفر يك» از دست مادر ذنش 
الکلی شده بود. 
, ۹ ]با زکام هم با هیپنونیزم قابل معالجه است؟ ۱ 
3 ۱۳ 
مبحث چهارب معالجه چهادده‌نوع ناخوشی فکری و دوانی بوسیله هیپنو تیزم 
ناخوشی اول 
۱ معالجه تنك نفس بوسیله هیپنو تیزم 
# پیماد ۰ ۶سالهامکه مبتلابهبیماری تشگ نفس بود بوسیله‌هیپنو تیزممعا لجه‌شد. 
# چگونه شکست درعشق باعث تنك نفس این خائ شده بود؟ 
# چگونه اتقال به‌نقاط بدآب دهوا باعث تک نفس این افسرشد. 
# این خانم بعلت.ترس از ناخوشی دچار قنگ نفس شده بود . 
# چگونه عمل جراحی ایجاد تنگ‌نفس کرده بود؛ 
ناخوشی دوم 
معالجه بیخوایی با هیپنو تیزم 


# بیخوابی باشماچه میکندهوشما بابیخوابی چه می‌کنید؟ بیخواپی‌به‌علت ترس 
انحرف زدن درخواب. 


# این خانم بعلت خر ناس کشیدن شوهرش نمیتوانست بخوابد. 


۳ 
د | فای «زلر» فقط روی صندلی مسوانست بوا ید زرا در رختخواب دجار 


بیضوابی میشد # چگونه این تختخواب دو نفره باعث بیخوابی این زن وشوهرشد ؟ 


ناخوشی سوم ۱ 
معالجه معتادان به الکل با هیپنو تیزم 
مرد الکلی ۴۵ ساله‌ایکه بوسیله هیپنوتیزم معالجه شد ؟ این خائم به علت 
مر کی دوشوهر وبك دخترش‌معتاد بالکل شده‌بود # این‌خانم ۴۵ ساله ما نندپدرش 
معتاد بالکل بود. 
اخو شی چهارم 
معالجه ر یزش مو و طاسی سر بوسیله هیپنو تیزم 
زنپا اشکهاشان‌را میر بز ند ومردان موهایشانر 3۴| قای«سیلیرت» مينر سید 


با د یختن موهایش, نامزدش دا از دست بدهد 14 قای «تالبوت» خبال میکر د روزی 
موهای‌سرش خواهد دیشت. ولی‌نمیداست که این خبال روزی حققت خو|هدیافت. 


ناخو شی بنجم 
رابطه هیپنونیزم بازیبائی وطرادت چهره 
٭آ با هیپنوئیزم ميتواند چینو چروك صورت دا آذ بین‌ببرد؟ 
#۴ با هیینونیزم میئوائد بوست دا شاداب و باطرراوت نماید؟ 
# چا خانم«سوناك»هروقت میخواست به‌جشن وب شینی برود, پوست بد فش 
تاول مزد؟ این خانم بەعلت احساس گناء شبپاً نمی خو ا دہ خانمی که مادر شوهرش 
را عامل ذشتی چپرء‌اش می‌دانست. 


ناخو شی ششم 
عیب و نقص‌های جسمی ظاهری وهیپنو تیزم 
ی ی بشه با گاو قای «موزبر» به‌علت داشتن نی بز رک دچار ناداحتی 
روانی شده بود# هیپنوتیزم باهیکل بی‌تناسب د دداذ این دوشیزه خانم ماشین‌نوبس 


چه کرد؟ 
ناخوشی هفنتم 
. عشق وهیپنوتیزم وبیمادیهای ناشی آذعشق 

ماهیت عشق‌چیست؟ عشق چکو نه موجب‌بیماری می‌شود؟! با بوسیله‌هیپنو تیزم 
می‌توان عشق‌دا بوجودآ ودد؟ با بوسیله هیپنوتیزم می‌توان عشق‌های ایجاد شده دا 
اذبین برد و از ازدواج‌های نامناسب جلو گیری کرد؟ عشق‌مانند هیپنو تیزم معالجه 
کننده است. 

خاطرات عشقی بیمادان, تنگه نفس که علتشعشق بود. حسادت درعشق‌موجب 
سر درد امن شا نم شبده بو د بوسیله ینو تیزم میئوان ایجاد عشق کرد برای تحر ياك 
غده‌های‌جنسی فرسوده هیپنوتیزم مقر تر ازهردارویدیگراست* چرابیشتر ستادگان 
سینما درعشق و ازدواج شکست میخور ند؟ 

داستان خانم سردمزاجی که مردانکچل‌را دوست‌راشت*: چرا] فای«موزاد» 
درمقا یل ړن بسیار ژیباش دچاد ناتوانی جنسی بود؟ دخترخانمی که از عشق فوراً 
دازده مسشد وهیجگاء میت وائست مردی را بطورعمیق دوست داشته باشد. 


اخوشی هشتم 
ینو تیزم و همجنس دوستی 


۱۴ 


چگو نه‌گاهی اوقات مادران باعث انحراف جنسی‌فرزندان خود میشو ند؟ 
گاهی خجلت و کمروئی موجب انحراف جنسی میشود؟ 
ناخوشی نهم 
هیپنو تیزم و کودکان عقب مانده 
چگونه‌کودکی په کمك هیپنو تیزم بدرس خواندن علافمند شد؟ 
هیپنوتیزم و داستان کودك کودنی‌که هرگز وجود فداشت؟ 
ناخوشی دهم 
لاغرشدن وچاق شدن بوسیله هیپنوکیزم 
خانم مارگربت که خیلی بیش ازاندازه چاق بود بوسیله هیپنو تیزم لاغرشد. 
دوشزه خان ۲۳ ساله سبادلاغری که به‌کمك هیئوتزم چاق شد. 
۱ ناخوشی بازدهم 
معا فجه تکنت زبان اذطریق هیپنولیزم 
آقای دآ لروتس» چرا دچار لکنت ذبان شده بود و چطور بوسیله هیپنوتیزم 
معالجه‌شد 3۴ هیپنو تیزم بهترین‌وسیله معالجه لکنت‌زبان است. 
ناخووشی‌دو آزدهم 
معا لجه خستگی عصبی بوسیله ظیپنو لیزم 
خانم دفلو نل» هممشه خسته» افسر ده نگران؛ سخواب و دچارسر درد بود تا 
بالا خره بوسیله هیپنو تیزم معالجه شد. 
ناخوشی سیز دهم 
, ترك سیگار باهیپنو ګرم 
آقای «۱ لبرت» که مش ازحد سبکادمب‌کشيد ,وسیله هیپنو تیزم سگارشر | 
ارك کرد. هبنو تیزم بهترین وسیله قرك سیگاداست. 
ناخو شی چهار دهم 
معا لجه کمروگی بوسیله هیپنو تیزم 


a 
. آقای «بار کی» تاج رجاافتاده ما تند بك دخترمددسه کوچولو خجالتی بود‎ 
ولي بوسیله هیپنو تیزم معالجه شد. هیپنوتیزم بهترین معالج کمروگی است.‎ 
۲۳۵ آزصفحه ۲۱۶ ي‎ 
فصل سوم‎ 
استفاده ازهیپنو تیزم درامود وسال اجتماعی‎ 
استفاده از هسینو تیزم در ورزش . جواسکه با همینوتبزم وارو زدن دا در‎ ۶ 


استخر بادگرفت. 

٭ استفاده از هیپنو تیزم دربازی شطر فج . هیپنو تیزم به‌چهدرد هنر دهنرمند 
میخوزد ۰ 

# و اقعه راچمانینف موسیقیدان‌بزر ک. معالجه وبلو یست مضطرب‌اذطریق 
هیپنوتیزم . 

# معا لجه رتیست مضطرب وپرریشان پوسیله هیپنوننزم. هیپنو تیزم درخدمت 
هنر. 

#۴ استفاده از هبنو قزم درآ زمامشات و درس خواندن 

تأثیر هیینو تیزم در تقو بت حافظه 

ی بنیز دراویت زمتت 
بحش سوم 


ر قضایا ومساگلی ازهیینو تیزم کهنوز ددمر حله آذمایشهای علمی است 
قسمت اول تله‌یانی با خواندن افکار انطریق هیپنوتیزم. 
قسمت دوم روشن‌بینی درحال هیینوز. 
قحمت‌سوم- پیش بین یآ بنده ورخواب هیپنوز , با صحیح است ؟ 
قسمت‌چهام سایکومتری. 
قسمت بنچیه مسئله احښار روح و هپینوتیزم . 


ازصفحه ۲۴۶ يا ۲۴۸ 


ماهیت هیپنو تیزم 
هیپنو قیزم چیست؟ 
بخش ادل 
عقیده طر فدادان تلقین درهیپنو تیزم 

آشنائی باتلقینو تعریف‌تلقین # شا گردان مکتب» ملای ده دا بوسبله تلقین 
هر بض کردند #٭ این شخص با آي ساده سمادی عصبی دوست خود دا معالجه کرد و 
داتشمند فرانسوی با دآ دعا سفمی عصْلات مرد عربدا مداو! تمود وپزشکی‌دریگر 
بجای مرفین آب مقطر‌تزدیق میکرد و همان نتیجه دا می کرفت و این هرد تشنه , 
نشت را بجایآی خو رد و تشنگی اش‌دفم گر دید این اعمال همه‌ئلشنات عملی‌هستند. 

اپلتون و بسیاری از دهبران و فرماندهان جپان با زیر کی میتوانستند اذ 
تلقن به بهترین شکل استفاده کنند. 

# مکمك هیپنوتیزم میتوان دوغن کرچك رابجای شر بت دلبوان آب شوردا 
بجای مشروب به «خوابرو» خوراند. 

6 شخاص|ستمدادمختلفی بر ای تلقین پذبری‌دار ند» عق ومحبت میزآنتلقین- 
پذیری دازبادمیکند * چگونه میتوان بوسیله تلفین ایجاد عشق نمود؟ 

این مسکوم به‌اعدام را باتلقین‌وحرف اعدام کردند واين مرد ددائر تلقین 
زن خوددا کشت. 

#چطود این عاشق بدستور معشوق ماد رخوددا کشت فالاو پیشکو گیهای‌متداول 
تلقینات مور وهفیدی هستند. ۱ ۱ 

# باجمع‌بودن شرایطی باایجاد تم‌کزفکر میتوان تلقین‌پذبری دازیادکرد. 
درحال هیینوز تلقن بذبری به اعلا درچه میرسد , ` 

# تاچه اندازه با تلقین میتوان هیپئوتیزم نمود؟ 


¥ 


بخش دوم 
عقیده ,پیر دان «باز تاب شر عطلی» ددهیپنو قیز م 
چطور میتوان به كمك قانونه باز ناب شرطی» به‌شتر واسب رقص پاد داد. 
۴+ بر خی‌ازمعلمین بمحض ورود بکلاس‌دچار سردرد وناداحتی‌میشو ند»دلیلش 
اشست که کلاس بشکل عامل شر طی درآ مده است 
4 قانون «بازتاب شرطی» بالاتر ازعقل واراده‌است. زرا به کم أن میئوان 
خوشحالی‌دائمیاساد نمود وکود کان رآبددن سحت و حرفزدن آموزش داد و به 
هر کاری علاقمند نمود. 
# شایور اول به كمك قانون باذ تاب شرطی بادشاهی اعران دسید. 
۴ این‌مید ۴۹ساله ذشت صودت به كمك انون باز تاب شرطی دختر۱۹ساله 
راعاشق خود نمود. 
# باقانون باز تاب شرطی‌میتوان از ترسوترین ملت‌ها جنگجوترین‌افراددا 
تربست نمود ز براقانون ماذتاب شرطی بالاثراز عقل و اراده است 
96۰ رازیزد کف بدست ا وردن دل معدو ق‌قا ئون‌باز تاب شرطی است.وشماهم‌میتو نید 
خیلی ساده وآ سان ترا بادیگر ید 


* ددبرخىشرابط بەکمك قانون باز تاب شرطی‌هم‌میتوان هیپنو ليزم نمود. 


ازصفحه ۲۷۲۹ زا ۳۳۰ 


هش سوم 
عقیده طرفداران تمر کز فکردرماهیت هیپنو تیزم 
مبحث اول تمر کز قوای فکری نی چه؟ داستان‌بسه گر به‌ایکه‌دوی‌سینه‌اش 


۳۸ 

عدد ۱٩۲۱‏ نقش بسته‌بود ٭ شباهت‌نوزاد به‌مجسمه کلیسا ٭ تمر کزفکی آدشمیدس ؛ 
تم رکز فکر حطرت علی٭# شر طبندی پدری با پسرش دربادهتمکز فکربلودسا. 
قمر کزفکرروژدلت # شنیدن سردصدا هن‌کا مطا لعه # بیخوابی‌به‌علت تشتت‌فکر 

میحث 89۵ - تمرکزفکر چه‌فایده‌دارد؟تمی کزفکرددیاد کیریوحل‌مسائل. 
قمر کز فکر در اختراعات ۶+ کدف بزشك درخواب# تمر کزفکی و نبوغ. 

مبحث سوم چنبه دوگافکی تمر کزفکر٤‏ ابجاد زخم دراعضاء بدن‌بوسیله 
تمر کزفکروتلقین # تمر کزفکهم‌معا لجاست دهم‌بیمادی‌زا ۶۶ این‌دودختر راهبه‌یا 
متم رکز کردن فکر براعضای به نشان ابجاد زخم کرد ند ناد احتی‌فکی ناشی‌ازعدم 
توائاگی ددتمر کز فکی است. 

# هیپنوتیزم بپتر ین معالج وعامل قمر کر فکراست. 

مبحث چهادم- عقیده عرفا ومتصوفین شرقی درباده تمر کز فکر. 

# ریاضت کشیدن فکردا متمر کزمی‌کنده ومر کزفکر اعجاز | فرین‌ميشود. 

#«بو گا» چیست؟یو گا نوعی ورزش‌هندی‌است که‌فکوداعتمر کز , جسم‌ودوان 
راسالمو نگ ائیپای ز ند کی‌رامحوو نابود میکند؟: ب وکاء شدم ر کے #معجزه دتم رکز 
فکر*: تم رک فک حرفه‌ای* دابطه تمرکزفکردهیپنوتیزم چطورهنگامسخترانی 


۴ تفش تم کزفکر درانعقاد قراردادهای خصوصی؛ عمو هی سیاسی ۱36 بجا دعشق 
ودوستی ازطریق تمرکز فکر. 


بخش چهازرم 
عقیده طر فدادان «سیر قهقر الی دوانی» ددماهیت هیپنو تیزم 
فصل اول- تمریف شعور باطن وخصوصیاتأ** ايند کتر جراح هروقت‌ده 
. خطموازی‌دا می‌دیدغش‌میکرد#ه داستان‌کارمندی که ناخوداً گاه فادر نبوداژزن‌خود 


۳۹ 
راك لحه جداشود 96 داستان‌کار گر مکانیکی که قادر تیو دلباسز نا نه بو شد داستان 


اعجازانگیز, شیر ین‌وشنید نی «تاخودآگاهی». 
از صفحه ۳۶۷ 6 ۳۸۸ 


فصل دوم - «لي‌سدو» تماینده مزر گث, متقدرو توانای«ناخود | گاهی »46 اگر 
کودك راژادحر کت دهند, دز بزد گی دد نده واس‌سوارء خلمان ورانشده خواهدشد. 
اگر کودك زبادبمکد»دربز د گی‌در نوشیدن» بوسیدن‌وسیگار گشیدنافر اط خواهدکرد. 
اکر طفل بطری شیر؛ پستان یاپستانك دا ذیاد نگهدارد ددبزدگی خسیس و 
مازجمح‌کن باخبر نگار وجاسوس‌خواهدشد؟ه اگر طفل آب‌دهان‌خوددا بیردن‌بریزد 
در بزد کی نوعیرو رشده و به‌شغل برستادی دمدد کاری اجتماعی علاقمند خواهد شد. 

گر طفل دهان خوددا ذیدومحکم بیشدده دربزرگی محتاطء گوشهگیر ومنفی 
کار خواهد شد طغلی که زبا د گاز بگیرد دد بز ر کی جنگجو وخشن شده و به‌شغل 
فسا بی وخضاطی علا قمد میشود وتمابل بها دم کشی خواهد داشت 


فصل سوم- تقسیم بندی جدید فر و ید.«نهاد»_«خود»-«فرآخود»#فرو ید 
ارادهبرفتارواعمال و افکاد انساند اتحت‌تأثیردنپاد»_«خود) وه فر آخود» میدا ند« نهاد» 
نیردئی است شبیه «لی‌بیدو» که انسان دا به‌سوی عشق جوئی وکس لذت مب‌کشاند. 

فر اخود» سازمانی‌است درونی که نیروی‌خودرا ازعرف وعادات اجتماع و 
فالون دتعلیم ,و تر بیت ومذهب کسب ميکند. ۱ 

خ#<خود» شعور وآ گاهی‌زمان‌حازوظاهو آبطرف مااست که کاهی تحت تم 
«نهاد» ‏ گاهی مت تا سر فرمات «فراخود» فرادميگیرد. 


فصل‌چهادم. مکانیسمها _باسازو کارهای دفاعي. گاهی اشخاص بی‌عاطفه و 
کممحبت خودرا صمیمیو بامحبت نشان میدهند# بر خی اشخا ص که نظاهر بهشجاعت 
ھی کنند افر اد ترسوئی‌هستند6* بعضی افر اددرمقا بل تما بلات‌شدد‌جنسی خودبا تظاهر 


۳+ 


به مذهبی بودن و بی‌اعتنائی به امور حنسی از خود دفاع میکنند + کودکان گاهی 
عرو سکپادا چانشین دوستان بادشمنان و بایدر ومادرخودمی کنتین ا بن‌طغل باشکستن 


کوزم‌ها زبانش کشوده شا , 
آزصفحه ۴٣۷‏ با ۴۶۳۴ 


فصل ,دنجم - فسلسل سیر قهق رآگی. هیپنوتیزمبکنوع«ر جعت»است** بسنی 
اوقات‌هنکامسکه ز مر‌دست‌ها در بر‌ایر بالادستپاقر ارمسگر ند دجار ار حعین» مسو ۳۹ 
یعنی‌از نظرروا نی, بحالت زمان‌طفو لیت باز میکردند# ما مردم همان کودکان‌بزر کی 
شلیع هستیم ۶ نظرات «فنشل» «فلسین‌شاله»ء, دورو ید دکتر‌«مابرژ» دربازه عاهیت 
تسلسل‌سیرفهقرائی هیپنونیزم ۶ اسراد هفتگا فه هیپنوتیرم. 


رچطور میتوان هیپنو تیزم کرد؟ 
بحش‌اول 


ازصفحه ۴۳۴ تا ۴۴۴ 


آمادگی قبلی- مقدمه 
مبحث اول- ورزش وتقویت چشم برای هیپنو تیزم کردن. 
هبحث دوم تمر نات لازم برای تقویت اعصاب» تقودت جسم وتم ر کزفکن . 


مبحث سوم - قاثیر ارضاء تماملات جنسی درئقوت اراده . 
مبحث چهادم- چهغذاهائی بخودیم؟ چه‌نخودیم وچگونه بخودیم . 


بخش دوم 
«فن هیپنو قیزم کردن 


ُْ 


فصل اول- انتخاب هیینو تیزم شونده. 

مبحث ادل طرزانتخاب بپتر‌ین خوابرد. 

مبحث دوم روش استادان هپنو تیزم درا تخاب خوابرو . 

مبحث سوم چه‌کسانی بیشتر وبهتر هیپنوتیزم میشوند. 
۱ 
". . فصل دوب هیپنوتیزم نماشی. 

مبحث ال هیپنوتیزم دسته جمعی. 

مبحث دوم هیپنوتیزم فردی. 

مبحث سوم حالتپای جختلف‌هيپنو تیزم واعمالیکه خوابرو | نجام ميدهد. 

مبحث چهادم. روش علىای هیینونیزم درخواب کردن. ۱ 

مبحث ,دنجم خانمهاهم میتوانشد هیپنوتیزم دایاد بگیی ند . 

قصل سوم طرزذبدارکردن ازهیینوز و تلقینات سداز بیداری. 

مبحث اول چطور خواب رفته دا پیداد کنیم . 

مبحث دوم تلقینات لازم برای بعداز سمادی. 


فصل چهازم 
هیپنو نیزم معالجی 
مبحث اول روابط «خوابګر» ودخوابرو». انواع‌روا بط عاطنی«پزشك 
بسمار#هدف را بطه< یز شك مار» بر قر ار ی را بطه یز شاث_یماد»۶ذیر فر ار کر دنرابطه 
صمیما نهد مکانیسم‌های کنابه‌ایموانم برقرادی رابطه صمیمانه#را بطه‌هیپتوتیکی. 


۱ ازصفحه ۵۵۳ تا ۵۶۲ 
مبحث دوم فن مصاحه با بیماد 


دوش هسینو تسر م مر ا دوعس آمر ائه ا بجا دز مى تما حب ها دارمور هس ی‌تهاجم 
بیمار دزهینوز#خودداری سماراز بیان اسر اردرد ئی در هنو تىز م#تجز بفوحجداسازی 
عواطف درمعالجه هیپنو تیزم معاینه بدنی درمعالجه هپینوئیزمی . 


مبحث سو م- توضیح و آعر یف هیپنو تیزم معالجی بر آیبیماد. خواب 
هیپنوتیکیوخواب طبیعی*# خانمی که از یبلاق آهده بود # توضیح «خود کاری». 

مبحث چھار م ساز و کارهای دفاعی « اخودا] گاه » بیمادان عليه 

هیپنو تیزم همه‌کس دامستوان هسینو شزم کرد علت‌دانگزه دفاع شکل 
بیقرارید نا آ رامی # دفاع بشکل لرزش*: دفاع بصورت منفی کاری؟تشخیص‌دفاع از 
طریق تظاهر#: تظاهر بخواب‌طبیعی##علائم ی که صورت دفاع‌جلوه میکند#خانمی که 
بادچادشدن به‌تنگه نفس درمقا بل‌هیپنوتیزم‌ازخوددفاع میکرد#د دفاع ازطر یق تحقیر 
#مودن شاد مدبر‌سماری‌که باتحقیر کردن هپنوذ از خوددفاع مبکرد3 واکنش 
دفاعی ناشی از ترس ٭ دفاع از طریق بر گرداندن صورت . 

مبحث دنجم روشهای مختلف هیپنو تیزم معالجی. 

۱- روش وألپادن ۲- روش حر کت.دست ۳_روش حر کت تکراری ۴- روش 
استفاده‌از نفون چشم۵-تح ر ك دوانی*4] ذمایشهای‌بالینی برایا شخاب‌دوش هیپنوتیزم. 


اظهار ننظر مجلات وروز نامه‌ها در باره هییتو تیزم و کابوك 


آخر.بن سخن 
منابع و ماخذ فادسی و انگلیسی 


ازصفحه ۵٩۲‏ تا ۶۱۹ 





کناب ول 


کتاب اول 


تار بحچه هیپنو تیزم( 
سنگلاخها و بستی و بلند بهاتی راکه هیپنو تیزم تا کنون طی کر ده است 


تج فص اول اڪ 


چ 





«آنتوان مسمر » که کشف کننده هییئو تیزم 
است, دزحدود دویست سال پیش» یکروذ عسر 
بخانه میرفت » در راء به‌يکی از دوستانش که 

یش دانشمند‌ی بود بر خورد کرد در دسنش 

آهن‌دباگی دید ۰ پرسید این آهند با چیست؟ 

آن کشیش جواب داد . اين آهن دبا دا 
برای تسکین دود شکم زنی میبرم . 

«سمرء از آن دوست دوحاتی خواهش 
کردکه نتیجه ممالجه بوسیله آهن‌دیا دا پاو 
اطلام دهد . 


پس اذ چند دوز آن کشیش نزد دکتر 
هسم آمه و گفت این آهن‌دبا دا بشکم ذن 
شخمی که ازددد بخود می‌پیچید‌بستم ودرد شکم 
زن خوب شد . مسمر بسراغ آن زن دفت؛ اذ 
سابقه ییمادی او سثوالاتی نمود و آن ذنیا! 
معاینه کرد واذ اینکه ذن بوسیله بستن آهن‌دبا 
بشکمش‌ممالجه شده است تعجب کرد, این‌دوش 
مودد تقلر مسمر قراد گرفت دمسمر اذ آنروذ 
بیع تصمیم گر فت که از آهن‌دبا یرای بیرون 
کشیدن درد از بد پیمادان استفاده‌کند؛ بنابر 


اس برای لوشن قسمتی از تادیخچه حییلوتیزم از کتاب کلف مانیه تبزم» توشنه دوپسنده بزدگه اطریشی اشتفن 


۴ 


این اذ آندوست دوحانی خواهش کرد که چند 
قطعه آ هن‌دبا بشکل وانداژه‌های مخملف(دایر» 
بیسی_سنلهی شکل) برای او بسازد . 

مسمر این آهن‌دیاهارا بست پاء شکم؛ 
پهلو یا هرجای مریش که درد میکرد مي‌بست 
ودردش سا کت میشد . 

«مسمر» در قرب هیدهم از آهن‌دبایرای 
معالجات بر حی امراش استفاده کرد ولی قبل 
از ادهم کسان دیگری بوده‌اند که متوجه این 
حاصیت آهند با شده بودند , ازحملهدا نهمندی 
بثام «یاداسلس» بود که در قرن پانز دهم کتابی 
ددباره خامیت معالجه آهن‌دبانوشته بود . 


عقیده « پار اسلس » 

پانسه سال پیش از این دا نشمندی‌بیداشد 
بنام «باداسلس» که فیلسوف و کیمیا گر بود.این 
مرد دا نشملد؛ دفت و توجهش بیش از مردمان 
عادی بود وعلافه داشت که هر‌جیز را آذمایش 
کند ۰ بهمین‌دلیل‌وفتی میدید که آهن‌دبا آهن 
دا بطرف‌خود میکشد» فکی کرد که ممکن‌است 
آهن دیا درد و بیبادی اشخاس مریش را هم 
بطرف خود بکشد . یعثی دددبیماد دا از بدن 
دست وپایش بیرون پکشد ‏ «باداسلی» اپنکار 
راامتحان کرد. يك‌قطمعه آهن‌دبا تهیه‌نمودو آهن 
دا بەبدن شخص مریض بست؛ پس ازجندساعت 
درد بیماد کم شد, و بمد‌ازچنه دوز مر‌یض‌یکلی 
خوب شد «پاداسلی» این آذمایش را دوی‌حنه 
نفر مریض دیگر انجام داد و نتیجه خوب و 
دضاشیحش گرفت, از آن روز بیعن «یاداسلس» 
همه چا گقت و در کتاب خود نوشت که آهن‌دیا 








۴ ۴ ۷ r YY ¥ 


شما خوانندهمحترم که مشفول مطالمه‌این 
مطلب هستید » تمجب خواهید کرد , و از خود 
١‏ به کس س وسکوٹ ل و س دوم . 


١‏ شا هم خاصت شنا دهنده متتاطیس ر آ زمایش کید 


E 4 مد دس سا‎ E + E PE TTT 


اراده دادد ؛ عثل سایر فلز ات تظیرمس» آهن, 
روی و غیره بىأدادە قیست . آهن‌دبا نیرودی 
شفابخش آسمانی دادد : ذیرا ددد و بیمادی دا 
ازیدن اشخاس مریش خادج میکند) 


: فرق دانشمندان با اشخاصی عاذی 





فرق دا نشمند‌ان با اشخاس‌عادی یکی‌همن 
است که بهر جیز سطحیو سر‌سری‌نگاه نمیکنند, 
هز‌ادان نض دیده بودنسد که آهن‌د با آهن دا 
بطررف‌خود جذب میکند» ولی‌فکر نکرده پود ند 
کەممکن است آهن‌دبا درد و بیمادی دا هم از 
جسم شخص مریض بیرون بکشد. شاید هم فکر 
کرده فود ند ولی آ نمقدد همت و حر بزه نداشتند 
که امتحان کنند: 3 لی« پاراسلس» اینگاررا کر ۳ 
و نتیجه گر فت که آهن‌دبا بعسی‌دددها د بیمادیها 
دا میالچه ميکند. 


[ سیصد سال بعداز ,باداسلس 


سیصد سال اذ عقیده پاداسلس گذشت . تا 
اينکه در تابستان سال ۱۷۷۴ میلادی یکی از 
مسافرین که بازوجه‌اش به‌«وین»پاینخت‌اطر یش 
آمنه بودند: انیکی از روحانیون مذهبی مسیح 
بنام «ما کزی ملین‌هل» خواهش کرد که آهن 
رباگی برای او بساند که این آهن‌دبا دا پشکم 
زنش که درد شدیدی‌داشت به‌بندد تا معالجشود 
دما کزی ملین‌هل» کشیش روحانی توجهی په 
خواس آهن‌دبا نداشت. فقط آهن دباگی تهیه 
کر دودداحتیار زوجه دوستش گذاشته ایناقدام 
عمانطور که گفته شد منبع الهام بخشی برای 


مسمر گردید . 


‌ ارت ۲ 


۲ 5 4 5 





پرسش خواهید نمود ۰ آیا این موضوع داست 
است یاددو غ؛ 


اگر راست است جرا حالا پزشکان ازآن 
استفاده نمیکنند ؟ 

من نظر خود دا برای شما مینویسم اولا 
من خود خاصیت آهن دبا دا دربانه معالجه 
بیسادات امنحان نکردهام . ا گرشبا خیلی 
ملاقمنه هستید » میتوانید . خودتان امتحان 
نمائید . يك قطمه آهن‌دبا تهیه‌کنید ۰ ودر بین 
اف ادخانواده یا دوستان | گر کسانی هستند که 
حائی از بد‌نشان ددد میکند ‏ آهن‌دبا دا بآن 
محل به یندید پس‌ازچندساعت پاچندروزمنتظر 
باشید که جهوقت درد تسکین پیداخواهد کرد. 

ثائیا-| گر آ هرد باخاصیت‌هما لجهای‌داشته 
باشد» فقط بیماد یهای‌عصبی‌دا ممکن است‌خوب 
کند ؛ آهن‌دبا دوی بیمادیهای میگر ہی اثری 
ندارد وشرب‌وحرح‌عادا نیز ممکن است‌سر پعتی 
التبام بخشه و همچنین ممکن است بعلت اثر 
تلقینی , دردهای ناشی از برخی جراحات دا 
موقتاً تسکین بدهد » ولی بطودیکه داشتفن 
تسوايك» یکی از نویسند گان معروف اطریش 
در کتاب «کاشف ما نیه‌تیسم» مینویسد «پاداسلس» 
معتقه بودکه آهن‌دبا آبریزی چشم « ددیزش 
گوش ودیزش بینی دا معالجه میکند » وسبب 
میشود که دمل‌ها ذودترسر باز کنند... ودیزش 
خون‌درز نهادا ممالجه میکند وددمعالجه پرقان 
سیاد عفید است . بعداز بساداسلس دانشمند 
دیگری بنام د کو کله‌نیهوس» در سال ۱۶۰۸ 
هیلادی کتأیی تحت عنوان داصول‌معالجه بوسیله 
آهن‌ربا» نوشت» که در آن‌کتاب عفیشه اد اسلس 
دا ثایت میکرد . 


۱ ۵ 
و ایب اب یب اي يت کی ينيب اي اي کی تب اي ی ی کی اي اي اي کی ای يت کی کی چ 
عقیده من داجع بخاصیت 
معالجه کننده آهن د با 





من‌ممتمدم که آهن‌دیا بیمادیهای عصبی دا 
معالجه میکند , ولی ندبعلت اینکه این خاصیت 
در خود آهن‌دیا باشذ » بلکه این خاصیت در 
خود شخص بیماداست » که ما باوتلقیی ميکنيم 
که آهن: بادردر! از بدن بیماد خار چ‌میکند: بعنی 
اگر شا بجای آهن‌دبا يك قطمه آهن سیاه. با 
هرفلز دیگری بعضو دردناك بیماد به بندیه 
ویگولید که این آهن‌ربا است ودرد شماراحخوب 
خواهد کرد ددد عصبی بیماد خوب خواهدشد 
البته این‌فقط يكاظهاد عفیده‌است,شاید درعمل 
درست دد نیاید. باید آذمایش شود کما اینکه 
ددهمین حدد سال پیش دانشمندی بتاع «بورك» 
بیدا شده و میگوید » جرا وقتی دست خود را 
بدستگیره آهنی ددها میگیریم . حالت برق 
زد گی در ماییدا میشود , ودر بسی‌صا حالت 
د کا تا لستی» يعلى حخشك شدن دست ومد ظأهر 
میگردد ددکتر بورك» مشاهده نمود که هروقت 
يك‌نفر پیماد«دد وابگرده۱ دست پدست کیره 
مسی ددمیگیرد به‌حالت دک6اتالیسی»۲ ددميایه 
یعنی عنلاتش میگیرد دسفت میشود ولی | گر. 
همین‌شخس‌دستکش چرمی بدست کند» دسمگیر 
مسی دد هیچ اثری در او نمیکنه » بنابراین 
اثر فلزات در بیمادان هیستری دد حدود سال 
۰ ۵ کشف شد . «د کتر بورك» مدت ۵ ۲سال 
بەمطالىەمتالوسکیی۲ پرداخت وددسال ۱۸۷۶ 





۱- سنامبول علنطاجومصت50 پسنی دیخوا بگردی؛ برخی‌از اشخاص خستند که درحالت خواب برمیخز ند 
دگردشی می‌کنند؛ که ايتها دا سمنامبول» یمنی ددخوابگرد میکویند. 
۲- اتا لیسی عزوجهاججت) کلمه‌ایست یونانی وبسعنی قگرفتن ومنم4 است » یمنی عضلات شخس میگیرد 


رسفن وسحک میشود . 


۲- متا لوسکیی ۸۹:)۵[05000۷۶ یمنی استفاده اذخواص منناطیسی‌برای شناسائي عوامل ددر نی برخی 


اد اتواع پیمادان دوائی. 


۶ 


بادا نشمند مشهود دیگری ینام « کلودب نادده۱ 
که دئیساثجمن زیست شنأسی بودەد جو غ کرد. 
« گلودیر نادده چند تفر آزپزشکان بزر کی 
ومشهود دا مانند «شار کو», «لویژ»۲ وددومن 
پالیه»۲ دا مامود کرد که به کشفیات «بورك» 
بخش شاد کو ددروی بیمادان هیستری آنمایش 
کر‌دنده بالاخره کدف «بورك» دا قبول نمودند 
ودد اولین کنگره هییئو تیزم که درسال۸,4 ۱ 
در پاریس پایتخت قرانسه تشکیل‌شد. گزایش 
داد ند که کشقیات بو دك در خصوصاثرالکتر بستهه 
آهن‌دبا ۰ نود وحرادت وظایی آن دددستگاه 
اعصاپ اثر دادتد وتغییراتی بوحودميآودند. 


مسمر ید نائه کارهای 
« بار اسلس» محر E‏ 


کمی اذ داستان شیر ین د کثر مسمی دود 
ب گر دمم . 
دکتر مسمر آهن‌دپاهاگی بشکلهایمخثلف 
دوعشک‌یادست اسیو پای‌پیماد ان می بست پر اذ 


جندساعت, در چند جلسهو بای |زچندروز بپہاران 


ممالجه میشدند » ومسس از این نیروی عجیب 
آهن‌دبا همیشه در تعجب بودگ تا اینکه روزی 
بیادش افتاد که هشت سال پیش اذاین یعنی در 
سال ۱۷۶۶ رسال دیپلم دکتری خود را تحت 
عنوان نیر ویستار گان» نوشته‌است‌لدد آنزمان 
سم عفقاید دا نشیندان و فلاسفه فرون وسطیدا 
مطالعه کرده بود , وتحت تا یں عقاید آنسان 
معنفد شدء بود که از ستارگان آسمان فیر د گی 
ساطح وخادج میشود ۽ که این نیرو در همه 
موجودات جانداد و بی‌جان روی زمین اثر 
مینماید, ودر درون موجودات قرومیرود.ولی 
ثمیثا نست این نيرو در کجا است وجکو ته‌است؟ 
ولی‌حالا که نیروی آهن‌دبا داددمعالجه‌اماش 


filude Bernard - 


: Luys ۲ 


بی‌میدید تصودمیکرد که نیروی ستاد گان کہ 
دراجسامقر ومیر ود همین نیرو استو تسودمیکرد 
همین نیروگیکه در آهن‌دبا وجود دادد در همه 
موجودات اعم از انسان وحیوان ونبات وحماد 
وجود دارد. 


مسمر بهقکر کثف 
هیپنو تیزم نبود 






هسر هیچگاه نمدا نست هیینو تیزم جیست ؟ 
وهیچوقت بنکر کشف هیپئو تیزم هم نبود مسر 
فقط تصود میکردکه ازستاد گان آسمان‌نیروی 
هعجیپ ومر‌موزی وارد زمین میشود: ودرددون 
همد‌چیر فود میکند؛ واين نیرو دد آهن‌دبا 
نیز وجود دادد وسمر فقط پاین فکر بود که 
به داذ این نیروی در دل آهن‌دبا بیشتر پی‌ببرد 
واذ این‌نیرو ددمعالحه بیمادان‌استفاده‌یشتری 
ثمایث . ۱ 


وضع مسم در کشف هیپنوتیزم پی‌شباهت 
به کشف کریستف کلمب نیست» کر یستف کلب 
وقتی پس اذ ذحمات زیاد بامریکا دسید یمنی 
آمریک دا کشف کرد تصود میکرد بهندوستان 
رسیده است ‏ وتازمانی هم که زنده بود متوجه 
نشد که آمر یک دا کثف کرده است . 

مسمر هم ابئدا بفکی راز تیروی آهن‌دبا 
بود و میخواست اذ ثیروی آهن‌دیا در معالجه 
بیمادان استفاده کند: که یالا خره نتیحه تلاشها 
و کوششهایش منجر بکشف علم هیپنوتیزم شد. 
مسمی تا زمانی که ذنده بود حتی کلمه‌هیینو- 
تیزم هم بگوشش نخورد » ذیس! سالها پمداز 
مسمر پزشکی ینام« جومز پر ید» کلمه‌هیپنو تیز مرا 
بکاد برد :این کلمه بمرود ذمان متداول گردید. 


۲۵۵۵۵۵۲۵۵۱۱۸6۲ ۲۳ 


هی هه وو هو مغ بو 
| زیه کردن نير وی آهیدب | 
مسمی درعمل میدید که نیروی آهن‌دیا کم 
ات و فقط آهن‌دبا مپتواند ازجند سانئیمتری 
آهن دا طرف خود جذب‌کنه » بنابراین دد 
سداد بر آمد برای ایجاد نیروی زیادتر برای 
معالجه بیماد جند قطعه آهند با بکاد برد ۰ 
مثالا“ اگرتابحال برای‌سالجه درد شک بیمادی 
فط بك قطمه آهن دبا بکاد میبرد . حالا جند 
قطمه آهن‌دبا بکاد میبررد یکی به شکم می‌بست» 
یکی به‌یشت؛ یکی به بهلوی داست‌ویکی به‌بهلوی 
جپ ۰ 3 ایشکه مروی زیادتری و لیف شود و 
بیماد زودتر ممالجه گردد. 


۱ مغناطیس کردن آب و غذا ۱ 


سد بر‌ای اینکه ماران زود قی معا لجه 
شوند در آب آشامیدنی بیماران يك‌تطمه آهن‌دبا 


"9 ۳ / 
۱ 5 ۱ 
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فرادمیداد تاایشکه آب آشامیدنی دادای‌نيروي 
هرمون آسمائی شود و حتی در آب شتشوی 
بهمادان آهن‌دبا میگذاشت که باآن آب خودرا 
بشویند ودسئود داده بود که مذاهای بیمادان‌دا 
دزمجاور آهندبا فر اد دهتد که ثیرویآسما تی 
آهند با درغذاها قير قوذ نماید. 

١‏ تم تک تست 


جو ض چو بی مسمر 
mm‏ 
هسم دوز بروذ پیشئی فکر میکرد که 
جطود نیروی آهن‌دبائی پیشتری دا در یکجا 
جمم و مت کز نماید » برای ایثمنظود , بك 
حوض مکب جوبی ساخت که آنرا د باکه» 
میگفتنه و در آن حوض یا «با کد» تعداد زیادی 
بطر بهاي پراز آب مغناطیس شده قراز داد و 
همه این بطریها دا بوسیله سیم مسی بهم متصل 


س ۰ 


7 ۳ ۱ ۱ 


۱ 


اش 


lli‏ ان ۱ ۱۳ لسن 


5 ۳) ۲ 


شکل ۳ - زنان و مردان پار ی اطراف «باکه» یا حوش چو لی مسر جمع 


شلبه] ند 





۸ 


ساخت و زنجیرهای بادیکی باین سیبها وصل 
نمود؛ بنحویکه بیمادان دودادود» اطراف این 
حوض‌چویی می‌نشمتندو این ز نجیر هارا بدست 
میگر فتند و دوی قشسمئهای دردناك بدت خود 
قراد میدادند. مسمرمعتقد بود که چون بیماران 
پوسیله د نجیر و سیم و بطر یهای مقناطیس شده 
همد بهم مر بوط میشو ند » پس ثیروی مغثاطیس 
بیشتری‌جمع میشود و بیمادات دا زودتر معالجه 
مینماید . اتفافاً دیا که» مسمر در عمل نتییجه 
حو بی‌داشت» زیرا عده‌ای‌بیماد گردا گردحوش 
جوبی هي نشسنند و سیمهای مفناظیس شدء را 
ټسټ میگ فتند » درهمین موفع صدای‌موسیعی 
۱ محصو صسی از پشت پرده‌ای شنیده میشد ۽ که 
اعساب پیمادان بیشتر تحريك میگردید و در 
اینهنگام وقتی خود مسمر با لبای مخصوص و 
حارقا لماده‌ایو ارد میشد ودودستهای خودرا در 
فضا حر کت میداد بیمادان يکي بمدازدیگری 
از خود بیحود میشدند . بال اغبا و بیهوشی 
عیافتادند» برخی دمانشان کف میکرد» یکی 
جشمهایش باز میماند . دیگری تشنج و لرزه 
سراصر بدنش دا قرا میگرفت » و جالب این 
بود که این بیماد ان پس آذاین فبیل بحرانهای 
دوحی بطودموقت یادا معالجه ميشد ند ومسس 
ایجاد لین بحرانها را به حساب نیروی جمم 
شده مغناطیس در «با که» میگذاشت؛ درحالکه 
امروز میدانيم که همه این صحنه‌ها فقط اش 
داشته است. 


طرز نشکر مسمر در آنز مان 





در زمان حاضر وقئی‌ما در خصو س کارهایمسمی 
ازجمله داجم بهحوض‌چوبی مسمرفكرميکنيم» 
تعجب ميکنيم که چر! مسمس ایثقبیل کارهای‌غیی 
علمی اتجام‌میداده است, ددحالیکه مسمریکنفر 
پزشات بود که دب ۲۰ فوامیر سال ۵ ۷۶موفق 
بددیافت درجه دکتری اژدا نشگاه ويله شده‌بود 


بعلاوه قبل از دریافت دیپلم د کتری. دکتر در 


قلسفه بود و سپس دد سال ۱۷۵٩‏ در دانشگاء 
وينه شروع بتحصیل حقوق کرده بود و دد سن 
پانزده‌سالگی نیز آزمدرسه کشیشان‌فاد غالتحصیل 
شده بود و دردانشگاه سو عبهاواقم درد باواد بای 
نیز تحصیل نموده یود پس چرا مسمر پاداشتن 
دکترای فلسفه و دکتری پزشکی و تحصیل در 
دشته‌هایمحتاف از حمله حقوق وعلوم اجتماعی 
دست به‌چتین اعمالی میزد. ولی باتوجه به‌همن 
عبلیات تا حدودی ميتوانيم خودرا جای مسبر 
قراد بدهيم ونتیجه بگيریم که مسمر نیز مردعلم ' 
بوده و نمیحو است علت علمی را سدوت دلیل 
دد یمه دوم قرن هیجدم » دانشمندان بایه‌های 
پوسیده خراقات قر ون وسطی دا ویران کرده 
بودند و هیچ جیز دا بدون علت و دلیل قپول 
نمیکر دند» دا نهمند‌ان‌ایندوده, که فقط بمشاهده 
و لمسوتجربه و آذما یش اهمیت میدادند» بکلی 
منکی روح و هرچه شبیه آن بود شدند . متا 
فیز يكث‌یعنی ماور ا«ا لطیعه د | قبول نداشتند» مسس 
هجرد آنها نود آنچه‌برای مسمر قا یل ءمشاهد. 
و علمی بود عبارت از ثیروی آهن‌دبا پود د 
تسودمیکرد که آهن‌دبا بعلت خواص‌بخسوصش 
قادر است نیروی آسمانی دا که از سار گان 
حارج میشود در خو دذخیر ه کند؛ يرا هنو زعلت 
جاذب بودن آهند با کشف نشده‌نود,هتوخواس 
اتم ومولکول بیدا فشده بود. ما بمسداق «معما 
جوحل کشت آسان شوده فک هيکنيم ! ماامروز 
بسهولت میفهيم که علت خواص آهن‌دبا مر بوط 
بشکلمنظم مثبت‌ومنفی قراد گر فتن‌مو لکولهای 
آن‌است؛ گر جه درژمان‌حال نیز پیل‌هاه باطر يها 
بی‌شباهت به حوضچه چو پیمسمر نیستند. 

نکته دوم اینکهمسص درایئدا فکر میکرد 
که با آهن‌دبا میتوان درد دا از عضو مریش" 
بیرون کشید؛ معلوم‌نیست بعداً چطور تفییررفکی 
حاصل کرد که پهر‌حیزی نیرو بدهد و آنرا 
مجاود پیمادقراردهد مثلاآب آشامید‌نی وغذای 
بیباد دا مغناطیسه تماید؛ که این نیرواذطریق 
آب دادد بدن بیماد شود. 


: وم وم وم و‎ OO 
۱ : شه ت دوزافز دن مسمر‎ 
وھ مه هی مه وم من وی بو وی پم‎ 


مده مر‌اجمین د بیمادان مسمر دود بروز 
میشتر میشد؛ روش معالجه مسمر تا ا نروزسابقه 
تواشت» برای همهتاز گی داشت پیمادان بر ای 
کین درد خود که هیچ دارو ٹی معالج نها 
بوڈ به سمر پثاه میآوددنه که پوسپله آهن ربا 
درد را از عضو مریض آنها خارج کند د ا کر 
آنها که بیمادان عصبی بودنه بهبود حاصل 
می‌کو د ند و مداوای خود را برای سایردوستان 
و آثنایان دداطراف و | کتاف تعریف میکردند؛ 
در کاخ. «لا نداشتر اسه» که خانه د کر مسمر بودء 
هردوز با معالحه بیمادی همعمچزه تازه‌ای‌بوقو ع 
می پیوست و این معحرء دز هید حا هننشر میشٌت . 
خوانندگان محترم بابدتوجه داشته‌باشند 
که فعط بیمادان عصبی که درد و ناداحتی آنها 
دیشه عصبی با دوانی داشت درمطب د کتر مسس 
معالجه خیشد ند نظیی درد مفاصل‌دستها و پاها؛ 
تفنج و لرزش‌های مزمن » برخی از افلیج‌ها , 
بر خی‌ازدردهای‌معدهو بیخو ا بیها. سر دردهاگیکه 
علت آنها عصبی با دوحی بود و امثال آ نها. 
دوزنامه‌ها شرح معالجات مسمر دا هنتشر 
معالجه بوسیله آهن‌دبا مینوشتند؛ شهرت‌مسمی 
ازسر‌حدات‌اطریش گذشت وبکشودهای مجاود 
دسید . عده‌ای ازپزشکان کشودهای مجاود از 
دکتر مسمر تقأاضا کر دند که روش معالحه خود 
دا برای آثها بئو ست. تا ]نها هم بتواننه از آن 
دول دد معالجه بیمازان استفاده کنند. 
دکتر مسمر چون مرد ضوع پرستی بود ؛ 
بدونهیچکو نه حسادت و تری‌ازدیگر ان که دقیب 
وی شو ند, به نامه آنها حواب مساعد داد . از 
جمله پزشگانیکه از مسمر درخواست داهنماگی 
2 یک رده بودند دونفی پزشاك یکی ساکن 
همان بنام «هون‌ترز» و دیگری ساکن سویس 
2 د کتر د هارسو» بودند که طبق دستودات 
«دیافت شده از مسمر شروع بکا رکردند : و 


٩ 


خوشبختانه نتایج رضایت‌بخشی گرفتند. ايندو 
دا ندمندحق‌شناس آلمانی وسوئیسی نیزمتقابلا" 
شرح نتایج نیکوی معالجاتِ خوددا دردوزنامه. 
های آلمان و سو یس مثتشر نمودند و صراحتاً 
افراد نمودنه که دوش معالجه مسمر بوسیله 
آهند با مفید: نتیحه بخش و درروی برخی از 
بیمارات دسیان در خشان بو ده است. 


| شود و هیجان بیشتر 


شرح معا لجات دو نف بزشك آلمانی و . 
سوگیسی دوفایده واش برد گه‌داشت» یکی‌اینکه" 
مسمر وفئی مخاهدء نمود که دو بزشك معروف 
دوش معالجه و کشف او دا ستوده و نتیحه بخش 
دانستها ند نیش از بیش خوشحال شده و شور و 
هیجان زذایدا لوصفی سراپای وجود اورا گرفت 
و نیروی دوحی بیشتری در بیشبرد ماد د 
تلاشهایش دد او پیدا شد و با قدرت روحی 
زیادتری به‌تلاشهای خود ادامه داد 

ثانیاً» اظهاد نظرهای دو پزشك مذ كور 
موجب شد که مسمرپیرو ان ومریدان بیشتری‌پیدا 
کند. و بعلاوه آن عده از بیمادان عصبی که تا 
بحال مردد مانده‌بودند, بیددنگ برای‌معالجه 








دعوت مسمر به مو لیخ 


شهرت روز افزون مسمر موجب شد که 
به‌مونیخ یکی ازشهرهای بز رگ آلمان دعوت 
شود » مسمر این دعوت دا بدیرفت و در شهر 
مونیخ شروع بمعالجه نمود. و تمام نتایجی که 
درشهر وین حاصل شده بود» درشهر مو نیخ نیز 
درست | هد. 


| معالجه منشی کل آکادمی | 


یکی ازاشخاس مشهودیکه ددمو نیخ‌بدست ` 
مسمر و آهن‌دبای اومعا لجه‌شدمنشی کل آ تادمی 
بثام «اوشتروالد» بودء‌این شخص کاملا فلج بود 


۱۰ 


و چشمهایش تفریباً نابینا: پس ازچنه جلسه که 
بتوسط مسر مبالجه شد شرح ممالجه خود ر : 
در سال ۱۷۷۵ دزشهر داو کسبورك» تو شت 
ایتحمو ص‌اشتفن تسوابك و تمر دفار بش 

در کتاب:< کاشف مانیه‌تیسم » هینو فسا : : «منشی کل 
آکادمی‌بادقت ووضو ححألب‌توجهی ,وضم‌هنگام 
ییمادی وزما تی را که امیدی بمعا لجه‌ند اشت‌شر ج 
میدهد . و بعد میگویه که چگونه د کتر مسمر 
تصمیم بمعالجه او گرفت وباطرزی شیبیه‌به‌معجزه 
اورا اذ ناتوانی و بدجختی نجات داد و برای 
اینکه دکترها ودانشمندان نتواننه هیچ‌ایرادی 
براو بگیر تد این‌شخص میناً میئویسد:«هر گاه 
کسی بگوید که من معالجه نشدهام» بلکه‌خیال 
میکنم که معالجه شده‌ام و دکتر مس فقط 
توائسته است که فکر و تسود معالجه دا د دمن 


تلقین کند من‌خاضرم که‌حر ف‌اودا تصدیق نمایم. .. 


اما من کسی هستم که سایا حاضر بودم که 
تمام هستی خود دا بدهم بشرط اینکه پزشکی 
پیدا شود و بمن تلئین کند که معالجه شده‌ام» 
و درم اضامه‌مینماید که «تمام‌نتایجیکهد کتر 
حسمو از معالجات خود گرفته نشان میدهد که 
او به‌یکی اذقوای پنهانی و بزد که طبیعت دست 
یافته است.» 


ی fo oc‏ 
و فیر وزی بر ر گت 
OF Fb ۰۰۹۰‏ سس شش شرس شش شا شب 
بعلت يك‌چنین پیروزی بز د که و غیرقابل 
تردیه ؛ صبه عم از دوسثان و دشمنان ناچاد 


شدند که به هثر و لیاقت دکتی مسمر اعثراف - 


نمایند و لیاقت و شايستگي د کتر مسمی برای 
امن سر تیه از طرف مصادر دسمی تصدیق و 

تأیید گردد. وروذم ۲ نوامیررسال ۵ ۱۷۷میلادی 
آکادمی مونیخ او دا به عشوبت خود انتضاب 
کرد و_ددفرمانیکه باین مناسبت‌صادد شدچنین 
نوشتند ه نطر باینکه ثابت شده که اینن هرد 
توانسته است نیروی جدیدی را کفف نماید و 
چون به تحقیق دسیده دکتر مسمر بوسپله این 


قرار گرفته .. 


تبرق موفق گردید که ددمعالج‌پسشی ازامر‌اض 
تقایج بسیاد مفیدی بدست بیاورد و نظر پاینگه 


زحمات ومساعی او دراین داه مودد تعدیر عموم 
. الأآخر» 


1 مسمر يكقدم جلو تر میر ود 


ددست درذمانیکه همه به کششف مسمرهعتقد 
شده بو د ندوهمه مر دم‌عادی ویز شکان ودا نشمندان 
تصدیق داشتنده که تفر یه مسمر صبحیح استء در 
همین موقم مسمردچارشك وتر دید میشودوحود 
بانظر خودمخالفتمیودزد. واولین باد باشتباء 
خودپی‌میبر دو بالاخر ممیفهمه که ۲ فچه‌مو جب 
شفای بیمادان میشود نها ادن جسم 
سیاه رنت بنام آهند با نیست » بلکه 
دستهای او هم یر وی معالجه کسده 
ثارث » مس میفهمد که تنها آهرد با آمر اش 
را معالجه نمیکند ؛ بلکه ازوجود خود او نیز 
نیره گی ساطع میشود که به‌بهبودی‌امراض كمك 

اشتفن تسوا بك مینو پد : ددرواقم 
مسمر در آن موقم نائل به کشف بزد گی شده 
بود وا گريك‌قدم دیگر هم‌جلو میرفت»موضوع 
حل میشد , ولی.مسمر هرقدد پاهوش بود باز 
تمیتوانست بانداذه يك قرن جلو برود و آداء و 
نظر یات قرن بیسئم دا بیان نماید . این‌پزشك 
بااحتیاط هبو اره گام بگام حلو عسر فته تاوفتی 
داء جدیدی پیدا فمپکرد از داه قدیم خویش 

شعذالك‌چون‌بدون‌تردید وت لرل یکمرتبه 
از آهن‌دبا سر فنظر کرد و اين حسم دا دود 
انداخت ثابت کرد که موهوم پرست نیست و به 
ممتقدات قرون وسطی بای بند تمیباشدواذاین 
بیعد, د کتر مسمی وارد مرحله‌ای شد که‌علمای 
امر وڌ هم تسدیق میکنند که اد کشف بزد گی 


و است " 


۱ 1 
سس ل 


خلاصه فصل اول 


٩‏ بعقیده « باداسلس» آهنر با همانطور که آهن دا جذب میکند 
همانطو دهم درد دا از عضو دردناك بیمار خارج مینما ید . ا 
«مسمر 6 کاشف مانیه و کنف 
هیپنو تیزم نبود و تازمانی هم که زنده بود » کلم همپنو د وش 
۴ مسمر باآهند با بیمادان عصبی وروانی دامعالجه میکرد. 
ی مات شم در انه میخواست نیرف مفناطیس در 
بطر بهای باب مانیه ت شده در آن» میخواست : مغناطي 
مب یسم ن» میخو است یر وی مغناطس بیشتری 
4۵ * و ۳ و . 
مسمر منشی ۲ کادمی ۸ یا 1 بش . 
۱ توب شهر مو یج م «اوشتر والده دا که فلج بود 


«پایان فضل اول» 


7۰| فصل دوم چ 


مسمر کاشف مانیه تیسم 








آغاز پیدایش تر ری مفناطیس حیوانی 


4 مغناطیس معدنی دمغناطیس حیوآنی 


جه مسمر هید با را دود انداخت 


4 مسمر معتقد به‌مغناطس حیو انی شد 
م4 در بدن اسان مغناطیس وجود دارد 


ت 





مغناطیس معد نی 





کله « عن دبا» نام دیگری دازد بتأم 
«مفناطیس» و آهن‌ر با دا باین دلیل«مخناطیس» 
گفته| ند که ایتداه ددشهر ما گنزی» بیداشده 
است‌ودد آغاز آ ثرا دما گنتیت»وسیس« مغناطیس» 
گفته‌اند وچون این آهن‌دبا یکی از قر کیبات 
l2‏ کسید آهن» میباشد وازمعادن استخراجمیشود 
لذا آنرا «منناطیس‌معدنی» میگویند. 


مسمر کلمه‌دیگر یدرست کر د بنام «مخناطیس 
حیوانی» ومنظورش ایئست که در جسم‌موجودات 
زنده نظیر انسان و حیوان ثیروئی شبیه امواح 
وجود داند وسمر این یرو دا دمغناطیس 
حیوانی» نام گذاشته بعدآ دا نشمندان دیگرمعتقد 
شدند که این ثیرویعنی «مغناطیی حیوانی» دد 
دستهاء یخصوص‌نوك مژء‌هاودر آهنگ مدا جمع 
ومتمر کزاست که هروقت شخص اداده کند» یعنی 
فکر کنه که از نوك انکشتان یانگاه یاصدایش 
نیروگی خارج شود ودر طرف مقابل اش نماید 
این نیرو بکاد مبافند وازنوك انگعتان بااز نو ك 


مذءها وچشم عر وآعنگك صدا «مفناطیی‌حیوانی» 
خارج نشج ودراشخاص ای میگذ‌ادد. 
مسمر همثقک بود که از ستاد گان آسمان 
تبر د گی ساطع میشود: که این نیر ۶ در اجسام 
جامد وجاندار درهمه جیز ودرهبه‌جا نفود 
میثماید t‏ اینئدا تسوت میکرد که این رو در 
آهن ریا بیشئی وحود دادد ؛ بمرود متوجه 
مر که آنچه سمادان‌دا معالجه میکند آهنر با 
نیست؛ یلته دستهای خود اوست؛ یاشاید تصود 
نمود که همات تیروئی دا که آهن دبا دادد , 
ستهی و ا هبن یرود دارد. 


ی دس بر ر فا 
و 


۳ 

"۳ 1 چ“ تس‎ 
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تصو د برشماره ج مفتاطیس معد فی و آطبیق جر یا تهای 

آن بافر یه جر با نهایه‌غنا طیس حیواثی مسر 

شش خن شش شس + تدش شش gb o‏ شش E Û‏ سلطا 
:همين جهت «منناطیس» دا کناد کذاشت‌وهنگام 
معالجد دستهای خود را روی عسو درد اك 
میگذاشت ودردیماد تسکین بیدا میکرد. یا برای 
ایجاد بحر ان دد تمداد بیشتری از بیمادان 
خیره به‌بیماران مینگر يست و دستهای خود دا 
آز ,الا بپائین و از تپ ور است واز راست بجب 
جر کت میداد و بیمادات دجاد بحران میشدند 
ئی آدتعاش و هیجانی به‌بیماد دست میداد که 
منجر پممالجه پیماد میشد . 

«اوشتروالده منشی کل ] کادمی که در سال 

۲۴ میالادی بوسیله آهن‌دبای مسمر معالجه 






۱۳ ۳ 


دکتر مسمر برای ممالجه از آهن‌دیا استفاده 
ئميکند, بلکه‌فقط دست‌خود دادوی عشودردزاك 
پیمادان میگذارد ودرد بکلی دقع میشود . 





تغییر وضع جد‌ید دا مسمر 
چکو نه بیان میکر د ٩‏ 


کنه . یکی اینکه بگوید : «آهن‌دبا بیسادها 
را معالجه نمیکند. بلکه این دستها واراده من 
است که بیمادان دا معالجه میکند» الیته این 
عفیده باعناید« پاداسلس»وشا گردانش وهمچنین 
بانتایج عملی گذشته‌اش مخالف و مفایر بود 
زیر ا ماقبلا ديديم که دوست کشیش مسس نام 
«ماکزی میلن‌هل» با ساختن آهندبائی درد 
معده ذنی دائسکین داد و خود مسمر بایستن 
آهن‌د بای باعضاء درد ناك بیمادان بیمادی آنها 
را التيام می‌داد. 

دی گرا شکهمسم‌میتوا نست ا ینطو د بگوید: 
د که نیروگی مرموذ برجهان حکومت میکند 
که این نیرو یا از ستار گان ساطع میشود 
پااژ جای دیگر میاید» که درهمه اجسام قود 
میکند » واين نیرو تا اینجا که من‌فهمیدهام دد 
آهن‌د با ودداسان نیز بیشتش جسم میشود؛اين 
نیرو ددانسان بهکل خفته وجود داید » کهیا 


تمر ین وممادست‌هاه بخصوص تهویت هیشود با 
این‌پیان مسمرهم عقیده‌عمومی دا که‌خودیوجود 
آودنده آن بود هحترم شمرده بود وهم کشف 





جدیدتر خود وا که در انسان هم‌مانند آهند با 
نیروگی وود دادد ۽ بمردم اردائه نموده بود 
و لی‌مسمر گفتز (صحیح است که آهند باامراض 
دا معالجه نمیکنه ومشناطیس ممدنی آن قسادد 
به‌تذاوی نیماد يها تیست » اما این مغناطیس که 
من‌برای ددمان پیمادیها بکار یبرم «مغناطیی 


شده بود درمکاتبات خود میئویسهکه حالادیگر | حیواتی میباشد وامراش دا ممالجه میکند» 
س ا ل ل 


Crise 1 





طبق فظر + مسر حفناطیس جوا ني ابنطرد 
از اشا ی به! نسان دیگر انتقال هییابد 


2 BM 5 ED 





مسمی تاجندی قبل کارش ساده بودوفکرش 
راحت؛ زرا همینکه بیماد گیعسبی بوی‌مر أجمة 
می‌کرد» عسمر مفثاطیس معن‌نی شود را بسحل 
درد بیماد می‌بست دییماد ممالجه میشد. بدین 
ترقیب هم کازش ساده بود و هم فکرش آسوده 
آسود کی فکریش از این جهت بود که تسود 
میکرد در آهن‌دیا یا «مختاطیس» نیروگی دجود 
دارد » که درد را از بدن بیماد یرون میکشد 
ولی حالا که بدون آهن‌دیا «مفناطیس معدنی» 
کار میکرد سئوالات زیادی‌برایش بیدا شد بود 

4 + این یرو نی مفناطیی حیواتی که در 
دستهاک وی وجود دارد و بیمار ان را ما لجه میکند 
درخخس خود اومیباشد. بااینکه ازجای دار یسا بد 

۴ اکر ازجای دیگر میاید از کجا میا بدا 

۴ ار فیرو ( مفناطیس حیوانی ) در خودش 
وجود دارد » آ يا دیگران نی همه مردم هم‌این یرو 
را دار ند ؟ ۱ 

۳ اغن یرو (مغناطیس حیوانی) چطور و بدجه 
شکل از دستها + بین او بدبگران منتقل میشوه ؟ یا 
جنب معنوی دارد پا بخئل رات ر بر ما تند گرد وغباد 
مواج از دستهای ار خارج شده وودارد. بسن شخص 


مر مشود ٩‏ 
د ۲ این فیرد؛ آسما نی. ملکوتی وه‌عنوي است 
و با اك قوه زهینی وماخی است 3 





۴آ یا این یرو از آسمان‌وستار اثر چش مه میگیر و؟ 
پا یکی از خواص شون و "وشت و استخوان ما است ٩‏ 

اینها يك‌سری صئوالائی بود که فکرد کتر 
مسمرر! په‌خود مشعول کرده پود وتأپاپان‌عبر 
هم توا نست برای همه‌این سئوالات جواب‌علمی 
پیدا کند. اختراع همه‌مخترعین درابتداء کامل 
ثست ؛ این زمان و آیند کان حسئنه که مر ور 
هیاختراعی دا تکمیل میکنند « امروزهبه‌همه 
این ستوالات بهشکلی پاسخ داده است . 

دا نشمندان‌امیوذمعتقد نه که علل‌هیبتو تیزم 
شدن مر بوط بەمغناطیس حیوافی نیست. والبته 
هردانمندی هیپنوتیزم شدن دا بعلت خاسی 
میداند , وبرخی از دوانیزشان بزرگه ظیر 
دکتر «مایرزه۱ دگیس انجمن بین‌المللی 
هیپنو تیزم معتقد‌نه که‌هنوز علل اصلی‌هیپتو تیزم 
کشف نشده است. لذا ممکن است دد آینده‌همه 
این عقاید درپاره علل هیپینوتیزم شدن تغییر 
کندا عنایدمختلف راجم بعلل هیپئوتیزمشدن 
را درصمقسات پىدی توضیح خواهیم داد. 


۱ آ نجه بر ای مسمر مسلم بود ۱ 


ےه دد مغابل اینهمه سئوالات يك جیز برای 


مسمی مسلم بود و آن عبارت ازو جود يك‌انسان 
درپالین مر بش بود .هسي معئمن بود که در بازه 
بر خی‌اذ بیمادیها ( نەهمه‌بیماديها) دجودیگنشر 
انسان بر بالین بیماد ددمعالجه او بسیاد مو ثر 
است ذیر! مشاهن» میکرده که وجود خودش‌دد 
حور بیمادان تا جهانداژه مؤش بوده وهست 
و علل این بهبود دا بعقیده خودش مسر بوط به 
مثثاطیس حیوانی ميدأ تست , کلمه «مغناطیس 
حیوانی» دا درمقایل «مغناطیس معدنی» قراد 
داده پود که منظور اذ مفتاطیس معدنی همان 
آهن‌دیا است ومعصود از «معثاطیس حیوانی» 
یمقیده مسمر پيروگی بود که تصود میکرد أذ 
دستهایش ځار ج میشود. 


وري ود اټ و کا کج ل سس 


Meare —\ 


چ ا 


اوو 


شگل ۴ بعقیده مسمر , شخص ما نید ليزم شو ټده 
اینطور جریا تهای مغناطیس حیوا نی را می پذیرد 





۱ ۲ 





۱ عقیده اشتقن نو ابتك ۱ 


آشتفن تسوايك نویسند» معروف اطریشی 
2 نویسنده کتأب «عاشف مانیه قیسم» نیز عفینء 
بر«منفاطیس حیوانی» «ماأنیه‌تیسم » دارد , ذیرا 
در کتاب یاد شده میئویسد: د...و | گر می‌بینیم 
که بیه‌سادان دکتر مسمر غالا معالجه میشدنه 
برای ايشت که خود مسمردادای ټروک معنوی 


۱ ۵ 
دمنناطیمی زیادیبود داز وجود این‌مردامواج 
تواناگی‌ساطع میشد» که ددیمادان تو ليد پحر ان 
مینمود ذ آنها دا معالجه میکرد. گرچه مشمر 
ازجکو نکی نروی مرموزی که آزاوخارج میشد 
اطلاع نداشت دنمیدا نست که ماهیت آن چیست؟ 
معذا لك ازهمان آغاز کار به پیشرفتهای حف ید ی 
درفی‌تداوی روحی‌ناگل گردید و کشغپات حالب 

توحهی دداین داه کرد...» 





نجر ہیا نی که مسمرضمن عمل 
مانیه تسم بلست آورده بود , 





مسمر دد عمل تجر نیقی پدست آودده بود 
که‌این تجر بیات درحال حاض نیز بهقوت خود 
باقیست . و امروز هم دانشمندان علم هیپنو تیزم 
از آن تجرییات استفاده میکنند و هنگام عمل 
هم خود مجدداً دهمي تحر بیات سر سند ونمدادی 
از آن جر بیات مراد ذیل است : 

۱- بر‌خیاز بیمادان زودترازسایر بیماران 
تحت تانر مائیه تیسم قرار میگیرند و دجار 
بحران میشو ند» بعبارت دیگر استمداد بعسی‌ها 
برای مائیه تیسم شدن بیشتر از دیگران است 
درسودتیکه برخی این استعداد دا کمتردادند. 

۲ - نیروی مانیه تیسم درحال دسته جمعی 
خیلی یشتر است تا موقمیکه یکنفر په تلهاگی 
تحت تار مائیه ٹیم قراد میگیرد. . ممیادث ‏ 
دیگر دقتی عده پیمادان زیاد باشد و دد یکجا 
حمم باشند » نتیجه بهتر و ددخشاناتری بدست 
ميا يد ودلیل این امر دا مسمر دد اتقال IF‏ 
تبسم آذفردی‌بفرد دیگروجمم شدن پا هثم رکز 
شدن نروی ماثبه تیم ددیکجا میدانست. 

۳۳ - مسمس در تجر به و عمل دریافت که 
ماثیه تيسم همة بیمادیها دا سالجه نمیکنن ؛ 
بلکه فقط پرخی بیمادیهادا که امردژه بعنوان 
بیمادیهای عصبی وروانی شناخته شدها نك معالجه 


تب 


م۱ ۱ 
نر ومندی دأدند ذودتر دبهتر هیینو تیزم میشو ند 
برخی علل زود هیبنوتیزم شدن دا مر‌بوط په 
استعدادهای مختلف‌مید| نندومعتقد ند که کسانیکه 
تلقن پذیسرتر هستند زودتر هیپنوتیز؟ میشوند 
و برخی میگویند کسانیکه ایمان د اعتقاد و 
اطمینان بیشتری به‌هیپئو تیزم د هیپنو تیزم کننده 
دار ند زودتر هییئو تیرع میشو ند. ولی من عم" 
گاهی‌عکس این موضوع را مشاهده نمو ده‌اع که 
دد پیرامون مطالب فوق در صفحات بعد بیشتر 
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تصو برشداره بد دراب تصو یر بنا بنظر یه مسمر میذ‌آن 


۱ مطالبیکه هنوز مجهو لاست ۱ 


ولی‌مطالبی وجود دارد که هنوزهم محهول 
است » از جمله اینکه بددستی معلوم نیست که 
چرا بعضی‌ها زودتر هیپنو تیزم میشو ند د بعضی‌ها 
دیرتی ۰ درحالیکه تجرربه نشان میدهه که دیر 
هیپنوتیزم شدن : یا هیپنوتیزم نشدن می بوط به | شکب بنابه‌عیده مسمرهنگام ما یه لیسم کردناینظرد 
اداده نیست ۰ یلکه یمکس گاهی کسانیکه اداده | جر با نهای مغناطیسی‌حیوا ني‌از بدن شخص‌خارج منود 





مجهولات دیگر اینکه به جه دلیل و جرا 
بعشی از اشخاص محش اینکه دست خود را 
بیحل دردناك بیمارمیگذاد ند درد بژودی دقع 
مشود , گرسه امسروذ دوانگاوان پاسخ این 
پرسش را داده‌انه و علل آ نرا ددمحتویات‌شود 
باطن میدانند که تجر بیات شمیی و دددن‌پیماد 
رایطه‌ای در یکی ازجهات باعامل داند . 
۱ که الیئه ابن‌سخن جز گی اذحعیعتاست و 
علل‌دیگري هم دارد که ددصفحات آیننه بح 

خواهد شد . 

1 آغازمخالفت‌ها باد کتر مسمر ؟ 
۱ تادیخ ذند گی مردان برد گی تیان داده 
است ه که هر گاه کسی بیدا شد عقیده تازه‌ای 
ابر ازداشته‌یا کشف‌تازه‌ای کرده و یاحر ف‌تازه‌ای 
کته و بطود کلی حجیز تازه وفوی را ارایه داده 
است باسه دسته از اشخاس مواحه شده 
است؛ یکدسته‌موافقین » یکد‌سته مخالفین و 
یکدسته بیطرفیا که تماشاگر صحنه هستند 
موافقین ومخالفین ممکن‌است هر یك بدسته‌های 
عتفاو ھی سیم شو نده موافقین ممکن است‌دداثر 


1¥ 


بی‌اطلاعی یاتلئین یامنافم شخسی و یا جسن نیت 
فطري موافت نمایشد و یاممکن است‌دانشمندان 
بزر گی باشند که‌عاریازعقده‌های‌دوا نی وحسادت 
از روی درك وفهم موضوغ تاذه دا بپذیر ندواز 
آن حمایت کنند , مخالفین پیز ممکن است 
بر خی بعلت داش د قهم خود موضوع تازه را 
بی پایه واساس وقیر منطعی وفیر علمی بدا نند 
ويا ممکن است بعلت حسادت یا بخطر افتادن 

مخالفین مسمر دودسته بودند‌حسودهای 
کو نه بینه کسانیکه مثافعشان بحطر افناده‌بود 
اشتفن تسوا يك‌در کتاب کاشف‌سانیه تیسم‌میتو بسد: 
هر جه شهرت مسمر دد معالجه امراش ذیادتر 
میشد بهمان‌نسبت دوستان صمیمی وخصوصا طبه 
دا نشمندان و بزر کان علم از اودودی میکرد ند" 
هر تسم ازدا نقمندان دعوت مینمود کهآ نها 
بمط‌و بیمارستان مفتاطیسی او بیایند و بهحشيم 
خود به‌بینند که روش طابت او حقه 
بازی و شت هم ائدازی یست دلی آنها 
دعوت مسمر دا نمی‌پذیرفتند و بدون اینکه از 
نز ديكطالمه کننه وشخساً آذمایش نمایند ندیده 
و نسنجیده بااو مخالفت میکردند . 





۱ سو بر شماره ۵- دراین لصو بر سیا #شای‌بغنا طیسی از حستها خارج مشود ' 


۸ 


مسمر خیلی زود متوجه شد که دوستان 
و برخی از دانهمندان يا باوحسادت میورذ ند 
وبا اورا دروفگو و حفه‌باز میدانند » شق دوم 
درست نبودء ییا اگر تصودمیکردند کهد کتر 
مسمی درغگو و حمَدیاژ است بيطب او مپر فتند 
واز نزديك بادضم کارش آشنا میشد‌ند: یاراست 
بود یا دروغ | گر داست بود که بایستی او دا 
كمك وباری هگر دند وا گر دروغ بود کهلازم 
بود ومیبایستی دسوایش کنند » پس اجباراً شق 
اول مطرح بود یعنی نسبت به مسمر حسادت 
میورژید ند وشایدهم منافشان بطر افتاده‌بود. 


انتظار مسمر از همکار ان 


ودانشمندان 





هسیر از همکادان ودا نشمنداث شهر دوین» 
انتطاد داشت که با کمال دقت » عقاید وروش 
کارش دا بررسی نمایند » از نزديك به‌بنند د 
امتحان کنند وا گر در زارشا تال ودا برادیهست 
باو بگو یندورفقا: همکادان‌ودا نشمندان«اطر یش» 
که‌صایقاً آنهمه او را دوست میداشتند حتی با 
او دیگر حرف نمیزدند. وسمر احسای‌میکرد 
که گویا همه باهم تبانی وتوافق کرده‌اند که با 


امه مسمر بهرئیس فر هنکستان 

شهر مو نیچ 

در ماه مارس ۱۷۷۶ دکتر مسمر تامه‌ای 
بر گیس قرهنکستان شهر مونیخ نوشت» بدین 
عیارت که: 7جو نظر یه مین ؛ راجم به ما نيه 
فیسم » جدید و بدون سا یعه است » لذا هر دم وا 
آن حخالغت عی‌کنند» ودوماه بعف از آن هسر 
با کسالت ذیادی لب به شعایت کشود و کفت 
«من بااینکمر تباً ددعر صه مانیه تسم 
تاثل به کشفیات‌طبی وفیز یکی جد بدی 
میشوم؛ با و جود ابن خیلی میل دارم 
که‌اسئوب جدربد تداویمن مورد بحت 





و انتقاد قرا ر گیرد » دلی هیچکس 
حاضر يست که نظر به و اسلوب مرا 
حت مالعه قر ار دهد ؛ و من دائماً 
ناجادهستم که با و طته‌ها ومخالفتهای 
کو تاه نظر آن مسار زه تما یم . 

این اشخاس بدون اینکه اسلوب معا لجه 
مرا مورد مطالعه و دقن قر از دهند 
میگو بند که من حقه باز و شادرلاتان 
میباشم ومعتقدند که هر کس نظرربه 
مرا قول نما ید د بو انه است» آریچنین 
أست سر نوشت‌هر حقیقت جدید‌بکه تاذه بهد نیای 


علم قدم گذاشته باشد . 


مسمر صد سال زود متولد شده بود‌عقاید 
احتماعی قرن‌هجندهم اروبا دوران خراقیات 
وموهومات قرون‌وسطی دا بشت سر گذاشته‌یود 
دانشمندان نمیخواستند هیچ عفیده و حسرف 
سازه‌ای دا در زمینه علوم عملی بدوت دیدن 
لس کردن و آذمایش کردن بپذیر ند » حاقل اذ 
اپنکه ممکن است کشف مسمرهم جز آزمایش 
وعمل جیزدیگری نباشد , کمااینکه مرودذمان 
بالاخره هیپئوتیزم دا قبول کرد و آثرا بعنوان 
علم وفن پررسمیت شناخت . 

علل دیگ مخالفت‌صها حسادت ١‏ لعجب 
وجهالت وشاید هم خردوذیان شخسی‌برخی اذ 
پزشکان بود, بهمین‌دلاگل درمجلاتودوذنامه‌ها 
مقالاتی بدون امشاه مینئوشتند و دوش معالجه 
مسمردا همسر + میکر دند» بیاد انتقادمی‌گر فتند 
و بدون اینکه وارد در حعیفت مسوضوع شوند 
مسمر دا حقه باز و کلاعیرداد میخواندند ولي 
بنا بدلاگلی هنوژجرت نمیکردند حملات‌شدید 
و علنی‌تری بنماینه » تا اینکه موضوع ممالجه 
دوشیر ه «بادادا عس» پیش آهد و آنرا پیرامن 
عثمان کر دنده بدانوسپله حسملات خودرا پرمسمر 
شرو ع کردند . 





یازصبه فصل دوم 


١ ۱‏ آهن‌د با با «مغناطیس» دونوع است » یکی مغناطیس معدنی» که 
همان آهند بای معمولی است و دیگری «مغناطیس حیوانی » که در اسان - 
و حیوان وجود دارد »که لرا «مائیه تیسم» میگو ند. 
۴ مسمر معتقد بود که از ستا ر گان آسمانی پیروئی ساطع میشود که 
) ن نیر و درجماد و تبات د حیوان تفوذ مینما ید. 
۳ استعداد اشخاص بر اي «مانیه تسیم» شدن متفاات است » بعضی‌ها 
زود و بعضی‌ها د بر و بعضی‌ها هم ممکن است اصلا مانیه تیسم نشو ند. 
اثر «مانیه نیسم» هنگام دسته‌جمعی بیشتر است. 
۵ «مانیه نسم» فقط برخی از بیمار بهای عصبی و رواني دا معالجه 
مییکند. 
مطالبی که در بالا تحت‌عنوان خلاصه فصل دوم ذکرشد وسا بر مطالبی 
که درمبحث تار مخجه هیپنو تیزم بیان میشود» فقط جښه ار یخی دار ند» 
از نقتطه نظر تور بهای جد ید هیپنو تیزم برخی ازآ نها صحیح نیستند 


بابان فصل دوم 


<< فصل سوم اک 


داستان معالجه دو شیز ه پار اداس 





اختلاف عقیده دز باره معالجه دوشیزه باز اداس 





قبل از اینکه شروع بنوشتن این کتاب 
کنم » همیذه فکر میکردم مطسالب علمی 
بخصوص مطالب مر بوط به روا نکاوی (۱)دا که 
سر اسر بر از امطل(حات عامی و بیحیده است : 
حطوز بنویس که برای همه بسهولت قابل درك 
باشد :پرا بعقیده‌من‌ساده‌نویسی» دادای‌فوایدی 
است » از حبله اینکه | کثر بت افراد طبقه‌ایکه 
فعط خواندن و نوشن شرساده عید! نند: میئوانند از 
کناب استفاده کنند , ثانیاً کتابهائیکه بر بان 
مرردم ساده نوشنه شود عالاوه درایلکه طول هس 
بیشتر ی‌حو اهدداش شتو جب‌شهر ت‌وشناسائی بیشنر 
آن علم خواعد شد. تالا لااقل نو بسند خر ز 
نمب‌کند پا کمتر زیان می‌بیند بحصوص که 
نویسند گان و دانشمندان در هبه جای حهان 
معمو لا" بر خلاف تحار وصاحبان‌سنایع ازطیعات 
و هستند: بعلاوه من کتابدا | بر ای‌طبقه 


پئویسم » ذیرا این طبقه اکثراً با مطالب علمی 
کمو بیش آشنائی دار ثن بعبارت دیگر آنحه را 
كە من ميخو اهم بگو بمدا نشقمندان میدا ند مطالب 
این کتاب عمکن است ببرای آندسته از 
جوانانیکه فقط سواد خواندن د نوشتن 
داز ند مفید باشد. گرجه موضوع آن که عبادت 
از «روانقناسی هییئوتیزم»‌میباشد: برای‌بسیادی 
از طیقه انتلکتوال نیز ممکن است تا حدودی 
تاز گی داشته‌باشد.زیرا تا آنجا که من‌جستجو 
واوش کردهام؛ تا کنون کنابی کامل و علمی در 
باده دهییئو تیزم» در ایران نوشته نشده است : 
من معتقدم این کتاب حتی برای مترجمین و 
نویسنه گان کتب هیپنو تیزم هم ممکن است ھی 
فایده تباش 

بهر حال | گرشما خواننده‌ای هسدید که از 
طبقات‌دا نشمند کشودمیباشید. امیدو ارم‌این کتاب 
برك مر تبه خوانه‌نش بیادزد, ذیرا من سالهای 
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سال اس ت که ددفکر تدوین و تا لیف این کتاب 
میباشم؛ و شما اکر این کتاب دا مثلا در عرش 
رکهفته مطالعه کنید ۰ مطالمات و تجر بيات و 
زحمات چندین‌ساله مرا در عرش یکهفته کسب 
کرده‌اید. 

حالا بدآذاین درد دل کوتاه به بمیه‌داسئان 
اعجاذانگیز مسمر میپرداذیم 


دوشبزه بادادایس کی بود ؟ ۱ 


دوشیزه د پادادایس» در ثهر وسن دحتر 
جو آن و نابیثاگی نوده ولی درظاهر وفنی‌عینك 
خوددا پرمیداشت. هیچ‌عیبو نقصی در چشمهایش 
مشاهده نميشد , ذیرا دستگاه ظاهری شمش 
ازهر حیث سالم بودو دد نگاء نعستین کسی تصود 
نمیکرد که نابینا باشد ؛ ولی اعصاب چشمش 
شعیف بود و کار نمیکرد و این شعف اعصات 
چشم. ازسن‌چهادسالگی‌شرو ع و ناپینا شده‌بود. 

تابینا دان بعلت اذ کارافتادن يك‌عضوشان 
که چشم باشد: عضو دیگرشان ماننه گوش بیش 
ازا ندازه تعویت میشود , ذیراکادیراکه با چشم 
نمپنوانند بکنند میخواهند با گوش‌انجام دهثد 
دد نقیجه گوش بیش از اندازه تقویت میشود و 
کسانیکه حس سامعه تیرومندی دادنه معمولا 
استعداد خاصی در موسیقی بدست میاآود ند . 
دواشیزء پاداد ا س نیل ددموسیفی استعدادشایانی 
داشت و خیلی خوب پیانو میزد. و نواذندگی 
او خیلی زود توحه ار یاب ذوق شهر د«وین» را 
جلب کرد تا جاگیکها+پر اطر یس اط ریش شخصاً 
حوداورا واداشت که تحسیلات خویش دا در رشته 
هوسیقی تکمیل نماید. 

آمام اعیان و اشراف و هن‌مندان وین 
دوشیزءپارادایس را که دختری ۱۸ ساله وذیبا 
ود دوست داشتند. ولی عمگی بر ناییئاگی این 
دخثر تسف میخوردند. ملکه اطریش دو اسمله 
علزقمندی این دختر هرسال دویست دو کای زد 


جن دختر دا تحت حمایت قراد داد و با خر ح . 


۳ 





که باب آمروذمیلغ فابلی هیشو د بیدد ومادد 
او مستمری میداد ومعاش | فهادا ٿا مين مینمود. 


۱ در کتایخانه وین 


امروز هم 1 گرشما بکتابخانه وین بروید» 
خواحید دید که در کلکسیون تطعات موسیقی آن 
کنابخانه. قطعاتی‌ازمادموازل د پار أدایس»هست 
که خود ایند ختر تصلیف کرده ودیگر ان فوشئه| ند 
و یی ازاین قطعات دا دوشیزه پادادایس در 
حضود موتزاد موسیتی‌دان معروف میلواخت و 
مو رد تحسن رار میگرفت. 


۱ معالجات بر شور «بانت» 


بدر ومادد دوشیزه پارادایس, برای معالجه 
نابیثائی چشم دختر خودشان » خیلی کوشش 
کردند و مدت خث سال نرد دروقود بارت 
معروف که در آن ذمان بزد گترین چشم پزشك 
اطر.یش دود ایند خر را معالحه نمودند ه اما 
معا لحات هیچ نتیجه‌ای نداد. ۱ 

بطوریکه در بالا گفته شد, جون فعطاعصاب 
چشم دوشپز » بادادایس ضعیف بود ‏ لذا مسمس 
که با معالجات مذناطیسی خود میتوانست در 
اعصاب بیمادان‌تا ثیر گذادد مصمم‌شد که ایند خش 
را در کلیتیك مأنبه تینمی خود معالجه کند و 
برای اینکه بهثر او دا تحت‌نظر داشته باشد » 
دوشیزه بادادایس وچندتن از بیماران دیگردا: 
در کلينيك خود نگاه داشت. 


۱ اختلاف بین د کترمسمر دشهوه | 


تا اینجا اظهادات د کتر مسمی وشهود قضیه 
مطابق‌است ولی‌از اینجا بیعداظهار آت‌د کتر مسمر 
وشهوداختلاف پیدامیکند. باین‌طریق که د کش 
مسمر میگوید؛ هن دحتی را معالجه کر ده‌آم دل 
سور تیکهدیگر ان‌میگو یلد که د کتر مسمر دوشیزه 
بادادایس دا معالجه نکرده است. بلکه با حقه 





۳ 


بازی و شادلاتانی و قوه خیال؛ فکر معالجه با 
ددمتز دختر ایجاد کرده و دختر خیال کی ده که 
از بیناگی بر‌خوردار شه است. 

بهر حال امروز که نزديك به دویست سال 
از آن تاریخ میکندد برایسا خیلی مشگل است 


که پگوگيم آیا دکتر مسمس حسق داشته و یا 


مخالفن او حق داشته‌اند ؟ و آیا دکتر مسر 
قوافست دختر داکاملا بینا نمایه یا خیر؟ 

بطودیکه در صفحات آینده خواهيم دید 
جون بالاخره دوشیزه بادادایس کور شد و نظر 
بایشکه تا بایان عبر نابینا بود » لذا میتوان 
گفت که مخالفین د کترمسمر راست میگویند و 
مسمی توا نست او دا معالجه کند. 


۱ مدر لك پزر ت ۱ 


و اما مدرك بر ر گکوجود دارد و دکشر 
مسمر برای دفاع در مقابل مخالفین این مدرك 
+ سئد یز رگ را ارائه میدهد . و این سند و 
مدرك بزرك اظهادات کتبی در دوشیز» بارادایس 
است. آشتفن تسوايك نویسنده معروف اطريشي 
مینویسد «شخس وقنیکه این مدرك دا میخواند 
نمیئواند دد سحت آن تردید کند و ايرا بطور 
کلی خیلی دشواد اس ت که بتوان چگونگی 
احساسات يك‌نفی نابینا دا که پینا میشود شرح 
داد . مگر اینکه نو یسنده دارای قوه تخیل و 
ذوق شاعرانه نیرومتدی باشد , و اتفاقاً آقای 
دیادادایس» سالخودده که‌منشی‌دد بار بودجنهان 
ذوق شاعرانه‌ای نداشت که با قوه تسود جنین 
مدد کی را پئویسد و برای ما باقی بگذادد : 
پس بدون شك محئویات اين مدرك عبارت اذ 
عین حقیقت بمنی جگونگی احساسات دوشیزه 
نابیتا است که دداثر معالجات دکتر مسمر پینا 
شدء و توانسته‌است اشیاء اطراف خود دابه بیند. 


۱ اظهاد ات کسی آقای باداداس ۱ 


پدردوشیزه پادادایس بنام آقای‌پادادایس 


سس سس سس سس سس سس س 


مینو پسد : «یمدازژ یکدوره معالچه کوتاه ؛ اما 
حدی که اطرف آقای د کتر‌سمر بسمل‌میآمد, 
دختر من توانست که حدود اشیاه داجسامی را 
که باو نشان دادند بقناسد و بفهمه که فلان‌جسم 
قاشق و فلان جسم فنجان است. ولی چون‌هنوز 
بینائی او بددجه کمال نرسیده بود نمیتوانست 
در روشتایی روز این آشیاه دا ببیند. وفقط در 
بك اطاق تاديك قادد به رڈیت آنها بود . در 
همین اطاق تاريك و در حالیکه دوی جشمش 
نواد نازك و لطیفی بسئه بودند » ا گر نا گهان 
ياث‌شمم دوشن را درمتابل چشم او میاوددند › 
مثل اشخامیکه ضربت محکمی خودده باشند 
بزمین میافتاد و میگفت این چیست که اینقدد 
مرا آذاد میدهد : در آن اطاق تاديك اولین 
انسانیکه دختر من مشاهده نمود آقای د کثر 
مسمر‌بود. با کمال دقت او دا از تظر گذدانید. 
و حر کات بدن اورا دیدو گفت:دوه!... اسان 
مجب موجود وحفتآودی است من هرکز 
تصود نمیکردم که انسان اینطور بأشد؟! » 
سک ز یبا تر ازانسان 

آ نوقت بر حسب تقاضای دخترم سگ اورا 
که خیلی دوستش میداشت نزد وی آوددند ؛ و 
دخثر من همینکه سك خود دا دید گفت سگ 
خیلی ذیباتر اذانسان‌است ومن بیشثی آفر اهی 
سندم و کمتر از وی بیمناك هستم. 

وحشت آذبینی 

یکی از جیزهائیکه خیلی مورد حيرت و 
وحفت دخترم شد بینی ما بود و میگفت که آیا 
بینی منهم بهمین شکل است بانه؛ و وقنیکه باد 
ميگفتيم که بیئی او نیز بهمین شکل است دست 
را ړوی بینی خود میگذاشت و میگفت بهررحال 
من اذبینی شما خیلی میترسم د مثل اینکه‌بینی 
شما میحواهد درجشمهای هن فر و برود » ولی 
بعثه اذاینکه جد مر تبه سورت انسافی را دید 


دیگر ابراذ وحشت نکرد. 


۳۳ 


س 


دختر من میتواند بخوبی دنگها دا از 
نکد یگ تمیز بدهد؛ اما نمیئه اند اسامی | نهادا 
ټګوید و ددعین حال که میداند دنگ قرهن با 
ر نگ زرد تفاوت دادد نمیتواند معخس کند که 
کدام قرمز و کدام زرد است. مگراینکه ما باد 
کبك‌کنيم و اسامی.دنگها دا باو بکوئیم 

مللا وقنی ذغال‌دا دید اول نتوا نست‌بنهمد 
که جیست اما اظهاد داشت که رنگه این جسم 
شبيه ر نگ دوره نابیناگی من أست. 

از آن دوذ تاپحال دختر مسن همواده اذ 

مشاهده د نک سیاه‌بشدت #مگین میشود و گاهی 
از اوقات گر به مي‌کند» یرود ازمشاهنه در نگ 
سیاء‌طو ری دجاداندوه فوقالماده‌شد که بی‌اخنیاد 
روی نیمکت داحثی افتاد دهایهای گر به کرد و 
بتدریج گر یه او شدت نبود و دستهای خود دا 
میجو ید و ما بز حمت دستهای اودا گرفنه‌بوديم 
که مبادا نوادلطیفی دا که دوی حشمهایش بسته 
بو دنل باز کند. 

وقتیکه خبسر بینا شدن دخترم منثشر 
گردید بقدریاقوام‌ودوستان و آشئایان‌بملاقات 
او آمدند که دخترم اظهاد عدم دضایت کرده 
و گفت: «من‌نمیدانم که برای چه‌امر وذغمگین‌تس 
و بد‌بخت تر از سابق هستم . هر حیز را که 
مي‌بينم موجب اندوه من میشود وا کنون-حسرت 
نمانی دا میخووم که بینائی نداشتې 

من دخترم دا تسلی داده و میگفتم عسه 
مخور. أندوه کنو ئ یتو ناشی اذاین است که‌مدت 
مدیدی نایینا بوده‌ای و باچیزهائیته می‌بینی 
انس والفت نداری وهمینکه ما توس شدی [ نو قت 
توهم مثل دیگران شادمان خواهی شد و از 
تماشای اغراد واشیاء لنت خواهی برد . 

دحترم میگفت خدا کند که ایتطور باشد 
ذیراا گرمقرداست که من‌اذمشاهده چیزهاکیکه 
می‌بينم اینعلود اندوهگین بشوم. قر جیح‌میدهم 


که بلافاسله نابینا گردم ۰ 

| کنون که دحتثرم میتو اند اشیاه واشحاس 
را به‌بیند ۰ چون هیچ اطلاعی در خسوس آنها 
ندارد؛ عیناً نطیر مو جوداتی‌است که برایاولین 
با قدم أ ین جهان گذاشته و ضیه حپزدااز زوي 
احساسائیکه براثردیدن آنها با نان دست‌میدهد 


مورد قفاوت قراد میل‌هند + 


۱ مشاهده ثینه ۱ 


اولین مرتبه که دخترم آگینه دا مشاهده 
کر دفوقالماده حیرت نمودزیی | هیچ نمیئوا نست 
بفهمد که آ ينه جگونه تد و بر اشخاص‌دامنعکی 
مینماید ؟ 

ما اورا باطاقی پردیم که در آن‌يك آئینه 
دیواری بزر که بود ودخترم مقابل آگینه ایستاد 
واز مشاهد» هکل و دخساد خود خیلی حیرت 
کرد و گفت من هر گز تصود نمیکردم که این 
چنین باشم . 

خیلی خوشش میامد که از آگيشه دود 
وبه‌آن نزديك شود و هردقعه که با ئینه تزديك 
میشدچون میدید که تصویر منعکس در آگینه هم 
بااو نز ديك میشود قاه‌قاه میخند‌ید . 


۱ بز ر ګت و کو چك شدناثائیه خانه ۱ 


وقتیکه ما باو ميگوگيم که اثاثیه خانه دد 
ساعات مختلف روذ اذحیث بز ر گی و کوچکی 
دچاد تفییر نمیشود ۰ دخنسرم تعجب میکند 
و نمیتوانه این گفته دا بپذیرد وعقیده‌اش اپلست 
که حون هرقدد اوییکی از اثاثیه خانه‌نزديك 
میگردد و آن شیء دد نظرش بزد گت جلوه 
مینمایه لذا خود آن‌شیءهم بزد گترمیشود . 





قسلعه ان 


اولین دقمه‌که بعداز بیتا شدن ۰ یك قعلمه 
نان را بطرف دهان خود برد که تناول نماید 


۳۳ 


آن‌نان آ نقدر در ترش بزر کی جلوه نمود که 
جرگت نمیکرد آنرا در دهان بگذادد ومیگفت 
آیا ماهردفعه که غذا میخودیم اینهمه جیزهادا 


درشکم خودجا ميدهیم ٩‏ 


۱ خیا بان هم داه مسر ود ۱ 


دخترم وقنیکه داه میرود تصود میکند که 
خیابان هم دا هیر ود . یکش که او را بگردش 
برده بودیم هنگام مرا جعت بخانه تصودمیکرد 
که خانه بطرف او میا یده خیلی‌خوشش آمد که 
پنجر ه‌های‌خانه را دوشن دید . 

درهیان شب: حون پزر کی باغ‌ملیدا باو 
نشان دادپموعفیده داشت که آن‌حوض کاسه پزد گی 
است وزودخانه دانوب در نظرشش مثل یت نواد 
پهن ودراز < از نوع روبان‌هاگیکه به موی سر 
خود می‌بست؟ جلوء کرد . 

روز یمه مجدداً اودا بگردش بردیم ولی 
بر خلاف شب گذشته از مشاهده باغ ملی ابر از 
رشابت وحسرت نکرد و درختئانی که آ نطرف 
دا نوب‌قرادداشت آ نقدردد نظ رش نزديك‌جلوه گر 
هیشد که تمورمینمود | گردستش دا دران تباید 
آنها دا خواهد گرفت ولی‌جون د کنر گفته‌بود 
که زیاداودادر روشنائی‌دوژنگاه نداد یم‌مجدداً 
ویرا باطاقش بر گردا ندیم 


کم شدن استعداد نو از ندگی 
در اثر بینا شدن 


بینا شدن دخترم سبب شده که او دیگر 
نتواند مقل گذشته براحقی در اطاق راء يرود 
وباید حتماً دست او را بگیر یم که میادا ذمین 
بخورد درصودتیکه سابقاً بدون اینکه‌احنیاجی 
به كىك داشته باشد در اطاق خود براحتی راء 
میرفت و نیز نمیئواند مثل سابق بخوبی پیانو 
بن ند ؛ مگر اینکه جشبهای او را بیندیم » ديرا 
همینکه پشت پیانو می‌نشیند. وشرو ع پنواختن 
ميکند, چشمش بحر کات ا نگشتان‌دست خودمیافتد 
و آنوقت کلاویهای یبائو دا بایکدیگر اشتیاه 








میکند ؛ 3 آهنگگ موسیقی غلط هیشود : در 
صورتیکسابقاً دخترم نه‌فقط بخوبی پیا نومیزد 
بلکه هنگام نواختن پیانو بااطرافیان خودنیز 
صحبت میکرد » بدون اینکهحواسش‌پرت شود. 
9 1۳ 

اینست‌سندومدد کی که‌پدردوشیزهپادادایس 
از خود بیاد گار گذاشته و بطودیکه ملاحظه 
دیفر‌مائیه بطرزی دوشن و جالب توجه. نشان 
میدهد که مادمواذل بادادایس واقعاً بدستد کش 
هسمی شفایافته : و اعساب باصر هاش که از سن 
۴ سالگی از کارافتاده‌بود محدداً بکارافتاده‌است. 

مدرك دوم: علاوه برایرن مدرك عده‌زیادی 
از مردم آن دوره که مادمواذل بادادایس دادیده 
بودنک » مشاهدات خید را در روذنامه‌های آن 
دوره نوشتند و تسدیق کردند که مادموازل 
پادادایس واقباً پیفا شده وهمه‌حیر دا می‌بیند 
وعتل یاود نمیکند که آنهمه افراد عاقل وبا 
اطلاع بدون اینکه شخصاً آزمایش کرده باشند 
جنین تصدیق‌های موثری در دوز نامه‌ها بنوسند 
ومهارت دکتر مسمر دا ددبینا کردن یك دختر 


کور مودد تمجید قراد دهند . 


۱ قبام مجتمع بزشکان علیه مسمر ۱ 


این اعجاذ دکتر مسمی طودی بر اطبا 
نا گواد آمد که بشکل دسته جمعی برعلیهاوقيام 
کردند و پروفسوده بارت» که حشم پزشك در پار 
امیراطودی اطریش بود . در راس آنها قراد 

فت . 

این پردفسود « بارت» که از چشم‌پز شکان 
معروف اطر یش بود. مدتی مادمو ازل بارادایس 
دا معالجه میکرد , اما نتوانسته بود که کودی 
اورا علاح نماید» دهمینکه دید › كەد کثر‌مسمر 
بوسیله ماثیه تيسم اورا شفا داد وددحفيقتيك 
دخثر نابینا دا بینا کرد حندین مقالهددمجلات 
طبیاطر یش نوشت.اذحمله ددیکی اذمقالات او 
آمده است که: 





«مادمو اذل پارا دایس هتو د نا بینااست» ود کت 
مير نتوانسته است اورا شفا بدهد بدلیل‌اینکه 
وقتی‌اشیاه مختلف دا باین‌دختر نشان میدهند, 
نمیئواند نام آنها را دگو ید» 


قصاوت ناددست د کتر بارت ۱ 


ر کے 

این دلیل پروفسود بارت ا گر ناشی از 
حسادث و خصومت نباشد دلیل بر کو ته فکری 
وبی‌اطلاعی اوست, ذیرا دختریکه از طفولیت 
تاسن جوانی کود بوده وهیچ چیز دابا دوچشم 
خود ندیده بدیهی است که وفتی اشیاء مخثلف 
را باو نقان دادند نمیئوانداسامی آ نهادابگو ید 
و آنها دا شناسد . 

از آن گذشته مخالفت پروفسود «بادت» 
باد کی اسر از لحانا ال موضو هم یمو زد 
بود. ذیرا ا گر واقعاً به‌قول پروفسور «بارت» 
دوشیزه مزبود ناپینا بوده و هیچ امیدی برای 
ماله او و حود نواشته قصلعاً ممالجات د کش 
مسمر نمیتوانست که بدوشیزه مز بود آسیب 
پرساند و نمپتوانست او دا که نسابیثا بود 
ناییناتر کند . 
کاسبی ,پزشکان فرانسه 
در معر ص خطر 

جامعه‌پز شکان فرانسه که بقولامروزدکانو 
کاسبی‌خوددادرمعر ‌خطر ذید ند‌جار و جنجال‌راء 
انا ختندو پااینکهد کترمسمر میخواست بیمار خود 
دا به‌ملکه اطر یش نشان بدهد وثابت نماي که‌او 
دا معالجه ده است معھ ذا با نفودذی که در 
در بارداشتند نگذاشتاه که د کترمسمر دختربینا 
شده را حضو رملکه اطر یش بر د و حون‌دید ند 
که گر معالجه دکثر مسمر ادامه داشته باشد 
مادموازل دپادادایی » واقعاً بینا خواهید شد 
سمی کردند که مانم از ادامه معالجه بشوندلذا 
یاملاقات مخقیا زد يدر و مادر دوشیزءباراداس 
دوع بوسوسه کردند و به پدر و مادر دخش 

2 که | گردختر شما بینا شود دیگرامیی- 





۳۵ 
طر یس اطریش سالی‌دویست دو کای طلادا بشما 
مستمری نحواهند داد و تمام مزایالیکه دخشر 
نایینای شما اذ لحاظ اینکه یگانه موسيقي‌دان 

ثابیثا است دارد ازاو سلب حو احذشد. 


۱ اصطر اب يدد و ماد ۱ 


اين دلیل عفید و موّثر طودی پدد و مادد 
دختر دا مضطرب کردکه بلافاصله بخانه پزشك 
دوید و گفت باید بلافاسله دخترمدا بمن بدهید 
ذیرا من تمیخواهم که دخثرم بینا شود دطولی 
نکشید که ماددهم به‌یدد ملحق گردید و دختر 
خوددا از د کثر مسمر‌خواستاد: اما عجب آنکه 
هر فدر يدر و عادر اصراد مینمودند دختر 
ازباز کشت به‌خانهآ نها امننام میکرد ومیگفت 
محال است که من د کش مسمردا ترك نمایم و 
همين جا جو اهم‌ما ند تاو قنی که چشمم معا لجه‌شو د 

من دددتراء ز دست آسان ند 
دل بر نکنم زدوست تاحان تدهم 
از دوست باد کار دردی دارم 
کان درد بهصد هزار درمان‌ندهم 

مادر از تافرمانی دختر وددحقیقت اذ پیم 
از دست دفئن منافع مادی و مستمری طودی 
خشمگین شد که دیوانهوار دحقر افرمسان را 
ببادشتو لکد گرفت ودخثر از شدت اضطر اب 
ودرد ضعف کرد.اما عاقبت ,درو مادر نئوا نستند 
اورا اذد کثرسمر حدا کنتتد. بطو دیکه بالاخره 
د کترمسمر بر مخالفین‌خود غالب شد. 





پیر وزی که شکست بزر کت 





پهمر اد داشت 


این غلبه مسمر درحتیقت شکست بزد گی 
برای دکثر هسم بود , ذیر | نيجه زحمات 
جندین ماهه او به هدر دفت و دختر بواسطه 
تحر بکات‌شدید ساسله‌اعصاب واز ] نجمله اعاب 
باصره دو باده نابینا گردید ود کنر مسمر ناجاد 
شد که تمام کارها دا از نوشروع کند . 








حملات شد ید تر ۱ 





اما این‌مرتبه دیگر بمسمر فرصت ندادند 
که مجنداً ممالجه دا آغاذ کنه و جامعه‌پ زشکان 
باز بقول متخمسین فنون جنگی متوسل به 
آتشبادهای سنگین شدند و جامعه دوحانیون 
واسقف شهروین دا تحريك کردند و درباد دا 
پرعلیهد کتر مسمر برانگیختند دچون دد آ نموقم 
سازمان محصوصی بنام « کمیسیون حفظ عفت 
وانعلاق» دراطر یش وحود داشت که نیمی تحت 
قوذ ددبادونیمی تحت نفوذکلیسا بود.ماشین 
زن‌گه‌زده این‌سازمان بوشالی ولی خوش ظاهر 
دا برعلیه دکثر هه بجر کت در آورد ند 
و کمیسیون حفظ عفت واخلاق بثام علیا حضرت 
ملکه اطریش امر کرد که ود کتر مسمر باید‌از 
این‌معالجات که بااصول عفت واخلاق مفایرت 
دارد صرف‌فظر نماید» وپزشك مفناطیسی ناحار 
شد که فوداً معالجه دا متروك نمایه ودختر دا 
پیدد وماددش تسلیم کند ۲ 


دز بند شان مسمر 


بعداز آن داقعه یا براثر فعاد اطباگی که 
هتکی به‌ددیادبودند ویا بواسطه کسالتیکه‌دکش 
مسمر از همکادان خود پیداکرده بودنتوا نست 





دراطر یش توقف نماید و کاخ باشکوه خود را 
درساحل داتوب دها کرده ودر جستجوی مسکن 
و وطن دیکری بر آمد ویدواً بصویس و آنگاه 
به‌پادیس رفت. و همانطور که قبلا گفته شد 
دوشیزه پادادایس هم دوبادء ناییثا شد . 





جات از شر مسمر 

طر فدار ان‌علوم دسمی‌دداطر یش‌ودانشکده 
طبی شهر وین بعداز اپنکه توانستند مسمر دا 
لوب نمایند آسوده خاطر شد ند و بتمود خودشان 
دنیا دا از شر اصول‌تداوی دوحی مسمر خلاس 
کردنه ۰ ۱ 
پسداذ آن تامدت يك فرن‌درجامعه‌علباه 
ودر عر عة دازشگاه وین آدامش وسکوت بر 
فراد بود ودیگر کسی بید! نشد که حسادت کند 
وجیز تازه و بدیمی ایر از نماین . امایمد ازيك 
فرن دوباده یك مزاحم دیگر بنام «زیگموند 
فروید» بیدا شد و برای علمای دسمی اسیاب 





ذحمت شد ودویاده مسائل دوحی دامطر ح کرد 


و باردیگر خواب و آسایش برخی‌علماه دابرهم 
زد, لذا محدداً علماء واستادان دانشگاه‌باهمان 
شدت‌وهمان تعصب براو ناحتند اما خوشیحنا نه 
این مر تبه نتوانستند که فروید دا ملوب کنند 
دنائل به‌موفقیت نگردید ند . 


خلاصه فصل سوم 
1 معالجه دوشیزه با آذاس بدست د کتر سمر 
۳- مخالفت د کتر «بادت» دسابر بزشکان با معالجات د کتر مسمر 
۳ کو دشدن مجدد دوشیزه «بارادا بی» 
۴ مسافرت مسمر از اطر یش به‌فر اسه بحالت قهر 


بابان قصل سوم 


فصل چهارم << 


مسمر در بارس 
برای شناساندن هما نیه تیسم» فعالیت میکند 


د کت مسمی پنداز ورود پپادیس احساس 
کرد که کار خضوبی کرده است ؛ ذیرا اشراف 
آطریش که تعدادی از آنها از بیمادان مسمر 
بودنه و در فرانسه قوذ داشئنه سالن اعيات 
داشرأف‌پایئخت فرانسه دا بروی‌مسمی گشودند 
دحنی «دمادی آنتوانت» اطریشی که زن لوی 
شانزدهم بود توجه خاصی نسبت به‌مسمرمبذول 
داشت» ذیرا این زن فطرتاً اذ جیزهای تازه 
دغیر منتظره بشرط اینکه جنبه تفریحی داشته 
باشد خوشش میآمد . 


۱ گرمی بازار حقه بازی وشیادی ۱ 


دد نیمه دوم قفقرن هیجتهم میلادی ولش 
دمو نتسکیو سیر تویسند گان فرانموی, عقأید 
ملهبی‌فرانسویان داطودی متز لزل کر ده‌بودند 

f?‏ آن ذمان دیگر به احکام و احادیثا نجیل 
مار نداشتند و همین امر موجب شده بود که 
نبال ممنقدات دیگر بروند و بهمین جهت 
یچ دور, , سکنه شهر پادیس مثل آن عهد 


موهوع پسرست نبودند و این موضوح قرست 
مناسیی به‌يك عده شارلانان وحفه‌باز داده بود 
که جلوه گري‌کنند ۳ 
مادام دو بمبادود معشو قه 
لو نی شانزدهم هم بخانه 
جاد و کر آن مير فت: 
مثلا در آن نمان مادام دویمیادود معروف 
معشوقه لو ئی‌شانزدهم که عملا فرمانرروای‌فر | تسه 
بود شبها مخفیانه بخانه یکی اززنان‌جاده گر 
میرفت که بوسیله آن زن سر نوشی خود رل در 
فحان قهوه مشاهده کند ۳ 


ماد کیزدو بیتال 


بر ایملاقات‌شیطان به‌وسایل عجیب‌وغر یب 
متوسل میگردید ودديك شب که این‌خانم نجیپ 
واصیل‌باتفاق یکی‌اذذنهای دیگر ددخانه‌يكدن 
حادو گر لخت وعر يان درانتظار ورود شیطان 
بودند. جادو گرم بود که عجمو ز, حیله گری‌بود 
لباسها و جواهر خانمها دا برداشت «فراد کرد. 





۲A۸ 





گرمی بازار کنت دوسن دمن 
شعبده باز معر وف فرانه 

بزد گترین اشر اف فراشه سعی میکرد فد 
کنت دوسن ژدمن شیده‌باز دا برس میز خود 
دعوت کننه وا گر این مرد محیل و کلاه‌برداد 
نا کهان میگفت که من حضرت مسیح وحضرت 
محمد دا ملاقات کردهام همه از فرط تسش 
وهیجان بر خود میلرزیدند درصودتیکه اینمرد 
جز يك حقه‌باز وقیح چیز دیگر نبود . : 

درهیچ دوده (البته ددفی‌انسه) شادلاتانها 
وحمه‌یازها تلود فایده نیر‌دند وتساآن درحه 
بازار آ نهارایج نبود. و لی سم هیچگاه نمیخ و است 
که باشادلاتانها د حفه‌بازها ی آن دوره همکادی 
کند واز آين معدن طلا , که حماقت و بلاهت 
هتفر است و هر گز هم تمام میشود استفاده 
خباید . 

زیرا مسمر يك بزشكت بود که‌میگفت نطر یه 
جدیدی را کشف کرده‌ام وهیچ منظودی نداشت 
حزاینکه نظر یه او تحت مطالعه دا نشمندان‌قرار 
بگیرد و آنها سحت نظر یهاش دا تصدیق کنند . 
مسمر به‌نظر به دانشمندان در باره 
مانیه تسپ آهمیت بیشتر میداد 
تا مر دم عاه‌ی 













مسمر به‌آرادات واخلاص‌مر یدان» بیرامون 
جود : گرچه‌نافم‌پو لی خو بی داشتند: اماتوجه 
تسادی نداشت ؛ ولی در عوض بنظر په اساتید 
ودا نشمندان اهمیت میداد و عقیده یکی اذ آنها 
دا درباره نظر یه خود از حاهله واستقبال صدها 
هزاد فر عامی با آدزش‌تر میدانست » بهمین 
دلیل مسمر میخواست, آ نهاگیکه صلاحیت‌داد ند 
قظر به او دا مطالعه کنند و آنچهرا که میفهمند 
بگویند و عادلانه داجع یاو قضاوت نم‌ایند 
بهمین‌جهت بداز ورود بیادیس قبل ازهر کاری 
تظریه علمی خود دا په آکادمی فرانسه تقدیم 
گرد وددفودیه ۱۷۷۸ میلادی از دئیسآکادمی 


فرانسه تقاضا کرد کهآ کادمی دوش‌ممالجه اورا 
تحت بر دسی فر ار دهد و نظر به خود را دداین 
حسوص اعلام نماید. 


؟ کادمیهای کشو دهای ادو بائی 
و نظر بات مسمر 


آکادمی علوم فرانسه تقاضای مسمر را 
نیذیرفت وصریحاً حواب داد که ما ای پنظر به 
مسمر ندادیم و ترا تحت مطالمه قراد تخواهیم 
داد باین‌دلیل که آ کادمن‌های دوین» و د بر لن» 
توجهی بتقاضاها و نظر بات هسر تنمو ده نود نك. 

هسمر جو نمید نست که وافعاً کشف‌جدیدی 
کرده وهدیه نوی برای دنیای طب و بطود کلي 
دنبای علم آورده‌است از میدان در نرفت و بمداز 
ایشکه از ! کادمی‌فرانسه پاسخ منفی شنیددرءوض 
باتحادیه‌اطبای پادیس‌مراجعه کرد. امااتحادیه 
پزشکان‌پادیس هم پدلیل‌اینکه سایر آ کادمی‌های 
علمی ادوپا توجهی بنظر به او ننموده‌اندازآنها 
پیروی نمود دچون سم توضپح خواست که 
چرا روش ممالجه مرا مورد عطالعه و بردسی 
قر لد نمیدهید به‌عذر کودکانه متوسل‌شدءو گفتند 
«مطا لمهدد چو نگی‌ممالجه بیماداتی که بامسمر 
مراسمه کردها ند مستلزم اشست که ما اذ رضم 
سایق[ نهامستحض باشیم ددصودتیکه مااذسوایق 
بیمادی آ نها اطلاعی ندادیم .> 

تااین تادیخ مسمر پنج مر تیه به آ کادمیها 
واتحادیدهای ی شگان مراحعه کرده بود کدروش 
معالجه او را مودد مطالعه قراد بدهند ویدون 
میب و جانب داری از دوی انساف نظر خود 
دا بگوینه , ولی هیحکدام توجهی نشمودند . 


انشا آو لین کتاب مسر 








در باره ما نيه تسم 


مسمروفقیدا فست که هن شان ودا نشیندان 


بثابهر عللی که باشد نظر یه اورا مورد مطالعه د 


بردسی قراد نمیدهند و بساسکوت وییطرفی 


۳۹ 





خود میخواهند اودا محکوم وواقیاً بدنام کنند 
دیگر توجهی بانان نکرد وبه توده م دم پعلی 
طبته منودالفکر نیمه دوم قرن نوزدهم دوی 
آورد وبا انشاد کتایی , منظور وهدف خود را 
بیان نموام بنایر این اولین کتاب مسمر ده سال 
۷۷۹ میلادی تحت عنوان «کشف مانیه تيسم 
حیوانی» اشاد یاقت ودد مقدمه کتاب متد کر 
شر که جون کاثف دمانيه تيسم حیوانی» من 
هستم وقیلاژ من کسی از این علم اطلاعی‌ندارد 
بنابر‌این هیچکی صللاحیت اظهاد نظر دد باده 
همتانیه تيسم سپواثی دا ندادد لذا من قاضی 
نمیخواهم پلکه یکمده شا گرد میخواهم که علم 
دمانیه تیم حیوانی» دا بانها تعلیم بدهموعملا 
طرذ معالجه دا با نها بقهمان . 


مسمر پر ای تعليم و ندرپس 
مائیه نیسم تقاضای کماک میکند 


مسمر در مدمه کتاب کشف «مانیه کي 
حیواتی»میتو پسدخیلی‌مایلم که دو لت بیمادستا نی 
دا در اختیاد من‌بگذاردکه من بتوائ باشر کت 
یك دسته ازپزشکان فرانسوی بیمادان دابرطبق 
دوشی که کشف کرده!ممعالجه کنم» وددصودتیکه 
پيشنهاد من بسرای تعليم شا گردان وادادء یك 
بیمادستان بزرگ مورد توجد فسراد نگیرد 
آنوقت تاچار خواهم پود (البته باتاسف ) که 
فرانسه را ترك تمایم وبجای دیگرپروم ومحل 
اقامت جدیدی دا برای خود انتخاب نمایمودد 
آنجا یمعلالیات خویش دراین زمینه ادامه‌د 
#جمعی دا بااین قلر یه آشنا کنم که زحمات من 
بددن ثمی‌نباشد وبعد آذمن دیگران هم‌پتواننه 
از تتیجه مطالمات من بر خورداد شوند . 


۱ طرِ قداز ان مسمر ۱ 


اذنوشته مسمرغرودی‌استنباط میشود ذیرا 
خوانند گان کشابش دا تهدید به ترك فرانسه 
مینماید واین نهد بد نشان میدهد که مسير در 






ظراسه موفعیت بزد گی کسب کرده بود وتادیخ 
همین‌امردا قبول میکند؛ ذیرا جمعی‌ازذاشراف 
فرانسه که خوددا مر‌هون این بز شكثمیدا نستند 
از او طر فدادی هیگر دنه ٠‏ وحلی یکی اذ 
پزشکان یز د گفرانسوی موسوم به‌«شارل‌دلون» 
که شهرث زیادی داشت بر خلاف سایر پزشان 
ازمریدان مسس گردید وتقر یظ خوبی ددیکی 
ازمجلات قر انسه برای اسلوب تداویوی‌نوشت 
وچون در همان موقع دکتر مسمر بیمادی فلج 
یکی اذ خانمهای دربادی دا مىالجه کرد. 
خانم موضوف او دا بملکه فرانسه تسوصیه 
مود و ملکه دماري آنتوانت» هسم دا مورد 
توجه خاص‌قرار دادوچندین نفر از بزد گترین 
اشراف فرانسوی مثل شاهزاده خانم «لامبال» 
وشاهزادهد کنده «ودوك دوبودبون» و «یادون 
مو سکیو» نویسنده معروف تصدیق کردند که 
اسلوب ممالجه مسمر هور است داذهمه بالاتر 
ماد کی دولافایت اسیل‌زاده معروف قرانسوی 
از مسمررطرفدادی میکرد . 


بیشنهاد بر داخت مستمر ی #مسمر | 


باو جود مخالفت آ کادمی علوم فر ا شو اميه 
اطبای پادیس که زخو استئد نظر به مسمردآمورد 
توجه قراد دهند ؛ ولی در پار و بطور کلی‌دولت 
فرانمه توجه خاصی نسبت بهدوش تداوی‌مسس 
مبذول نمود ومقردشد که سالی بيست هزادلیود 
(پول طلای فرانده) باو مستمری بدهنده ببلاده 
سالی ده‌هز ار لیودهم بابت مشارح‌خانه وسوخت 
وروشناگی بویبپر داذ ند که جمماً ددسال‌سی‌هزاد 
ليور میشد . 
اما پرداعت هستمر ی من بوت مو کو‌باین 
شرط شد, که سه‌نفراذ اطبای ده لت‌دسماً تصدیق 
تمایند » که دوش تداوی حدید مسمر موّثراست 
و بدان و سیلهمیتو آن بیمادان عصبی د اشفاداد لیکن 
مسمر از پس که بساکوته نظری دانهمندان 
درقیغان تدر جود مبادزه کرده بود تھ شده 








۳ 





ودیگر نمیخواست قراد دادهالی بادیگران 
به بندد که در آن‌قیود «| گر» وداما» وغیره‌باشه 
وا نیا مسمر نمیخواست که‌بعتوان كمك ومساعدت 
وخیرات‌ومبرات جیزی‌از دولت دریافت‌نماید؛ 
این دو دلیل سر بحا اهار داشت که رن هیچ 


پولی‌دا بهیچ‌عنوآن نمیتو مو انم ۶ نم قول کې مکر اینکه 
دادای واقیت است : 





FUE‏ کرد که و وی نفود 
زیادىداردبهمیر اتکاە نامه‌ای بشر حذیر بەسلکه 
دمارد آثئوانت» توش : 

علیاحضرتا ۰ نی فقط ب باس 
احتراءآن علیاحشرت 1 حاضرم که اقامت‌خود 
دا تا۱۸ سپتامبر دد پادبی ادامه دهم و تا آن 
تادیخ تسام بیمادانیکه بمن مراجمه میکنند 
ونسیت بمن اعتماد دادند مسالجه خوامم کرد 
منظور من اینست که بدولت فرانسه وهر دولت 
دیگر تذ کر پدهم که اسلوب تداوی بامانیه‌تیسم 
دا سر‌سری فگیر ند » ذیرا اینگونه تداوی » 
تأثیر بسيادی دد وحود اسان دادد ... من 
تصودمیکنم که دريك | کتشاف علمی بزر ک که 
نفع آن عاید تمام اقراد یش خواهد شدصرف 
چهادسده یایانسد هز ارلیود )در تر علیاحضرت 
مبلخ قایلی نخواهد بسود و همت والای آن 
علیاحضرت‌افتشا دارد که | کتشاف من‌وذحماتی 
که دداین داه کشیده‌ام بهت حبر ات شود. 

مخالفت لو تی شانز دهم 

ا گر ملکه ماری [تتوات نسبت به‌سمر 
توجهی داشت ومیحواست در حق او عطلوفتی 
نماید وتعاضایش‌دا پر آودد , ددعوش شوهرش 
لوئی‌شانزدهم که بصر قهمجو ئی معروف بودباصرف 
جهارصد و با پس نسد هزار ليور برای یاف 
آنمایش برد که علمی. , مخالفت میتمو ۵ . 


۱ قهر مسمر از فر انسه ۱ 


جون‌سمردید که تقاضایش دا بر نیاوردند 
تعلیمو توسعه یمنی وسیلهمانیه تیسم دا دددستری 
او نگذ‌اشتند: تهد‌یدخو درا عملی کرده بعدازروز 
۸ سیتامبر ازیادیی خارح شد و به] لمان دفت. 

خروج مسرازیادیس پاخروج وی آذوین 
خیلی‌فرق داشت ذیرا خروح مسمر از پار 
خصو رت گهر تعرس بود ٩‏ درحالیکه خرو ج 
مسمس از اطریش مثل این‌بود که او دا از وین 
بیر ون کرده باشنه ویافراد کرده باشد . 

وفتی مسمر-ازذپادیس خارج شد ؛ عدء‌اي 
ازدا نعمتدان ودجال قرا نسه که جزوبیروان‌او 
بودند , بدنبال مسمر از پادیس خارج شد ندو 
بهمر اه هسم دد آلمان سکونت گزیدند . 

درشهر‌های فرانسه‌عده‌ای دیگراذمر یدان 
وی فر یاد بر آوددنه که وسوسه و تحر یکات 
پزشکان وحسادت] نها سیب گر دید که فرانسداذ 
چنین مشعل‌فروزان علم محروم بماند»ومقالات 
زیادی در روژنامه‌ها بسنوان دفاع از عسمر در 
فرانسه منتشر شد وحتی کاردینال هرد یداسقف 
شهره بوردو» از بالای متیر کلیسا صریحاً وعلنا 
از مسمر و نظر به اوطر فدادی نمود . 


| حمایت لاف یت‌اذمسمر وما نيه یسم | 


لافایت ممروف که اذفراشسه بای حمایت 
آزادیخوامان‌امر یک میرفت؛ نامه‌ای‌به‌واشنگتن 
که هنوز دگیس جمهود آمریکا نشده‌بود نوشت 
که من علاوه بر توپ وتقنگ ‏ که برای‌مپادذه 
استقلال شمالازم‌است. چیزی دا باعر پکامیاودم 
که‌خیلی بالاتر از آنها میباشد و آن‌مانیه تيسم 
و نظر به د کتر هسمر است . 

ژنرال لافایت‌سروف ددطی این‌نامه‌برای 
واشنکتن نوشت : «يك ففر پزشك اطريشی که 
دوسال‌است به‌پادیس آمده نائل به کشف‌بزد گی 
شده ومربدان بسیار بیدا کرده که این بیمقداد 


نیز جزو مریدان او عستم ومیخواهم که تطریه 
او را که يك کدف فلسفی بزر که است معنوان 
ارمغان برای شبا بیاودم . 


حمابت فر اماسون‌ها از مسمر 
f‏ ومائبه تيسم 


فراماسون‌ها يك گروه حز بی قوی ومخفی 
بودند که در سیاست وعلوم برطبق شعائر خود 
جمو اده از جیز‌هاي تازه طر فداری می کرد ند 
از کاشف‌علمی‌جدیدوعلم مانیه تیسم نیز طر فدادی 
تمودند . 

پیر وزی طر فدادان مسمر. 

ر جعت مسمر يقر انسه. 
تشکیل شر کت سهامی. 

بالا خرءطر فدادات مسمی ددقر اسه بقدری 
زياد شدند که علیر عم مخالفت شاء و اتسادبه 
پزشکان و | کادمی‌علوم فرانسه مسمر دا بفرانسه 
ر جعت داد ي وآنجه را که شاء وملکه قرا تسه 
پمسمی ندادند آنها بوی تعدیم نمودند وپرای 
اینکه مسمر بتواند به‌مطالمات خود ادامه بدهد 
و اسلوب تداوی خود دا بدیگران یاموزد 
«برکالس» و کیل مدافع معروف فرانموی جلو 
افتاد ويك شر کت سهامی تشکیل داد وصد نفر 
از مرریدان پولداد مسمر : هر کذام سد سکهزد 
پرداختند و سهام را خر بدند دطولی نکشیه که 
سیسد وچهل هزار لور سهام شر کت مأنیه‌تبسم 
ياروش ارقت که ساب اهر و دوع میلیون 
فرانك وبا دعایت نرح سکه‌هسای طلا پیش اذ 
یکصد میلیون فرانك خواهد شد . 


تشکیل مجامع مانیه فیسم 
درسر اسر شهر های فر اه 
شا گردان و مریدان وفاداد مسمر تنها به 
مکیل این‌شر کت وجمم آودی سرمایه هنگفت 
تاکتفا نکر دنه » بلکه برای و سوه کشف 
ی دذشهررهایمحتلف فر | نسه و حتی‌مستملکات 





۳۱ 


انجمن‌هاگی ینام انجمن مانیه تیسم تشکیل داد ند 
ومسمر باشکوه هرچه تمامتر وباخواهش و در 
خواست هواخواهان خود مثل يك‌پادشاه فاتح؛ 
منتهی یادشا بدون تاجو تخت کشود معنویعلم» 
وارد فراشه شد . 

آنچه را که پادشاه فرانسه از دی مضایقه 
کرد. عسمر بدون كمك در باد بدست آوردوازژآن 
پس ؛ میتوانست مستقلا و باداشتن سرمایه کافی 
به‌تحقیقات ومطالعات خود ادامه دهد وا گر 
آکادمی علوم وپزشان کهنه برست : باو اعلات 
جنگ میدادند آنقدد تواناگی داشت که باهمه 
مبادذه کند ۰ 


|مافيه قيسم در بار س غوغا میکند 
د کترمسمر که برطبق نظر یه اسلوب‌تداوی 





خودیه نو ع بشر بشارت‌میداد که تمام بیمادی‌های 


عسبی و مالیخولیائی دا معالجه خواهد کرد : 
خودبیمادی»الیخو لیا ئی جدیدی دا واددپادیس 
نبود که بعد موسوم به «مسمریسم» شد . 

طبقات اشر اف ونجبای فرانسه که دد بین 
زندگی لوکس وتجمل خود » باکسالت ذیست 
میکردند و زندگی یکنواخت آنهسا دا خسته 
کرده بود , وسیله سر گرمی و تفریج خوبی 
پیدا کردند و دودستی به نظربه مسمر چسیید‌ند 
ودر أندكمدت «مسمرپسم» یاهمان «مانیه‌تیس» 
مثل آخرین‌مه لباس و کش و کلاه همهرافر یفته 
کرد . 

خانه «مسمر »در بادیس درمیدان‌دواندون» 
قراد گرفته بود وازسبح تاشام و بلکه تاپاسی‌از 
شب . کالسکه‌های اعیان و اشراف پادیس با 
کالسکه جیها و پیشخدست‌هائیکه اباس دسمی‌دد 
برداشتند متایل خانه سمر متوقف بودند. 

جون طالارهای معایته ومشاوره طبید کثر 
مسمر کوچك‌بود بیمادان ثروتمند بقولمعروف 
جامیگر فثند وهمانطود که امروز » برای‌حضود 
در يك ثمایش جالب توجه , بلیط دا چنه دوز 
زودتر خریدادی میکنند . در آن موقع نیز نجبا 


۳۳ 





واشراف فرانسه , قبلاجای خود دا میگر فتند 
که نوبت آنها محفوظ پمائد . 

اما چون علاوه بر مانیدتیسم نوع پرستی 
هم مد بود هسمر از پیمارات ففیر عم هو اظبت 
میکرد و آنها دا نیز معالجه مینمود ودوزهای 
محصوصی دا درماه با نها اختصاص میداد. 


.مائیه تسم همه بیماد بها دا 
معالجه نمیکند 

هسم تمام بیمادان را برای معالجه‌نمی- 
پذیرفت دبه‌آتها صریحاً میگفت : که من قادد 
بمبجر » نیستم ۰ د نمیتوا نم ساختمان بت را 
تفییر بدهم ومانیه تیسم پواسطه تحر یکی که در 
اعساب مینماید فقطر حالات عمومی مریش دا 
بهترمیکند و نمیتوا ند جبرانه نواقص‌اعضاه بدن 
دا بلماید . 

هسمن در سا زه دافع درمیدان«وا تدون»و مد 
از آن‌دد کاخ خویش‌وافم درخیا بان «مون‌مادتر» 
مدث پنم‌سال, بیماران مختلفدا معا لجه‌نمودودد 
این‌مدت هزارها مر بش‌حقیقی و یام یش خیالی 
پهمطب د کتر «مسمر می‌اجمه‌کردند وهر کس که 
حس کنجکادی داشت ( کدام بسادیسی است که 
کنجکاو نباشد ) اقلا برای یك می تبه بەمطب 
مسمر هر اجه مینمو د بل که در معرش امسواج 
مرموز وسحر آسای ماتیه تيسم فراد بگیرد . 

در محافل اشر اف > و در مجالس عصرانه 
دشب نشینی» صحبت معمول ونقل مجلس حضاد 
نظریه مسمر و موضوع مانیه تیسم بود ۰ نظر یه 
مسمرددبین مردم بجای اینکهتا ثیر علمی تماید 
قا ٹیر مجلسی‌واجتماعی کرد ومردم هبا نطود که 
آمروذ داجع بيك فیلم یاهنر پیشه ویا کشف‌تازه 
صحیت مپکنند » داجم به‌مانیه تیسم نیز صحبت 


میکرد ند . 
۱ طالار معا بنه اسار 





طالاد معاینه مسمس تزیینات خاصی داشت 


مغابل پنجر»‌ها برده‌های ضخیم آويخته پو د ند 
که روشتاگی بیرون‌به‌طالاد نتابد , دد کف‌اطاق 
فر‌شهاي قطود گسترده بودند که صدای با بلتی 
نشود . دیوادها مستود از آئینه بود و بالای 
آگینه‌ها نتش‌های‌عجیب دغر یبی بهچثم بینند گان 
میرسید که حس کنجکاوی آنها دا تحريك 
مینمود پدون اینکه آنها دا اقناع کند و بهمعنی 
آن ترسیمات‌عجیب وغیر عادی پی‌ببر ند . 
کسانیکه وارد این طالار ميشدند ؛ فوراً 
احساس‌میکردند کهو ادد محیط مر‌موزی‌شدها ند 
وچون نمیدانستنه که مکائیسم و وضم ممالجه 
حگو نه است طبعا مطرب ببودند: ؛ و جون 
سکوت عمق پرطالاد حکمفرما بود ؛ دیش 
احسماس میگردند که وارد یك محیط غیر عادی 


و جیب وشاید ساحر ائه شدءا ند . 


۱ حوص جو ڼی «با که» ۱ 


دروسط طالاد حوض‌جوبی معروف«با که 
که نیگاد ندءدرسفحات گذشنه بداناشاده کردهام 
گذ‌اشته‌شده دودو بیمادان درس کو لب مطلق‌و دون 
اینکه یك کلمه حرف بزنلد اطراف این حوض 
فرادمیگر فتند . 

هیچکس حق نداشت که تکان بخودد 
وبطریق اولی هپچکش اجازه نداشت که حرف 
بز ند که مبادا سکوت: آدامش بهم بخوردو آ ثار 
مانیه تیسمی اذبین پرود . 

کاهی برحسب اشاده پزشکیاد مر بوطه 
بیماران حلقه مائیه تیسمی دا تشکیل میداد ند 
پعنی بانوك انگفتان خود , دست بدیگر دا 
می گرفتند که نیروی جریان مانپه تیسم‌ذیادتر 
شود . 


در وسط این سکوت مطلق. که فعطصدای 
تنفی‌بیمادانآ نرا مخئل میکرد. اذاطاقمجاود 
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صدای موسیقی شنیده میشد و این موسیقی که 
کاهی با آواز دسته جمعی نیز همراه بود بك 
لحظه هیجان آود میشه و ذمانی برعکس با 


آهنگگ مایم خود اعصاب بیمادا فر اتسکین‌میداد. 


باینطر یق مدت یکساعت وجود بیبادان 
پراز امواج مانیه تیسمی میشد و با باسطلاح 
آمرور : صاب آنها براثر سکوت » وحال 
انتظادو نفمات موسیقی برای‌فبول |ثاد خادجی 
و تلقین آماده میگردید . بعقیده من تمر کز 
فکی فوقالعاده بوجود میآمد - 

آ ثوقت‌خود مسمر باقامت بلند و جبه گشاده 
واتدام و وضع موقر ومتین خود وادد طالاد 
میگردیه وسکوت د آدامش و وقار او ددبین 
هیحان و التهیاب حضاد تاثیر متضاد خود را 
می بحشید . 

مسمر مثل جادو گران وغیب گویان لباده 
آیی دنت بلندی از اطلس در برداشت و دوی 
لباده . اشکال وصور محتلفی تصویر کر ده‌بودئه 
وبا این وضع وهیئت همینکه به‌بیمادان نز ديك 
هیشث ٩‏ لرذه خفیفی بر آنها عارش میگ دید 
وانگاد که از عالم غیب نسیمی وزیدن میگرفت 
ودر کا لین بیماران حلول میگرد ۰ 

مسمرمیله آهنی کوچکی بدس تگرفته‌بود 
وسمی 'میکرد که تمام قوت واراده خود را دد 
دوجود خویش متمر کن ومتراکم نماید . 

مسمر پامیله‌آهنی خود به‌بیمادان نزديك 
میشد ودرحالیکه چشیان خود دا بچشم آنها 
میدوخت ۰ آن میله دا بالای سرویااطر اف بدن 
پیماران‌بح کت‌درمیآورد. در خلال اپناحوال 
پیمادان دیگر برطبق دستودیکه دریافت کرده 
بودند سکوت میکردند ؛ وحز صدای حر کت 
د کتر مسمی دوی فاألی‌های قطود طالاد صدای 


دیگری شنیده نمیشد . 


۱ بحر آن مائیه تیسمی ۱ 


پس اذ اینکه بیمادان اطراف « پاکه » 





می نشستند و انگشتهای خود دا بهم میگر فتنه 
و سایر مقدمات فر اهم میشد؛ بعدازنیساعت و 
گاهی کمتی یا بیشتر؛ یكیاد و نفر اذییمادان 
دجار ادتعاگ شدید میشد و از سرودویش عرق 
هیر بخت. 

د گامی عرق نمیآمد. اما بیمادی کهدجار 
ارتماش شده بود ؛ فریباد میرد و احیاناً حلقه 
را می گسیخت و دوی زمین مپافتاد و بر خود 
میپ یچین . 

سایر بیمادان ؛ که این منظره‌دا میدید ند 
هر وك بثوبه خود , دجار ادتعاش و هیجان 
«مشذ ند و اين حال رابنام ( بحر ان) میخوا ند ند. 

تا آنجائیکه ممکن بود » بیمادان حق 
نداشتند که حلقهدا بگسلند, یمنی دستهای‌خود 
را که بیکدیگی داده بود نت جیا فما شد. 

اما وقئیکه بحرآن شدت بیدا میکرد › 
دیگر خمکن نبود که حلقه کسيخته نشود و در 
آنموقم مر يك اذبیمادان» براق بحران »يك 
وضع بخصوصی داشتند , یکی فریاد میزد و 
دیگری دوی زمین می‌غلطید؛ و سومی‌میلرزیه 
و حرش میر یحت د جهادمی قاه قاه میحندید و 
پنجمی مثل دبوانه‌ا میرقصید و بیماد ششم › 
گوئی که بحال اما افتاده‌ذیرا هیچ اثرحیات 
و حر کتی از خود شان نمیداد ؛ تصاویری که 
از ان دوده باقی مانده با وشوح و برجستگی 
حالب توجهی این حالات دا شان میدهد. در 
حالیکه پیمادان دجار بحران شده بودند دد 
اطاق مجاور شمات موسیعی همچنان نواخته 
میشد » که تحريك اعصاب بیمادان شدیدتر 
گردد. ۱ 

ذیرا مسمر عفیده داشت که بر ای ممالجه 
امراض عصبی, باید سعی کرد که اعصاب‌بیمادان 
قدری تحر یاك‌شود وبفعلیت دد آید » که پیمادی 
را ازخود دفع کند و بدون بحران این تحر يك 
وفعالیت فوقالعاده بوحود نخواهد آهد. 

هر گاه بحران‌یکی اذبیمادان خیلی‌شدت 
میگرد و بددجه حنون میر‌سیه دستیادان و 


۳۵ 





خد مکار ان باسر عت‌اودااز ] ن‌اطاق بیر ون‌مییر د فد 
و دراطاق دیگری که دیوادها و کف آن بایثبه 
عفر وش‌شده بود, جای میدادند که بشدد یج‌شدت 
بحر ان او تخفیفب بیدا کند. 


| نیش و کذایه‌های بدگویان | 


«فسدین و بد گویان همیشه وجودداشته و 
دازند» در آت زمان نیز این دسته که برخی از 
آنها جزو تعنیت‌سازها و بذله سرایان بودند 
راجع په اطاق بحران نیش و کنایه‌ها ومتلك‌ها 
میگفتنه و آشاده میکردند که پیضی اذخانمهای 
زییادداطاق بحر ان؛ بطرزدیگر عقر ین آدامش 
میشوند و بحران آنها باشکل دیگری تحفیف 
پیدا میکند . 

هر دوز در تالاد معالجه داش مسمر و 
اطراف حوض‌جوبی دبا که» اذ این عتاظردیده 
میشد . گاهی یکی‌از بیمادان حلقه مانیه‌تیسمی 
دا پاره میکرد وفریاد میزد که من معالجه‌شدم 
و گاهی بیماد دیگر خود دا ړوی پاهای د کثر 
مسمس میا نن| خت و پاهای اورا مییوسید . 

یعصی از بیمادان ا عجر و لا به از د کثر 
مسمر درخواست میکرد ند که پوسیله پاس‌هایمنی 
حر کات دست او هیجان ءسانیه تی‌می آنها دا 
ذیادتر نماید, کم کم عفیده و اعتمادی که‌بیمادان 
نسبت بد کتر مسمرداشتندجنیه يكعقیده وایمان 
مذهبي دا پیدا کرد . 

بمحض اینکه د کتر مسمی از انه حارج 
میشد. پیمادان از اطراف میده پدند که خود دا 
بهمییمر پرسانند و لباس اورا لمس کنند ودست 
اورا دوی اعشای مریش خود بگذادند . 

شاهزاده خانمها و دوشی‌های دد بار ی که 
نمیتواقستند مثل دیگران بمطب دکتر مسمو 
بیایند ازاو استدعا میکر دند که در مئازل‌شخصی 
آذآ نها عیادت نمایذ . 


۱ مو فقیت بر ر کت ۱ 


دار هیچ دوزم , هيچ‌يك از اطیای جهان ۱ 


در زمان حبات خود و آنهم در يك عدت 
محدود » موقئیتی نظیر د کنر مسمر درپادیس 
بدست نیاوددند و درظرف مدت پنج سال دد 
تمام محاقل و مجالس شهر پادیس جز داجع 
بمعالجأت‌مانیه تیسمید کنر سمر صحبت‌دیگری 
در بصن نیو د. 

هر تصنیفساز ونویسنده فکاهی که برای 
تصنیف و نویسند گی مضمون نداشت مانبه تیسم 
دا دست آویز میکرد و بالاخره تماشا خانه و 
تآتر هم مثوسل به مائيه‌تیم گردید و شب 
شانز دهم نو امب رسال ۸۴ ۱۷میلادی باڭ نما بعنامه 
بتام داطياي حدید» در بزد گترین تا تر بادیس 
بمعرض نمایش گذاشنه شد و نو یسنده نمایشنامه 
موسوم یه «رادتء ميخو است بمر دم بفهماخد که 
مانیه‌تیسم غیر از حفه‌پازی و شادلاتسانی چپز 
دیگری نیست. 

اما طرفدادان مسمر که خیلی قوی بودند 
داضی نشدند که درسحنه بزد گثرین‌تماشاخانه 
بایتخت فزانسه کشف‌علمی مسمردا مسخره کنشد 
ونو کرها و اطرافیان خوددا به تآ ترقرستاأد ند 
که باهو و جنجال مانع از نمایش گردند. 

ياث‌دوز بعدازآن نمایش «رادت» نویسنده 
نمایشنامه ملاقات دوشس دو دویلروا» که 
یکی ازخانمهای مجلل آن عصر بود رقت و آن 
خاتم در حضور تمام مهمانان خود به نو کر‌ها 
ابر کرد که نویسنده نمایشنامه دا از در بیرون 
کنند و باو گفت : دآقامن نمیخوأهم کسی 
دا ... که برای تحفیر سقراط عصر جدید ... 
نقش آر «ستو فان دا بازی میکند به‌بینم.» 

آریستوفان تویسنده و شاعر فکاهی یو نان 
است که پنج‌فرن قبل ازمیلادمیز بسئه و بااشعاد 
قکاهی خردسمی نموده که سقراطدا تحقیر نماید 
وعقایت اورا رد کندو کہا نیکه آثاد« آریستوفان» 
و خصوصا سی او دا برای رد حقاشق فلسفه 
سفراط خوانده‌اند میدانند که این‌حمله بائوجه 
به مقتضیات آن‌دوده حمدر ععنی دادد. 

دریادیس و سایر شهرهای فر ائسه ده‌ها 
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شکل ۹ء هنر پیشه فرانسوی در روت سن تا لر نظر یه ما نیه یسم مسمر را تماش میدهد 
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مجمع و اتحاد به بو جود آمث ؛ که اعساء آن‌هر 
شب » چندین ساعت مشغول « مائیه یسم » 
بودند و کر اراً اتفاق میافناد که بین موافئین و 
ءخاألفین‌مسم نز اع وجنگ تن بهتن‌«دو ثل» 
" درمیگرفت و کار بخونریزی میکشید. 


حاصل اینکه کشف علمی مسمر ازمجرای 
اصلی‌خود که علم‌طب باشدخارج شد وددسر اس 
کشود فرانبه مالیخولیای جدیدیرا بوجود 
آورد که مورخی‌بنام مسمرو مانی‌با «مالیخو- 
لیای مسمری» خواند‌ند. 


دوب و ار چم CL‏ اب زر بویا دم یز ای رس ريت 
a‏ ,+ ۱ 
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شک ل ۱۲-مجاات‌فکا هی فر | نه کار یکا تو رهای‌سختلفی از قظر یه مغناطسی یو | ی داما نید تیسم 
مسمر ډرمجالات خود ترسم میگردند. در این تصو در آمو اج مقناطیس خارج‌شده از نوك 
انگشتان بچه جیینو ثیست سه قر و لگرد را لحت لیر قرار داده و یکی ازآنها قادر 
نیست دست خودرا بهد رو لور خوت نزدبك ګند . 


۳۷ 





۳۸ 





خلاصه فصل چهار م 


-٩‏ مسمر دد بار س‌موزد حمابت‌ملکه مارگ !نتو انت دسا بر قر انسو بان 
قر از گر فته و بفعالیت‌های مانیه تیسمی خود ادامه میدهد . 

۲ ] کادمیهای کشو دهای ارو بائی حاضر نشدند نظر ,بات مسمر رادر باره 
مانیه یسم مودٹ بر دسی قر از دهند . 

۴ مسمر اولی ن کتاب خود دا تحت عنوان « کشف مائیه یسم حیوانی» 

۴ مسمر برای تعلیم و تددس مائیه نسم نقاضای كمك میکند و امه‌ای 
باملکه ماری آنتوات نیز مینو شد . 

۵ مسمر بشکل قهر اذفر انسه خادج میشو ده عده زبادی از جمله گر وه 
وجمعیت «فر اماسون» ها از مسمر دمانبه تيسم حمابت میبکنند . 

۶ طر فدادان مسمر یر ودزمیشو ند ومسمر بغر انسه مر اجعت میکند و 
بر ای فعليم و ندد.س مانیه فیزم بك شر کت سهامی تشکیل میشود . 

۷- ددس ر اسر فر انسه مجامع مانیه دیسمی تشکیل میشود . 

۸ب مانیه تيسم همه بیمار بها دا معالجه نمیکند ‏ بلکه فقط بیمار بهای 
عصبی وژوانی دا معالجه میکند. 

۸ اطاق مافیه تیسم بایستی بشکل خاصی تز بین شده باشد وما نيه تیسم 
در سکوت مطلق انجام شود . 

۰- نفوخمانیه تسم در بیمادان ایجاد بحر ان مینماید و بحر ان عبارت 
است از حالتی‌خاص دد بیماران که در آن‌حالت ,بکی‌غش ددیگر کر بامیکند 
د یکی دیگر میخندد وسایر حالات شیه آن‌ها . 


۴ فصل پنجم ا 


ستاره شانس و اقبال سمر افول ونز ول میکند 


موضوع هیپنوتیزم یکی ازمسائلاجنماعی 
وحتی میتوان گفت که‌یکی از مسائل دو لثی‌شد. 
بود ومیبایست که برای آن جاده بیندیشند و 
تکلیف آ نرا از لحاظ اینکه مودد قبول هست 
ویانیست معلومکنند . 

| اطرش ابغه_ | 

طبعه مئودالفکی و همچنین طبقه اشراف 
و اعیان پادیس همگی طرفداد مسمر بودژه 
و مادی آنتوانت ملکه فسرانسه نیز بوسیله 
شاهزاده‌خانم لامیال که‌از بزد گتر ین‌خانمهای 
دربادی بود اژ مسمر حمایت میکردوخانمهای 


در باری نیز عمواً طر‌فداد مسب بودندوحتی 
او دا ینام داطر یشی نایفه» میخوا ندند . 


نی‌اعتنائی لو ی شانز دهم 
به‌ما نیه تيسم 


لولی شانزدهم پادشاء کشودفر انس یل 
و فال در باه مانیه تيسم توجهی نداشت ؛ برا 
لوی شانزدهم که اسالا نمیدا نست اخثاال‌اعصاب 
يست و حطور عیشو د که شخص ۶سبی مشود 





ودر نتیجه داحتی و آرامش خود را از دست 
میدهد و نمپئوانه آدامش و آسایش داشنه باشد 
باین حرفها توجه نداشت . 

لوئي شانزدهم پادشاه ملایم وخوش اخلاق 
فرانسه از امراش ضیف اعصاب داختلال عسبی 
بی‌اطلاع ومردی بود باصطلاح بلغمی مزاج که 
خبلی غذا میحورد و بخوبی غذاها دا هضم 
مینمود . و بدیهی است که چنین شخصی طبعاً 
بمسائل دوحی و بوانشناسی کم اعتناء است 
و خصوصاً به‌تداوی عسبی نمیئواند اعتقاد داشنه 
باشد , 

روژیکه دلافایت» میحواست به‌امر یکابر ود 
و برای کسب مر خصی بحشود بادشاه فرانسه 
دسید . پادشاه خوش مشرب , شوخی کنان گفت 
ا گرواشنگتن بداند که شما می ید یتفر طبیب نما 
پٽام مسمر شدء ابد ج خواهی گفت؟ 

این پادشاه بی آذاد ونيك نفس نە‌فقطمعنی 
امر اش‌عصبیدا نمیفهمیدبلکه فکرساده‌وذنه کی 
راحت ویکنواخت او سیب شده پود که از هر 
تحول بز د گفوهر نو ع|نقلاب ولوددعلوم وفنون 
حذر کند. ونیراد بلاتکلیفی نفرت داشت . 










لو ثی‌شانزدهم دستود رسید کی 
ه جنجالما فیه تيس د اصادد میکند 

لوی شانزدهم در ماه مادی سال ۱۸۷۴ 
میلادی حکمی برای آکادمی فرانسهودانشکده 
طب سادر کرد ودسئور داد که بیدر نگ موضوع 
مانیه تیسم دا مورد مطالمه قراد بدهند و بفهمند 
که آثار آن ؛ آبامفید است یاعشر ؟ 

۲ کادمی فرانسه ؛ و دانشکده طب. برای 
احرای‌امر هلو کا نهد صددتشکیل کمیته مخصوصی 
بر آهد: که اعساي آن هبه از دا نغمنداتهعلمای 
بر ر گه جهانی بودند , که امروزه هم‌همه آنها 
را مسشثاسند ۰ 

یکی اذ اعضای این کمیته » طبیبی موسوم 
بەھ گیو تین» بود, که‌هفت‌سال بمدازتادیخ شر کت 
دد کمیته , دستگاهی اختراع کرد .که در يك 
لحئله تمام دردهای حسمانی را شنا میداد وما 
میدا نیم که این‌دستگاه همان د گیوتن» است. 

یکی دیگی از اعضاء کمیته عختر غ معروف 
برق گیر فرانکلین میباشد , که‌شهرت جهانی 
وحاودانی دادد . 

یکی دیگر از اعشای این کمیئه دا نشمندی 
بنام «باگی» بودکه از بزد گثرین عامای نجوم 
محسوب‌میگ دید وجندسال بعد شهر دادپادیس 
شد وهنگامیکه انقلابیون فرانسه » اودادستگی 
کردند وبطرف میدان اعدام بر دند احساس 
کردند که مر تعش میشود داز او پرسیدند ۳ 

بائی آیامیلرزی ؟ بائی جواب داد ؟بلی! 
لیکن ازسر ما هیر زم . 

عضو دیسگر ؛ لاوازیبه.ممروف است که 
آذمایشات ايشان دا" شیمی همه خوانده‌اید 
لاواذیه نیز مثل دفیق خودبائی درزمان انقلاب 
فر اه دو سبله ماشینی که‌حمکاد آنهاد گیوتین» 
اخثراغ کر ده بود حجان سرد . 

اعضاه کمیته فعط همین جهار تشر نیو دنت 
پلکه عذه دیگری لمر بوذئد 3 درمدد مر آمدتد 


و ور ی سس 


که مانیه‌تیسم مسمر دا هو ار د مطالیه فر اد دهد 
و نظر به خودد | اعلام کفند . 


نظر به ۲ کادمی علوم فر انسه 
زاجع به‌ماذیه یسم 

اعشاء کمیته با دفت وحوصله شروع بکاد 
کرد ؛ پس از جند ماه نظر خود را بدون 
جانبدادی» صریح و دوشن بیان کرد نخست 
گفتند که مانیه تیسم نمیتواند بعضی از امراش 
دا معالجه‌کند , که خود مسمر هم همین دا 
میگفتو امروز هم که هیپنو تیزم‌حای ما یه تيسم 
را گرفته است نمیتواند همه امراش دا معالجد 
کند ؛ مگ برخی اذ امراش عسبی و بوانی. 

قسمتی از آنچه که کمیثه مائیه‌تیسم 

نوشنه و تاامروذ باقی است مراد ذیل میباشد: 

بی از بیمادان آداء و سا کت هستند , 
مثل اینستکه دادای نشئه مخسوصی شده‌انه ؛ 
بعض دیگر سرفه میکننه و آب دهان بیرون 
هیر بز ند و احساسص میکئنه که قدری درد دار ند . 
و نیز بعضی اذنتاط بدن آنها گرم میشود و از 
بدنشان عرق فراوان میریزد و یکدسته دیگر 
گرفتاد اد تعاش میشو ند وشدت این لرز وطول 
مدت‌حر کات شدید و لرزش‌باعث حیرت‌میشود 
و هبینکه یکی اذبیمادان گرفتاد لرذ و این 
حور کات د یل سایں بیبادان هم بدان همینا( 
میگردند و حتی ما دیدیم که ارتعاش وحرکات 
ارزش مدت سه‌ساعت طول کشید . 

بصی از بیماران استفراع میکردند 3 
از دهانشان خون جاری میشد و معلوم بود . 
که جر بان حون بواسطه فشار سختی است که 
هنگام استفراغ بر آنها وارد میا بد . 

تشنج و ارتعاش‌بیمادان عبادت اذحر کات 
پلا اراده‌ایست که از اعضای بدن سرمیز ند و 
بدواً دد يك‌موضم نمایان میشود و بتددیج‌تمام 
بدن را قفرا میگیرد و آنوقت جسم بیمادات اذ 
حر کت بیافتد و نگاء ثابت میشود و به نتطه 


مخسوصی متوجه میگردد » و پىشى از آنها 
فر یادهای سحت میزد ند دیا قاءقاه میخندید ند 
و يا هايهای گر به میکردند و دد بایان اهر 
بجر أن ؛ ضعف‌شدیدی بر آ نهافستو لی‌میگردید و 
میبایست اسثراحت نمایته + لين بار هم بك 
مدای خفیف ممکن بود آنهادا بار تعاش 
در آوید ؛ 

درموقم بحران؛تفییر آهنگهای موسیقی 
دد پیمادان خیلی مور میشود و موجب شدید 
و یا تخفیف بحران میگردد . 

بطور کلی مشاهده منظره بحران خیلی 
عجیب است و تا انسان ندیده نمیتواند باود 
کند ¡ ذبرا بکدسته از بیمادان دسحار هیجان 
سختوحر کات شد‌ید میشو ند؛ در صود تب‌کهدسته 
دیگر آرام هستند و اسیانا با نشاط و متبسم 
بثفلر میر سئد.و بین بیمار ان گاحی از اوقات‌محبت 
وعلاقه زیادی‌پیدا میشود و متقابلا سمی‌مینمایند 
که بحران خوددا تسکین دهند و بالاخره‌این 
موضوم محر است که مسمر در این بیمادان 
نفوذ زیادی دادد وحرکات وصحیتهای اوحیلی 
در آ نها آثررمیکنه و ظاهر است که ععلیع اداده 
او میباششه و مثل اینست که اذوع قوه‌م‌موزی 
۱ ساطم‌میگر دد که دد بیماران‌تا ثیر زیاد میگذادد. 

آ نچه از نوشته‌های بالا استثباط میشود سه 
نکته است. 

قیمت اول ہے مربوط به تعریف بحرآن 
است که قبلا نیز بدان اشاده کرده‌ايم . 

9 اسم تد و مے مر بوط بهتا یر اراد مسمر 
دوی‌بیمادان‌است که اعسا کمېته معنقد بود ند که 
حر کات وسحیتهای مسمردد بیماداناثرمیکند» 
د امروزه ثابت شده که حر کات و صحبت‌های 
هییئو تیزم کئنده حنیه تلقیئی‌دادد. 
قسمت سوم ے میادات قسمت اخیر که اشاد. 
په قوه مروز مسمر مینماید؛ امروزهم از نظر 
علمی ثایت شد که علت هیپئوقیزم مر بوط بقوه 
مر‌موز هیپئوتیزم نیست» دانشمندان ] کادمی 
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قرا سه هم دراین نوشثه وه هرمو زرا کاملا" 
قبول نکرده‌آند:زیرا فوشته‌اند «... مثل‌اینکه 
از وی قوه هرموز ساطع میشود ... » و در 
آذمایفات بعدی یکلی منکر قوه مرموژ مسمر 
میشو ند . 

اشتباه بزر گه کمیته مأ نيه تيسم این بود که 
نخواست علت‌دیگری برای مانیه تیم پیداکند. 
ذیراکمیته مأموریت داشت که : 

اولا ثابت کند که مافیه‌تیسم وجود دارد با 
ند 5 

ثافیاً | گر وجود داددمفید است یأمضر : 


۱ ۲ با مانیه نیس و جود دارد بانه ٩‏ ۱ 


باین سئوال که ]یا مانیه‌تیسم وحود دارد 
ما نه ؟ کمیثه علمی جواب مثفی داد و منکر 
مانیه‌تیسم شد ذیرا ددمقابلاثیات وجودمانیه 
تيسم این سئوالات مطرح میشد. 
وزن کرد ؛ 

آیا مپتوان آنرا اندانه گرفت ؟ 

آیا ممکن است آنرا لسی کرد و حشید؛ 

و آیا میتوان بوسیله میکروسکوپمماینه 
کرد ؟ پاسخ تمام سئولات بالا منفی بود ینابر 
این‌مجمع علمی گفت : « گر مانیه‌تیس‌وجود 
داشته باشد نمیتوان آنرا بوسیله حو اس‌نلاهری 
احساس کرد .» 


اثر مانیه تيسم بر رزوی اعضای 
آ کادمی علوم فرانسه 


اعضای مجسم‌علمی‌فرا نسه‌تصمیم گر فتند که 
تأثیر مأنیه‌تیزم را در وجود خودشان مشاهده 
تمایند وخودشاندا مانیه‌تیزء کنند. نئیجه‌منفی 
بودذیراء درهيچيك از آ نها تحر یکی‌پیدا نشد که 
بتوانندآ نرا مر بوط به مانیه‌تیسم پداننه وهمین 
قدد گفتنه که یکی اذما قدری تحت تأثیرقراد 
گرفت ولی بحران تولید نشد . 


۴۲ 


اعضای هبشت علمی فر انسه وقتی دیدند که 
نیروی مانیه‌تیسم دد آنها تأثیری نکرد. ظنین 
شد تن وتصمیم گر فتند؛ بیمادا نرا بادفت‌بیشثری 
مورد پردسی و آزمایش قرآردهند و حتی برای 
بیمادان دام گستردند و آئها دا غریب دادند و 
با فنجانیکه مانیه تیزه شده بود به آنها آب 
توشاند‌ندو این آب‌هیچ اثری دد بیمادان‌نکرد 
و آنوقت براعطضای | کادمی فرانسه ٹا ست شد 
که مانیه تیزم دد تصود و خپال خود بیماران 
است. 

ولی با این وصف این حمیفت دا فیول 
کردند که همیدکه «سمر ظرف آبی به نیمار ان 
میداد و بادست دوی سرشان میکشید دد بیمادان 
تحريك ایجاد ميشد . 

حق این بود که صاف و صریح قیول‌کنند. 
که تأثیر مانیه تیزم وقتی ظاهر میشود که بین 
عاملومعمول از تباطوحود داشته باشد و جر یفی 
مخصوص, آیندو بایکدیگر تماص حاصل کتند. 

لیکن اعضای مجمع ؛ تحقیق این‌موشوع 
اصلی دا کناد گذاشتند. که ممکن است براش 
القاه ویا انتقال اداده‌عامل تأثرات و تحریکاتی 
در معمول عیث! شود و گفتنه حون در این عمل 
اسان هیچ چیزی نمی‌بیند و هیچ جیزدا لمس 
نمیکنه دراینصورت غیر اذ تصود خیال جیزی 
وجود ندادد و لذا مانیه‌تیزم مسمی جز فکر د 
خیال خود بیماد چیز دیگری نیست. 

وفتی اعسشای آ کادمی فراقسه زیر وجود 
مانیه‌تیزم زدندو یأموحودیت آن مخالق بودند: 
بدیهی است که‌موضوع فایده ويا ضردمانیه‌تیزم 
اسلا مطرح نمیشود . و بمپان نمیآید , ذیرا 
چیز یکه وحود نداشت: تفع وشرری هم ندارد؛ 
اما چون پحران ناشی از ایلعمل دا بچش‌خود 
دیده‌بودند گفتند, اث‌ماتیه‌ تیزم حر فکرو خیال 
چیز دیگری نیست اما آثاد ناشی آذاین تفکر 
و تصودهمکن است مسری و مزمن و ژبان‌بخش 
باشد و عین انلهادات اعضای آکادمی فر انه 
دداین خصوص از ایثقر ار است : 





ر نظرباینکه اعضای انجمنتحقیق‌دد بافنند 
که مانیهتیژم دا نمیتوان با هیچ يك از حواس 
ظاهری درك کرد وجون دانستند که مانیه‌تیزم 
در وجود آنها تأثيري نمیکند و دد بیمادان هم 
که مورد آذمایش اعضای انجمن قراد گرفتند 
تأثیر نکرد و چون تمای‌ها و پاس‌های دکتر 
مسمر » جز ددیعضی ازموادد : اثر عدر بهیودی 
بیمادان نکرده وددعوش همگی دحار انفلابات 
و تشنجات سخت شده‌اند و بالاخره چون تا ثهر 
مانیه تیزم فقط ناشی اذتصود است و ا گر تصود 
وتخبل دد بین نباشد؛ مانیه‌تیزم تأثیر ی نخو اهد 
داشت در صودتیکه بسدون مانیه‌تیزم د فععز 
به‌نیرروی تصورميتوان تحریکاتی بوجود [ودد. 

لذا ععیده دادند که يك موح و سیل 
مخصوصی ناشی اذمغناطیس‌حیوانی و جود ندارد 
که دارای تشر یو درتداوی امراش باشدو 
تأثیراتی که مشاهده میشود ققط ناشی از تخیل 
و تصود میباشد و فکر و خیال بیماداث دا 
واداشته است که به تیروی خیال دد اعصاب و 
احساسات خود تحریکاتی بوجود آودند. 
شمناً کمیسیون تحقیق عقیده دار د که این 
تحر یکاتو انقلابات حون‌ناشی ازتخیل وتصود 
میپاشد » ممکن است نتیجه نا گواد داشته و 
باعث آختللال و ازیین دفتن سلامت مر اح‌شود. 
| گزارش مخفی بشاه | 
این گزادشی بود که کمیسیون تحقیق دد 
یازدهم اوت ۱۷۸۴ میلادی منتشر کرد وعلاوه 
براین داپرت‌علنی » گز ارش دیگری که‌بنهانی 
بود » تهیه نمود؛ د برای شاء فرسناد و در آن 
گزادش پنهائی اشاد داشت که حون بیمادان 
مرد و زن‌بطود مختلط نزد د کتر مسمرمعالجه 
میشو ند ودجاد بحران‌میگردند و نظر به‌اینکه, 
دد ضمن معالجه » اعصاب آنها بقدت تحريك 
میشود ‏ لدا دوام این وضع با حسن اخلاق و 
عفت 4 عصمت منافات دارد . 
آذاین مشت ریاست‌جوی دعنا هیچ‌نگشاید 
مسلمانی‌زسلمان‌جوی و ددد دين ذبودددا 
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میت مانه‌نیزم | 
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۱ پاین‌طریق جامعه دا نشمندان فراشەرسا 
(حکم میت مائیه تیزم دا صادد کردند و 
منکر تدادی دوحی آز راء تلقین و تماس بدن 
شدند » و گرچه جند ماه بعد از آن تادیخ با 
دلایل مثبت تا ثیرتماس بدن و تلفی‌اداده دا در 
تداوی بیمادی ها نمابان ساختند , ولی دیگر 
آکادمی فرانسه توجهی بان نکرد و تا قرن 


وحم وپندار ومسائلی که اساس نداددمیدا نستند. 

و گرجه از سال ۰ میلادی بیعد» در 
تمام شهررهای فرانسه و آلمان و آمریک معلمن 
مانیه‌تیژم حشی دد میدانهای غمومی تأثیر 
ما نيه تیزم دا صرحا وعلناً فمایان میساختند . 
اما آدمی فرانسه وعلمای دانشکده که بکلی 
باین‌موضوع پشت کرده‌بودند گفتنه مانه‌چیزی 


بیستمغلماء زیر یار تداوی رو حی نرفتند وحرحه 


می‌بينیم و نه میشنویم. ) 
را که دداین خصوص گفته و نوشنه عیشد جزو 


-٩‏ منحصر به‌مافیه تیزم فیست» بلکه آ کادمی‌علمی‌فراضه بابرق گیرفرافکلن 
نیزهمین دفتاررا کردوحاض تشد دسماً آ را بهپذیرد, ووقتی که فولئون کشتی بخار 
خود دا بحر کت در آورد آکادمی فر اسه میگفت که این باز یچه است وهی فایده 
اجتماعی ندارد . 

۲- معر وفست» که درقرن هفدهم کالیله مجبورشد درحضود دادگاه مذحبی از 
کفر بکه کفته بود «حر کت زمین» توب کند . 

۳ دراو اخر قرن‌هیجدهم,ژدفرد۱ تامی درفراه کشتی آ تشی اختراع کرد و 
از دانشمندان و بز ر گان قوم خواستاد ش که از کشتی او دیدن کنند » گوش‌ها کر 
شدند . مردم اسم بیجاده مختر ع را «ژوفر وا نلسد» گذاشته مسخره‌اش کر دند . 

۴-گالوانی» معروف دوزی فورباغه‌های کشته دیوست کنده دا بسیمی کشیده 
از پنجره آو یزان کرده بود می‌باست از لها برای ذش که سماد بود آش بپزد › 
صادفا بس از ۲۴ ساعت کاردی که در دست داشت به‌سیم تامبرده خورد؛ قور باعه‌ها 
هسشنج شد ند . 

پس‌از تجربه‌های متعدد ومطالعه قلزات مختلف واطمینان از تیجه کالوانی 
گزار ش مبسوطی راجم بان موضوع بفرهنگستان تقدیم کرد » دئیس فرهنگستان 
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تقدیم کرد › دئیس فرهنگستان از علم وپشتکاد گالوائی ستایش کرد وراجم باین 
موضوع گفت «مسی و کالوانی! سماری خا نمتان اساب خستگی‌شما شده دپتر است 
کمی استراحت کنید .» یعنی دیوانه شده‌اید . مردم ابتالیا د دیگران اسم بیچاده 
کاشف! لکتر بسبته را «معلم رقص قود باغه‌ها» گذاشتند . 
۵- فیس فر ھنگستان فر افعه» بمختر ععچرا غ کاز گفت«شخصی‌هستیدضعال و ددعلم 
شما گفتگوئی ست » ولی بدانید وفیاموش‌فکنید که چراغ بی‌فتیله روشن نمی‌شود.» 
ع_دئیس فرهنگستان, بادلائل‌هندسی‌بمخترع داه آحن‌ثابت کرد که يك‌چرخ 
آهنین روی بث خط ا هنی لز منخورد یش نمس‌دد. 
ما دنده اد سون» که گر امافون‌دا در حصوز فرهنگستان فراسه تماش داد 
رگ فر‌هنگستان بقه‌اش دا گرفته گفت‌فرهنگستان مسخوه يكک‌حقه‌باز(شکم کوی ) 
۰ نمي شود . 
علاقه بیدا کند. کر 
4موضوع باستودء ار همه اینها شرم درتقر بود. در مقا بل کف ان عظمت 
دا شمندان روی خوشی نشان نمی‌داد ند ۽ روز ئامها رقص مسکریی‌ها را کار یکاتور 
هې کرد ند. . هر دم عوام نیز تصنیف‌های هجو آمی زساخته بود ند و بحه‌ها شان در کوچه . 
و باز ادمیشو | ندند lal.‏ واستور وشا گردا نش بررآی‌همین هردم تاصنیاس‌و! کسن‌ضدهاری» 
وا کسن سیأمزخم» سرمدیفتری» سرم سیاهزخم » سرم ضد سم مار وغیره می‌ساختند. 
سألها پاستوررا مسخره کردند» پزشگان فکر اورا درمورد ساختن «واکسن» مضحك 
خواندند. اما روزی که در دانشگاه «سوربون» از پاستور تجلیل بعمل آمد» اودراثر سکته 
مقر ی مرد فلج واز کار !فعاده‌ای بود که نمی‌توانست حرف پز ند وتشکر کند, 
پاستور خودش در این باره می گوید : « من هرگز تصور نمی کردم که پزشکان و 


دانشمندان نتوانند يك حقیقت علمی را که به‌آثبات رسیده بود پذیر ند. عیب کاراین بود 
که‌من يك شیمی‌دان بودم وپزشکه بشمار نمي رفتم » شاید ا گر پر شک بودمء آنهالااقل بخود 


ı_— Ventriloque 5 


۴۵ 


این زحمت را می‌دادند کسه تحقیقات مرا مورد مطالعه بیشتر قرارداده و خودشان تجر به 
کنند » تاصحت آثر | دریسایند ولی پر شکان نمی خو استند باور کنند که ياك نفر شیمی‌دان هم 
می‌تو اند درعالم پزشگی ودرمان بیماریها شم اکتشافاتی بنماید ,» 

پزشگان و اساتید بزر گ لوئی پاستوررا بعنوان يك شیمی‌دان وفيزيكدان پرمدعا 
می‌دانستند که می‌خواهد پای خودرا از کلیمش درازتر کرده و به‌علومی که ازآن اطلاعی 
ندارد دست‌اندازی کند ويايك مشت نظریه جدید که به‌نظر آنها مسخره می‌آید تغییر اتی‌را 
در روش درسان و معالجه بیماریها بوجودآورد لذا یکنوع توهین به‌خود تلقی کرده و 
پاستور را يك شیمی‌دان حسو ز می‌دانستند که پدا نشمتدان توهین می کند ومردم عادی هم 
که اطلاعی ازعلم نداشتند حرف پزشکان‌را تصدیق می کردند, 

بهمین دلائل لوئی‌پاستوررا مسخره می کرد ند و اورا منم می‌نمودند که در کارطبابت 
وپزشکی مداخله ننماید وبا نها دستورات تاژه‌ای ندهد. 

ولی بالاخره وقتی پاستور کود کان مبتلا به‌هاری را از مرک جات داد» شا کردان 
مدارس درخیابانها براه افتاده و برای تحقیقات پساستور اعانه و كمك مالی جمع کردند و 
تزار روسیه پول زیادی فرستاد و۲/۵ میلیون فرانك طلا نزدپاستور اعانه جمع شدکه 
پاستورموسسه بزرگی دائر کرد. ۱ زرا 


3-۰ کتر کچ کاشف میکرب سل 

× مسلولین به‌تحریت پرشکان به آزمایشگاه د کتر « کخ» دیختند تا 
اورا بکشند و چون اورا ندبدند آزمایشگاه اورا تش زدند. 

× د کت رکخ ازدست پزشکان ومردم فرار کرد. اما نامه عاشقانه بف 
دختر او را به‌زند گی امیدوار کرد 9 دنباله تحقیقات علمی خود را از سر 


× همسرد کتر کخ در حساس‌ترین روزهای زندگی شوهرش دا تنها 


گذاشت وطلاق گرفت. a‏ 
۱ د کتر «رابرت کخ» که در یکی EA‏ 84 1 : 

از شهرهای دور دست آلمان طبا بت " Af.‏ 
می کرد :پس ازسالها تحقیق و مطالعه 
توانست میکروب سل راکشف کند؛ دکتر کخ 
ولی برخی‌ازاستادان وپروفسورهای بافرزندش  .‏ 
معرو ف آن زمان‌بااوشرو ع به‌مخالفت 0 
کرده و کشفب مهم‌اورا نادرست‌اعلام 99 
کردند؛ ولی د کر « کخ» مبارژه کرد 
وبهمه جهانیان ثابت کرد که میکروب 
سل را بدرسلی کشف کرده است, 





۳2 





برخی ازپزشگان عالیمتام وسرشناس بهیچوجه نمی‌تو انستند قبول کنند که يك‌پزشک محلی 
وروستاسی ازيك شهر دورافتاده بیاید و نظریه‌هاشی ابراز کند که اساس علم پسزشگیرا 
د گر گون کند و نظریات کلیه پروفسورها و استادان بزر گ را باطل نماید. 

۱ یکی ازمخالفان پزشگ مهم وقوق‌العاده مشهوری بودبنام دکثر ر «پتن کو فر » که در 
مونیغ طبابت می کرد» اوصاحب تز وروش جدیدی درمعالجه بیماریها بودوبهمین جهت 
در حهان پزشکی آنروز صاحب مقام بزرگی بود, د کتر «پتن کوفر » بر ای اینکه ضر بت 
قطعی واصلی برپیکر دکتر کخ واردآوردنقشه ناجوانمردانه جالبی طرح کرد. 


نقشه ناجو انمردانه د کتر «کوفر» عليه دکتر « کخ» 


د کتر « کو فر» یکتفر را نزد د کتر « کخ» فر متادو از او خو است که مقداری از میکروب. 
هائی‌را که مسدعی است کشف کرده و پرورش داده برای‌آزمایش نزد او بفرستند. دکتر کج 
چون ازنتشه ناحوانمردانه دکتر کوفر اطلاعی نداه شت» مقداری از میکرب‌ها را فر ستاد؛ 
د کر کوفر چند روزبعد آزهمه پزشگان و مردسان سرشناس شهر ازجمله ازخود د کتر کخ 
دعوت نمود که نظر خودرا ایر ازدارد درحضور همه شیشه محتوی میکروب را نشال شمه 
داد و گفت. 

این شیشه محتوی میگروب‌هایی است که دکتر کش مدعی است که آنها را کشف کرده 
امست؛ ولی من بصراحت می گویم که ادعاي د کتر کخ درو غ محض‌است واومی‌خواهد دنیای 
علم وهمه مردمرا فریب بدخد » وسن برای اینکه درو غ اورا پر شمه شما ثا ہت کنم مایم 
این شیشه محتوی میگروب وبا را می‌خورم تا بدا نید که هیچ اثری درمن نخو اهد کرد. 
جع شاه میکر وب‌های و با راکه تاا مایم آنرا عوض کرده بود در ميال حبرت حضار 
سر کشید دکتر کخ وحشت‌زده ازجای جست و گفت: 
نه‌اینکاررا نکنید» جان خودرا بخطر نیاندازید» ولی دکتر کوفر گنت: «من اطمینان دارم 
که آسییی نمی‌بینم» زیرا وبا میکروب ندارد که کسی باخوردن‌آن میتلاشود,» 

اینکار لطمه بزر گی دراف‌کار عمومی و در جهان.پزشگی بدکتر کخ زد» موقتاً دکتر 
« کوفر» در منظوری که داشت ت موفق شد ود کتر کغ را بك شارلاتان و کلاهبردار که دئیای 
علم‌را مسخره وبازیچه خود کرده است نامید. 

پروفسور «ویرشوف» پزشگ بزر گ ومعروف برلین وعده‌ای دیگر ازپزشگان نیز 
هريك بنحوی عليه دکتر کخ حمله کردند حملات و تبلیغات را گسترش دادند» ما مخالفان 
دکتر کخ نیز دوریکدیگر جمم شد ند و اتحادیه‌ای عليه اوتشکیل دادند و فریاد د کتر کش 
شارلاتان و کخ حقه بازازهرطرف برلین بلند بود. ۱ 

آزمایشگاه میخصوصد کنر کخ دربر لین که بر اي تأسیس ونکمیل آن زحمت زياد کشیده 
بود؛ مورد هجوم وحمله مخالفان و مسلولین واقع شد و بتاراج رفت وبعد ساختمان‌آنرا 
هم آتش زدند . 

کار به‌پارلمان برلین کشید درپارلمان نیزبه تحريك پروفسور «ویرشوف» بهد کتر کخ 
به‌عنوان يك حقه‌باز وشارلاتان حمالات شدیدی کردند واز دولت بازخواست کردند که چرا 


FY 


به‌این با احازة :داده شده که مردم‌را بەفر یید. تسا ET‏ مخصوصی ار 
طرف پارلمان بر ای رسید کی به کارهای د کتر کخ واحضارمحا کمه اوتشکیل شد. 

«کخ» که به‌مصر فرار کرده بود» دوغربت خو درا کامله" تنها و درمانده حس‌می کرد ؛ 
بیخصو ص که همسرضعیف اللفس آوهم درست دربحبوحه ماحرا اورا تنها گذاشته بود و با او 
متا رکه کرده بود. دکترکخ نمی‌دانست بااينهمه مشکلات چطور روبروشود واگر يك‌نامه 
عاشقانه به‌او نرسیده بود کخ تسلیم حوادث می‌شد واربین می‌رفت. 

ولی‌این‌نامه عاشفانه‌ای که‌از المان به اورسید مانند يك پيك‌نجات ويك حرقه‌امیدبود. 


نامه عاشقانه یلك دختر بەد کت رکخ 

نامه ار دختر ۱۷ساله‌ای بنام ۷ .5 
«هدويك فریب ر گ» بودکه در رشته ویر 
هنرهای ژیبا تحصیل می کرد و چند 
ماه قبل با دکتر کخ آشنا شده وبه‌اين 
مرد که تمام زندگی خودرا وقف علم 
و دانش کرده بود دلباخته بوده این 
يك حقیقت عحيب وباور نکردنی 
است که این دختر با نامه سراپا مهر 
ومحبت وعاشقانه خود این دانت‌مند 
بز رگ ولی شکست خورده را از لو .ا 
بزندگی امیدوارکرد و به‌او اععناد بت بشید که اژنصر بازگردد و ۳7 7 
ادامه دهد تاپیر وزشود. 

آغاز پیروزیهای د کت رکخ . . 
من زلبه کی و از رات دکتر کنخ را در اینجا خیلی خلاصه می کنم؛ در سال ۱۹۰۵ 
پر وفسور «مچینکوف» دا نشمند معروف ز 9 سيك دریکی از سخنر انی‌های خودبه شتا نی از 
د کتر« کخ» پرداخت ودرحالی که ازروی عصبا نیت مشت روی میزمی کو بید گنت 

تا موقعی که دکتر کخ حایز ه ۱ 
نوبل را دریافت نکرده است. من 
نمی گذارم این جایزه بدست کسی 
دیگری برسد ری | خدماتی که دکتر 
کخ به عالم پزشکی کرده است. از 
همه همعارانش زیادتر است؛ تاکنون 
کسی به‌مرنبه ومقام او نرسیده است. 
۱ نطق پروفسور « مچنیکوف » 
کار خودراکرد» وهیأت ژوری جایزه 
نو بل تحت فشاراذهان عمومی‌ناچار 

۸ اه ۱ 








۳۸ 
شد شش ماه بعدکخ را برنده جایزه نوبل معرفی کند وبالاخره ازاوتجلیل کرد» ولی این 
تجلیل‌خیلی دیر بود ودیکر کخ فرصت زیادی درزندگی خودنداشت که بتواند از آن‌استفاده 

کند وبالاخره در ۲۷مه سال ۰٣۱۹د‏ کتر کخ بر اثرسکته قلبی درگذشت 
تحلیل عظیم بعد از مرگ 
داروی بیهو شی بعد ازمر گت سهر اب 


آمدی جانم به‌قربانت ولی حالاچرا؟ سالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟ 
هنوز جاب دکتر کخ به خاك سپرده تسش ۵ بود که دنا بهتحلیل عظیم وبیسابقفه‌ای از 
اوپرداخت واورا ازبزر گترین خدمتگذاران جامعه بشریت نامید. 


راستی؛ جرا 

کسانیکه اکنون ازاواین اندازه تجلیل می کردند چرا در زمسان حیاتش سکوت کرده 
بودند وحتی درمفابل او کارشکنی کرده ومپارژه می نمود ند , 

تجلیل بیسابقه دنیا ازدکتر «کغ» متاسفانه خیلی دیرشده بود» زیرا اودیگر در قید 
حیات نبود که بتواند به فعا لیتها وتحقیقات دامنه‌دارعلمی خود بپردازد, 

بدون شك اگر این تجلیل درژمان حبات وچند سال ژودتر ازدکتر کخ می‌شد واز 
کمکهای مادی ومعنوی به‌وی مضایقه نمیگردید» ویالااتل درراه او کارشکنی نمی‌شد او 
موف به‌پیشرفتهای علمی زیادتری مي‌شد و از مرگ نابهنگام ده‌ها هزارنفر جل وگیری 
می‌نمود. ولی افسوس که نیروی روانی عظیم د کتر کخ بیشتر صرف مبارژه بامخالفین شد. 

چه می‌تو ان کرد؟ نا بوده چنین بوده وتا هست چنین است» ازا کگر دانشمدان و ' 
مخترعین در زمان حیانشان با آنها مبارژه و بعد از م رگشان ازآنان تجلیل شده است. 
عجیب تر وجالب ودردنا کتر ازداستان زندگی دکتر کخ زند ی کاشف داروی ببهوشی است.. 


-٩‏ داستان درد ناك کاشف بیهو شی 


× زن وبچه کاشف‌داروی 
بیهوشی گرسنه‌ماندندوخودش 
ازغصة دق کود. 

+ ۲۰ سال تمام د کتر 
مور تون کاشف داروی بی 
هوشی مبازژه کرد ګر سد‌گیی 
کشید. او را بارها بداد گاه 
بردند وپس ازمر ګش سه مدال ۳ 
بهاو داد ند . ی 2۱ 2 DD‏ 

قبل ازدکتر مورتون بیماران ‏ دکترویلیام مورتون‌کسی‌که‌داروی‌بیپوشیراکشف‌گرد 
را به تخت می بستند در حالی که بیمار فریاد های وحشتنالك جگر خر اش می کشید» عمل 
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جراحی می کردند» تااینکه دکتر مورتون داروی بیهوشی راکشف کرد ولی نمی‌توانست 
کشف خودرا بە کسی بقبولاند: باآنکه دست استمداد برای تکمیل روش بیهوشی خود 
دراز کرده بود» هیچکس بهاو کمك نمی کرد حتی پروفسور دکتر جکسون استادشیمید کتر 
مورتون‌را مسخره می کرد و بیهوشیرا بر ای انسان خطر نالك می‌دانست, 

عشق بها کتشاف ونحقیق دکترمورتون را وادار کرد که همه پس اندازخودر! دراین 
راء پکار اندازد» تمام هستی ودرا فدای ‏ کنقّافات وتحقیقاتش کرد» و بالاشره حال خود 
را هم روی اینکارگذاشت دکترمورتون داروی بیهوشی «اتر»‌را برروی خودآزمایش کرد 
وهمسرش را وادارنمود که وقتی ببهوش می‌شود سوزن درتن اوفرو کند. 

درسراسر امریکا وبالاخره درکشورهای اروپا جامعه پزشگان‌آنروزعلم مخالذت با 
کشفب جدید دکتر مورتون برافراشتند وبیهوشی را برای بیماران خطر نالك دانستند, آنها 
غیر ممکن می‌دانستند که يك دندانپزشگ جوان ۲۷ ساله که هنوز تچربه کافی پیدا نکرده 
وبدرجه استادی نرسیده است» بتواند دارویی را برای بیهوشی کشف کند واورا يك حو ان 
حقه باز وشارلاتان و (شاید هم جادو گر) می‌پنداشتند وعده‌ای می گفتند که دکتر مورتون 
این اکتشاف را از کسی دیگر دزدیده است. این مخالفتهاه سال تمام تا آخر عمر دکتر 
مورتون بطول انجامید وسر اسرزندگی اورا بانا کامی وتلخی مواچه کرد. 

کلیه کسانی که ضمن جراحی کشته مي‌شدند» بحساب داروی بیهوشی د کثرمورتون 
می گذ اشتند واورا به‌محا کمه می کشیدند تا بالاخره پزشگان جراح شهادت می‌دادند که 
علت رگ مربوط به‌داروی بیهوشی نبوده است» عامل اصلی این اتهامات پروفسور 
«حکسون» بود» پروفسور «حکسون» دو کار انجام میداد ؛ یکی اينکه شایعه سازی می 
کردکه چند نقر بیمار براثر داروی بیهوشی او زیر عمل مرده‌اند» دوم اینکهکسان و 
وخانواده ببمارانی که بطورعادی زیر همل میمردند تحريك می‌کردکه ازسورتون بداد گاه 
شعایت کنند , بگو ياد که بیمار براثر استعمال داروی بیهوشی قوت کرده است, 

کرچه پزشگانی که درعمل حضور داشتند به‌نقع اوشهادت می‌دادند» ولی همین 
شوایت‌های پی د رپی اعصاب او را خسته کرده بود زیر ا شعایت‌ها درداد گاهها تمامی نداشت» 
هنوزيك مدا کمه تمام نشده بودیحا کمه دیگری علیه اوشروع می‌شد. 

همسر وکود کان دکثر «مورتون» گرسته مانده بودند زیر | سرپرست آنها تمام و قتش 

صرف رفتن فتن بهداد گام و جواب عرضحالها وتهیه لوایح دفاعی می‌شد» فرصتی‌برای کار 
کردن وتأمین معاش خود نداشت 

درحالی که دکتر مورتون باکتف داروی بیهوشی بزرگترین عدمت را به‌عالم 
بشریت کرده بود» کود کانش بالباسهای پاره وشکم گرسنه به‌مدرسه می‌رفتند واين بیش از 
هرعامل دیگری این کاشف ودانشمند بزر گرا رنچ می‌داد؛ زیر | می دید که چطو راز خدمات 
او قدرشناسی مي کنند و اجر زحمات اورا می‌دهند| درشب ۱۵ ژانویه ۱۸۶۸ که د کتر 
مورتون با دلیجان خود بطرف کانون مخالفین می‌رفت که درآنجا از حیثیت ت و کشف خود 
دفاع کند بطورنا گهانی تاراحت شد» وسرش گیج رقت و افتاد درب دلیجان بازشد واو نتش 


۵۰ 


برزمین گردید» دکتر مورتون بطور ناگهانی» دچار خونریزی مغزی شده و مرده بود 
درهنگام مرک ٩۴سال‏ داشت و ۲۲سال تمام بود که بامخالفین ودشمنان خودمبارزه می- 
کرد وباسرسختی ازخود دفاع می‌نمود. 
ویلیام دکترمورتون بدین ترتیب سرانجام ارغصه وناراحتی دق کرد ومرد و کسی 
که بزرگترین خدمت را به‌عالم پزشگی کرده بود باوضع حانگدازی از جهان رفت. در 
حالی که برای خانواده خودکه پس ازاو سرپرستی نداشتند» چیزی جزسه مدال افتخار 
باقی نگذ اشته بود» وبادادن این سه مدال به‌او همه‌پز شگان‌آن رمان مخالفت کرده بودند, 
زندگی اکثر مسدعیان و کاشفین کم و بیش بهمین تر تیب بوده است» که من به‌شر ح 
يکايك آنها نمی‌پردازم ولی اجازه بدهید وضع اسف‌بار يك پزشگ ودانشمند دیگررا نیز 
برای شما بگویم وآن داستان مبارزات کاشف پنی‌سیلین درقرن بیستم است. 


۲۳- ۵ کتر فلمیدگت. کاشف بنی‌سیلین 


Hk‏ د کتر فلمیدگت را هبسک می کردند. هیچکس ادعای او را 
باور زداشت. 

+ کتر فلمینگت ۱۴ سال تمام با دنیای علم حذگید تا توانست ثابت 
کند داروی ا کتشافی او میکروب‌های عفونی را نابود می کند. 

+۵ کتر فلمیدگ می‌دید ک-ه بنی‌سیلین او چطور میکر وبهارا از بین 
می‌برد» ولی کسی ادعای اورا باور نمی کر د. 


شب ششم اوت ۲ ۱۹۲ بود» 
پزشگان بیمارستان «سن‌مری» لندن» 
با قیافه‌های ناراحت و باهیجان زیاد» 
در انتظار نتیجه آزبایشی بودند که 
در حضورآنها انجام می‌شد هيچيك 
از آ نها حتی نزدخود تصور هم نمی 
کردکه این آزمایش باموفقیت توأم 
باشد ودر ردیف یکی از بزرگترین 
موفتیت های تاریخ علمی جهان 
بشمارآید. iiin‏ زماایشگاه‌بر پنی سلین دست‌یافت 

آنها درحالیکه سرهای e‏ یس تکان می‌دادند» می‌دیدندکه چگو نه دکتر 
الکساندر_فلمینگ» ۱ساله» آزمایش بزرگ زندگی خودرا شروع کرد» دکتر فلمینگ 
سر نگ خو درا با د باه ه ۱۵ واحد از داروی ناشناسی که نام آنرا پنی‌سیلین گذاشته سود 
-پرساخت و این دارو را بيك بیمار ۵۲ ساله‌که درحال مرگ بود تزریق‌کرد. بیماری این 
مرد ۵۲ ساله نوعی عفونت بودکه درآن موقع هیچ داروثی علیه‌آن وجود نداشت و 
پزشگان می‌بایستی ناظرمر گ میلیو نها نفری باشند که مخصوصاً درآن اوقات ودر زمان 





۱ 


حنگك» دچارعفونت می‌شدند وپس ازتبهای شدید بالاخره هم می‌مردند. 

تز ریق دکتر فلبینگك معجزه خودراکرد» چند روزیعد خبرمعالجه سانند بمب در 
روزنامه‌های لندن تر کید وآنر! بائیترهای درشت و بر جسته منتشر کردند ومقالات مفصلی 
اطر اف کشف مهم وتکان دهنده نلمینگك وشتند. و بالاخره همه پزشگان مخالف فلمینگ 


درمقابل اوسرتعظيم فرود آوردند, 

۳سال مخالفت 
در آنهنگام که دنیا ازاوتجلیل وسپاسگزاری می کرد» د کتر فلمینگ می گفت» 

اگر درچهارده سال قبل یعتی درسال۲۸٩۱‏ حتی یك پزشگ معروف از کشف من 
حمایت می کرد؛ وا گرپزشگان پامن بمخالفت بر نخامتد ومرا مسخره وسررنش نمی کر دند 
وا گر لااقلآنها چوب‌لای چرخ کارهای من نمی گذاشتند ومرا از تحقیقات خود باز نمی- 
داششند» اکنون چهارده سال بود که پنی‌سیلین کشف شده بود ومیلیونها نفر براثر عفو نت 
دراین چهارده سال حال نمی‌سپر دند وبه‌حر آت می‌تو انم بگویم که مسئول تلف شدن اين 
میلیو نها نیزافرادی «ستند که به‌موض حمایت ازمن بامن مبارژه می کردند. 

د کتر فلمینگف در اظهارات خود مرتب به‌کنته‌های «پاستوره دائشمند معروف 
فرانسوی اشاره می کرد که وقتی بام‌خالفت هماران شود روبرو شده پوده اظهار دا3:2 
بود: «جهان علم. گورستان افکار وایده‌های تازه است و دانشمندان غالبا 
افکار 9 کشف‌های تازهر !گر فته ودرنطفه خفه می کنند 9 کاشفینی در کار 
خود موفق می‌شوند, که بادنیای علم به‌مبارزه بر خیزند» 

یکی ازعلل مخالفت بادکتر فلمینگ این بودکه او به‌قول پزشگان خارج از گود 
بود» بامعالجه بیم‌اران کاری نداشت دکتر در میکروب شناسی بوذ که همه عمرش دا در 
آزمایشگاه گذر انده است من اجباراً داستان کشف پرماجرای دکتر فلمینگ را در هم اینجا 
خاتمه می‌دهم» و اگر شما مایل به‌تعقیب داستان جسالب ومفصل این دانشمند هستید 
می‌توا نید بهاطلاعات هفتکی شماره ۱۷۱۶ و ۱۷۱۷ جمعدآذر وجمعه ۱۵ آذر ماه سال 
۳ مر اجعه نماپید. 


مخالفین ذگار نده 


با اينکه من باآ گاهی ازحسادت برخی ازپزشگان ٩۰‏ در صد نیروی خودرا صرف 
پیشگیری وپیش‌بینی‌امکان مخالغتها درتعقیقات خود کرده‌ام» معذلك تابه امروز مخالفتهای 
زیادی ازطرف بر خی پزشخان وبیمازستانهای معروف شده است و پیش بینی مي‌نمايم که 
بازهم مخالفتها » کارشکتی‌های ریادی درپیش است وتاپایان عمرمخالفین و حود دارئد ولی 
خوشبختانه مردان انسدیشمند و متفکر و با حسن نیت نیززیاد بوده‌اندکه از من حمایت 
نموده‌اند , ۱ 
تاپینم در آینده چه حوادئی پیش خواهدآمد. 


۵۲ 


صد سا ل گذشت 
کمی ارد استان د کثرمسمر دورافتادیم. سالا دوپارء سر م للب برمی گردیم. 





مدت مکصد سال این بی‌اعتنائی طول کشد تابالاخره در سال ۱۸۸۲ میلادی 
دا نشمنه دیگری ينام د شار کو » از اعضاء آکادمی فرانسه درخواست کرد که 
هسینو نمزم ړا مورد مطالعه فراد دهند و فظر به خودرا در بازه این‌علم بیان کنند واین 
مرتبه آ کادمی فراسه ۲ در عصدد بر آمد این علم دا که در واقع یکی دیگی از 
رشته‌های «مانیه‌تیسم» میباشد بررسمیت بشناسد. سرانجام قضاوت بدون‌اساسآ کادمی 
فا سه د علمای دانشکده داجع به‌کثف مسمی پیکسد سال پیشرفت علوم مايه تيسم 
زا در این فسمت به تأخس انداخت. 


خلاصه قصل پنجم 
١‏ لو تى شانزدهم نست به مانیه یسم بی‌اعتناء بود . 
۲- لو تی شانزدهم دستو ر رسید گی بامائبه تيسم را صادر میکند . 
۴ آ کادمی علوم فرانسه منکر وجود مائیه تیسم میشود . 
۴- آ کادمی علوم فرانمه بموضوع مائیه یسم دسیدگی میکند . 
هم علوم مانیه یسم بکصد سال از پیشر قت سر.بع بازما ند . 


ح| فصل ن 


چچبچب۰>۰+صپبپبپبپب۰ب۰ 0 
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ششم اک ۱ 


مخالفین ومو اققین مانیه تیسم بعداز 


صدور نظر به آ کادمی فر اسه 
بمحضاینکه گز ارش‌مجمع علمی و تحقیقی بعداز این اگر کسی بهسانیه تیزم عقید. 


فرانسه منتشر شد قریاد شادمانی از حلفوم 
مخألفنمسمی ب حاست» ذیرا احساس کید ند 
که دیگر از شرمانیه تیزم خلاس شده‌اند : در 
روزنامه‌ها و کتابفروشیها گراودهاگی اپ 
و فروخئه میشد که رب النوع علم را اهر 
میساخت و نمایش میداد که حگونه برحقه‌بازها 
وشارلاتانها غلبه کرده است» و گاهی مسمر دا 
بشکلاژدهای هفت‌سر نشان میدادند. (شکل ۱۲) 

دراین گر اودهارب الثو ع علم را مثل يك 
فرشثه ذیبا کفیده بودند که دایره و گردونه‌ای 
از نود اطراف سرش دا گرفته و مقابلش مسر 
و شا گردانتی که بمکل دراز کوش بودند فراد 
اختیاد میکردند . 

ویادب الثو غ علم دا بشکل دب‌الادپاب‌دد 
میآوردند که با صاعفه . تالاد ععالچه مسیرو 
«باکه: او دا درهم ره و سوذانیده وخود 
مسم ی که بشکل‌شیطان‌بود قرار اختیاد مینماید. 

اطفال‌دد کو جه‌ها تصنیف جد یدی‌میخو | ند ند 
که مشمونش از این‌قراد بود : 

«مانیه تیسم جلوه خود را از دست دادواز 
طرفآکادمی . محکوم به‌بطلان گردید . 


داشته باشه از دران گوش ابله‌تراست.» 

بمداذ اینکه گزارش مجمع علمی بتوشیح 
ملوکانه دسید تا چند هفته تصود ميشد 
مسمر عبانطور که آذوین پایئخت اطر یش فراد 
کرد تاجار خواهه شد که ازیادیس نیز فراد 


ی همینکه این گزادش بامضای لوئی 
شانز دهم بادشاه فرا نسه‌رسیه سال ۷۸۴ «عیلادی 
وذمسانی بود که فرانسویان پیش از جند سالی 
بهانقلاب کبیر فرانسه نداشنند و گرجه هنوز 
انقلاب‌شرو خ نشده بود . اما اذمدتی‌به‌اینطرف 
مغز مردم برای انقلاب آماده میگردیدو بهمین 
جهت بفرمان وامضاي ملو کانه اهمیتی نمید‌ادند. 

!گر این گزارش که اذطرف 
وتحفیفی تهیه شد» بود.يك قرن 0 
تهیه‌میشد وبامضای‌لو گی چهاردهم پادشاه‌فرانسه 
ا به« آتشاب» هیر سیله هیچکس جرأّت 

شت که‌از آن سر بیچی نماید ؛ اما لوئی‌شا نز دهم ۱ 
۳ چهاردهم فرق داشت ودر اینموقم مردم ` 
برای فرمان شاه احترام فائل نبو دیف و بهمن 
جهت طولی ذکشید که عده زیادی از طرفدادان 


۴ 








اسر جا ي 


راهن بب و - 








شکل۱۳- کار یکاتوری از سمر بدازشکت درآ گادمی علمی فر امه که اورا 
بشکل هیولا و ادها لي حفت سر شان میدهد ۱ 


مسمر که جزو طبتات مخثلف بودنه بحمایت او 1 ۳ : 
بررخاستند ومیادزه بزد گی دا برله استادومراد ۱ دفاع دئیس دانشکده ليون ۱ 
خود غاز نمودند ؛ ورساله‌ها ومقالات سياد «برتفوا» دئیس دانشکده جراحی ليون 
ددجراید ومجلات مخثاف نوشتنه و گر جه تمام که از جراحان بزد که فرانسه بود ضمن ماله 
این مقالات و دسائل عمیق ووذین وموش نبود مفصلی نوشت + ٠‏ 

امابعضی از آنهاکه اذدوی بسیرت توشتهمیشد گر جه پااسلوب تداوی مسمر خیلی‌مخالفت 
ددطیقه منودالفکی بسیاد تا ثیر میکرد . میکنند » اما این نکته مسلم است که او برای 









شکل ۴ کار یکا تور ی آثر مغر بعد آز ششست وی در کاش علمی فراله که اي را 
بشغل در از گوش شان دهد 





معالجه آمی‌اش‌عسبی وسیله‌مو ثری‌پیدا کر ده‌است. 

ددسودرتیکه ماتاکتون برای معالجه‌این امراش 

هیچ وساگلی نداشتيم پزشتان امیخواهندامراش 

عصبی دا با آب سرد و گرم وداروهاي محر 4 

ومسکن هعالچه کنند , درصود تیکه این داروها 

بهیچوجه مور نمیشود: اما اسلوب تداوی مسمر 
هی سن‌ددمد ننیجه می بخشد, 


۱ دفاع ,یکی ازو کلای,داد س ۱ 


یکی‌ازه کلای مدافع پادیس ددپاده مسس 
اپنطور مینویسد «دانشمندانی که مأمود تحقیق 
دد نظریه و کشف جدید مسمر شدهانه ابراد 


میگیر ند که مسمر از اساس وعلت کشف خود 
بدون اطلاع است ؛ ول توجه باین نکته لاذم 
میباشد که‌ماهنوز نتوانسته‌ایم ب‌علت اصلی وغائی 
هیچ چیز دداین جهان پی‌ببريم» ما بچشم خود 
مشاهدء ميکنيم که مسمی » برای اولین مر‌تبه 
بطر زی محسوس ثابت کرد که وحود بك انسان 
برای معالجه بیمادی در وجود هبنو ع او مور 
است واین | کتشاف. کشف بزد گی‌است که‌ممکن 
است در آینده آثاد خیلی زیاد داثته باشد . 
به‌عتیده من این افتخاد برای مسمی بأقی 
خواهد ماند که او کشف این حمیفت میباشد 
و مخالفت هیچ کمیسیون تحفیق و هیچ دولتی 
نمیتواند این افتخار دا از او سلب کند.» 


۶ 


مو افقت یکی ازاعضاءآ کادمی 
با مائیه فیسم 


در کشا کش‌این حربان » اتفاق‌غیر منتظره 
وli‏ گو اري (نا گواد بر ایآ کادمی ) دوی‌داد ودد 
خود آ کادمی‌فر ا نسه‌یکیاذاعضاه با گزارش‌مجمع 
و کسپون تحقیق موافقت نداشت واین شحس 
«ژوسیو» گیاه شنای معروف بود . 

«ژوسیو» کدحسب الامرشاه » مانیه تيسم دا 
مثل‌سایر اعضای کمسیون‌مودد بردسی فر ادداده 
بود ,,یر‌خلاف آنان دقت ذیادتری نمود و به 
موضوعی بر خودد» که دیگر ان بر تخوددنه» این 
مرد گیاه شناس ؛ که ددتمام عمر ء بادقت هرجه 
تمامتر . گلها وجوانه‌ها و دیشه‌های نباتات را 
مودد پردسی قرار میداد و عادت کرده بود که 
همواده عمیق باشد. احساس کرد که علت مانیه 
تيسم هر جه میخواهد باشد» این نکنه مسلم است 
که بالاخره نیروی مخصوصی و جود دارد که در 
بیمادان مو ثر واقع میشود و آنهادا ممالحه 
میکئد . 





گسرچه «ژوسیو» نظیر همکادان خود 
نمیئوانست این نیرودا «ه‌ییند و یالمس کنه اما 
منطق‌قضایا باوثابت کرد که بین مسمر و بیمادان 
او جیزی.... قوه‌ای.... عاملی .... هست که 
از مسمر سرچشمه میگیرد, و به‌بیمادان منتقل 
میشود و موجب ددمان بیمادی آ نها میگردد. 
«وسیو» نبیتوانست ماهیت این عامل دا 
تعیین نماید که‌جیست و آیا نیر وی مغناطیسیو یا 
دوحی ویاالکتر یکی ویاجیز دیگری است؟ اما 
میگفت بالاخره نیروگی وجود دادد, که‌اذسس 
به‌پیماران منتقل میشود و وظیفه داتشیندان این 
بود بجای اینکه مطلفاً منکر این نیرو گردنه 
و بگویند که جزفگر وخیال حیز دیگری نیست 
وجود | نرا قبول نمایند که راء برای مطالعه در 
آینده بازیاشد . 
اظهاداین نظر یه ازطرف مردی مثل ژوسیو 
برای مسمر‌خیلی ارزش داشت وخیلی با دقوت 


قلب داد بطوریکه عیناً بەرآی مجمم تحقیق 
اعترا‌کرد » واين مر تبه به‌پارلمان مراجعه 
کردو گفت کمیسون‌تحقيق ددشمن بردسی ما نی 
تیزم ؛ از من بهیچوجه سئوالات و تحفیشاتی 
ننمود. درسودتیکه میبایست اذمن تحقیق کرده 
باشد و بنا براین‌تقاضا میکنم که کمپسیون‌دیگری 
برای تحقیق این‌موضو غتشکیل گردد. 

اما آ کادمی‌فرانسه حون دای خودداصادد 
کرده بود تصودمیگرد که وظیفه خوددا انجام 
داده واینمشکل‌دا از بیش پا برداشته است لذااین 
بح دا زائد دانست ودر قیال تغعاضای مس 
سکوت نمود . 

شبیه ائفات بالا برای نگادنده بیش آمد 
قراد شده بود اذ نگادنده آذمایشاتی ددباده 
عملیات هیپنوتیزم در یکی اذ بیمادستانهای 
معظم بعمل‌آید » کمپسیونی که از من آذمایش 
میکرد » شامل يك د کتر سپهید ويك دکتر سر 
لشکروددحدود پیست نفرازدسای‌بیمادستانهای 
پایتخت بودند » ودیاست کمیسیون ببهده همان 
دکتر سیهبد بود ؛ این آذمایشات درحدود دو 
ماه بطول اتجامید : در ابتداه عده‌ای معر فی 
میشدند ومن‌ازمپان آن دده کسانی دا که‌درجات 
تأثر پذیری بیشتری‌داشتند انتخاب وهیپنو تیزم 
میگر دم که تمام هر احل و آزمایشات سیارعالی 
و اعجصازانگیز و دضایثبخش طی میشد دگیس 
کمیسیون اجاذه تیف و تشریح وصحبت نداد 
حتی بك کلام حاض نبودفه بشکل تثودعوحرف 
اذمن بشئو ند شاید تاحدودی حق داشتند ولی 
نه‌زیاد, ذیرا معتغدبودند که جرف بدردتمیخودد 
حرف زیاد شنیدهانه و احتیاج بعشاهده دعبل 
داد ند . جرپان این واقعه دد آینده بطود کامل 
ومفسل در کثاب جدا گائه بیان خواهه شد . 

بالاخره ددجلسات آخر شخصی دا که از 
دارو خانه‌ای معد‌اری دارو سرفت گر ده بوذ در 
اخنیاد من گذاشتند که هبپنوتیزم نمایم » این 
سر بان نهتلقین پذیر بود و نه موافق بسود که 
هیپنوتیزم شود ؛ نتیجه معلوم‌بودکه هیپتو تیزم 


۳ 


نخوآهدشد. وقتی گفتم که برخی اشخاس‌هسانه 


که پر خلاف میل‌خود هیپنوتیزم نمیشو ند؛اصراد 
کردند که آذمایش نمایم ؛ آذمایش مقدماتی 
انجام شد و من گفتم که اين شخ هیپنوتیزم 
نمیشو د یال اقل در جلسه اول هییئو نیزم نمیشود 
ولی دگیس کمیسپون گفت «حالا شما ایشان دا 
هیبنوتیزم کن شاید بشود» دفتی شروم بصحبت 
کردم ایشان گفتند فراد بود داجعبه‌هییتو تیزم 
سخثرانی نشود . 

۱ اعشای این کمیسیون تصور میکردند که 
هیینوتیزمهمان مانیه‌تیزماستدفکرهیکرد ند که 
درچشمهاودستهای هیپنوتیزم کننده نیرو ی‌شبیه 
مفناطیس وجود دادد که میتواند ددهمه مۇر 
شود ؛ زیرا اغهاد ظر نهائی کمسیون این بود 
که‌نیروی هیپنوتیزم من‌ضعیف است »درحالیکه 
نظطر یه نیروک هیپنو تیزم در حال حاشر نظر ره 
+ سالقیل بوده کهنه ومر‌دود است؛ متاأسف 
بودم کهمن مورد آزمایش پزشکانی قرادمیگرفتم 
که درحرفه خود الپته استاد پودند ولی داجع 
باهیینو نیز نه‌مطالعاتی دا تشد نه تحصصی: س 
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این کمیسیون صلاحیت آذسایش مرا نداشتند 
درست مبانند عده‌ای آهنگر استّاد بودند که 
میخو استند عثلا از بکنقر دیگر آزمایش نجاری 
نمایندملوماست کههمانطود که آهتگر صلاحیت 
آذمایش از نجار دا ندارد آن عده از پزشکان 
محترم ودانشمند هم صلاحیت آذمایش اذمن را 
نداشتند , مگر اینکه لاقل عده‌ای دوانیز شك 
وروانکاو باشتد . 


عقبدة من در با نظر یه 
۲ کادمی علمی فر !تسه 


نظطر به کمسیون تحعیق علمی‌فرانسه ددیاده 
نبود» سبال مانیه‌تیز م صسحیح بود ١‏ ولی 
اشتباه‌این کمسیوناین بود که نخو استتدعلت‌دیگر 
هیپنوتیزم‌شدن بیهادان‌دا بردسیو تحفیق‌نمایند 
درحال حاضن در باره علت هیینو تیزم شدن‌عقاید 
متعدد و پسیادی و جوددادد , که تعدادی از آن‌ها 





زا درمیحث د«ماهیت شییتو نیزر م» مطالعه‌خواهید 
فرمود . 


خلاصه فصل ششم 


ا بعداز انتشار گزازش مجمع علمی و تحقبقی فر انسه دد باره نود 
مائبه یرم مخالفین مسمر ز داد تر شدند » بهمان ست نیز عده‌ای از طقات 


۲ دئیس دانشکده جر احی لبون بنام «بر نغوا» که از جر احان بز رک 
فر انسه بود ضمن مقاله مفصلی از مسمر حمایت کرد . 
۴ یکی ازو کلای مدافع بارس از مسمر حمایت کر ده ومیکو ید: 


«... مخالفت هیچ کمیسبون تحقبق‌وهیچ دولتی نمیتو اند | بن‌افتخاد 


دا از اي سلب گنل ....» 


۴ یکی از اعضاء ۲ کادمی فر انه بنام «زوسیو» گیاه شناس معر وف 
ابنطور از مسمر دفاع میکند : «اگر چه ما نمیتوانيم باچشم قدرت مانب 
تیزم دا به‌پینيم » ولی بالاخره یر وگی دجود دارد که از مسمر به بیمادان ‏ 


مختقل میشو ۵ ۲۰.۰۰ 


ج فصل هفتم اک 


بایان کار مسمر 


سر نوشت ذنه گی مسمر وقت که باینجا 
میرسد تأثر آود و هم عبرت‌انگیز میشود. زیر | 
. مسمر که قصدی جز ثیکی و نوع‌پرودی نداشت 
و واقتاً منظورش خنمت به خلق و هم خدمت 
به پیشرفت علم بود گرفتاد عواقب غیرمتتفارء و 
ئا گواری شد که شاید بهیچوحه تصود آنرا 


اشتفن تسوايك مینویسه: این‌طبیب‌اطر یشی 


ساو تبندو راستگو در جستجوی اسلوب‌تداوی 


جدیدی بود که مبتلایان به بیمادی عصبی دا 
بسرعت معالجه نماید» ولی یٹ مشت طرفداد 
جامل ومر يدان خیالپرور دد اطر اف این‌طرذ 
معالجه داد وفر یاد راه انداختنه وسبالفه کر دند 
و نظر باینکه کاشف مانیه‌تیس همانا مسمس بود 
هررعیب و افتضاحی که بر اثر کادهای جهال بیدا 
میشد؛ آ نرا بهمسمر نسبت میدادند و او اخلاقاً 
مسئُول شناخته عیشد. 

مسمس شر جحد اذخود دفاع میکرد و فریاد 
هیر د که تر ره واسلوب تداویمن اینطودنیست› 
. و من مستول حقه‌یازی و اعمال يك مشت مردم 
شارلاتان و يا تادان فیستم » اما «سمریسم» که 


نسخه بد ثظرربه مسمر شده بود نر به اصلی‌دا 
آذبین :رده بود . 

حصومتی را که دانشمند ان متعصب ء و 
آکادمیهای ادوپا نتوانستند علیه مسمس بکنند ۰ 
طرفدادان جاهل مسمر کردند و پمسداق « بر 
زمیئت میز ند ټادان دوست» این مرد بز ر گے را 
بدنام نمودنه و اذآن پس تاپایان عمر و تامدتی 
بعد اذمر کی در شماد حفقه‌بازها و شادلاتانها و 
فالگیررها محصوب میشد. 

مسمر مدت چتدسال, درقبال تعصب جهال 
و حرارت مریدان نادان ازخود دفاغ کرد اما 
اشتیامات روزانه‌هز ارها نقرازمر يدان نادان بر 
استدلال‌عاقلانه‌وی غلبه میکرد ودرمیان‌هیاهوی 
مر‌یدان‌جاهل و ظاهرسازی وحقه‌باذی دیگران 
هیچکس سدای استاددا تشنید. 

از آن ہس نه تنها محالفین مسبر ‏ رلکه 
مرهدان او هم با وی دشمن شدند ۰ ذیرا معتعد 
بو دئد که مسمر بايد حقه‌بازیهای آ نهادا ابید 
و تسجیل نماید در صودتیکه مسمر حاشر بود 


آین‌کاد دا بکنه . 
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نا ثیر آغاز انقلاب کسیر 
فر انسه بر مسمر سم 





درخلال این احوال که دوست و دشمن از 
مسمر دو پر گردا نیدند حوادث دنا ثیز پاسمر 
مخالفت کرد . ذیرا انقلاب کبیر فرانسه آغاز 
گردید ویکدقعه مسمر و ذحماتی که کشیده پود 
به بوته فر آموشی سپرده شد. ۱ 
بحر آن فاشی از أ قالات بهددی شدید بود 
که بحران ناشی اذ مانیه تیم را تحت الشعاع 
قرادداد , و مردم بهترین اصول مداوای فردی 
و اجتمای دا در استمداد اذ گیو تین دا ستنه : 
زرا مید‌یدند که تیغه این دستگاه در يك دنله 
آلام جسمی و دوحی دا اذبین میپرد. ۱ 
دیگیر شاهزاد گان و امراء و حکام ؛ 
فرصت نداشتنه که در کاخهای بزر گ خودبرای 
تعلیم و تعلم مانیه تیزم جلسات طولا نی تشکیل 
بدهند و نه‌تنها جلسات مانیه‌تیزم تعطیل گر دید 
بلکه کاخهانی هم که‌محل انتفاد این حلسات‌بود 
وبران شد . 
آن دوده گذشت , که شاهزاد گان و امراء 
درفگر استفاده‌ازامواج مررموزه نامر ثی‌مانیه تيسم 
بودند و پس‌اذایشکها نقلاب شر وع شد هیچ‌فکری 
نداشتند جز اینکه جان خود دا از تیه خون 
آشام گیوتین نجات دهند. 
بزودی بیمارستان مسمر خلوت شن و 
آخرین بیمادان او جلای وطن کردند و یا سر 
دا دد زیں تینه گیوتین . تسلیم عدالت انعلاب 
دند. ددهمان موقم نیزچند نفراذ پزشکان 
خادجی ؛ بجرم مخالفت با آزادی خواهان 
فرانسه اعدام شدند . 


سم سر مد دش + شش + er IF ED‏ 
۱ مسمر آزمیدان انقلاب فر اسه ۱ 
۱ فر اد میکند ۱ 
E ° ¢‏ دج E‏ و ٩ + SD ¢ + Gib‏ 


اینموضو ع مسمی دا سخت بفکی انداخت؛ 


ودا نست در چنین‌موقم‌رشته‌هائیکه سردا به‌پیکر 
یکنفر خارجی وسل مینماید خیلی سستوضعیف 
است و عاقل آ ت کسی اس ت که گلیم خود را از 
آب بیرون کشد و فرار کند د یا کلیم دا در 
آب بگذارد و حان سلامت بدد برد. 

این بود که درسال ۲ میازدی: سم 
که‌یکلی ورشکسته‌شده بود. پادیس و انعلاییون 
آنرابحال خود گذاشت و اذ آن شهر خادح‌شد. 

در این سوقم پنجاه و هشت سال از عمر 
مسمر میگذشت و جر بان حوادت ۰ نا گهان او 
دا پی‌بضاعت و بدبخت کرده بود . دیگر کسی 
پیدا نمیشد که متام مسمر دا خریدادی کند › 
و بر خلاف گذشته . هیچکس برای این پزشك 
اطریشی قائل به نبوغ و احترام محصوص تبود 
و بدتر اینکه. نمیدانست که بکجا برود و ایام 
آخر عمردا در کجا بگذداند؛ بالاخره تصمیم 
گرفت که شهر وین دا برای سکونت اختیاد 
نماید؛ مدت بانزده سال ازئادیخی که مسمردد 
وین ذند گی میکرد گذشته و دشمنان سابق او 
عموماً مرده و با متثرق شده بودئد ؛ و مسمر 
فکرمیکرد که | کنون‌ممکن است بو پن‌مر اجمت 
و در حانه شخسی ؛ بدون سرو صدا زند گی 
کند » شافل اذاینکه + ا گر دشمتان حسوصی 
او , که یزشعان ودا نشمندان باشند از بین‌دفنه| ند 
درعوض یلیس امیراطودی اطریش پاقی‌است. 


باز کشت مسمر بهز اد اه خو دو.ین» 


روز چهاردهم سیتامپر سال ۱۷۹۳ هسس 
وارد وین شد و مصمم گر دید که درخانه‌شخصی 
خود که پانزده سال قبل آنرا ترك نموده بود 
سکونت کلهد . اما بسلافاسله یکی اذ افسران 
ادازه پلیس بخاثه مس آمد و در خصوس محل 
اقامت‌سابق اذاو توضیح‌خواست و پسآذبردسی 
سوایق سپاسیاو پلیس باافامت مسمر ددشهروین 
موافقت‌نمود و اذآن پس پزشك اطر یشی دا تست 
که‌مینو اند ددپایتخت اطر یش ذند گی کندومسمز 
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حون کاخ خود دا بر ای سکنای خویش بزر گ 
دید ثسف آئرا به شاهزاده خسانمی موسوم به 
« پر نس گونزاگا » اجاده داد . حند روز يعد 
ازاینکه شاهزاده خانمه گو نزا گا» در آن سانه 
سکو نت اخثیاد کرد مسب لازم دانست که‌یرای 
رعایبت نرا کت با تًا جر جود ملاقات کند و 
تفر باین‌که هسمر اذفراتسه آهد‌بود طیعاداجع 
به انقلاب فرانسه و ادضام آن کشور ریخبت شد 
و شاهزاده خانم انقلابیون فرانسه دا : يكث‌مشت 
مردم رذل و غادث کر ناهید. 

اما سمر. که بالاخر» مرد چیز فهمی‌بود 
ومیدانست که [ز!دیخواهان‌فرانسه دذل نیستند؛ 
بلکه میخواهتد خود را از فید استبداد نجات 
دهئن در صدد رفم اشتاه شاهز اده خانم بر آ هد 
و گفت اینطود ثیست واین‌اشخاص رذل وفادنگر 
نمیباشنه . بلکه برای مقدس‌ترین حقوقحیاتی 
خودشان که حق آزادی باشد مبادژه می‌کنند. 

این حرف طودی مو جب حيرت شاهزاده 
خائم مستبه اطریشی شد که دیگر چیزی نگفت 
وهمینکه مسمر ځار ج شش > دوان‌دو ان نز در ادر 
خود که در ساژمسان دولت مقامی داشت دفت و 
موضو عرا علنی کرد و گفت جه نشستهاید که دز 
مر کز شهروین یکنفردژا کوبن» یعنی انقلابی 
دو [ تشه فر اس ؛ سکنی گز يده و عنعر یب اسبت 
که‌ناج و تحت امیر اطودی اطر یش بر باد برود. 

بر ادد موصوف شبانه نزد وذیر بلیس‌دفت 
و وزی پلیس فردا اول وقت موضوع دا بعرض 
امپر آطود دسانید » امپر اطوز اطر یش بلاقاصله 
دستور داد کمیسیون تحقیقی تشکیل شود و از 


توقیف مسمر درا نقلاب 
کسیر فر افم 
۶ کو ی ںوہ ی کو ی کوت کے 


مسمر دا روژهیجده نوامیں توقیف کرد ند 


پاسخ مثفی داد و اظهادات خود دا به شاهزاده 


خانم « گو نزاگا» منک شد و پلیس ناجار 
دید داپرتی باین مضمون بحضود ملو کانه 

«ضمن تحقیقاتی کهاز آقای‌سمر بعمل آمد؛ 
وی حاضر نشد اتظهارات آشوب طلبی خود 
را تصدیق کته وجداً میگفت که جنین اظهاداتی 
نکرده است و بطود کلی» نمیتوان بوسیله هیچ 
بك ازموازین قانون اورا درتوقیف نگاه داشت 
لذا عفیده جا کر أبنت که امر فرمائیه که اورا 
آزاد کنند» مثتها از او قول بگیر ند که دیگر اذ 
این اطهاد ات نکند.» 

اعلیحضرت قرانسوا امپراطود اطر یش بعد 
از اینکه دایرت را خواند امر قرمود د کش 
هسور را آذ اد کننه و جون جود او گفته است 
که میخواهد يەموطن اصلی حود پر ود و در 
آنجا سکونت اختیار کند لذا توجه نماینه که 
هرجه زودتر اذ اینجا عزیمت کند و تا وفتی‌هم 
که درایئجا ست گرد اعمالی که مخالف امنیت 
و انتظامات میباشد نگردد. معلوم نیست که آیا 
د کٽر مسمر » همانطود که امیر اطود میگفت 
میخواست که به موطن اصلی خود بر ود يا نه . 
ولی در هر حال صدور این امر پلیس وین 
را تگران کرد و طبعاً اینطود استنباط نیمود که 
امیر اطوداطر یش‌میل‌دادد که مسمردا اذاطر یش 
اخراجکنند. بعلاده» توقیف دکتر مسمر هم در 
دوین» بدون انعکاس نبود و دوستان و مریدان 
اوعلناً وذیی پلیس‌دا مورد نکوهش قرادمیدادنث 
که جرا يك‌دانغمنه بی‌آزاد دا که جزمطالعات 
علمی منظودی نداد بز ندان میاند‌ازند. 

این بود که وقتی اداده شهر بأنی د کتر 
مسمی دا آذادگرد» عطم نظر از لروم احرای 
حبکم امپراطود بیمناك بود که میادا د کثر مسمر 
شروع باعتر اش کنه و شکایت نماید » که جرا 
بدون گناء اودا توقیف کرده‌اند. 

لذا باعجله و بطرزی پنمانی‌وسائل اخراج 
دکتر مسمی دا اژاظریش فراهم نمودنه واداده 
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پلیس طودي دد پثهان نگاه داشتن این تبعید 
مهارت بخر ج داد که تقرماً بمدازيك فرن‌ونیم» 
ما نمیدانیم که چگو نه مسمر دا از اطریش تبعید 
نمودند. 

ولی اطلام دادیم که احراج او ازاطر یش 
یك مرتبه دیگر علمای دسمی دا قرین دضایت 
کرد؛ خلاصه[ نکه مطمش شد ند که‌ایئمر تیه بر ای 
همیشه ازشر د کتر مسمر خلاس گردیدهاند. 

پیچاده مسمر این مر‌تبه دیگر نمیا نست 
که کجا پرود؟ 

مسمر ددانتلاب فر اسه داداگی خوددا از 
دست داد» بود و هیچ چیز فداشت د | گر بمداز 
اخراج اذاطر یش‌میخواست به‌موطن اصلی‌خود 
د کنستاس» برود میدانست که دد آنجا نیزیلیس 
امپراطودی اطر بش‌دست از او بر نخو اهدداشت 
وهمواده جاسوس اوخواهد بود و طعاً بفر انسه 
نیز ثمپئوانست برود ذیرا ممکن بود بقثل برسد. 

از آن بدتر . جنگ بزد گی دد اروپا آغاز 
گردیده بود وملل محتلف بجان یکدبگرافتاده 
بودند د به عنوان طرفداری از آذادی و دمو 
کراسی و یا اسول گذشته و معا براي مقاصد 
ارشی‌دمادی؛ خون هم دا هیر يختند. 

مسمر , که قدم بەمر حل کهو لت گذاشته پود 
چیزی‌نمیخواست جزاینکه محل سکو نت آسوده 
وبدون صدائی داشته باشه و یك لقمه‌نان هم باو 
برست: و بتواند به مطالمات خود ادامه دهد د 
مردم دا بهتر د بپیشتر بماهیت کقف برد گی که 


مسمر به سو ئيس دفت(۱) 


بنا براین مسمر تصمیم گرفت که بکشود 
سوئیس که در گذشته و امروز بناهگاه طیمه 
> منودالفکی ارو پابوده و میباشد برود د بعیه‌عس 
را در آن دنیاف بر آشوب»ء درسو یس مگذداند. 


مسمر دریکی اذقصبات ایالت دفر و آ نفلد» 
داقع درسو یس خانه‌ای‌تهیه کر د و بوسیله‌طیابت؛ 
درسدد تحصیل ومماش خود بر آمد» مدت بيست 
سال: دکتر هسم در آن قصباه با کمتامیزندگی 
کرد و کسی ندانست که .این پزشگ بلند قامت 
که موهای سفید دادد» همان «فرانسوا آنتوان 
مسمر ؛ است‌یادشاهانه جود اودا عز یزمیشمدند 
وبزد گترین نجبای اددپا فخر ميکر دند كيك 
شب اورا بخانه خود دعوت کنند: و آ کادمیهاو 
دانشکده‌ها علیه اوقیام میک دند و بقدری‌راجع 
بثنلر یه و کشف او کتاب و دساله نوشتند که در 
خصوص هيچيك از معاصرین وی حتی «ولترد. 
روسوء هم ایتقدر کتاب و دساله نوشته نشد. 

دد آن قصبه کوهستانی ایالت «فرو آنفلد» 
کسی مسمی را نمیشناخت ۳ به سوا بق او آشنا 
نیو د و کار کنان بستخانه هم که معمولا مردم را 
خوب میشتاسند متوجه نبودنه که این پزشك 
روستائی همان مسن است که‌نام او ددقاره آرو یا 
و آمر یک مشهود خاس و عام شده بود. 
و سفات اآنسان. یك بختی و بد بحتیاست. 

مسمر که در دورة سعادت د ثروت خود 
همواره خوش مشرب و بدون آدعا و متواضع 
بود و در دور گمتامی نیز + هیج وفت مات 
3 آدامش را از دست نداد , و هر گز دزمدد 
بر نیامد که بوسیله تطاهر و تبلیغ نظر و توجه 
مردم را بعلرف خود جلب کند. 

دفتی درپایان عمر » حندنفر ازدوستان از 
او خواهشی کردند که به پادیی مسافرت کند و 
پیمادسئان خود دا بگشاید و شرو ع به محالجه 
بیمادان دتعلیم شا گر دان کند ... مسمی اذقبول 
خواهش آنان امتناغ کرد ذیرا ازمبادزه خسئه 
شده و شاید بگوشه نمینی مستاد گردیده بود. 

فسن درجو اب تمأساي دوستان گفت: 


سس ا سے ر س ل 


۱- تقل از کتاب کاثف مانيه تيسم نوشته اشتفن‌تسوايك. 


وف 


و گی من نتو انسته باشم مردم ر!] گاه‌نمایم 
که برای مسالح خودشان اذ نظر به من استفاده 
کنند, اقلا اینقدر دضایت‌خاطر دارم که دظینه 
خودرا ا تام دادهء‌ام۰؟ 

اما مسمر , ددهمان گوشه انزوای خویش: 
به مطالعه و تحقیق ادامه میداد و بدون اينک 
مایل باشدکه اطرافیان بسوی او توحهی کنند 
از کر و مطالنه فاد غ نبود. 

شاید پیش بینی میکرد, که نظر یه و کشف 
علمی او بايد بعداذمر کش توسعه بیدا کند» وتا 
وفتیکه او فوت نکنه , ظربه و اکئڅاف او 
زنده' به معنای واقعی خود نشواهد شد. 

ولی ا گر پیروزیهای‌ظاهری, وافتخادات 
دنیوی مثل ددشنائی شمعیکه خاموش شود ؛ از 
بین میرود ددعوض یك فکر و نظریه , مشروط 
پراینکه بررجسته باشد اذبین نخواهد دفت. 

هبینکه بند يك فکر و نظریه بر جسته 
افشانده شد میتوانه مدت مدیدی با شراثط نا 
مساغ دوام بیاورد. وفسل زمستاندا بگنداند: 
که سپس‌نا گهان‌جوانه دز ند ورش و نمو نماید. 

انقلاب کر انسه و در دناله آن حنگهاي 
فاپلئون » مسوجب ودشکسنکی مسمر شد , و 
بیمادستان‌او تعطیل گردید. .. واک دوستان و 
مریدان‌وی ذیر گیو تین حجان سیردند ویامتفرق 
شدند گوئی ». . که بذد نظریه و کشف علمی 
مسمردر زیر سم ستوران ارتش ناپلئون و سایر 
سپاهیان اروپا بکلی اذ بین دفت. 

ولی باوجود جنگهای متوالی, و انقلایها 
و تغییرآت و تحولات بر ره ... بدون اینکه 
حود مسمر بداند و متوجه باشد ... نظر یه و 
کشف علمی او پنهانی بدرش و نمو خود ادامه 
میداد و جندنفی اذ دا نقیندان. بدون تظاهر و 
هیاهو و جنجال دوی نظریه و کشف علمی او 
کار میکر‌دند. 

ذیرا یکی اذخواص جنک این است ؛ که 
افراد حسای دا واداد میکند » که برای فراد 
از فجایم جنگ و یا برای‌یافتن چیزیکهآ نها 





را درقبا آن فجایع تسکین نت شل 4 بمعنویات 
زیادثر توحه عینمابند. 

/رواد شمیدص» که در بحبو حه جنگ و هنگامیکه 
سر‌بازان بخانه او هجوم آودده بودند عشتول 
تر سیم صور هتدسی بود ازاین يل است ... و 


همحنین اه نشین که در بجو حه‌حنگ بین‌المللی 
اصول نظر یه خود را کشف و اعلام کرد اذاین 
قبیل میباشد. 


دد آنموقم که سرباژان ناپلشون » 
کشودهای اروپا دا تسخیر میگردند» وهرسال 
عشه آرویا از اسحاظ سپاسی و سرحردی تقییر 
میکرد. و هردو سال یکمر تبه ده بادشاه ارين 
میرفتند و با سلاطین حدیدی روی تخت‌سلطنت 
می نشستند ۰ لك عده از علما و پزشکان: در 
ولابات دور دست؛ و تقریباً بطود محفیان‌روی 
کشف حدید مسمر مطالعه میکردند. 

بعضی از این علما و د پزشکان در فرانسدو 
برحی در انگلستان و آلمان و اطر بش دودند: 
و غالبا همکادان خود دا نمیشناختنه و اصلا" 
نمیدا نستند که سمر در کحاست و جه میکند؛ 

کم کم دایره مطالعات ] نها وسمت گرفت 
و بیایتخت‌های ارو با سرایت کرد , و در شهر 
بر ان «هوفلاند» که یکی از اطبای مبروف د 
بزشاك بادشاه برد بود ؛ حداً باینموضوع 
علاقمند شد و از شاه درخواست کرد » که اس 
فرمایندتا یکدسته ازعلما بادقت «مسمر یسم» دا 
تحت مطالعه و تحقیق فراد دهند, 

خوانند گان بخاطی دادند که مسمر بر ای 
اد لین مر تیه ددسال ۱۷۷۵ میازدی از آکادمی 
برلن درخواست کرد که‌نظر یه اورا موردتحفیق 
فراددهد و نیز میدانند که فتیجه این درخواست 
جة شش . 

وقتیکه دو باده ... ددسال ۱۸۱۲ میلادی 
تقرییباً چهل سال بعد از آن تاریخ آکادمی 
بر لن ؛ برحسب امر ملو کانه ددسدد تحفیق 
بر آعد, عسمر طودی فراموش و گمنام شده بود 
که مردم وفتیکه نام هسم یسم را می‌شنید نبد 


نمیدانستند که وجه تسمیه این‌نام چیست؟ واین 
کلیه دادای دیشه است؟ 

وقتی جاسه تحقیق منعقه شد ۰ و یکی از 
اعتای مجمح» پیشنهاد کرد که خوب است از 
خود مسمر در خواست کنند که شخصاً در جلسه 
سار شود وراجع بکشف خود توضیح ده . .. 
تمام علما حيرت کردند و گننند آیا مسس‌هنوز 
زنده است؟ و ا گر ذنده است جرا صدائی اذاد 
آشنیده نمیشود. وبرای‌جه خو درا تشان نمیدهد؟ 
وچرا اکنون که مسمر یم موردتوجه قراد گر فته 
نمیاید که ثمرات سمی ۶ کوشش خوددا تحصیل 


د _ تمایث. 
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ر این بود که دعوت‌ناهه‌اي برای او نوشتنه 
و اژوی تقاشا کر دند که هر حدزودتر عازم بر لن 
شود د تلویحاً خاطر نشان نمودند که | گر بیاید 
جبران مافات خواهد شد. واجر زحمات گذشته 
خود دا دریافت خواهد کرد. 

اما مسمر این دعوت دا تبذیرفت واظهاد 
کرد که من دیگر سالخودده شد» : واز میادژه 
خسته و بیزاد کر دیده‌ام ومیخواهم بقیه‌عمر خود 
دا بدون هیاهو دراینجا بس‌برم . 

آعادمی برلن, که انتظاد نداشت که د کتر 
مسمر جواب نامساعد بدهد یکی از علمسای 
معروف آلمان موسوم به‌پروفسور «ولغارت» را 
مأمور کرد که برود ومسمردا ملاقات کند واز 
او خواهش کند که توضیحات کافی در خصوس 
مانیه یسم وچگونگی تحفیق در بازه آن بدهد . 

بمدازه۲سال فراموشی | 

پروفسور د«ولفادت» قوراً حر کت و دکتر 
مسمردا عللاقات کرد و یعداز ۰ ۲سال‌فر اموشیو 
کمنامی , مردم از وضع ذند گی ومحل اقامت 








ااا 
پروقسود «ولفارت» درنامه‌ایکه برای 
آکادمی بر لن نو شنه بود گفت : 
دوقئیکه اولین دقبه اشف مائیه تيسم دا 
ملاقات کردم دیدم این‌شخص عمیق‌تروبزد کثر 
از آن است که من‌تصود عینمودم... مسمرمردی 
است سالخورد. ما هغر دوشن وافاد عمیق 


آو حکایت از این میکند که درفوه تعقل وتشگی 


أينمرد هیچ فتودی پیدا نشده استء 

«مسمر بافعاحت صحبت میکند وددتشیبه 
و مقایسه » طولی دادد » و حر کات ورقتار او 
حاکی از ادب ومتانت و براذنه گی است» 

دیکی‌ازجیزهاگیکهدراینمودد, جلب‌توجه 
و تس میکند 4 اطلاعات وسیعی است کهد کت 
مسمر در تمام شعب معلومات انساتی دادد 
وخیلی کم اتقاق میافتد ... که یکنفر...ایتهمه 
معلو مات واطلاعات داشته باشد» 

«اینمرد ۰ فطر تا نيك نفس وخوض قلب 
و نو عبرود است ومخصوصاً وحود وشحصیت أو 
خبلی دد پیمادان موش میباشد و کمشر مریضی 
است که بهاو مراحمه کند و نتیجه عفید نگیرد» 

در هرصورت د کتر مسس ... بدون هیچ 
تردید و بخل‌علمی » پروفسود «ولفادت» دا با 
اسول‌تداوی خود آشنا کرد 4 وتمام جیز‌هائیکه 
در این خصوص‌نوشته پود بهیر‌رفسود دولفادت» 
داد که او بها کادمی بر لن تسلیم نماید. که‌بر اي 
نسل‌های آینده پاقی بمانه . 

اما ؛ وفتیکه بر قسود دولفادت» از او 
درخواست کرد که بیرلن مسافرت کند وخودرا 
در صف‌اول قراد بدعد وحلو بیفتد ...تا برای 
جیران اهانت‌ها و خسارت‌های گذشثه باش › 
دکتر مسمس نیذیرفت و گفت : 

«آفتاب عمر من آسمان دا طی‌کرده و به 
لب أفق دسیده و بیش از مدت قلیلی از عمرمن 
بافی نمانده و آدذوي من اینست که این مدت 
را وقف‌کادهاگی بکنم که خود عملا به‌فوایه آن 
پی‌برده‌ام, تا باین‌تر تیب دز آخر همر نتایج 


۶۴ 


مفیث ومئیت بیشتر ی از اسلوب تداوی من گر فته 
شده باشد» 

خوشبختانه دراین آخر عمرء دکتر مسمر 
ازعیث مماش‌ددمشیقه نبود؛ ذیرا دولت فی‌انسه 
به جبران خساداتیکه براه وارد آمده بود 
مستمری‌کأفی ومنظمی برای او برقراد کرد . 

دکتر مسمی توانست که به موطن اسلی 
خود واقم‌در کنارددیاچه (کو نستانس)مراجمت 
کند ودر آنجا عمر خود دا بایان برساند. 

د کتر مسمر » دد این منطفه . تا دفئیکه 
زنده بود : عمر خود دا سرف معالجه بیمادان 
وتحقیقات علمی کرد . 

تا آخرین دوذ ذند گی هیچ فتودی دد 
حواس خمسه او پیدانشد ؛ ومیتوانست مثل‌دوده 
جوا نی دوسیله «مانیه تیسم» بیمادان عصبی دا 
معالجه کثد . 
دا طی میکرد تابیمادانی دا که قادد به.حر کت 
نیستند و نمیئوانند از منز خارج شوند ددمان 
کند . دکتر مسمر» هروقت که ازطبات‌فراغت 
حاصل میکرد بهآذمایشهای فیزیکی دشیمیاگی 
مشنول میگردید د کاهی‌هم تعاشی‌میکر د ومثل 
" دوده جوانی » عمچنان به‌موسیتی علاقه داشت 
دمحال بود که هفته‌ای بکش بهمجلس موسیقی 
و کنسرت , که در کاخ شاهراده (دالبرگ) متععد 
میگردید نرود . 
تمام کسانیکه در آن ایام : باد کثررمسمر 

محشود بوده‌اند. حسن مشرب دنیکی فطرت 
و وسعت معلومات این پیر هرد زنده دل دا که 
فامتش مثل سرد راست بود ١ء.‏ می‌ستأیند. 

درشب پنجم ماء مادی‌سال ۱۸۲۴ میلادی 
که مسمر می که خود را نزديك دید ؛ مجلسی 
آداست ویکی‌ازجوانان راکه هنی آموذموسیقی 
بود داداشت ‏ که چند آهنکه , بوسیله سنئود 
او بنواژد . 

این همان سنتودی بود » که «موتزاد» 





موسیعی‌دان ممروف ؛ در زمان جوانی دد ا 
دلا نداشتی اسه»داقع ددوین‌ددیآن مشق میکرد 
وهمان سنئوری بود که درسفر وحصر: هر گز 
از مسمر دود نمیشد و دکتر مسمر هرجا که 
میرفت این سنتود دا باخود میبرد . 

خلاصه ؛ در آخرین دوژهای عمر ؛ بعداز 
آنهمه پیروزی دناکامی یگانه جیز یکه‌همواده 
ددح اودا فرین لذت وبهت‌میکرد همان‌موسیقی 
نود که در دوده سالخودد گی مثل اید جوافنی 
وسیله تسلای او محسوب میگردید . 

روزیکه د کئرمسمر میخواست‌ازاین‌جهان 
برود , دصیت کرد که حنازه او را بدون هیچ 
تفر یفات دد قیرستان عمومی په خا بسیاد ند 
وازروز نامه‌هاومجلات ددخواست کرد تا مطلبی 
راجع بمر گك او نئو سند . 

مسمر ددسال ۱۸۱۵ ددر سن ۸۱ سالگی 
بعلت خونریزی مغزی در گذشت وسناژه او را 
مثل حنازه بك ناشتاس ... دد قېرستان عمومی 
«مر سیورك» بهخاله سیر د ند و مردیکه شهر تش 
حهانگیر بوذ , و تازه دد فرن بیستم بەعظمت 
| كتاف اوپی میبر یم ؛ مثل یك فرد گمنام به 
آرامگاه ابدی حود رفت . ]۲ 


دوستان د کتر مسون برای اینکه قبراواد 
بین نرود دوی قېر؛ بك تخته سنگه بزرگ 
بشکل مثلث نصب‌کردند . د يك ساعت آفتابی 
ديك قطب نماهم که نشانه حر کت ومو ود زمان 
است دوع قبر گذاشتند . 

حون سر نوشت مبعسیاذ مردان فوقالعاده 
این است که بعداذ مر که هم مثل دوره حیات 
خودسبب پرا نگیختن خصومت و کینه‌میدم پشو ند 
لذا اشخاس کوته نظر و کینه‌توز. سنکه قبر 
د کتر مسمر دا شکستند وساعت | فتا بی 3 قطب‌نما 
را خر د کرد ند و تسثیف‌سازها ودا تشمنداندروقی 





فرست‌جدیدی بدست آوددند که نام اودا] لوده از داستانهیای۱ عجیبی که درباره هسمی 
کنند , ساخته‌ویا گفنها ند یکی آنستکه مسمر یكی 

سالها گذشت . تا دقتیکه دوب‌اده مزاد | داشته که او دا مانیه تیزه کرده بود ؛ بطوریکه ۰ 
آبردمند برای او ساختند و سالهای متمادی | این بر نده زیبا هنگام صبح روک سرآدمی نشست 
دیگر منقضی شد تا اینکه آیند گان دانستندکه | وآوازمیخواند تاادبابدا اذخواب بیدار کند. 
مسمرمردی فوقا لعاده‌بوده و کشف‌علمی‌بزد گی درهنگام ظهر هم موقمیکه ادیاب مشغول 
کرده‌که حتوز مابه‌تمام‌خواس دفروع وشب آن | سرف صبحانه بود , قنادی دوی قندان قراد 

پی‌نبر ده‌ايم . میگرفت و آوازمیخواند. دهروقت منوجه ميشه 


2 ٠ری نفل از کثاب اسرایمانیه‌تیزم نوشته مهرداد ههر‎ ١ 
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قند قهوه‌ی ادباب کافی نیست » بانوك ذیبای 
خود قند مورد یا را در آن میانداخت . 

بدین قر تیب این قنادی نسبت به آزپاب 
خود اظهاد ارادت میکرد تااینکه مرگ هسمو 
فی ادسید وقناری‌را عزادارساخت » قناری صبح 
روز بعد دیگر ړوی سر اد باب نشست تا یت‌ارش 
کنه و دیگر آواز نخواند و غذا نخورد و در 
فوفس خود از فرط غس‌حان سبر ۵ . 

پمفیده نگادنده ؛ مسمر بایه کذاد بکرشته 
معالجاتد وا نی‌امر وز است. وپیدایش سیانالین 
پا روانکاوی که بتام فروید مشهود است از 
مانیه تیسم ریشه میگیرد ۰ باین دلیل که مانیه 
تیسم بشکل هیپنوتیزم تکامل مییابد وفردید: 





از یاد گرفتن هیینو تیزم و بکار بردن آن ددی 
پیماران‌متوحه دنبای اعجاز انگیز خودا گاهی 
میشود ء ودد هییئو تیزم میدانیم که خودآ گاهی 
بکلی خود راکناد میکشد ۰ وشخحص‌هیینو تيز م 
شده کاماا تبدبل به‌ناخودا گاء مطلق میشود . 

| گر مسمر مسئله‌مانیه‌تیسم‌دا مطر ح‌نمیکرد 
هیپنوتیزم بوجود نمیآمد وا گر هیپنو تیزم پیدا 
قمیشد سیکانالیز (یاروانگادی) بوجود نمیآهد. 

درباده اینکه هییئوتیزم حیست دفرق آن 
پامانیه‌تیسم چه میباشد و اینکه جه کسی کلبه 
هیپئو تیزم دا وضع کرد وبعد چطود پسیکادالیز 
بو جو د | مد وفرد ید 5 ی بو د؟ درقصول بید بطور 
احتصار وساده بیان خواهیم کرد ۰ 


-٩‏ نظر به مسمر در بازه مائیه تیسم درست برعکس آفجیزی بود که‌دد 
خارج رواج بیدا کر ده بود » شیادان و کلاهر دارآن ددغیر هسیر حقیقی 


از آن استفاده کر د ند ۰ 


۲ انقلاب کسیر فرانسه شر دوع شد ء قتل و غارت ود هرح و مرج همه 
چیزدا حت)شعاع قر ار داد » دد ننبجه نظر به مسمر یز موقتاً ذر آموش‌شد. 
۴ مسمر در سال ۱۷۹۴ به راد گاه خود و ین باز گشت » بتوسط بلیس 
مد نی بازداشت شد بعداز خروج از توقیف »دد حال بلا تکلیفی باسو .نس 


رقت . 


۴ مسمر دد یکی ازقصبات ]بالت «فر و ] نقلد» مدت‌بیست سال باطابت 


مشغول شد . 


۵ مسمر آزطرف دوستان قرانسوی بر ای شاش بیمادستان وازظ ف 


دولت انکلیس نیز دعوت شد › ولی 


هیچکدام دا نپذ بر فت . 


۶ مسمر در ۵ مارس ۱۸۱۵ در سن ۸۱ سالگی بعلت خو نز بزی مغزی 


در کل شت چ 


٦ 


ت فصل هشتم کے 





اثبات نظر 4 مسمر بو سیله «بو پسکو ر» 





مسمی اولین کسی بود که «هیینو تیزم » را 
کشف کرد ولی تاذمانیکه ذنده بود این کلمه‌نا 
تغنید ؛ ذیرا علمی که امرود بتام هییئو تیزم 
میشناسیم غیراز چیزی است که مسمر ] نرا پایه 
گذادی کرده بود ۰ اشثفن تسوايك مینویسد : 
۵ واگرجه اوبود که برای ادلین بار پرده 
وا يألا ژد .... که سر نوشت دا به‌بینه » ولی 
خود او چیزی ندیه و نتوانست بنهمد که چه 
جیزی را کشف کرده است.» 

مسمر ‏ از کناد این کشف بزر گ علمی 
گذشت بدون‌اینکه آنرا به‌بیفد , دسینه به‌سینه 
با آنمواجه شد, بدون‌اینکه آندا شناسوجون 
دا کتشافات‌همواده با کسانی‌است که آنرا تعین 
وتثبیت میکنند » لذا این افتخار بجای اینکه 
تصیب د کر مسمر شود نسیب شا گرد ومر یداد 


«کنت ماکسیم دوپویسکود» شد و تاریخ‌میگوید 


که « پو يسکور» ادلی کسی‌است که توانست‌نشان 


دهد » که یکنفی میتوانه در شخص دیگر آش 
کند واین اثر بعدری زياد است که سپب‌میشو د 
تفییر ات زیادی در آن شخص ظاهر گردد . 





۱ بو یسکو کی بود ۳5 


پویسکود | یداه افس تو پخا نه بوذ وسیس 
دد۸۹ ۱۷ بمقام سر تیبی دسید.ولی بسال ۱۷۹۲ 
ادش دا تراك گفت . از سال ۱۷۹۷ بمدت‌دو 
سال زندائی شد زیرا ده برادد او از فراشسه 
مهاجرت کرده بودند و بویسکود به نامدهای ۰ 
براددان خود جواب داده بود پس‌از حروج از 
زندان به‌سمت شهردار انتخاب شد و در سال 
۴ ببتوسط لوئی شانزدهم بمقام سپهبد‌ی: 
رسید . 
( ددهمان سال ۱۸۷۴ میلادی که مسمی با 
دا نشمندان عسو | کادمی فآ سه ودانشکد» طب 
مبادڌه میکرد ؛ پویسکور دساله‌ای بعنوان 
« گزارش عملیات مانیه تیزم» نوشت . و آنرا 
برای «بولانزه» در لیس بادلمان شس « بر دو» 
فرستاد و دد این دساله نفظریات صریح و پدون 
ابهامی‌دد خصوص مافیتیزم بیان کر دودرحا لیکه 
مسمر هنوذ بامنناطیس حیوانی وا کسیر حیاتی 
خود دست بگریبان بود «پویسکود» بطرذی 
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غیر منثظره دربچه جدیدی‌دا بطرف مجهولات 
کشود و جیز‌هائی بمر دم تشان داد که بخوبی 
میدید‌ند و هم میتوانستند بفهمند . مطالعات 
پویسکور سبب گردید که کشف جدیدی بعمل 
آمد و معلوم شد بوصایل مدنو غی عهمکن اسبت 
دیگران دا خوابانید ودرعاام خواب حيزهائي 
دا بآ نها تلئین مود ودرهعمین خواب جیزهائی 
را از آ ٹھا چر‌سیف . 





شکل ۴ تصو یرما ر کی ده بوز بگور ازروف لصو برق 
که در کت بها به مليي فر امه ضبط است 
سس وو چو چو وی 


4 چرا بر خی اشخاص در خو اب 
راه مسر رد 
هفت جدین قرك بود که علما مرو آستند 
بمومزن سود عيشود که بعضی ازاشخاص‌در ها لیکه 
عضو ا ریما ند ازسا پر مپی‌خیر ند ٭ و راء هیر فد + 
و بدون آینکه چم بگشایند ازبله نويار د بان 
سعود میتماینت و خوددا په پام قانه میر‌ساعند 


و از جاعائی که شخص در حال بیدادی جرت 
ندارد عمو ر گنه عبود می اند و باز در حالیکه 
همچنان خشمشان بسثه است به خوایگاه خود 
بررهیگردند و استراحت میکنند و دوز دیگر 
1 از خواب در هکپ ند هیچ بیاد ندار ند که‌شب 
بیش غ بر آنها گذشته است. 

علا و دا نشمندان ازهرار سال و بلکه دو 
هزار سال باین طرف این اشخاس دا میدید ند 
و نمید‌استنه براي حال و وضم عجیب نها 
توضیععی پید! کنند. 

دا نشمند‌ان میئوانستنه این اشخاص را 
دیوانه بخوانند » برای اشنکه در حال عادی 
هو شیار عستند, و کارهای خوددا با دفت و بدون 
حوای پر تی انجام میدهند و نیز نمیتواسنند 
این اشحاص را جرو مردم عادی بدانند ذیرا 
کسیکه درعالم خواب ازجا برمیخیز د و باچشم 
سته, براه‌میافتن و ازساهائی عبود میکند, که 
در عالم بیداری محال است | نان خر مت عبود 
از آن‌تهامار! داشته‌باشه, قصلماً یکفر دهادی نیست. 

اما متعیر بود ند؛ کیست که ددعالم خواب 
داعنمای این اشخاص میباشد 4 کسدام حس 
و شود و نیروی ذاتی است که در جال خواب 
مافع اذاین‌میشود کهآ نها بز مین بیفتند وهنگامی 
که از کنار یك ور تگاء عبوده‌ینمایند نهمیگذاود 


سر نگون شوند؟ 


دانشیندان دد برایر این وضع غير صادی 
ععیر آن بو دنهد و علت آن را تمیدا سنك وجول 
اعراف بحهل خوب نبود آند! متسوت به‌پوات 
لهوسی طبیعت میکر دنه و میگذتند گاهی‌طبیعت 
این کو نه امضاصی فیر عادی دا موحود میآودد 
تا بجهانیان ثابت کند, علاده بر قوائین مسلم و 
ملظم حیزهاگی عست که مر دم 1 آن بی‌آطلام 
هستند ونباید نیاد به معلوعات و تج پیات خود 
عقر ور باشنگ. 

ولی نا گهان یکی از شا گردهای مسمر 
مسون ۶!» که سی دییلمه دانشکده طب نبود » 
پرده از دوی این راز روحی و ذاتی برداشت 


. 0 
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و گنت اینسال بر خلاف | نچه علمای‌قديم و جدید 
استنباط کرده‌اند استثناتی نیست, و نباید مثل 
گوساله دو سر ؛ و يا گوسفنه سه پا آترا از 
اشتبامات طبیعت و یا وقایم استثناگی دانست. 
یلکه يك‌سال‌عادی‌است که میئوان بموانین 
آن بی برد ومی‌کن‌است ایئعمل دا تکراد کرد و 
در حال بیدادی 3 وسایل محصوصی هریت از 
اقراد پشر دا خوابانید که آنها در عالم خواپ 
نون اراده اعمالی را ائجاء دهند و حر کاتی 
بنمایه که قسد و نیت شخصی» بهیچوجه در آن 
تأثیر ندادد» کنت «یویسکود» از کسانی بود که 
از روز اول به مسمر علاقمتد شد . و ببرطبق 
اسلوب تداوی او در کاخ بزر گی خود واقم در 
ولابت «بوذاسی» بیمادان دا مجانا معالجه 
میکرد اما بیمادان او برخلاف بیمادات مسمر 


اعیان و آشراف نبودند که اعصاب ظر یف و 


سریم‌الناثرداشته باشند. بلکه سرباذان محلی 
و روستاگیان و شبانان؛ بیماران «یویس‌کور» را 
تشکیل میدادند د بطود کلی کسانی بودند که 
بر خلاف شهریها اختلال عصبی کمتر در آنها 
مشاهنه میشود. 
یکو مص مر شس مس کو یں کک ی کو ی ا 
اجام ادلين هیپنو تیزم 
در اد یج 
یکروز جتن فق ازروستائیات» برای‌ددمان 
بیمادیهای خود بکنت دوپویسکود مراجعه 
کر‌دند و کنت مر بو رکه آذمریدان وقادارسمر 
بود چوپانی‌دا موسوم به‌دویکتود» تحت‌مالجه 
فراد داد و میخواست بر طبق اسلوب معالجه 
مرشد ومراد خود تاآنجا که ممکن است‌بیشتر 
در او تولید بحر ان تماید. 
ولی طولی نکشید که «بویسکوده نه فقط 
متحیر بلکه مئوحش شد ء ذیرا چوپان جوان 
بهجای آاشکه در قبال باس‌ها « و تماس‌صای 
«پویسکود» بامطلاح عکس العملی نشان دهد 


و بلرزه بیفتد ء بهیجان در | ید. بحو آب رقت . 


و جون این وافعه, در خلاف زسم و معمول بود 
بویسکود برای آیثکه جوپان دا بیدا کند او 
را تکان داد اما اذخواب بیدادنشد وفر یادزد؛ 
باز از خواب بیداد نشد و از دوی وحشت و 
حیرت گفت برخیز ...9 نا گهان ویکتور اذ 
حابر جاست‌ودر حالیته خوابیده‌بود برامافتاد. 
کت فر یاد ذد بایست وجوپات ایستاد اما 
هما نطو د حواب بود .. 
ازیروز این‌حادثه کنت بقدری حيرت کرد 
که دد صدد بر آمد سوّالاتی از جویان در حال 
خواب کند و جوبان نه فقط به سئوالات 
کنت جواب میداد. بلکه طودی پاسخ سئوالات 
را ادا میکرد که گوگی‌جوانی تحصیل کرده و با 
سواد است , 
بعد‌اذاین وآقعه, کت درصدد بر آمك ۰ a‏ 
آزمایش دا تکراد نباید و بعد از اینکه حند 
مرتبه ویکنود و دیگران دا بوسپله پاس‌ها و 
تمای‌های مانیه‌تیسم خوابانید نتایج دیگری هم 
فت. 
مثلا درعا لم‌خو اب هردستوری که به خنتگان 
میداد اجرا میگردند و حتی بعداذ بیدادی هم 
دستورهای موقم خواب را احرا منمودنفه 
باینطریق که کنت با نها میگفت , وقتیکه بیداد 
شدید» فلان کاردا بکنید و آنها پس اذبید‌ادی: 
بدون اینکه ازطظرفه کنت دو بو یسکود تذ کری 
داده شود همان کار دا میکردند. 
بعداتحصول این نتایج. کنت دویویسکود 
مصمم شد که آزماییهای خود دا در یك دساله 
بنویسد و منتشر کند و بدانشمندان بکوید که 
در روانغناسی کشف جدیدی پیل آمده است. 
کراراً اتقاق میافتاد » که دکتر مسمر دد 
الیک مشفول معااحه بیماران خود بود ؛ و 
بوسیله پاسهای مأنيەتيك میخواست در ]نها 
را بهجشمان آنها متو فت. .. بیماران خمیازه 
میکشیدند وسست میشدند و پلك چشمهای ] نها 


بسة میشف. 
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مسمر؛ شاید بیش ازسد مر تبه اين أثر دا 
دیده بود؛ و بیش أذ صد مر تبه متوجه شد که 
بیمادات او بدون اناده بخواب‌میرو ند ولىجون 
غیراز بحرآن هدقف ومنظوری نداشت هیج‌باین 


آثار توجه نمیکرد.؟> 


۱ نو جه سا بر دانشمندان ۱ 


د گوته» شاعرمعروف آلمانی گر حه‌دودا- 
دور ناظر اکتشاف جدید بود. اما شعر اکدیگر 
برخلاف وی توجه خساصی بخواب مغناطیسی 
میذول داشتند. 

در بین فلاسفه معروف آن زمان دشلينك»و 
«هگل» علاقه زیاد باین کشف جدید نشان‌دادند 


و «شو پنهاود»معتقد بود که‌مسمر یسم شین 
دلیل برای اثیات اینبوضوع است آزاده بر 
به سم 


غریز, وفطرت غلبه داردذیرا بو یسم 
درسایه اراد میتوان فطرت دا تغییر داد. 

د بالزاك» نویسنده فرانسوی از علاقمندان 
| کتشاف حدید بود وتأسف داشت که جرا کشف 
جدیدآ نطود که باید موردتوجه فراد نمیگیرد. 

در آنطظرف اقیانوس اطلس؛ یمنی در قاره 
امرریک نیز کشف جدید مودد توجه قراد گرفت 
و داد کار آلن‌پو ته» نویسنده معروف ؛ آثار 
اد بن سياد جالتب توجهی دداین زمیئه بوحود 
آودد. ۱ 


تصو دات اصحیح در بازه 
هیپنو تیزم 

ولی مئل همیشه که بعد از باز شدن دری 
نسو ی مجهولات ۱ افخاس کنجکاو و تناشاجی 
وحفه‌باز وشارلاتان. درقفای دا نشمندان‌میافتند 
۶ واردعررصه‌حدید میشو ند» این‌دفعه نیز یکمشت 
مردم کنجکاو و بیکاد و بیخیال همینکه شنید ند 
که | گر شخصی بخواپ مسنوعی یرود ممکن 
است سموالاتی اذ او کرد و پاسن‌هائی شنید ۰ 
تصود کردند , که هرسئوالی را میتوان از او 





کرد » و محل دفن گنجهای سلیمان دا از او 
هر سین ؛ و با اسراد او لین و آحرین را ازدهان 
او شنید. 

هردم خیالبرود ؛ تسود کردند شخصی که 
بخو آب مسنوعی فرو میرود بلافاصله استعداد 
غیب گوئی پیدا می کند د آنچه پنهان است در 
نفلرش آشکار میگردد . 

«شوبسرت» موسیقی‌دان معروف میگقت 
آنهاگیکه بخواب مصنوعی‌میرو ند دارای‌فر يزه 
جد یدی‌میشو ند که ما از آن‌محروميم وهمانطود 
که پر ند گان» ازروی اقیانوسهای بهناود پر واز 
مینمایند ولانه خوددا پیدا میکنند» ويك‌فر یزه 
ذانی که ما از آن محر وم هستیم؛ آناتر | هدایت 
مینمایه شخصی هم که بخواب مصنوعی فرودفته 
دادای غر يزه حدبدی میشود که هرجه از او 
پپرسند پاسخ میدهد. 

خیال پروران» وآ نهائیکه‌ددمودد مانیتیزم 
مبالفه میکردند . میگفتند آنهائیکه بخواب 
مصنوعی فرومیرونه حوادت آینده‌دا پیشگویی 
میکنند وحجاب‌ها از پیش جشمشان برداشتمیشود 
و همه جارا می‌بینند و همه چیز و حتی صدای 
انسان‌های اعصاد قدیم دا هم میشنوند و بطریق 
اولی‌ميتوانند امرا‌دا تشخیص بدهند و دادوی 
بیمادیها دا بیان نمایند » د بز بان‌هایی که هیچ 
تحصیل نکرده‌اند صحبت کنند و غامض‌تر ین 
مسائل دیاشی دا حل فمایند ‏ و با حشم بسته 
کنا بها را بحوانئن و تبه کاداشی را که دم و با 
بیست‌سال قبل مر تکب قتل‌شدها ند معر فی نمایند. 

حون انتظار هر اعجاز دا از خفتگان 

داشتند آ نهادا بجستجوی گنج وامید‌اشنند › و 
مسر داب‌هائی عییردند که تسود میکردند دد آن 
گنج است و حتی خفتگان دا لخت مینمودند و 
تا کمر دد ذمین جاي میدادند که با نمین‌تماس 
داشته باشند و کنج‌را بهتن پیدا کنند دیا باچشم 
بسته آ نهارا مد کان دوافردشی میبردند کهغرریزه 
و استعداد خادقالعاده آ نها داروی فلان‌بییادی 
را تشخیص دهد . 


¥1 





قمام‌چیزهاگیکه‌ما امروزدر خم و س‌عملیات 
روحی و ذاتی ميشنويم از قبیل احشاد ارواح, 
و گر داندن میز , و خواندن خط. و افتقال‌فکر 
و تحمیل آداده , د پیش بینی حوادث آئنده و 
غیره ناشی ازهمان نهصت‌نحستین وعلاقهایست 
کهمر دم به هیپ نو تیسم نشان‌دادند وخیلید احجم 
بان غلو کر‌دند. 





طولی نکشید که شغل جدیدی بنام. شغل 
خو آب کننده «هیپ توتیز ود» بیدا شد و در هر 
خیابان تایلوگی جلب توجه میکرد » که فلان 
شخص ‏ بوسیله خواب مصنوعی «هیپ نوتیسم» 
آتیه مشتر بان دا پیش بینی خواهد کرد و این 
دکانداران ؛ با انواع وسائل , ازساد گی عردم 
استفاده میکردنه . هنوذ دو سالی از کف 
«هیپ نو تیسم» نگذشنه بو د که بوسیله «هیپ نو تیسم» 
دوح فيصر روم «ژول‌سزار» و حوادیون‌حضرت 
ممیح دا احضار میکردند. 

یاک مشت از اشجاس بر عذعی اما بی‌سواد 
و کم اطلاع هم برای استفاده و یا برای اینکه 
انثمام عقب‌افناد کی‌خوددا درعلوم ازدا نشمندان 


بگیر ند » مبلغ و پروپاکاندچی این شنل‌جدید 
شدء بودند و هرروذشهرت داده میشد که بوسیله 
«هیپ نوتیسم» اعجاز جدیدی دوی داده است 

این است ؛ که تباید حبرت کرد » که چر | 
دانشمندان حقیقی توجهی به «ظیپ نو تیسم» 
نکردند » زیر ؟ درقبال ابن همه‌غوغا وجنجال 
طبعاظنین میشد ند: ووقتی دیدند که عیاهوی 
عوام خیلی شد بکلی بی‌اعتنائی کرد‌ند. 

همین بی‌اعتنائی دا نشمندان که ناشی از 
مبألغه مریدان نادان هیپ نو تيسم ويا حقه‌باذها 
وشارلاتان‌ها بود سیب گردید که درقرن‌نوزدهم 
میلادی هيپ نو تيسم بكلى اذنظر افتاد و اکنون 
ةقر ن‌پیستم است‌هنوذ «دهیپ‌نوتیس» کناده‌های 
غوغا و جنجال و هیاهوی مریدان نادان و یا 
حفه‌بازان و کلاهیرداران دا س میدهد تا بعد 
از جنگ بين الملل دوم مجدداً نظر دانهمتدان 
و دوانپز شان بز ر گك بطرف هییئو تیزم معطوف 
شده است ؛ و دراین مدت کو تاه گامهای بلندی 
بر داشته شده است ولی درایر ات نا کنون جئیشی 
ددباده هپیئوتیزم دیده نشده است . شاید این 
کتاب بتواندنحستین بای گذار هیپئو تیر معلمی 
وعملی‌دد ابر ان باشد» باشن که‌شابددا نشمئدان‌باین 


علم ازژنده نظری معطوف دارند. 
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خلاصه فصل هشتم 

۹ یکی از شاکردان مسمر بنام « کنت ما کسیم دو بو سکود» نظر په 
استاد را بطود عملی ری انات مینما ید . 

۲- اولین‌عمل مانیه تیزم آزماشیوعملی دد نار بخ بو سیله« بو سکود» 
انچام میشود . 

۴ عددای از دا نشمندان معر وف جهان مانند «گو نه» » «شلینگک» › 
«هکل» » «شو بنهاود» › «بالر الك» 9 برخی د بگر ددباده مانیه تیزم طی 
مقالاتی اظهاد نظر نموده و آفرا تاأیید کر دند. 

۴ تصودات اصحیح وغیر علمی نظیر احضار روح ازطر بق هبینو 
تیزم پیشکو لی و غیبکو یو نظا بر آن بو سیله باشعده کلاهبر داد شارلانان 
و بی‌اطلاع در باره هیپنو نيزم دراج وشا یع شده‌بود. دد نيجه هبپنو قیزم 
بهمان) ندازه که مو رد قبول‌عامه داقع شده بود دا نشمندان وعلاماء واقعی نست 
بان بد بیین شده و باسوءظی به‌هیینو تیزم نگاه میکر ۵ ند» حتی امر وژه‌هم 
در ابر ان عده‌ای از طبقه تحصیلکر ده بخصو ص آنهائکه تحصیلاتشان دد 
طبقه بالا تری قر ار دادد : بدون ابنکه دز باره هیینو تیزم مطالعات صحیح 
علمی داشته باشند » هیینو تیزم را در ددبف شعبده بازی میدانند . .یکی 
اد لاثل امر الست که می‌بینند اذهیینو تیزم اشخاص غير علمی و داشعده 
باژها استفاده مینما دند. 


کج فصل نهم | 








امروزه در ایسران و در همه دنیا خواب 
مصئوعی‌دا هیپئو تیزم میگویند. هیپئو تیزم يعلى 
خواپ کردن و کلمه هیپنوز ۱ یك کلمه یونانی 
است دمعنی خو اب مید‌هد. تخسئین بار دزسال 
۲۳ این کلمه دا . جراح انگلیسی بثام 
«جیمز بر ید»‌ددسخنی انی‌خود بکادبرد بنایراین 
میتوان گفت که تادیخ‌هیپتوتیزم ازسال ۱۸۴۲ 
پاجیمز بر ید شرو ع میشود. 

دکثر مایرذ میگوید ددسال ۱۸۴۱ یکی 
از مانیه تیزودهای مشهود بنام لافانتین مشغول 
انجام نمایش مائیه‌تیزم بود. 

جیمز بر ید دداین نمایش در ددیف‌تماشا- 
جیان نشسته بود , از آن دوز ببعد بموضوع 
سا نيه تیزم علاقمند شد. 

7 جیمز برید اعنقاد به مانیه‌تیسم نداشت » 
ذیرا دد عمل وهنگام خواب کردن دیده بود که 
شخص‌دامیتوان باوسائل فیز یکی‌همخواپ کرد. 

جیمز بریه میگفت آنچه شخس دا خواب 
میکنه مغناطیس حیوافی یا مانیه‌تیسم نیست . 





بلکه تلقن و وسائل فیزیکی است که اشخاس 
دا بخواب میبرد. 

جیمز بر یدددیکی از پیمادستا نهای‌نچستر 
کاد میکرد» ددایتدا به‌عقایه مسمر و مانیه‌تیسم 
باشك و تردید نگاه میگرد » و مسائیه یسم را 
فریب و ثیر نگ تسود میکرد ؛ ددصدد بر آمد 
که از نزديك‌عمل مانیه‌تیسم‌دا به‌بینده پثابراین 
وقتی جیمز برید أذ نزديك عمل مانیه تيسم دا 
مشاهده نمود و بعدرت اعجاز انگیز آن در 
معالجات پی برد » مسمم شد مطالعات و آزما.- 
یشاتی‌شخصاً انجام دهد لذ! کلیهآ اد و نوشثف 
های مسمر د پویسکود و سایرین دا مطالمه 
نمود. و آزمایشاتی ددیاده ما نيه تيسم ا نجام‌داد 
وعده زیادي‌را بەروش بو بسکود مانیه‌تیز کرد. 

بدین ترئیب که خواب شونده یا همان 
«معمول» را روی صندلی می تشاند و به جشمان 
وی‌خیره میشد ودستهای خودرا ددمما بل‌سوزت 
مدیوم حر کت میداد و به خواب شونده تلقین 
میکرد که بخوابد » و مدیوم یا خواب شوند» 
کم کم بخواب میر فت. ۱ 


۳3۳0۵09۶-۱ کتاب حقوق جنامی - د کش کي‌نیا. 
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شخ ۱۷- جیمز بريد 
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جیمز برید ضمن مطالعات خود بخاطر 
داشت که درسال ۱۸۱۸ میلادی بك مانیه‌تیز ود 
آلمانی بنام «وین هولت» متوجه شده بودکه 
وقتی لباس او د کبه‌های شفاف دارد ذودتر 
میتواند شا گرد خوددا بخواباند» «وین‌هولت» 
فکر کرده بود که شاید برق د گمه‌های او باعث 
r‏ وحس باصرهمیشود و مدیوم‌ودتر 
یضولب میرود. مسین دلیل خواب کر دن بوسیله 
نگاه و دستها دا کنار گذاشت . بلکه يك کلوله 
بلودی شبیه در بلوری تنگ بلود » بنام گلوله 
هینو تيك بدست مدیوم میدادو یادر دست 
خود درفاصله ۲۵ تا ۳۰ سانتی نگاهمیداشت و 
به‌مدیوم میگف ت که بدون پلك زدن و باچشمهای 
باز و ثابت به گلوله بلودی خیره شود و سپس 


با تلقینات شفاهی مدیوم دا خواب میکرد. 
بعلاوه جیمز برید میدانست که ما نيه تزور 
دیگری ینام «برد»۱ هنگام مانیه تیزم کردن ۱ 
حشمهای مد بو مدا بوسیله آشیاء‌درحشان و براق 
حسته و سپس با تلقین شفاهی اشخاصراخواب 


میکرد. 

۳9 ۱۳۳۳ بنام آ به فاریا» که 
در یاده مأنیه‌تیزم مطالعات و تجربیات فراوان 
نموده بود اظه‌ادداشته بود که خواب منناطیسی 
جنیه ذهنی دادد. بدین معتی که آماد گی‌فکری 
و ذهنی شخص خواب شو نده در بحواب دفتتش 
باد زی امس یسین سابل #می هاگن 
مغناطیس چشمها و دسنهای مانیه تیزم کننده 
نداشت و لذا هنگام مانیه تيز کردن » سوژه را 
روی صندلی دوبروی خود میتشاند و میگفت 
بهیچ چیز فکرنکن مگر بخوابیدن سپس مدت 
ده دفیقه بحشمان سوژه «خواب شونده» حیره 
ميشد و بعد دستهایش دا یکمر تبه پائین میآورد 
ومیگفت حالاراحت بو | بیدو بعدیکدستر| روی 
بیشانی مدیوم میگذاشت و میگفت حالا خواب 
شما سنگین‌تر میشود ۰ داحت و عمیق خواهید 


جیمز بر بد وسائل فیز یکی دا 





بکر ات مورد آذما بش‌قر اد داد 

جیمز برید باتوجه به دوش‌کاد داتغمندان 
مانیه‌تیزور گذشته , وسائل فیزیکی‌دا به‌کرات 
مورد آذمایش قر ار داد. 


بدین تر تیب که شی ء نودانی و با شفاف‌را 
درفاصله ۲۵ تا ۵ ۴ سانتی‌متری خواب شونده 
قرار میداد و به سوژه میگفت که بطور ثابت و 
بدون پلك ذدن بآن‌شیءنودانی یا شفاف نگاه 
کند. پس‌اذ ۱۰ تا ۱۵ دقیقه که حشمهای‌مدیوم 
خسته میشد باد تلقین میکرد که خواب آلود 
است» جشمهاش خسته است و هما کون بخواب 
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خواعه دفت» بدین روش بیمادان و سایر ین‌دا 
یخواب مسثوعی‌عمیقی فرو میبرد. 

جیمز پرید مدتها تسود میکرد که عامل 
اصلی در هیبنو تیزم نگاه است , ولی پس اد 
آذمایشات مکرد بناددستی عقیده خود پی‌برد 
و متوجه شد که علت‌اصلی هیپنوتیزم جز تلفین 
شفاهی عامل« هیینو یز م کننده»وجز تلقین پذیر ی 
«معمول»( هیپنو تیز مشو نده) چی زدیگی ی نیست. 
باین‌دلیل بکلی‌منکرمانیه‌تیسم شد وبرای 
خواب مسنوعی کلمه «هیپنوتیزم» را بکاد برد. 


فرق هبینو تیزم و مانیه تبزم 





از آنچه که درباده تاریخچه هیپنوتیزم تا اینجا 
بیان کر ديم میتوان‌فرق مانیه‌تیسم دا با هیپنو 
تیزم فهمید. 

مسمر معتفد بود که دو نو غ مغناطیس و جود 
دادذ , مفناطیس ععدنی و مفناطیس حبوانی 
همانطو ر که «فناطیی معدنی با آهن‌دبا, آهن 
را بطرف خود جذب میکند ۰ همانطور هم 
مفناطیس‌حیو | نی‌یعنی مغناطیسی که ددساخنمان 
بدن آسانوحود دادد. و دراشخاص کم و زیاد 
است میئو اند در اشخاس دیگر اش کرده . وی 
دا معالچه با خواب کند ؛ این ععفیدء و 
نظر پیروان زیاد داشت وحالا هم اکثر بت‌مردم 
طرفداد این‌ععیده هستند که درحشمها ودسنهای 
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اشخاص ثیروگی وحود دارد که در سایر مر دم 
ای می‌گذادد. بهر‌حال سين شعبقل معتقد پود که دز 
انسانها هم‌نیروی مغثاطیس‌وجود تن 
با آن نیرو بیمادان را شفاداد و آن را 
ھا نيه تيسم ثامید. 

هیپنو تیزم بمعنی خواب کر دن است ومعنی 
مفثاطیس حیوانی با مانیه تيسم دا تمید‌شد : 
یمن بر بل بز شك و حراح عالیقدر انگلیسی 
به ماثیه‌تیسم اعثقاد نداشت و میگفت دد جشمها 
و دستهای اشخاص جنین نیروئی وجود ندارد 
که دیگر ان را خواب یا معالجه کند , اشخاص 
را باوسائل فیزیکی نطیر گلوله بلودین وشتی 
شفاف و براق هم میئوان خواب کرد ۽ لذا این 
قبیل خواب کر دن‌دا جیمن بر ید هیپنو تیزم نامید 
بس ا گر کسی با نگاء به جشم و حر کت دست 
بجواهد شحسی را خواب کند و عفیده داشته 
باشد که دد حشمهایش نیروگی وجود دارد که 
میتو | نددیگر ی دا خو اب نما یدهی‌گویند مانیه‌تیسم 

ولی ا گر کسی بخواهد با شمع دوشن با 
گلو له‌بلودی یا هرشتی شفاف و نورانی‌شخسی 
را خواب کند میگویند هیپنوتیزم مینماید ‏ 
بجای اسپاب و اشیاء فيزیکی میثوان اذ چشم 
هم استفاده کرد ۱ مشروط براینکه هیینو تیزم 
کنندهمعتقد به‌متنا طیسو نیر وی چشمها یش نباشد . 


خلاصه فصل نهم 

٠‏ ګلمه «هیپنو نیز م» دا نخستین باد در سال ۹۸۴۳ جراح انگليسي 
بنام جیمز بر بد در سخنر انی خود بکاد برد. 

۲ دد سال ۱۸۱۴ کشیشی بنام «آبه فار با» که دد باره مانبه تیزم مطالعه 
میسکرد؛ اظهار عقیده نمو د که مانیه تیزم جنبه‌ذهنی داز بنابر !بن آماد کی 
فکری وذهنی خو اب شو نده دد تتبجه عمل» بسار مق ثر است. 

۳« «جیمز بر .بد» با اشماء پر اق نو آم با تلقین اشخاص دا هبپنو تيزم 


pr 


۴ فرق مانیه تیزم با هیپنو نبز م ابنستکه, مانیه تبزم عبارت ازخو اب 
گردن بوسیله مغناطیس بدن است که ازدستھا و چشمھا خارح میشوت » الى 
هیپنو تیزم عبارت از خو اب کردن با اشیاء و تلقین میباشد. 


سایر دانشمندان هنو یز ۴ 


و اولین کنکره بین‌المللی 
هیپنو تيزم نجریی و ددمانی 





| د کتر «لسو و» «بر نهارنم» 


دلیبوو»دا نشمندفرا نسوی گوشه گیری‌بود: 
ددانژوا ؛ بدون سروصدا و بدون هو وحنجال 
مدت بیست سال بمعالجات بیمادان از طریق 
هیبتوتیزم و آذمایشات عیپنو تیزمی پرداخت . 
« لیوو ء٤‏ درسال ۶۶ہ کیا بی‌در باره فیینو تبرمو 
تلقین منتشر نمود ۰ گرچه اذ این کتاب فتط 
3ق سەد بفروش‌دفت: و لی‌نظر ات علمی‌ارزنده. 
صریح و دوشنی دد این کتاب ارائه شده بود ‏ 
که موجب اعتباد د شهرت وی شد. 

«لیبوو» نخستین محعفی است .۰ که برای 
او لین‌باد تلقین شقاهی دا برای بهبودبیمادان 
دوانی بکاد برده است و از ما فين جدی و 
سر سحت سیاله‌منناطیسی‌است, ولی در کتابهای 
دیگریکه ددسالهای بىد نوشت دد نظریه خود 
تعدیل نمود و پذیرفت که عمل‌ھیپنو تيك ممکن 
است ات ثیر پسیکو لوژيك ویاعمل‌عصبی مستقیم 
از انسانی با تباث حاسل شود 


درسال ۸۸۲ ۱د کتره لیبوو»یکی از بیمادان 
«بر نهایم» دا کهشش » تحت‌معالجه وهیچگونه 
تتیحه‌ای حاسل نشد بود معالحه کرد ؛ و این 
موضوع نظر «بر نهایم» دا سخت بخود متوجه 
نمود» بطوریکه‌برای مشاهده‌روش درمان‌دکتر 
«لییوو» به نانسی‌آهد. بس از مشاهده روش کار 
از پیروان صمیمی< یبود شدو هر دو باهم دوستا نه 
مشغول کار شد ند. 

دبر نهایم» کنب د نوشته‌های د کتر دلیبوو» 
را درسالهای ۱۸۸۴ و۱۸۸۶ بهحاپ رساند. 
این کتب بمکس اولین کناب «لیبوو» شهرت و 
موفقیت ذیادی عاید «لیبود» نمود ونظرات و 
تحفیقات«لیبوو» دا به‌حهانیان‌عرشه داشت» دد 
نتیحه مده‌زیادی آزپزشکان ازاطر اف و اکتاف 
پیثنلود مشاهده و تعلیم هیپنوتیزم و روش کار 
«لیبوو» به نانسی آمد‌ند» لذا دلیبوو» پیروان و 
شا گردان‌زیادی بیدا کرد و این وضو عموجب 
تقو یق‌ودلگر می«لیبوو »ءشد؛ حالا« لیبوو» هان 
دا نشمندی‌بود که بیستسال پیش ا کش پزشکان 


۷۷ 





اورا حمّه‌باز و شادلاتان میخواندند. 


پیر وان وهوادادان همانهائی‌هستند که بنام | 


شاد کو یکی اذیی‌شناسان معروف فرانسه 


بود ؛ 1 در كلينيك سالیتریر پبادیس مشغول 


تحقیقات در باره هیستری و هییئو بود. 

در ایران کمتر کسی است که نام فرویسد دا ؛ 
نشنیده باشد ؛ شاد کو یکی از استادان قرو بد 
است؛ زیرا فروید درسال ۱۸۸۶ برای‌تکمیل 
مطالبات‌خود و استفاده از تعالیم شار کو ازوین 


بقرانسه رقت. 


۱ 
ا 





شکل۱۸- دکتر شار کو عضو هیئت طبی فرانه 


«شاد کو» فروید دا دانشجولی ممئاز و 
صاحب نظر یافنه بود . شاد کو معتتد پود که 
بیمادی هيستري وهیپنوذ هردو متشابهند,ذیرا 
شمن تجر به و عمل دریافته بودکه هردو گروه 
حر کات واعمالغیرعادی انجام‌میدهند» احساس 
و تخیل هردو شدید و زیاد میشود , خاطرات 
سنین گذشته و دود » دودان کودکی که درحال 
بیداری و عادیکاملا فراموش شده است درحال 
هیپنوز و هیستری دقیقاً بیاد هردو گروه میا ید. 
دشاد کو » معتقد بود که بيمادي حمله با همان 
هیستری بعلت ار گانيك » یاعضوی نیست» بلکه 
بعلت داخلی ودوحی است. لذا پوسیله هیپتو- 
تیزم, این قبیل بیمادان دا شفا میداد. 


«شار کو» با هیپنو تیزم کردن اشخاص‌سالم 
حالت لمسی و فلجی در دست وبای خواب‌شده 
بوجود میآودد و بدین طریق ثابت میکرد که 
هیستری «حماه» علل‌عضوی ندادد» بلکه‌روحی 
و داخلی است. 

«شاد کو» نیز پیروان و هوادادان ذیادی 
بدست آورد › روش استفاده شاد کو از هییئوب 
تیزم و سایں افیدامات او 3 بير وآ نش مو حب 
پیدایش مکتب «سالیتر بر » شل . 


انه ژانه ددصفحه ۱۵۱ حلد اول کتاب 
خود بنام معالجات بیمادیهای دوانی که درسال 
۹ در پادیس مثتشر شد در حصوص‌ععمیده 
وعمل شار کو در باده هییئوزوهیستری میئویسد: 
«بی گمان شاد کو میدانست که در این حسالات 
بدیده‌های دوانی عجیب و فوق‌العاده مهمد جود 


| دارد او از اهمیت تلئن آ گاه بود , هنگام 


احتیاج تلعی‌دا بکاد میبرد. ولی معد | لك همیشه 
میگفت که این دیده‌های‌دوانی بسیاد بیچیده| ند 
و شناختن آن یعنی « هپینوز » مستلرم بر دسی 
بسیار دقیقی است». 





۱ Charcot 





YA 


درسالهای۰ ۸۸ اء ۱۸۹ که شاد کو زنده 
بوده عصر درخشان وطلاگی هیپنو تیزم ددفرانسه . 


نامیده میشود.ذیرا دد این تاریخ کلیه پزشتان 
فر اسه در پیمادستا نهامجد وب علم‌هیپنو تیزم بو ده 
و اژ آن‌شبا نهر وزد رمعا لجه بیماد بهایعصبی استفاده 
میکردند و دا نشکد» پزشکی فرانسه دسا هیپنو- 
تیزم و کار برد ]ثرا درامور ددمانی شناخته بو د)) 


شار کو دیس افتخادی آولین 

کنگره بین‌المللی‌هیپنو تیزم 

شاد کو قبل از مر گه خود درسال ۱۸۹۳ 
دد اولین کنگرء پین! لمللی هیپنوتیزم تجر بی 
و ددمانی شر کت کرد این کنگره آذ هشتم تا 
بازدهم ماء‌اوت ۸۸۹ ۱ در بیمادستان دهتل‌دیو م۱ 
باریس پریاست اقنخاری شاد کو تشکیل گردید 
دد این کنگره دانشمندان عالیقدد و مشهوری 
نیزشر کت داشتند . که در ذیل عده معدودی از 
آنها دا نام میبر یم: 


براوت Brown‏ 
برد آردل Brouardel‏ 
چادلز دیچه Charle - Richet‏ 
اذام Azam‏ 
« لمپروژو Lombroso‏ 
مسنه Mesnet‏ 
لیپولت ,۱( 
بر نهایم Bernheim‏ 





دجرین Dejerine‏ 
زا نه Janet‏ 
با بنسکی Babinski‏ 
فورل Forel‏ 
ما گنان Magnan‏ 
فروید Freud‏ 
ویلیام جیمز William - James‏ 
بج ترد Bechtereu‏ 


دباست ادادی اولین کنگره بین‌المللی 
هیپنوتیزم بعهده دومن پالیه پزشك بیمادستان 
دهتل دیو» و دییر کل انجمن زیست‌شناسی بود 
بعداذمی کی شاد کو ددسال ۱۸۹۳ هیپنو 
تیزم تا مدتی ددقرانسه اذ دونق افتاد ولی در 
سایر کشودها به توسعه و پیشرفت خود ادامه 


میداد . 





هیپنو تیزم دسماً مودد قبول 
جامعه بز شکان آنگلستان 
قر ادمیگیر ۲(.۵) 


ددسال ۱۸۵۲ کمیسیون‌مخصوصی ازظرف 
حامیه پزشکان انگلستان متفقاً گزارش داد ند 
که پدیده هیپنو تیزم برمبنای علمی استواربوده 
و حقیقت دادد. این کمیسیون ادذش هیینو تیزم 
دا بعنوان‌باروش‌جدید برای معا لجه بیمادیهای 
عسبی‌تایید نمود وبالاخرء پس اذتلاش فراوان 
پدیده هییئو تیزم دما مودد قبول ومو افقت‌جامعه 
پزشکان انگلستان قراد گرفت. ¿ 





Hotel - Dieu -۱ 


۲- حقوق جفا ی - د کت و کی نیا 


۷۹ 





خلاصه فصل دهم 


-٩‏ دکتر «لیسو وه مدت بیست‌سال بدون سر وصدا در بازه هیپنو تیزم 
مطالعه و بیمادان را معالجه میکرد » در سال ۱۸۶۶ کتایی فحت عنوان 
«هیبنو زو ثلقبن» منتشر کر د که فقط دو نسخه از آن فر وش دفت. 

۲ «لیسو وه یکی ازبیمادان «بر تهایم» را از طر بق هیپنوز معالجه 
کرد ودر نتیجه «بر نهاابم» از بیر دان صمیمی «لسو ف» شد. 

۴ «شار کو » استاد «فر و بد» در بیمادستان «سالیتر بر » قراشسه از 
هیپنو تیزم در معالجه پیمادآن عصمی استفاده میکر د. 

. ۴- سالهای ۱۸۸۰ ا ۱۸۵,۰ که شاد کو ز نده بود عصر طلایی و درخشان 
هیپتو تیزم در فر انه نامیده میشود و کلیه بزشکان مجذوب هیپنو تیزم 
بو ۵ ندب. 

۵ ادلین کنگره بین‌المللی هیپنو تیزم در سال ۱۸۵۳ تحت د باست 
«شار کو» دد بار ,یس شکیل گرد بد. 

۶ درسال۱۸۹۲هیپنو تیزم دسماً موردقبول جامعه بزشکان انگلستان 
قر ار گر فت. 





دردی‌است دداین‌دل که هو بدا نتو آن کرد 
سری است دداین سینه که بیدا نتوان کرد 
تا دبد؟ة ما دا دهد حسن تو نوری 
دد باغ جمال نو نماشا نتوان کرد 





قر ويد و هیینو تیزم 





در اپران کمتر کسی است که فروېد دا 
نشناسد» نوشنه‌های مر بوط به فروید درایران 
خواننده فراوان دادد» ا کش تسانیکه فقعسواد 
خواندن و نوشتن دادند. کم دبیش با آاد و 
عقاید فروید در اير ان آشنا هستند» بهمن‌دایل 
و بدلیل اینکه فردید پایه گذاد مکتب جدیدی 
بنام پسیکانالیز (وانکاوی) دد دنا میباشد و 
مبارذآتش بی‌شباهت په ذند کی مسمی نبود من 
یك فصل از تسار یخچه هیپئو تیزم دا اختصاص 
به فروید دادع. 

شمن مباحثه با جوا نان کتابشوان و اهل 
مطالعه شنیدهام که میکویند فردید هیپئوتیزم 
دا دد کرده , این حرف باین شکل بطود 
ملق صحیح نیست وحنین‌انلهادی اذطرف این 
عده از افرآد علاقمند بمطالمد نعانه اطلاعات‌کم 
آثها در باره هیپنوتیزم است + و البته مقصر 





نیستند ذیرا دد ایران تا کنون کتاب علمی 
ارزنده‌ای دریاده‌عییئو تیزم وتاریخچه آن‌بطود 
کامل نوشئه نشده است. 

7 برنميئوانيم بگوگيم که هیپنو تیزم عبادت از 
پلهای بود که‌فروید بای خوددا رویآن گذاشت 
د بطرف پسیک‌انالیز (روانکاوی) بالا رفت ؛ 
بلکه باید گفت که هیپنوتیزم ددیچه‌ای بود که 
فرویه اذ آن دریچه دنیای ناخود آ گاهی دا 
مشاعده نمود و پسیکانالیز جز سروکار داشتن 
با ناخود آ گاهی یادا نکوسیاس» چیز دیگری 
فیست ؛ ولی این دزیسجه بحال خود باقی است: 
ته تلها این ددیچه بخال خود بائی است ‏ 
پلکه من‌ممتمدم یابسته شدن آن دد برخی‌مواده 
راء روا نکاوی بی‌دشواد و طولانی میشود. 


# 





شل ۱۹۔ د کترز یگمو ندفرو ید بنیان گذار روش پسیکا نا لیز 





هپپنو] نالیز امروزه داه کوتاء د بسیاد 
کوتاه سیکانالیژ است؛ بعبادت دیگر درا کثر 
موارد هیینو آنالیز راء بسیاد کوتاه‌تر است تا 
پسیکانا لیز؛ از ذمان اظهادنظ فروید در باده 
هیپنو تیزم تا کنون نه تنهاهیپنو تیزم دد نشده است؛ 





بلکه ریشه‌های علمی آن همه کشودهای مترقی | 


جهانر افرا گرفته است. 


A 


حالا یس اذ این مقدمه به بحث بیرامون 
فروید و هیپنوتیزم میپرداذيم ۰ فرو.بدکی 
بود ؟ جه کرد هیینو نیزم دا جطود 
یاد رفت ؟ و چطور از آن استفاده 
نمود؟ وچه عقیده‌ای داجع به‌هیپنو- 
تیزم دارد؟ 


نو لد و تحصبلات اد یه فر و جد ۱ 





«زیگمو ندفرو ید» در روز ششم مه‌سال ۱۸۵۶ 
در شهر کوجك‌فر‌اییوداد ددایالت‌موراوی کشود 
چکسلواکی متولد شد. ولی بیش اذجهار سال 
در این شهر باقی نماند زیرا که ددپین جهاد 
سالگی همراه خانواده‌اش به‌وین آمد و تقریباً 
بیشتر عمر خود دا در وین پایتخت اطریش 


گذدا نید. 


فر و ید در دوران تحصیلات 
دار ای هوش واستعداد 
خارق‌العاده نود ۱ 
دردوران تحصیللات | بتدائی‌هوش و استعداد 


| فوقالعاده‌ای که دلالت بر نبو غ درخشان آینده 


فروید نماید در وی دیده نمیشد » بین سایر 
دا نش آموزان با استعداد متوسطی , دوران 
تحصیلات ابتداگی دا میگنداند ۰ فقط بعلت 
بهودی بودنش هردوز مورد شکنجه و عذاب ؛ 
مسر و تحقیر همکلاسانش قراد میگرفت. 

قرو بد دام احساس‌حثادت میکرد؛ ولی 
همین احساس حقارت پثفع وی تمام شد » ذیرا 
موحب شد» که در آینده خود را ازهمه کسانیکه 
او دا تحقیر میکردند برترسازد. فروید بجای 
سازش با محیط و بجای تسلیم و همر نگ شدن 
با دیگران از اجتماع کناده گیری کرد و همه 
روشهاو آداب‌سنناجتما ع دا بمسخره گرفتد بهمه 
باز بچه‌هاوسر گرمی‌های‌روذا نهر دم بی‌اعتناشد» 
و داهی بهتر و ددخشان‌تر در پیش گرفت. 


AFT 





تایلئون میگوبد: سختیها و فشار محیط › 
انسانهادا یا ہر تر از خود و یا ست‌تر و یا 
همر نگ وهمسطح مینماید. این‌پستکی بزمینه 
شخسیت افراد داردشح<صیت درو نی‌فرو بد اذآن 
شخصیت‌صائی نبود که محیط او دا ست‌تر یا 
همسطح گر داند. بلکه نهاد دیآ تحنان بود که 
ویدابر تر اذمحیط گرداند. فشادها وسختی‌هاء 
فروید دا منکی بخود کرد د دد این خموس 
فروید در اتو بیو گرافی خود مینویسی : وزور 
با سر نوشت خود آغنا دم E TS‏ من جرد 
اقلیت هستم؛ درمیان اکثریت آنبوه. مراحجائی 
نیست ١‏ لذا بخود متکی شدم و از آزادی رای 
واراده بهر ‌مند شدم» 

پس ازخانمه دودمعندماتی تحصیل,هنگام 
| نتخاب رشته مد‌تهادچاد تر دیدیود؛ زیر آبه‌جهاد 
رشته عالافمند بود ش شیمی شیمی کیا «شناسی- حفوق و 
پزشکی. سر أنجام بای مصلالیه حواس عناصر 
يا پی‌بردن بز ند گی گیامان و یا بجای تفکی 
در چگونگی روا بط انسانها یعنی حقوق» بسوی 
ہردسی روحیات انسانها پیش‌دفت» یعنی ددسین 
تفه سالگی‌داء دانشنده پزشکی دا نشگاه : ین 
را ددپیش گرفت: گوبا فر و ید انس تیه 
که درك چگونگی رفتار وحر کات و کرداد آین 
آدمهاي دوپا از هر جیز دیگری جالب‌تر است. 


فروید در دودان دا نشجوگی که بنحقیق در 


پاره پی‌شناسی! پیر دا خت با د کتر 2 ژوزفی؟ 


بردتی» که پزشکی‌صاحب‌ننظر وعالیقدر بود آشنا 


د 


هیپنو تیزم داه روانکاوی 
را تشان مبدهد 


در کلیه ممالجات د کثر تروتر ١‏ فرویبد 
عمر اء او پود؛ ویاوی همکادی میکرد. وشاهد 





و ناظر جگونگی عملیات بود روذی دکتر 
بروگر يك زن بیمار هیمتربك دا اذ طریق ۽ 

هیپنو تیزم معالجه میکرد؛ در حال معالجه زن ‏ 

بیماد گفت: «وقتی هیبئوتیزم میشوم وخاطرات 5 
گذشته جود را یاد و بز بان میآورم احصساس 
آدامش: بیذددی و بهبودی عحیبی میکنم» ین 
عبادت در يچه‌اي بود که سوی روانکاوی یعنی 
شنیدن درددل بیماد که بیمادبا گفتن درددل‌خود 
بطو ریکه در بالا می‌بینیماحساس بهيودي میکند . 





دکتر بردگر د فرویه موجه نکته جالب 
و تازه‌ای شدند , که همین نکته موجب چیدایش 
پسیکاتالیز یا دوانکاوی شد و آن نکته عبارت 
از این بودکه بیاد آوردن و گفتن خاطرات 
پرهیجان ذند گی گذشته یا به عیادت دیگر فاش 
کردن اسراد نگفتنی؛ بار دنج و تگرانی‌بیباد 
دا سبك میسازد. بنابراین ارزش‌درمانی دادد. 

سرافجام باین نتیجه دسپدند که: «هر 
خاطره‌ای همراه با مقدادی ان ی 
عاطفی است؛ گر !بن خاطر ات ناخو 
شابند و لخ دا حفظ و ننهان کنيي و 
آ نهار) دردرون خو دمخفی نگاهداد يم 
مقدادی انر ذکمزاجم‌ددمغزما انباشته 
و جمع میشود و ما دا دچار دردها و 
بیمار بهای دوانی میکند ولی !گر همه 
اسر از ناداحت کننده درونی خود را 
که خو‌شایند و دلید بر نیستند بیاد و 
بز بان بیاود.یم؛ انر ی متر اکم مغز ما 
آزاد و اخوشی روحی و روانی دفع 
میشود.» 





Joseph Bruer‏ سای 


۱ Neurologie 
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ولی به ععیده نگار نده ( کابو)؛ آنچه که 
بیماددا پس از بیان درددل آسوده‌وسيك پارمیکند» 
تنها بیان داذنیست» پلکه صحبت کردن وحرف 
زدن» ایجاد تمر کز میکند. و ایجاد تم رکز 
عبارت از هیینوز ضعیف است» کسیکه با هیجان 
صبحت تیکند ولو گر سبت‌هایش مر بوط به 
اسر اد دردنش نباشد بازهم سر از جند دقییه 
صحبت احساص آدامش میکند » ذیرا مرثحص 
درحال صحبت فکرش متمر کز است. ۳ تمر کز 
فکر فیز : عبارت بت ازهیینوز ضعیف است داد زدن ؛ زدن » 
فر باد کشیدن: لگ زدن» همه‌عواملی هستند که 
ایجاد تس کرمیکنند؛ و اين قمر کز بمدت‌چند 
دقیقه ددراعصاب وماهیچهها ایجاددلکس میکند 
و به‌علت از بین دفثن باز تابهای شرطی منجر 
به‌تخلیه انرژی عسبی‌میگر دد. 
۵4 فایده‌دوم درددل ات که روانکاومیتواند 
تلعین عکس ؛ به یماد وایجاد باذتابهای تازه‌ای 
نمایه ۰ مثلا اگر قهرماتی هنگام مسابقه 
بکس شکست خودده و دجار دیرسیون شد. . 


روانکاو باو تلقن می‌کنه که‌هبه‌فهر ما نان ندا و | 


یا گاهی‌شکست میخودند؛ وتفود تان درروان 
بیمادهنگام لمر کز بیشتراست تا درحال عادی. 

بیمار بهای دوانی فقط معلول 

اختلال دستگاه اعصاب نیست. 

تا آنروز ؛ یعنی تا قبل از معالجه زن 
هیستر يك تصود میشد که تمام بیبادیهای دوانی 
ناشی از اختلال دردرست‌گاه اعصاب است وتمام 
وقت پزشکان » صرف شکافتن منز و بردسی 
بی‌ها هیشل . 
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فروید درهم‌کاری باد کتر «بروثر» آشکارا 
میدید که این کاوشها در مغز و اعصات فا یدای 
ندادد و همه بیمادیها دا نمیئوان باحائو و 
میکرسکوپ و سایر وسایل جراحی ممالحه 


نمود؛ بایدفکی دیگری کرد کشف تازه‌ای نمود 
زاه معالحه دیگری پیدا کرد. 


در بافت د کتر ایر وانپزشکی ۱ 


قرو ید دزسن بیست و پنج سالکی در سال 
۱۸۸۱ دکترای خود دا ددیافت کرد و دکتر 
در پزشکی شناخته شد وین چون شیفته روش 
معالجات برویرشد» بود. لذا اذمیان رشته‌های 
مختلف پزشکی . دوانپزشکی (پسیکیاتری)را 
زو ما او شروع به تحقیق و 
آذمایش نمود. 


| انتشار اولین کتاب 


فروید با همکاری بروثر در سال ۸۸۵ ۱ 
مشتر کا کتابی تحت عنوان «مطالعاتی در باب 
هیسترری»منتشر کرد ند آ نچه دراین کتاب‌جالب 
توجه است شرح بیمادی دخثر هیستر یکی بنام 
دآنا» میباشد که درسالهای ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۲ 
با دوش بر وئر معا لجه شده‌است. 
چون میخواهم نتیجه بگیرم که چطودهیپنو تیزم 
با دوانکاوي توأم میشود . ذا شرح ح معا لحه 
بیمادی: آ ناء دا در ایتجا عیثاً نقل‌میکنم. 


۱ شر ح معالجه بیمادی نا 








وآ نا دخثری است بيست ويك ساله که دد 
طی دوسال کسالت تمام‌عوا ارش هیستری اذفبیل: 
فلج 2 نقباض حصالاب ‏ فرآموشی زیان مادری: 
تولف بیخود شن وتعدد شخعمیت و يك سلسله 
عوادض بد نی » نظیر تادی چشم - صعوت بلع 
بی‌حسی دس سے داست در او دیده میشود. 
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۸۳ 


بروگروفروید پس آذمعایثه متوجهمیشوند 
که هیچگو له علل ( عضوی ) وجود 
ندادد. بس‌علل بیماری «انا» هر بوط به‌بحرا.- 
نهای عاطفی ود خلی است؛ این‌دو بز شك‌تسمیم 
میگیر ند که عوادش هیستری را تعقّیب کنند یا 
بمنابع شخصی و خسوصی و عاطفی که ددضمیر 
بیمار وحود دادد بر سند و بعد بانگیزه‌هائیکه 
در بشت این منابع وحود وارد بی بس فنه. 


اظها رات« ] نا»در حال‌هیپنو تيرم ۱ 


دپروئر» و «فروید» آنا دا هیپئونیزم 
میکننه واز اظهاداتیکه دختر , درحال هییئو- 
تیزم مینماید: معلوم میشود که نا مدتیاست از 
پدد پیر و ذمین گیرش پرستادی میکند دوشب و 
روز او در کناد ستر یدد میگزدده آنا از این 
پرستاری دائمی د کسالت آدد به تنگ آمد» و 
خسته شده ؛ مر گه پدد دا نزدیسك می‌بیند و 
کوشش‌های‌شبا ن‌روزی جو درا بیهوده‌می بندازد. 

« چه خواهد شد ؛ پدرم مردنی است آیا 
تر کش کنم...» ۱ 

١آ‏ ناء روی‌سندلی‌بالای سر پدرش‌دستخوش 
این افکاد بود. درحالیکه دستش به بشت‌صندلی 
آویزان بود. انفرط خستگی بخواب میرود . 
وقتی اذخواب بیدارمیشوده دست آد بخته لخت 
خوددا لمس و پیحر کت مییابد. چون‌چشمانش 
اند کې دد اثر خواب آلودگی تاد شده است 
اشیاء دا محو می‌بیند , ترس و هراسی در وی 
ایجاد میشود, وقتی‌میخواهد حرف بز ندعتوحه 
میشود که قادد بحرف زدن نیست و هیچ جیز 
بیادش نمیاید » بی‌اختیاد بجای ذبان مادری 
خود که آلمانی بوده , الفانظ انگلیسی برذبان 
میاورد. پدد بیماد وقت دا از دخترش میبرسد: 











آنا بساعت نگاه میکند » اما بسا جشمان اشك 
آلوده خود قادر بدیدن سفحه ساعت ثیست. 

این خاطرات به تنهاگی‌کافی نبود که علل 
بیمادی داکاملا معلوم نماید» لذا«یروگر» بیشتر 
فکرمیکند. در نتیجه حدس میز ند که باید بین 
الفاظ بی‌دبطی کهآ نا حنگام هیبئوتیزم برزبان 
میآودد باخاطرات بحرانی گذشته او دابطه‌ای 
وجود داشته‌باشد» لذا دو باده «آنا» زا هییئو.- 
تیزم مینماید و الفاط مذ کود دا مکرد بز بان 
مپآورد تا ببیند در دخثر چه عکسااعملی بیدا 
میشود, ثا نيه به‌ثانیه اذمقاومت بیماد کم میشوده 
هر کلمه‌ای دا که «بروثر»تکر ادمیگرد موجب 
ميشد که به آ نا کیٹ شود تابنواند خاطرات‌خود 
را دهش بیاد پیاورد 

« بروگر»دفروید مشاهده‌می‌کنند کە‌هروقت 
آنا خاطره‌اي دا بیاد میآودد و بز بان جاری 
میسازد. حند ساعتی بحال عادی بازمیگردد و 
احساس سلامت و آدامش میکند. 

هیینو آ نالیز ادامه مییاید ؛ بیماد حوادث 
مکتوم آز باد رفته دا بیاد میاودد ؛ دد کودکی 
با ئوئی‌انگلیسی ددخدمت او بود آنا اذاین‌زن 
سخت متثفر بوده زیرا این زت انگایسییکباد 
درمقابل دید گان آنا پالیرانی که اهل خانواده 
با آن آب میئوشیدند » به سگ خود آب داده 
بوت ۽ 

هنگامیکه آنا این‌خاطرهدا بز بان‌میآورد. 

لیوا نی یراز آب‌بر لبش‌میگذاد ند؛ بدون‌ناداحتی 
آب را هینوشد, یاد آوری و ابر از خاطرء تلخ 
کود کی صعوبت بلع دا می تفع میسازد. 

بهمین‌قبم هیپنو آنالیز ادامه مییاید؛ و ]نا 
عر جه خاطرات خود دا بيشت بیاد میآورد ؛ 
حالش بهتر ميشود. 
وم سس ی 
۱ هیپنو تیزم مجدد ]نا ۱ 


۴ 








«بروگر»وفرو یددو باره] ناراخواب‌میکنند 
به کاو بدن روان ییاد ادامه‌میدهند: معلوم‌میشود 


۸۵ 





آنا در آن شب که دوی صندلی بخواب میرود . 


در خواب می‌بیندکه ماد سیاهی باو و پدرش " 


حمله میکند: سخت میترسد» از وحشت زبانش 
بند میآید » میخواهد فریاد بز نت نمیئواند » 
فعط ترا نه کود کا نها نگلیسی بر ذ بان حادی‌میشود. 

LT‏ بین دلیل ماد بخو آب می‌بیتد که در 
پید‌ادی کراداً بگوش‌خودشنیده بود که درمز رهه 
مجاود خانه او مارهائی دیده شده‌است. شاید 
خودش هم آنها را دیده باشد ؛ ترانه کود کانه 
انکلیسی دا تر نم میکندء ذیر! دویای وحشت- 
انگیز ماد » او دا بخاطرات تفر آود بانوی 
انگلیسی وترا نەھائى که‌در کود کی آذاه آموخئه 


است ؛ سوق مبذشك. شا سار ر اغی؟ زر کو بن" 


علت پیماری نا 





علتاصلی پیماد یهای عصبی آ ناخاطر ات تلح 
گذشته اوست که وایس" زده شده و در شراکط 
مساعد, مجال تجلی یافته است. که بالاخره با 
بیاد آوردن این خاطرات‌تلخ ددحال هییئو تیسم 
و پیاد داشتن آنها در حال نیداری آنا كاملا 
معالجه میشود. 
FF EF SE OF © Ob 5 + DO +E‏ ات 2 
۱- د آنا» ا گر هییتوتیزم نمیشد امکان 
معالجه‌نداشت ویا امکان معالجه‌اش بسیادسیاد 
کم بود . بدین دلیل که در بیدادی بهیچوجه 
نمیئوا نست خاطرات دودان کود کی خوددا بیاد 


حال بیداری خاطرات «آنا» دا بیاد پياودیم 
امکان داشت سالها طول بکشد . و آنهم باز 
ست دزرس معلوم نبود که با دوانتاوی در حال 
پیدادی بتواند همه خاطرات‌دا بیادبیاودد پانه 


۲- بیمادی نها با بیاد آوددن خاطرات 
معالجه نمیشود؛ بلکه دانشن علت بیماری فعط 
نيمي ازمعالجه است؛ در زند گی روزا نه .شتا 
با مردمان بیماد گونه زیادی دو برو هستید که 
همه علت بیمادی دوانی خوددا میدا نند و لی‌باز 
هم بیمادهستند» پس‌بنابراین بعداز کشف‌بیمادی 
بایستی به بیماد تلقین‌شود و این‌تلقین ددبیدادی 
بعلت فقدان تمر کن فکر یا کمی قمر کز فکر, 
زیاد ار ندادد و یااثر بسیاد ناچیزی دادد. 

۳- تلفین ددحال هیینوز بدون کشف علت 
بیمادی اثرش کمتر است د کشف‌علت بیمادیدد 
حال بيدادي‌بدون تلقن درحال هیینوذ نیزا 


۱ ۳ یت هدعو حندان ندادد و با تا ثیرش ضعیفب است 
ر ج a‏ 
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فروید بسال ۱۸۸۵ یمنی دد ۲٩‏ سالگی 
شهرتی به سزا یافت و +تخصص امراض عسبي؟ 
شناخته شد وموفقیت‌های فراوانی کسب‌کردولی 
این موفقیت‌ها موجب غرود او نشد. 

«می نر۲» او را دعوت کرد که بجایش در 
دانشگاه دیس کنه و این‌اعر اذ بزد گترین 
افتخارات او محسوب میشد و با دسیدن باین 
افتحاد و امتیازمانند سيادي ازاسنادان وف 
نگردید و درحا نزدیلکه تر جیح داد که درراء 
تکمیل مطالمات وتحفیقات خود اذپا ننشیند و 
کوشش مسئمر خود دا ادامه دهد 








فر و ید نزد شار کو میر ود 


ادنست بروك وسایل مسافرت فروید دا با 
خر جدانشگاه وین به‌باد یس فراهم کرد وفیو ید 
در سال ۱۸۸۶ برای تکمیل مطالعات خود و 


.سس  _‏ و 


۳ ۲ 
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استشاده از قعا لیم دشاد کو» بق | نسهدفت؛ پادیس 
برای فروید محيملي نو و آذاد د اذقیود تعسب 
مردم شمر وین فارع بود. 

شار کوفرویددا دا نهجو ئی‌ممتازوصاحب تظر 
بافثه بود ؛ اما به عارضه دآ ناء که فروید سعی 
میکر د برایش‌باز گو کر دهد توضیح دمدتوجهی 
تشر د» 

فروید پس از چند ماه مطالعه در قرانسه 

به وین باز گشت و گزادشی از تجر ییات خود 
بجامعه پزشکان اطر یشی تقدیم کرد و نظر داد 
"رک بو سیله‌هیپنو تیزم ميتو انعو ارض 
حمله دا دقع و با ایجاد کرد و همچنن 


هیسترري علاوه پرذنات: بهمان نسیت در مردان 
هم هست. 
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۱ فر و دف درسال ۸ ۱ ازدواج کرد و عاو هم 
بر آسدریس در دا نشگاه وبن مطبی نیز تأسیس 
کردولی سه‌سال بعداز ازدواج دو باده بفرانسه 
مسافرت کرد و این‌باد نز دعلمای تانسی‌شتافت. 


هیپنو یزم مهمتر ین دسیله‌ددمان | 


هییپنو نیز ممهمتر بن‌وسیلهددمان 


+ E و چا‎ + r اج هچ ی‎ + PY E 
پزشکان مکتب نانسی برخلاف مکتب‌وین‎ 
دیادیس بملل ار گا نیاك(عمُوی) توحهی نداشتند‎ 
تین و حیینوتیزم دا مهمترین وسیله درمان‎ 
امراش زوانی می‌پنداشتند و مسدعی بودند که‎ 
هییئو تیزم از عهده معالجه همه گو نه ناخوشی‎ 
دوانی برمیاید.‎ 





عقیده‌فر و ید ز اجع به‌هیپنو تیزم 1 


فروید پس از سالها تجر به و آزمایش و 
پس‌ازاینکه مدتهانزد پزشکان نانسی کادمیکرد» 
بر حسلاف عفیده علمای فانس ی که هیبنو تیزم را 
مهمترین وسیله معالجه میدا نسنند, عتوجه شده 








بود که ارزش ماني هیپنو تيسم نامحدوذ نیست 


و شنو ل دازّای دو عبت میباشد: 
سس بسهولت هیپنوتیزم 
بسشو د. 
۲- انیا تلقینات در حال هیپئوتیزم تا 
بایداد و محدود بزمان کوتاهی است و ا کنون 
من داجم به دو ایراد فرویه مفصل‌تی بحث 


اول-همه هو ت‌هیپنو تیزم 
فمیشو ژد 


زمانیکه فروید میگفت همه کس بسهولت 
هیینو تیزم نمیشوند » سال ۱۸۸۵ بود ء و تا 
امروز که سال ۱٩۷۴‏ میباشد ۸۵ سال اذ آن 
تادیخ میگندد» امروذه هیپنو یست‌های معروف 

تظیر «انسيلی‌مایرز» دیس «انجمن بین‌المللی 
هبینوز با یی نی و تجر بی»ود کثر د کار لومادچزی» 
ود کتر دو ان‌یلت» وعده زیادیاذهییئو 7 مئوتیزورهای 
آمر یکا وقرانسهوشوروی فادد عستند ۵٩ددصد‏ 
افقراد دا هیپنوتیزم کنند » ددر مان قروید 
فقط ۲۰ ۳۰۱7 درصداذ اڈخاص قابل هییئو بز م 


واستعداد پابعیارت دیگی تلفین پذیریاشحاص 
بر ای هییئوئیزم شدن متفاوت است. 
دکتردوان‌بات» در کتاب اس‌ادهییئو تیزم 
هيفو بس 5 ... آذمایش و آماد نشاب میدهد که 
تا ۵,۵درصداذ مر دمقابل هییئو تیزم شدن‌هستند. 
حساسیت یااستمداد هبینو تیزم شدن اشخاس 
به‌تر تیب ذیر است: 
-٩‏ کسانیکه‌اصاا طیبنو تیزم نمیشو ند در صد 


۷- یبا تسثه «خیلی سباش» هيپنو تیزم میشو ند 
٩ +‏ خاز صا 

۳- کسانیکه «دسكثه هیپنو تیزم میشو ند ۲۵ 
ار باب 

۴- کسانیخه «متوسط» هیینو تیزم میشو ند ۳۵ 
در صد 

۵ کسانیکه «سنگین» باعمیق هبو تیز م‌میشو ند 
۵ ۲ تا صل جمع + + ۹ ثار صل 


هعئی جدول بادشده این نیست که حساسیت 
واستعداد اشخاس همیشه همین نحو ثابت‌است. 
پسرخی اشخاص که در جلسه اول هیینوزسيك 
میشو ند. ممکن است پس ازحندجلسه خوابقان 
یه‌مر‌حله عمیق‌برسد ۰ ذیرا هیپنوتیزماذفوانین 
تشکیل عادت بیروی میکئد ؛ در سر جاه 
میپئو تیزم از جلسه قبل سنگی‌تر و بهتر انجام 
میشودباتوحه بهجدولمن کور ۵ 4 درصدازاشخاس 
بنطی «وأن‌پلت» فا بل‌هیپنو تیزم هستند. 


دوم - اثر هیپنو تیزم کو ناه 


و نا با بدار است 





دلیل دوم ی که موجپ شد فرویدهپپنو تیزم 
داکنار بگذادداین بود که, ضمن بر خی‌معالجات 
بیمادبه ای دوانی اذ قبیل هیستری مشاهد. 
میکرد که پیماد درحال‌مییتو زیی‌ در حال خواب 
مصنوعی کاملا خوب میشود , و پىداز بیدادی‌هم 
تاجند ساعت باحدا کر تاجتد دوز خوب است 
ولی يعفا بیماری عود میکرد و ناراحتی بیماد 
بحال سابق باقی میماند . 

مثلا بعلل عوادضش هيستري دست بيمادي 
فلج بود . این بیماددفتی هیپئوتیزم میشد. دد 
حالت هیپئوتیزم دستش خوب میشد » وتاچند 
ساعت ڀا جند روز بعداذ بیمادی هم دستش سالم 
بود ؛ ولی بمدا دوپاره دستش بحال فلج او لیه 
بر میگشت . 

علت پی‌آشر بودن. هیپنو تیزم دراین قبیل 
بیماد یه اشست که ممکن است علت و 
پیمادمر بوط بدعمدهء‌ها و بحرا نهای‌تلخ وغم‌انگیز 
دودان گذشته باشد که بشکل فلج دست ظاهر 
شده است » لذا تاوفتیکه بیمار درد دلهای‌خود 
دا بزبان نیاودد ونامادامیکه خاطرات ر نج 
آود مر پودل به‌فلج‌بودن دست بز بان بیماد نیاید 
پیماد بسهولت معالجه نخواهد شد , کم اش 
بودن هیپنوتیزمفقط درپاده بر خی اذ بیمادیهاگی 
که منشاء تمادضی‌داد ند صدق‌میکند ؛ بطودیکه 


هد یمتا 


AY 


در فصل مر بوط بخود بحث خواهيم نمود . 


[هیینوتیزم قادر است بسیادی اذبیمادیها دا که 


ناشی از عقده‌های دوانی نبوده بلکه در ای 
تکرار و عادت بوحود آمده مسالجه کند , 
بنابراین بهدلائل حندی نظر فروید رد میشود. 
رټ عقبده فر و بد در باره 
هیپنو تیزم 
mews s+‏ 7 

-٩‏ اگر فروید کغته است که همه را 
نمیتوان هیپنوتیزم کرد و باهیپنوتیزم همه. 
بیمادیها دا معالجه نمیکند » دلیل نمیشود که 
دوی هیپنوتیزم خط بطلان بکشیم وبگوگيم که 
هیبئو تیزم يا وحود ندادد ويا بیفایده است . 

۲- ععیده فرو ید در آن زمان مو آدعمو یه 
قانونی نمودکه بتوشیم دیس جمهود یا بادشاه 
رسد و برای همه لاذعالاجرا باشد » کماایشکه 
بر خي آذ یز شکان ودا نهمندان هیینو تیزم ] نزمان 
یعنی ۸۶ سال پیش کوچکترین توجهی بەعقید. 
فروید ددباره هییئوتیزم نکرده ؛ وبتحقیقات 
و تجر یات خود در باه هیینو تیزم ادامه‌داد ند. 

۳ هییئوتبزم‌ددباره بیمادیهای دوانی که 
ریشه آ نها کمیلکس باعفده‌های‌دوا نی‌میباشد تا یں 
کمتری دادد » ولی همین عفده‌ها دا هم یوسیله 
هیپئو تیزم خیلی سریعتر میتوان بخاطر بیماد 
آودد؛ درصود تیکه‌درسال مداری شأ دد سحتی 
بیماد بتواند خاطرات دوران طفولیت خود را 
ییاد بیأودد ۳ 

۴ سالها بیداذ فروید ثابت شد که وقئی 
شخصی هیپنو ترم میشود , اکثر اوقات خود 
بخود پگذشنه فرومیرود » پعنی بیماد ددحسال 
نوز خود بخود بعقب میرود و بدودان کود کی 
و طفو لیت باذمیگردد , و در این حالت تمام 
حاطر ۱ تیدا که در پیداد ی فادر بیاد آودی یست 
درحال هیپنوز بیاد میآورد » بنا برای ن آن دسته 
از بیماز‌هادا که فروید معتفد بود از طریق 


۸ب 


بسن سس اس تست سس سس 


هیینو تیزم نمیتو آن مداوا گرد ب ال مللاحنله 
میشود که از طریق هیینو تيزم زودنسر میتوان 
معالجه کرد . 

۵- ناستیده فروید ا گر فقط تعدادی اذ 
بیمادبها دا نمیتوان بوسیله هیپنوتیزم معالجه 
نمود : دلیل نمیشود که أذ هیپنو تیزم صرفنظر 
کنیم وازآن برای معالجه‌سایر بیماز ها استفاده 
نکنیم , درحالیکه درزمان حاض ار هیپنونیزم 
استفاده‌های سیاد زیادی میشود که در عیحت 
قواید هییئوتیزم دراین باده بحث خواهد شد. 










7 ور و بد نبم‌قرن یشرت 
هیپنو نیزم‌دا به تأخیر انداخت 


دکتر«مایزر»‌میگوید:ه نفوذفر و ید ] نجنان 
بود که همینکه هبیئو تیزم را رها کرد ۱ تا نیم 
فرن بصورت يك مانم کلی دد انجام هر گو نه 
بررسی «تحقیقات دد این دشته در آمد . لیکن 
در بایان جنگ جهسانی دوم روا نشناسان که در 
دشته دوانکاوی تحصیل کرده بودند , شروع به 
تحفیق و | کنشاف حدید دز بازه هیینوذ نمود ند 
تا از آن بعنوان یك وسیله ممکن برای کاهش 
دادن ‌ز مان دد مان وھ چنین کاستن‌هز پئەومخار ج 
معالحه از طریق دوانکاوی استفاده نمایند». 





ادلی لو چم بزد که هیپنوتیزم 
آمر یکی ی که تج کت جهانی دارد و بسیاری از 
پز شکان وروا نکاوان برای تحصیل مین تیزم 
پزشکی نزد او میروند میکوید : «... فروید 
در تجر بیات او لیه‌اش سعی کرد هیینوتیز رایکاد 
برد و باهمعادی دوانکاو ديگري بنام «بروگر» 


۱- ائوهپینو تیم نوشته لسلی لو کروت فر جمهآفای همایو لفر 


Association des 10625 -۲‏ ها 


که در آن زمان شهرت بسزائی داشت مشغول 
کارشد » فروید نزد او تازه کاری بیش نبود › 
و بعازوه هبپنوتیزود قابلی هم نبود و آذاین‌دشته 
علم اطلاعانی , سياد فاجیز داشت ت و از طرفی 
اعتماد بت بتفس کاملی هم درخود سراع تداشت + 
ذیر! برای تحر يك هبل عبیئو تیزم وا خد نجه 
مطلوب بایه قبل از هر جیز اطمینان و اعنباد 
کاملی در خود شخص وجود داشته ب‌اشد .». 
فروید در زمان جوانی فوقالعاده محجوب‌بود 
وا گر یکی‌آذییمادانش که حلوی او نشسنه‌بود و 
خیره باه نگاه میکرد کامالا ناراحت ميشد , 
پدرنحهت بیمادانش دا روی تخت میحوابسانید 
وخود در یالای سر تحت دوی صندلی می‌نشست 
خلاعه فروید چون کم و کاست علمی خود 
دا درمقابل موففیت برو ئی عملا مشاهده کر ددر 
جستجوی يك‌تكنيك جدید بر آمد واذ همین‌جا 
بود که به «تداعی معائی آذاد»۲ می‌برد واز آن 
پس‌دیگر پیرامون‌هی‌نو تیزم نکر دید ودر نيجه 
شا گر دان‌فر و بد که‌تعداد بیشتر دوانکاو ان‌امروز 
از مکثب او بهر‌مند شده‌انه فکر میکننه که 
هییدو تیزم دررشته روانکاوی ارزش زیادی‌ندارد 
اما باید گفت که بطود اعم اطلاعات دوانکادان 
دد باده هپیئو تیزم همانطود که «بر نهایم» از آن 
استفاده میکرده تنها راء تلقینات است. 
ه ٥‏ حهیپنئوتیزم فعط تسلفین نیست » هیپتو تیزم 
ایجاده‌سوپر کانسنتر اسیون»میکند دتمر کزعالی 
فکر که دداثر «دیلاگسپشن» حساصل میشود › 
یجو دي جود معا لج است ہو 


روش معالجه فر و دد بعداز 
هیپنو ليزم 


هسو قير ) مشعلی بود» که جلوی راء قرو ید 
را دوشن کرد , تابکمك آن بسویپسیکانالیز 














(پاروانگادی) پیش بردد » وفردید بعدازاینکه 
از هیپنوتیزم استفاده نکرد بدین طریق عمل 
مینمود. 
فروید بجای اینکه بیمار دا هییئوتیزم 
کند. اورا درروی مبل یاسئدلی داحت و آرام 
و نیمه دوشن مینشاند و خود پعت سر بیساد 
می‌نشست و اذ بیمساد میخواست که بدون تأمل 
وسنجش وشرم و برده سوشی وحود دادی به 
پرسشهای او جواب دهد - آنوقت کلمه بالفت 
هعینی‌دا که پاوضع دوحیو بیمادی بیمادمناسبت 
داشت بهزبان میآورد . اذآنحاگیکه غالبا این 
. کلمه.باددوت بیماد و باخاطرات بیماردابعله‌ای 
داشت هو حب ‌میشد که يك‌رشته‌ازخاطرات گذشته 
به یاد بیماد پیاید » گرچه بیماد دد ابتداء از 
ابراز داظهاد خاطرات ناخوشایته و ناسند ؛ 
خود دأدی‌میکرد , ولی‌عاقبت نهفته‌هادا بیرون 
هیر بخت و نخواسته وندا نسته عبدا بیمادی خود 
را مکشوف هیساخت ودد نتیجه شغا مییافت. 

فرویه این طریقه معالجه مخصوص بخود 
دا «سیانالیز» نامید, که این کلمه دا تا کنون 
درزیان فادسی ادوا نکاوی»؛ د اوش روا نی»» 
«روان‌پالائی».دیالایش‌دوانی». «روان‌بودهی» 
«تحلیل‌زوانی»و«تجز به‌روانی» تر جمه کردها ند 
ولی کلمه دروان‌کاوی». در زبان فادسی بیشتر 
بکار بر ده میشود . 

دریاره دوانکاوی در فصل مربوطه پیشتی 
صحیت خواهیم کرد . 





در سال اء ٩۹‏ بکی ار بزشکان معروف 
ذوریخ‌بناع دکارل گوستاویو نگه»٠‏ بطرف‌سکتب 
«دوانکاوی» آمد. و پس آذ آذمایشاتی روشآ نرا 


تکمیل کرد . 





r- Wilhelm stekel 
#- Brill 


۳ Alfred Adler 
-ن‎ Ernest Jones 


A4۹ 


آذمایشها و کشفیات دیو نگ 3 «بلولر» 
وسایرین «روانکاوی» دا پیش برد ودا نشمندان 
دیگري‌ظیر هآ لفردآدلی؟ و «وبلهم اشتکل»۲ 
و وسا ندود قر نجی»۴ وادد نهشت دوانکاوی 
#رو ید شد‌ند . 


۱ سخنرآنیهای فر و بد دد آمر بکا ۱ 


روا نوی در جهان روز بروز توسعه‌میافت. 
در سال ۱۵۰۵ روانشناس معروف آمریکاگی 
ودئیس دا نشکده « کلارك» بتام «استانلی‌هال» 
از فرویه ویونك دعوت کرد که بمناسبت شن 
بیسته‌ین سال آن دانشگاه به‌اتآزوفي برو ندودر 





آ ندا راجم به دروانگاوی» سخنرانی کنلد . 
فرو یدوپونگ این‌دعوت دا پذ پر فتندو به آمر یکا 
دفتند. دداین‌سفیعده‌ای‌دیگر اذیسیکاثالیست‌ها 
مانته دکتر «قر نچی» و دکتر دار نست‌جو نز »۵ 
ازکانادا ود کتر دبرپلی»۶ از آمریک فروید دا 
همراهی کرد ند . 

سخنرانیهای فروید دد آمریکا موفقیتهای 
شابانی.برایش فراهم آورد و هرقدر دوانکاوی 
پیشثر توسعه پیدا میکرد , دشمنان فروید نیز 
مسانئد مسمر ار خود ۰ سرسختی عحیبی تشان 
میدادند واو دا آدمی ناسالم و خیالباف وحتی 
فاسد الاخلاق مینامیدنه . اما فروید هیچگاه 
ازصحنه مبادذه کناده نگرفت وانمیدان‌دد نرقت 
بااینکه‌کار شکنی‌ها و اخلالها او دا اندوهگین 
هینمود اما نمیئوانست مانع پیشرفت او گردد . 
فروید دد مقابل تمام موانم ایستادگی میکید 
و باشهامت و شحاعت در راء نشر عقابد خود 

فرو یف محعَمّی آرام و متوقف تبود ء از 
مرحله‌ای یبرحله‌ای دیگر دام دد تکاپو بود 


۱- Carl Gustav Yung 
۴۰ Sandor Frenczi 


٩ + 





از ہی شناسی به‌سوی روانشناسی و دوانپزشکی 
واز آنجا به‌روش دوانکادی (پسیکانالیز) پی‌برد 
واصول آ ثرا بی‌دیزی کرد ۰ 
فرویه کلب متعددي نوشت که ا کثر آنها 
بز بان قارسی ترحمه شده است «فلسن شاله 
دا نشمند‌شهو رفر | نسوی میخواست کنا بې در باده 
روانگوی فروید بنویسه ولی تصمیم داشت قبل 
ازنوشتن کتاب بافروید ملاقات کند, اماشرو ع 
جنگ جهانی وسایر حوادث مانح‌شد. «فلسین 
شاله» نامه‌ای به فروید نوشت فروید در این 
هنگام در لندن بود و دد ۱۸ آوریل ۱۹۳۹ 
پاسخ‌نامه‌اش دا چين نوشت «البته نوشته شما 
برای من بسیاد جسالب بود ؛ ولی گمان دارم 
غم ر آن فرصت دا اذمن ددیغ نماید ...» 
کتابی‌دا که «فلسین‌شاله» راجع بهفروید و 

فرودیسم نوشت» که خود فروید هم آثرا ند ید 
اخیراً توسط دانشمنه محترم آقاي و کیلی 

درسال(۱۳۴۹) بز بان فارسی تر جمه شده‌است. 
ہن فروید درحالیکه بادخترش «انا» مشغول 
تحقیق در حال «هیتلر» از نظر دوانکاوی بود 
دد دوز ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹ ددسن ۸۳ سالکی 
در گذشت وبا نطود که وصیت کر ده بود جسدش 
دا سوزآندنه و بهخا کستر تبدیل کردند در آن 
هنگام اتش جنگ جهانی دوم شمله‌ور بود 
ودنيا نیز میسوجت . 





وداع با روانکاوی 


ا 


دروانجاوی دا نش معجز ه گر فرن بیستم که 
دفرو ید» پیأمبر محر وف روا نشناسی. دسالتآ نرا 
بعهده داشت , به‌حال ر کود افتاده و عده‌ای از 
دانشمند‌ان روان پزشکی معتفد‌ثذ که این روش 
در لحظات احتسار سن هیر دا 





۱- خوثه‌های ژرین لیف د تتر مسود اصبادی 


عده‌ای از دانشمندان پر جسته‌دوان‌پزشکی 
در سراسر دتیا معتتدند که «پسپك ] ثالیز» بسا 
(دوانکاوی) دانش‌معجزه گر نیمه اول قرن‌بیستم 
دوز بپروز اعتباد خود را از دست مید هدو بحال 
نز خ افتاده است . 

در حال حصاضر ؛ از «روانگاوی» بعئوان 
وسیله‌ای حهت بردسی و تحقیق در دیشی‌ای 
روانی افراد استفاده میشود واعتباد آن بعنوان 
يك روش درمان کننده هر دود شنءاست . 

دانشمندانه سیکیاتری»(طب‌دوانی) برای 
اثبات عتیده خود دلائل زیر دا افامه کرده اند: 

۱- برطیق تحقیقاتی که «موسسه ملی طب 
دوانی» ایالات متحده آمریک به عمل آودده 
روان‌کلوی از ۴۰ روش شناخته شده ددم‌انی 
روان پزشکی: کمتر مو زد استفاده قراد گرفته 
ودر حال حاضر این روش‌فقط درمورد ۲ درسد 
بیماړات روا نی تکار هرود , 

۲- بتددیج که طب دوانی وسعت مییاید 
۵ بیشرقت میکند «روانګاوی» ای خود را 
بروشهای درمانی ادذان تروموثر تر میدهد 
در کڈورهای مب‌جنه آمر یک بر اک هر حلسه 
روانکوی از ۵۰۰ آلی ۱۳۲۰۰ دیا مرداخت 
میشود وا گر بیمادی بجواهد ۴ تا ۶ مررتبه‌دد 
هفثه مورد دوانکاوی قراد بگیرد » درسال پیش 
از ۱۳۰۰۰۰ ریال باید برای دوآنکاوی هر یله 
ببردازد . ۱ 

۳- سپاری از دانقمندان معتعدند که از 
سال ۱۹۳۰ که «ذیگموند فروید» پیسامبراین 
روش وفات بافته است «روانکاری» بیشر فثی 
نگرده و درحال ر کود ماندء است . 

۹ ا گر جه ادعا شده است که (روانگادی) 
در درمان تاداحتیهمای دوانی ار معجزه آسا 
داد ؛ ولی تحر بیات علمی نتوانسته است این 
موضوع را ثابت کند . 

۵ «روانگاوی» روذبروذ زیادتر موید 


۹ 


سس سس سس 


انتماد دانش پژوصان قراد میگیرد و بتددیج 
قررت دفاع از آن‌کاهش مییاید . 

۶ - صرف نخس از دلاگلی که ر کورد 
وروآنکاوی» ممکن است داشتد باشن ؛ این‌دشنه 
نلاهرا: .م گام با دانش دوان پزشگی پیشرفت 

نکوده است . 

د کنر «هادولد کلمن» عفر محله آمریکاگی 
دریکی از شماده‌های این نشریه نوشت,ددسال 
۰ ۱۵۴ از هر۷ نفی دانهجوی طب دوانی یك 
تفر داوطلب‌تخصص در دشته روا نکاوی بوده‌اما 
این دقم اکتون به ۱ نفر از ۲۰ نفر کاعش 
یافته است . 

بسیادی از دانشمندان روانکاوي به‌روش 
مذ کود انثقاد کرده ومیگویند . حون بادوش 
مذ کود نمیتوان بر یشه‌های ناراحتی دوانی بیماد 
دست‌یافت. اذ ایثرو تغییر واصلاح سلوكورفنار 
بیمازموعتی بوده و بااین دوش نمیتو ان ناداحتی 
اورا معالحه‌قط. ی کرد د کتر «دو نالد گابلان» 
که ازروانکاوان معروف و بر <سته ٿه آست هکو ید 
البته ممکن است شخصی را که میتلا به‌مم‌جنس 
بازی است باروش مذ کود »عالحه کردو او را 
به‌ياك انساث عادی اصلاح کرد : لى بايد یفین 
داشت که درمعالجه‌اساسی‌او قدمی بر داشته نشده 
است . 

فرویدنیز خود درسالهای آخرعمر دد باده 
سودمند بودن روش دوانکاوی از لحاظ درمان 
کردن بیمار مشکوك بود . او اعتقاد داشت که 
در آینده روانکاوی از لحاظ درك شمیر ناا گاه 
که مر کر امیال سر کوفته شده انسان است. 
بسر اتب بیش از حنبه درمانی آن اعمیت پیدا 
خواهد کرد و اذ این لحاظ دوانکوی بصورت 
علم ضمیر نا گاه درخواهد آعد . 


مبهذا اید اذءان داشت که هز اران نف 
از بیمادان ددانی گواهی دادند ۰ که بوسیله 
روا نکاوی‌نار احتی‌های‌عصبی | نها ددمان‌پذیر فته 
است؛ ولی‌درهرحال نباید فر اموش کرد که‌دوش 
رواتکاوی که عبارت از سخن گفئن و مذا کره 
کر دن‌بابیماد است؛ نمیتواند برای بیمادددمان 
بیاوردد و ا گر بیمادانی بوده‌اند که در خمن 
روانکاویو یادد نئیجه آن هبو د بافته ویابدتر 
شده‌اند. بهاین‌سبب بوده است که عوامل‌خادحی 
در کیفیت دوآنی آ نها مۇس دافم شیه است . 

وآنا» دخش دقروید» اخيراً در نیو یوراد 
الهارداشت , دانش روانگاوی از يك نسل گذشته 
تا کنون بحال ر کود بافی مانده و بیم آن‌میر ود 
که نتو أ ند خواسته‌های سل جوان دا ارضاء کند 
زیر | نسل‌جوان‌توقع دارد » رواتگوی‌بین‌عر دم 
واجتماع مصالحه وسازش برقرار کندومتاسفانه 
این‌علم درعمر کوتاه خود[ نقدر پیشر قت نکر ده 
است که بئواند از عهده این توقع برآید . 

درهر حال آ نجه که‌مپتوان ازمجمو ع مباحث 
امن گفتاد نتیجه گرفت, ۲ نستکه (علم‌دوا نکاری 
یمتی مپراثی که «فروید» بدد روانشناسی دیب 
پیامیردواتشناسی لد 4 اول‌قرن بیسئم بر آی بشر 
بډارمغان آودد و وعده داد که‌این علم معحزه گر 
قادرخواهد بود ؛ بشردا از کلیه ]لامومصائیش 
آذاد ساحته وژند گی دا براوشیرین د دلپدیر 
سازد ) در معرض يك خطر واقمي قراد گر فته 
و یعید نیست که در آینده اعتباد نسبی امروزی 
حود را نیز از دست بدهد . واز جنگ جهانی 
دوم ببعد دهیپنو نالیز» جانفین «پسیکانالیز» 


m~‏ _ نا( تم 


شد است . 





۲ 


دلسلی لو کسرون» میئویسد : د .. 
مداوای کاعل از طریق روانکاوی ۶۰۰۸۳۰۰ 
ساعت وقت لازم دادد ...» حداقل يك تام سال 
وشاید پیشتر . «... بدون شك حنین‌معالجاتی 
خیلی بر خر ح‌خواهدبود ‏ پس مداد ای‌روانکادی 
متحسر میشود به‌اغنیسا وثروتمندان که متوانئند 
مبالغ هنگفتی سق‌العلاج بیر داز ند...» 

«لسلی‌لو کرون» بجای دوانکاوی دوش 
دیگر دا نامسیبرد که اخیرا جانشین‌دوانکوی 
شده است و آن عبادت از «عیپنو آنالزیس» 
یعنی(تجز یه تحلیل بوسیله خوآب هیپنوتیکُی) 
میباشد بطودیکه دکثر دوان بلت» معتعد است» 
بیمادبین ۲۱۶ ۱جلسه بازاء هررجلسه یکساعت 


معالجه خواهد شد ؛ بدین ترتیب مقایسه بین 


۰ تا ۶۰۰ ساعت وع تا ٩۲‏ ساعت سيار 
عجیب وجالب توجه میباشد داین نیست مگر 
قبول کنیم که هیپئو تیزم معجزه گر است . 

بااین تر تیب مشاهده میشود که روانکاوی 
آهمیت ددمانی‌خود رااژ دست داده » ولی‌بشکل 
علم دناخودآ گاهی» ب‌قوت خود باقی مانده 
است که ما در صفحات بعد در میحث ماهیت 
هیپئوتیزم بطورمفصل ددپاده آن بحث خواهیم 
کرد . 

درحال‌حاضر دهیپتو آ ثالیز » ہمر ورجا نشین 
دسیکانالیز» باعمان «روانکاوی» میشود . 


f 





خلاصه فصل باز دهم 

٩‏ هیپنو نیزم ذد بچه‌ای بود که بو سیله فر و بد بر وی روانکاوی 
باز شد و بشر بدئیای عظیم ناخو دآگاهی نی «درون اشناخته» اضانها 
رهنمون کر ۵ بد . 

۴ بعقیده‌فر و بد بیمار بهایردانی فقط معلو لاختاڈل دسنگاهاعصاب 

نیست» بلکه‌هر خاطر ٥نا‏ گو اری‌همر اه پامقدادی» انر ذی‌عاطفی‌است که با بیاد 

آوردن ! این خاطر ات بیمار سال وسسکیار مشود . 

۳- دختر ابینالی بنام «آذا» بو سیله فر و .مدو بر ور از طر بق‌هیپنو تیزم 
معالجه میشو ة . 

۴ فر و بد بر ای تکمیل معلومات خود بفر انسه نزد د کتر «شاد کو» 

مير ون دشاد کو فر و بد را دانشجو ئی ممتاز دصاحب نظر می بیند . 

۱ هھ عقاید فرو ید در باره هیپنو قیزم» نیم قرن دیشر فت و توسعه 
هبینو تیزم دا بتأخیر انداخت . 

ہے بعداز خا تمه جنک جهانی دوم کم کم معالجه ازطر بق روانکاوی 
مواجه باشکست میشود وهیپنو تیزم مجدداً باقدرت بیشتر ی نمو دار میگ ردد 
و بسیکانالیز بشکل علم «ناخودآ گاهی» باقی میماند » بعبارت دبگر 
«سبکا الیز » جای خود دا به «هیینو آ ائیز» میدهد » و درحال حاضر 
هيپنو آ الیز بسر عت ددحال توسعه و يشر فت است . 


2 فصل دو ازد‌هم کک 


هیپنو تیزم بعداز در وید 


بعداز فروید هیپنوتیزم تا جنگ جهانی 
دوم بحالتر کودبس‌میبرد. ولی‌دداواخ جنگ 
جهاتی دوم بعلت زباد شدن بیمادان دوانی در 
اثر جنگ ونادسابودن » گران بودن وطولانی 
بودن وشأید اکثر؟ يی قا ٹیر بودن روانکاوی 
بار دیگر نظر دانشمندان متوجه علم هیپنوتیزم 
شد ؛ و دد تکمیل این علم تلاشهای فراوانی 
بعمل آمد . 


جامعه پزشکان انگلستان مثفقاً گزارش 
دادند که پدیده هییتو تیزم برمبنای علمی‌استواد 
بودهو حعیفت‌دار دا یبن کمیسیون‌ارزش‌هیینو قمر م 
دا بعنوآن یتروش‌جدیذیرای‌سالجه بیمادیهای 
عصبی تا گید مود ویالاخره پس از تلاش فراوان 


پدیده‌هیپنو تیزم دسا مور دقبول وموافقت جامعه 
پزشکان انگلستان قرا رگرفت . 


ر در حال حاضر در انگلستان ددانیزشکان 
بزد گی و جودداد ند که تمأمهمخود دا پیرامون 
هیبنو تیزم فراد داده‌اند . 
از جمله دکتر اس.جی . وان بت سرد بیر 
مجله هیپتو تیزم طبی بریثانیا که این مجله در 
هرفسل بك شباده ودر سال جهاد شماده منشر 


i 


میشود . 

د کنر «ای‌جیوان‌بلت»عازوه بر عهد«داشتن 
سر د بیری این‌محله ارزنده جهانی‌دد بسیاری‌از 
مجامع پزشکی حهان عضو بت دارد از جمله : 

١‏ ریاست انجمن هیپنو تیزم طبی‌بر ینانیا 

۲- عضو شودای پزشکی انگلستان . 

۳ عضو ساذمان بهداشت حهانی سازمان 


۴ عضو انجمن‌هییئو تیزم کلینیکیو تجر بی 
توبور . .. ا 


۵ عضو انجین تحقیعات واعئیادات مواد 
مخني . 


ى 
ور يف عفد ٠.‏ مف لوبو فيه هه 
۱ تالیفات د کتر اس.جی.و ان بلت | 
سس را سس ای ار ی 


این دا نشمند بز رک عیییو تیر) انگلستان 
تألیفات ومقالات‌سیادزیادی درزمیله‌هیپنو تیزم 
دارد, که بر حی از آنها در اینجا د گر‌میشود. 

۱- اسر اد هیپنوتیزم تأ لیف سال ۱۹۶۶ 

۲- هیینوتیزم وفددت آن» انتشادسالهای 
۰ ۵ ۶ ۵۷ ۱۹ 

۳- هیپنو تیزم وادزش معالجی آن ددطب. 
انتشاد سال ۱۹۴۵ 
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۴ هیینو تیزم وادزش آن درمقا بل‌دادوها 
تا یف سال ۱۹۴٩‏ 

۵- هیبنو نیز م شدن ددحال بیدادی‌تا لیف 
سال۴ ۱٩۹۵‏ 

۶ هيو تیزم مدرن- کلید مغز . 

ا نعش بلعینات در حال هتو تیزم در 
بهیود احثلالات روات قن و روان عسبی. 

اذ توشته‌های د کتر اس جی‌وان‌پلت دراین 
کتاب زیاد استفاده شده است. 

کتا بهای‌با دشده بغارسی ثر جمه‌نشدها ند ودر 


ذیل‌متن انگلیسی کتا بها را ملاحظه میفر‌ماگید. 


HYPNOTISM AND THE POWER WITHIN (Skeffington, London, 
1950} (loth Large Revised Edition 1957) 


HYPNOTISM AND ITS THERAPEUTIC VALUE IN MEDICINE 


(Medical Press, London, 1949). 


HYPNOTISM AND ITS IMPORTANCE 1۳ MEDICINE (Lecture 


to University College, London, 1949) 


HOW T10 CONQUER NERYVEG ({Skeffington, London, 1954 (2ad 


Edition 1957) 


WAKING HYPNOSIS: A Doctor's Case Book (Courtenay Press, 


Brighton, 1954} 


MODERN HYPNOTISM: KEY TO THE MIND {Courtenay Press, 


Brighton, 1955) (20d Edition 1957) 


HYPNOTIC SUGGESTION: Its Role in Pschoneurotic and Psych- 
osomatic Disorders (John Wright & Sons, Bristol, 1955} (2nd Edition 1957) 


MEDICAL HYPNOSIS (Gollancz, London, 1953) 


EXPERIMENTAL HYPNOSIS (Macmillan, New York, 1952} 
THERAPY THROUGH HYPNOSIS (Citadel Press, New York,1952) 
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یو و مک ار کت 
۱ د کتر کار لو مارجزی 


سسوم 








دیگر از دانشمندان بزر ك هییتو تیزم 
انگلیسی پروفسور کار لومارحزی است. 

و کار لو مادحزی» نکی ازدا نشمندان بز ر کگ 
جهانی هیپنو تیزم است. 

« مارحجری » در انگلستان متولد شد و 
تحصیلاتش دا در دشته پزشکی بپایان دسانید. 
اولن آشناگیش با هیپنوتیزم در سال ۱۵۳۰ 
نود» و آن عبارت ازروزهائی بو د که در انجمن 


تحقیقات طبی بین‌المللی متشکله در لندن اذ | 


وی دعوت شده بود. 
درسال۲ ۷۵۳ به‌او اجازه داده فده که در 
3 کليتيك ذا کیربت بو تیور سیده» ده گسلاوی 


مشغول کار در دشته هیینو تیر م شود . او بزودی | 


اداده پیمادستان صلیب سرخ ذا گرب دا بمهده 
گرفت دهبینوتیزم دا بعنوان یکی از دوش‌های 
حاری روزمره معالجات فرار داد ؛ و بعد از 
آن احازه گر فت که هییئو تیزم را در دا نشکده 
دندانیزشکی ذا گرب در یو گسلاوی ندر یس 
کند. دراین هنگام کار مشتی کی دا با «جی- 
بی - آدهاین» شرو ع کرد و تاریخ آزمایشات 
وبردسیهای «ذر لفو ق‌العاده(۱) حو اس» 
دا مورد تحقیق قراد داد. برای اولین‌باد بود 
که انتقال فکر از فاصله ششصد مایلی مورد 
آذمایش قراد گرفت. ۱ 
دکتر کارلو مادحزی در خلال جن 
از فن هیپنوتیزم !در معالجات بیماران 
استفاده میکرد » در بایان جنگ بوسیله 
نازیهای حکومت ] لمانز ندانی و محکوم‌باعدام 
شد؛ ذیرا یك زندانی آمریکائی دا بطودینهان 
از طریق هبینو تیزم معالحه نموده بود . زندان 
بهترین محل برای استفاده از هییئو تیزم بود 
و گویا «--ارحزی» فرشته‌ای بود که اذ آسمان 
بر ای نحات ذندا نیان از ترس و وحشت فرود 








شکل ۲۰ دکتر کار لومارجزی. ام مس دی 


آمده بود. عده‌ای اذ زندا نیان محکوم بمر گت 
در کوده‌های آدم سوذی بودنسد » روی عدء‌ای 
دون داروهای بیهو شی اعمال حراحی انحام 
میشد و عسده‌ای دا شکلهای محتلفی اعدام 
میکردند ۲ «مارحزی» همه این محکومین را 
هییئوتیزم میکرد » ترس و وحشت آنها دا از 
دين مرد ؛ احساس درد و شکنجه و سوزش را 
ذایل میکرد» اضطرابات دوانی‌دا تسکن‌میداد 
ولی طولی نکشیدکه جنگ با شکست آلمانیها 
بوانت ی داوج یی آذ رکه اون 
شد و در بیمارستانها شروع بمعالجه سر بازان 


| بیمارروانی انطریق هیبنو تیزم کرد. 


در ۱۹۵۲ به آمریکا مسافرت کرد و دد 
آنجا تا سال ۱۹۶۰ بنعالیتهای خود در رشثه 


۱- Extra - Sensory Perception = ESP 


سسس سے 


۵( 
یم سا mr‏ 


هییئو تیزم ایامه داد و سخنرانبهای زیادی دد 
آنها در کنگره انجمن سالیانه پزشکی پان 
آمریکن درشهر مکزیکو انجام شده و مضیوط 
است . 

د کتر محمود مفتيك ددجشن سی‌امین‌سال 
فمالیتهای هیپنوتیزمی « کادلو سادچزی » 
میگوید: «مارجزی يك‌عصر درحشان درهییئو. 
تیزم دا پایه گذاری و مشخص کرد که تابامرود 
بآاخرین نفقطه انتهاگی و اوج خود دسیده است. 
اظهادعفیدهاش درباره دردانگوی» و آزمایعات 
وعقاید وی ددباده استعداد وادراك خارقالعاده 
حواسازطر یق‌هیینوز از براهمیت‌تر ین‌اقدامات 
داش بشری دداین زمینه است. 

مادچز عسیگویدهیپنو یزم بر خلاف 
تصور عمو م » خواب » فیست ؛ بلکه 
هیپنو تیزم عبارت از تمر کز فکری 
اس ت که همر اه با ازد باد ادراك خارق۔ 
العاده حواس مساشد و جون ادراك 
خارقالعاده حواس مر بو ظط به دنبای 


. ناخو دآ گاهی‌است.س‌مکانسم‌هبپنوز 


نیز مر بوط به سازمان اخودآ گاهی 
است و خو اب یکی ازحالا نی اسٹشیه 
حالات د یکر که در حال تمر کز ,باهمان 
هیپنوز به معمول تلقین میشود. 


رو انکادی نوعی‌هیپنو تیزم‌است 





دومین نظر یه بزر گی و ارزنده «مارجزی» 
اینست که میگوید «روانکادی» نوعی از 
هیپنو تیزم است» که در آن حال بیماد 
پیانات و تسیر های روانکاو دا که از 
عقده‌ها و رو باهای او بعمل میا ید 
بشکل تلقین می بذ برد» د اعم آزادنکه 
رین تضیرات صحیح با غلط باشند» 


¥ 





به ر حال جثبه منالجددازد. 
ابر از عقاید واضح و شجاعانه «مارچزی» 


او را در ددیف بز د گترین و ادژشمند‌ترین 


دانشمندان قرن معاصر قرار داده است. 

و من محمود مفتيك دداین جشن سی‌امین 
سال فعالیتهای هپیئوتیزمی مادجزی دا به‌وی 
تبريك گفثه و باذهم موفقیت‌های بزد گترعلمی 
دا برای ایشان آرزو کرده و خواحان سلامتء 
سمادت بیشتری برای ایشان حستم. 

پروفسو ر کار لومادچزی دردشته هیینوتیزم 
تا لیفات و شریات سیاری دارد که تعدادی 
از ] نها را در اینجا نام میبرم. 

۱- مسائلی‌چند درباده دوشن بینی:تا لیف 


درسال ,۱۹۳/۸ 

۲- اسراد روح آدمی ۰ صفحه سال 
انتشاد ۹۹۴۴ 

۳ - معالجات اذ طریق هیپتوتیزم تألیف 
درسال ٩٩۴4‏ 

۴ مکانیسم درك خارقالعاده جو است لیف 
سال ۲ ۱۵۵ 


۵ - مکانیسم نفوذ هیپنوئیزم در اسان ؛ 
تألیف سال ۱۹۵۱ 

۶ ادژیابی هیپنوژهدرحالت خود آ گامی 
تأ لیف سال ۱4۵۷ 

۷- معالجه لکنت‌زبان اذطریق هیپنوتیزم 
انتشار دیسال ٧۹۶۰‏ ۰ 

۸- نقش هیپنو تیزم درطب عمومی انتشاد 
سال ۱۵,۶۱ 

این کتابها به فادسی ترحمه نشده‌اند و 
متن انگلیسی تاألیغات دکتر کار لو مادچزی دا 
ازمجله مدیکال هیپنوتیزم بهار ۱۹۶۴ دا عیتاً 
دداینجا نقل می کنیم: 


۱ ٩۸ 
e eee ۰۰ ۰.۰۰ ۰ 1 
Published Books and Papers of Prof. 

` Carlo Marchesi, MD. 


1- Problem psihickih pojava {PROBLEM OF PSYCHIC PHENO. 
MENA) croatian. Book 400 pages.Edition NOVOSTI, ZAGRAB, CROATIA 
1937. 

2- Some Cases of Clairvoyance. Journ, Journ, Inst. Paych, Research, 
London, 1938. 

3- Tajhe covjecje 009 (SECRETS OF HUMAN SOUL} croatian. 
Book 600 pages, Edition Velzek, ZAGREB, CROATIA, 1944, 


4- Contribuzione alla Questione della Chiaroveggenza. Congress of 
Societa Italiana di Metapsichica, Firenze, 1947 (italian). ۱ 

5- The Hypnotic Treatment of Bronchial Asthma. Brit. Journ. 
Medical Hypnotism, I, No. 2, 1949. 

6- The Mechanism of Hypnotic ۲۵۵۵۵6 on Somatic Activities in 
Man. II. اهتدم‎ Meeting of the Society for Clinical and Experimental 
Hypnosis, New York Academy of Science, New York, 1951. 

7- The Mechanism of Extrasensory Perception. Separate Duke Uni- 
versity Press, Durham N.C., 1952, 

8- An Evaluation of Hypnosis as a Conscious State, Brit, Journ. 
Med. Hypnotism 8, No. 4, 1957. 


9- ۲۷۵۲۵0۵518 as a Conscious State. Meeting American Society of 
Ciinical Hypnosis, Baltimore Md., 1959. 

10- Hypnotic Treatment of Stammering. 35th Annual Congress of 
Panamerican Medical Association, Mexico City D.F,, 1960. 


11- Hypnosis in Internal Medicine. Annual Congress American 
society of Clinical Hypnosis, Chicago D.C., 1961. 

12- Man (a Psychophysiological Treatise), 650 pages, under press in 
Edition of Philosophical Library Publisbers, New York, N.Y. 


دکتر فولگیس | 


دیگس از دانشتدان بز ر گی هییئو تیزم 


انکلیسی دکترفولگیس دکتر پی‌شنای انگلیسی . 


است » که سخنرانی و نظزیات جالب و نوین 
این دکتر صب‌شناس بزد که جهانی در کنگره 
روانغناسی بی‌المللی که در لنینگراد - مسکو 
معروف است. 

دکتر فولکیس دد یکی انمقالات خود که 
درمجله طبی بر یا نیا منتشر شده میکوید درمدت 
نیرترن تجر په خود من ۰ ددهر‌مودد از طبابت 
یزشکی‌جنین‌بوده است؛علاوه براجزاه پسیکو- 
ژنيك ز مولن بیمادیهای دوانی بعلت عوامل 
هیجانی و فکری ) ۰ هییلوز ایجاد تغییرات 
ساختمانی موی میکند که غالبا ددمدت‌فوقد 
الماده کہ بهبودی دائمی‌میدهد... درقسمت‌دیگی 
انمقاله خود میئویسد: «ازسال ۱۹۱۸ باستلنا 
مشاوده‌های پزشکی بسیاد ذیاد ددحین جنگ 
کلينيك‌ها درمانگاهها و عیسره من در 
طول طبابت خمومی خودم بالغ 
بر۶۳۰۰۰ جیساد جدید دا از طریق معالجه 
دوانی تر کیبی وضال وا کٹرآً بوسیلههیپنوتیزم 
معالجه‌کرده‌ام ... واحتیاج به‌توضیح نیست که 
تمام اینها درپرونده‌های جدا کانه ثبت وضیط 
شده‌ا ند . ۱ 
بالغ برده‌هزار ۱۰۰۰۰ الکلی ودوازده 
هزار ۱۲۰۰۰ حالت افسردگی ددانی سخت 
ده هزار ۱۰۰۰۰ پیماد مبتلا به پیمادیهای 
محواب. قلبی د بهم خودد گی‌توازن جر يان خو فی 
پافزده هزاد ۱۵۰۰۰ بیمادیهای ردان تی و 


تمه‌ادبیماری‌حالات ئامتعادل دوا ئى(پسيكوپات) 


دا از طریق هیپنو تیزم معالجه کردهام . 





کمتی کسی‌است اذ دوانیزشان‌وروا نلوان 


۹ 





که‌نام این‌دا نشمنهبز رکه هپیئو تیزم.رو آنیز شك 
وروانگاو دا نشنیده باشد . وقتی انسان کتاب 
قطور شخصد صفحه‌ای این دانشمند مز رکه را 
تحت عنوان دهیپنو تیزم در خدمت پزشکی» 
مطالمه میکند > انگشت حيرت و تعجب پرلب 
میبرد وباخود میگوبد که کجا ؟ و کی ؟ وجه 
وفت؟ این مردتوانسته اینقدد معلومات‌بیندوزد 
واینقدر تحقیق وبردسی عمیق نموده باشد . 
دکترانسیلی‌میرز دگیس انجمن‌بنالمللی 
هیینوذ بالیثی دتجربی است + آزمایشات‌دقیق 
ومفصلی در حسوص هییئوز و انتقال فکر دادد 
دداین کتاب نیز از نوشته‌های وی ز پاداستفاده 


شده است . 
سا بر دانشمندان انگلیسی 
درحال‌حاضردا نشمند انز یا دیدر ا نگلستان 


مشنول تحقیق و مسالجه اذ طریق هیپنوتیزم 
میباشند » از جمله دکتر «جی. اچشولشز» . 


آدکثر «اچ‌هنگستر» » دکتر داناتول میلجنی» 


د کش دلئُوولمن» - د کتر 3گ بی وینور» 


دکتر «تئودودبادیود» و بسیادی دیگر . 
ر 


هییئو تیز؟ دد آمریکا 
انجمن بزشکان امر یکا 





هیپنو تیزم دامی یذ بر ند 

ددسال ۱۹۵۸ انجمن پزشکان آمریکا 
هیینوز دا جزه درمانهمای پزشکی قراد داد 
وشرابط وموادداستعمال] نرا قعیین کر دو بعااوه 
پدیده‌های هیینویزم دسماً مورد قبول آأنجسن 
روا نپزشکی امریکا واقم میشود . 

آخرین گزارش بسال ۱۹۶۱ اذ انجمن . 
روانیز شکی‌امر یکآمفتشر گر دید که دامنه‌استفاده 
از هییئو تیزم دا بیش اذ پیش توسعه داد . ودر 
حال حاخردد آمر یکا سه مجله در یاد‌هیپنوتیز م 


سل 


Nes 


منتشرمیشود واخیراً يك مجله دیگر نیز با نها 
افز وده‌شده‌است. «لسلۍ-ام_لو کرون»در کتاب 
«چکونه خود دا هیپنوتیزم کنیم» مینویسد : 
« در حدود ۱۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ بزشك و 
دفدا نیز شك و دوا نشناس در کلاسهای خصوصی 
فتمط اطلاعات مختصری اذز تكنيك هيپنو تيك 
بیدا کردا ند در سال ۱٩۹۵۲‏ من احساس 
کردم که نظاگر چنین کلاسهائی باید بوسیله 
گروهی اذ آموز گادان مجرب تاسیس شود 
وپس از اقدام دد. نتیجه ضمن ۷۶ سمیناد اصول 


مقدماتی هیبئوقیزم بصاحبان حرف آموخته شد | 


واین‌سمینادها ددایالت متحده آمریکا»مکزيك 
کان‌ادا و جزائر کادائیب تشکیل شده ومتعاقیاً 
نظاگر آنها بتدریج توسعه یافت تا بالاخره 
علاقمندی پزشکان . باعث شد که دوا نجمن ملی 
تخصصی تشکیل شود که امروز درحدود ۰ ۴۰۰ 
قفر عضو دادد وهر کدام از این دوانجمن‌محله 
مخصوصی هرصه ماه یکیاد داجع به‌هیپنو تیزم 


انتشاد میدهند واعضای آن همه‌متخصص‌هستند» 


در آمر بکا 





۱ دانشمندان بر دک هیپنو یز ۱ 


۳ آمریکا دا تشمتدان بسیاد ذیادی ,در 
رشته حیینو تیزم فعالیت میکنند از جمله‌میتوان 


| دانشمندان ذیل دا نام برد : 





۱ ۱ ملوبن باوده. ۱ 

کمتر دوانیزشك وروانکادوی است که نام 
این دا نشمند هیپنوتیزود بزد گ آمریکاگی را 
نشنیده باشد. ملوین پاودذبر کتابهای بسیادی 
ازعلمای هیپنو تیزم اژجمله دگتر اس_جیوان 
بلت معد مه نو شته است و درحال حاشر و سسة 


۱ بزدگی در خصوس تعلیم هیپنوتیزم » انتشاد 


کتب ومجلات مر بوط بههیپئوتیزم دد آمریکا 
داگر نموده است ؛ از حمله کتا بهائیکه ملوین 
باورز تا لیف کرده باین شرح است. 





شکل ۲۱ س ملو ین بساورز در حال هیینو تیزم 


۱۰ 





۱- ظهود هیپنوتیز . 

۷ روشهای جدید هیپتو تیزم . 

۳ رامنمای عملی برای «حودهیپئوتیزم 
گر دن» ۰ 

۴ جگونه خود با هیپنو تیزم کنیم ؟ 


۵- ازدیاد قددت ذهنی از طریق خود 
هیپنونیز) . 
این کتابها بفادسی ترجمه نشده‌اند . لذا هتن 
انگلیسی برخیاز آ نها ددزیر ددج میشود: 


قسمتی از تألیفات ملو ین باورزژ 
REVEALED {Photographically Illustrated) 2‏ ۴۱۷۲۵115۳ ۴1 -۱ 


Pages. 


۲- ADVANCED TECHNIQUES OF HYPNOSIS (Photographically 


illustrated} 12۶ Pages. 


۳- ۸ PRATICAE GUIDE TO SELF_HYPNOSIS by Melvin Powers 


120 Pages. 


۴ SELF-HYPNOSIS Its theory Technique & Appplication 145 


a MENTAL_POWER THROUGH SLEEP-SUGGESTION 110 


سس 


سابر دانشمندان هیپنو تیزم دد آمر یکا 


Pages 


Pages. 








١‏ د کثر «فرانك کا پریو» نویسند» کتاب 
«جکونه مسائل جلسی خود دا اذ طریق خود 
هیپنوئیزم حل کنیم ؟» 

۲ آدنوله فورست» نوسنده کتاب 
ددستوداتی برای یی آمد هیینوئیکی» 

۳ دکتر دویلیاباسی-کراگره نویسنده 
کتاب دوشم حمل بوسیله هیپنوتیزم» 

۴ دکثر بر ثاددجیندز نویسند. کتاب 
" «مفاهیم جدید هیهنوتیز م» 

مت «دکتر لویز آد ولیر ک» نو بستده 
کتاب«هیپئو تیزم در خدمت‌طب» این کناب‌شامل 
دوجلی وجلد اول در . ۲۸سفحه وجلد دوم در 
در ۴۷۶ سفحهد کتاب بسیاد کامل و جامعی است 
دز یاه هییغو تيزم 


۶ دکتر وآ ندره ویتزت‌عافر» نوسنده 


کتساب ارزنده و کامل «روشهای عمومی در 


هیپنوتیزم»این کتاب‌شامل ۴۷۶ صفحه‌وتا کنون 
چندین بار درامریکا بچاپ دسیده است . 

۷- «هادیآدنز» نویسنده کتابهای‌«دوش 
سریع هیپئوتیزم کردن» و« کشف قددت جدید 
در هیینو نیز م» 

۸ «کارل سکس‌فوس» نویسنده کتاب : 
وحر ااشخاص تحت تا ثیر هیپنو تیزم قر ادمیگیر ند» 
من بیش از سی‌نقر دیگر از علمای هیپنو تیزم 
آمریکا را میشناسم که د کر نام همه آنها دد 
اینجا زاید دنظر میر‌سه . 

درحال حاضر هرروز کتب ومجلات‌زیادی 
در باد» هیپنوتیزم بچاپ میرسد . بین سالهای 
(۰ ۵-۱۹۶ ۱۹۵) یعنی ددفاصله پنح سال‌تعداد 
۵۰۵ جلد کتاپ ددباده هییئوتیزم در ادویا 
وامریکا منتش شده است وهه ساله این‌تمداد 
رو بیقر و نی است . 


۷۱۰۳ 








۱ مجلات هبپنو قبزم ۱ 


امر‌وژه در مما لك متحد. آمریکا جما 
پنج‌مجله‌ددا نگلستان يك‌مجله ددفرانسه» آ لمات 
ایتالیا. ددسیه‌شوروی وسایر کشورهای‌ادوپاگی 
نیز هريك » يك تا دو مجله درباده هیپنو تیزم 


۱ انجمن‌های هیپنو نیز مدرد نیا ۱ 


هم | کنون ددقاده آمرریکا هیجده انجمن 
دراسپانیا يك انجمن ددایتلیا يك انجمن .در 
انگلستان‌يك!نجمن ددفرانسه وسایر کفورهای 
ادویاگی نیزسایر انجمن‌های هیپنوتیزم بغعالیت 
علمی و ددمانی اشتشبال دازند . در اتحاد 
جماهیر شودوی نیز بیش از سایر کشورها در 
خصوص‌هیپنو تیزم فعألیت‌میشود, که مااطلاعات 
خیلی زیادی درباره آن دادیم ۽ فعط هفنه‌نامه 
اخباد پزشکی ددشماده ۱۲۴ سال سوم سه‌شنبه 
ببست ویکم شهر یودماه ۱۳۳۶ میئو نسد: 


ددیکی ازبناهای انستیتوی پزشکی‌شاده 
(۱) لنینگراد بنام آ عادمیسین پاولوف هردوز 
بالای یکی ازددهای سفید در نگ داد ای‌تایلو ی 
«ممالجه پاهیپئوتیزم» تابلوی نوری مخصوسی 
که روی آن نوشته شده است دورود ممنوغ - 
سالن‌هیپنوتیزم» دوشن‌میشود . سالن‌هیپنو تیزم 
بو سیله «یاول بول» کا ندید علوم پزشکی,دهبری 
میشود ۽ موقعیکه ده سال بیش کتاب او تحت 
عنوان «هیپئو تیزم وتلقین درممالجه بیمادیهای 
داخلی» منتشر شد ۰ این کتاب به فودیت کم 


پیدا شد و پزشکان فرانسه تسرجمه آنرا 
در باریس هننش ساخشئد . ا کون «یاو‌پول» 
کار جدیدخود دا در ذمینه تکمیل اثر قبلی‌اش 
ببایان زسانده است . 

ببدون شاف دانعمندان بسیاد ذبادی در 
اتحاد جماعیر شوروی درباده هپیئوئیزم کار 
تااینها تار یخچه محتسر و کوتاه عام 
هیپنو تیزم بپایان میرسد» مختسرو کوتاه‌اذاین 
نظر که درباده هیینوتیزم از دویست سال پیش 
تا کنون دا نهمندان بسیادی که‌مافقط اسامی‌تعداد 
کمی‌اذ] نھارا تااینجانام بردیم تحفیقومطالیه 
کرده‌اند. وهريك از[ نها مانند «مسمر» اف 
مانیه تیزم » فهرمان داستانها وماجر اهاگی کم 
وبیش مهیج میباشته . 

نگار نده فقط تاریخ‌هیپنوتیز مدا ازدویست 
سال پیش تا کنون یمنی اذ ذمان مسمر شروع 
کردم درحالیکه دکتی «مپرتانسیلی» دگیس 
تجمن‌بینالمللی‌هیپنو تیزم در کتاب«هیپنو تیزم 
طبی» میتویسد: تادیخ هیپنوتیزم بدجهار هزار 
سال پیش به «خواب مقدس» ممابد مصری باز 
میکردد . بنابراین ا گر من میخواستم کتايی 
تحت عنوآن «تادیخ‌هیپنوتیزج» بنویسم. بایستی 

پهر‌حال ددهمین جا تاریخ هپپنوتیزم را 
بپایان بیررسانیم وشا دانستید که هیپنوتیزم جه 
فراز و نفیب‌صائی را تا آمروز طی کرده است 
و حالا بەبحث بسپاد مهیج‌تر شیر ین‌تر بعنی 
ماهیت هیینو تيز م میپردأزيم . در این فسمت 
حواهیم دید که ذات هیپنو تیزم حیست وچگونه 
تأثیر میکند وچه عقایدی در این باده وجود 
دارد . 


پا بان ټار موجه مختصر ینو تیر ۴ 





کتاب دوم 


فواید هیپنو تیزم 
مقدمه: 
دداین قسبت از کناب در پاره فواید هیینوئیز؛ صحبت خواهيم کرده کتاب ددم شامل 
سه بخش میباشد. 


پخش ادل دد بخش اول بردسی خواحیم کرد که اختلالات دناراحتیها چگونه بوجود 
میا یند» د هیینو تیزم په جه دلیل وحگونه این ناراحتی‌ها دا اذزین میبرد. 
پخش دوم دد بخش‌ددم‌فواید اثبات شد وعلمی‌هیپنوتبزم مورد بحث قرادمیکیرد که 
منظود از آن‌عبارت ازفوایدی‌اس ت که موردبردسی و آنمایش‌دا نشمندان و دوانعناسان‌هیپنوتیزم 
تراد گر فته و در صمل تتایج فرادانی بیاد آددده است . بتوسط هیپنو تیزم میتوانیم کودکان دا 
بهت ر تر یت کنیم وسر نوشت آنهادا آ نطود که میخواهيم پی‌دیزی‌نماگيم» دانشآموزان دمحصلین 
دا پددس خواندن علاقمندتر نمائیم» میزان هوش واستهداد آنهادا بالا پیریم دحافظددا تمویت 
نماگیم. بوسیله هییئو تیزم میتوان عادات منفی‌دمضردا آذیین‌برد؛ نطیرعادات به‌تنبلید تن‌برودی 
عادت به پررخودی دیرخوابی: ترك عادت بقماده ترك اعتیاداتالکلیءتركاعتیاد بمواد مخدد. 
پوسیله هییئوتیزم میتوآن بسیادی از ناداحتیهای فکری و اختازلات ددانی دا ممالجه 
کرد.سرددد» تنگ نس یحوایی» نگرا فی دا ندوه» بر ی ازاختالات خهاز حاصبهو ناد احهای 
فلبی. شرس انطراب: آشنتگی» توعید‌ک: دلسردی: نادضایتی» دردهای نابهنگام شکم: 
پشت» گرهن. دست وپاء نفخ معده دیسیادی دیکر از اینقبیل ناخوشیها که جنبه عصبی و ددانی 
داشته باشند. بوسیله هیپتوتیزم آذیین میروند. 


oF 





آژهییتو تیزم میتو آن ددعمل حجراحی استفاده کرد؛ فظیر بر یدن‌پاء کشیدن دنداث؛ جر احی 
قلب» ذایمان و بىیادی دیگی از جراحیها بوسیله عیینو تیزم امکان‌پذیر است. 

از هییئو تیزم ميتو ان درادتش دجنگهای امروزی استفاده کرد» ترس و تشویش سر‌پازان 
را میتو آن آذبین برد مأمو دين محتلفه میتوانند به‌بهترین وحمی‌آذهیینو تیزم در کیان بااقشاه 
اسراد و مقادمت ددمقابل شکنجه‌ها استناده کنند. 

درامور اجشماعی نظیر اخنلافات خانوادگی» جلو گیر ی ازتصادفات و نظایر آنسیتوان 
از هییئو تیزم استفاده کرد. 


پیش ازددانده نوع انحرافات جنسیدجود دارد که همه آنهارا میئوان بوسیله‌هیینو تیزم 
معالجه کرد, 

بوسیله هییئو تیزم قیافه دوستان دفوت شد گان دا که سالیان دراز است ندیده‌ايم میتوان 
روّیت‌نمود» خاطرات زمان‌طفو لیت‌دا ميتو ان ز نده کرد و توهماتمحثلف‌دا ميتو ان ایچادنمود. 

در مسابقات ورزشی نیز میتوان از هیپنو تیزم استفاده کرد. 

بوسیله هبینو تیزم میئوان حاق‌هادا لاغر ولاغرها دا حاق نمود. عطالبی که درفوق گفته 
شد مو ارد اثبات شده د علمی هیینو تیزم هستند. 

پخش سوم ددبحش سوم دربارہ قضایا د مساگای از هیپنوئیزم بحث خواهد شد که 
هلو ز دربوته آزمایش هستند» دیشکل علمی وقابل قبول در نیام‌دهاند. و این‌فبیل میاحث عبار تند 
از پیش نی آینده. دوش‌بینی» انتقال افکاد یا قرائت افکاد اندود سایکومتری وبالاخره‌سئله 
احضار ارواح بوسیله هییئوتیزم میباشد که میاخثی شیرین و سر گرم کننده است. 

ییاد داشته باشید که اکر شما هییئوتیزم دا یاد گرفتید » ولی گاهی تتوانستیه در عمل 
تاج مورد قلردا به دست آددید. مطمئن باشید که تقس از ملم هیپنو تیزم نیست بلکه نقس دد 
عدم مهارت ومطالعات ناتص‌شما میباشد. 


بخش اول 
علت علمی ا یجاد پیمار بهای ر و انی و نقش هیپنو تیزم 
درمعالجه ]نها 


حرف و تلقین ما ننددارو‌ها برروياءضاء بدن‌اثر میکند. 
ېم وهای سفید ود یخته شده این ځا نم بوسیله هیپنو تیزم دو باره رو کید وسیاه شد. 
درد نیمه سر این دانشجو و بیخوایی این قا بوسیله طیینو تیزم معالجه شد. 
بتنگک نفس این مرد و خجولی این‌کارمند و شب‌شاشی این جوان بوسیله هیینو تیزم 
معا لیجه شد, 
چ هیپنو تیزم با الکلیسم و مرد سیگاری چه‌کرد؟ 
حرق و اقین از ر اه اعصاب» غدن متر شحه داخلیرا تحر باک میکند. در بنیجه‌غلدد 
مترشحه داخای هورمو نهائی تو لید میکنند که شخص را معالچه با بیمار میکند. 
این دا نشمند الکتر ودهائی باز کتر ازمو برسلولهای مفزی فرو کرد و با فرستنده 
الکتر يك آزمایش شنو نده را واداد باعمال مختلف نمود. 
گاهی «حر ف» به تنهانی f‏ بجاث پیماری می‌گند ے من تصود نمیکنم کی 
وجود داشته باشد که مخالف د منکر این عنیده باش د که يك کلمه حرف یا بك جمله تکراری 
گاهی جه اثری پردوی اعضاه بدن‌ما میگذادد. و این حفایق را درسبحث تلقین پذیری‌بردسی 
کر دیم. 
تر شح بر اق دهان و معده بوسیله «حر ف»- یکنفر آدم گرسته با شنیدن اسم 
غذادهانش آب میافتد یی بزاق دهان دمعده‌اش شروع به‌ترشح میکند. باشنیدن بوی غدا نین 
بزان دهان دممده‌اش ترشح میکند؛ بادیدن غدا با ژهم بزاق دهان د ممده‌اش‌ترشح میکند. 
درحقايق بالاء چشم» گوش. بینی‌خبر غذاداپه‌مفزومنز باعصاب داعصاب به غدد مترشحه 
دهان و ممدء میرساند» و بزاق دهان و معده شروع به تر‌شح ميکند. 


بار ۰ ۱ 


سس سس هس تست 

احساس ترس جه از داه شنیدن و چه از داه دیدن پمغز متتقل و ازمغز پوسیله سیم‌های 
عاگرافی بنام اعساپ بدقلب وغدد داخلی میرسد» دد نتیجه قلب شروع بزدن میکند؛ بز اقدهان 
و تمام بدن خشك ميشود. 

فقط بای کلمه «حرف» میتو اند انسانی دا بکشد هنگامیکه به مادری تلقین 
گردند» جچه‌ات زیر‌ماشین دفنه مادد مرد ونيز هنگامیکه بەشخص طماعی گنتنه ددیست هزار 
تومان‌بر فده شده‌ای سکته کرد. دد این داقمه هم گوش خبر دا بمفز و مغز پسی‌های تلکرافی 
نام ساب رساتد د اعصاب قلب و اعسّاه داخلی دا از کار انداخنند. 

گو چه ترش هماکنون ددحضود چندنفر اسی از گوحه ترش, آلوچه ترش‌ببرید 
ویا در حور چند نفر گوجه ترش پا آلوچه ترش دا با ملچ د ملوچ بخودءه بهیینید چگو نه 
آب دهان همه داء میافتد بمبارت علمی بزاق دهان ترشح میکند. ذیرا دهم این خبردا بمقز 
و مغز باعساب و به‌غددمترشحه داخلی بدن هیر سا ند وغدد مثرشحه داخلی شروع بعالیت‌مي‌کند. 
دکتر وان‌پلت با تشریح وظایف سلسله اعصاب و چکونکی تأثیر حرف دتصود بردوی اعضاه 
بدن این حتیفت دا بهثر بهثبوت دسانده است. 


مبحث ادل 
اثبات علمی تاثیر و تلقین براعضاء بدن 


استدلال ۵ کتر وان بلت. د کتر وان‌پات اینعلود استدلال میکند: هپچ کس نمیتواند 
متکراهمیت دستگاه اعصاب خودکار(۱) باشد و کسی نمیتواند ششی داکه این دستگاه عصبی در 
تنغلیم وظایف اعښاء بدن دارد نادیده بگیرد. 

هی عضوی از اعضاء بدن دهیج غب‌ای ازغد داخلی بدن نمیئوانه بدون دسیدن دستود 
مناسبی ازدستگاه دخودکاد اعصاب» کار کند. دهمحنین هیچکس نمیئوانه مثکر این حقیعت‌شود 
که هییلوتیزم کنترل دستگاه اعصاب خنودکار دا فوق‌العاده زیاد میکند. این موضو ع فقط يك 
حرف یا تئودی نیست؛ این عمل اعصاب. بشکل علمی نشان داده شدء است. 

حتی ددییدادی هم بوسیله تأفین‌میتو ان دردستگاه اصاب خودکار اثر کرد. آب‌انداختن 
دهان, پکریه انداخثن برخی اشخاس درحال‌عادی وییداریکاملا مورد قیول همه است. گاهی 
حط حرف تنها دریاث شحس ابحاد شرمند گی وححالت میکند. میتو اند شحس دا عصبانی کند. 
ایجاد ترس »غم ء تأثر و شادی بوسیله حرف و تلقین در بیدادی برای 





از کتاب اسراد هیپنوتیزم قرجمه ابوك autonomic nervous System‏ ۱ 


۱۰۹ ۱ 

دکتر وان‌بلت اضافه میکند که کسانیکه در هرجا و بهر نحوی عمل هیپنوتیزمدا دیه‌اند .. 
متوجه شده‌اند » که درحال هیپنوز تین پذیری شدید میشود ۰ بنابراین تلفین اذ طریق مغز 
متو اند کنترل و قلادت دستگاه اعساب دا زیاد کنه و بدینتر تیب جاود غيررمستفيم قمام اعضاه و 
غده‌ها را برای اخذ و انجام دستود آماده نماید. 

این دستگاه بیچیده اعصاب خود کار . تمام عسلات و دی را که تحت کنترل ارادي 
ما نستند بکاد میاندازد و بعلود کلی بدون هیچگونه کوشش [ کاهافه‌ای ازطرف ما وظایف 
خودرا جلود مطلوب انجام میدهد. 

طرزکار و ضربان قلب» فعالیت دد داخلی»عمل هضم غذا دد معده » انقباش و اتبساط 
ماهیچ‌هاء جریان خون درر گها همه تحت فرمان و نقوذ دستگاه اعصاب خودکار میباشند. 

تمام این دستگاه‌عصبی خودکار پاتمام اعضالی که تحت فرمان و تظارت دادد» همگی‌قحت 
تأثیر و قوذ عوامل عاطنی واحساسی‌هستند بنایراین پمهولت مشاهده میشود که جطود اینهمه 
وظایف‌اعمال حیاتی بدن تحت تأثیر تلقین هیپتوتیکی قرادمیگیر ند. (تصویر ۱۷۵) 

آزمایش د کتر فو لعون(۱)- دکتی فولتون پس اذ آذمایش اینطود اظهادعقیده 
کرده که: «قلب وحریان گردش خون شخص نشسته درروی سندلی دامیتوان ما تند ضر بان‌غلب 
یکنفر پاروزن برروی آب بهمان سرعت و غیت درحال هییئو د کار انداخت.» 


نشر بح تصو بر شماده ۹۷۶ این تصویر دا که در صفحه ١‏ لتاب ملاحئله 
میفرماگید ازصفحه۲۳ کتاب اسر ادهیینو تیزم نوشته دکتر «وان‌یات» در اینجا کليشه شده‌است: 
و این تصویر نموداری از وارد شدن خبر از داه چشم » گوش» بینی؛ دهان و پوست په مغز و 
از آنجا ازطریق سلسله اعصاب به کلیه اعضاء بدن میباشد. 
دداین تسویر بطودیکه ملاحظه میفرمائید يك فکر یاخبر. اعم انحقیقی یا خیالی وادد 
مغز میشود این فکر با خبر ممکن است ترس اندو». انطراب و حیزهائی ا 
.که ازداه حواس پنجگانه وارد مغز میشود و مغز این فکی حه حقیقی با خیالیدا از طریق سلسله 
م اعصاب میتواند بهبه اعضاه بدن پرساند: 
در پوست سر . موها دا سیخ یاسفید نموده دیا ممکن‌است موجب دیزش موی سرشود. 
در غدد اشك ریز موحب گریه و دیخئن اشك میشود. 
در چشم موجب گغاد شدن یا خون آ لود شدن جشم میگردد ۰ شنیده‌ایم و دیده‌ایم که از 
شدت خهم چشانش مانند دوکاسه خون شد ٠‏ 








— Fulton, J.F. Cerebral regulation of Autonomic Function, proc. 
tater-state Postgrad. Med, Assamb, N.A. 1936 A. 


(۱) تصویر ازمجله مدیکال هیینو تيز 
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م شماره ۴ سال ۱۹۶۵ کلیشه شده است. 


هر بوطه مغزرا تحت لا ثیر قر ارداده و از 1: 


بن تصوبر مشاهد میشود که چیگو له اثر صدا در حال هیپنو 


برروی اعضاء مر بوطه منتقل و اثر میگذارد.(۱) 
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دریینی روی مخاطبینی اثر کرده وز :ام عاطفی ایحاد میکند. 

در دهان غدد بزاقی دا یا از کار میاندازد هیا بفعالیت بیشتر دامیدادد. 
ددیوست ہدن ایجادبسیادی از سمادی پوستی میکند. 

در قلب شربان قلب دا زیاد «یکند و سایر ناراحتیهای قلبی دا بوجود میآورد. 
در دیتین ایحاد نگ نفس مینماید. ` 

درمعده موحب تغییرات معدی و اختلالات هاضمه میگردد. 

ددجهره دنگ پریدگی ویا شرمندگی ایجاد ميشود. 





در مویر گها ایجاد فلح انگشتان دست یا پا میشود. 

در کید موجب تبدیلاث قندی میشود. 

در لوزالمعده غدد دا فمالتر میکند یا از کار میاندازد. 

در دوده بزد کي تغییرات ذیادی ایجاد ميکند. 

در دد فوق کلیوی و سایر دد مترشحه داخلی تأثیرات همیق ډشدید نموده و ایجاد 
بسیاری از انواغ بیمادیها دا مینماید. 

در کلیه‌ها تفییرات مثبت ومنفی موّثری بوجود میآورد. 

دردستگاه مثانه مرجب کثرت وقو ع ادراد میشود اکثرا دیده شده که‌ترس موجب ادراد 
میشود. حنگام امتحان پسنی‌ازمصلین احتیاج بددفع ادداد پیدا میکنند. 

. در دستگاء تناسای مو جب بیمادیهای مختلف جنسی میشود. 

در زنها باعث خونروی قاعد کی میکردد 

در ر گها موجب قشار خرن میگردد. 

نارای و بیمادی عضوی مثلا درد شکم باعث ترس شد و این ترس دوباده وارد مغز 
مییقود د دویاده ایجاد درد در شکم میشمایه و دردشکم دوباده ایجاد ترس مینماید دبهمی‌تر تیب 
یك دوده تساسل ایجاد میگردد» تصویر شماده (۱۷۵) د (1۷۶) بدقت به‌ینید. ‏ 

با فهم‌کامل حفایق بالاء خیلی بهثر فه‌یده میشود که هیپنوئیزم در معالجات مر انی که 
درزیر بیان میشود تا جه اندازه موْثر است. 

عاملی که دد تمام اين بیمادیها مشثرد د موی است» عامل دترس» میباشد » ذیر! ترس 
دفیق دهمراه با حر نوع بیمادی است مثلا ۲ گر کسی سرش درد میگیرد» میترسد که مبادا دجاد 
سرطان شده باشد. ۰ 

گر ممده‌اش درد میگیرد میتر‌سد مبادا ذخم دمده پا سرطان باشد » پھر حال هر کی 
دچار هرعادنه شیف یا قوی که بشود ترس با وی همراه میباشه . د این عامل «ترس» دضم 
بیمادی‌ر | تشد‌ید ميکنده يك دور وتساسل بایامطلاح بزشتان «دایر ه هعیوب» ۱ بو جود میآدرد. 
بایتتر تيب که ترس از مفز بهمان طودیکه در شکل پیش دیسده شد به دستگاه اعصاب خودکاد 
منتقل و شروع به‌خرابکاری کرده وایجاد اختلال و تاداحتی مینماید. ودتتی بیمادددد وناداحتی 
حامله را احساس کرد دوباده میترسد و این ترس دوباده په مغز و أذ مغز بدستگاه اعساب 
خودکار و از اعصاب خودکار اثرش دوی عضو مربوطه منتقل میشود وبیماد احساس ناداحتی 
مجدد میکند و مجدداً میترسه و این ترس مجدداً انطریق مغز و دستگاه اصاب اثر نا گوادش 
دا ددی عضو مر بوطه منتقل مینماید همین ترتیب, دایره‌وار دود و تساسل ایجاد میشود و در 
هرمر تیه که بیماد میترسد» یکدرحه بیمادیش غمیق‌تر و شدیدتی میشود. 





٩۱۶ Vicious Circle 





شکل ۱۷۲ 


د کتر دوان‌پلت» برای نشان دادن این دورو سلسل با دایره معیوب شکل جالبي طرح 
کرده که این شکل حنانکه ملاحنظه میفر‌ماگید شامل پنج دایر» است که ترس ابجاد تنش (۱) 
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میکند وتنش ایجاد تاخوشی(۱) مینمایه و ناخوشی مجدداً ایجاد تتش بیشتری(۲) دا میکنده 
این تنش .یشتر ایجاد فاخوشی بیشتر(۳) دا مینماید... همیتطود دایره‌واد قکراد مشود که 
این قکراد دوی محیط دایر» دا در امطلاح علمی «دور وتسلسل پا دایرء ممیوب» گویند. 
هیپنو تیزم دورو تسلسل دا قطع میکند 

دکتر «وان‌پلت» میگوید هیپنو تیزم قوی‌ترین ومو ثررترین عاملی‌است که این دودوتسلسل 
را قطم میکند. د تعادلی دد دستگاه اعصاب خودکاد ایجاد مینمایه د با سرعت زیادی ناخوشی 
عصبی دا آازین میبرد. 

در ذیر تعدادی اذ بیمادیها که بدست دکتر وان یلت دبکمك هییئو تیزم معالجه شدم‌اند 
ذا کرمیشود. 

باز کشت در نک و دشد موی سر سفید شده بوسیله هیپنو تیزم 

مادء ذن شوهردادجوانی‌بود؛ دویدادشدید وسختی موحب ناحوشی او شده بود. شوك 
وایده وبریشانی داندوه موجب سفیدشدن و دیختن موهای سر این خانم شده بود. بطودیکه 
وهای سر پدست میآمد. بیماد ترس بزد گی دا در خود پرودش میداد ترس‌از طاسی سس . 
رس از دستدادن حذابیت وبالاخرء ترس از ازدستدادن شوهر. پس ازجند حلسه هیبنوتیزع؛ 
ترس و وحشت خانم اذزیین دفت: وشم آدام و بی دغدغه‌ای بخود گرفت. جند ماه بعد خانم 
گزارش داد که دنک موهایش از سفیدی تبدیل به سیاحی شده و دیزش موهایش از بین دفته د 
موهای دازه‌ای درسرش مشغول دوگیدن است. 

این حقیقت ممکن است دداپئدایامر غیرقاپل باود باشد, مگر اینکه توښیح داده شود. 
که قرس از طریق سلسله اعصاب خودکاد موجپ میشو د که خون از داه مور گها به پوست سر 
نرسد. ودد نتیجه دیشه مو تندیه نشده و دراش فرسیدن آب و غذا به ديشه موی سر سفید شذه 
وشروع به دیختن مینماید, درست مانند دیشه ددخت که وقتی آب وغذا بدان نررسد؛ بر گهای 
درحت زردوحهاگشده ومیر یز ند. 


درد نیمه(۴) سر ومعالجه باهیپنو تیزم 
دانشجو لی کد بعلت زر س‌از مر دودشدن درامععا نات دچار سر جرد شده بود. 
این مرد جوان مدت همت سال پود که دجار سردرد شده بود. درد نیمه سر این جوان 
از زمانی شروع شده بود که میخواسته دديك آنمایش مهم نهاگی دانشکده شر کت‌کند و ترس 
آزمردود شدن موچب سرددد شده بوفماین‌ترس ددضمیر ناآ گاه موجب بی تیجه ماندن کلیه 
معالجات پزشکی د حتی تزدیقات شد بود بالاخرء با جند جلسه هیپتو‌تیزم و ددلکس» یماد 
اعتماد بنفس خوددا پازیافته وسردددش معالجه شد. 





۱ Symptoms ¥— More tension ۳ More tension 
F._Migraihe 


۱۹۵ 


امعالجه بیخو ایی(۱) باهیپنو تیزم- شبها بدون‌قر ص‌خو اب نمیتواشست 
بخو ] بد 
یماد مرد جاافتاده‌ای بود. که سالهای سال بود نمیئوانست بدون خوددن جندین قرس 
خواب آود جخواب‌برود. علت‌اصلی‌بیماریاضطراب وپریشانی درباره مشکلات خانوادگی وکاد 
اداری بود که ابتداه مو حب بیخوایی شده بود. ولی‌بیماد میترسید که بعلت «یخوایی شبها دحاد 
دیوانگی(۲) شدء وروانه تیمادستان گردد همین ترس هو حب دورو سلسل بیبادی شده ۶ بشدت 
بیخوایی آفزوده بود. ضمن هییئوتیزم باوتلّین شد که جطور استر احت کند» در تتیجه پس‌انز‌جند 
هفته توانست بدون خوردن قرص خواب بخواب پرود. 
ترس ازمر کت مو جب اضطر اب شد بد شده‌بود ولی هیپنو تیزم معالجه کرد. 
پیماد مرد ازدواج کرده وجا افتاده‌ای بود که میگفت من دچار لرزش(۳) شدید هستم 
عرق میکنم: قلبم بشدت می‌طید و با جزئی‌ترین عامل‌تحريك» احساس آنقلاب وبھم خود د گی 
شدیدی در درون خود میکنم. امطر اب از زمانی شروع شده بود که دداثر مر کي یکی از 
اقوامش شوك شدیدی بوی وارد شده بود دییماد میترسید که خودش هم بمیرد. درخلال چند 
جلسه هیپئوتیز» برای پیماد تفر بح شد که علت بیمادی چه بوده د بوی تلقین شد که از مرک 


ترس نداشته ماشد. 





ثرس‌از تنگ نفس(۴) باعث ننک نفس شده بود 
بیماد مر‌دحوائی‌بود که اظهادمیداشت سالهااست که شبهاهنگام خوآییدن دجارتتگ تقس 
میشود. پس‌اذ هیبئوتیزم علت بیمادی کشف شد, چند سال قبل شبی پس‌ازخوددن غذای سنگن 
ودیر هطم نیمه شب دراثی دیدن خواب وحشتناکی ازخواب میپرد داحساس میکند که دچاد 
تنگگ نفس شده است. ترس‌از اینکه دجاد تنگ تفس شد است» وی دا مبتلا به بیمادی دآسم» 
مینماید: که پس‌ازجد جلسه هیپنو تیزم معالجه میگردد. 


مرد خجولی(۵) که میتر سید نادان جلوه کند 
بیمار کادمند اداده‌ای بودکه اظهاد میداشت در دوذهای اول که در اداده مشئولکارشده 
بود؛ یکی دومرتبه ددمقاپل دگیس خود دجاد اشتباهاتی شد. بود اذآن ببمد همیشه میتر سید که 
. مپادا کاری کند که در قلر اطرافیان وسایر کادمندان اداده مرد تادان واحمقی معرفی شود این 
ترس تمادل اعصاب خود کار وی دا برهم زده بود وبا جز گی تر ین عامل تحر يك کنندم دیاز 
خجلت وشرمند کی عیشد. حند جلسه هییئو تیزم کافی بود که بیماد بتوانه احصاسات خود دا 
بسهو لت کنترل کند؛ وعادت کمروگی دا نیز تر شنماید. 





1- insomnia ۲.8 ۳ Severe trembling 
۶ ۂھیtطصم‎ û Blushing 


۱۱۶ 





مرد جوانیکه شبها دختخواب خود دا تر و کثیف میکرد 
معا له شب شاهی(۱) بوسیله هیپنو تیزم 

ییماد شب شاش» مردجوانی بود که میگفت من ازنمان طفولیت تا کنون شبهار ختخواب 
خود وا ترو کثیف میکتم؛ واز این عمل غیرادادی خود بی‌انداذه شر‌مگن و تاراجت بود و از 
رن به رختخواب فوقالاده ناداحت بود. ضمن چند جلسه هیپنوتیزم برای وی تمریف و 
تلمین شد که عامل «ترس» بطود جدا گانه موجب بدتر شدن و ضف دوانی «شب شاشی» شدء 
است» بیلاده مس آذ کشف علت بیمادی «شب شاشی» به وی تلن شد که دیگر غبها دختخواب 
خود را قر نشواهد کرد. حندی بىد بیمار گزارش داد که اذدفتن برختخواپ لذت میپرد و 
چطوزخو نر بزی(۲) «قاع دگی»خانم(ب) بوسیله هیپنو تیزم معالجه شد ؟ 

بیباد زن جوان ازدواح کرده‌ای بود اهادمیکرد که سالها است که ازخونروی زیاد 
بین فاصله دوقاعد گی رنج میبرد. قرسو یر :شانی دائمی که همیشه حمراه این‌خانم بود» حریان 
سالجات عادی دا غیرممکن ساخته بود؛ درنتیجه دادوها و تزریمات هيچيك مثمرثصی داقع 
نمیشدند. ددضمن یك عمل جراحی «دحم» این خانم خادج شده بود. ولی پس از مماینات به 
وی تذ کر داده شد» که درحم» وی ازقلر عضوی هیچگونه ناداستی ندادد و کاملا سالم است. 
پس‌از چند جلسه معالجه اذطریق جپنوتیزم ترس و انطراب خانم «ب» اذیین رفت و تواسل 
قاعد گی منفلم شد. دی بید در آأثر يك حادثه دوباده بینظمی و خو نروی بیموقم شروع شد. 
ولی با چند جلسه هیپنوتیزم بیماد کاملا محالجه شد. ملاحنله میشود که تلقین میتوانه در دضع 
وچگرنگی «دودان قاعد گی(۲)» مؤش باشد. بثابراین حددلیلی دادد که ازتلقین برای بهبود 
وشم قاعد کی اذطریق علمی استفاد» نشود.؛ حثی‌در خصوس عادات زیان آود تیراعنیاد پالکل 
وسیکاد کشیدن زیاد. هیپئوتیزم میتوانه كمك مژثری بنماید. ذیان پنهانی این قبیل اعنیادات 
اینست که بیمار معتاد با تکراد اعتیاد خود ورود «فشار عصبی (۴) » دا پرروی وشم ددانی 
خود آسان‌تر میکند وداحتی موقتی خوددا دراثرات ناءطلوب و کشنده سلسله اعصاب خودکاد 
جستجو مینمایه. بشوان مثال نمو ندهاگی از ناخوشی‌های زیر دا ملاحظه فرماگید. 


هیپنو تیزم با الکلیسم(۵) چه کرد؟ 


بیماد الکلی مرد زنداری بود که اظهاد میکرد علت اضیادش په الکل زیاد این بوده 
که میخواسته است بکهاك الکلخود دابرای انجامکاد اضافی آماده کند بببادت دیگی میخواسته 





۱- Enuresis ۲- imternenstrual Haemorrhsge 
 ۳- Menstrual Cycie ۴ Nervous Tension 
۵- Alcolism 
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با نوشیدن مشروب آضافه‌کاد بیشثری نماید. ترس‌از الکل وضع اورا بدتر کرده بود. دقتی 
تحت هپینو تیزم به‌پیماد میم دادم شد که لور خوددا شل داستر احت کند دتلقین شدکه اعتماد 
تفس داشته باشد» پس‌اذ جندی گزارش داد که اشادش دا تراك کرده است. 
سیگار کشیدن ز باد(۱) و ترك آن بوسیله هیپنو تیزم 

بیماد مرد پابسن گذاشنه‌ای بود که از ناخوشی‌برو فشیت دنج میبرده باد نصیحت شده پود 
که از کشیدن اینهمه سیگار زیاد دست بردادد. اوقادر نبود اینکار دابکنه ومیتر سید که بیمادیش 
در ار کشیدن سیکاد شدت بیدا کند. جند جاسه هیپنو تیزم به پیماد کم کرد که 
خرستی آذیین براد؛ سو بی بشو اند سود را دلکس و آستراحت نماید وسیگاد حو درا توك کند. 

وقنی عملا می‌بينيم که این قبیل بیمادیها بكمك هیپنو تیزم معالجه میشو ند دبملاده عوامل 
موذی وموّثر همراه این بیمادیها بوسیله هیپنو تیزم اذیین میروند. ناجاریم که جای وسيعي دا 
برای این‌دوش ادزنده معالجه ینام «هیپنوتیزم» درطب باز کنیم. 

" گر تصب‌بکتار گذاشته‌شود.قدرت شکرف هیینوتیزم درمعالجه ناخوشیها آشکادمیگردد 

وما درقیجه دراتتظاد ایجاد يك تغییر وتحول داقمی‌ددطب بوسیله هیپنوتیزم بافی‌ميمانيم. سپس 
شکی فیس ت که بیمادان میثلا به پیخوایی‌طولی نخو احد کشید که انقر‌خواب وشربت خواب آود 
دست پرداشته وبرای یك معالجه مناسب وصحیح بمراغ عیپئوتیزم خواهند دفت. 

آن کسانیکه درتاگیر «حرف وتلقین» برای بهبود نا خوشیها شك میکنند داظهاد میداد ند 
که هیچگاء د کلام نمیئوانه جای دارو دا بگیرد» بهتر است بهمقاله‌ای تحت عنوان دعمل دارو 
و تلقین» در مجله هیپتوتیز) طبی (۲) بریتانیا شماده هتم | کتبر ۱5۵۰ مراجمه تمایند. 

دراین‌مقاله بیان شده است که عمل‌دارو آزنطر بالیتی میتواند بطود عمیق بوسیله تعدادی 
از عوامل که از درون دتخیل بیماد ایجاد میشود تفییر شکل پیدا کنه دبملاوه اعضاه بدن 
اشحای نەتتها درمقابل تحریکات فیزیکی و شیمیاگی عکس‌العمل نشان نمیدهتد» بلکه همچنین 
"ددیرابر « کلیات» و «رویداد» های بخصوصی که برای فرد مهم بوده‌انه تحريك شده ووا کنش 

دداین مقاله سلود علمی جحث شده که حرف وتلمین همان اثر وخاصیت دارو دا اججاد 
میئماید» این حقیقت احيرا بتوسط د کتدهانی‌سلی»(۳) اهل مو تر بل کانادا تشف شدء است. 


مبحت‌ذوم 


شده‌های متر شحه داخلی دهیپنو تیزم 
شمة میدانيم که دربدن عا جندین غده وحود دارد. که مهمترین نها عبارتنداز: 





۱-- Excessive Smoking ۳-- Drug Action and Suggestion, British 
Medical Journal 7 October, 1950 . _ ۳- Dr. ۲۱3129 6 


۱۹۸ 





۱- ده صئوبری ۲ غد آدزتال که روی قلوه است ۲ خده ددقی در گلو ۴ ده 
باراتیروگید هب ده تیموس دد گردن وچند غده دیگر. 
غده صنو بری دگیس همه غده‌هاي بدن است دهمه قده‌های دیگر را اداده و تنظیم‌میکند. 
8 دکتر «سلی» تحمیعات خو درا بادقت دزعمل عده سنج بر کے آغا مود ديس أذ تحقیقات. 
,موضوع بسیاد عجیب وجالبی کشف کرد و آن اینکه خبر یاحادثه‌ها و رويدادهاي خوپ یا بد 
که بمغز ما میرسد باعث میشود که غده صو بری ماده بخصوصی بام «هودمون» ترشح کند. 
این «هو رمون» وارد سایر غدد داحلی بدن شده وموادی بوجود ميآ درد که شبیه همان موادی 
است که دد آن محتویات آمپول‌ها وجود دادند. در قیجه همان اثری دا که تزدیق آمپول در 


بدن ما بوجود میآودد. همان اثر دا هم همین «هودمون» که از راه شئیدن حرف بوجودآمد. 
دریدن ما ایجاد میشود که درنتیجه باعث بیمادی پاممالجه میگردد. 


۱۹۹ 





حالا به‌پينيم د کتر«سلی» چه کرده و کار این غده «صنویری» چیست؟ 

غده صنوبری دد داخل جیجمه و دد #سمت انتهای مغز در پشت گردن است؛ این غده 
باندازه یك تخود میباشد که در داخل کاسه محکمی محفوظ است. این ده «هورمو نهای» 
مختلفی میبازد واین «هودمونهاء ازراه خون بهمه اعضای بدن میرد ند. 

تایحال کشف شده که یکی از انواع این هودمو نهای غده صنو بری؛ فشارخون دا زیاد 
میکند و توعی دیگر اذاین «مودمو نها» باعث انقیاض وفشرد گی مامروجهای صاف میشود» توغ 
دیگر این دهورمونها» مانع تولید آدزاد در کلیه‌ ها میشو ند. یك شمه دیگر ازهودمو نهای غده 
صنو بری» مراقب نظم عمل سایرغده‌های داخلی بدن هستند وآ نهادا اداده میکنند داين غده‌های 
داخلی‌پدن نیز پنو به خود «مودمونهای» دیگری‌تولید میکننه که تام بدن ما دا اداده‌مینمایند. 


چه عواملی‌غده صنو بریدا واداربساختن «هودمن» بیشتر میکند! 

دونو ع عوامل هستند که برغده صنوبری فشاد زیادتر وارد ميآودند ودر نيجه این غده 
«مودمون» بیشتری میساند. این‌دونوغ عوامل یکی عوامل فیزیکی هستند مانشد گرما: سرما. 
تأثیر دادوها , زخم‌ها عمل جراحی - مثلا وقتی دد زیر حوش آب گرم قراب گرفته‌اید » آب 
گرم دوی شت گردن شما دیخته وبدغده صنوبری فشاد وارد میا بد دغده صنوبری «هودمون» 
حاسی ترش کرده این هودمون وارد غده قوق کلیوی میشود ودد نتیجه کلیه‌ها آدرار دا دقع 
مینمایند . 

موامل نوع دوم عوامل احساساتی هستئد » مانتد ؛ قرس دلهره , غم ؛ یاس ناامیدی, 
خشم , اضط راب ۰ دلسردی: عدم دضایت و نظایر آن . 

دکتر «سلی» از آذمایشهای خود نتیجه گرفت که فقاد عوامل احساسی وددانی بردوی 
عذه سنو بر ی شدید تر است ,- 

کشف هو رمون اس تی-اچ۱ 

یکی آزهو دمون‌هاگیکه درتحقیقاتدکتر «سلی» کشف‌شد هودمونی بنام «سرماتو تر فيك 
میباشد که آنر ا دراینجا (استی-اج) مینامیم . 

د کت سلی»اده داسی_تی-اج» را اوه و حیو انا تر دیق نمود ومشاهد کرد کهحیو انات 
قظیر گو سفند به پیمادبهای مختلفی د جارد شف قف . 

اگر این ماده اس_تی-اج باسان تزدیق شود انسان هم دجاد غم واندوه , و إشطرأب 
وسایر پیمادیهای دوانی دعهصو کا مشود . و |ندوه واضطر اب هم يوند صنو بری فشاده آورد. 
داين غده مورمون اس‌تیماج میسازد که این هودمون وارد سایر اعشاه بدن و غده‌ها شده 
وبیمادیهای مختلفی دا ایجاد مینماید . 

البته باید بیاد داشت که این هودمون همیشه مشر نیست دد برخی مواقم وتحت شرایط 


از کتاب ز ندگی شما در ۳۶۵ روز نوشته د کترجان شید ترجمه د کش بهاءا لدین‌پاز اد کاد 


Fe 





ولی اک انان خوشحال وبانغاط بشود وخب ر خوشحال کننده‌ای بانسان پرسد . غدہ 
مئوبری هودمون دیکری میسازد پتام (آسیاج)۱ که برضد حودمون عمل کرده ودر قیجه 
باعث بهیود اختلالات ددانی میگردد و چنانچه ماده ( آسیباج) مصنوعاً هم بمقداد د مپزان 
مين تزدیق شود همان اثر دا دارد دلی تا پامروز بغر تتوانسته کفف کند که چه مقداد و 
به جه ميزان بايد این مو هودمون تزدیق شود , ولی غده سنوبری خوش این ميزان دا درد 
دست دارد. 

پس تااینجا از يك کھف بسیاد بز د کے دبااهمیت مطلع شدید و آن اینکه «حرف» به‌تتهاگی 
یاعث ترشح هورموت استاج میشو د که بیمارزیزااست» وبازهموسص فب» باعت ترشم‌هونمون 
آسسی‌ساج میشو که معالجه کننده است . 

ااگر مابحواهیم معالجه‌شويم يايد پا ندازه کافی‌شده صنو بری ما هرمو نآ سی اج ترش 

ید» تادده‌قا بل‌هودمون(اسی-تیاج) تمادل برقرادشود. دبرای ترشع هودمون(ایستیاج) 
ما باید شاد وخوشحال باشیم داز غم واندوه دنگرانی وعواطف منفی بر کناد بانیم . 

مییئو تیزم إسلحه نیرومند‌ی است که باضرعتی برقهآسا غم و تگرانی دا میکشه وشادی 
و تعاط را میافر یند وابزاد ُویتری است که برهمه غدد مترشحه دأخلی یز حکومت مینماید . 

دکتر «فو لکیس»۱ بی‌شناس معروف جهانی تمداد حیرت! نگیزی از پیمادیهای مختلف 
دا بوسیله هیپتوتیژم معالجه کرده , وبرروی مغز داعصاب آنمایفات زیادی انجام داده قا 
به‌بیند تلقینات ددحال هیپنوز چکونه عمل میکنند » درمقاله زیر که از مجله «مدیکال‌هیپنوتیزم 
انگلستان» شماده ۳ سال ۱۹۶۴ تر جمه شدء است » عن نوشته و کنتاد و اید این دا نشمند 


پی‌شناس محروف جهانی آودده میشود ؛ 
گفتانهای د کتر «فو لکیس» بقلم خوذش : 


من از سال ۱۹۱۸ (باستثناه مشاوده‌های پزشکی بمیاد ذیاد ددحین جنگب . کاينيك‌ها 
درمانگاهها وغیره) درطولطبابت خصوسی‌خودم بالغ برشست‌ودهوهزاد (۶۲۰۰۰) بیمادجدید 
دا از طریق «سالجه دوانی تر کیبی دفمال»۲ ۰ واکثراً بوسیله هیینوتیزم معالجه کردهام.این 
تعداد فو قال اده زياد بیماد موید ایجاد د تجمع دانش دمملومات تجربی زیادی است ‏ دالبته 
احتیاج به‌توضیح نیس که تمام اینها پوسیله تشخیص‌های طبی مر بوط د پرونده‌های جدا گاته 
یت وضبط شدم است . 





۱. Adrenocorticotrophic 
۲- ۲۳.۸. Volgyesi, M.D., Neurlogist (Budapet, Hungary). 
۳- Active-Complex psychotherapy 


۱۳۱ 





شل ¥4 اف‌رد کی و خوت زر ھی 


بالغ برده هزاد (۱۰۰۰۰) بیماد معتاد بالکل » (۰ ۱۲۰۰) حالت «افسردگی دوانی 
سحت» ۱ ( ۰ + (١‏ نیمادمیتالا به بیماری خواب؟ i‏ بیماد یهای‌قلبید بهم خوردگی تو ازن‌جریان 
حو نی » 2 2 ۰ )ماد مبتاا بانواع بیماری دوانی تئی i‏ بعلاوه ۽ تعداد بیشم‌ازی حرالات 
نامتمادل دوانی۲ ۰ نامتعادل بودن توآم عصبی وفکری وضعف و ذناتوانی۴ دا معالجه کردهام 
يجرت میتوانم بگویم که باتوجه به‌نقد شخصی از کار خود معمولا به‌تایج دضایتبخشی نائل 


آمده ام : 





۱- Severe depression. ¥-Hypertony 
۳-۰ Psychopathy ۰ 
F- Neural-mental decompensations and disability: 


۱۳۳ 





معالجه از طر بق هیینو تیزم درمجادستان 

دکتر فولگیس میئویسد : «درمجادستان معیارهای تعلیم طبی ددسطحی بسیاد بالا قراد 
داد ند ؛ توقعات احتماع درزمینه جنیه‌های معنو ی واخلافی بزشکی سیاد حدی است. دراینجا 
بعنوان شاهدی برادزش معالجه تخصمی یاهیپنوز دماهیت عاری از ذیان۱ آن» مایلم به‌حفیفت 
مربوط بهحضور کارشناس اشاده کنم که پاوحود تعداد فوق‌الناده زياد بیمانان , ددطول دهها 
سال طبایت دوی بیمادان تامتعادل , روانی » زوددتج؟ مهاجم و حتی جنون‌های علامتی ۳ 
بخاطر معالجه این بیمادیها بوسیله هیپنوزحتی يك اعتراض شدید » اخطاد تهدید آدیزوشایت 
هم بعمل نیامد . 

تلقینات هیینو تیکی قادر ند جریانات داخلی حبات؟ دا بمیزان زیادی بطود ردان تتی 
اصلاح ؛ هدایت وتحر يكث نمایند . 


کنترل مغز بوسیله الکتر بك 

د کتي قولگیی بمقاله خود ایتطود ادامه میدهد : «جوزه‌ا آر_دلگادو» استاد دا نشگاه 
دییل» هم کنون» الکترودهائی در ناحیه قدامی مغز میمون و بیمادان مبتلا به‌جنون جواني ۵ 
وصرعی* قراد میدهد وردیتوسیله موفق به کنترل دقیق حالات ددانی دفکری حیو انات‌دانسان 
شده است. بدین‌ترتیب بابکادبردن محر کهای الکثریکی با کلیدهایفشادی بوسیله گیر نده‌های 
دادپوگی سار کو جك میتوان نو احی مختلف‌سفز دا تحریث نمود ویابررعکس آذجنبش‌دفمالیت 
باز نگاهداشت . 

دد نتیجه , نه‌تتها مرا کز دا کن ش گرسنگی. سیری, اندده . بی‌نیازی از آب » بامثلا 
حالت دفاعی دا میتو ان تحت ننظارت و کنترل قرار داد , بلکه فعالینهای جنسی ودیگر فعالیتها 
درتراز خواستها دتمایلات دا میتوان طودی تحريك نمودکه در نظر فرد مورد آذمایش این 
اعمال خودبخود ویدون قیه وبنه جلوه کنه واین آذمایشات که یوسیله حریان برق بردهی‌فز 
| نحام‌میشود , ددست‌سانند تلقینات هییئو تیکی معمو لی وتلقینائیس ت که برای آشده داده‌میشو ند. 

بدین‌طریق میتوان اذفاصله دودتعدادی از بدیده‌های غریزی" میمون‌هاد گر به‌ها اتقبپل 
خشم. نفرت ,مهاجم.هیجان وغیره‌دا کنترل نمود. تحريك شبکه‌های مخه دقشرخاکستری؟ آن 
ددانسان اذدوا کنشیدای‌عصبی_دوانی۱۰» عحیبی ناشی‌شده. مللا تحر يك‌ناشی‌ازالکترود ددذیر 
ناحیه‌سطحی بش جا نی ازقسمت قدامی‌مخ باعث ایجاد احساسهاي دوستانه‌ای دد بماد گردیده. 





۱۰ Harmless ۰ ۳۰ تال‎ 

۳+ Psychotic. ۴۶۰ Regenerative-rehabilitative 
û- Schizophrenies ş- ۶ 

¥- Instinct_Phenomena, A- Formatio reticularis 


4+ Neocortical centres. 
۱ ۰ Neuro-psychical responses, 


۱۳۳ 





درست ماتند اینکه تلقیتات پست هيينوتيك دادم شدء باشد . جریانی از الکتریسته با اختلدف 
پتانمیل ده دلت وفر کانس۰ ۰ ۱ به‌ناحیه دیگری ازقمت قدامی‌مغز ایجاد دحشت د ترس نمود. 
اندتاسات‌شرطی ددر محدوده محینی» تمام انتاسهای غیرشرطی که انضساندا ددطول زنه گیش‌اذ 
جنبههای‌فیز بو لوژی وروا نی تحت تأ ثیرقراد دادهاند. قابل‌جا نشینی باتلقینات شفاهی‌هییتوتیکی 
میباشنه » اين أذ طریق ایحاد تعادل‌های بیوالکتریخی وحریانات رفقتادی » کسی یچین 
داخلی وبدون استفاده .از الکترودهاگیکه دهسی» د ددلگادو» بعاد مییردند دخ میدهد . 

مشاهده همین آزمایشات مو جب شنه که علاده برا کش دوا نپزشکان متخصصین پزشکی از 
قبیل پزشکان داخلی . جراحان » پزشکان بیمادیهای آمیزشی ذنان؛ دحتی متخصصین چشم 
ودندانیزشکان به‌اهمیت روز افزون الزامی فنی ۰ دییش‌بینی هیپنوذ طبی متماعد شدهاند . 

درا نسالازم مید الم که دنباله گنتادهایدکتر «فولگیس» رافطم نموده ودر باده آتمایشات 
«دلگاجو» توشیح یدهم . 

شاید شماحم مقّاله « کلود -ادلمان» و گزادش دژان مادابیتی» محر مخسوس مجله 
فراسوی د کستلاسیون» دا خوانده‌باشید , ا گر نخوانده‌اید » این دومقاله دا که بوسیله‌آقای 
احید داد پفادسی روان وسلیسی ترحبه شدہ است مطالمه فرسائید د من در ایٹجا حند قسمت 
کوتاهی از این دومتاله دا میتویمم . 

مغز انسان بنده الکتر و نیایا 

ددا يده نزدیکی ۱ جند ثانیدکافی خواهد پود که دوش زند گی يك‌فرد انسائی دابه کلی 
زیرودو کرد واز اد ؛ ادباشی بی‌بندویاد بای جانی وآدنکشی ساخت ١‏ این‌کاد ١‏ جلود کلی 
خیلی ساده باداخل کردن الکترودهای ناز کی ددجمجمه ؛ که دستودهای الکترو نیکی ددیافت 
مپدازنه » صورت پذیر است . 

«ژآن ماداییفی» مخیر مخصوس مجله فرانسوی گزارش زیر دا میدهن. 

بالات متحده آمر یکا بائیز و۱4 ۱ 

ساعت # پیدازظهر است ؛ مردي پیشاپیش من میات آسمان خراشهای آمریک , راء 
میرود که باقوت تمام مشت بدیو ادها میکو بد وفاهقاه میخندد . بمد‌به‌شتاب دثبال دختری میدود؛ 
نا گاء میایستد ۽ ددیرایر توده‌ای گچ: آب آزدهانش سرآذیر هیشود + در پیاده‌زد درازمیکشد . 
ددرساعت تسطیل مو سات ورفت و آمد مردم ؛ ی‌اعتنا همانجا بیخواید . 

آي این شخس . دلگرد و دیوانه است ؟ نه . 

پلکه این شش « آزم‌ایش شو نده» است که بوسیله دم.ب.دلگادو» استاد دانتشگاه يبل 
ایالات متحده بردوی انسالی اجام میگیرد . 

«آزمایش شونده» و «آذما شکننده» 

مردی‌که من پتوان آزمایش شو نده می‌بینم درمعبر عمومی مزاحم است , در يعت 

۱ از کتاب داستنیهای جهان علم ترجبه احمدداد صفحه ۷۶ 
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آدمکیست بی‌اختیاد که ججمه‌اش از دشتههایی موماقد (الکتروه) انياشته شده  ,‏ مستقیماً 
بوسیله ترا نز یستودی که در جپب استاد عالی مقّام « آنمایش کننده» بنام دکتر «دلگادو» بنهان 
است فرمان میبرد , واستاد درفاضله حند متری ددانبوه جمعیت او دا دفال میکنه . 

«استاد داگادو» دراندیده تدارك دستگاه الکترو نيك کو جکی است که بتواند پرروی‌همه 
عناصر محر مشز انسانی قاٹیں داشته باشه وباختیار همنوع خود دا به موجودی کاملا برده 
وینده میئل ساند » کاداین استاد باعمل دکتر «و؛ه. صادت» استاد «هاروادد» حمانتد است که 
میتواند در دودنج پیشر فته‌ترین سرطان‌ها را اذین‌ببرد وبیماد » شاد و آسوده خاطر به‌پیشواذ 
مر کی پرود . 

چگو نه بیر کر المنظری مورد عشق بری دوی ذیبالی 
قرادمیگیرد ؟ ۱ ۱ 

یك دا نشمند آمر یکاگی دتئودودايك» دراین فکی است که ادنیز بوسیله الکتره تباك.میان 
زن وشوهری‌ناساز گار دمسازی‌ایجاد کندء درايك» معتقد است درآینده داستان ذند گی پریان 
ددیین بنی‌نوع انسان به‌حقیقت خواهد پیوست » اگر افراد خودسوی داکناد بگذادند » ديه 
اراده دا نشمندانسر فرود آورند تاهنگام مر گی؛ همهافرآد دجمیم‌مردم زنه گی خوش بیو سته‌ای 
خواهند داشت ۰ آیامضی عشق را همه خواهند فهمید ؟ 

آری؛ ذیرا موحودی بی‌د یخت کر یه المنظر یا ننه قهرمان درویای یك شب تاستانی» 
شکمپیر ممکن است مورد عشق وعلاقه ذیبا دوی سیمین‌بری گردد ... 

زیجاد غم _بالذت باالكدر يك 

د گارل_دوجر» استاد دانشگاه دویسکو نسن» بااشاده بەاپنکه پوسیله‌تحريك الکتر بکی 
مصنوعی بردوی مرا کز مغز امکان خواهد داشت که به‌اختیاد همه لذات ؛ دهمچنین تام آلام 
زا ایجاد کرد تصریح و تأیید میکند . ما درشرفآ نیم که بردانفی آنچنان شکفت‌آنگیز 
دست‌ياييم که مهار کردن انرژیاتمی ددمقاسه با آن.شدد» آود بأشد». 

دروبر گشهیت» استاد دانشگاه دولان : برای اینکه آرزوی اسان نوداً دداستفاده 
از این مخدد تازه چثر آشکار سازد . در جمخمه عده‌ای از شا گردان جوانش ؛ که به‌شبکه 
الکترودی مصئو ع آذمایشگاه ددلگادو» اظهاد تمایل می‌کردند د ا لکترودهاگی کار گذاشت, که 
ددصدود قرمان‌دست دا نهمندی دخالت نداشت » بلکه به کمر بند‌ی سحر آساکه دادایتکمه‌های 
دیز الکتریکی متصل بود وشاگردان میتوانستند , بافشاد برروی‌تکمه‌ها هر گو نه تأثروا تفال 
دوانی دا جلود دلخواه درخود ایحاد کنئد . ۱ 

خودانگیز الکتر وناك مغر آدمی: 

تصود کنید در آن موقعپکه آذ این دستگاه د کتر «هیت» بمیزان تجادتی ملیو ثهاساخته 
شده ؛ چه وضع عجيبي پیش خواهد آمد + اشحاصی دید میشو ند که میان مر دم رفت و آمد 
میکنند » اهر بادیگران تفاوتی ندارند » مانتدسایرین لیاس بوشیده‌اند » ولي بافشادبردوی 
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تکمه‌های کم پندخود و پادشته‌های نامر ئی که بسغزغان متصل‌است . ناگهان اذ عالمی‌بهعالمی 
دیکر منثقل میشو ند وشخصیت خود داکاملا تبدیل مینس‌ایند . این کم بند میتواند ددیسر جچه 
ی لدختر بچه‌ای جس شهوت برانگیزد . دامن مردی پادسادا به گناه آ لوده ساند » شحمی 
سرپراهی دا به‌فردی یاوه گو وعر بده‌جو میدل کند . . 

این آئاد . پرای ایدکه موجب وحشت نشود از تظرعامه پنهان نگاهداشثه شد .ولی 
جهان پزشکی بدان آشنا است و اذ ۱۹۶۳ فسلی بعنوان « خودانگیز الکترونيك مغر آدمی» 
بردانش بشری افزوده شده است ...» 

اجازه بدهید خبریآذشماده ۰۱ شنبه ٩۳‏ بهمن‌ماه۲ ۵ ۱۳ دوز نامهاطلاعات نقل کئیم 


سگها و گر بها به !دم مصنوعی تبدیل میشوند 

لندن - آسوشیندپری - یك دانشمنه ددانشنای آمریکائی اعلام کرد سکها وگربدها 
بزودی بکمك الکترودهایی که در مغزهایشان کار گذاشته خواهد شد به دآدمهای مصنوعی » 
جاندادی‌تیدیل شو ندواعمال گو نا کو نی‌آز کادهای‌خانه گرفته تاحمل کردن بمب بی‌ای‌ترودیستها 
از آنها ساخته خواهد پود . 

دکتر « بو يسلو بنسون» استاد دوانشناسی داشکده دتودف» در نیو بو رد که این بشگوگی 
بوسیله دی عنوان شده مدعی است که بزودی اینکاد ساد عادی دیش باافتاده حواهد شد که 
اشخاس مختلف بانصب کردن الکترود دد مغز حیوانات مختلف اذ قبیل سك دگریه آنها را 
طور ساده وبافشار دادن تکبه‌ایکاماه ب‌اطاعت خو د در آورند . 

دانشمنه دوانشنای آمریکاگی اضافه کرد که این پیش فنها به‌عد» زیادی از مردم اد فبیل 

فعلو لین دبیمادان پستری و پااشخاس سالخودده کمك‌های زیادی خواحد کرد اما دد عن حال 
این خطر نیز وحود خواهد داشت که از دوش نسب الکترود ددمنز حیوانات خانگی بوسیله 
عتاصری مائئد حاسو سان و پاترودیستها درعملیاتی مائئد هواییمادزدی: منفجر کردن بمب‌ها 3 
سایر مامودیتهای ویر انگرانه استفاده شود . 

«د کتر لو بشسون» مضافاً اخطاد کرد که اذاین‌ددش مسکن‌است حتی ددسرقنهاه آدم‌کشیهای 
متداول نیز بهره‌یردادی شود. 

آنچه خبرنگاران نوشته‌اند مطالب علمی است که در دانشگاهها تدویس می‌شود» 
از حمله استاد دانشگاه کالیفر نیا د کتر کلینورد -لیی- مور گان در صفحه ۵۳۳ کتاب رو انشناسی 
فيزيولوژيك می‌نویسد. 


تحریث هیپوتالاموس مغز 
به‌همان گو نه که در مطالعه گرسنگن: و تشنخی الکترودهایی در هییوتالاموس قر از 
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می‌دادند تا آنرا با الکتریسته تحريك کنند در سورد رفتار جنسی نیز بهمین نو ع‌آزمایشها 
دست زدند. نتایج خاصل نشان داده‌اند که رفتارجنسی را نیز می‌توان بااینگونه تحریکها 
اهر صاخت. 

هنگامی که الکترودها را در هیپوتالاموس موش صحرایی نر قرازمی‌دهند و تحريكث 
الکتریکی می کنند در بعضی نقاط اين تحريك موجب ظهور رفتار جتسی مبالغه آمیز می- 
شود. چند انيه پس ازوصل جریان برق» حیوان شروع می کند به‌جستن برروی ماده‌ای 
که درحالت گشن-شواهی است و به‌فعالیت جنسی شدید ادامه می‌دهد تا جریان برق قطم 
شود و ازآن پس رفتار بکلی متوتف می‌شود. آلت تناسلی نر درتمام طول تحريك راست 
شاه باقی می‌ماند, در موارد عاد ممن ات ھ٢‏ يا ۲۰ پار در میاعت به‌موش ر انز ال 
دست دهد وحالآنکه چنین امری بدون تحريك روی نمی‌دهد. 

بدا بر ابن شاك نیست که تحريك الکتریکی مستقیم هیپوتالاموسء ساق جنسی را 
فر او ان افز ايش می د غد ,» 

از کلیفور .تی. مور گان 


دونکته عجیب وخارق‌العاده در اين آزسایش علمی بەچشم می‌خورد؛ یکی راست 
ماندن‌آلت تناسلی درتمام طول تحريك دوم انزال ۵ ۱تاه۲ بار درساعت. آیا خیلی‌عجیب 
نیست؟ کدام موجود زنده‌ای است‌که بتواند حتی در۲۴ساعت ۱۵تاه۲ بار نزدیکی کند؟ 
چه رسد به‌اینکه دریکساعت ۱۵تاه ۲ بار انزال دست دهد؟ اینهمه منی از کجا می‌آید؟ 
چطورساخته می‌شود؟ بیاد داشته باشیم که متخصصین (یو گا» معتقد هستند» که تمریتهای 
ورزشی بو گائی و جوددارد که قدرت جنسی‌را فوق‌العاده زیاد می کند. 


= 


خلاصه دو متاه : 
فوشته « گلودادلمان» نیزپیرامون همین آنمایش‌ددد میز ند. خلاسه هردد مقاله‌اینست 
که دالکتروده یا سیم‌های بسیاد نا ذ کی که حتی از مو هم نا زکتر است دز مغز سرحیوان یا 
انسانی فرومیکنند ؛ البته انسان یاحیوان کو < کئر ین ددد و ناداحتی حس نمیکند » آین سیمها 
شبیه آ تن دادیو ۰ یاتلویزیون میباشند که میتوانند امواج را اذفاصله‌ای بگیر ند حال حريك‌اذ 
این الکترددها یابوسیله برقی ضیف دیابوسیله فرستنده‌ای از دود تحريك شوند » بآن‌حیوان 
پاانمان حالت خاضی دست میدهد . دد مغن ده میلیاند پی ده حزاد میلیون ب اخهو‌جود داید 
- هريك از آین پاختهها که تحريك شود » حالت خاصی در حیوان بوحود ميآ ید خند» , گریه. 
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غې» شادی؛ دو دلی. عشق, نفرت » بیمادی دشاید نزديك بده هزادمیلیون حالت دیگر پوسیله 
تحر يك حريك ازیاخته‌های مغن بوجود میا بد باتحريك یاخته‌های مغز بوسیله الکترود میتوان 
خو ثر یزی در روده ومعده ویادرهرعشوی‌از بدن پوجودآورد . ویابیکس بیمادیهای عشوی را 
ازین برد ؛ هما کنون دکتر «بوکای مولادء» و دمکادانش توانسته‌اند ذخمهای معده دا نه با 
جراحی درمحل ژخم » بلکه باعمل پردوی مغز معالجه کنند . 

مردی از خونریزی دوده دنج میبرد ومر کش قطعی بنظر میرسید وهراقدامی میکردند 
تییجه‌حاصل نمیشن ۽ جر احان‌محلی اذمفز ؛ اودا که بز حمت‌بيك میلیمتر میر سید منعقد کردند 
خونریزی بندآمد . 

هم اکنون دد آمریکا . انگلستان » فرآنسه» شودوی.جين وبسیادی دیگر از کشودهای 
ارویا وامریکا این آزمایشات ادامه دارد » پقول « کلودادلمان» روسها د آمریکاگیها برماده 
خاکستری مغزهمچون ماده شمادهديك»‌سلاح جنگی مینگر ند ذیرا میخواهند مفز‌هایی بسا ند 
که در گشودن وا ناتوافی نشان ندعته ؛ برای جاسوسی دارای حافنله‌ای نامحدود باشند 
صنعتگرانی بامهادت فوق‌العاده بوجود آودنه › تایفه‌هائی بر ای اداده آزمایش‌گاهها آماده 
کنند . دا نشمندان میگوشند سرنخ کلاف سردد گم ده میلیادد یاخته‌های مغر دا بدست آود ند. 


2 هیپنوتیزم والکترودهای مغزی 

پطودیکه قبلا دیدیم دکتر دفو لگیس» عنیده دارد که الکترودها در داخل جمجمه همان 
کلری را ا نجام میدهند که هیپنو تیزم انجام میدهد » با این تفادت که ممکن است دا نشمندان 
برای قطع‌خو نریزی کلیه داست. بسختی‌بتوا نندیاخته‌مر بوطهدا ددمفزپیدا کننه‌شایدهم نتوانند. 
ولی‌هیینو تیز خودبخود د بدون‌دردسر اینګارر| | نجاممیدهد. زیر اتلقین‌شبیه امو اچ فر ستنده‌اذ گوش 
۳ وارد هغل وحودیحود واددهمان باحته مر بو طه هیشو د؛ و خو نر یز ی کلبه راست را فطلم مسکند. 

ولی دامنه هیپنو تیزم فقط محدود بتعداد یاخته‌هاگی میشودکه بشر دوذانه باآ نهاسوکار 
و احتیاج دادد , ولی بتحريك هربك اذ ده میلیاده باخته مشن بوسیله «الکترود» ممکن است 
حالات تاذه‌ای کف گر دد که تایامو پشر از آنها آ گامی نداشته است ۰ مثلا ممکن است 
باقر يت یك یاخته معین از طریق الکترود ۰ مقر انسان امواج صوتی اسکندر : تایلتون دا 
امواج صوتی سایر جاندادان ددکرات آسمانی دیگر دا بگیرد و بزبان آذمایش شونده 
منعکس کند . 

گرچه ددهیپنوتیزم گاهی بهمین دضمیت عجیب دچاد ميشویم. مثلا : شخصی‌داهیپنوتیزم 
ميکنیم هميگوگيم تودر هزادسال پیش‌هستی ۰ آزمایش شونده میکوید من سرخ پوستی‌هستم که 
درحال خوددن يكك‌سفید پوست میباشم . 

دیا پهعیپنو تیزم شونده میگوگيم تو ناپلئون حستی ۰ وشروع بفرمان دادن میکند . این . 
فبیل اهر ات انسان دا بتفکر وامیدادد . 

دلی برای تثیجه گیری وعمواد کردن داه تحقیق بنکات زیں باید توحه داشت : 
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استمداد ذهنی دساختمان هسبی دمنزی آشخای متفاوت است » بسنی از آنچهدد گذشته 
شنیده| ند اطلاعمیدهند؛ ولی جرا ویهچهدلیل هیپتوتیزم شو نده میگوید. من ماهی‌باس خیوست ‏ 
یاقودباغه یاخروس هستم ؛ آیا قبلا بادتلقین شده است ؟ آبا ناخودآگاه قودباغه دا دوست 
دارد ؟ آیا در زمان طغو لیت کسی باو کته که تو قورباغه هستی ٩‏ 
من بردسی وتحقیقات‌علمی پیشتردا دراینخصوص ببهده جوانان متفکر ودا نعمتدامرود 
مو کول میکنم.والا اجاذه پفرماگید این بحث شگفت‌انگیز دحیرت زا دا دد همین جا باقی 
بگذادیم ودبسراغ ممّا له دکتر دفو لکیس» بردیم 
مبحث سوم 
سه طرح نقش هیپنو تیزم درسلول‌های مغزی 
دکتر«فو لگیس» سه طر ح درمجله مدیکال‌هیپنوتیزم اداه میدهدشکلهای(۱۷۷-۱۷۶- 
۷۸ که دد این سه طرح نان داده شده است که حگو نه #لقینات شفاهی مانفد فرستنده‌ای 
از گوش وارد مفز میشود وشخس دا مطابق تمایلاتش نه بررخلاف آنها بکادهائی وامیدارد. 
دداینجانا گزیریم پگوگيم که قدرت‌میینوتیزم دد دادار کردن شخس بانجام کاریمطابق 
میل و بر خلاف اداده‌اش قویتر است › درحالیکه از طریق تحریك الکتریکی الکترودهای 
مغز این امکان دوجود ندارد ء مگر اینکه ده عیلیارد الکترود برده میلیارد یاخته مغز فروشود 
واين از محالات است . 
ددیکی از آذمایعات د کتر «ین‌فیلد» باتحريك‌پاخته معینی میخواهد دست داست آذمایش 
شو نده دا بالاییاورد؛ مطمئن اسٹ که آزمایش‌شو نده دست داستش بالاخواهد آمد» بهد آنمایش 
شونده» میگوید که من | کنون دست راست تودا بالا میأودم تو سعی کن اداده کنی ومانع بالا 
آمدن آن باشی اما چون جریان دصل شد وضع خارقالعاده‌ای پیش آمد آن شخص دست چپ 
خود دا پربازوی داست خود گذاشت و کوشید که مانم حر کت آن بهود. پس در عین اینکه 
قسمتی‌اذ منز زیر فرمان جراح قراد داشت همه اداده «ممول» ددتیمکره دیگر منز پناه 
له فو۵. 
د نماله مقاله «د کتر فولگیس» 
دکتر فولگیس هیئو پسد: «در با: . جازم ميخو اهم پاده‌ای ازطرحهای خودرا که تتا حدی 
جظود سمیو ليك اهمیت قشرجدیه منزی انسان دا موددتاً کید قراد میهد و همچنین طرح‌های 
قیلی خود را از نله قلرهای روان تتی بشما نشان دهم. 
سه تصویری که درذیر مشاهده میشود نشان میدهد که مسولا تحریکات بروتی در انسان 
ممکنست به سه گرده تقسیم شوند واین حقیقت دا مورد تا کید قراد دهد که نتایج تحريك که 
بر ساختمان شخست انسان تاثیر میگذارد؛ ترئیب دادای خواس دوانی بدنی یبا روان تثی 
میباشند این‌تحر یکات ممخئست بیکی ازاین سه صورت باشنه. ‏ 
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-٩‏ حر یکات غیر شر طی(۱)س این تحریکات بیفتر ددنخاع شو کی د بسل‌النخاع 
دراك میشو ند 

۲ تحر بکات و تا ثیر ات‌هو شی- دماغی(۲)- بمفهومی‌جدی(اطلاعات- عقید» 
منطقی- تر غیب) که ازطر یق شیکه مخابراتی (عصبی) دوم تأثیر گذادده » به بالاقرین قسمت 
قمر‌هوشی‌منزی متوجه میشود که بنوبه خود ددمقابل تأثی‌تلقینات سدی ایجاد میکند. 

۴ هر نوع تحر بك شرطی(۲) که انطریق عضوشنوائی مفزی » مسیر شنواشی 
(م رکز صحبت کردن) درك شده وبين دو نوع نفوذ مذکور؛ يك‌تحريك تلقینی‌هیپنوتیکی وجود 
دادد از اینرو تلقینات شفاهی مم‌کنست دادای تأثیر (دوانی جسمی۴) (دوانی خلقی۵) عمیقی 
دراشان بوده. مسیر و وسال سبتاً مستفیم دا لی نموده. اذطریق تعادل‌های دواتی‌خلقی درك 
شو ند دازنظر موانی وطبی دادای تأْثیرات وسیی میباشند. 

دراین‌طرحی کهاز انمکاسات بسیکواد گا نيك (قشر ددونی) دیده میشود شماده‌های۴. 
۵ نمایشگی باده‌ای از مرا کر خودکاد تام شو کی (عصب سمپاتيث) ددهم میباشند. 

حروف 1 دو مرا کز حسی و حر کتی گسویاگی هستند» د شماده ۱ نماینده مهمترین 
مر کز قشرخادحی جدید مغز انسان میباشد فلش‌ها و یا شاخصهاگیکه دوس دار ند نشان میدهند 
که طیق بژوهشهای جندساله اخیر , دانش مربوط به ساختمان و فیزیو لوژی توانائی اعساب 
درتفیر جلد تحريك همزمان وحوذه‌های عصبی ددآ کسون پطرف خارج وداخل یی ادتباطات 
ممداخل‌مر کزی میباشد. باینتر تیب دوابط بیولوژیکی اعصاب از نظر انعکای مستعیم انمکاس 
غیرمستقیم تلقینات هیپنوتیکی وانوام تأثیرات قمر‌خادجی (ع) وداخلی از آنچه سابتاً تصود 
هیشد بمر اقب بیجیده‌تر ند. 

همه اینها بفهوم داقعی بینهایت با یکدیگر داسته دمر بوطاند. اما دداشر علوم بسار 
جدید الکترومیکر وسكسپيك(۷)» سیبر نتيك و الکتروتو نيك هیپنوتیکی بیشتس میئوانیم 
فعالیتهایشان دا نسبت به تقریباً دمسال پیش دنبال کنیم دد آ نموقع من‌میکوشیدم تاتنمابرمینای 
هیپنوتیزم تسوضیحات عصیی. تفیبر وتحولات شکل(۸) وخلقی(5): عصبی(۱۰) را توجیه کنم» 
عروف خونی مغز باشماده (۱۸) ششها باشماده(۱۴) معده وجگ باشماده( ۱۲) کلیه‌ها, احشاء 
مثانه. غدد انفاوی شکم باشماده‌های ۱۳۵۱۲ مشخص شدها ند (شکل !۰۱۸۰ 





۱- Unconditioned stimuli 

r intellectual-mental ipfluncesin a strict sense 

۳۰ Any conditionel stimuli 

F— Psycho.organic ۵- Psycho-humoral 

$ Cortico and neocortico-visceral {psychosomatic} 
y_ Electromicroscopic, Cybernetic 

A—_ Morphological q4 Neuro-humoral 

1 ۰-. Peycho.organistic 
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شکل ۱۸۰- طرح اول 
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ساختمان کلی بدن انسان یعنی تر کیبی ازجسم (۱) و جان متفقاً تأثیر انمکاسهای غیر 
مستقیم وبویژه کلی قراد میگیر ند این تأثیرپذیری همچنین باداشتن يك هدف معین اذطریق 
تلقینات هیپتوتیکی در دابطه قشرخا کستری(۲) وسفید مغز وجود دارد» این عوامل نفوذی یا 
محر دا که درحقیقت عبادت از انعکاسهای شرطی و غیررشرطی» تاثیرات عقلانی(۳) شدید 
مبتنی‌بر دلاگل منطی(۰)۴ وقوانین تفسیلی و تأثیرات هیپنوتیکی (اعم اذ عینی یا ذهنی (۵) 


از 






شکل۱۸۱- ارح دوم 





۱۰ Noma and Psyche ۲ - Neocortico-visceral 
۳۰ Strictly intellectual influences 

F— Logical arguments and laws 

۵- Subjective and objective 


شکل 1۸۲- طرح سوم 
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مر یو ط به متیر های فيز یو لوژی اعصاب دابسته په دفتاد و کرداد فرد هستند ازنظر ظاهر قال 
كيك تمیباشند, برعکس اذنظر هزاران متفر مختلف آزدرون با هم ارتباط داشته بهم متکی و 
واستهانه دبدددن یکدیگر جریات پیدا میکنند. باوجوداین چیزی قابل لس دمحسوس بوده. 
رمحالت مشتلف از نقطه ترموشیادی در آن قابل‌تشخیس است: -٩‏ بیداری و هوشیاری 
کامل ۲- هیپنو ز ۴ خو اب. دباین ترتیب مینوان بین تأثیراتیکه توسط منطق. 
تلقینات هیینو تيك وانمکاسهای غیرشرطی درك میشود فرق قائل شد. 

تأثیرات معالجه دوانی ازطریق خرف وعبل «شفاهی دفعال (۱)» که نهتتها قادر ند کار 
و وظینه ار گانیزم دا تفییر دهند بلکه میتوانند ساختمان د تر کیب شبکه‌ای آنرا نیز دستخوش 
تغیر فتبدیل تمایند ارتباطات عصبی(۲) این جریان دا بطود تقریبی مجسم میکنند. البته در 
اینجا باید توجه دقیق به شبکه مفز(۳) وپیوسنکی بخش مر کزی از شبکه پن‌فیلد(۴) معطوف 

ند , 
(۱) قسمت عصبی بیو لوژیکی(۵) فال کننده خارحی وداخلی که ساختمان شبکه‌ای 
آنرا نشان میذهد. 

(۲) اهمیت قطی مرا کن گویائی و kوطا)‏ (ددشکل ۱ ۱۸) 

(۳) دظیقه مرا کز عالی قشر‌خاکستری مغز انسان(۶) داقع درد تقاط (9ع 
۴‘ وR)‏ که دد آن‌ادتباطات‌داخلی نامحدود بخش‌خادجی مغز در دوطریق دفت وبر کشت 
صودت میگیرد اون بو یژهاز زمان‌تحقیقات«دیلیو بن‌فیله‌فیلد»و ار تباطات اودر داره شیک پیوستگی 
قشرمر کزی مغز(۷) بود که ساختمان شبکه‌های آن‌کانون اصلی مساگل تحقیئی درتمام‌موسسات 
ورشته‌ها فراد گرفت. این مسائل مر بوط به مطالعه مغز است که تنها دا نش عصرما فادر به 
توضیح و تشر بح قشررهای مختلف آن (ثواحی مر بو ط به مکانیسم‌های دفاعی: شبکه دنگی(۸). 
وسازمانهای عصبی) داهمیت تر کیب بسیاد بیجیده آن میباشد. اما درت ام این‌حوزه‌های تحقیق 
هنو زهم يوژ ه ازسه حهت مد کور درذیل کمیودهاگی مشهود است. 

(۱) مسائای که از ارتباط نواحی‌مذ کور درارتباط خود باپيدادي وا گاهی وهیمنو ز 
تاشی میشو ند. هنوز بمیز ان کافی موددمطالعه ومعاینه قر اد نگرفته| ند. 

(۴) اهمیت هیپنوز که اذ طریق تحقیقات الکتروا فا گولر افيك(۸) جدید 
(تأثیر ات جریانات الکتریکی بررمفر ) مودد تاگید قرآد میگیرد. واز طرف دیگر هیپنوذ طبی 
اذاین فظر که اثبات این تحفیقات درطبایت بالینی مورد غفلت و بی توجهی قر اد گرفته‌است. 


لس سس 


۱- Effects of the verbal-active-psychotherapy 





۲ Nerve=Connections —Formatioreticularis (Fr) 
F_ Centrencephalon-integration system of ۵ 
۵- Nerve-biological part #_ Human neocortical centres 


۷- Centrencephalon integrations system 
A system limbicus q1 Electro-encephalographilc 
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(۳) قشر خاکستری مغر انسان بعنوان عالیتر ین عنصر تعیین کننده 
قحو لات فیز بو لوژریکی(۱) فل قعالیت دوانی» ردحی انسان هر گز بطود دسا و 

در ایا همچنین مایلم عملیات کل هر خارجی ( و در حوزه آن قشرخاکستري) دا 
که از بالا به پائین عمل میکند دنیز بخش ذیرین آن ( که آزحوزه بخش خاکستری) اذ پاگین 
به بالا عمل می‌کند خاطر نشان سازم وهمه این مطالب کاملا برمبنای حنیه‌های حسمی- عسبی و 
بالیئی حالت بیدادی هیپتو ز وخو اب خواهد بود. همچنین مایلم کارتحفیتی آینده دا برای 
اصلاح تتاقضات من کور وحبر ان زمان ازدست دفنه موردتشویق وتا د کر اددهم. درا تجمن‌های 
متخصصین؛ دشتهز نجیر وسلسله مر اتبی قوام گر فت که طبق آن: 

۱- ساختمان شیکه‌ای مغز (بدون اینکه قادر باشد کمترین‌فمالیت فکری آ گاه یافعالیت 
فیزیولوژیکی دا درك وتتخیس دهد) که شامل عوامل محرك داخلی وخادجی(۲) (دد سطحی 
کم وحزگی ازناحیه زیر فشر‌خادجی) بوده ویر تمام آ نها تشوک داشته, در آنها ایجاد پیوستگی 
مینمایه آذطرف دیگر این شبکه ازسطحی عمبی اولیه خود فعالیتهایتتظیم کننده حر کات مشابه 
فعالیت‌های شاخه عصب نیاتی دفعالیت‌های مر بوط په اجتناب ازخطر را درك کرده وتاحدودی 
از ناحیه پائین بخش یافشر خادجی مغز حتی فعالیت فکر خلاق بحش خاکستری دا نیز درك 
مینماید. 

۲- شبکه لیمبیکوس(۳) بویژم هسته‌های جلوگی مر کزبینائی تالاموس(۴) اد کانیز 
تنظیم کننده اولیه (فدیمه) تماء تظاهر ات هیحائیز ۵ ) اسبت. 

(۳) قشر خارحی ودرحوزه آن قشر خارجی(۶) مغز اضسان. او دا به انجام فعالیتهای 
ددحی دددانی قادد میسازد. همانگو نه که سی کردم در شکل‌های خود آنرا بسورت دفتاد 
سبپوليك فشان دهم این فکته حائز اهمیت فوق‌العاده ذیاد است که بدانیم هرسلول اذ تقریبا 
۵ میلیارد سلول عصیبی مغز دادای يك نقش موضعی است که بایه آنرا ایفاء کند. وتیزاینکه 
بدا نیم علاوه براین هرسلول دادای ارتباط عصبی(۷) باسلول‌های دیگرداصولا باتما‌سلول‌های 
عصیی دیگر است در نتیجه هرسلول عصبی دار اي ارتیاط ثابتی بوسیله آ کسو نها و دزبریشهای 
خود باتمام سلو لهای دیگر عصبی منز بوده. بطود حمزمان دردوجهت رفت وبر گشت فعالیت 
میکند. بهترین طریق اثبات این موضوع اذطریق‌بردسی اینحقیقت اس ت که هما کنون مقلایر 





۱-1۳8 human neocorex as the highest morphological-physio-bagical 

deteeşminant of the sauverain human spiritual.psychological activity. 

۲- Exteroceptive and interoceptive impulses 

دارای حاشیه دنگی System Iimbicıs‏ --۳ 

F— The Frontal nuclei of the thalamus optic? 

تظاهر آت عاطفی Emotiona} manifestations‏ ۵ 

قش خار جی منزانیان The human Cortex‏ -۶ 

عصب ی که باعت انتقال تأفیر ات میگردد. امعنام5۷0۵ -۷ 
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زیادی اذ متغییرهای عصبی(۱) سلو لهای اعصاب نشان داده شده واینکاد بویژه با كمك تحقیقات 
الکتر ومیکروسکييك انحام گرفته است تحقیقات بعدی ثابت‌نمود که اصولا تماء سلو لهای عصبی 
ساختمان باقر کیت شبکه‌ای مغز میتواند اذپائن به‌بالا وازبالا به بائین عمل کنند داین حزگی 
دريك حالت هیجانی وقسمتی بطریق نهی وانکاد(۲) برسانمانها یاساختمانهای‌عصبی(۳) خادج 
ازشکه مذ کور انحام میگیرد. دراش این حریانات تر کیب شکه‌ای مغز دريك حالت مر بوط 
e ۳‏ تمام تحر یکات داخلی وخارحی دا استنباط مینماید. . در همین موقع (دد ضمن) ميتو | ند 
بطود پراکنده از پائین بداخل وخادج تمام اعضای دیگر وضالیت‌هایشان دا تحت‌تأثیر وتفوذ 
راز دهد. i Ys‏ شود که: 

رل 7 ر ۸ مادک ی e‏ 


1 ر ٣‏ ادن " 






0 1 وھ سرت ق بت 1 اک 
1 
۹ 1" 
1 ۳ ۱ 


ما حتی نميتوانيم کمتزین ایده‌ای در این زمینه داشته باشیم که چگونه این شبکه 
فو ق العاده فیجیده ( بیچیده تر ازهر دستگاه خودکاری که تا کنون شناحته شده) بعنی مغزآنسان 
که دستگاهیا لکترونیکی وفیز یو لوژیکی‌است میتو اند فعالیت‌های همزمانی»ومجزا واختیادی 
را أذ هم تفكيك کرده وتشخیص دهد. . همین تر نس اطلاع ما کذپانه حگو گن بلئں شدن يك 
انگشت بسیاد کم است. باوجوداین بوضوح میتوانیم مقداد زیادی ازتظاهرات روا نی؛ فیز یو 


لوژیکی و دوانی - عضوی ظاهرأً بکلی همزمان را درك کنیم . لاینقطم قوانین مر يوط یه 
بحش‌های خادجی وداخلی منز وا نمکاسهای غیرشترطی(۴) جریان دادند. بعلاوه. شاید 
اش تس لا ی 


متغیر‌های عصبی سلولهای اعصاب 26۳۷۵-۵۱5 Synapses of the‏ -۱ 
بطریق تھی ايعاد r- inhibiting way‏ 
ساختما نهای عصبی:۱ Nerve-OFrganisati008‏ -۳ 
Cortico-visceral and unconditiond reflexologic laws‏ -۴ 
اوو و کف خاد فداغلن سر د ااا ترق 
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تجر بیاتی با ااکترودهای مغر ی فدیمی(۱) از «دیلیو- آنس» گرفته تا «دلگادوء مو جود 
باشند که تشابه‌های مشهود دراستفاده علمی هیینوز دا نشان دهند وآخرین فکته که دارای 
ارزشی کمتر از دیگی نکات نیست نتیجه هییتوز خود انسانها وحیوانات است که حشایهاً ثابت 
نمود که ساختمان شبکه‌ای منز مش مهمی در جر با نات بیذازی و آ گاهی: شییئو ز و خواب 
ایفاء میکند. وطبق‌این‌نتشهای مهم» ساختمان شبکه‌ای منز باید بسودت عسوی عصبی دییچیده 
مورد توجه قراد گیرد که تلقینات هیپنوتیکی براساس آن بسودت یك سبستم «عضوکى‌عصبی» 
عیینوذ(۲) ویژه کادمی‌کند 45 نقوذ «عصبی- نویه خوددا بطود تقریاً مستعیم اعمال‌مینمایشد. 

اختمانهای عصبی قشر خا کستری ویژه که حردف ( ۳۳۰8:۸) بطودتفریبی دناقص 
آنها دا فشان داده ویدون آ نها اجرای فعالیت مەقول دوحی_ددانی عادی غیرممکئست. در 
این شکل سعی شده حاصیت طبیعی_علمی ددا نیز شکی_دوانشناسی_دوان دمانی نشان داده 
شود (شکل اولیه توسط جیآددیچ(۳) دعکسهای فابل استفاده آن توسط «ام-تی-آی(۴) 
دد بوداپست تهیه شده است. وبراساس اطلاعاتی که من (دکترفو لگیس) دادم این تصویر برای 
اولن‌باد دانش امروزی مادا درمودد پاده‌ای ازجنیه‌های‌بسیاد مهم مسائل مر بوط بروح وحان 
(۵) که هزادان سال لایئحل بوده مجسم میکند ومیکوشد تانشان دهد که بدون وجود حر کات 
متفادت ماده(۶) درسلو لهای قشر خا کستری منز هیچگو نه فمالیت ددانی‌فیزیو لوژیکی صودت 

دراینجا تر جمه مقاله د کثرفولگیس تمام میشود دشما در این بخش بخویی علت علمی 
چگونگی تأثیر هیپنوتیزم دا دانستید. درصفحات قبل دد بخش فن هیینوتیزم متوجه شدید که 
چه عوامل خادجی باعث هیپنوتیزم میشود ددداین قسمت فهمیدید که چه اثراتی در داخل مغر 
دیدن واعصاب افجام ميشود. دحالا به‌بخش دوم تحت‌عنوان استفاده ازهیینوتیزم در امود و 
مسائل اجتماعی میپرردازيم. 


١‏ کسانیکه باساختمان مغزو اعصاب آشنائی‌دارند برای «حرف» و «تلقین» 
آرزش فوق‌العاده‌ای‌فائل‌هستند. با«حرف» میتوان غددمترشحه دهان‌حتی سایر غددرا 
تحر يك کرد > با حرف بیتو ان ایجاد ترس نمود › یا ترس را ازبین برد» با «حرف» 
سخنرانان بز رگ مردم را در زمان جنگ به آغوش آت شکشانده‌اند. 
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۲ حرف و «تلفین» درحال هییتوز اثربسیار زیادتری دارد. 

۳ ترس اندوه اضطراب وبسیاری ازعو اطف واحساسات‌منفی‌دیگر بوسیله. 
«حرف» و «تلقین» اعم از حقیقی یا خیالی وارد مخز میشود و ازطریق دستگاه سلسله 
اعصاب باماهیچه‌ها به‌غددصنو بری‌فشار وارد مینماید» درنتیجه عددصنوبری ماده‌ای 
بنام اس-تی-اج زائدیراحتیاج ترشح کرده واین‌ماده ازطریق حون وارد ساير غددو 
سایر اعضاء بدن میشود ودرنتیجه تولید بسباری ازانوا ع مختلف بیماریها رامینماید. 

۷_ کار زیاد؛ محیط نامناسب, فقدان تفریح و گردش» استراحت کې غذای 
نجویده وناساام» مشروبات الکلی» سرما و گرما وعواملی نظیر آن نیز برعضلات و 
اعصاب فشارو ازدماآور ند و ماهیچه‌هاهميشه بحالت‌انقباضی‌در میا یند وسفتی‌ماهیچه‌ها 
بعلاوه سایرعو امل نیز برهمه اعضاء بدن وغده صنوبری فشاروارد میآورند دزنتیجه 
بیماری‌های روانی و جسمی‌بو جود میا بند. 

۵ عو اطف مثبت نظیر امید» نشاط» عشق» و محبت ازطربق‌حواس واردمغز 
میشو ند وغده صنو بری ماده‌ای بام «سی_تی-اج» ترشح میکند ودرمقابل هورمون 
«اس_تی_ا ج» تعادل برقرار وشخص معالجه میشود. 

۶ عواطف مثبت را بو سیله هبپنو تیزم خبلی‌قویترمیتو ان ایجاد کرد انقباضص 
عضلات را میتو ان بوسیله هیپنو تیزم از بسن برد. 

۷ بوسیله‌فرو کردن «الکتروده‌هائی درمغزوبا تحريك آنهابوسیله برق‌ضعیف 
و یافر ستنده‌ترانر سنوری» میتوان‌شخص, ابکارهای‌مختلف واداشت عو اطتمختلف 
ایجاد کرد و بیماریهار! معا لجه‌نمود. 

۸- هیینو تیزم قادر است کارهمان الکتر ودهار ابدون عمل‌جراحی و دردسر در 
زمینه‌ای وسیع‌تر انجام دهد. 


۴ 
ددس دوم 
فواید اثبات شده وعلمی هیپنو تیزم 
فوا ید هیپنو تیزم را ددس‌فصل مودد بحث قر اد میدهیم 
فصل اولے ساختن وتتییر شخصیت آفر اد بوسیله هیپنو تیزم. 
فصل دوم معالجه بیمادیهای ددانی دعصبی بوسیله هیینو تیزم دمودد استفاده آن در 
قصل سوم استفاده آذزهبینو تیزم درامور ومساگل احتماعی؛ اکنون به بح دربیرامون 
هريك از عنادین سه فسل بالا میپردآذيم. 
فصل اول 
نقش هیپنو تیزم در تفییر شخصیت و خصوصیات اخلاقی 
٭ هیپنو نیزم نبوغ د اچما نینف موسقیدان‌بزر کث شوروی‌را ظاهر ودر خشان نمود. 
۵ دیسر الیلی میگو بد: پشتکار جز ئې از اجزاء متشکله نبو غ است و هیینو تیز مین پشتکار 
زر ایاشیا میدشد. 
۵ تعیین طډف بوسیله‌قیپنو تیزم؛ این‌محصل د بیر ستان‌میخواست افسر نیر وی دریائی 
بشاو۵. ۱ 
+ آباتعیین: تغییر ات سر نوشت بوسیله هیینو تیزم امکان داري 
+ چگونه سر نوشت این کودك بلیط فردش بوسیله هیهنو تیزم تقیبر کرد؟ 
٭ چراگاهی نمیتو انیم تصمیمات‌خودد! اجراکنیم؟ چر انمیتوانيم خصوصیات اخلاقی. 
فکر و احساسات خودر! تقییر دهیم9 هیپنو تیزم آین‌سد‌های‌مفزی راو یران و نابود میکند. 
مخت اول تاثیر هیینو تیزم در خلق و خوی و احساسات. 
«ویت ذنهافر» ملف کتاب « هیپنوتبزم د بردسی تلفین‌پذیری»(۱) میئویسه : اصطلاح 
«خلق و خوع(۲)» یکی از واژه‌های مبهم دوانشناسی است» ذیراکه آن حالتی اذمفز است و 
همچئن اصط لاح «دجود خن (۳) » کد ناشی از واخودد گی اسای و عواطف سییاشد , 
۱- این کتاب بغار سی تر جمه تشده است Hypnotism an objective study in suggestibility‏ 
Mood -۲‏ خلق د خوی ۳- وجود عمد ۰ Complex state‏ 
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نیز بنو به خود مبهم‌است.ولي‌باوجود این‌بین ددانشناسان اتفاق‌فار وجود دادد. کهطر زحر کات 
و رفتاد آفراد معرف خلق و حوی آتانست , بنا بگفته «دادن»(۱) خلق وخوی داگیی است 
وی يكسحالت عاطفی دروتی لایتفیر نیست» بعبادت دیگر خلق و خوی داگمی دلی‌متغیر است. 

پھر حال مسئله مهم ایت که: 

اولا"- آیا خصوصیات مختلف اخلاقی تحت تأثیر هیپنو تیزم قفییر مییاید ؛ 

افیأ این تغییر خصوصیات اخلاقی تا چه اندانه حقیقی وثابت است؟ 

همین دو سئوال که در خصوص خلق و خضوی مطرح شد عمین دو سئوال نیز دریاده 
عو اطف و احساسات افراد نیز مطرح است » بدین معنی که آیا هیپنو تیزم میتوانه عو اطف و 
احساسات دا تفییر دهد: و آیا این تفییر تأحه حدودی‌حقیقی است؟ ظاهر ماهیت وخصوصیات 
خلق و خوی و عواطف با یکدیگر متشانهند. | گر هییئو تیزم بتوائد ادلی دا تغییر‌دهد» ددمی 
را هم تفییر خواهد داد د بالمکس. 

تازه تر ین آذمایقی که در این باده سورت گرفته , پوسیله «ینديك(۲)» بوده است . 
بنديك پس‌|ذاینکه آذمایش شونده دا بحواب هیپنوتیزم فردیرد. بأتحریك عواطف واحساسات 
دی مشاهده کرد که خوابرو شروع به گریه و دیختن اشك(۳) فرادان نمود. 

عما نطو د که در فصول قبل مطالعه نمودید؛ من این آذمایش دا به کرات انجام داده‌ام . 
ولی نتیجه هیجوقت مساوی تبوده است . برخی أذ هبینو تیزم شو ند گان خود بخود و قبل اد 
تحريك احساسات شروع بگریه میکنند» و برخی دیگر فقط بعد ازتلقین گر یه میکنند. د این 
گریه کنن د گان را من ددتحر په به سه‌شگل دیدهام؛ يث‌عده شدیداً متا ثرمیشو ند د کرية میکنند 
د اشکهای زیادی هم میریز ثد و یکعده دیگر » گریه میکنند ولی اشگت از حشمهایشان نمیا بد. 
دستەسو م خطو ط صورتقان هیچ تغبیر نمیکند» درظاهر گر یه هم نمیکنند» » ففطٌ طور تامسو ی 
مشاهده میشود که کمی متا ثر شدهء‌اند: ولی بعد از بیدادشدن آظهار میدارند که: 

«من خیلی گریه کردم». «بنديك» همچنین ددیاده بالا دفتن فشاد خون(۴) و زیادشدن 
ضر بان بض(۵) درحال هیینوز آذمایشاتی کرده است 

جندتفر اذسایر دانشمندان دواندناس نظیر «بیر» و «فولد» آذمایشاتی ددباده‌چگونگی 
را بطه هیپئونیزم با تنفس انحام داده‌اند. عده‌ای دیگی مانند, «دوتش و کوف»,دویت دودن» 
«بیر» و «ينديك» آزمایشاتی در خصوص تغییر ضربانات قلب درحال هیینوز انجام دادها ند. 





Betedek _F Warren ۱ 

۳ہ دیزش آشك Lacrimation‏ 
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« گربف و ترومن»؛ 9 گر یف ومایر » و «ویت‌هودن» و قو لد» آذمایشی در باده‌تغییر ات 
در مثاپو ليسم ددائر تحريكك حالات عاطفی درحال هییئو تیزم انجام دادها ند. 

درباده تا یر هبیئو تیزم دد اعمال ترشحی بدن دا نشمنه‌انی‌تطیر «هيليك » و «حوف» 
«می‌یر» و « گرات» آنمایشات و بردسپهایلازم دا کرده‌اند. ددخصوص تا ثیرهپینو تیزمبرروی 
امالاح واسد معدی «هیلیگ» و «هاف» تحمیق و انمایش تمو ده أ ند . 


«موهر»: «ذیر» ۰ «کرشبر» و « کرو گر» و « گلاسبر» درباده هیپتوتیزم و جریان 
تغییرات خون بدن تحقیق و آنمایش کردها ند. 

جنانجه به دخوایرو» درحال هیپتوز, تلعین ترس و وحشت شود. «سوژه» این تلمین‌دا 
خواهد پذیرفت و دجاد ترس و وحشت خواهد شد و گاهی این ترس و وحمت بالرزش دست , 
انکشتها ۶ ددل «مد‌یو ۶ تمابان میشو د؛ این آذمایش و در دسی نو سبلة حندتن ازمتحمصن شن 
من‌حمله «ادوازدژ» بعل امه است 

پالاخره دز باه دا بطه هیپنو تیزم باعو انش پوستی و حوشهای بدن دونفر از دانشمندان 
هییئو تیزم بناع «هيليك» ودهاف» آنمایش وتحقیق کردها ند. 

«وبت دئهو فر» در کتاب بافسد صفحه‌ای خود تحت عنو ان «هسئو تیزم و تحقیقی درباره 
تلقین پذیری» میلویسد: «بطودیکه قبلا هم اشاده کردیم همه این آنمایشات‌بایستی باقید احتیاط 
پذیرفنه شود. بخصوص اذنقطه تظر نواقس طرحهای آزمایشی. با دجود این بایسی قبول کرد 
کهنسبت زیادی اذاین آذمایشات کاملا صحیح بوده. خلق وخوی واحساسات وعوابلف اشخاس 
تحت تأثیر هیپئوتیزم قراد گرفته وتدییی مییابد. 

سایر آزمایشات ددانشناسی غیر هیبئو تیزمی که اذطر یق‌تلقین بررویعو اطف واحساسات 
#خلق دخوی افراد صودت گرفته بهمین نيجه دسید و اثرات هپینوتیزء برروی تغییر شخصیت 
انطریق دیگر ثابت شد» است. 

«فیشرو» و «مارو» خلق ودخوی‌های مختلف را مورد تحیق فراد دادند: 

حلق و خوی‌های قوی. خلق و خوی‌های ملام دمطبوع» خلق و خوی‌های ناشناخته و 
مبهم. خلق و خوی‌های خشن و نامطبوع. به خلق و خوی منرود تلقین کردند که هنجاد آست 
و به سوژه دیگر تلقین کردند که مأیوس و اقسر ده است , در نتیجه تأثیر ات متفاوقی دا نسبت 
به آنمایش شو نده‌های مختلف مشاهده کردند» گر جه این‌تحقیقات درزمان آنمایش نلیجه‌بخش 
حستند ولی معلومنیست که آزمایش‌شونده بعد اذبید‌اری‌آزهیپنوز» درذند گی عادی‌هم خسوصیات 
احلاقیش تقیریاید. پاین دلیل که زند گی‌دوزانه سوژه مودد کنترل و آذمایش قراد نمیگیرد. 
ولی سه نفر از دیگر داتشمندان رواتقناس دلوین» و و گراسی € و «گر سن» اثرآت تلفینات 
دا درحال‌پیدادی پوسیله حداول «ررشاخ» آذمایش کردند. خوشبحتانه تتیجه اثرات هیپنوتیزم 
بعد ازییداری رضایتبخش بود» د تحقیقاتی که ددیاده تغییر خلق و خوي آذمایش‌شنو ند گان در 
خانواده آنها پسمل آمد با شیجه آنمایشات «ررشاخ» مطابقت میکرد. 
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نکنه مهم دیگریرا که حداول «ررشاخ» نشان دادند. این بود که تغییر شحصیت آذمایش 
٠‏ شو نده بهیجوجه تاراحتی واختلالی درفکر جسم وروان وی بو حود فیاورده بود و آذمایشات 
عصبی نشان دادند. که اعساب خو ابروا در وضع هناسب وحوبی میباشد. 
بهر حال حالاصه و تد عفاین این دا نشمندان اشست که هما نطود کهعواطف واحاسات 
مختلف‌دا اذطریق هیپنوتیزم ميتو ان درحال هیپنوز بوجود آودد. همانګو نه نیزعواطف وخلق 
و خویهای منفی و مزاحم دا میتوان بوسیله هیپنوتیزم اذ بین برد » یمتوان مثال همانعطود که 
ميتو ان شعصی را که در زند گی روزانه‌اش بافشاط و با روحیه است درجال هیینو تیزم متأش ۳ 
منموم نمود, تا جائیکه آزشدت تأثر گریه کند ۰ همانگو نه نیزمیتوان شخسی دا که ددزند گی 
روزمره‌اش دادای خلق و خوی افسرده و ناامید است؛ او را باشاط و امیدواد نمود. 
ولی ارات هیپنوتیزم نسبت به سوژه‌ها با خلق د خویها د ساختمان عصبی د فکری 
متفاوت است ۽ واین‌اثرات فسیت مستقیمی بامیز ان تلعین بذیر ی وتعداد دقعات هیینو تیز مدارد. 
ددضین بابد تو حه داشت که قدرت هییذو تیزم در تفییر خلق و خو ی‌ها نام‌حدود ثیست 
قدرت هیینو تیزم در تغییر شخسیت‌ها محدود به‌حدود تو ارث وعو امل‌ار گانیکی است. بدین تر تیب 
هيلو یز قادر نیست نو ادود نگ وخصوصیات عشوی دادئی‌دا تغیپردهد. سبادت‌دیگر ميتو ان گفت 
جنبهاصلاح کنند گی دادد: نه‌جنیه ساز ند گی.هیینو تیزم تمیتو اندسی‌داتبدیل بطلا کند» ولی‌میتو اند 
مس‌دامس‌تروط لاداطلاتر فماید.دد اصطلاح عامه آ نجناند! آ فجنانتر می کند. بدینتر تیب‌ممکن است 
برددی شخصیت‌هاي‌اولبه بیاثر باشد:ه لی‌شخصیت‌های! کنسابی ثائویه‌دا بخو بی‌میتو آند‌تغییرردهد. 
اسام ی کتب ودا نشمندا نیکه ددمبحث‌اول ذکرشد.يج‌يك ازاینگتاب‌ها بهفارسی تر جمه نشده) ند 
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مبحث دوم 
پدیده‌های ناشی از تلقینات هیپنو تیزمی 

تأثیر هیپنو تیزم برروی اعضاء حرکتي 
دد این مبحث ما به بردسی آذدسته از تغییراتی میپردازیم؛ که پوسیله تلقیثات در حال 

هیپنوتیزم دیا صرفاً دد اش هیپنوتیزم تنها در اغراد بوجود مباً ید. 

پدیده‌های خودبخودی و لقین شده درهیپنو تیزم ۱ 

«ادیکسن» پس‌اذيك سلسله آذمایشات تتیجهگرفت که ارات هیینوتیزم دا میتوان بهدو 
«سته مجزا از هم تعسیم کرد : الف اثرات جسمی(۲) ب اثرات ددانی(۳). د این اثرات 





۱- Suggested and Spontaneous Phenomena in Hypnosis 
۲. Somatic ۳۳۱۵۵6۵۵۵۵۵۵ بنیده جسمی‎ 
۳- اثرات ددانی امنوهاه‌زووطن0ط9۳ت1‎ 


۱۳ 





. گاهی خودیخود حادث میشو ند و گاهی دد ار تلقین بوجود مپآیند. ولی ارات نوع اولرا 
: هم کاملا خودیخودی نمیتوان دا تست ذیرا هیپنوتیزم شونده تحت تأئیر اوضاع و احوالی است 
:که طبق همان شرایط عکس العمل‌هاگی از خود نشان میهد » بهرسال اثرات خودیخودی 
هییئوتیزم دا نیز میتوان به چند دسته تقسیم کرد» یکده اثراتی که ناشی از خاطرات گذشته 
است؛ یکدسته اثراتی که مر بوط به‌چگو نگی اطلاعات خوایرو آذهیینوتیزم است. ويك سری 
اثرات مثبت یا منفی که ناشی ازخواص خود هیپنو تیزم میباشد. 

اثرات ناشی ازتلقین نیز بستگی به‌طرد تلقین دادد» ممکن است خاصیت بسی تلقینات 
نحو ی‌باشد کهاثری ددسوژه نداشته باش ویااش آن کم باشد: مگر‌اینکه کلمات وعباد ات‌تلفینی‌دا 
عوش کنیم همثلا | گر د4 «خوابرو» گفته شود که «شکمت غنج میز ند» مصتن‌است. هیچ عکس- 
العملی دیده نشود ولی | گر بگوئیم که تو حالا خیلی گرسنه هستی و اذ گر سنگی شکمت غنج 
میز ند باحتمال قوی اثرات این تلتین ظاهر خواهد شد. دیا | گی به سوژه تلقین کنیم که هم 
| کنون معده‌ات ددحال ترشح املاح و آسید است ۰ ممکن است تلقن بی‌اش باشد » ولی | گر 
بگوگیم هما کنون ددحال‌خوددن چل و کباب هستی د معده‌ات ترشح میکند» قطعاً این‌تلقین اش 
خوددا خواهد گذاشت. بدین تر تیب می‌بينيم که کامی‌تلینات مستقیم‌بیاثرهستند» درایتصورت 
بايد تلقینات غيرمستفيم باشند. 
4 طبقه‌بندی تخییر ات بررسی شده در هیپنوتیزم: تعییرات‌ناشی اذهیپنوتیزم 
دا پطارقمختلفی مینوان طبقه‌یندی کرد» دلی‌برای سهولت عمل بهتراست این تغبیرات بطریق 
زیر طبعه‌بندی شو ند: 

دسته ا9 لے تغییراتی که دد اهر تلفین بوحود میا یند. 

الف : تغییر ات استنباطیی(۱) 

۱ احساس(۲) 

۲- ادراک(۳) 

۳- دفت(۴) 

۴ تداعی(۵) 

۵- حافنله, خاطره(۳) 

۶ تفکر(۷) 

ب. تخییرات حر کتی(۸) 

۱- فعالیتهای عمّله‌ای‌بطود کلی(۹) 


۱- Cognitive processes Y— Sensation ۳- Perception 
F- ۲ û— Association ۶. Memony 
¥ Thought: A. Motor processes 


q4_ Muscular activity in general 


۱۴۴ 





۲- اعمال ارادع(۱) 

۳ اعمال انعکاسی (غیرادادی)(۲) 

۴- هادات(۳) 

۵ دفتادها بظود کلی(۴) 

ج: تخییر ات عاطفیی(۵) 

متداول‌ترین اثرات تلقینی هیینوتیزم عبادتند از کری(۶)- کودی(۷) ۔ فر آموشی(۸) 
بیحسی(٩)‏ د كرختي» بیهوشی(۱۰) د باز گشت بگذشته.(۱۱) 

دسته دم تغییر اتی که بدون‌تلئین خودبخود درحال هیپنوز بو جودمیآً یند. ایندسته 
از تغییرات بدنباله تلقینات دسته اول بوحود میآیند. که « ادیکسن » آنها دا به ترتیب ذیر 
طبقه پنب کمینماید: 

الف: تغییر ات بصری(۱۲) 

۱- تفلیل‌قددت دید که بشکل تادری چشم جلوه گرشده و سوژه سحی‌ميئواند حروف 
و کلمات کتاب دا بخواند. 

۷- انقباش عسلات جشم. 

۳ عدم تواناگی سوژه ددتمر کز و خیره کردن جشم 

۴ تفلیل تواناگی حشمی سوژه در درك طول د عمق. 

۵ عدم تشحیص صحیح دنگها. 

ب: تغییر ات شنوالی(۱۳) 

۱- تقلیل نیردی شنواگی. 

۲- عدم تشحیص محل صحیح ودقیق صدا 

۳- انحر اف در درك جکونگی صداء 

ج : تخیر ات عامل حر کتیی(۱۴) 

۱- عدم هم آهنگی حر کات عضله‌ای بطود کلی 


ı_ ۷۲۵۱۵۵۲ acts ۲ Reflexacts {involuntary} 


د 





r. Habit F Total behavior û— Emotional processes 
¥ deafness ۷ blindness A- amnesia 
4 analgesia ۱۰ anesthesia 11 age - regression 


۱۲۰ #Alterd visual behavior 
۱۳-۰ Altered auditory ۳ 
۱۳ Altered motor behavior 


۱۳۵ 





۲ اختلالات حر کتی بحصوص مانند: 

فلج عضلانی و لرزش(۱) 

ابرا کسیا(۲) 

اختلالات گویاگی 

دیسمتریا(۳) 

تثبیت جشمی(۰)۴ انبساط حدقه‌ای(۵) و حر کات تشنجی کر. چشم(۶). 

د - سایر انوا تغییرات رفتاری: 

-٩‏ بیحسی و بیهوشی(۷) 

)۸( عکس‌الممل‌های داخلی نظیر تهوع و سر گیجه.‎ -٩ 

۳ حالات آخطر آب و ترس هبراء با حالات ددانی محتلف.(٩)‏ 

۴ فرآموشی؛ بشکل بخصوص و محدودر۱۰) 

۵ تجدید و پیادآوردن خاطرات فراموش شده. 

این عوادش ممکن است قبل از تلفینات لازم درخوابرفته ظاهر شو ند دتوسعه پابند ويا 
همکن است درحال تلقن با بعد ازتلقینات لازم وجود داشته باشند. نکته مورد توحجه دراینجا 
این ت که گاهی این‌عوادش ممکن است, علاگم دنشانه بیمادیهای متزی وددانی خوایرو باشد 
که هییتو آنالیست نبایستی از آن غافل باشد. 

[: اعمال حرکتی ارادی در هیپئوتیزم . 

القاء لر زش: باذ کر مقدمات بادشده‌بالا؛ حالاما بر دسی‌خوددادد بادءتا ثیرات هیپنوتیزم» 
حر کات واعمال حر کتی ارادی آغاذمينماگيم. دراینجا مانند بسیادی‌انموادد هساگل‌هیپنوتیز؛ 
شایعات و تتیجه گیر بهای حرفی بدون دلیل تجر بی خیلی بیشتر ‏ قویش از آن جیزیست که 
دیعمل درحال هیپنوزم‌شاهده میشود. بمنوان مثال گاهی دیده شده وقتی بطودستفيم به‌خوا برفته 
تلقین میکنيم که دستت دجاد لرزش شدء است . سوژء تلاش برای لرزاندن دستش مینمایه . 
ولی‌اغهادمیدار د که نمیتواند اینکاردا انجام‌دهد. گر چه علاگم و نشانه‌ای درخوا برودیده نمیشود 
که دلالت برسمی د کوشش برای‌لرذاندن دستش کرده‌باشد. علت‌این‌خودداری دا ميو انا بنطود. 
تفسیر کرد که درو اقم‌خوابرد فکرمی‌کند که‌این تین این‌عملجه نتیجه‌ای میتوا ندداشته باشد. دد 
سای رمو اردپاسخ‌های کد بیش«تفاو تیمشاهده‌شده‌است بمنو ان‌ثال به‌سوژهتلقین‌شده‌است که‌ازجای 
خود نمیتوا ندقکان بخو رد. ازدوی‌صندلی نمیو | ند بلندشو د. وقلی‌سوژء‌تلاش‌میکند که‌ا ززجایش بلندشود 





۱۰ Paresis and Paralysis r_ Apraxia ۳-- Dysmetria 
. F- Ocular fixation 4- Pupillarydilatioh 
۶۰ Nystagmoid movements ¥- Analgesia and anesthesia 
A- Subjective reactions of ۵019۵۵ and vertigo 
4- Anxiety states and Phobic reactions Rith Their Various Psycho- 
logical Concomitants 
۱ ۰۰ Amnesias, usually specific ard Circumscribed 


۱۳۰ 





ماننه مثال لرزش دست که قبلا" ذکرشد مشاهده میشود که هیچ کوششی بر ای‌بلند شدن نمیکند. 
ولی درعوش‌انلهادمیداددکه نمیخواهد ازجایش بلنه شود. جایش کاملا راحت است ویاذمیتوان 
اینطود استدلال کرد که سوژه دلیلی: مله نمیبیند که جرا نبایستی درجایش ددهمانجا که هست‌بنشیند. 
و حنانچه یمد از خروج اذ حال هیینوز پرسش شود که آیا میتوانسته و آیا قادر بوده است که 
از جای خود بلند شود یا نه ٩‏ برخی ازسوژه‌ها جواب میدعند که من| گرمیخواستم حیتوانستم 
ازحای خودباند شوم» و برخی‌جواب میدهند که تلاش کردهاند؛ ولی‌تتوانسته‌انه ازدوی‌صندلی 
بلندشو ند. البته تثیجه جنین آذمایشات این نیست که پس‌تلقین ددحال هیینوز بی‌اثر بوده است و 
یا لقن اثری ندادد ۰ بلکه تثیحه عمل گاهی بستگی بطرز تلئین دادد - د در این قبیل موادد 
بایستی تلقینات بطود غیرمستقیم بعمل آیند. آذمایشاتی که من (دیت ذن هوفر) انجام داده‌ام. 
اکثرا با تلقینات غيررمستفيم به نتیجه مطلوب دسیدهام , و چنانچه يك سوژه تلقین مستقیم دا 
بخوبی انجام نداده . ولی سوژه دیگر ددحمان شرایط و وضیت به همان تلقین مستقیم بحویی 
حواب داده است. ۱ 
تلقین لرذش بعلرق مختلفی خوددا نمان‌میدهد. بنابراین اگرتلقینی, اجرا نشود دلیل 
برشکست تلقین نیست. بلکه بایستی عوامل مختلفی دیگی ددتار کته شود. 
« ادیکسن » نیز ددأین خصوص آزمایشاتی انجام داده و درحند مقاله رات د نتایج 
آزمایشات خو درا اظهاد داشثه است. «ادیکسن» میلو سد: هنگام هییئو تیزم با انحام تلعینات 
سحیح بسهولت مشاهد» میشود که: 7" 
اولا - سوژه نمیتوانه باند هیا دست خوددا تکان دهد. 
انيا باز یا دست خواپرو سفت و محکم میشود. 
ثاثا بازو پادست سوژه طورکامل شل وسست میشود که قادر بحر کت دادن آن نیست. 
حالا به سایر اثرات هبیئو تیزم میپرداذیم . ۰ 
۷ زياد شدن نیروی عضلانی در اثر تلقین درحال هیپنوز: 
دد باده تائیں هیپنوتیزم در.ذباد شدن نیروی عضلانی آژمسایشاتی بتوسط دا نشمندان 
روا نشنای | نجام‌شده است. «ولز(۱)» پی‌ازيك سری آزمایشاتی بكمك نیروسنج پاسوژه‌های 
مختلف در حال هیینوز انجام داده اپتطور اظهاد نظر مینمایه که قددت عسلانی سوژه در حال 
هیپنوز باتلقیتات مناسب کم وزذیاد میشود. ولی تلقن کم‌شدن نیروی عصاانی با سهو لت‌بیشتری 
| نجام گرفته و یر وی عضلاتی بسرعت وخیلی ذیاد کم ميشود. درحالیکه زیادشدن قددتعضلانی 
نان ست تست دعاد فیلد» قي مس‌از يك سلببلة آذمایغات درا بتٹخصوس بهمان شاج دولز » 
دسیده است . دانشمندان دیگری تظیر «هال۲» و «یانگ۳» و دروش۴» آزمایشات متعددی 


Hull C.L. ۲ Wells, W.R -۱ 

PC ۳‏ ۷۲۵08 نوستده کتاب مطا لعه دبردسی تچ بی اعمال‌فکری وجسمی درحالت 
عادی د هیپنو نیز م این کتاب بفادسی تر جیه نشده است 

۴ ۵۷05 نویستده کتاب «تحقیق و آذمایش در اثرآت تلقیتات هييتونين‌مي بردوی 
اعمال بدنی» بقادسی تررجمه نشده است. 
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نمودهو نتایخ مختلفی بدست آ ودده| ند. نیروسنح آزدیادقدرت دستهادا بیش از بازه ان نشان‌داده‌است. 
اث هیپنو تیزم بعد اذ بیدادی نیز مودد آذمایش قراد گرفند. و در دوز و تاریخ معیتی 


قدرت عضلانی زياد شده است. د بر خی گزادش داده| ند که قدرت عضلانی ۵۰ درصد زباد شده 
است» و درخصوص تلقین حداقل و حدا کثر نیروی عطضلانی ازدو تا حهادیرابر مورد اختلاف 
است . درخصوص ازدیاد ددرت عصلانی بدن همین دانهمندان باین نتیجه دسیده| ند که درحال 
هیینوذ تمام عضلات بدن آ نچنان سفت ومحکم میشود که میتوان سوژه دا دوی دو صندلی‌مانند 
پل قرادداد و دوتا سه‌نش دردوی شکم سوژه بیایستند» و این البته بستگی به‌سن و وذن کسانی 
دارد که درروی شکم خوابرو قرادمیگیر ند ددشکل ۱۸۴ حالت سفتی عضلات بدن‌دا ملاحظطه 
میفر‌مائید. 





۱۴۸ 





تأثیر هیپذو تیزم در ازدیاد استعداد کار کردن 

درخصوص تأثیرهیپتو تیزم وازدیاد استعدادکاد کردن [ ذمایشات‌زیادی بوسیلهدا نشمندان 
انحام شده‌است «نیکلسن۱» ودویلیامز ۲» و «مانزد۳» هر یك بطو رجد! گا نه آزمایشاتفصلی 
کرده د همگی با حر ئی اختلافات به يك نتیجه دسیدهء‌اند و آن اینکه قدرت کار کردن افراد 
تحت تأثیر هیپنوتیزم زیاد میشود. 

«عال» باین تایجه دسیده است» که باهپینو تیزم و تحر یك عاطفه اشخاص میتوان نروی 
کار کردن دا در آنها جاور خارقا لناده‌ی زیاد نمود. بدین‌ترتیب نوع تلفین در کم یا زیادشدن 
استمدادکاد کردن متفاوت بوده است. 

دد این آذمایشات محصول کار یز موید توحه قراد گرفته است. و آذمایشاتی نین در 
خصوص تفس ومیز ان مصرفا کسیژن هنگام کار کردن بعمل آورده‌انه مداد کار کمی دا سوژه 
| تجام داده ولی‌باوتلقن شده کدکار زیادی دا انحام میدهد مشاهده شده که مسرف ا کسیون بدن 
زیاد شده‌است» وبمکس کار زیادی به‌سوژه داده شده, هلی‌تلقن شد که کار سبك و کمی را انجام 
میدهد» ولی مشاهده شده که مصرف | کسیر بدن کمتر شده‌است. 

مصرف | کسپژن وضر بان تبض ومتایولیسم بدن هنگام کار کردن آندازه گیری شده. 

« گر یف وترومن» مشاهده کرده‌اند که دفتی به خوابرد درحال هییئوذ دستود داده شده 
که کار سنگینی دا انجام دهد میزان متاپولیسم برخی از خواپروها از ۶ تا ۱۲ ددصد زیاد 
شده است. و نتایج حالب دیگری بدست آمده و آن اینکه: 

اول" _ لته تشر هییئو تیزم در آزدباد استعداد قدرت‌کار کر‌دن درخشانتر از آزما بش 
آزدیاد قدرت عضاانی بوده است. 

ثانیأ هرسوژه‌ای استمدادکاد کردنش ددحرقه مر بوطه خود خیلی بیشتر بوده تا فسبت 
با نجام‌کادهای دیگری که برایش حنبه حرفه‌ای نداشته است. ۱ 

«ویلیامز » در آزمایشات خود باین نئیجه دسیده که استعدادکاد کردن افراد بطودمتوسط 
۰۸ ددصد زياد میشود . ولی دنیکلسن» آذمایشات دفیق‌تر و کملتري انجام داد و نتایج 
بهثر وپیشتر از ویلیامز مدست آورد . ولی ددخصوص تلقین ضف دناتوانی درکاد کُزدن هردو 
به‌يكك تئیجه دسیدند . دانشمنه دیگری نام «مانزد» نیز آذی‌ایشاتی دریاره ازدیاد استم‌داد 
کاد کردن بوسیاه هییئوتیزم انجام داده وباین نتیجه دسیده که تسا ۲۵ در صد متو ان قدرت 
کار کردن دا افزایش داد . 





N.C -1‏ ,۲16110150 نو یسنده تتاب «مشاهدات کار عضلانی درحال هیپئوتیزم» بقادسی 
ترجبه نشده است. 
۲ ۶.۷۷ "۷۷111131015 نو سعد کتاب «اثر هریتو تیزم درخستکی عشالانی» تر جمه نشنهه 
CW‏ ,۷220261 ه اثر تلقین لنظی در بادده د تغییر پیر ی کار عضلانی» به‌فادسی 
ت ر چیه نشده. 


= 


۱۳۹ 





پاتوجه بآ زمایشات متعددی که بوسیله دا نشمندان هییتو تیزم انجام شده و من قاکنون 
مداد ذیادی اذ این قبیل آذمایغات دا ددفصول ومباحٹ این کتاب ذ کر کردهام > ناوج ذیر 
گرفته میشود : 

/7, ۱- تعیین هدف زند گی بوسیله هیپنوتیزم 

بوسیله عیپئوتیزم میتوان برای اشخاص یبن عدف نمود ء ذیرا سیادند از کسان ی که 
نمیدانند دد ذند کی حدهدفی داد ندء وجه کارکب‌خواهند انجام بدهند و بالاحره نمیدا نندحکاده 
هستند وسحه ميخو اهنم ربکنند ؟ هردفذ بدثبال يك کاد میرد ند ۰ هر دوذ تصیمی میگر ند ودوز 

این قبیل‌اشخاص بایستی بد کتر‌هیپئوئیست مراجمه نمایند . تاپاچند جلمه هیپنو آنالیز 
استعدادها وعلائق وجکو نگی‌شحصیت وغراً مشخص ومعلوم نماید؛ وسیس‌مطایق بااستعدادهای 
درد ئی هذفی را برأی وی درنطر گر فته بوی تلقن ثماید, ممکن است این هدف. نویسند گی» 
حبر نگاری ۳ شاعری» مکانیکی: نماشی: هر مندیه» وکات 4 آرمندی 1 مشی گری: مهندسی ‏ 
معلمی: پزشکی وامود دیگری فخا اینها باشد . 

محصلی که میخواست افسر نیروی دریائی شود 

بکروز محصلی که کلاس جهارم دییرستان بود نزد من آمد ۰ و گفت من نمیئوانم خوپ 
درس پحوانم وعلاقمند بدرس حواندن نیستم و بعلاوه نمیدا نم درآ ینده جکارء خواهم شد پس از 
چند جلسه هیپنوتیزم این محصل یدرس خواندن علاقمند شد ؛ وددتمن معلوم شد که مایل‌است 
اس نیروی ددیاگی شود » ددحال هیپنوز باوتلتین شدکه تو باید درس پخوانی وهمیشه هدفت 
را که عیارت از افس نيروي ددیائگی شدن است در نظرت مجسم‌کنی و حتماً باهدف خود 
حواهی رسید . 

باین‌تر تیب میتوان بکمك هیپئوتیزم افراد دا بکادهای مختلف علاقمند نمود وبا نهاتلقین 
کرد که یك هدف ممیثی در ذنه گی داشته باشند . درحال هییئوز معلوم میشود که ۰ 

۱- شما چهاستندادی دارین ؟ 

۲- اذ زند گی چه میخواهید وچهکاری دا دوست دادید ؛ بببارت دیگر هدفتان در 
ذفد کی جیست ؟ 

1 آیاسن وسایر اوضاع واحوال احتماعی احاذه خواهد داد که شا بهدف برسید ؟ 
بعبادت دیکر چیزیرا که شما میخواهید پاچنین شرایطی امکان پذیں است پاخیر : 

۴ہ برای دسیدن بهچتین هدفی جکار باید کرد ؟ 

۵- چتدد وجندسال وقت لازم دارد ؛ 


Be 
تعیین وتغبیرات سرنوشت بوسیله هیپنوتیزم‎ ۲ *( 


تعین و تغییر سر نوشت شبیه همان تعیین هدف است , متظود از تعپین د تفیر سر نوشت 
این نیست که شما هیچگاه فوت تکنید » مريش نشوید و تصادف نکنید » تولد وهر کی دد دست 
سا تسانهایست؛ و لی‌تاحدودی تعیین وتغییر سر نوشت درشر اط واوضاع واحوال خاصاحتماعی 
دددست خویمان است ؛ کسی که مشروب میحودد ؛ ومشاد میشود , این شحص جنن سر نوشتی 
نداشته است ۰ بلکه خود اوست که سر نوشتش دا میسازد گرجه اوضاع و احوال شدید و خاس 
اجتماعی واتفاقات غیرقابل تحملوجبر ان گاهی برماواداده ما فائق میآیند معذالك تا میزان و 
جدود با توجه بوضم خانواد گی , محیط وشر ایط اقتصادی , احتمساعی » مادی » معئوی و 
خانوادگی » ماخودمان موش ددتمیین د تفییر سر نوشت خود هستیم . 

بكمك هییثوئیزم میئوان اداده دا ثیرومند نمود مثلا بجوان کم سواد ولگردی تلقین 

نمودکه بدنیال تحصیل یاصنعتی برود و بدینثر تیب سر فوشت خود دا ازحال ولگردی و بیکادی 
تغییر داده بسوی تحصیل دانش باحرفه‌ای معین پیش برود . 

سر نوشت کون بلیط قروش - کودك ۱۳ ساله بلیط فروشی که لباسهای‌منددی 
و گیوه‌های باده‌ای پیاداشت ۰ نزدمن آمد و گفت من لکنت‌زیان دادم » دلم میخواهد سخنران 
وپولداد بشوم . این کودك دا چندین جلسه هیپنوتیزم کردم , لکنت ذبانش معالجه شد وبه‌وی 
تلقین کردم که سر فوشت تواینست که یك سخنران خوبی بشوی . بنابراین شبها اید بکلاسهای 
شیانه بروی درس بخوانی ٠‏ این كودك جهاد کلاس سواد داشت ؛ تاجائیکه من اطلاع دادم 
توانست سال بعد گواهینامه شش‌ساله ایتدائی خود دا بگیرد و وارد دوده دییرستان شبانه شود. 

۲ تغییر خصوصیاتاخلافی بوسیله هیپنو تیزم : تاچدحد میتوان خسوصیات 
اخلاقی افراد دا تنییرداد. دوانشناسان ودا نشمندان وشرای ایران ددباده د تربیت وتفییر 
حصوصیات اخلاقی زیاد بحث کرده‌اند. برخی موافق وبر خی مخالف وبعضی بیناین هسنند. 
.سعدی میگو ید : «تربیت ااهل دا حون گردکان بر گنبد است» ودداین باده سحتی سیاد دد 
گلستان سعدگ دارد . ۱ 

عاقبت گر گف زاده گر گی شود گر جه با آدمی بزد کی شود آین‌شعر از گفتاد سعد که ست 
دلی آمروذ می‌بينيم که باقاتون بازتاب شرطی گر به دا ترربیت میکنند که باموش ذ ند گی‌میکند. 
«شیر ویبر و پلنگ دا میآموزند که باا سانها ددسیر کها نمایش دهند . 

بطودیکه درصفحات قبل گفته‌ام د کت دفو لگیس» معتقد است که هییئوتیزم ایجادبازتاب 
شرطی مینماید بتابراین » به‌نسبت زیادی خصوصیات اخلاقی افراد متوسط و معتدل دا که اد 





سلامت تسم و دوات فرمال بررخورداد باشند ميتو ات تغییر داد . باوحود این من تصود نمي کنم 
هیپئوتیز) و باذتاب شرطی وسایر فوت وفن‌های ترییتی بررویکوهکان و افراد عقب مانده که 
عقب ماند گی ذندگی آنها علل عشوی وادئی داشته باشد مۇثر باشد . 

بهر حال دراجتماع ماافر اد تنبل که دحار بیمادی تثبلی ویی‌علاقگی بكار وقعا لیت‌ستنه 
ژیاد میباشند . این عدء دا چنانچه خودشان مایل باشثه میتوان بکمك هیینوتیزم معالجه‌وفعال 


2۱ 





نمود ۱ وسيادی دیگر از حصوصیات احلاقی عنفی دمطررا که در اثر تاماعد بودن محیط 
کس شد است . آذبین برد . 

ذیرا گاهی اوضاع واحوال خاس اجنماعی ایجاد سد‌های مفزی میتماید . که شخص را 
از هر نوع فعالیتی بازمیدادد . 

جرا گاهی قادد نیستیم تصمیم‌های خود دا انجام دهیم 1 

جرا دد مقابل بعضی‌کادها اداده اتجام آنرا ندادیم ؟ 

دامنه آدزوها وخواسته‌های ما دسیع است» دلمان میخواهد خیلی چیزها داشته باشیم. 
دلی‌ان میخواهد به‌خیلی از حدقهای خود بر سیم : » بهنه تخیلات ما گسترده است » ولی جرا 
نمیتوانيم یك قدم عملی بردادیم ؟ 

جرا تميئوانيم طرحها و نقفه‌ه‌ای داخل مغز خود دا پیده‌کيم و آنه | را در داحل 
اجتماع بمکل عمل در آودیم . 

دیمتاپل آدزوهای ما » دنمقاپل فکر واداده ماسدها وموانمی وجود دادئه که در جلو 
ماقراد گرفته‌اند » سد داه ماهستند ‏ ابته این موانع د سدها دد داخل خود ماهستند ٠‏ در 
درون مأهستند . 

هیپنوتیزم ماننه بمبی نیرومند و سنگین برفراذ این سدها فرود میاأید . آنها دا درم 

میکوید . داه دا برای پیشروی مایسوی هدف همواد میسازد . 

حالا اجازه بفرمائید به‌بينيم دانشمنه بزد که انكليسي دکتر دوان‌پلت» در پاده‌دسدهای 
مفزی» چه میگوید . ۱ 

دکتر دان پلت درصفحه ٩۶‏ کتاب خود درفسل دوازدهم مپنویسد : هیپنو تیزم ميتو | ند 
«سدهای فکری! » دا بشکند . این سدها زاگیده اختلالات دوانی میباشند ؛ یمنی اگر کسی 
دجاد نادأحنی دوانی باشد . این سد‌ها هم درضمیر او ساحنه و برداخته میشو ند » حمایق‌زی 
نشان میدهد که این «سد‌های مقر ی» و دود داد ند د يالاد یلگ سک حعیفی هستنته . 

این سدهای ذهنی ما نع میشو فد نجه راکه شخص و اقا میخو اعد انجام دطب 

دوذانه بدوستان ودفتای خود برخودد میکنید که میگو بند : «دلاگلی که من‌دادم » بمن 
میگویند که باید ابن کارها واين نقشه‌ها دا انجام بدهم . من هم میحواهم آنها را | نجام‌بدهم. 
ولی من تمیدانم چرا نمیتوانم»؛ 

این سدها نمیگذار ند , سخنان , نصایح ور اعنمائیهای هو اخواهان مانظیر پزشکان 
ددستان و افراد دلسوزخانواده ما در ما تأثیری داشته باشد. عبادات مسمولی مانندهبااداده 
باش » کوشش کن» و نطایر آن تأثیری درما نداد ند ؟ میچگاه این قبیل تصایح دپند وآنددذها 
فمیتو ا نند دراین «سدهای مفزی» اثر و نوذی داشته باشند . 

«سد مغزی» سر ئی را جمانینف" - داستان سر گی دا جمانیتف موسیقیدان . 
بزد کی شوروی , يك حادثه مشهود تادیخی است . موقمی که این آهنکساز بزدگ اولین 





۱۰ Brain ۲ ۲- Sergei Rachmaninoff 


ûr 





سمفو نی خود دا سال ۱۸۹۷ دد پترذبور گی نواخت مواجه باتآثر انگیزترین شکست‌ها شد. 
روز معدانتقادکنند گان جنن عباداتی دا ذمزمه میکردند . 

)"گر بك هنرستان موسیقی در «هل» دجود میداشت ء راجما نینف بخاطر نواختن 
سمفو نی‌اش بهتر نن‌جایزه را از آخر میگ رفت» 

را حمانینف بعلت این شکست دجاد پاس و اندوء فراوان شد . د وقتی شروع کردکه 
يك « کشر تو» خد باک بدو سد احساس کرد که قادد نیست. حتی دتو لستوی» یز ر که راجمانینف 
دا صمیمانه ستایش » تحسن دتشویق کرد . ولی باوجود این تواست از طریق پند وا ندرز 
معمو لی کمکی باین موسقیدان بزد کي بکند . 

تااینکه «د کتردامل» درمسکو توانست این سد مغزیدا از طریق هییئوئیزم بشکند 
داجما ینف از ژائویه تاآودیل ۰ ۰ هرروز تحت معالجه هیپلو تيز می دکثر داهل بود؛ودد 
ته اقل ازبایان سال توائست دو « کنس‌تو» دا تکمیل کند . 

رأحمائیتف دريك کنسر تی که دده‌سکو شر کت کرد بعنو ان بك «سو لوایست» توانست‌يك 
موفقبت چثم گیر ويك‌اثری شگرف بجای گذادد . 

ماهیت سدمغز ی : تحقیقات جدید در «هیپنوئراپی» ماهیت و علل سد مغزی دا 
کشف کر ده است . 

علت بوجود آمدن سد مغزیدا بطود مصنوعی‌میتوان تحت کنترل شرایطی در آذمایشگاه 
ایجاد کرد. بنوان مثال | گر به‌شخصی که بحراب عمیق‌هیینو تیزمی برده شده‌است, گفته شود که 
شما نمیتو | نیف اسم خودرا تلفظ کنید مشاهده خواهدشد که «خوایرو» نمیتواند اسم‌خو ددا تلفظط 
کند واين یٹ «سدمنزی» مصنوعی است که ایجاد شده است . 

البته باذم سهو لت ميتو ان این«سمفزی» ابحاد شده را بو سیله تلقین درحال‌هیینوز 
ازین‌برد . 

سازو کار واقم ددپشت این بدیده حیست ؟ مامیدا نیم هیینوز عبادت از یله تمس کر 
فوقا لعاده مغز است . درحال عادی مغز مشفول هزار ديك فکر محتلف است . تلعینو نصیحت 
درحال .بیداری اذيك گوش وارد داز گوش دیگر خارجمیشود , بنحوی که فقط يك جزءبسیاد 
پرا کنده‌ای ازمتز, آن نسیحت یاتلقین دا به‌خود جذب‌میکند , بنابراین اثر آن بسیادناچیز 
ضعیف است , ۱ 

ددحال هپینوتيزم , حون منز بحالت «قمر کز عالی» یا «سوپر تمر کز» در میا ید لذا 
عملا تمام مغز یاپخش بز د گی اذمفز تلقینات و نصایح دا بخود جذب میکند ۰ بنابر این‌اثر آن 
سیاد هو ی وزیاد است . 

ما میدا نیم که عواطف واحساسات نظیر عشق».خشم» هیجان نیز تاحدودی فکردامتص کز 
مینماید . دمعنی تمر کز فکرهم هیپنوتیزم است » پس دقنی عاطفه یااحساسی ددشرابط خاصی 
از اجتماع بوجود آمد » معنی‌اش اینست که آن شخص در آن لحظه هییتو تیزم شد است ۰ 
نایر این عواطفسیئو اننه شخص‌دا هیپنوتیزم نمایند . دحال چنانچه ددهمین‌وضع ايده خاصی 
وادد منز بشود ‏ این ایده دادای نیروی تلقن هبینوتیژمی است . 


۱۰۳ 





آزمایش‌دقیق بیمادی که دحا احتلالات «روانی‌عصی۱ > با «روان نی" »است معمو لا 
يك رویداد عاطفی قوی دا ددضمیر ناآ گاه پیماد آشکاد میکند . بر خلاف عقیده قروید این 
عقده‌های ناشی از حوادث ددسنین بزد گسالی هم ایجاد میشو ند ؛ این عنده‌ها نها از دزمان 
طقو ليت سر حشمة تمیگیر ند دحتم لازم تست که از زمان کودکی شکل گرفته باشئد.. 

جنین بیمادی درمواقع‌خاصی از شرائط بحرانی‌زنهگی بطود تصادفی خودداهیپنوتیزم 
کرده است. دبطود اتفاقی یك «سد مفزی» یرای خودش ایجاد کرده است . بدین معنی که با 
متمر کز کردن مغز خودش ددی عقیده دایده ددو نی خودش , قادد نیست که مغز خود دادر پارء 


چر فکر متمر کز نیست؟ 

دلیلش اینست که افکاد اکٹ مردم متوجه گرفتادیهای ذند گی است : خیلی کم هستند 
کسانیکه ممکن است فکرشان علاده بر گرفتاديهای شحسی متو جه حفایق دیگر زنه گی‌باشد. 

نبودن علاقه : حون توجه بیماد بردوی غمها و فاداحتی‌های خودش مثمر کز است 
بنابر این علاقه خیلی کمی میتوانه به‌جیزهای دیگر ذنه گی داشته باشد . 

حافظه ضعیف : حون بیماد قاددنیست فکر خوددا درهر کادی عتمر کز کند. د علاقه 
کمی‌به‌امودی که دراطرافش میگندد دادد. لذا تسمی‌نداردکه حرا میسگاه نمیتواندخاطرات 
خود دا بیاد بیاوزد. 

نیماد بهای دوانی ننمی(۳) 

ترس‌از شراط ناپسامان زند گی ددبیماد ایجاد فشاد و کشش(۴) عصبی مینماید. د این 
فشادءسبی ممکن‌است ایجاد پیمادیهاگی» ظیر : بیخوابی» سرددد, تنگ نفس وحملات دردناك 
نامعلوم وایجاد همین بیمادیها باعث تری‌مجددی میشود و فشاد مجددی به‌اعساب میا ید دشدت 
پیمادی بیشترمیشود, ددنتیجه همان «دوروتساسل شیطانی» بوجودمیاً ید. 

بیمادی که دجاد این چنین اختلالات ردآنی میقود. حر کات دفتاد. افکاد. وناداحتی- 
هایش شبیه «هیپنوتیزشو نده» ایست‌که بوسیله «خوابکر» هیپنوتیزم شده باشد, دد جتین دضعی 
لازم است که نحست بیماد هیپنوتیزم شود. و قبل از اینکه به ناداحتی‌های ناشی‌از تلقینات د 
هیپنوز قبلی بپرداذیم بابیمار دایطه حسنه برقرار نماگیم» ذیر! طبیعتاً خودش تاحدودی علل 
اختلالات دا اظهار خواهد کرد. 

یك اشکال در ایئعا وجود دارد , و آن اینکه جرا بیمادان عصبی ددرت درجلسه اول 
عیپنو یر میشو ند» دلیلش‌اینستکه‌بیمادان عصبی خو دشان‌باخو دشان هدا بطه» داد ندیعنی «خو ابگر » 
د«حوابرو» هردوخودشان هستند؛ بنایراین درحلسه اولوقت روانپزشك هیپنو تیزم کننده صرف 

اینکار میشود, که بیمادهدابطه» داباخودش قطم کند ديك «رابطه» جدید باپزشك پرقرادنماید. . 


[ - Psychoneurotic ۳-۰ Psychosomatic ۳۰ Psychosomatic Symptoms 
۴۶ Nervous tension 


۱۵۴ 





آیا هیپنوتیزم میتواند تاه بسازد؟ 

جواپ پرمش بالا دا پبهده دکتر دان پلت میگذاديم «دان پلت» دد فسل ۲۴ کتاب 
«اسراد هییئوتیزم» مینویسد: 

پی جو گیهای جدید ددهیینوتیزم داز نبوغ دا کشف کرده است: آذمایشات هیپنو تیزمی 
نشان داد است که یك شخص بااستعداد متوسط مپتوا ند تحت‌تاثیر جندین‌جاسه هیپنو تیزم ناینه 
بشود. این اظهارات داستان غیر حقیقی «سون کألی-تریلیی»۱ نیست بلکه يكحمَیمت صدددصد 
وأقمی علمی است. يك آذمایش هیپنو تیزم نشان داده است» که يك هنرمند نقاش درحال‌هیینوز 
توانسته است دبمدت شش ساعت یك تصویر دا نقاشی کند که درحال بیداری احثباح به هفتاد 
ساعت وقت داشته است: دادیکسن ومیلنن(۲)» درسفحه ۱۶۴ فصل ددم کتاب خود میئو بسد: 
3 ده اد برای ترسیم این نقاشی ده سال دوقت صرف کرده بود دلی باذهم بخویی موقق نشد. 
بود.....» وددفسل دوازدهم این کتاب می‌بينيم که وقتی «داجمانینف» درساختن آهنگ مروف 
خود مواجه باشکست شد؛ هیپنو تیزم «دکتر داهال» ددمسکو او دا قاددساخت که آهنگه خود 
دا تکمیل کند دبموفقیت بز درگ جهانی فاگل‌آید. مسلماً استعداد ونبو غ دادای ددجاتی است. 
همه کس ولو باهیپئوتیزم هم نمیئوانند نابنه بتوند. هیچکس نمیتوانه يك «داچمانیثف» بايك 
«انشتین» بشود. بادحود این هیپنو تیزم فشان داده است که هر کس میتو اند خیلی‌بهش از آ ټچه 
قعال هست باشد. هییتو تیزم میئو | ند استعدادهای تهفته مغن دا که تا کثون بحال زر کود و فته 
بوده‌انه بیداد کند. ولی هیپنوتیزم !دعا نمیکند که هرشب یك کیسه پراذ پول ذیس سر شما 
بگذاند. | کثر مردم دادای استعداد ونبو ۶ خاصی‌هستند. که تا کنون برای آنها ناشناخته مانده 
است؛ بمیادت دیگر کش مردم نمید‌اننه جه استمدادی وبرای جهکاری استعداد خارق‌الماده د 
شکرفی دآد ند دلی هییئوقیزم این استمداد دا آشکار به نسبت زذیادی پرددش میدهد. 

«ادیسون» مخترع بز د گی جهائی دمختر ع ده‌ها اختراغ. بخصوص برق میگوید کسه: 
«نبوغ یی یك درصد الهام و نوددنه ددصد عرق دیختن وذحمت کشیدن» عوامل بسیاد زیاد 
دوانی ذاگیده ازمحیط ذیست دوجود دادنه که شخص دا نسبت بکد و فعالیت بیمیل میکنند. شا 
دد ذند گی دوزانه باشخاص بسیادزیادی بررخودد میکنید که میگوبندماحوصلهکاد کرردن ندادیم 
هیپئوئیزم عوامل منفی ددانی‌دا که جون ذنجیرهاگی دا که باطر اف روان ومتزشما کشیده شده 
الهاماست‌پاده میکند. وشمادا بطوداعجاژا نگیزی بکاروقعالیت شبا نه‌روزی علاقمنه میسازدوقددت 
وتفکر شما دا زیاد میکند. 

«دیس‌آئیلی»میگوید: « پشتکاز جز ی از اجز اء متشکله نموغ‌است» دهیپنوتیز) 
این پشتکاد دا بشما میدهد. این عبادت ممرفف است که «نبو غ عبادت‌ازيك استعداد بی‌انتهائی 
است برای دنچ کشیدن وتحمل دنج» ولی شواهد نهان میده دکه ضربالمثل جزگی اذ حقیقت 
است» ذیرا ما دوذانه کسانی را می‌بينيم که حیلی کار میکتند وخیلی زحبت میکشند؛ ولي نه 
تنهانابغه نیستند. بلکه وشاید احمق هم حستند. 





۱- 5۷08811 
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تحر به وآزمابشات هیپنو تیزمی نشان میدهند که نبو غ نتیجه د حصاصل تواناگی تمر کر 
قر قا لماده مفز است» بدین‌تر تیب دفتی مغز بشدت برای انجام کادی متمر کز میغود. کارهای 


بر ست ونمایانی اهو د مبر سثش + 


«حد ہو کستن(۱)» حسایگر حیرت‌انگیز سال ۱۷۴۹ بسهولت تواست به اين بر سش 
حواب بدهد که در ۲۰۲۶۰۷۰۰۰۲۵۰ مایل مریم جند دانه تخود میروید. 

انشتین پددقانون نسبیت در سال ۱۹۵۲ توانست فکر خود دا بريك موضوع متمر کز 
کند و تظر به بز داه جهانی خوددا الهاد تما ین 

هرفردی که دارای استعداد متوسطی باشد» بالقوه نابغه است یا بعبارت ساده‌تر دادای 
نبو غ وعوش سرشاد دلي خفته است. ذیرا از فقطه‌نظر علم تشر یح مغز هیچ اخثلافی بین مغز 
يك‌ناینه ويك‌فرد عادی نیست» مفز‌هردونقر انبوهی از ده هزار میلیون سلول خاکستر یر نگ ۰ 
میباشد. ولی اختلاف دد طرز بکادانه‌اختن این سلولهاء نوش بکار انداختن د استفاده از 
سلو لهای معزی است که موجب اختلاف بزدگی بین يك نابده ويك شخص‌عادی میشود. " 


شکل +۱۸ هر یك سلو لهای مغز افر اد عادی 
مغو چه یلك موصوع جداگا ند است. 


هداد بیشتری از سلو لهای مفزی نا بغه 
متوجه عوصوع است. 


آذمایشات انجام شده دوی منز آنفتین آين 
نطریه دا تأیید میکند که نبوغ همراه باایجادتمر کز 
قوای فوقالعاده دماغی است. آذمایش کنند گان دوی 
مغر نشتین ددیافتنه که او قادراست که تعداد زیادتری 
از گرو» سلولهای مقزی دا بردوی يك نقططه د يك 
موضوع مثمر کز کند. 

دراین دد تصویر (۱۸۵) مشاهده میکنی د که 
در تصویر اول حريك از سلو لهای مغزی متوحه يلك 
هدف حدا گانه‌است, بعبادت دیگر تك نو ازی میکنند. 
بهمن دلیل است حنگام طا له می‌بینیم که فگرمان 
بای دیک هب ۵2+ 

ولی ددتسو بر پائین مشاهده میکنید که تعداد 
بیشتری اذسلو لھا متوجه یك موضوع است» دداینجا 
تمو کز فکر بیذ‌تری وحود دارد . 

تمر کر فوقالساده مغز منطی‌ترین بیان » 
وتعر یفیاست کهسا(د کتر وان‌پلت) بر ای‌عیینوز دادیم. 
دتمر کر فوگا لعاده دماغ تنهادلیل داضی کننده‌ای‌است 
که بر ای کالیه پدیده‌های هیپنوتیزمی‌میتو ان‌ادائه داد 


۱- Jed Buxton 
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کاماا!ثبات شده ومملواست که تحت نفوذ هیپنو تیزم استعدادهای مغز جسمیتو أنلد به‌نبت زبادی 
پسطح يك منز ناپنه نزديك شو ند. 

بعنوان مثال شحص بیماد درحال هیینوز بسیاری ازخاطرات دود خود را که درحال 
عادی وییدادی بهیجژجه قادر پیاد آ ودی آن‌نیست بیأد میآورد. ۱ 

قدرت ذعنی بوسیله تمر کر فکر ددحال هیپنوز بسیاد زیاد میشود. بهمان طریق که 
قدرت بدتی ددحال هیپنوز بیشتر میگردد. سفت شدن خسادقالماده عشلات بدن یلته شخص 
ضعیفالجثه که مپتواند مرد قوی دا تحمل کند» بهترین دلیل است. 

اینطود بنظی میرسد که کاملا عاقلانه دسحیح است‌که نبو غ طبیمی اشخاص دا نوعی از 
هیپنو تیزم بداقیم» ذیرا «خود هیپنوتیزم» دداش تمر کز فوق‌الماده فک بوحود میآید. درست 
شبیه نتایجی که از علافه زیاد وشدید نسبت به موضوع یامسئله‌ای حاصل میشود. 

بمنوان مثال «تنیسون»(۱ )اذطریق‌تکراد اسم خودش برای خودش بطود آدام د پیصدا 
موفق‌شد بېك نو ع«جذبه ددحال‌پیدادی»(۲) بر سدود کو لودیچ»(۳)میگوید که من‌توا شنم کتاب 
« کو بلاخان» را درحال حلسه(۴ ) دون گاهی جو دم جلو يسم 

ددتمرینات یو گی‌های هتدي می‌بينيم که یکی از دستورات دسیدن بعالم خلسه وجذبه د 
بعبادت دیگر نزديك شدن بحداوند این است که یکثقر بیرو مکتب ویو گا» پایستی دائماً و 
درهرحال عبات د«اع»(۵) پمعنی «او» با «قادرمطلق» دا تکرار کند؛ ومتوجه باشد که فکرش 
باهیچ‌گرف نجهد دقتط وفتط متو جه «ام» باداو»باشد. 

در تمررینات «عریای» ایرانی ٹین همین فاعده برمیحودیم + يرا یکی از ددسهاگیکه 
دداویش با مق به‌شا گردان خود میدهنه اینست که بایستی داماً ودر همه جا ا کی و فکرشان 
کلیه «حق» یا دهو» باشد. 

حالا با کشغبات جدید هیپنو تیزم سی ینک کار دراویش حقدر درست و عل و 
صحیح بوده که آنها برای ایجاد تمر کز فکر یکی‌از تمر یناتشان قکراد وذ کر يك کلمه معین 
دد روز بوده است. 
جفدد حو پست که انسان عارف د دددیش بمعنی داد نده نبوغ و تەر کن فوقالعاده ذهن 

باشد. ولي اذاین استعداد ونبو عم حارقالماده خود بشکل احتماعی استفاده کند. نه شکل 
انقرادی ولی دراویش دعرفا جواب میدهند که در اجتماغ عوامل اجشماعی. نظیر شهوات د 
زیبائی‌های ظاهر فر ببندهاحثماعی قمر کز قکرودرسشحه لذت؛ و آدامش و خلسه مارا اذین‌مس ند. 


يك هیپنوتیزم شونده خوب 
هسینو تیزم شو ند گان خوب کسانی هستند که کاملا دادای دوانی متعادل هوشی‌سرشاد. 


قدرت تحیل وتسوری زیاد ودادای نیردی تمر کز فکر باشند. 





۱- 1610101۷5010 ۳- Waking trance F- Coleridge 
صفحه ۹۴۹ فصل ۲۴ کتاب د کتردان‌پلت‎ 
F_ Ecstasy ۸۵ - on 
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کسانیکه عصبی هستند اقکاد پرا کنده ومتشتتی دادنه وتمر کز فکرشان شعیف است, 
جحو یی هیپنو نیزم نمیشو ند. 
البته ایندسته ازهیینو تيزم شو ند گان باجندجشه آموزش وعییئوتیزم «خواب‌ددند گان» 
خو بی خواهند شد» وددنتیجه بمرود دادای قددت مغزی بیشتر دتم کز فکر بهتر دعالی‌تری 
خواهند گردید. 
2 ذرحالت هیپنوز عمیق: 
وقتی که دخواب شو نده» ددحال هیپنوز عمیق. تمر کر فکرش بهمیز ان صدذدز صف بر سد 
توجهش مکلی آزهمه چیزسلب میکردد. 
پردفسود فراموشکاد بهترین نمونه این نوع تمر کز فکر است نوابغ بزدگه بطودیکه 
اکٹراً شنیده د میدانید. تمام قددت وثیروی فکرشان متوجه هدف » مسئله یا کشف و اخترام 
خودشان است» لذا نسبث بامود اجتماعی که ددنظرشان بی‌ادزش د بی‌اهمیت است فرامو شکار 
میشو لد 
مشهود است که‌برخی ازنوایغ منزل خوددا کم میکردتد» ادشییدس غداخوردن وحمام 
دفتن دا فرآموش میکرد. انشتن نیز همینطود بود درست مانند شحص هییئو تیزم شده که‌تشنگی 
و گرسنگی دا یکلی فراموش میکند. 
عواطف و احساسات؛ همراه با تس کر قواي دماغی: هیپنو تیزم دا تسیم میکند . دد. 
تبوغ یز این موشوع همیشه صدق میکند. نبو م همیشه همراه باعو اطف است. نطیر نقاشی د 
موسیقی» نبوغ معمولا همیشه مجموع تمر کز فکر و عواطف است. 
فددت تسود و تخیل در هییتو زشدن نقش بسیاد مهمی دا بازی میکند. تحیل قوی یك 
حالت دائمی نیو غ است. 
گاهی دویدادهای نامناسب اجتماعی نبو غ دا خاموش میکنند دیا اذین میب ند . نظیر 
موسفیدان بزر گی روس «داحمانینف» که پعلت شکسی در ساختن اولین سمفو نی ددیترزپور گی 
درسال ۱۸۰۷ قدرت و تواناگی آهنگ‌سازی خوددا ازدست داد. 
االات عاطفی گاهی فکردا درحال بیدادی متس کر میکننه و شرایط و دشمیتی نفلیر 
هیپنوز بو جودمیا ود ند. مثلا | گر دديك موقم وحالت خاصی افکارتر سناك با ناراحت کننده‌ای 
بشحص دست دمد. ایجاد علائم بیسادی ینماید . دد اینصودت مغز شخص مریض شده بیشتر 
بر دوک علائم بیمادی مثمر کز ميشود . در نتیجه دود د تسلسل شیطانی شروع میشود. دنیروی 
مغز ی-تحلیل میرود و کاهش مییاید . و حال ا گر این دود د تسلسل مغزی یکمك هیپنو تیزم 
شکسته شود. پیروی جماغی بیماد برای انجام‌کارهای بهثری آزاد میشود. 
گرچه موقمیت‌هاگی برای‌بردسی دآنمایش یك «راجمانیتف یا انقتین» بسیادنادداست 
دلی معذالك تجر به و آزمایشهای هیپنو تیزمی نشان داده| ند کهازطریق هیبنو زمیئوان اختلالات 
د اداحتیهای فکری دا اذین برد و شخس دا برای تلاش وکود ش بهتر و برثمرتری آماده 


, 


س بت 


۱۵۸ 








اسام یکتب ودا نشمندا نیکه ددمیحت دوم ذگر شده 
هيجيك ازاین کنانها دفادسی تر جمه نشده) ند 
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فصا دوم 
معالجه بیماریهای روانی وعصبی بوسیله هیپنوتیرم 
طییب آگه زدردم تست تا کو شد بدرمانم 
رفیقی کو؟ که با او عرضه دارم راز پنهانم 
+ چگو نه ابن مادرشوهر باعث اضطر اب و بیخو |بی شده بود ؟ 
نه این خواهر شور باعث سرددد و بیخوایی و نگرانی خانم «تالبرت» شده بوده 
ولی شیپئو تیزم اورا جات داد. 
4 تنگک نفس این بیمار ۶۰ ساله بنام دراویت» بوسیله هیینو تیزم معا لحجه شد. 
به خانم «پاتن» در اثر دکست درعشق دچاد تنعت‌نفس شده بود . 
:> خانم دساد بین» سالها بود که ببخوابی مي‌کشید. داد اضطر اب و نگرانی دالمی 
بود, هیچ قرص و دارو ئی دروی موثر نبوده تا اينکه حیبنو تیزم اورا نجات داد. 


1۵۹ 
8 

رویدادهای ديل شاهدی براین »عا هستئد. 

دا ندجو که قادر مود آذماش حسابداری خود را بگذر اند 

آقای زمر » مر ۵ ازدواح کر ده جوا نی جود فادر به گذداندت آزمایشات سا بداری 
فيو ده چرسش‌های درحال سنو ز معلوم کرد: 

اذ روزیکه دنش برای دومن باد حامله ده ود دحاز پربشانی و تاداحتیهای سر 
عسبی کردیده بود. آقای‌«جیمز» درخواب هیپنوز گفت که خاطره بسیادتلخ ورنجآودیازاولن 
زایمان زنش دادد. ذیرا زنش‌هنگام وضع حمل بسیادسخت ددددناك بشدت بیمادشده دبس ‌حد 
مر گه دسیده بود. درنتیجه دجار سردرد شده و وشم کایش مختل شده بود. 


7 معالجه از طر ربق هیپنو نیزم: 
معالجات هییتو تیزمی اورا قاددساخت که بر ترسش ددحصوص زایمان ذنش الب شود و 
سرددد و سایر ناداحتبهایش اذین برود . د ددضمن یأقای «حیبز» قول داده شد که زاش از 
طریق هیپنوتیزم بدون احساس درد فادغ شود, بناپراین خان آقای جیمز پوسیله هیپئوتیزم و 
بدون احسای درد, دومن بججه دا بدنیا آورد و بجه بحاطی پدد بدون درد مثو لد شد و آقاي 
جیمز هم توانست با تلقین هیپنو تیزمی در امتحا نات حسابداردی موفق شود. . 
مو ادد یادشده بالا دسپاری اذحالات دوانی شبیه آن جنبه آدذشمندی علمی هیهئو تیزم 
دا بخویی نشان میدهنه ۰ که چگونه هیپنوتیزم میتواند بر عدم توانائیهای فکری ودوانی 
فائق آید. ۱ 
هیینوقیزم نمیتواند سئوالات امتحانی‌دا مانند صفحه تلو یز یون فشان دهد ويا ازا سانها 
نژاد بر‌تری بسازده ولی هیپتوز ميتو انه قددت تفکر و تخیل و حافظه دا جندین برابر کند؛ 
د اذمفزهای عادی‌يك‌نابغه ساذد» سیادی اذیمادیهای دوافی وعصیی‌دا معالجه نماید واسانها 
دا در زندگی خوشحال و امیدواد ساند. 
دبستنها ودییرست نها برای‌ساختن کودکان ومحصلین نابنه درحال‌حاض يك وسیله‌بسیار " 
مو ثرومفیدتری دار ندو آن‌عبارت از بکد بر دن‌هیینو تيزماست.هیینو تیزم نمودن نو آمو زان ومحصلین 
دیستان و دبیرستان بسیاد» بسیادساده است د هرمعلمی میتواند با جند جلسه آموزش‌شا گردان 
حود دا در سر کلاس بطود دسته جممی هیپنوتیزم تماید و ددحال هیپنوتیزم درس بدهد. من 
حاضرم با ساده‌ترین و حزئی‌تر ین شرابط این فن دا به آموذ گادان د دییران پیاموزیم. 
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+ دد مقابل بحر انهای زندگی ز نها اشکهاییان را و مرها موهایشان دا مر بر ند 
وهیپنو تیزم بهترین #سیله جلو گیری از ریزش موی سر است. 

+ هیپنو تیزم مۇر ترین عامل حفظ زیبائی و از بین بر نده چين و چروك صورت 
است. 

© عشق و هیبنوتیزم و بیمادیهای ناشی ازعشق 

يا بوسیله هیپنو تیزم میتو ان !یجان عشق کرد؟ 

زب برایته ريك غده‌های‌جنسی‌فرسوده» هیپنو تیزم مۇر تر از هرداروی دیگر است. 

بب چرا بيشتر ستار گان سینما ددعشق و ازدواج شکست میخود ند؟ و هیپنو تیزم چه 
کمکی به هنر پیشه‌ها میتواند بکند؟ 

:+ داستان خانم سرد مز اج ی که فقط مردان کچل دا ددست داشت. 

ج چرا آقای د موزار » در مقابل ذن بسیاد زیبایش دچار ناتوانی جنسی بود ؟ و 
طیبنو تیزم اورا چگو نه معا لجه‌ترد؟ 

جه این دوشیزه خانم خیلی زود از عشق زده میشد وهیچگاه نمی‌توانست, ولو بر ای 
مدتی کو تاه مر ذی دا دوست داشته بأشد. 

:+ هیپنو تیزم وهمجنس دوستی» چگو نه این‌مادد باءثا نحر اف‌جنسی پسرش‌شده بود؟ 

© چگو نه این کودك عقب مانده به ګمات طبینو تیزم ششیار شد و به درس خوانسدن 
علاقمند گر دبک 

٥‏ چخونه این خانم بيار چاق بوسیله هیپنو تیزم لاغرشد!؟ 

+ لکنت زبان آقای درو تز» بوسیله هییئو تیزم معا لجه شد. 

مقلمه: قبل از اینکه من به‌بیان طرزممالجه یك , یك امراش دوانی پیردازم » لازم 
است‌که ابتدا بطود خیلی مختص بیمادیهای دوافی دا تقسیم‌بند‌ی و تعریف نمایم . 

معمولا تفسیم‌بندی‌ها ددهردشته‌ای ازعلوم بیشتر بمنظود تسهیل ددیاد گیری استو گر نه 
کمتر تسیم بند‌ی وجود دارد که‌از هر حیث صحیح ودرست‌بوده وشکل‌علمی دمنطقی داشثه باشند. 
پاتوحه بأین حفیفت من هم یمنظطود ساده‌تر درك کردن مطالب؛ تقسیم بندی بیمادی‌های دوأنی 
دا درهمان کادد ددوان بریشانیها» د دبی برريشاتيها» اتجام میدهم. 

بطود کلی وقتی يككشحص بیماد میشود؛ یابیمادی‌اش میکربی است دعلل جسمی وعنوی 
دادد دیا بیمادی عقلی‌وروانی است. پیمادیهای دسته اول‌شبیه حصبه,وبا. سل , ز کم وبیمادیهای 
دیگریکه در اثر کمبود ویتامن‌ها ویاکاد نکردن يك یاجند عمو داخلی بو جود میا بند. دداین 
قبیل بیمادیها فقط جسم‌شخص مر یض است؛ عقل و دوانش؛ بیماد و مختل نیست: گرحه ممکن 
است بیمادیهای مداوم و مزمن جسمی ایجادناداحتی فکری و دداني هم بتماید. ولی با وجود 
این ديشه د اصل این بیمادیها بهر‌حال جسمی است» که | گر جسم نظیر معده؛ قلب» کلیه د 
غیره معالجه شود ممکن است ناداحتی دوانی عم اذ بین برود. و معالجه این قبیل بیمادیها با 
پزشکان طب عمومی است» در حالیکه معالجه بیمادیهای دوانی جزو وظایف متخصصی دیگر ی 
است که عبادت از دوانپزشکان و روا نکادان میباشند. 
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بیمادیهای دسته دوم بیمادی‌های عقلی‌وددنی‌ستند. که درامطلاح‌عامیانه. عردم همه‌این 
قبیل‌یمادیهادا بنام ديوانگی پاجنون میشناسنه, که بنظرمردم گامی‌این‌جنون یادیوانگی بسیاد 
خفیف است و گاهی‌بسیادشدید» وقتی کسی کمی‌عدم تعادل دداتی داشته باشد. اطرافیانه بشوخی 
یا جدی اودا دیوانه میگویند. شما هردوز در اداده, در اجتماع میشنوید:ه...ولش کن فلانی 
دیوانه است» و گامی‌هم این جنون یادیوانگی بسیاد‌شدید میشود که یاذهمزبان عامیانه‌میگوید: 
«فلانی دیوانه ز نجیری‌است. یادر تیمادستان‌است» پھر حال بر ایاینکه کمی‌شما باامطلاحات علمی 
بیمادبهایدواتی آشناشوه ید» من بطوداختصاد پیمادپهایدوانی‌دا تفسیم‌بندی نموده دقع ر یف‌میکنم. 

بطود کلی دد دوا نیزشکی اینطودعادت شده که بیمادیهای دوانی دا به «دوان‌بریشانی» 
د «بی پریشانی» تقسیم میکنند. حالا ببینیم تعريف هريك آذاین اصطلاحات جیست وجه فرقی 
باهم‌دأه ند. 

مبحث اول 


خرد. جو دونق دیوانگان عشق تو دید 
بصد بهانه پر آودد . خویشتن بجنون 
-٩‏ دوانپر بشانی‌ها: ددانپرشانی ترجمه‌کلمه «پسیکون»۱ فرانسوی است‌که آن 
عبادت از بیمادی دحیم دوانی است(۲). که در آن حریان فکر و اندیشه و دفتاد.ه کرداد و . 
اعمال مریض ازداه صواپ وعادی منحرف شده باشد. اپن‌تو ع بیمادی دوانی مسمولا باعلاگمی 
نظیر اذدست دادن تماس باواقعیات اختلال درك پیدا شدن نحوه سلو کی بچکانه دقهفراگی 
وکاهش نیروی مهاد کننده, محر كها و تمابلات اولیه ویر وز افعاد غیرعادی که شامل هذیانها و 
توهمات میشود» مشخمی‌میگزدد ممکن‌است بدا انحطاط و ضف کلی ومزمن شحصیت هم در 
بیمادپیدا شود. این‌بیمادی ممکن‌است بستری شدن مریض دا درپیمادستان دوانی ایجاب‌کند. 
بنا بتعریف ملفین(۳) دیگر | گر پریشاتی دد قلمرد شود بروذ کند جنون حاصله دا 
«یسپکوز» دیا روان»پریشانی» گوئیم» که درحقیقت بجنون‌های سنگین دپیشرفثه اطلاف میشود 
ذیرا دداین حالت بیماد داقف به گفتاد و کرداد د بیمادی خود ثیست. 
دفت و حافئله وتماء بدیده‌هایعالی مغز کم وییش‌دجاد بی نظطمی د بریشانی میشود. بیماد 
بصودت انسانی غیر اجتماعی از خویش و آشناه‌بیکانه, خطر ناك برای حیات خود و دیگران 
درمیاً بد, ۱ 
بیماد از آ نچه که در درون او یا اطراقش میکندد بی‌اعتنا د بی‌اطلاع است. اذ بیمادی 
خود دنچ نمیبرد وبفکر سلامت دعاقبت خوش نیست. 





Psychose ۱‏ : 
۲-کتاب فرهنگه لنات د اصطلاحات دوانیزشکی-د کت فلامرضا بهرامی-د کترعزالدین 
سمنوی ۳ کتاب بهداشت روانی - د کش سعي ال حکمت 
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این پیمادی بمنزله یکنوع شکاف 
درسطح آ گینه‌شعو روشخصیت. تار یخچه 
وخاطرءهاوز ند گی گذشته‌بیماداست. 
ای‌عقل درو بر و که آمشب شادم! 
از شر حساب غلطت آزادم ! 
بیچاد گی من[ نزمان گشت شروع! 
کزجهل به‌چنگک تو اسیر افدادم! 
روان‌بریشا نی‌یا« پسیکوز» بسیادی 
از مراکز کنترل کننده و مهار کننده 
منزدا خراب کرده و ممکن "است 
اعمال و افعالی دا که در حالت‌عادی 
تحت قوه کنترل این مراکز بوده 
آزاد نماید. 
در نتیجه یك انسان دوشن ين 
خویشتن‌داد سایق بصودت موجودی ‏ 
خودکاد» هرد مکار یااتومات ددمیاً ید 
ورفتارش ماشینی دبی‌اداده میگردد. 
بعقیده یکی‌ازعص شناسان بز د گی 
جهان «جاکسن» سلسله مغزواعصاب 
بش اذ یکنوع نظام طبقاتی پیروی 
میکند؛ یعنی‌طبقات بالاتردعالی‌تر امودطبقات ذیرین دا بمهده‌میگیر ند. 
هنگاه‌یکه ضایعه و خرایی دامنگیر طبقات بالا گردد » ظبقات زیرین خود مختاد و 
هردم کادشده وا نسان بصودت ماشین‌اتومات ددمیاً ید خودیخود حرف میز ند خودبخودح رکت 
میکند» گر به‌ها و خنده‌ها. نوشته‌ها و گفته‌های او خودبخودی و بی‌اداده انجام میشود. 
دانشمند محترم د کش میرسپاسی در کتاب خلاصه دوانیزشکی خود «روانپریشانیهاء دا 
به شش دسته تقسیم کرده» که دداینجا فقط از آنها نام برده میشود. 
١‏ حنون یا زوالکامل عقل. 
۲- نقص عقل‌ها. 
۳- اختلالات حلمی. 
۴ کنگی یا بهت دوانی . 











۱ -_ 6 ۲- L’oligophrenie ۳- Les Perturbations 
F- La confusionmental 
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۾ هذیان۰ 

ی اسکیزوفرنی (یا جنون جوانی) . 

«روان پریشانیها» یا پسیکوزها | کثر علت عضوی دادند. مانتد وادد شدن ضریه به‌مفز 
مس + جه در طفولیت و چه ددیزد گی یا عفو ت‌ها؛ کميودهاي غذائی د ویتامین‌ها: ضایعات 
مغز ی»؛ مسمومیت‌ها» افراط دد الكل وتطایر آن علت اصلی این قبیل پیمادیها است؛ و گاهی 
هم ممکن علت عضوي داشته باشد. مانتد «بیمادی حنون جوانی» که کاهی ادثی‌است. دهرحال 
این بیمادیها با هیپتوتیزم قابل محالجه نیستند. زرا اساس کادددهیپنو تیزم جلب‌توجه ددقت و 
آ گاهی بیماد است : و حون در دروانیر یشانیها» بیماد بهیچوحجه آگامی از خود ندادد , از 
وود خود اطلاعی تدازده ازمرده باز نده بودن خو دخیر نداد هیحگاه هبنو تیزم نحواهد شد. 
بخصو که | گر علت ردا نہر یشانی عضوی باشد. 

بیمادی که مشغول بر بدن خر خره خود بود: 

دست بیجاده جون جات رسد 
چاده جن پیر‌هن ددیدن (یا دیوانه‌شدن) نیست 

بیمادی میتلا به جنون جوانی بیشرفته بوده , دوزی جاقوثی پیدا کرده مشغول بز یدن 
خر خره‌خودیود؛ بمداز ا گاهی‌دممانست ازاوسئوال شد که حرا خرخره خودت دا میبریدی؟ 
حواب داده بود؛ ء ۱ 

«یالاخره بایستی يك کاری انجام داد» بنابراین وقتی بیماد پسیکوز دضش بتسمی است 
که شکم خوددا باده میکند و باروده‌فای خود بازی میکند» یاپایش دا اده میکند» یا سرطفل 
خوددا میبرد دیاباهالی خانواده ودوستان» ناخود! گاه‌حمله مینماید» مسلم است حئین بیمادی 
بهیچ‌درجه آ گاهی‌ندادد. قاچه دسد باینکه فکرش دا بيك نقطه متمر کز‌نماید تاهیپنوتیزمشود. 

بتابراین حون بیمادان دوان بریشان با بسیکوز أذ طریق هییئو تیزم محالحه نمیشو فد 
لذا فقط بتعر یف محتصر این بیمادی اکتفا شد. 


میجحت دوم 
هر که شود من بدید » از دست شد 
گر جه بی هشیاد آمد » مست شد 
۲-بی در شانی‌ها : اجازه بفرماگید تمریف «پی‌پریشانیها» دا با داستان بیمادی 
«پریشانی» خانم « بادیادا» آغاذ کنیم: 
«لسلی‌لو کرون» در کتاب اتوهییئو تیزم میلو بسد؛ دختری بنام «یادیادا» بیست ویکساله 
مدت یکسال بودکه ازدواجکرده بود. شوهرش تحسیلات عالی‌دانشگاهی داشت» ولی‌تصیلات 
!۰ اأا اش ( ا اک 
خلاصه دوانپزشکی - د کتر میر سپاسی وز0ع::ام۳:20ع5 ۲ 


۱.۳ 





دختر مقدماتی بود » بنابراین هميشه سرافکنده وخجول بود و احساس خود کم‌بینی میکرد و 
اعتمادبنفس نداشت؛ دد تتیجه‌پمرود دجادسرددد شدید شده‌بوده گر جه از بستری‌شدن خوددادری 
میکرد؛ ولی این سر ددد در تمام روز او دا شکنحه و عداب میداد گر جه با خوددن دادوهاگی 
موقتاً سردددش تسکین مییافت » دلمی سرددد یکلی آذین نمیرفت.... پزشاث ضانواده نیز 
آزمایشات زیادی بعمل آودده , حئی تست‌های عصبی هم اتجام داده بود ولی موفق به کشف 
اساسی علت بیمادی نشد بود. بناچادپساذمد‌تی سر گردانی این ذخٹر خانم به دکتر «لسلی. 
لو کرون» متخصص بن د گه هیپنوتیز مر اجعه دمعالجه میشود. این‌دخترخانم ناخود گاه سرددد 
را وسیله حلب محبت اولیاه وشوهرش قر ادداده بود تا احساس خود کم‌بینی زا در وجود خود 
جایجاکند. 

وقتی آفراددداجتماع پاحو ادث ووقایم گو نا گون‌برخورد می‌کنند» در دناخودا گاهی» 
آنهاء بی دنهاد» د «اد» د «من‌برتر» کشمکش شرو ع میشود: و | گراین تعازش دزجهت‌محیح 
اجتماعی حل نشود داه ناصواب د ناصحیح افتخاب شده دشخص ممکن است دچاد بیمادیهای 
مختلف دوانی شود. مردی که زنش دا دوست ندادد» دچار زخم معده میشود. خانمی که فسبت 
بشو هر ش‌صسادت میکند, دجارشف حافظه و سردرد میگردد. مردی‌ که در فمالیتهای اجتماعی 
شکست میخودد دجاد غم و آندوه و حرمان شدء و گوشه گیر د بدون فعالیت میشود ؛ یکفته 
پرخی اد دوانتناسان پزد گی هنر و ادییات جلوه‌های دنکادنگگ بیه‌ادیهای «یی‌بریشانی»یا 
همان «نودز» است. که دراینجصو س در صفحات بعد بیشثر صحیت خواهیم کرد. 


تعویف ہی بر بشانیها یا (نورژها) : با تعریف بیمادی بالا تاحدودی متوجه شدید 
کمننلود آزییمادی‌های «پی‌بر یشانی» چیست؟ وحالا ببینیم تعاذیف‌علمی د كلاسيك‌پی‌پر بشانی‌ها 
جیست؟ و دانتمندان دوانبزشك این قبیل بیمادیها دا حکونه تعر یف میکنند. 

بٹا پتعریف کتاب فرهنگك لفات د اسطلاحات ددانیزشکی «بی‌بریشانی» پا نودز نام 
یکی اذ دو کروه بیمادی دوأنی مهم استکه بصورت ناساز گادیهای هیجانی بىلت دوجود 
منازعات حل نشد در شمود ناريك انسان عادش میشود و ناتوانی دضعف و عدم کمال شحصیت 
در بروز آختلال نقش اساسی دادد. ۱ 

گر جه بیمادی نورد یا بی‌پریشانی وخامت د شدت پسیکوز یاددان پر یشانی‌دا نداشنه 
د شخسی که میتلابآن است تماس با دنیا د داقمیت دا حندان ازدست نمیدهد؛ ولی جر یان‌فکر 
و قضاوت ممکن است در نودز آسیب بیژد دبطود خلاصه میشود گفت بیمادی پی‌پر بشانی‌ناشی 
از آن حد د جهدی است که شخص به منتلو ر حل منازعات هیجانی اتباشته در شود تاريك‌خود 
بعمل میآودد. و این سمی و کوشش پنحوی انجام میشودکه از سودمند بودن و موّثر داقم‌شدن 
فمالیتهای شحسی‌درذ ند گی‌میکاهد ویاددجهات نامناسبی بطو دافر اطی وغیر ادادی بیش ویسیکند. 

بنا بتعریف مو لفین دیگر ؛ نودزها به یکدسته از بیمادیهای دوانی اطلاق میشو ند که 
به عاطفه د احساس و اخلاق و عادات اجشماعی انسان آسیب میرساند و شخص‌دا عجیب - غیر 
عادیی یمو از نه و نامتعادل بايميآوید. 


۱۶۵ 





نودذها روج ساز گادی اتان دا با مردم د حامعه‌ای که در آن زیست میکنند پریغان 
میسأز ثث. 
مرا دردی است کز دادوی داحت بیش میگردد 
از نقطه فظر دروانکلوی» این بیمادی اذ کشمکش بن دلی‌بیدد» با همان قوای غریزی 
2 «من» از یکسو و «من برتر» که همان سئت‌ها و اصول اجتماعی و اخلافی و فوانی جهانی 
خادج ازسوی دیکی باشد بو جود میا ید. 





شکل ب 


باین تصو بر نگاه کنید» | گر «من‌برتر» دا بيك ماشن د «اد» د دمن دا بيك ماشین 
دیگر تغبیه کنیم» برخورد و تصادف آنها نقص دییمادی نودذ میباشد. 

اتظراب مبحصول این کشکشها و حسته اصلی نورز است و در حقیقت دنودذ» تلاشی 
برای دهاگی آزاین اضطر اب دوانی است. 

بیماد بر نجه که در درونش میکندد شاعر و اذتفییرات نامناسبی که دددفتاد و سلوك و 
مناسبات اجتماعی اد پیش میآید نگران است. 

هنرمند و رقاصه پیر ازایشکه معرف شخصیت قبلی خود و یاسخگوی سالم توقعات مرد؟ 
و جامعه ليست رنج فراوان میبرد و دجار نورد میشود. 

فرق «روان پریشانیی» و «بی‌بریشانی» 

دقتی بیماد ازاختلالاتی که دادد شاعر وآ گاه نیست»(۱) هنگامیکه بطو دطبیعی دددضع 
غیر طبیعی قراد گرفته است» بیماری دیر! «سیکوز» یا «دوان پریشانی» میگویند د برعکس» 
حنگامیکه پیماد از ناداحتی‌های خود آگاه است و از آنها دنج میبرد بهما سانکه اذ پیمادی 
چسمی مثا ذات‌الریه ناله میکند ودیمان میجوید بیماری‌دا «پی‌پریشانی» یا «دنورز» مینامند. 
کل ا سا سیا فاا ميان وديم ۱۳ 


١‏ از کتاب ددا نپزشکی د کشر عهررسپاسي 


۱۶۶ 





پیماد «یی‌بریشان» خود به پزشکان مراجعه میکنه د دنمان درد میجوید ؛ درصورتنکه 
«روان پریشان» دا کسانش بمحشر پزشك هدایت میکنند و | گر هم خود مراجعه کند برای 
شرح درد نیست؛ بلکه برای شکایت از دشمنان فرضی د دیمان آسیب‌های تمودی است که یاو 
وارد آورده‌اند. 
بنا شر یف دا نشمند (۱) دیگی «نورذ» انحرافی است در قلمرو شخصیت د «یسیکوز» 
شکافی است ددقلمرو شود . «نورز» با ټاریخچه زنه کی کودك اغاز شده و با ببای بیماد یش 
میرود؛ «سیکوذ» بصودت عاذشه بدید میاید. 
« نو رز» یخئو م امئداد بی‌انقطاع از حالت عادی «ثررمال» بحالت غیرعادی «دآیرمال 
است ددحالیکه پسیکوز انقطاعی است دد امتداد و استمراد حالت عادی مثلا دد صرع انقطاع 
درحالت عادی یماد یدید آهده و مائن د گودال عمیق اودا ازحالت گذشته جدا میکنه و ازجهان 
عادی بهحهان بیخودی و بی‌خبری وغیبت مطلق از خود سوق میدهد. 
پسبکوز و نودز ازنظر هنر آفر بنی: 
زین خرد حاهل همی بايد شدن ست دد دیسوانگی بابد زدن 
آزمودم عمقل دور اندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را 
پعقیده «ژاندوله(۲)» این دو دسته پیمادی اذ تطر هنر آفرینی باهم بسیاد فرق دادند: 
«پسیکوذ» هیچ چیز نو و بدیع نمیآفرینه در حالیکه «ثودذ» میتواند نیروی آفرینند» نبوغ 
و هر بشما آید. ۱ 
در منشاه هر نورد یکنوع استعداد میراثی وجود دارد . ولی قبل ازهمه این بیمادی ۱ 
به تازیختچه فر آموش شده دودان کودکی بیماد مربوط میشود و بسیکانالیز که مراد ش‌کاوش در 
میدان ناخودا گاه شعود و انتفال محتویات بیجین» آن به حوزه دوشن شود است ؛ در 
شناساندن علل نورژ و مداوای آن: رل بسیادمهمی بعهده دادد. 
«یسیکانالیز» مناسبات‌نهانی میان هثر دنودن دا آشکار میکند. یکی اذپسیکانالیست‌های 
اقشعایی مکتب فروید «دکثر استکل»(۳) که عمری بمطالعه و بیو گرافی هثرمندان و شاعران 
گندانده در گرو کثیری از آنان نشانه‌های بادز «نورز» دا کشف نموده است و بقید» او 
اخطراب و هراس حسته اصلی دنودوز» هثرمندان دا تشکیل میدهد. 
د کشر «استکل» تی در آثار دوران حوانی د گوته» که در اثحمن خردمندان کهنسال 
همان سلامت روان نشان یافته بود » علاگم قطمی این «نودذ» آضطر اب دا يك‌بيك توجیه 


بعفیده د کتر «استکل» اضطراب ذائیده پیکاد میان غر از و دنیای خادج است » این 





۲- Jean Delay 
۳*۰ Dr, Steckel 


۱۷ 





اخطراب دد دودان هر اسان زئده‌ای دجود داددء ولی هنرمندان وشاعران بیش ازدیگران از 
آن رنج میب ند. 

اضطر اب شرطلازما بدا ع ونوآف: بنی‌است. هنرمندی که‌ازاضطراب دھرای نبو غ اض ین 
محردم باشد دستش خالی وقادد نخواهد بود که اثر هنری و فروغناك و خلاق بیافریند. تلاش 
واقمی حترمند دد نو آفرینی د ابداع برای دهائی اذاضطر اب است. 

در سین هر که دده‌ای دل باشد بی‌عشق تو دندگیش مشکل باشد 

با ذلف جو زنجیر گره در گرهت دیوانه کسی بود که عاقل باش 


نقسیم نی بر بشا نیها: 
ی پر یشانیها یا تودزها به جهاددسته تفسیم میشو ند؛ 


۱ #۸ 


۱- سیکاستنی: مشهود بافکاد مرأحم» حستگی دوحی - خستگی جسمی» بی‌تسمیمی و 
بحرانهای افسرد کی که تحت اشکال مختلف ظهود میکننه د ترس از پیمادیها؛ کمردیی و شرم 
افراطی. ترس د هراس و ترس اذلمس شدن دغیره. 

۲ هیستری ۰ بسورت تفن بذیری‌ساده 7ا اخداالات غير عضوی مشایه با بیمادیهای 
عضوی گاهی دیده میشود؛ دددهای بدون علت دست. بازد, پاها د سایر اعضاه. 

۳ حالات خاس دیگر نودذها: از قبیل بی‌مهریهاء غیر اجتماعی بودن » بدخلقی‌ها. 
عدم توأنایی در هماهنگ ساختن خود با محیط, علاشم مختلف پس‌از تصادفات باشو کهای 
هیجانی دتمام اختلالاتی که تر‌جمان فعالیت غیرطبیعی است که معلوم خود بیماد نیز مییاشد. 

۴ دد مرد می‌پریشانی‌ها بعضی عوارش مشابهی دیده میشود که بماد کاملا از آنها 
گاء نیست وبر پایه اختلالات وا کنفی كداز اختلالات عاطفی بیدا میشود قراردادد واین‌نودذ 
حلقی است . ۱ 
میتوان تعداد بسیاد زیادی اذ «بی بر یشانبها» دا يك بيك نام برد وتعریف کرد دلی 
حون اینکاد دداین کتاب غیر‌ضرودی وئه کتنده‌است؛ لذا آزشمادش وتماری فآ نها خوددادی 
میشود. وحال‌تعدادی اذ بیمادیهای«بی بریشانی» که دوذانه بعلت ذند گی ماشینی| کثرمردمباً نها 
عبتا عستند دراینجاییان دت یف میشو ند. 





بیمادیهای «پی‌پریشانی» که اذ این صفحه پبعد تشریح دبیان میشوند. بیمادیهاشی 
حستند که د کتر دوان‌یلت» آنها دا از طریق هییئوتیزم معالجه کرده است. 


مبحخت سوم 


پی پر بشانيهاکیکه بوسیله هیپنو تیزم معالجه شده‌اند 
۱- معالجه ذگر انی 9 اضطر اب بوسیله هیپنوتیزم 

آنچه دد زیر وشته میشود. از کناب اسراد هییتوتیزم نوشئه د مر «وان‌یلت» تر حمه 
ششده است. 

د کش وان پلت ددفصل هشتم وسیحجده ۰ کتاب خود میئو سد: درحال اضر سازمان 
دبیمادستان ود کتر تحت فشار شدید قراد گرقته است؛ دبخشهای جراحی نیز مملواذ بیماد 
است. عجیب‌تر وجالب‌تس اینکه بخش اعظم عامل اصلی این بحرآن بزدگه بیمادی «نگرانی 
و اخطر اپ» است» که بخودی خود باعث انواع داقسام بیمادیهای گو نا گون یا همان پی- 
بر پشانیها شده أست. 


۱۶۹ 





ری 2۳ 
تا ۱ سپ 






ی 2 


OT OS Os 
شگل۱۸۹- قرن اضطراب : شرامروز اسیر دلهره‌هاست‎ 
مگر شیطان‌است تعجیل وشتاب لطف ر حمان‌است صبرو احتساب‎ 
وبازهم حیرت آودتر از حقایق بالا ایشستکه. بیش اذ نصف میلیو نها بشکه دارو وآ بهای‎ 
دنگینی که ددعرض سال به حلق ملت افنگلستان دیخته شده, ذائد وییمودد است, زییرا علت‎ 
اصلی‌بیمادیها فقط «اضطراب ونگرانی» بوده که احتیاج به دازونداشته‌اند. پلکه فقط اذطریق‎ 
هیپنو تیزم قابل‌ممالجه بوده| ند ودادوهای بیهوده مصرف شده فقط برای اثرتلقینی آ نها بوده که‎ 
آ نهم یی تتیجه مانده است.‎ 
اخیراً یکی از مقامات رسمی وزارت بهداشت انگلستان » بمردم متوسل شده و گفته‎ 
که خر اهشمند است اذ گرفتن وقت بیمودد دکترها خوددادی بفرمائید و این مقام دسمی از‎ 
عادات مخوف مردم انگلستان به نوشیدن شیشه‌های شر بت وخوددن‌دادو اظهادتأسف ونگرای‎ 


کرده‌است. 


۱۷۰ 





آماد حاصله نشان میدهد که ددسال ۱۹۵۹ دقیقاً ۲۰۲ ملیون(۲۰۲۰۰۰۰۰۰) نسخه 
برای بیمادان افکلیسی تجویز شده است» دبه‌نسبت ۴۵ میلیون جمعیت انگلستان تقریباً برای 
هر نفرمرد و زد بجه چهاد نسخه تجو ی زشده است ودد ۰ ۹۶ رقم یاد شده یه ۰۰۰۰ ۲۱۸۰۰) 
رسیده‌است. البته این‌ادفام شامل نسحه‌های‌تجویزشده زمان شیو ع وسرابت آ نفلو آ نز | تمیباشد. 

۲ تحویر زياد دارو درابران ۱ 

متأأسفانه در کشود ایران هم پزشکان زياد دارو تجویز میکنند, داین‌حفیقت دااذشماده 
۸۵۳۹ دوزنامه کیهان پنجشنیه ٩‏ دیماه ۱۳۵۰ نقل ميکنیم: 

پزشکان ابران دارو ز باد تجو بز میکنند 

آکادمیسن پتروفسکی وذیر بهدادی شودوی که بدعوت دکثر منو حهر شاهقلی وذیر 
بهدادی بایران آمده بود امروز پس‌از + دوز توقف ددایران تهران دا بمقصد مسکو ترك 
گفت. وذیر بهدادی شوروی قبل‌ازترك ایران دديك مصاحبه مطبوعاتی‌شر کت کرد و به‌سئو الات 
خبر نگادان پاسخ داد. ۱ 

تجو بز ز باد دارو 

وزیر بهدادی شوروی افزود: در کشود شما پزشکان مانند بیشتر مناطق دنیا دارو زیاد 
تجویز میکنند و من باتجر به جهل ساله‌ای که در زمینه طب دادم میخواهم به پزشکان شما 
توصیه کتم که اذاین داروها زیاد استفاده نکنند. زیر | دارو فقط باید در موادد امراض معین 
موند استفاده قراد کیرد وبرای انسان سالم؛ دارو مفید نیست . ۱ 

همچنن پیشنهاد می کنم که افر اد خودس, انه و بدون تجویز یزشك, مباددت به خوردن 
دارو نکنند. 


۳ 8 





شعل ۶ امروز اکادمیسین پتروفشسکی وز بر بهداری شوروی بی‌از يك دیدار ٩‏ روزه ابران را ترك کرد. در 

ععس باللا که قبل از عز يمت وز بر بهداری شوروی در فر ود اه مهر آ باد گر فته شده است. از ور است. چپ د کتر 
سو چهر شاهقلی دز بر بهداری اير ان متر جم. پروفسور پتروفشکی وز یر بهداری | تحادجماهیر شوروی و یروقیف 
سفیر شوروک دراير ان د بده‌میشو ند. 


۱۷۱ 





اگر گیجی. نکرانی داضطراب مردم دا ناثی‌اذمبارزات صنعتی وماشینی بدانیم سخنی 
بگزاف نگفته‌ایم» درحنین شر ایط واوضام واحوالی ددا نکلستان هیچ طبقه‌ای از مردم مصون ` 
ازاضطر اب فیست. اذ داننده‌اتو یوس گرفته تاوزدای‌کابینه همه دجادهاضطر اب‌دوانی»میباشند. 

گر چه میتوان گفت که اضطرابات دوانی حمیشه وجود داشته‌اند» دلی شکی نیست, که 
تتایج‌حاصله ازفشاد د کشش د قوس شرایط کنونی اجتماعات اضطرابات دوانی دا فوقا لعاده 
افزوده اسث و به‌جرت میتوان گفت که اضطرابات ددانی از ده آوددهای قرت بيستم‌ميباشد. 

متأسفانه بطودی که بیدا خواهیم دید همین «اضطرابات دوانی» باعث ناخوشیهای 


عضوی و جسمی میشو ند که تاهمین اواخر نقش عنصر فکری در ایجاد بیمادیهای جسمی کمتر 
کشف دشناخته شده نو د, 





شکل 141- ز ند گی‌ماشیتی: بیچاره شر قرن بیستم که با ستی در آنو احد ها نجام ده‌ها کارمختلف بپر دازد 


عادت براین حاری است. که یك شیشه شربت با مقدادی دادو بدست بیماد داده میشود. 
هر دکتری بخویی آگاه است" که اغلب ادقات این «آبهای دنگن» یاسایر مواد شیمیائی « 
داددگی کاملا جوهرهائی یی اثر وبی‌خاصیت هستند. 

بھر حال نسحه این قبیل ندشهای سر سر ی «تلقن دهبو دی بو سیله دارو» این ده ا 
که ناخوشی عصبی بیمادان بیشتر تثبیت شده است وبا نوشیدن شیشه‌های شر بت دضع بیماد بد تر 


شده است. 
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دکثر وان یلت میگوید: آن عده از دجال سیاسی که خوددا قهرمان و دهبر ملت 
انگلستان میدا تته وشعادهای خود دا برمینای طب آزاد طب ملی انگلستان قراد میدهند ودر 
فتیجه میلیو نها بطری از آ بهای دنگین دا به حلق حامیان وطرفدادان خود فرو میریز ند بهتر 
است باین نکات علمی داساسی نیز بل توجهی بفرمایند. 

۳ ظهود وعلائم بیمادک اضطر اب 

درابنداء بیماد حس میکنده که بدون هیچ گو زه دلیلی دجاد ناداحتی مبهمی‌شده است. 
درمر احل او لید. ناداحنی‌های دوانی حندان مزاحم و آشکار نستند؛ و لی‌بتددیج بیماد حبلات 
دردناڭ دوم دوانی را بیشنر حس می‌کند. بندد یج اخماس میکند که زودخشمدافس ده شله‌است. 

جنه‌ی بعد عوادش جسمی «اضطراب دوانی» نظیر تپش قلب» سرددد؛ لرزش د تشنج. 
عرق کردن» اختلالات تنفسی» بوستی ۳ مثانه‌ای ظاهر‌میگردد. 

پیخوایی معمولا همیشه وحود دارد و بیمار دا غمگین میکند. ضعف حافظله د عدم قدرت 
تمر کز فکر بیش‌اذ پیش مشکلات بزد گتری دا بوجود میا ورد دباعث میشود که بیماد نتواند 
کار روزانه خود دا اتجام دهد. عدم تواناگی شل کر دن عضلات و فشاد و کشش عصلانی عوامل 
دیگری از موحیات ناراحتی وشکابات بیمادان میباشند. 


۴-علل اضطر ابات زوانی چیست؛ 
این جه استغناست با دب وین جه قادد حکمتست 
کاين همه زخم نهان هست و مجال آه نیست 
هر کس کم وبیش بابر خی از شرائط داوضاع و احوال که باعث نگرانی غم وخصه د 
بالاخضره اضطرابات دوانی فیشونه آشناگی دادند. ترس یکی از آن عسواملی است که ایجاد 
«اضطراب» مینماید. خیلی کم هستنه کسانیکه هیچگونه ترسی از چیزی دد ذند گی نداشته 
باشند. ترس‌از آیئده» ترس‌از شکست وعدم موفقیت: ترس‌از عشق: ترس اذ نی بو لی ترس آذ 
حسادت و رقابت ناحوانمردانه اطرافیات. ترس ازدست دادن خانواده, ترس از مر یضی افراد 
خانواده؛ و بسیادی ترسهای دیگر که کم وبیش یك پاجندتای از آنها در اشخاس وجود دادد. 
علزده بر ترس غوامل دیگری دستند که راعش عم وغعه میشو ند کار وزحمت زباد مدام ویدوت 
بر نامه وبدون نم و تر تیب نداشتن گردش وتفریح» گی ر کردن پو سر دو داهی‌ایذند گی وعد 
توانائی برای گرفتن تصمیم که بالاخره کدام داه دا بساید انتخاب نماید, جنگ و میادزه 
فکری باافراد خانواده با ددمحیط کار و اداده بدبیادیها یااتقاقات بد ذندگی که اینها وعوامل 
بسیاد دیگری از ایتقبیل موجب نگرانی غم وغصه اولیه میشو ند درجنین مسواندی علت غم و 
غصه ویاتر ی ددابتدام مملوم و آشکار است» ولی این نگر انیها وترسها مخقیانه و کم کم دیشه 
میدوا نند. گسترش میبابنه وبسزدگی میشوند. دپس‌از چندی احساسات و حالات نامطبوعی در 
شحس ظاهر میگردد. بیماد از اضطراب دوائی دنج میبرد فعلت آنرا نیز نمیداند و ددنتیجه 
احسای ددماند گی میکند و اظهاد میداددکه : «من ناداحتم و ترس مبهمی دادم» وقتی سئوال 
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مشود که: «علت ترس و ناداحتی‌شماجیست؟» میگو ید: د من فمیدا تې» وی تحیقات و آذمایشات 
نهان میدعند که علت «اضطرا یات دوانی» يك سری مبارذات وتحریکات ناخود گاه فکری 
در درون بیماد میباشد که بیماد نتوانسته آنهادا حل دفصل کند وبا از بروذ داظهاء آنها ترس 
و وحشت داشتهء لذا این تحریکات دا فرونشانده, وببادت علمی‌تر «وایس» زده است. 

این تصو بر طر ز ایجاد و توسعه<اضطر اب روانی» دا نشات میدهد 


SS سح‎ 
ر‎ SSR 


بر خودد دوفکر متضاد ابجاد فتار 


۷۳ مینما جد 


کاش دفار باعث اراحتی جسمي میخوه 


ترس باعث ناراحتی بیشتر جسمی میگر بد 
شکل 1۹۲- اقتباس از کتاي <اسر ار هیپلو یز م» د ګترو ان بلي 
چخدترسی دست از طفلی بداد باز شو جوت شیره‌ردان پیش کاد 
د کش وات‌یلت میگو بد: «من طبق تجر به علمی خودم علت. اضطرابات ددانی‌دا اینطود 


¥۴ 


بیان میکنمء که | گر مغز دا به يك که لاستيك تشبیه کنیم؛ ددتصمیم یا دو دسمیت اجتماعی و 
یا دوطرز وفکر مخالف یکدیگر, از دوجهت تولیه کشش دفشاد میکند. بنابراین | گر مغز 
ماتند قطمه‌ای لاستيك تحت فشاد دوطرذ فکر یبا دوتسمیم مخالف قراد گیرد. قشاد حاصله از 
این کهفش دستگاه اعصاب خسودکار دا مختل مینماید ودد نتیحه بیمادیهای جسمی ظاهر میشود. 
(شکل ۱۸۸ دا تماشا کنید) این‌قبیل‌ناداحتی‌های جسمی تطبر طبش‌قلب » تنگ نفس ۰ لرزش 
عرق کردن ایجاد ترس مینماید. داین ترس مجدداً بساعث بیشتر فاداحت شدن عضو مر بوطه 
میگ رند. در نتیحه بك دورتسلسل برقراد میشود. یماد آذییدایش ناداحتی جسمی میتر سن و 
تمام فکرش موجه عضو مر بوطه میگردد ودر نتیجه علت اصلی‌این ناداحتی دا فراموش‌مینماید. 

عقیدہ | کثر دوانکادان براینست که سالها دوانکاوی .کردن لازم است تا جگونگی این 
تضاد فکری عمیق کشف شود ولی طبق تجربیات من «وان‌پلت» پیدا کزدن این تعادض و کشش 
آفکاد متشاد اذطریق هییتو تیزم جندان مشکل فیست ؛ بلکه بسکس تا حدوی بسیاد ساده است. 

مشروط براینکه, دوانکاو دیا دوانبزشك اطلاعات کاملش د عمیق‌تری دریاده هسلو تیزم 
داشته باشد. ددایتصودت احتیاحی بدردا تکاوی طولافی د وادسی کردن عمیق «ناخودا گاهی» 
ندادد. پا یکی دو حلسه هیینوز بیماد حودش متبحب خواهد شد اذزاینکه می‌بیند دد یك یا دو 
جلسه هیپنوز کلیه جزئیاتی دا که باعث بیمادیش شده بسهولت بیاد میا ودد. 

در زیر نمونه‌هائی آذاشطرابات دوانی بیان میشود که بوسیله هپیئو تیزم معا لجه‌شدها ند. 

۵عا لجه بیخوابی بوسیله طیپنو یزم: 

مادرشوهر باعث اضطر اب و بیخوایی 

خانم دپادون» جوان‌تازه ازدواج کرده‌ای بوده که ازیخوابی علاج نایذیر سالیان‌دداد 
خود شکایت میکرد . این خانم اظهاد میکرد که از شدت بیحوایی شبها نزديك است دیوانه 
شود وعلت آترا هم نمیداند که جیست و د کٽرها همقر س‌هاي خواب آور زیادی پاد دادم‌ائه . 
که همه بی‌فایده بوده ات وعمالجه بیخوایی اودا نکرده است. يك مصاحپه کو تاه با بیمادعلت 
پیمادی دا کدف کرد خانم «باردن» با ماددشوهرش دد یك جا ذند گی ميکر دند که بشدت از 
اذماددشو هرش‌تثرت داشت: حانم «دیادوث» فکر‌میکرد که اهجو ند قادد بز ند گی با ماددشو هر 
فیست و اجباداً بابد از خانه فراد کند . ولی یك فکر مخالف دیگری‌مانم این تصمیم ميشد. 
و آن فکر مخالف عبادت اذاین بودکه اگر این خانه دا قر ك کله اجباداً فوهرش دذند گی 
زناشوگیش دا از دست خواهد داد» پنایراین نه قادد بود دد آن خانه با ماددشوهرش ذند کی 
کند و نه‌فادد بود خاثه دا ترك کند» | بن ددفکر و دو تسمیم متضاد باعث «اضطر اب دوانی» و 
دد نتیجه باعث بیخوابی شده بود واين پیخوابی به‌نوبه خود ایجاد ترس بیشتری دا کرده پود 
و ایجاد ترس د ایجاد اضطراب وبیخوایی بیشتری مینمود. دد نتیجه يك دود تسلسل شیطانی 
بوجود آمده‌بود که دوزپروز حائم «بادون» دا بسوی جنون میکشاند. 

علت بیمادی برای خانم «بادون» تشر یح شد. و درحنه حلسه هییئوتیزم به وې تلقین‌شه 
که بتو اند با واقست زند گی خود دا همگام دهم آهنگ سازدء باو تلتین شد که با مادر شوهر 
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خود بساذد بدون‌اینکه شکر فر اد بیافتد ویادحاد ناداحتی گردد» تصادفاًدد نتیجه صحبت باشوهر 
این خانم داه حل بهتری پیدا شد و آن ابنکه شوهر خانم «بادون» تصمیم گرف ت که ذند گی 
مادرش دا جدا سازد. 






E 
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شکل 1۹۳ کشید گی اعصاب: شرمعاصر بیوسته در قحت فشار بوده ودر لکا پو است 

۶- معالجه تنگ نفس باعیپنو تیزم: 

این مادر میخو است دامادش رابکشد. 

بانو «پاد گر» زن جاافتاده‌ایکه ده‌سال بود دچار تنگ نفس شده‌بود, این بیمادیخصوص 
شب؛ هنگام‌خوابیدن بیشتر دچاذناداحتی ميشد خانم رپار گر» ازوضم خودش وحشت میکرد 
د همين ترس و وحشت باعث شدت تنگ نفس دی میکردید کلیه معالحات معمولی نتوانسته‌بود؛ 
ديرا معالجه کند . یك مصاحیه کو تاه دسهو لت علت اضطر اب را دوشن کرد. بانو دباد گر» اذ 
دفتاد دامادش دنجش شدیدی پیداکرده بود. ذیرا دخترش دا بشدت تنبیه کرده بود لذا خانم 
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دیاد گر» تصمیم گرفته پود که دامادش‌دا بکشد. البئه قادد بهحنین عملی‌نبود» این ددفکرمتضاد 
در مغر این خانم آنچنان ایجاد فماد د کفش عصبی نموده بودکه دستگاه اعصاب خودکار را 
دچار اختازل کرده بود و ددتلیجه دحادتنگ‌نفی شده بود وتری از تنک نفس فشادبيشثری 
را زویدستگاه اعصاب خود کاردارد میکرد؛ دد نتیحه اعصاب خود کار بشدت تنگ نفس میافزود, 
وهمان دود سلسل شیطاتی جر بان افتاده بود. حون فکر بانو «پار گر » فتط متو حد تنگك نفس 
شده بود و بردوی تنگ نفس تمر کزریافته بود لذا علت اصلی اضطراب دا فر اموش کرده بود 
ولی جندسئوال ساده مو جب شد. که علت بیمادی دوشن شود حندجلسه هیبلو تیزم توا نست‌خانم 
«باد گر »دا معالجهکند» بنحوی که توانست بخوبی استراحت نماید. کشش وفشاداعصاپش‌هماز 
بین رقت دد تئیه تشگ نفس د سایر حملات دردناك مجحو د تا ود ید شد. 

۷- معا لجه سر درد بوسیله هیپنو تیزم: 

چګو نه خو اهر شوظر ممکن است داعث سرددد بدود؟ 

خانم «تالیرت؛ اذ سرددد شدید شکایت میکرده این سردرد سالها بود که همراه با 
احساسات دددناکی‌ذند گی‌دا بروی تلخ کر ده‌بود حملات سرددد بخصوص‌هنگامی شردع میشد 
که میخواست حائی تنها برود ؛ تحقیقات اولیه نمان داد که خانم «قالبرت» از دفتاد خواهر 
شوهرش که مجېود بود بااو دریکچار نه کی کند پسختید نجیده‌است. د بدتر آذهبه اینکه هتگام 
بحث ونزاع همیشه شوهرش‌طرفدادری از خو آهرش‌م کرد. این‌خا نم‌اظهاد کرد که تر <یح‌هیدهد 
این خانه‌دا برای همیشد ترك کند. ولی اذطرف دیگرشوهرش دا دوست دادد. لذا قاددباینکاد 
ثیست» این‌تعادش دوفکر مو جب کذش وفشاد ددمنزش شده و دد نتیجه دستگاه اغصاب خود کار 
مخثل نموده ددستگاه اعساب خودکادیرای این‌خانم سرددد بارمغان آودده‌بود ترس ازسردرد 
دائمی باعث فشاد عصبی زیادتر شده د فشاد عصبی زیادتر باعث سرددد پیشتر در نتیجه همان 
دود وتسلسل شیطانی بر گر آزشده بود. وطبق قاعده مر سوم خانم فکرش بر‌ددای سردردمتس کن 
شده وعلت اصلی بیمادی دا فراموش کرده بود. تا اینکه بالاخره چند جلسه هیپنوتیزم به‌خانم 
«تالبرت» كمك کرد که بنواند آدامش خوددا حفظ کند. سردردش اذین برود» وبعلاده‌سیاست 
عاقلانه‌تری دا در رفتار با خواهرشوهرش اتخاذ نماید. د آموزش مجدد داده شدکه حطودیا 
واقعیت ذند گی خودرا هم آهنکگ ساند. 

۸ ترك اعتیاد با لکل بوسیله هیپنو تیزم 

آقای «فر بك از دست مادرذ نش الکلی شده بود 

آقای «قر يك» شکایت میکرد که قادد نیست دست از نوشیدن الکل بردارد, و حند سال 
است که معتاد بالکل شده و دوز بروز زیادتر میئوشد و میترسد که شغل وموقمیت اجتماعیش دا 
آزدست بدهد. ۱ 
آقای «فريك» اظهاد میکرد که نمیدانه علت اینهمه نوشیدن جیست؟ جرا بالکل‌معتاد 


شده است. 
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مساحبه اولیه با پیماد نشان داد که با ماد ذنش ددیکجا ذند گی میکند. و مادد ذنش 
برای وی قابل تحمل نیست. مادد زنش دائماً انتقاد میکند فرولند میکند»و اه بنا بخاطر و 
خواهش زنش ددبرابر غرولندهای ماددذن سکوت مینماید. آقای فريك انلهاد داشت» پس‌از 
مدت کوتاهی که شروع کرد باماددذ نش زنه گی کردن اساص نمود که زود حشم شدهء بزودی 
عسبانی میشود و دردنامعلومی احاطه‌اش میثماید. و با آزادی و راحتی گفت که کامی احساس 
میکرده» که احتیاج‌دازدبرسرمادرزنش فریادبز ند وناداحتی‌های خودرا تحلیه کند. وعقده‌های 
خوددا یگهای د ولی بعلت علافه زیاد بز نش اینکاد دا نمیکرده است این دوفکر متضاد و این 
تمادش مغز ی ایجاد کشش د فشاد قابل ملاحظه‌ای دا مینمود. د برای داحتی و تحات از این 
زاراحتی به الکل پناه مییرد. د نوشیدن الکل بنوبه خود موجب غرولنه و انتقاد بیشتر مادد 
زن میشد بدین ترتیب همان دود و تسلسل شیطانی برقراد شده بود بدین‌تر تیب که: 

دو فکر متشاد و مخالف باعث کشش د قشاد ميشد . ۲ 

کش وفشاد باعث نوشیدن الکل‌ميشد» ترس ازنوشیدن الکل دویاده باعث کشش وفشاد 

کش وفشاد عصبی دوباده باعث نوشیدثن الكل وترس اذ الكل میشد. 

نوشیدن الکل دوباده باعث کشش وفشار عصبی ميشد. .. تا آخر . 

و گاهی هم غرولنه مادرزن به تشدید و دخالت آوضاع میافزود. 

بالاخرء هیپنو تیزم فرشته نجات آقای «فريك» شد . دست از الکل‌کشیده بعلاده یوی 
تلمْن‌شن که دأقیت زند گی‌دا قبول کند. دنسبت بهغرو لند‌هاي ماددزن بی‌توحه وبی‌اعتنابما ند.. 

دآقای‌فر يك» حندماء بد‌نامه‌ای‌نوشت که ددا ٹر هیپئو یز مغر و لندهای ماددذنم دیگر هیچ 
اثر یدمن ندادد اثرغره لندهایاد برددکمندجون گردکان بر دنبد»است. 

- آیا زکام با هیپنو تیزم قابل معالجه است؟ 

جند رویداد ذکر شده در یالا؛ جد نمو ته ازطرذ ایجاد و اثرآضطراب دوانی بود, روز 
پروذ اثر ونقوذ فک پردوی بدن بیشتر کشف و شناخته میشود. اخیراً پس ازحهادسال تحفیق 
انجمن پزشکی انگلستان گر ارش داده که: 

علت درد عضوی بیماد در حتیقت از مفزش سرجشمه میگیرد؛ اکثر اوقات ذ6م مزمن 
ممکن ست مر بوط به فشادهای عاطفی یا عسبی باشد. 

دد فاصله جهاد سال ۱۰۵ بیساد میتلا به ز کم مورد آزمایش و بردسی قراد گرفت . 
آذمایشات مرش‌شناسی و اشعه ایکی نشان داد که این ذکامها غلل جسمی نداشتها ند ۷۹ددصد 
ذکامها علل عسبی داشتند و ۲۱ درصد بقیه بعلت اضطراب دوانی بوده بردسی محیط و افضاع 


د احوال زندگی ا*۱۰ بیمادتشان میدادکه عجز و ناتواتی و دنجش جنبه عمومی وهمگانی 
چاشته است. 
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این آذمایشات و بردسیها نشان میدهنه ۰ که «اضطرابات دوانی» تا جه حد در ایجاد 
بیمادیهای مختلف جسمی موش هستند. و بطودیکه می‌پينيم هیپنوتیزم بعنوان یك دوش سریح 
و موس برای معالجات این قبیل امراش بکاد میرود. 

هییئوتیزم البته نمیتواند. علل بدبختیها و ناداحتیها دا ازقبیل. فقر, یاید شانسي‌هاي 
فزدی» حنگهای‌جهانی و تظایر آنر | از بین ببرد: ولی مبتواند مردم دا قادد سازد که بامشکلات 
و گرفتادیها و بدیختیهای ذند گی دوبروشوند. وددصورت مواقق بودن اوضاع و احوال‌بر آ نها 
قائق‌شو ند» گر فتادیهای ذنه گی‌مردم‌دا دجاداضطر اب کرده و آنهادا بسوی دکترفدادو وش بت 
میکشا ند» هیینو تیزم ميتو أ ند روحيه میادزه کنن د گان در ذند گی‌دا بالا برده دآ نها دا ازمتوسل 
شدن بداده و شر بت محفوظ و در امان دارد. 

در حال حاضر بیمادات عسبی نحست به پزشکان عمومی مر اجعه مینمایند د با خوددن 
دارو و نوشیدن شر پت‌های مقوی اضطرایات دوانی خود دا تحکیم د تثب تثبیت مینمایند. و آخر- 
سروقتی پس اذماهها د سالها نتیجه نگرفتند. بنوان آخرین پناهگاه : د آخرین آمید بطرف 
هیپتو تیزم دهسپاد میشو ند. 

مدت زيادی تیست که دانشمندان ددا نبزشك حهانی متو جه هییئوتیزم شده‌انه یعنی س 

از جنگ حهانی دوم عده‌ای از دوا نبزشان بللی از روانگادی نومید شده و محدداً بطرف 

هیپئوئیزم متوجهشده‌انه ینابر این میئوان گنت این‌علم تاها در کشودهای امریک و ادویاجوان 
فیست؛ بلکه هلوز کود کی است که دوران شیر خواد کی خوددا میگنداند. بابراین هنوذحتی 
پزشکان عمومی ومر دم نیز با هپیئوئیزم آشناگی حندا نی نداد ند. 

وفتی هبیئوتیزم در کشودهای مثرقی جنین مرحله‌ای دامیگنداند بطریق‌اولی ددایر ان 
حیلی ناشناخته‌تو است. من‌تصود نمیکلم حتی کنفر هم درایر ان دزمورد این‌علم تخصص دمطالعه 
کامل داشته باشد. همه وهمه کس اطلاعات پسیاد اقس وابتدائی ددپاده‌این علم داد ند. 

من نیز که پدوت اغراق اذساد ۱۳۳۲ تا کنون ددیاده اين علم بردسی و معلالعه میکنم 
ومزآدان هزاد تفردآهیپتوتیزم کرده‌ام,وددحال‌حاضرقاددهستم عده زیادی دا دسته‌جمعی‌خوآب 
کنم و آذیشت ت تلویز پون ؛ بیننه گان را فییدو نیزر 6 نمام معذالك متوجه شدءام که تازه به اول 
الثیای این علم دسینهام. 

آمیدوادم در آ بنده بتوانم پا احازء و مساعدت اولیای امود کلاسی دز باده نددیس 
هیپنو تیزم داگر نمایم تا لاال هزادنش از پزشکان عمومی مقدسه این علم دا بیاموذ ند. 


. مبحث چهارم 
معالجه چهارده نوع اخوشی‌قکری ودوانی بو سیله هیپنو تیزم 
ناخوشی ادل 


معالجه نک نفس(۱) بو سیله هیپنو تیزم 
دکتر«وان‌پات» معتقد است؛ بیمادی‌تنگ‌نفس که علت عضوی داشته باشد, نطیر تشنجات 





تر جچمه فصل نهم کتاب د کتر وات پلت Asthma‏ 1۰ 


۲ 
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قلبی ودیوی بسیاد نادد است اکثر پیمادءه‌های تنگ نفس چیزی فیستند جز یك اختلال عسبی 
و دوانی. باین قر تیب يك ناداحتی دوانی وعصبی است که ایجاد تنگ نفس میلماید. 

تعریف وضع پیمادانیکه من(دان‌پلت) معالجه کردهام بخویی‌حقیقت بالادا تأییسمیکند. 

بیمار ۶۰ ساله‌ابکه ننک نفش بو سیله هیپنو تیزم معالجه شد 

بیمار #۰ سالهای بنام ددادیت» دداولین جلسه مشاوده اظهاد داشت که اولین حمله 

نگ نشسش ددسن ۴۵ سالگی‌اش اتفاق افتاد و آن بدین ترتیب بود که یك شبی نیمه‌های شب 

در حال خفگی‌ازخواب هيپر د؛ و اساس میکند که آزشدت تن تفس نزديا است حفه شود. 

دکتری که دد آنزمان یعنی دد ۱۵ سال پیش برای معالجه آقای دراویت» احضایمیشود» 

پس‌اذ مماینه اظهاد میدادد که ایشان مبتلا به تنگك نفس هستند» بدین ترتیب» خودبخود وبطود 

تصادفی یادد اثر اشتباه آقای دکتر به آقای «دادیت» تلقین میشود که مبتلابه‌تنگگ نفس‌میباشد 


۲ واز آ نوقت تا کنون مبتلا به تنگ نفس بوده‌اند. - 


آقای دداویت» نمیتوانست حیز دیگری بیاد بیاندد. نمیدانست خه جیزی برای اولن 
باد موحب تنگ نفمش شده است. بهرحال برای بیماد بیان شد که هیپنوتیزم میئواند به شما 
كمك کند, وتنگ نفس شما بوسیله هیپنوتیزم معالجه خواهد شد. داجع به دضع بیمادیاش. 
کمی برایش تشریح شد» وباد گفته شد که چیزی ددابتداء باعث شردع ترس شما شده است که 
حالا نمیتواند بیاد بیاودده ولی دذحال هیینوز بحوبی حواهد توانست علت ادلیه ترس دا بیاد 
بیاورد ودر ننیجه ترسش آزیین خواهد دفت. ۱ 

درخلال شش حلسه هیپنوتیزم سبك آقای «داویت» توانست علل اولیه بیمادی دا که 
باعث ترس دتنگ‌نفی وی شده بود پیاد بیاورد در نتیجه حالا دیگر دلبلی نداشت که پترسد ذیرا 
علت ترس کشف شده بود. 

درجلسه دوم که آقای «راویت» برای هییئوتیزم مراجعه کرد اظهاد داشت که فکری دد 
مفزش درخشید» است و حیزی از سالهای قبل بیاد آودده‌است اهر جندی قبل اذاینکه دجاد 
تنگک‌نفی بشود» خمن دانتد کی دجار يك‌تصادفی‌شد» بود. که فقط يكاتفاق یاشانس عجیبی‌اودا 
ازمر گي حتمی‌نجات داده بود. 

هنگام دقوع حادثه خطر مر کک حنان باو نزديك شده بود که آفای دداویت» از شدت 
ترس احساس کرده بود که فلج‌شده است. 

مدش بمداز حادثه تسادف؛ دوبادهسمان‌سحنه دا درخواب می بیند وباحالت وحشتناك 
دعرگ دیزان باطیش قاب ازخواب برمیخیزد واحسای میکند که دجاد تنگ نفس شده است. و 
بدبختانه دکثری هم که برای معالجه وی احضاد میشود؛ اظهاد میدادد که دجاد بیمادی تنگ 
ذفس‌میباشد آقای درادیت» دجاد ترس دوحشت میشود داین ترس ایجاد کشش وفشاد دداعصاب 
مینماید. واعصاب فشاد وناداحتی دا به ششهای وی منتقل کرده بودهء ذیرا بیماد فکر خوددا" 
موجه شدها و تنگه‌نفی نموده‌یوده است: ببرود همان دودوتسلسل شیطانی یرقراد مانم بهیود 
تنگ نفس ميشود. 
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چکو نه شکست درعشق باعث نگ نفس ابن خانم‌شده بود؛ 

خانم «پاتن» ۲۵ ساله بطب من (دان‌پلت) آمده داظهاد میکردکه مدت هشت سال 
است که به بیمادی تنگ فس شدید میثلا شده است. بطودیکه ذند گی برایش تلخ شده است. 
دکتری که خانم «پاتن» را بمن معرفی کرده بود. برای من نوشت» که کلیه تحفیثات و 
آزمایشات ومعالجات معمولی‌دا انجام داده‌است داین‌خانم ظاهراً بهجیزهای مختلفی نطیر گرد 
وغیاد خانه حساسیت دادد» دلی کلیه معالحات تا کنون فایده‌ای نداشته د تنگه نفس آين حانم 
رفع فشده است وتا کنون چندین‌متبه تزدیقاتی ازدادوهای‌مختلف‌پاین‌خانم نموده‌ام ولی‌حالت 
خاس تنفسش بهیجوجه قطم نشده است. 

بیماد اظهادمیداشت که هروفت داجم به یمادی فکرمیکند. تنگه نفسش شدیدتی میشود 
وا گر طرذ تنفس یاعادضه آسم دا فراموش کند. فاداحتی قطم‌میشود. ولی بمحض‌اینکه متوجه 
گرفتگی تتفسش گردد. فوداً ناداحتی شرهم ميشود. 

اخذ سایقه پیمادی ازخانم «پاتن» نشان داد که ددسن۷سالکیعاشق دوست پسرش شد 
بوده است. ددایتداه آشناگی بمدت کوتامی دوا بطشان صمیمانه وخوب بوده است, ولی یمد 
می‌بیند که دوست پسرش بوالهوس دجشم‌جران است دخانم «پاتن» که یی نهایت حسود بود 
شردم به داد وبیداد واعتراض وایراد مینماید. پس‌از مدتی احساس‌میکند که بهدت برانگیخته 
دفادد ثیست پراحتی تنفس کند؛ و بالاخره دوست پسرش از تهمت‌صای ددشیزه «یاتن» خسته 
شده و بطرف دختر دیگری میرود. 

بیماد اظهاد میداشت که از آن پس قلبش شکست دتسمیم بخود کشی داشت. چندی پس 
از جداگی از عشقش دجار تنگ نفس میشود ودکتر محلی‌اش میگوید که دادای بیمادی آسم 
میباشد. وبمحض شنیدن این خبر خانم «پاتن» بیش‌از پیش مینرسد و همچنین ترس پاعث فشاد 
و کشش عسبی میگردد که این فشاد د کشش عسبی بنوبه خود باعث تنگه نفس پیشتر میگردید 
وبالاخره پیماد بزودی ددجنگال دودوتساسل شیطانی اسیر میگردد. شش جلسه هیپنوز وتلفن 
سباك , هفته‌ای پکباد باعث شد که بیماد بتواند خود دا کاملا «شل د وانهاده» کند ء: په خانم 
«باتن» قیماننه شد که علت تاراحئی اصلی او فعط ترصن است وباو تلفی شد 5هازحالات‌نابالفی 
کودکانه دست بکشد دزن کی ما نٹد د پختگان عمل نماید. بالاخره دربایان‌کاد تنگ نفی‌خانم 
«باتن» یکلی درطرف شد 

«حرف وفکر کاری دا انجام دادنه که دارو دشر مت نتوانست». 


چگو نه انتقال به نقاط بدآب دهوا باعث ننگک نفس این افسر شد 
مرد مجرد ۳۲ ساله‌ای بمطب من (د کتر دان‌پلت) آمده داظهاد مبداشت ت که چندین 
سال است دجاد تنگ تفس میباشد. 


ظاهراً پس‌از وارد شدن پحست ادش درزمان جنگگ: بمناطق گرمسیر ی اعز ام شد» و 
تأپایان‌جنگ درهمانجا باقی‌ماند. دوذ روز بعلت وذش باد شمالی د گرمای شدید, کم حوصلەتر 
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شده و باندك اتفاقی زود تحريك د خشمگین و پس از مدت کوتاهی حهره‌اش خرماگی میشد 
تیمه‌های شب باحالت تنگ نفس از خواب مییرد . بسرعت بيمادي تنگ نقسش شدیدتر شد 
ویرودی بعلت داشتن تنگ نفس ازکاد بر کثاد گردید. 

از ییمادی تنگ نقس بسخثی میثرسید دعمانطور که خودش انتظاد داشت» پس‌اذ بر کناد 
شدن اذکاد نین؛ وضع پیمادیش شدیدتر شد. طبق معمول همه نوع اصول معالجات دوذمره 
یکار دفت. برای بیماد توضیح داده شد که حگونه بیمادیش شروع و بتدد یج شدید شده است و 
باو اطمینان داده شد که | گر دستودات دا بدقت بکادبندد وياد بگیردکه خود دا شل و وانهاده 
کند دیگی نباید از تنگ نفس ترسی داشته بساشه شش جلسه هیپنوز د هر‌جلسه‌ای یکیاد کافی 
بودکه ذنه گی خود دا تعدیل کنه وتنگ‌نقی أذ بین برود. ۱ 

این خانم بعلت ترس ازتاخوشی دچار ننک نفس شده بود 

خانم «نرون» ۴۵ ساله که دارای ذنه گی مرفه‌ای بود بهطب من آمده داظهاد میداشت 
که ازسن بیست سالگی تابحال دجاد تنگ‌نفس شدیدی میباشد. ظاهرا این خانم سيار مغموم 
دمضطرب باده ذیرا ددسن بیست سالگی فوت یدد وماددش دا بعلت فناخوشی مشاهده کرده 
بود. این ناخوشی درخانواده‌اش باقی مانده بود. خانم «نرون» ازناخوش‌شدن بشدت میت ر سید 
دهمین امر باعث شده بود که تتوانه از بند ومادرش بخو بی مراقبت نماید. بزودی خوش 
مشاهده کرد که دجاد تنگك نفس شده است. این احساس او دا بیشتر بوحشت انداخت دهمین 
وحشت باعث تنگ‌نفس بيشت گردید. 

سالهاا نواع تزدیقات ومعالحات دانموده داددهاگی بو کردتی وخوردتی استعمال کرده. 
دلی هیچ نتیجه‌ای نگرفته بود. پس‌ازجند جلسه هیپنوز خانم دنرون» اعتمادکافی بحود پیدا 
کرد که مساقرتی جخادج بنماید. ویس‌از باز گشت گرارش دادکه بکلی ازدست بیمادی تنگ 
فس نجات بیدا کرده است. 


جگو نه عمل جر احی ابجاد تنک نفس کر ده بو ۵؛ 

يك آقاگی شام « کاستر» بسن ۴۰ ساله نرد من آمده واظهاد میداشت که سالهااست دحار 
تنگ نفس میباشد حمله تنگ نفس هنگام بیدار شن از خواب کاملا شدیدتر است بی‌جوگیهای 
ادلیه معلوم کردند که این آقا پس‌از يك عمل جر احی دجاد تنگ نفس شده است. ابتداه 
از اینکه ماسك بیهوشی دوی صودتش گذاشته شود نغرت شدید‌ي داشته است و بعف از عمل 
تیهوشی بدشانسی که دجارش میشود این بوده که گاهگاهی داد ناراحتی سینه میشده؛ ددواقع 
از آن ببعد هنگام بیداد شدن که شییه بهوش آمدن از حالت بیهوشی بوده دحاد صرفه شدید د 
سگ نفس ميشده است. 

متأستاثه عمل جراحی هر تب اول موقفیت آمیز نبوده,و آقای کأستر مجحبو د خد بوذ سه 
مرتیه دیگر عمل جر احی‌دا تجدید نماید. دزهردقعه از بیهوشی‌میثر سیده؛ ویس‌اذ بخود آمدن‌از 
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بيهوشی باحا لت سرفه به بیذازی دهشیادیکامل میر سیده‌است بزودی بیمادستان دا ترك میکند 
واز آن پیعد هنگام بیدادشدن ازخواب دچاد سرفه دتنگ تفس میگردیده ودکتر‌های محلی‌هم 
بیمادی وی دا تنگ نفس تشخیس داده‌بودند وشبهامیٹر سیده که برختحواب برود. وضع بیمادی 
نهتنها خوب نمیشده» جلکه دوذ برو بدتر میشده زیرا آقای «کاستر» شاهد مر گی پدرش بعلت 
بیمادی تنگ‌نقس بوده است. ۱ 

حون هیپنوئیزم شبیه خواب بود و آقای کاسترهم ازخوابیدن میترسید. لذا م‌لوماست 
که خوابرد بسیادسختی است برای هیپنوتیزم شدن, ولی بالاخره پس از جنه جلسه گزارش 
داد که ترس و وحشت‌هایش آذ بین دفته دتنگ تسش معالحه شده است. 

این‌فشیه دصدها قضایای دیگر» نشان میدهند که هیبنو تیزم ددحال حاضر دوش بسیاد 
امجازانگیزی است برای تغیر فکر بیمادان وبرای معالجه کلیه بيماديهاگیکه منشاء آنها 
نگرانیهای فکری است. 

تنگ‌نفس بخودی خود بطود جدا کانه یك بیمادی مستقل نمیباشند. بلکه بیمادی است 
که زاکیده تحریکات عسبی» دفکری میباشد واختلافات ناشی‌از مسائل ناماددی» فایددی. 
زناشوگی: شکست ددعشق» ترس‌از ودشکستگی بیشتر دد دجارشدن به‌تنگ شس دخالت داد ند 
تاحساسیت نسبت به گل» پرو گردوغباد وسایر‌جیزهای دیگر, که بنلط, داشتند [ لرژی»یاهمان 
حساسیت مینامند. ۱ 

این موضوع دا خود شماهم آذمای شکنید مثلا به کسی که دداش مشاهده گل‌سرخ دحار 
تنگ نفس میشود؛ وعفیده دارد که در ممایل گل‌سرخ حساسیت وآلرژی دار به حتنین مر بضی 
بك گل‌سر خ مصنوعی فشان بدهید. فوداً دحادتنگه نفس خواهد شد؛ مشروط بر اینکه متوسه 
نشو د که این گل‌سرخ» مصنوعی بوده است. 

پس آیا با اینحساب علت تنگ نفس غیراذ فکر وتلقین چه چیزدیگری ميتو اند باشم؟ 


| هیپنو تیزم بهترین دسیله معالجه تنگ نفس است 


ناخوشی‌دوم 
معالجه بیخوابی(۱) باهیپنو تیزم 
بیخوایی با شما چه میکند ؟ 
وشما باییخوایی چه میکنید ؟ 
اگر دوذ قیامت دا شبی هست. آن شب است امشب ۱ 
طبیب اذمن ملول ودلزحسرت ددتب‌است امشب 
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درس اسر انگلستان میلیو نها نفر وحود دادند که ازسرشب تاصبح» علیه‌خواب میجنگند. 
اپتان این‌بیچاد گان سیاء قر بانیان بیخوابی‌هستند که پانز ده ددصد اذقرس‌های خواب سانمان 
بهداشت جهانی دا بشوان مسکن‌مسرف میکنند. ایها باشلیل ددصدد معالجه بسرمیایند که 
میترسند بیخوایی سلامتی آنها دا بخطر بیندازد. دترس آنها هنگامی بیشتر میشود, که می 
بینند باتماسعالجات پیخوابی نها ادامه میپاید. طبیت بشر جنین است که هنگام ترس یااحساس 
خطر خود دا آماده میکند که یابجنکه ویافراد کند. 

کشش دفشادعصبی تیجه یك عکس العمل طبیمی است. بعلت‌بیخواپی‌نیست که شخص‌صبح 
خیته و کوفته أست» بلکه فشاد د کشش عصبی است که شخس دا صبح پژمرده وعصبی نشان 
میدهد. حتی موقمیکه شخص به زود فر صهای مسکن میخواهد بخواب برود» عضلاتش بحالت 
آماده وتحت‌فشاد تاصیح بافی‌میماند. 

بهمی‌دلیل صبح دقتیکه ازدختخواب بیرونمياید. احساس میکند شبیه نیمه مرده است. 
نیمه‌جان‌است. درست مقلاپست که پیماددا برای خواب بدقادجانودان بر ند وبسد بادیگویند 
این کسول دا پخور و راحت بخواب وازحانودان ددنده نترس. ۱ 

غریزه هر مردی دد مقابل خطر فریاد میز ند؛ و به هر يك از سلولهای بدنش فشاد 
میا ورد و عر بافتی کوشش میکند که برای حمایت از خودش بیدادیماند. 

بهرحال» تحفیمات و آنمایشات نشان‌میدهند که درهر‌موددی اذبیحوایی عمیشه يك‌ترس 
عمیق پنهانی دجود دادد, که شمیر ناخودا گاه بیماد احساس خطر میکند. یبایيماد بطود 
ناخودا گاء تهییج وممّطرب است. 

بیشتر اوقات علت بیحوایی موضوخ بسیادساده پیش‌پا افتاده‌ایاست؛ بسنو ان مثال‌تحر به 
ثابت کرده است که گاهی. تختخوابهای دونفره. که يك‌زن وشوهر باهممیخوابند باعث‌پیخوابی 
هردو تفر پایکی ازطرفین شده است. 

مودد ذیر یکی از آن موادد است: 

بیخوایی بعلت ترس ازحر ف زدن در خو اب 

من خواب زدیده به می ناب دبایم ! 
آری عذورک خواب جوا نان می‌ناباست 

آقای «پرانکو» کفدادای‌سن متوسطی یود؛ اذ بیخوابی‌شکایت میکرد معا لجه‌هیپنو تیززمي 
شان داد که علت سالها بیخوایی آقای «پرانکو» بسیاد ساده بوده است‌که وی آنرا فراموش 
کرده است.. چندروز قبلآزاینکه آقای «پرانکو» دچادبیخوایی بشود دديك شب نشین شر کت 
کرده بود کەدد آنجا چندنفر درباره مردی که شبها درخواب حرف میزده گفتگومیکردند. 

آقای «پرانکو» وقتی این گنتگو دامیغنود.میترسد ازاینکه مبادا ایشان هم درخواب 
خرف بزند وناخواسئه کلیه اسرارش ددمقابل ذنش فاش بشود. 
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در نتیحه آقای ديرا نکو» اخودا گاء علیه‌خو اب شروع بجنگیدن کرد. درحالیکه خود 
آ گاحی وی علیه بیخوایی میجنگید. بالاخره‌کارش بخوددن قرص‌های خواب آود کشیده: بدین 
ترتیب خودا گاه ی آقای«پرانکو» بیشترعلبه بیخوابی‌شروع‌بمبادزه کرد. دلی‌شمیر ناخودا گاء 
احاذه خواییدن بوی نمیداد. 

درحال عییئوتیزم حگونگی جریان برای آقای «پرانکو» تعریف شد. وبوی تلفین شد. 
که بدون‌تری ازافشای اسراد. غبها داحت وعمیق بحواید. 

خر ناس کشیدن۹هیپنو نیزم. 
ابن خانم سائها بود که بیخو ایی میکشید 

باتو «سادیین» ۳۹ ساله شوهرداد اظهار میکرد که سالها است که بسحتی میتواند شبها 
خقط يكلحظه پلك بره بگذاند. درحال هیپنوز باتو «سادبن» توانست تادیخ شروع دوعلل 
بیخوایی خود دا بیاد پیاددد. علت ظاهراً این بودکه شوهرخاتم شبها خر ناسه میکشید. لذا 
زن وشوصر تصمیم گررفنند» که دراطاق حدا گانه‌ای بخوایند. از آن سعد خانم «سادین» 
ناخوداً گاء دجادنگرانی داندوه شد, زیرا جداخواییدن دراطاق مجزا بطود غیرمستقیم د 
ناآ گاء ممنی مثاد که میداده ضمیر ناخودآ گاه خان‌«سادیین» جداخوابیدن دداطاق مجزا دا 
سمبل و نشانه‌ای ازمثاد که وازدست‌دادت شوه میدا نست. 

درحال‌هییثون: 

اولا این علت برای حانم تشر یح شد. 

ثانیأً_بیان‌شد کهعت بیخ وا بی| یجادت رس از جداگی‌ودنباله آن‌تر سا ز خودییشوا بی بوده‌است. 

الا - بخانم «سادیین» تلقین شدکه بنل شوهرش بخوابد واذ خرناس کشیدن شوهرش 
لنت ببرد؛ تلقین شد که وقتی‌شوهرشما خر ناس‌میکشد» شما بهتروعمیق‌تر بخواب خواهیددفت. 

یك عفته پس از پایان معالجه خانم «سادین» نامه‌ای نوشت که شبها خیلی عمیق 
میخوابد و مهمتر اینکه, ازخر ناس کشیدن شوهرش علاوهبراینکه لذت میبرد. بخواب شیرین 
دعمیقی نیز فرد میرود. 

این مرد فقط روی صندلی میتوانست بخواب عمیق برود. در 

رختخواب دچار بیخوابی میشد 

آقای «زاد» ۴۲ ساله اظهاد میکرد که من فقط دوی صندلی میتوانم بخواب بروم 
وفتی وادد دختخواب میشوم خواب از سرم میپرد وتا صبح بیداد میمانم؛ دوباده بایستی از 
دحتحواب خارج شوم و روی صندلی بنشینم تاخوایم بیرد. 

درحال هیپنوزعلت این‌موضوع معلوم شد» دازینهانی که ین رختخواب وخط ناآ گام ۰ 
که دد مغزش وجود داشت کشف گردید. آقای «زار» در زمان جنك بسختی مجروح شده بود 
چندین سال از زند کی خودرا در دوی تخت بیمادستان گندانده بود و جندین مرتبه پرروی 
تحتحواب عملیات جراحی دردناك مختلف دا تحمل کرده بود » لذا تختخواب بنا به قاتون 
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بازتاب شرطی بشکل «محر ك» دد آمده بود یی تختخواب که نشانه و دابطه‌ای پاسالها درد 
و دنج حرأحی داشت؛ محر ك بیحوایی آقای «زان» بود. 

در حال ینود این‌علت برای دیما تقس یف شد» وبوی قلعن شد کة یخټخو اب باعث ارفج 
و جراحی وی‌نبوده است. بلکه دختخواب جائی گرم و فرم و دلپذیری است برای خوابیدن 


و عشق کردن. 
جگو نه این تختخواب دد نفره باعثك بیخوانی ابن زن و شوظر شد 
آمد شب و ازخواب مرا دنج دعذاب است ای دوست بیاد ‏ نجه مرا داروی خواب است 


این‌زن وشوهر عردو دچادبیخوایی شده بودند. شبها تاصبح بیدادمیماندند» هپینوتبزم 
ملت بیخوایی آنهادا کشف کرد علت بیخوای آنها تختخواب‌ددنفره پود ذیرا درابتدا ازدواج 
هر دو نف در يك تختخو اب میخوابیدند بعدامدتی تصمیم گر فنند که‌ازخوابیدن‌درتختخو اپ‌ده نفره 
خوددادي نمایند. ذیرا فک میکردند؛ که خواپیدن هرشب بغل هم دديك تحتخواب دونقره . 
یك عادت و دوش ناصحیحی است. 

طولی تکشید که هر دونفر ذن وشوهر دجادییخوایی شدند. ذیرا هر دو نقر ناخوداً گاه 
فکر میکردند» که جر | نبایستی شیها بغل هم جوا بنك ؟ خانم «ولش» ناخود[ گاه قار میگرد. 
که حثماً شوهرش دیگر اودا دوست ندادد و آقای « ولش > » هم همین‌طود فک میکرد . فکر 
میکرد که دیگر ذنش اودا دوست ندادد. و در تیجه بیخوایی» شروع بحوددن قر صهای‌خواب 
آود کردند. , ترس از دنج بیخوایی دور و تسلسل شیطانی دا برفراد گرده بود. 

معالجات میپنوتیزمی بیخوایی این ذن و شوه دا آزین برد با نها تلقین شد که جدا 
خواییدن هیچگاه نمیتواند همیشه دلبل بی‌علاقگی باشد. و جدا خواییدن نشانه دسمبل‌جدائی 
و مثار که نیست. آنها تصمیم گرفتند که دو باد» تختهای خوددا پیش هم یگذادنه و با بکد یگر 
بخواب عمیق د شیرین فرو دوند. 

این حند مورد باد شده بالا وبسیادی ازمو ادد متشابه دیگر» نشان میدهد که عمال همیشه 
علل بیحووآیی رویدادهای ساده‌ای ستد. علت‌واقمی بیخوایی مورد توحه شحص فراد میگیرد. 
پرا او مشئول جنگیدن علیه بیخوایی است د ددنتیجه علل اصلی بیخوابی دا که ممکن است 
از سالها پیش اتفاق افتاده باشد قراموش کرده است. 

هیپنوتیزم با ایجاد «شلی» و وانهادگی دود و تسلسل شیطانی دا قطم مي‌کند وبیماد دا 
قاد میسازد که علل ناداحتی دا درك کند » جنبه سحیح عوامل ناداحتی دا می‌بیند د با دوش 
عادي یا مشکلات ردبرد میشود. 

قرصههای خواب‌بجای اینکه بیخوایی‌دا معالجه کنشد احتمالا" بیشتر سیب بیخوابی‌میشو ند 
ذیرا که بیماد مشاهده میکند حرمر تبه مداد قرصها بايد اضاقه نماید و آذاين بابت یز دحاد 
. ترس بیشتری میشود. 

هیپنو تراپی مددت» بعلت پیدا کردن سریم دیشه ناداحتی و محالجه آن بسیاد علمی‌تر , 
منطفی تر و مناسب‌تر از بعادیردن دارو برای فرو نشاندن و اذین بردن مرش بیخوابی است. ' 


هیپنو تیزم عالي تر بن‌دار وی معا لجه بیخوابی‌است 
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ناخوشی سوم 
معالجه معتادان به الکل(۱) با هیپنو تیزم 
هیپنو تیزم با معتادان بالکل چه میکند.؟ 
عيبم مکن به دندی و بد فامی ای حکیم کاین بود سرنوشت ز دیوان فسمتم 
می‌خور که‌عاشقی نه بکسب‌است داحتیاد این موست دسید ز میراث قطرتم 
(حافظ) 
درباده معالجه معتادان بالکل کتابها و مقالات زیادی نوشته شده » دوشهای گونا گونی 
بکاد برده میشود. دلی تئیحه معالحه ا کثراً دضایتبخش نیست؛ و پیماد مدتی بعد مجدداً شرو ع 
بنوشیدن الکل مینماید. دلیلش ایشمت که «خودآ گاهی» بیماد ترك اعتیاد کرده ولی «تاخود 
آ گامی» بیماد احساس احتیاج میکند. بیماد مبثلا به الکل هنکامی از نوشیدت الکل دست 
برمیدادده که «ناخودا گاهی» وی بدوی الهام نماید که از نوشیدن الگل خوددادی کند. دتتها 
داء دست‌یافتن به ناخوداً گاهی‌اذطریق هیینو تیزم میس است. 
با توضیح مختصر بالا دوش شد ‏ علت اینکه | کنر معتادان بالکل پس از ترك اعتیاد 
دویاده معتاد میشو ند» اینستکه معالجات حنبه پیرونی دظاهری دادده نه ددونی دداقعی 
شما مرد ۴ ساله‌ای‌دا ددتظر بکیرید » که فرضاً یکمك دادوهاگی لیر «آپومودفین» 
دامتن» ویا داروی جد دا لکشف دا تتاو س» موفتاً دست از نوشیدن اکل برداشته ولی علت 
اولیه اعتیاد وی شکست در عشق دد سنین بین ۱۷ :۱ ۲۰ بوده است درحال حاضر پس ازترك 
اعتیاد ظاهری. علت اولیه که هیحانها؛ تشنحات؛ بیحواییها , شود و احساسات» مقازلسه‌هاي 
غاشقانه» بی‌مهزیها: جنگ و گریزهای ذمان شکست ددعشق هنود درناخودا گاهی این‌بیماد 
باقی است. این خاطرات تلع و شیر ین گذشته که موجب نوشیدن گیلاسهای پی‌ددپی شده است 
تتها با كمك هیینوتیزم میتواند. خادج د نابود شود. 
آنهائیکه با علم هیپنو تیزم آشناگي دادند , املا آ گاه حستند که هیپنوتیزم چگونه در 
تغییر فکرمعتادان بالکل اثراعجازانگیزی داید. | کثر مردم درروی صحنه نمایش‌هییئوتیزمی 
دیده‌اند که دقئی بشخحص هیپنو تیزم شده تلقن میشود که شما هم | کنون مشر وب زیادی خودده 
د مست حستید. حگونه عیاً مانشد شخص مست و لایسمل. حرف میز ند دعمل میکنتد. 
میدا نیم که اگر به «خوأبرو» تلقین کیم که بعداز بیدادی از خواب هیپئوز از؛الکل 
نفرت‌خواهی داشت؛ از آن پس ممکن است تاجند حلسه هنگام نوشیدث الکل احساس کند که 
از الکل نثرت دادد. و ! گر جندین جلسه طبق اصول صحیح میپتوئیزم ومداوا شود یکلی د 
براي همیشه از الکل فرت خواهد داشت. 





۱-۰ Hypnosis ard Alcoholism 
کثاب دکتر وان‌پلت‎ ٩۶ تا‎ ۸٩ ترجیه فصل یازدهم از صفحه‎ 
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وقتی ما سوابق ماران معناد بالگل را برردسی میکنیم. سبه دسته برمیخودیم: 

دسته ادل - کسانیکه تصور میکنند مشروب خوزدن دلیل بر احتماعی 
بودن آست . 
جگویمت که به میحانه دوش مست و خراب روش عالم غييم چه مژدهها دادست 
که ای بلاد لر شاهباز سنده نشین نشيمن تو ته این کنج محنت آبادست 
ګراد کنگره عرش میزذ ند صفیر ندانمت که دداین دامکه جه افنادست 

ایندسته از معتادان بالکل. بدلایل اجتماعی الکل مینوشند, ذیرا تصود میکنند کهفقط 
مشروب خوادان جزو احتماع و در داخل مردم هستند. مشروب خوددن دا نشانه مر‌دانگی. 
دانش و متجددبودن میدا نند. ایندسته از بیمادان معتادبالکل تصود میکنند که کسانیکه‌مشروب 
نمیخودند؛ افرادی «امل». «عامی» بیسواد؛ بی‌اطلاع د بالاخره افرادی چشم و گوش سته و 
از همه‌جا بی‌خبر هستند و بالاخره این گروه از بیمادان الکلی تصود میکنند که اشخا‌سالم 
و ورزشتار که معتاد بهمشروب نیستند, اشحاص غیر استماعی و عم ما نده‌ای شستلف . 

دسته دوم - کسانیکه الکل زا نسکین دهنده دردهای احتماعی خود 
میف! نیف. 

شراب از بی سوح دډئی حورند وز آن عاقبت زد دولی بزند 

ایندسته از اشخاس در ابندا هروقت ذند‌گی بر آنها فشاد وارد آددده ب‌امان الکل 
بناء برده‌ا ند و تصود کرده‌اند که الکل فشار ذند گی دا کم میکند؛ اینها الکل دا بعنوآن‌دوست 
غمخواد خود هنگام ناکامیها میدانتد. گر جه برای جند لحظه‌ای غم ودرد زند گی‌دا فزاموش 
کرده‌اند. ولی‌همین الکل اعصاب آنهادا حساس‌تر نموده د مقادمت آتهادا درمعا بل‌نامهژیمات 
زند گی کمتر کرده و در نتیجه هردوز از دوذ بیش بیشتر نوشیدها ند. 

بالاخره برای هرفرد الکلی ذمانی فرا مپرسه ؛ که خوندا فا گزیر اذ نوشیدت الکل 
مییابد احساس میکند که بدون نوشیدن الکل قادد نیست بامشکلات ذند گی مواجه شود. وجند 
۱ صباحی دیگر باتر س ووحشت مشاهده میکند که در سرازیری هالا کت افتاده است؛ نظیر آ قای 
دانکل هثری» با بددش که آنقدد نوشیدند تا مردند» يا سایر کسان دیگری که میشناسیم که 
دد دادالمسا کین یا همان «نوانخانه»‌ها حان سبردند. , 
دسته سوم - کسانیکه بعلت خود هیپنوتیزم‌های انفاقی معتاد بالکل 
شیم آند. ۱ 

امروز زمی . عارش تو گلکون است فردا ذ رح زرد دلت حون خون است 

در هيان جنگی بین عقل ومنطق از یکطرف و عاطفه واحساس از طرف دیگر؛ معمولا 
ددا کثر اوقات عاطنه و احساس برعمل ومنطق پیردز مپشود وقنی تاعینی واددمغز شود تقر یبا 
همان اثرعاطفه و احساس دا دادد, شایدهم شدیدتر ؛ آیا ما میتوانبم یکی اذعلل معتاد بالکل 
دا آثی تلقین درحالت خود عیپنوتیزم اتفاقی بدا نیم؟ 


۱ AA 
بسچ« ا ا‎ 
هنگام بردسی د ممالجه ؛ سوایق و دفتاد بیمادان الکلی ظریه یاد شده ابید میشود.‎ 
زیرا این عد میگوبند بااینکه مادوست ندادیم الکل بنوشیم, ولیاحساس میکنیم که‌يك‌نیروی‎ 
درونی مارا مجیود بنوشیدن الکلمینماید. ددست مانند تلقینات «پی آمدهیپئوتیکی» که شخص‎ 
د«خوابرد» پس اذ بیدادی احساس میکند که يك‌نیروی ددونی وی دا مجبود میکند که يك عمل‎ 
اسفاثه‌ای را انحام بدهد.‎ 
نکته دیگر اینکه خوشبختا نه بیمادان الکلیمعمولا استعداد حوبي برای هیینو تیز مشدن‎ 
دادند. این موضوم در معالجه آنها خیلی مشر است.‎ 
ددضمن بایدتوجه داشت که برعکس عقایدمردم لازم نیست شخص هیپئوتیزم شده؛ بخواب‎ 
رفته د چشمهایش بسثه‌باشده بلکه شخص ممکن‌است ددحال | گاهی وپیدادی باشده وجشمهایش‎ 
هم پاز باشد ۰ ولی پادجود این هییئو تیزم باشد. دلبل آن خیلی دوشن است ۹ زیرا شما ا گر‎ 
کادهیینو تیزم کنا د گان‌را دیده باشید»ملاحتله کرده‌اید که قبل‌ازهیپنوتیزم از داوطلبنآزمایشی‎ 
بسل میاید. د دداین آنمایش انگشتان برخی کاملا فل میشود: درحالیکه تهخواب هستند و‎ 
نه چشهایشان بسته است. پس معنی هیپئوتبزم این نیست که حتماً « خوابرو » یخواب طبیعی‎ 
رقئه و چشمهایش هم بسته باشد.‎ 
این یك حقیقت غیر قابل اناد است که چنانچه هیپنوتیزم بطود صحیح بکاد برده شود‎ 
میتواند حتی کسافیرا که سالها معتاد بوده‌اند تحات دهد.‎ 
این یك قانون اساسی است هر چه که با تلقین دادد معزشود. با تلقین هم ميتو ا ندخادج‎ 
گرده وحتی در دوش معمولی معالجه طبی هم خود بخود تلقین نش بزد گی دا بازی میئنَدٌ.‎ 
ددممالجه ازطریق هیپئوتیزم این‌بیلتلقینات که دد ذیل گفته میشود نه تنها سحیح نیست بلکه‎ ٠ 
کاملا بیهوده است. مثلا به «خوابروه گفته شود که «شما حالا دیگر نمیئوانید الکل شوشید» و‎ 
پااینکه «نوشیدن الکل شمادا بیه‌اد خواهد کرد» و نظایر آن.‎ 
حدف معا لجه‌بایداین‌باشد که نه‌تنها بیماددا قادد نماید که‌دست‌اذا لکل‌نوشیدن بردارد بلکه‎ 
بایستی به‌بیماد آموزش داده شود که حطود با زندگی و مشکلات آن دویرو گردد تا دیگردد‎ 
اثر پرخودد با موانع دوباده اعتیادش بالکل عود نکند. با طرح محیح میپنوتیزم کردنکه‎ 
عیادت از يك هیپئوتیزم سبك میباشد و حمه کس بدون استثنا میتوانند تا این ددجه حییتوتیزم‎ 
شوتد؛ این شکل معالجه امعان پذیر است. مممولا دد حلمه اول از بیماد ددیاده سایقه اعتیاد‎ 
سئوال میشود و سپس ددپاده هییئوتیزم و نقش آن در معالحه صحبت میشود. و در حند جه‎ 
بعد با هیپنوتیزم د تلقی بماد معالجه و ترك اعتباد مینماید.‎ 
ممالجه بوسیله هیینوتیزم بر خلاف دوش معالجات طبی دیگر این فایده دا دادد که در‎ 
شحمی ممالجه شده نشانه‌ای از باز گشت و دابستگی مجدد بالکل دبده نمیشود و بعلاوه بیماد‎ 
وس از معالحه میتوا ند تشون هیجگو ته ناراحتی کار جود مشغول شود و بز ند گی عادی خود‎ 
۱ ادامه دهد.‎ 


یك شرط اساسی وجود دادد د آن اینکه شخص متاد واقعاً اذ صمیم قل بخواهدکه 
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معالجه شود شخس که بعلت ترس ازهلاکت خود دا آماده برای معالجه میکند دیا یعلت‌باس 
و ناامیدی میخواهد دست از نوشیدن الکل بردادد. حنن‌شحصی بزودی دیخوبی معا لجه‌خواهد 
شد. دلی کسیکه بوسیله ذش بزود مجبود بهترك الکل شده است: و کسیکه باطناًمایل یمعا لجه 
نیست» احتمال معالجه شدنش بسیاد کم‌است. ولی‌خوشبختانه‌تمداد این‌قبیل‌افر ادبسیاد کم استو 
ا کثریت ممتادان بالکل بعلت اضطراب و ناداحتی دائمی مایل بهمعادی میباشند. 
موادد زیر آدزش هیپنوتیزم دا ددباده معالجه معثادان بالکل بحویی دوشن مینماید. 
مرد الكلي ۴۵ ساله‌انکه بوسیله هیپنو تیزم معالجه شد 
آقای «دادیس» سالهای سا بودکه اعثیاد بنوشیدن الکل داشت. 
این شحص دد ابتدا بطودعادی وممولی شروع بتوشیدن مشروب کرد. آبتدا ددمجامع 
و جلسات اجتماعی می‌نوشید. سپس بعلت فشا د کار د بمنظود دفع خستکی از کادش بمقداد آن 
انزوده تا اینکه نا گهان متو جه شدکه بدون الکل نمیتواند بکاد و ذند گی عادی‌اش ادامه‌دهد 
شرو ع بمعا لجه کرد سا لجات متم ددومختلف همه بی نتیجه‌ما ند پیمادددسراشیبی‌هلا کت‌فراد گر فت» 
جندجلسه هیپنوز برای آذین‌بردن اشتیاف و تمایل وی بنوشیدن الکل کافی‌بود. تا مدت بيار 
طولاني باز گشت باعتیاد دیده نشد و ذنش گزارش دادکه شوهرش از تظر فکری» اخلاقی و 
جسمی مردکاملا متفادتی شده است. دکترش‌نوشت: موضو ع‌معالجه آقای «دادیس» خیلی‌برای 
من حالب توحه است . ذیرا در حالیکه بسیادی از دوشهای معالحه عادی نتواتست ایشان دا 
معالجه کند» ولی هییئوتیزم بخویی دیرا معالحه نموده است. 
این خانم بعلت مر کف دوشوهرش و یات دخترش معتاد بالکل شده بود 
مطلب طاعت و یمان درست از من مست که به‌پیمانه کشی شهره شدم روز الست 
این خانم‌ذنه گی بسیاد سخت و طافت‌فر‌ساگی دا گندانده بوده این خانم ابتداخوردن 
مشروپ دا بطود تفر یحی ددمجالس شروع کرده بود. لیس ازمر که او لن‌شوهرش‌مقداد آنرا 
أفز وده بود. هنگامیکه شو هر دومش کشته شد ء در اثر وادد شدن دومن شوك دوائی بمعداد. 
هشروب باز هم افزود. دلی پس از آنکه تلها دحتر منحصی بفرد خود دا از دست داد بمننلود 
تسکین غم و اندوهش بیش اذپیش بدامان مشردب پثاهنده شد . تا اینکه‌کارش بجائی دسیدگه 
بدون الکل نمیتوانست هیچ کادی انجابدهد. دازایشکه پایان کار جهخواهدشد بوحشت‌افتاد. 
تصمیم بمعالجه خو د گرفت؛ ولی حيچيك از معالجات فایده نبخشید. 
جوددهام تبر فلك باده بده تا سرمست عقده در پنه کمر تر کش جوزا فکنم 
چند جلسه هیپنوتیزم این خانم دا معالجه کرد وتا مدتهای مدیدی هم باوجود مواجه 
شدن بامعکلات زندگي‌بازگفتي‌مشاهده نشد. 
معالجه اعتیاد مر ۴۰۵ ساله بو سیله هبینو تیزم 
این آقا مشروب دا درخلال انتقال بخادج فقط جملت يك عادت اجتماعی شروع کرد. 
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بود. ولی‌میزان مشروب خوددا برای دهاگی اذغم وغسه دفشاد مسئو لیتهای شغلی احیر افزود. 
برای زیادخوددن مشروب اینطود استدلال میکردکه ددذنه گی شوهای پی‌ددپی بوی وارد 
شده است. وقتی دداولی جلبه ايعان دا ملاقات کردم اظهاد داشت که مشروب ذیاد میئوشد. 
حذدجلسه هیپنوز موجب شد که علاقه‌اش آذا لکل دیشه کن شود. وپس‌اد یسال د کتره‌حلی‌اش 
نوشت: « ۰ یشان ازدفتیکه هیبنوتیزم شده‌اند تابحال تمایل خود دا بنوشیدن الکل بکلی 
ازدست دادها ند. » 
خانمی که بعلت مرك شوهرش بمقداد الکل افزود 

این خانم در زمان دا نشجوگی که درخادج تحصیل میکرد به الکل معرفی شد » بدین 
ترتیب که ددجشنها, شب‌نشینیها. دقسها» پادتیهاگی که بوسیله سای دا نشجویان دعوت میشد 
کم کم بمقداد مشروب میافزود. این خانم بطود اجتماعي مشروب دا شروع کرد» ولی‌هنگامی 
آنرا خیلی بیشتر کرد که شوهرش فوت نمود. پی‌اذ مدتی بیماد بعلت واردشدن‌ش وکی‌نا گهات 
متوحه شد که تاحهاندازه بمشروب واستگی بیدا کرده است. ازیایان کادخود ترسید. ددتمام 
روز هیچگاه درحال هشیادی نبود حتی هنگام دفئن برختخواب هم يك بطر مشروب عمراء" 
خود میبرد. وقتی دداولین جلسه اد دا دیدم مست بود» ولی جند جلسه هیینوتیزمکافی بودکه 
حنین اشتیافی دا بالکل‌اذین مرد وحنگال خونآشام الکل‌دا از گلوی این خانم دهاسازد. 

این‌خانم ۴۵ساله مانند بددش معتاد بالکل بود 

این خانم الکل دا بنابدلیل اجتماعی شروع کرده بود. هرجه وظایف دفعالیت‌های 
اجتماعی این خانم زیاد میشد» بمنظود جلو گیری از ناداحتیهای عسبی بمعداد مشروب خود 
میافزود. دداثر يك شوك نا گهانی متوحه شد که بیش‌اذحدبمشروب دابسته‌شده است» ووحشت 
کرد اذاینکه مانند پددم‌تادش ددنوانخانه بمیرد, اجپادا ددصدد مصالچه ب آمد» معالجات 
معمولی موّثر داقع نشد. تا بالاخره با مراجمه به هیپئوتیزم درجند جلسه معالجه شد . 


| پن‌مرد معتقد بود که بايد بجو دا جانشین مشر و یخو اری کند 

مورد ی که دداینجا گفته مېشود؛ بخصوس اذاین‌نظر جالب‌توجه استء که چون آقای 
دکلین» فقط مایل بود آججو دا جانشین سایر مشردبات نماید. لذا هیپئوتیزم هم نتوانست 
بیش از آ نچه که آقای «کلین» میخواست کاری انجام دهد واین درست بر خلاف عقیده کلیه 
کسانی‌است که معتقدند هپینوتپزم قادراست شخس‌مستاد را درهروشیتی معالجه کند. 

دراینجا ثابت میشو ده تامادامیکه شخص ماد خودش شحماً و ازته دل نخو اههد و اداده 
نکند هیپنوتیزم هم کادی انجام نخواهد داد. دلی اگ شخص مریش خودش داقعاً و باطناً 
خواست که معالجه شود ددا نسودت هیینوئیزم حندین برایر بوی نیرو و اداده می‌بخشد. 

بمرحال آقای «کلین» باین دلیل شروع یخوددن مشروب کنردکه «جزوجمع» باشد. 
ولی بعداً برای اینکه بتواند بازیادی کار وخستگی د فنکرانیهای شغلی‌اش دوبرو شود بمقداد 
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مهروب خود افزودء نوشیدنا لکل درخانواده وی سابقه‌تادیخی تلخی داشت» لذا آقاید کلن» 
نا گهان متوجه شد که دسر اشیبی ها کت و نابودی افتاده وسر نوشتش به سرنوشت اجدادش 
تزديك میشود؛ دهمين ترس و وحشت باعث شدکه باذهم بیشتر بنوشد. آقای « کلین» ددعقاپل 
تقاضا وخواهش‌اطرافیان برایشروع پمعالجه عقیده داشت. که بخاطرثنل و وضیتاجتماعیش 
بايد مشروب دا ترك کنه ولی پجای آن کمی آبجو بنوشد حال شروع بمعالجه خود کرد 
ولی باو اعلام شدکه ا گر چخواهد آپجو دا جانشین سایرمشروبات بنمایه ترك اعتیاد امکان 
تخواهه داشت. بنا برآین چون خوددا ددمعرض هلا کت می‌دید مجبودشد قبول کند که بکلی 
ترك اعتیاد نماید. ۱ 

هیپنوتیزم باد كمك کرد و آقای د کلین» هم دست از نوشیدن الکل کشید, یکسال بمه 
همسر آقای «کلین» براعمن (دکتردان‌پلت) نامه‌ای‌نوشت ودد آن‌نامه گفت: د..... شوهرش 
از دوزیکه هییئو تیزم شد. تابحال حالش کاملاخوب شد. است؛ وود حیرت‌انگیزی معالجه 
وتغییر حالت پیدا کرده است. حالا اد قاددشده که يك سانمان بزد گتری دا اداده که ولی 
هتوز آبجو مینوشد. این يك امتحان سختی است. هروقت او خواست شراب با مشروبات 
دیگری غیر از آپجوبنوشد به جنابمالی اطلاع‌خواهم داد. ولیحالا من مطمشن هستم که معالجه 
شنهاست . > 

پاتوجه بوضم معالجه آقای «کلین» شما ملاحظه میفرماگید که هیپنوتيزم قاددئیست همه 
کس دا پهر نحو که شده معالجه کند؛ وددمواردی که خود شخص باطناً داضی به‌ععالحه نیاشد. 
هیپئوئیزم حندان اثري نخواهد داشت. 

در باره آقاي « کلین» زش اصراد داشت که بکلی دست‌از مشروب پردادد, و دد داقم 
بازودوفشاد ز نشمجبود بەت ر كاعتیاد شده‌بود, و لی‌خودش‌ددیاطن عفیده داشت که مشرد بخو اری 
دا تركکند. دلی ثم نك بجو دا بنوشد. دهمینطود هم شد. وا گردرچنین شرایطی هیپنوتیزم 
باشکست مواجه شود تعجبی نخواهد داشت. 





كِِ D+‏ + سس سح ¢ + ظظ_ ۲ كت ۲ 


: ینو تیزم بهتر ین وسیله ازبین بردت 
1 اعتیادات است ۱ 
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ناخو شی‌چهارم 
معائجه ر بزش مو وطاسی سر بو سیله هیپنو تیزم(۱) 
زتها اشگهایشاندا میریز ند همرردات موهایشان دا 
آیا همکن است مو ججای اشك بریزد؟ آیا طاسی تر زخم دوازدهه و فقشارخون در . 


۱ Hypnosis and Baldness 
۱۰۵۱۱۰۱ تر چیه از کتاب د کعروآن‌یلت فصل سیزدهم أزصفحه‎ 
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شدل ۱۹۴ محر میت و فاکامی: تو درخت خوب منظر همه میوه‌ای و لیکن 
چه کنم بدست کو ته که نمیرسد به سیبت خسعدی» 


تنیجه ناداحتی وفشاد عصبی است؟ در مقابل مشکلات ذند گی ذنها اشکهایشان دا میریزند و 
مرذان موهایشان دا. 
تا بید میکند و آن اینستکه مردان بیش از زنان دجاد دیزش مو وطاسی میشو ند. سئوال مهم 
اینستکه جرا اینطود است؟ 

بطود معمول ددطب» وقتی عملا علت داقعی مسئله‌ای شناخته نشود تظریات محتلف د 
متعددی درپاده آن اپراز میشود. اختلالات غده‌ای» عوامل ادثی؛ کمیود ویئامن بازیادی آن» 
دلائلی هستند که برای مسئله مربوطه ابراذمیشو ند؛ بیشتر این‌قبیل نظریات ددیاده موی سس 
خانمها صادق است. این دلاگل دریاده آقایان نمیتواننه بکار روند که جرا طاسی و دیزش 
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مو اغلب متحصر ومحصوص مردان است. وجا ققط برخی ازمردان دحاد دبزش مو و طاسی 
میشو ند واین همگاٹی نیست. 
درأین مبحث منظود ما ازدیزش مو وطاسی عبادت از نوعی دیزش مو می‌باشد که علت 
ظطاهری‌ندادد ودیر یازود بوست سر لخت ویرهنه میشود منظودما آن‌نوع دیز ش هو نیست که دراثر 
بیماری ویاتب‌شدید شرد غ به‌دیزش میکند د پاآن نوغ دیزش مونیست که بعلت بیمادیپوستی 
سر حاصل میشود. 
احساسات شدید وسخت معمولا همراء با اختلالات عصبی است. شواهد و دلائلی وجو د 
دارد که فشاد و کشش عسبی ممکن است نقش بز د گی دا دد دیزش مو وایجاد طاسی باز یکند 
واين دلائل مو جود پرسایر دلائل میچرید. سازو کادواقعی طاسی ممکن‌است مر بوط به نر سیدن 
خون به بپوست سر باشد, که ددنتیجه دیشه مو بدون غذا میماند دیا کشش دفشاد عسبی ممکن 
است دیشه‌ی‌ای هو زا در هم فشرده و نه کنده و آين شیه یك عقیده قدیمی است که 
مستقد بودند کلاه دیشه مو دا فشرده و خفه میکند ودد نتیجه باعث دیزش مو و طاسی می گردد. 
نکات مورد توحه در باده منشاه عصبی طاسی بقر اد زیر است: 
مردان تلاش میکنند که اذ بروذ احساسات وعواطف مزاحم جلو گیری کنند د مجبود 
سر کوب کردن عواطف خود میشو ند ولی زتها اكثراً بار یحتن حند قطره اشك عواطف خود 
را تخلیه میکنند. خم بابر ونیاوردن وسکوت قوی وعمیق مردان باعث دیزش مو دطاسی آنان 
میشود. کاملا معروفاست که عواطف ومیجان‌احساسات میتوا نشدموجب‌تغییرات غدد داخلی‌بدن 
کردند. آمادگی برای کش دقوس وجنگ و گریزموجب میشودکه غده آددنال مواد آددنالین 
ترشحکنه واین عقیده وجود دادد که.زیاد ترشح کردن آددنالین موجب دیزش مو ميشود. 
بردسی و تحعیقات نشان میدهند که بیشتر مردأن بیمو د بنحوی از انحاه تحت فشاد و کش 
وقوس زند گی‌هستند. شل مهم وطاسی‌هردو پاهی‌همراه هسنند وهر دو همشه باهم‌دید‌میشو ند . 
مردانیکه بدون هیچگو نه قیدد بندی احساسات‌خوددا بفکلهای مختلفی ابرازمیداد ند 
نظظیرموزیسین‌ها» هنر بیشه‌هاء خوانند گان, دفاصه‌ها معمولا موهای افشانی‌داد ند. البثه برخی 
ازمتر پیشگان وشمراهم دیده میگو ند که کم مو سل آ نها حزو استثنائات میباشند که 
ممکن‌است بعلل بر حورد بامشکلات در يك دوره از زنه گی‌وسنن گس دجاد کہموئی شدء باشند . 
مردها بیش‌از ز نها مغز خود را بکار میانداز ند 
شکې فیست که ازدیاد فعالیت مفزی نمیگذادد خون به‌پوست ودیشه موبرسد ودد تتیجه 
موه ازخون تخذیه نشده و دیشه نها خشك شده و میریززند. حتی محل بخصوص طاسی دلالت 
برنوع فعالیت فکر مینماید. نوم طاسی سیاستمدادان که ازجلو واز بالای پیشانی شردع 
مشود معروف است. 
ز اهمیت است که بدانیم جریانات دواتی ددسطح اعلا ومبهم ددقسمتهای قدامی مغز 
مورت میگرد. 
تاجر موفق وپرکاد بندرت پس‌از یك مدت طولانی تمام موهایش میریزد بلکه خیلی 
نود موعایش میریزد » مرد تاجر معمولا" موهای دسط کله‌اش میریزد , طاسی اطراف س 
مر بوط به فعائیتهای حر کتی داحساسی است. مشاغل بزدگي جهانی امروزه که احتیاج بتفکر 


۱۹۴ 





ودودا ندیهیزیادتری دادند» موجب طاسی‌بالای‌پیشانی‌میشود که معمولا آفرا کله سیاستمدادی 

آیا بالاخره طره‌های زنان قر بانی دقایم ذندگی میشوند؛ 

مردها بیشتر ددا نتظار طاسی هستند. ددحالیکه زنها جن انتطادی دا نمیکشند» مردها 
تخیلی‌تراز زنان هستند. 

«سابوداد» بزد گترین متحصص پوست فرآنسوی نیز همین عفیده دا دادد که فبالیت 
فکری زیاد باعث دیزش مو دطاسی سر میشود. این دانشمند متخصص پوست میگوید که طاسی 
در دهقانات سیاد نادر است؛ در الیک این دهقانان درژسای باز مط وسيم صبحر | مشغول 
خمالیت یدنی سخت است. واما کار گران و کادمندان شهری کوشهنشین بوده ودائماً تحت فشار 
عسبی وفکری تنل . 

کاملا معلوم دمشهود است که یك شوك عسبی شدید؛ فوداً مو دا سفید میکند دیا موجب 
میشود که موها دسقه‌دسته بریز ند, بنایراین نبایدتصود کرد که قشاد عصبی ذنان پمرود دخیلی 
طولانی‌ققط موجب میشود که موها کم کم بریز ند و باعث طاسی‌شوند. 

موادد ذیر تاثیر ونفوذ فکر دا بردوی موهای سر‌نشان میدهند. 

آقای «شود ثر» خیال میکرد چون کلاه شخصی دیگر دا اشتصاهاً 
۱ برش گذاشته مو هاش خو اهد د بخت 

آقای «ذو دتر» منشی جوان ۲۴ ساله. شکایت از اضطراپ وهراس بیجهت مینمود. در 
ضمن عیبذوتیزم معلوم شد که پس‌اذ خانمه سخثرانی دئیس‌اداده. هنگام خروج کلاه یکی از 
کادمندان دا سرش گذاشته. پس‌از آ گاهی از اشتباه بکلاه نگاه کرد دید که کلاه کمی جرك 
و کثیف است؛ وحشت کرد ازاین‌که میادا دجادسر رابت دیمادی‌یوستی سر گردد وموهایش‌بريزد؛ 
اتغاقاً یکی دودوز بعد مشاهده کرد که جند عدد آزموهایش به شانه سرش جسبیده» این خیال 
او تبدیل به یقین شد. چندی پساز این جریان دیزش موهای سر آقای «شودتر» بیغتر شد. 
باتما معالجاتی که میکرد دیزش موهایش حتی پس‌از از دستدادن کارش ادامه یافت. وفتی 
من (د کثر دان بلت) او دا دیدم عفیده محکم دداسحی داشت مبنی براینکه برزودی طاس 
ضو اهد شد. چند جلسه هیپئو تیزم کافی وده که‌ترس آقای «شودئره از بین بروده د 
بعلاده موهایش دویاده شروع پروئیدن کردند. اضطراب و هراس مبهمش نیز از بین دفت. 

آ قاى«سيلىر ت» میتر سید باد یختن‌موهاش» امزدش را 
ازدست ندهد 

آقای «دسیلیرت» تاجر‌جوآن سی‌ساله. انهاد میکرد که دجار اضطر اب؛ بیخوایی: مس 
ددد ودیزش موی فر اوان سر‌است. ودم‌چنین میگفت که تمام اعتمادینفسشی داازدست داده است. 
فکرش دا نمیئواند دوی‌کارش متمی کز کند. ۱ 

«سیلیرت» اطهادمیکرد که دیزش‌موی سر درخائو اده‌اش‌سانقه داشته‌است و وفتی‌اولن‌باد 
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دیده بودکه چند مو بهپرس سرش چسبیده خیال کرده بود که حتماً اد هم ميتلا به طاسۍ 
سر خواهد شد. ‏ 

ترس ووحشت بز د کتر ؛قای «سیلبرت» این بود که تصودمیگرد باربحتن موی سرش 
نامز دش را ازدست خو اهد داد. 

بیمادی اشطر اب بیو آیی: سرددد و از دست دادن تمر کر فکر شحه این ترس 
بود جند جلسه معالجه هیپنوتیژم ترس و وحشت آقای سیلبرت» دا از بین برد کله 
ناخوشیها نایدید شدند. موهایش شروع به روئیدن کردند و با نامزد خود نیز عردسی کرد . 

این آقا خیال میکرد روزی موهای سرش خواهد د,یخت؛ دلی نمیدانت 
که ا بن‌خیال روزی حقیقت خواهد _بافت. تابالاخره موهاش 
شروع بریختن کرد. 

۳ آقای دتالبوت» تاحر ء ۴سالهایکه داز اضطر اب عصیی بود میتر سید ازاشکه میادا 
رورش طاسن شود و اورا د کله کچل» بنامند . سالها بود که دنش باو نق‌ميزد» شم رش فکرمیکرده 
۱ خبال میکرد که بزودی گر خواهد شد وذنش اورا دها خواهد کرد. وعجیب اینکه خیالات و 
تصودات او بهحقیقت پیوست ومو هایش شروع بریختن کرد. دفتی‌دست‌بنرش‌میکشید» موهایش 
جنگ میا مد. ریختن موهای سر آقای «تالبوت» زیاد هم عجیب د حیرت‌انگیز نبود ذیرا 
خودش مطمئن بود که دوزی موهایش شروع بریختن خواعد کرد. وحالا آدزویش جامه عمل 
هییوشید؛ گرجه زنش بعلت دیگر ی طلاق گرفت ولی موهای او بر بجحتن حود ادامه میداد ند 
زیرا او حالا فقط بخاطر اینکه بزودی طاس خواهد شد غصه میخودد. او میخو است دوباده 
ازدواج کند, ولی میترسید که بعلل طامی کسی زن او شود بالاخرء چند جلسه همپنوتیزم 
باعث شد که طرزتف‌کر اقای «تالبوت» عوضش شود» ترس وو<حشت ازدیزش مو. و طاسی از بین 
برود. در نتیجه موهای ریخته شده‌اش دوباره شروع به دوئیدن کند. 

یکمرد لازم نیست که بیجهت پفکر حفظ موهایش باشد. هر شخص متعادل وسالمی باید 
قادر باشد که پنکر حفظ ومراقبت موهای خود باشد بدون اینکه ددباده دیزش مو وطاسی‌فکر 
وخیال کند. 

ا کش مردم نیز همینطود حستند پننی موهای خویی دادند» و هیچوقت هم بیدلیل و 
پیمودد غسه طاسی دا نمیخودند, ولی کسافیکه نمیتوانند افکار خود دا در مقابل خیالات 
نادرست کنترل کنند, وقادر نیستند حلو پرواذ فکر خود دا بجاهای مختلف بگرند؛ احتیاج 
بکمك هییئوتیزم دادند. 

هیپنو تیزم البته نمیتواند» موهای بدون دیشه دا بردیاند. گاهی ممکن است دیشه مو 
بدلت پیمادیهای پوستی نظیر کچلی سوخته وان بین دفته باشد» در این قبیل موادد هیپنوتیزم 
نمیتو اند دیشه مو بیافریند ویردوی سر‌های کل مو سبز کند. دلی گر دیزش وطاسی مو 
مر بو ط به قرشح دد داحلی بدن باشد» که در نتیجه فکر ژیاد و نار احتی‌های‌عصبی بو جو دآ هده 
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است هیپنو تیزم موّثرترین دوش مدادا میباشد. باذ هم تکرادمیکنم که فکروتجسم‌غذای مطبو ع 
بی‌اخیاد وی‌اداده باعث رشح غبند بزاقی دهان هیشو د و باصطلاح دهن بی‌اداده آب مبافتد؛ 
پنابراین »احفله میفرمائید که فقط فکر کردن به تنهائی باعت ترشح غدد بزاقی دهان میشود. 
بس دلیلی ندادد که همین فکر کردن باعث تر شح سایرغدد داحلی بدن نشود . بطود فطع تلعن 
دبخصوص تلقن درحال هیپنو تیزم مددرصد موجب ترشح دفعالیت کلیه غدد داخلی‌بدن میگردد 
وهمچنین‌باعث ترشح وفعالیت غدد دیشه مو نیز خواهد شد. 
چندنکته برای بز شکان 

آقای د کت «وان‌یلت» حندنکته ذیر دا بپزشکان توصیه میکند. 
۱- ایجاد امید ایجاد مو میکند 

اگر په یماد تلغین شود دامید داده شود که موهای تو دوب‌اده خواهند دوگید. امکان 
بسیارزیادی وجود دارد که علت دیزش مو بيمادی جلدی نباشد ومو های شخص دوباده برویند, 
بتابراین يك پزشك از ایجاد پاس دناامیدی نظیر اینکه دیزش موهای شما ادثی است و کاری 
نمیتوان کرد بایستی اجتناب کند. تلفین عامل‌ادئی دیزش موء یك تلقین بسیادبدی است. زیرا 
شحص صددرصد مطمئن خواهد شد. و خیال خواهد کرد که حتهاً بایستی طاس‌شود. 
۲- شل ووانهاد کی احتمالا مؤ تر در رین كمك است. 

اگس پیماد بئواند خود را شل و وانهاده کند. ازفشاد و کشش عصبی نجات خو اهد 
پافت وشانی دوگیدن موهایش زیاد خواهد شد. 


۲- فکرمشت ت باعث بهعودی میشو د 
تلقینات مشت برای ددیش مو برافکاد منفی طاس‌شدن غلبه خواهد کرد و بهترین كمك 
ممکته دا په بیباد خواهد نیود. 
جو هو هو هو 
کر دیزش و به علل عصبی و نگرانی باشد, هیپنوتیزم 
ددجلو یری ويا روباندن آن بيار موثر است 








ناخوشی پنجم 
رابطه هیپنو نیزم بازیبائی(۱)دطر اوت چهره 
آباهیپنو تیزم میتواند چين و چر ولك صورت دا از بین دسر د؟ 
آ یاهیپنو تیزم میعواند پوستدا شاداب و ناطر اوت نما ید؟ 
خانمها ميتو انند در باده هپیئو تیزم و ذیباگی فکر کنند » این موضوع در ایتد! يك فکر 





1- Hypnosis and Beauly 
1١۹ ترجمه از کتاب وکس وان‌پلت فصل چهاد دهم صفحه ۱۰۵ با‎ 


۱۹۷ 





مسجود کننده است» پزشکان‌سالها است که این ضربا لمثل قدیمی دا تحت‌عنو ان آاینکه «ذیباگی 
زود گذر است» رد کرده‌اند. حالا علم جدید هیپنوتراپی نشان میدهد که عضوها و غده‌هایاصلی 
زیبائی بوسیله فکر میئوانند تحت کنترل قراد گیر ند. اثر و تفوذ فکر دا در هیچ کجای بدن 
بهتر اذیوست ااا ا 


SD یک‎ ag 





شکل ۱۹٩‏ به کمك هیپنو تیزم میتوان جهره وا ندام ز یبا داشت. 
پوست که یك پوشش‌خادجی است سطحی وسیع داشته وتمام بدن مارا فرا گرفته است 
پوست يدن که شامل‌هزادان سلول بیشمادعصب. غده‌ها و مویر گها است. نه‌تنها ما نند آئینه‌ای 
سلامتی مادا نشان میدهد. بلکه اغلب طرذ تفکر مادا در جهره نیز منعکس میثماید. 


1۹۸ 
جه کسی است که‌تا کنون حهرء سر خ‌شده‌یکی اذدوستان یا آشنایانش‌دا هنگامدستباچگی 


ند‌ینه بأشد؟ 

معنی سرخ شدن جهرء می جه؟ جرا چهره سرخ میشود؟ مگر غیر اذ اینست که فکر 
باعث گشاد شدن مویر گها میشود د حون په بوست صودت میدود ؟ 

طبق همین اسل دانمندان و دکترها آذمایشاتی کرد و به نتایجی درخشان دسیدهاند 
[زحمله «یو لما» موفق شده است با بکادبردن تلقین درحال هیپنو تیزم تاو لهائی در ددی پوست 
بر خی از اعسْاء «خوایرو» ایجاد کند. 


چرا خانم «سو ناگث» هر وقت میخواست به جشن و شب‌نشینی برود 
پوست بدنش اول میزد؟ ۱ 

حاتم دسو نا گ» داجع سقاید و تحر ییات دانشمند برد کي هییئو تیزم «یولما» حیزی 
فشنیده بود. دلی ددباده يك ‌بیوه بوالهوس دداداده‌اش حرفهائی شنیده بود ددجشن وشب‌نشینی 
سالیانه‌ایکه ازطرف اداده تر تیب داده شده بود متوجه شد که شوهرش بیش اذ حد باین زن 
توجه دادد. پمحش دسیدن بحانه دعوا و داد وییداد شروع شد صبح وقتی از خواب پیداد شد 
مشاهدء نمود که ددسرآسر بدنش تاولهای سرح ددشئی بدیداد شده است. 

بمن دد کتی وان‌یلت» جنین گفت: «مثل اینکه ایندث بوالهوس وارد زیر بوست بددمن 
شده». پهر حال یکی دودوز بعدجوشها خوب شدند. دلی حند هفته بعد باذهم خانم «سوناگ» 
به شب نشینی دعوت شد فردایآ نروز که میخواست لیاس‌دقص پو شد متو جه شد کد دو باده تاولها 
ظاهر شدءاند. اجباداً از دفتن برقص د شب‌نشینی خوددادی کرد. 

خلاصه آنکه این خانم هروقت به #ب‌نشینی و مجالسی دعوت میشد هنگام تعویش لباس 
مشاهده میکرد که تمام بدنش از تاولهای سرخ‌ددشتی پرشده است. خانم «سو نا کگ» نگران د 
آ ندوهگن شد بیش ازییش ازدفتن بمجالس‌احتماع احتناب می‌گرد سالها بود که ازحانه یردن 
فمیرفت دب رایسخفی کردن‌پوست بد نش پرده‌ای‌بخود می‌پیچید با لیاسهای آنتین‌داد بلندسیپوشید. 

خانم «سونا ک» بمن گفت: «مسلماً این تاولهای بوست بدن من نمیتو اند ففط مر بوط 
بان ذن بوالهوس باشد. من سالها است که تصمیم گرفتهام حسادت دا کناد بگذادم» 

این خاتم داست میگفت تاولهای پوست بدن او مر بوط بان زن بوالهوس نبوده بلکه 
مر بوط به‌عواطف واحساسات تادرست وعوضی‌اوبود. حسادت زیاد این‌خا نمدا تهییج کر ده‌بود. 

خانم «سوناگ» مانند بوقلمون که‌هنگام بروزخطر تغییرشکل میهد ویا شبیه‌جانودان . 
صحرأئی کو چکی بام سمندد توعی سوسمار که ۳ تخییر دنت بوست بدن خو درا از دید دشن 
ددامان‌میدارند. همانگونه پوست بدنش‌تغییر د نگ میداد. 

صودت جلسه‌های آنجمن میینوتیزم طبی برپتانیا. حادی بسیادی از این قبیل موادد د 
بیمادیها است. اغلب فشاد « ناخودا گاه» عضلانی» در سایر اعضاه و غدد بدن ایجاد اختلال 
میثماید. و در نتیجه شحس دحا تنگ نقس» سردرد یابیخوایی میگردد. علت ایجاد فشادعضلانی 
یا عصبی ناخود! گاه و بروذ بیمادیها معمولا از طریق يك دویداد عاطقی حادث میشود , که 
بالاخره آفت بزد گی‌برای ذیباگی است. 


۱۹۹ 





ہیں چطود میتو ان این عو امل را ازہین برد ؟ 

وقئی که فکر بیماد نطیر خانم «سونای» منشوش ومططرب است., تلقینات معمو لی‌بینایده 
است, جون که این‌تلقینات ازيك گوش دادد و از گوش دیگر خادج میشوند» بیماد قاددنیست 
که فکر خوددا متمر کز نماید دافکاد امیدبخش‌دا جنب ودستگاه اعساب خوددا آدامش بحشد. 

بوسیله هیپنوتیزم فکر متمر کز میشود, تلقن بنحو مور ی نفوذ میکند و این تشویش 
و اضطراب ددانی محو میشود. 

در قضیه خانم «سوناگی» میبایستی اذطریق هیپئوز آموزش داده شود که چطود خوددا 
شل و وانهاده کند. حقّايق دا حمانطود که هستند ببیند. د از غصه خوردن درباده دشعمیت پیش 
آمده خوددادی نماید د ددنتیجه پوست بدن اد بتددیج بهبود حاصل خواهد کرد. 

ظاهر شدن دمل ددیوست بدن یکنو غ ساز و کاردقاعی بحسوصی أذ شخصیت ددافی هرفرد 
و دلیل مبادذه با حالات عاطفی است ۰ شاید هیچ عاملی بانداذه بیخوایی آفت ذیباگی نباشد. 
خستگی؛ بیفروغی شما که نامی اذ کوفتگی شب‌نشینی است. و سایر عواأ تظیر اینها موجب 
لولیدن و بیحوابی ميشود. ۱ 

جوت طبیعت ابلطود خواسته است که اد گانیزم هنگام بخ | داخطر اب» بحواب 
نرود لذا شخص بیماد بعلت فگرانی اذ بیخوایی برای معالجه مراحطه مینماید. 

دد هر بیمادی دوانی همیشه یك دیداد عاطفی د احساساتی‌ هلت آغاز بیخوابی میشود 
که شخص بیماد در اش یکی دد شب نخواپیدت احساس خطر و ترس نموده و در تسه بحواب 
دفتن برای اغیرممکن یا بسیادمشکل ميشود. ۱ 

خانم جوانی که بعلت احساسگناه مدت پنج سال بود شبها نمیخوابید . زیر آء شب» 
هنگام پر ستاری از مادر مر بش بخواب‌رفته» و مادرش مرده بود 

حانم دفو لدا» که ذن حوان شاغلی بود. اظهاد میکردکه مدت پنج سال است که شیها 
بدون داروی خواب آود نبیتواند بخوابد. در سر‌اسر دوز دد اداده آنجتان د فک بر یده‌خسته 
د کوفته بود, که قادر بانجام هیچ کادی نبوده ذند گی اجتماعیش کاملا بیهوده شده بود خود دا 
داخل اجتماع نمی‌دید. از اجتماع گریزان بود » پس اذحصاحبه معلوم شدکه این خانم مدت 
مذ یدک از مادد پیرش پرسنادی میکرده. یك شب هنگام برستئادی از مادرش حواب میرود : 
دفتی بیداد میشود مشاهده میکند که مادزش مرده است» تصود می‌کند که مادرش از دی كمك 
حواسته ولی اد پیداد نشده است. و در نتیحه حانم‌«فولدا» اصاس گناه میکرد. اذ آنشب بعد 
دیگر خواب بسراغش‌نیامده بود شبها نمیتوانست بخواید با اينکه هنکام مراجمه بدکتی » باد 
گفته شده‌بود که ماددش بدون صدا زدن وتتاضنای كمك خیلی آدام د بیصدا مرده‌است د موددی 
ندارد که حود دا سرز تش تماید معذالك این تلقن حون درحال بیداری بوده‌اش نبخشیده بود 
دیاز بیحوایی فی شبها ادامه داشت . ولی درخواب هیینوز که فکرش کاملا متم رکز شد . 
تواضمت تلقینات تسلی بخش دا جذب‌کند. از آن پبعد احساس گناعش دقع گردید وتوانست 
شبها بجو آب زأ جن و آدامی فروبرود. 


۳۰ ۰ 


کشش تاخود | گاء عسالافی. مکی دیگر از دشمثان ذییاگی است؛ که جهره را فرسوده و 
حرو کیده میتماید؛ حشمها روز بروز گودتر عبر و ند» تعداد جين دجروك صورت و گردن‌بیشتر 
میشود. کشش ناخودآ گاء عضلانی نتیجه عکسالعمل طبیمی کش د قوس دتلاش و کوششز ند گی 
بوده و وا کنش طبیمی تهدید د احساس خطر است. 

دد ذند گی احتماعی یجید امروزی خطرات محتلف و متتوع حستند. احساس ترسو 
خطر از بیمادی د از دست دادن سلامئی؛ ترس از ورشکستگی» ترس از فقدان و یا از دست 
دادن عشق» بسیادی از عوامل احتماعی د خانواد کی مادي وممنوی» ایجاد کشش عنلانی و 

خانمی که مادرشو طرش دا عامل زشتی چهره‌اش میك| نسي 

خانم «شرمن» خودداء ددعم پیچیده دد ناداحثی‌عصبی میدانست» ددسن سیوپنج‌سالگی 
دچار ناد أحتی عصبی؛ مضطرب دعصبانی‌بود» چهره ددهم کشیده‌ای داشت خطوط صودتش‌حا کی 
اذ این بود که گویا همه فشادی‌ای ناشی از سنگینی» همه دردها برشاتۀ وی نهاده شدء است. 
درباده فیافه‌اش نگران و متطرب بود د میگفت «من مطمئن هستم که شوهرم دیگر مرا دوست 
ندادد. من نمیئوانم شوهرم دا سرزنش کنم» من این دوذهاء پدخلق و غیرقابل تحمل شدهام. 
خیلی عجیب است که شوهرم بامن سازش میکند» حند دقیقه مساحبه معلوم کرد که چنن دضع د 
طرذ تفکر خانم «شرمن» حندی پس أذ ازدواج و دد اثر در گیری با مادد شوهرش بوجود 
آمده است. ترس از داد وفریاد دیگومگوی علنی با ماددشوهر و خفه کردن عواطف یابمبادت 
دیگر خودداری و خودخوری و درون دیزی باصطلاح عامه, باعث اضطراب و ناداحتی‌دوانی 
این خانم شده است. 





دقتی که نتایج ظاهری و بیرونی اضطراب این خانم که عبادت بود ازتعدادی چن و 
حروك که در حهره ظاهرشد. ترس ازدست دادن یبا ئی جهره ترس از دست دادت شوهر در 
وی آغاز شد؛ ترس به تنهائی موحب ازدیاد اضطراب. جن وجروك صودت گردید درحالیکه 
مسئله اصلی که عبادت اذ موضوع ماددشوهر باشد, ددبوته فرآموشی سپرده شد» بمبادتدیگر 
ترس ازجن وحروك صورت وتری ازدست دادن شوهرحانشین ترس و اضطر اب ازماددشوهر 
سنه بود 

پس ازچندجلسه هیپنوتیزم» کلبه ترسها د اضطر ابات این‌خانم اذ بین رفت» دودوتسلسل 
شیطاتی شکسته شد. 

خانم «شرمن» به جهره ډزبائی خود توحه بیشترۍ نموده و روزبروز خوددا جوانتر 
و ذیباتر اصباس میکرد. 

عو اطف و احساسات نیروی خادقالعاده‌ای دادتد. ذیر! فکر دا بدفقت متمر کز نموده 
و حالئی شییه عیینو تیزم بوحود میا وز ند؛ اشخاصی که درسالت احساسی وعسبی عباداتی نطس 
این دا قکراد میکنند من آذاین فرت دادم » من اذآن مير سم من فرسوده شدهام اعصابم 


پډ ۽ جا واج 


حودرا دجاد بیماړی دوانی مینمایند. 


۳۰ 





دکتر «مایرز» نکات ذیر دا یادآودی مینماید که پزشکان به بیمادات خود میاموزندکه 
یخودتلفین نمایند. 

الفاظ و عوامل ی که بابد از آنها اجتناب شود. 

نق ددن : بیاد داشته باشیه که «تق‌زدن» یکنوع تلقن است. 

خستگی فکری و عاطفی: خسنگی‌فکری ودوانی‌باعت خستکی دپژمرد گی‌جسمي 
هشو ۵. 

غصه‌خوردن در باره بيهو ده‌ها: بیادداشته باشید که نگرانی وغصه یمنی‌ایجاد چين 
وحروك, 

حشم : حشم باعث فشاد. عشلانی شده و مقدمه تاراحنیهای دوانی‌است. 

حساذت: حسادت آفت ذیباگی است. 

کینه نو زیو بد گو ی : تهمت د خودنماگی ایجادعواطف منفی مینماید. 

الفاظ و مطالمی که باید با نها توجه داشت 

۱- تمرین دانهادگی بر ای از بین برد ن کشش عضلات: وا نماد گی باعضاه وغدد. این 
فرصت دا میدهند» که دثلایف طبیعی خوددا اتجام دهند. 

۳ عادت به خندیدن و خوشحال بودن: موجب سلامت عسبی است. . 

۳- استفاده از تخیل و تصود: تصود.تساویر موفقیت, ددییماد باعث بهبودی وموفعیت 
وی هیشو ۵. 

دد خاتمه این مبحث بهیاد داشته باشید که وقتی عواطف و طرذتفکر تااین انداذه‌موش 
است که میتوانه دد پوست بدن ایجاد تاول نماید» شکی نیست که با هیپنو تیزم طی شراگطی 
ميتو ان تاحدودی جين وجردك صودتدا تاسنین‌ممینی از بین برد ویوستدا صاف «شفاف‌نمود. 





هیپنو تیزم بهتربن داروی زیبالی وحافظ جوانی است. 
وتنها داروی روانی استکه از داخل اأرمیکند 





هد ۱ ناخو شی ششم 
عیب و نقص‌های جسمي ظاهری دهیینو نیز م 


تجر به نشان داده است که کاهی هم علت پی پریشا نیها مربوط به نو اقصس حسمانی د 
چگونگی نموداد شخسیت اجتماعی است . 

اکثر اوقات نواقص جسمانی نظیر لکنت ذبان ویاقددیکم موگی جلوسر ویابزد گی 
ینی؛ کوچکی چشم و نظایر آن در نظر بیننده اسلا مورد توجه دمهم نیستند » ولی شخ که 
دادای نق ص کوچك جسمانی است ؛ بعلت قم رکز د توجهی که سالهسا بآن نقس کوچك داشته 
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د کاهی‌هم بعضی اذ اطرآفیان تذکراتی به‌شوخی یا جدی داده‌انه . آن تقص کوچك جسمی 
۳ حیلی بیش ازآ نجه اهمیت دازد وحیلی بیش از آنچه که مود توحه است اهمیت میدهد در 
اینجا من بیاد گفتگوی بن‌بشه و گاو افتادم . 

کفتگوی شه باګاو 

در گذشته » عر بی ددس میدادم » ددیکی از قرائتهای عر یی داسئانی اذ گفتگوی بشه 
و گاد بود , دوز درد جمن‌زادی پشه‌ای رزوی شاخ کاوی می‌نشیند » هنگام بر‌خواستن به گاو 
میگوید : از اینکه چند دقیقه‌ای روی شاخ تونشستم وباعث خستگی و ناداحتی توشدم معذرت 
میخواهم . ۱ 

کاو جو أب میدهف : تووفتی روک شاخ من نشستی من منوحه دحود تو نشیم جه رسد 
پاینکه هنگام برخواستن متوجه شوم . 

از این کنتگوی بشه و گاد » یك نتیجه بسیاد ادزنده اجتماعی و دوانی میتوان گرفت 
که متأأسفانه مبتلا بها کثریت میباشد . و آن اینکه برخی اذ میدم مانند همان بشه‌تسودمیکنند 
که در هرحال ددر هروشعیت دددهر کار همه حشمها دوخته شده بهوجود وشخصیت اوست. در 
حالیکه دیگران ممکن است اصلا کو جکترین توجهی بهاو نداشته باشند . 

گاهی اوقاتا کثر بدبختی‌ها ونابسامانیها ناشی‌از دقت وحساسیت بیش اذ انداذه است 
ایندسته از مردم به‌سرزمین درون خود عقب‌نشینی میکنند , وعمداً اذهر گو ته معاشرت‌استماع 
بامر دم احتناب وخود داري مینمایند . 

شخسی که تنها مساند و در خود فرودفت ۰ افکایش برنکات ضف , نواقص حسمانی 
ورویدادهای نا گواد زند گیش متو حه دمتمر کز میشود .-ومدتی نمیگندد که همان دودوتسلسل 
موذیانه برقر اد میگردد . 

بدون شك بيشت مردم خود دا همانطود که داقماً هستند می‌بیننه » ولی عده‌ای دیگر 
بیدلیل وبیجهت بدبین میباشند . وتصویری از خود غرق ددتیر گی دبدبختی ترسیم مینمایند. 

یکی اذ حواص وحالات مغز › دد شمردن » تصود کردن دفر س کردن است . سنئو آنه 
مثال بسیاری از ستار گان سینما » و هنررمندان تئاتر اذ نواقص جسمانی نظیر گوشهای بزرگی 
پاهای نابهنجاد بزد که دنج میبر ند » ولی هیچگاه اجاذه نمیدهند که این نواقص باصطلاح 
جسمانی باعث د کود وعقب ماند گیشان شده و آنها دا از پیشرفت باز دادد . برای دوانکاوان 
بر خورد و ملاقات بابیمادائیکه بعلت داشتن نوافس بسیاد حجزگی خود دا بد‌یخحت و بدشانس 
ميدأ ند یك حیز عادي است . 

جنی بیمادانی بنددت : بخاطر علت اولیه داصلی‌بیمادی برای معالجه مراجعه میکنند 
معمولا شکایت اینها ایست که اظهاد مید‌ادئد «من احسای حقادت میکنم یادقتی پامرد‌هسنم 
تاداحت میباش» وهمچنین ممکن است حنگام معاشرت بادیکران احساس دردی در نقطه‌ایاذ 
بدن‌خود بنمایند . علائم بدنی داحساساتی که همرا» بأتری‌میباشه ممکن است بناداحتي‌اصلی 
ویأسایر ناداحتیها جع شود . 
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بدین ترتیب ممکن است لرزش یاعرق کردن ۰ احساس کمروگیوخجلت »> لکنت زبان, 
بش قلب وناد تیه ی معدی پوجود آبه . 
در آتلهار ۳ تردید ممشماید . وپنهان نگاهدا شتن این راز هو تب تاداحتی روانی شیشو ۵ . 


تسود کنید وضع يكچنین شخسی دا که‌بخاطر مز د کی بودن‌بینی» با گوش ید کتر مراجمه 
واظهاد نکرانی میکنه . جنین اوضاع نگران کننده تولید ناداحتیهای عصبی منیماید . 

پرخی اذ مردم برای فائق آمدن بر نگرانی وناداحثیهای خود » خود دا حاضربرای 
جراحی پلاستيك مینماینه . 

يك حقیتت قابل ملاحظه ایشسنکه فکر طولانی مستمر دد خصوص حتبر شمردن خود یا 
تصود آینکه «من موضوع مسخره ودیشخنه دیگران هستم» موجب میشود که عملا و در داقسع 
تفیر اتی دد ظاهرشخص وح ر کات وروش وی بوحود آین . این قییل اشخاس سعی میکنئدخود 
را بقالب محصوصی درآورند . 

واینها شبیه هنر پیشگان باهوش وبا استعدادی هستند که قفاددند ۰ خصوصیات احلاقي 
حر کات ودفثاد دیگران دا بامهادت تقلید کذند . 

جرا این قبیل‌بیمادان جنین نتشهای ناخوشایند وا ندوهناکی دا ددتئاتی زندگیءبازی 
می‌کنند ٩.‏ 

جواب جرای بالا اینست که ایندسته ازبیمادان پریشانحال قر بانی «خود هیپنوتیزم» 
تصادفی واتفاقی ذند گی خود شده‌انه . ذیرا مسا میدا نیم که یك شخص هیبنو تیزم شده بخویی 
میتوانه یك‌حالت خاس روا نی‌تلعین شد. دا تقلید کرده وشخصیت خودرا در آن نقش‌ظاهرسازد. 

حالا پاید دانس ت که این شحس بیماد حطور ؟ جدوقت ؟ جرا ؟ ودر کجا ؟ هیینو تیزم 
شده است ؟ 

وقتیکه دوانکاو بدقت تادیخچه بیمادی بیماد دا بردسی میکند » پاسخ سئوالات‌جعلود 
. چهوقت ؟ جرا ؛ ود ر کجا ؛ بیدا میشود : یك دیداد احساسی ويايك سری حوادث پشت‌سرهم 
یامجتمع عاطفی داحساسی ممکن است موجب بیمادی دمتمر کز شدن افکاد غلط شده باشد . 
مامیدا نیم که عاطفه واصباسات ۰ فکر دا بشدت بردوی مونتوع مر دو طه متمی کز مینم‌اید . 
گرچه همکن است عیناً شبیه عبینوتیزم نباشد » ولی به سبت ذیادی ينوع هیپنو تیزم میباشد. 
زرا هیینو تیزم عبادت‌از یك تمر کن فکر شدید است. هرنوع فکری که ددچتین حاألی‌دموقمی 
بوجود آمده باشد ؛ مانند نیروی هیپنو تیزمی مۇر خواهد بود وا گر ناداحتی و اضط راب 
شدید پاش یك دشته اختلالاتی دا بو جود خواهدآودد » بدین ترئیب افکاد تحت تا ثر عواطف 
واحساسات مجر به پی‌پریشانی واقعی جو اهد شد . 

انواع بیمادیهای زی تمونە‌عائی از این قبیل پریشانیهای عسبی هستند . که وسیل 
یپئو تیزم من (دکتردان‌پلت) آنها دا معالجهکرده‌ام : 
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جوانیکه بعلت داشتن بینی بز رک دچار اداحتی دوانی شده بود 

آقای «موذیر» منشی جوان ۲۵ ساله که از حملات مبهم دردناك دنج میبرد منوان 
مما لجه نزد من فرستاده شد . او تاجاگیکه ممکن یود سعی میکرد از برخوددهای اجتماعی 
گریزان باشد . داز اینکه نمیتوانست علت ناخودآگاهی این پریشانی خود دا به‌یاد آورد 
سحخت‌نگران وناداحت بود. بالاخره تحت تا یره نشود عیپنوتیزم آقای «موزیر». توا ست‌دو یداد 
دددنا کی دا که موجب بیمادی دوانی فعلی‌اش شده یود پیاد پیاودد . 

ظاهراً دد سن حساسیت چهادده سالگی ۰ بعلت داشتن بینی‌بزدگی بین همکلاسی‌ایش 
به‌پهلو ان پثبه ملقب شد بود . چنین تلقینی دیمنز او از همان ذمان بلو م فرودفته پود , واز 
. آن ببعد بیماد تسود میکردکه تمام آشنایان ودوستان بعلت داشتن بیثی بزدگ باد ميخند‌ند . 

پس ازحند جلسه هییئوتیزم به‌ییماد تلفین شد که بسیادی از مردان مشهود ؛ مانند داك 
ولینگتن دادای بنیبزدگه بوده‌اند. بملاده باوتلقین شدکه درحال حاضرهیچکسی بادنمگویی 
که دادای پیثی بزد کب است . 

دیشه این‌فکرمربوط بزمان‌بلوغ دسنین چهانده‌سالگی است که همکلاسیهای‌نوجوانش 
بعئو أن شوحی آشاده به‌پینیاد کرده وباو بهلوان بنبه میگفتند , بنابراین شما ميتو آنیداین‌فثر 
دا از خود دور کنید . 

جندی بعد آقای»مو زیر » تامه‌ای نوشت کهدریات باشگاه اجشماعی‌نام نویسی کرده: وهده 
آن احساس اضطرابات وپریشانیهای فراد از اجتماع دا کناد گذاشته است. ۰ 

مشاهده میشود که هیپنو تیزم نمیتواند عضو ناقص بیماد دا تفییر دهد » ولی هیپنوتیز) 
میتوانه طرذ تفکر غلط داکه باعث بریشانی است تفیر دهد . و آینده ددخشان دامیدواد 
کننده‌ای برای انسان‌ها سازد 


هیپنو تیزم باهیکل بی‌تناسب و دراز این دوشیزه خانم 
ماشین نويس چه کرد؟ 


د کش «داس_جی_-وان‌پلت» میگوید : دوشیزه ماشین نویسی حوان ۲۵ ساله‌ای برای مسالجه 
نزد من قرستاده شد . این دختر خانم قیافه خود دا از تظر اجتماعی نامطبوع و نامناسب 
میدانست ‏ زیرا قدی بلند وباريك و سینه‌ای پهن دیدون بست ان داشت » دارای شانه‌هائی 
استخوانی بود وبه‌جشمهایش عينك طبی داشت . اذ همه‌این معایب بطود دددنا کی آ گاه بود. 
معتقد بود که باچنین وضع و قیافه‌ای هیچگاه نمیتواند در رقص ویادتی شر کت کند . وقتی اذ 
دوشیز» دیادوت» ستو ال شد که سرا درمجامع وحشن‌ها شر کت نمیکند . حواب داد که گام 
شر کت ددمجالس احساس ددد وناداحتی مینمایم د مطمئن هستم که دیگر ان یمن میخند‌ند. 
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در حال هیپتوتیزم معلوم شد که در ذمان کودکی بین خانواده‌اش به‌«یچه‌اددك ذشت» 
ممروف بوده است . بعلاده دوشیزه «پارون» حواهر زیباگی داشته که تست تاشر وتحت‌الشماع 
زیباگی‌اد بوده است ء ودرحال حاضر آن‌خواهر زیبایش ازدواج کرده وذند کی سعادتمندا نه‌اي 
داشت » ددحالیکه او هنوذبایدد ومادیش زند کی میکرد . پدد وماددش باومیگفتند که‌تودخش 
بیساده دقا بل ترحجمی هستی دهیچگاه بدحو شبحتی حواهرت تحواهی شد وحالا بايد هر جه 
زودتربجنبی وفکری‌بحال خودت بکنی, جنی نگفتادودسنوداتی باعث میشد که دوشیزههپارون» 
ننواند علل ناداحتی‌های دوانی خود را که در وجوانی ‏ وزمان بحرآن احساسی گریبانگرش 
شد آظهاد. نماید . 

درجنین اوشاع واحوالی پیماد فققط خود را يكث «یجه اردك زشت» تسود میکود . 
بخشید بهپیماد تلتین شد که سیاوی از زتان ذشت ټ هستندکه در حال اد 
سعادتبندا ثه‌ای میباشند . حتی هنرمندان مشهوری هستنه که باداشتن ۰ من نقص بزد که جسمی اذ 
دنه گی خود لنت مییر ند . 

به‌بیماد در خواب میینوز تلفین شد که اگر یاد یگرد که اندام خود دا درست قگاهدارد 
دبطود صحیح داه برود قدبلنه‌ی سردی ندادد . مانکن‌ها همدقد بلند و باديك هستند » وبراءه 
از بین‌بردن سافی سینه‌اش میتواند از سینه‌های مصنوعی استفاده کند . وبرای حشمهایش بحای 

استماده ازعیئ‌ذره بینی‌زشت ميتو اند آزعيتك‌هاي زیبای‌دنگی استفاده کند , 

وبرای آدایش موها وجهره‌اش میتواند از سالن‌های ذیباگی معروف استفاده کند د هثر 
آدای شش کردن وذیبا جلوه دادن خود دا یادبگیرد . برای انتخاب نوع و طرذ پوشیدن لباس 
میئواند از مجلات مخصوص لباس استفاده کند ودر نتیجه در کلوب‌صای اجتماعی شر کت کند 
دقص یادیگیرد وددمجالس رقص دوستان شر کت کنه ومتقابلا از آنها دعوت نماید . 

این قبپل تلقینات 7 تر خود را شید . وییماد برآءه ادلی بار احسای کرد که زند گی 
شیر ین و لذتبخش است. جندی بعد نوشت شت که دريك‌باشگاه تنیس‌نام نویس ی کرده , دقص‌یاد گرفته 
دبایك پسی جوانی نیز آشنا شده‌است . 

معالجه این قبیل پیمادپهای ردانی نشان میدهد که هیپنوتیزم يك دسیله وروش معا لجه 
موی است که اماه حارج از حوزه روش‌های معمولی معالصات میباشد . دامید میرود که 
معالجات از طریق هیپنوتیزم دوذبروذ توسعه یابد . و بخصوص هیپنوتیزم برای معالجات 
دوانی که تازه شروع شده‌اند بسیاد موش میباشد . 


ناخوشبی هعتم 
عشق وهیپنو نیزم و بیماد بهای ناشی از عشق(۱) 
به معالجت جه حاجت دل دددمند ما دا که مریض درد عشعت نکند طلب دوا دا 





ترجمه و تفسیی از فصل هندهم صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۳ کتاب دان‌پلت and sex‏ osisۍHyp‏ -۱ 





¥ 





ماهیت عشق چیست ؟ 

عشق چگو نه موجب بیماری میشود؟ 

آیا بوسیله هیپنو تیزم میتوان عمق دا بوجود آوروه 

آیا بوسیله هیپنو تیزم میتوان عشقهای ایجاد شده را از بين برد ء از ازدواج‌های 
نامتناسب جا و گیری کرد ؟ 

در این مبحث به تما پرسشهای بالا جواب مناس و صحیحی داده خواهد شد. 

شرا ددباد» تعریف دحگونگی عشق اذنظر فکری, دوانی دجسمی ذپاد آندیشیدهاند. 
پی‌جوگیهای اخیر درباده معالجات هیبئوتیزمی پر توتازه‌ای بردوی ماهیت عشق افکنده است. 

تحقیقاث جدید هیینو نیز می نشان میده:ن که شیاحت بسماد زیادی دين خشق وهیینو تیزم 
ازتظر فکری و دوانی وجود دادد. ذیرا مثشاً مردو تمر‌کززفکر است» پس ماهیت عشق‌توجه 
و تمر کز فکر است. 

بردسی سیادی اذ یمادیها فلیر تنگ‌نفس» سرددد. بیخوابی؛ اداحتی اعصاب و 
اختاولات‌رواني دنظایر آ نها آشکاد میکنند که این‌ناداحتیهای دوانی‌دادای منشاً وعلت‌احساسی 
و عاطنی دستند که احساسات و عواطف عشتی ددمرحله اول تقدم قراددادند» بعبارت دیگر 
گامی بیشتر ناداحثیهای ددانی علت عشتی داد ند. 

عاشق و معشوق‌های تنبل, دا نواهای محتاط جشم جرانهای حول و کمرو. ذتهای 
سرد مزاج و عقیمء ذنان ذیبائ ی که از خجالت سرخ میشو ند» ژولیت‌های حسود و دومئوهای 
بیمیل د سردمزاج همه این قبیل ناراحتیهای دوانی حالت‌ها د شکلهاي مختلفی از اختلالات 
دوانی تنی تند که همه دیده و علت عشتی داد ند. 

1 ماهیت هشق: تحفیقات‌جدید ددباده هییئو تیزمی‌برده اسرارهییئوتیزم دا بر کنادزده 
است دمعلوم نبوده که هیپنوتیزم اساسا تمر کزشدید فکر است. ددعشق نیز شدت تمر کزفکر 
بهمن شئل و تر تیب است , ددهردو مرحله دستگاه اعصاب باعث تغییر ات حسمی نظیرطیش 
قلب وسرخ شدن جهرء و تظایر آن ميشود. 


مشکل عشق نه درحوصله دانش ما است حل این‌نکثه بدین فکرخطا تثوان کرد 
بنابراین آشکاد است که وفتی که مغر تحت‌تاأثیر یکی اذاین دواحساس وعاطفه نیرومند 
قرایمیگیرد» تغبیرات وسیمی در اعضاء بدن و غدد مترشحه داخلی بوجود میآید. بسیاد دیده 
شده است که هماننلود که هیپنوتیز) معالجه کننده است» عشق نیز معالح بوده است. 
8 عشق مانند هیپنو نیز م معالجه کننده آست 
بسبادي از دختران و پسران و مردان و زنان که دحاد اختلالات مختلف دوانی ظیر 
بیخوایبی» تشتت‌فکر» ترصء نگرانی؛دلوایسی»ضف حافظه.فرآموش» بی‌ادادگی, سستی؛طبش 
قلب فلج‌های موضی بوده‌اند» پس‌اذ عاشثق شدن معالجه شده‌اند. . 
یارب که زیاد باد هر روز عشق من و حسن آن دل افروز 
۱ شکلهای دیگری از عشق وحود داند 15 در بحث باید موردتوحه قرا رگیر ند و آنها 
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عیادتنه ازعشتهای ماددانه وعشقهای دوفرد همجنس نسبت بیکدیگر است مثل هشق دومردئسبت 
بهم وبا عشق دد زن سیت بهم. 

۸ خاظر ات عشقی بیمار ان- نکتسیم دمودد توجه‌ایکه ددعمل دیده‌شده است.ایشتکه 
بسیادی اذبیمادان دوانی بعلت ترس از آبرودیزی و افتضاحات خانواد گی علاگق عشقی‌خود 
را بلوکتر های خانواد گی‌خود نمیکو بند وحعیقت دا ابراز واظهار نمیداد ند. 

دردمندیکه‌کند درد نهان نیش‌طبیب ددد او بیسسی قابل درمان نشود 

دقتی دخترخانم جوانی متهمشدکه حتیقت دا ددباده ذند گی عشق‌اش ب دکتر نمیگوید. 
آن دخترخانم بطودساده وبی‌بیرایه‌اینطودجواب داد: «خوب. من ددتمام دودان زند گی‌اودا 
. میشناختم: باادهمیشه‌بازی‌بریج میکردم هلی‌احساس میکردم که‌اظطهادعشق بوی‌کاری‌احمقانه و 
و مسخره آمیزخواهد بود» این‌بیماد میگفت من از گفتن حقیقتا بائ نداد» دلی تسودمیکنم 
که حرحه لازم باشد درحال هیپنوز د پس اذهیینوتیزم شدن دکثر آنمن خواهد برسید. 

دشت أین‌فبیل بیمادان که عشق منغ بیماد یشان میباشد: بوانت استارلات ددبیحوآیی: ۱ 
سرددد. تنگ‌تفس» اختلالات عصبی دیکر, اعتیاد پالکل به هیپنوتیزم کننده مراجعه مینمابند 
ولی مصاحبه‌های بالیئی آشعاد میکند که اين قبیل بیمادیها جیز ی جزمتفا عاشمانه نداد ند . 

معنی‌علت عاشقا نهداشتن بیمادی این‌نیست که هر کس که دادای‌بیمادی ددانی است‌عاشق 
است» بلکه منظود اینست که دختر یاپسر بیماد درزمان عاشق بودن در یك حالت تلفن‌بذیری 
شبیه هیپنو تیزم قرار گرفته و آذ آن لحظه پس دچار اختلالات روانی شده است . ` 

سجن عشق نه آنست که آید به زبان ساقیا می‌ده د کوتاه کن این گنت وشنود 

هر نو عفکری که دداوضاع واحوال بحر آنی‌خاص درذهن‌ایجاد شود ومودد قبول وتا ید 
شخص قراد گیرد؛ حئن‌فکری باقددث شبیه قددت تلن درحال هییذوز پمر حله عمل درخواهد 
آمد. بدین ترتیب ممکن است يك شخص ترسو تحت تأثیر عشق تبدیل به يك قهرمان بشود 
پهرحال | گر ددچنین دضی دو فکر مالفت در مغز ایجاد شود که برای هیچ یداه حلی 
بیدا نشوده اختلالات دوانی بوحود میآیهلی‌مثلا دختری به شدت عاشق پسری میشود ولی‌بعلل 
خانواد کی» اجتماعی. شرافتی دحیلبتی دیا بهررعلل‌دیگرقادد به عشق‌بازی و مماشقه نمیشود, 
در اینجا دوفکر د ددتمایل پاهم پر خورد کرده و باهم تلاقی نموده‌اند. 

ويا بمبادت دیگر تمایل شدید بمائع بر‌خودد کرده است. دراینسودت اختللات ددانی 
بوجود میآید , مکراینکه قربانی عشق بتواند. نبروی عبی دا بامید آینده ددجهات د یکر 
تظیر نقاشی؛ ودزش. هنر د درس دغیره بکاد انداند. ۱ 

تجر پیات و آزمابشات‌عیینو تبزمی«لودیا» در دوسیه کما(مشهوداست. «لودیا» ثابت کرده 
است که اختلرلات عصبیدا بطود عمدی ومصنوعی‌بوسیله هییتوتیزم میتوان ایجاد کرد.مثلا! گر 
به هییئو تیزم شو نده بگویم که دستت فلج و درحال لرزش است دجار همین بیمادی‌خواهد شد. 
اتفاقی در پحرانهای اجتماعی ایجاد میشود» بنایراین این امکان وحود داردکه آن پحران 
اجتماعی عشق باشد دبدین تر تیب درست ددمدت زمانیکه مغز و روان شخص تحت تأثیر عشق 
میباشد این اختلال ایجاد شود . 
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حالات زیرمثالهای نمو نه‌ای دداین خصوص هستند: 
ندکت نفضسی که علت عشقی داشت. آقای « میلبرت» ازدواج‌کرده ۴۵ ساله‌ای 
بود که دچار تنگ نفس شده بود. او تصودمیکرد که درمحیط کارش نسبت به گرد وغباد حساسیت 
دارد یا ببپادت دیگر آلرژيك است. حونکه هروقت وارد محیط کادش میشد تنگ تفسش شدت 
مییافت. بس‌اذ هیینو تیزم معلوم شد که علت‌تنگ‌نفس مر بوط بدوشیزه ذیبای ماشین‌نویس اداده 
میباشد. ایجاد عشق اذيك‌سو و احسای‌گناه بعلت متأهل بودن از طرف دیگر با هم برخورد 
کرده وایجاد تعادش ددانی نموده بود و در نتیجه آقاي «هیلبرت» دحاد به تشگ نفس شد. و 
ترس از تنگ نفس حوحب شدت بیماری دی بوده است. 
چند جلسه هیپنوتیزم نهتتها موجب دفع تنگك نفس وی گردید ۰ بلکه شینتگی دعشقش 
به‌دوشیزه ماشین نویس نیز اذ بین دقت . این دافمه و داقعه بعدي باین پرسش پاسخ هین‌هد که 
حگونه عشق باعث بیمادی میشود . 
حسادت درعشق موجب سرددد این‌خانم شده بود - خانم دك از درد نیمه سردنج 
میېرد وهروقت شوهرش ازخانه خارج میشد شدت پیدا میکرد . سرددد این خانم باعملی که 
انحام میداد د باطرز فکری که داشت تعجب‌انگیز بود » ذیرا هميشه تصود ميکر د که وقتی 
شوعرش از خانه خارج میشود + در جای دیکری باز نهای دیگری سر گرم است حسادت‌شدید 
وخودخوری‌ایجاه اضطراب دسرددد کرده بود . میپنوسیز. توام باتلئن دایجاد اعتمادمو حب 
شد کهرتر س بی‌بایه داساسش اذین برود دسردددش نیزذایل گردد . 
بکمك هیینو تیزم میتوان !یجادعشق کر د- د کنر وان بلت‌مینویدمما اجات موفقیت آمیز 
بسیادی از بیمادیهای جنسی بوسیله‌هیپنو تیزم ثا بت کرده است که حطود یوسیله هیپنو تيز میتوان 
جنس مخالف دا جذب کرد , دراینجا منظود از هیپنوتیزم مفهوم علمی آنست که آن عبادت 
از حالت خاص مفز است ‏ دد اینجا منظود اذ عییئوئيزم آن استتباط ودرك غلط از مفهوم 
هیپنو تیزم که عامه در باره آن در دهن خود دار نف ثیست . 
جو علم آموختی ازحرس آنگه ترس 5 نددشب 
چو دزدی باچراغ آید گزیده‌تر برد کلا 
برای تحريك غده‌های جنسی فرسوده هیپنو تیزم مور تر از هرداروی دیگر است : 
همه میدانند که فکر میتواند غده‌های بزاقی دهان دا تحريك کند » همه میدانند که اعضاءوغدد 
جنس قحت اثر فکر قراد دادند . دانشندان هیینوتیزم ثابت کرد‌اند که کلیه غدد داخلی 
میئوانند تحت فرمان و تأثیر هیپنوتیزم قراد گیر ند . 
معالجات اختارلات جنسی باید از مغز د طرز تفکر شخص شروع شود . تزدیعات 
عصاده غدد و هودمونها نتیحه بسیاد حزئی دارد ؛ تحصوص ددخصوص بیمادیهای حنسی که اذ 
طرز تشک غلط فردناشی ده است . 
نکات مر بوط به‌تحريك غده‌ها انطریق طرذ تقکر بقار ذیر است . 
-٩‏ تحريك بایستی بوسیله تلقین غيرمستقيم بعمل آید : برای بکاد انداختن غدد 


r 
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مس سس طو اس سس سس توب یط وس 
بزاقی» تلفین مسنقیم تحت عنوان اینکه غدد بزاق ترشح میکنند یا دهان شما آن میافند صحیح 
نیست . بلکه تلقین درحال هیپنوز بایستی جلود غیر مستقیم انجام شود > مثالا برای آب 
انه‌اخلن دهان بایستی از غذای مطبوع وخوشمزه‌ایکه خوابرو دوست دادد نام برد . پاجئی 
روشی منز بیماد تلقین دا جذاب میکند د فرمان مناسبی پرای غدد بزاقی دهان میفرسند 
و آب میافتد . 5 
۲ بر اي تحر بك باستی ثلقین صحیح بعمل! بد 

تلقین کباب داغ سرخ خون آلود برای ج وکی سبزیخواد ندتنها تحريك کننده نیست, 
بلک شرتنگیز است. ویالمکس | گی به يك شخس کباب پرست» گرسنه تلقین غذا ی کياهی 
شوده ممکن است فقط کمی اشتهایش تحريك شود بدون‌اینکه دمانش آب ییفتد. پس بنایراین 
بهتر است برای تحر يك اشتها و آب انداختندهان به شخس گزشنخواد تلقین غذای گوشتی 
شودء وبه شخص گیاهخواد تلقین غذای گیاهی شود زرا تلقین که برای یکنفس مفید است 
ممکن است برای نفردیکر مضر باشد. 

همین دو نکته ساده نان میدهنه که معالجات هیپئوتیزمی جنبه تخصصی دادند. تنها . 
الماء هنو تیر ۴ وخواب کردن «حو ابرد» کافی يست بیدا کردن علت واقمی ناداحتی 
روانی و تلثینات صحیح و احتیاج به مطالعات عمیق و تجربه کافی ددبساده هیپنوتیزم دارد. 

ددمودد آمودجتسی همین موادد مقابه بکادبرده میشوند. ممکن است فلان خانم مردان 
پرمو ویشمالو را دوست داشته باشند, درحالکه آن خانم دیک ممکن است مردان بیموگی دا 
که شبیه «یول‌براشر» هستند دوست داشته باشد, وهمیلطود درمودد مردان همکن است یاثه مرد 
زنان چاق دسفید دا دوست داشته‌باشد ومرد دیگر زن سبزه دپاديك‌اندام دا دوست داشته‌باشد. 

وهمجنی یکنسته ازمنحرفن حشی کسانی‌ستند که همحنی‌خوددا دوست داد ند» مردی 
که عاشق. همجنس خود مرد میباشذ و زنیکه عاشق همحنس خود زن می‌باشد. 

برخی دیگی از متحرفن جنسی مرده برست هستند» وفقطهنگامی از قر جنسی تحريك 
میشو ند که درحال‌هپینون با نها تلقن شود که دوبرو ومقابل حسد مرده قرار دادنه متحرفن 
جنسی باس برست وموییست. حیوان‌دوست» پیر بر‌ست‌فیز ازایندسته هستند که فقط بأمعیودهای 
" موزدتمایل خودتحريك میشو ند. 

باهمه پیچید گیهای فکری دجس ی که دديك شخض وجود دادد دقتی غدد جنسی تحريك 
میشوند. مفهوم وسنیش اینستکه شخص یاثتی بافکری توجه ودقت خوابرو دا تصرف کرده 
است وبا ندازه کافی مغز خوا برد بردوی آن‌شثی یاشخص متم ر گزشده است که موحب جذب‌تو جه 
دمر کر خوابروشده‌است. 

تمر کز یا کاهی تم ر کزعالی مغز علت اصلی هیپنوتیزم است. درحنین‌حالتی از مغز هر 
فکری که مخالف با خصومیات اخلاقی خوابرد نباشد برای وی قابل تلقین د پذیرش میباشد. 
حال | گر دستود یا امر مناسبی به خوابرد تلقین شود این تلقین بوسیله مغز اذ طریق سانله 
اصاب به غدد جنسی فرستاده میشود وبمرحله عمل ددمیاً ید. 
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درهیپنو تیزم‌های‌تمایشی‌دیده میشود 
که جادویی بدست «خوابرو» داده 
میشود و باو تلقین مشود که‌این‌جاروب 
دوشیزه زیباگی است وتو بااو مشغول 
دقصیدن هستی» وبا این حاروب‌فلان 





هنر پیشه‌سینمااست وتومشغول بوسیدن 
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درز ند گیواقعی روزمره مامعمولا 3 0 


باتفافات عجیب و غریبی برخورد 
میکنیم . به کرات این عبادت را 
شنیده‌ايم: «جهجیزی در او دیده‌است 
یابوده است که باوی اژدواج کرده؟» 
ويا داو مثل اینکه ءوقم ازدواج کور 
بوده » عبادت عمق کور است مرف 
همه است و البته « کور بودن عشق » 
نیمی آزحتیقت‌است» ذیرا عشق علاده 
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براینکه کور آست ؛ گاهی درمعشو ق ا E A ARO‏ 
شکل ۱۹۶- تصو بر رقص باجارو از کتاب بر بدی مورفی 





حیزهای دیگری دا می‌بیند که دراو 
وحود ندارد, وس‌از حاموش شدن شمله عشق حشمش باز میشود و آنگاه حقیقت را می‌بیند. و 
موجه مشود آچپزیر| که تمودمیکرده که دد مشوق هست پا میدید که هست, حالا می بیند 
که نیست و تصورش غلط بوده است. 

بو آن مثال. دیذه شده است که یر خی ازجوانان دیو انه‌واد عاشق ق دحتری میشو ند وبا 
او ازدواج میکنند وبعداز مدتی ادعا میکنند که این دختر دام گسترده بوده و ویرا فریب داده 
است. سایرین نیزم‌کن است قخاو‌کنند که این دختر تنبل و برای هیچکاری خوب نیست. 
دلی این نصایح بگوش عاڈ شق قرو نمیرود. زیرا يك چیزی باین جوان تین شده که آن چیز 
در نظروی مطلوب وجالب است, ودر نتیجه دختررا همانطود که حس میکند می بیند» دداین‌حال 
این‌جوان داقعاً هپیئوتیزم شده است. 

ادت دیگی عامل «جاذیه جشسی» توجهآ کی دا بر خود یر کی شید که لو 
عمومی یااتفاقی ددسیروی قرار گرفته وجلب نظرش دا کرده است» وبطود آ گاهانه‌یاناآ گاهانه 
بحود تلقین میکند که این دختر يا پس همان کسی است که مورد نظر و سند من مییاشد. 
و سالها است که من بدنبال چنین کسی میکردم. درحالیکه در حقیقت ممکن است این معشوق 
د معبود درست برعکس آن قرشته‌ای باشد که عاشق در حستجوی آن میباشد . 


۳۹۹ 





احساسوعاطفه, قکر ودوان شخس دا به حالتی شبیه هیپتو تیزم درمیآورد وهمانلود که 
هیینو تیزم فکر دا بعدت معطوف و مثمر کز مینماید. عواطف و احساسات توام با شراط و 
محبط خاص نبز فکر دا بقدت متمر کر مینماید. ذیرا اوضاغ و احوال و محیط دمانتيك و 
شامرانه, معشوق دا چندین برابر آنچه هست زیباتر,ارزنده‌تر وشایسته‌تر وبالاخره سکسی‌تر " 


سحلو ه مید‌هد. 
از بین دفتن عشق 


همانطود که اوضاع واحوال وهییئوتیزم میتوانند عشق دا ایجاد کنند» همانگو نه درزایل 
کردن داز بی‌بردن آن نیز فوقالعاده مؤثر میباشند. بهترین وبا استعدادترین «خوابروء‌ها 
حتی درخواب بسیاد عمیق هیبنوتیزمی قادر ند مخالفت کنند و از حال هییتوز خوددا جارج 
نمایند» مشروط براینکه محیط دتلقینات مر بوط محالف عفقاید وافکاد اصلی داخلاقی آ نها باشد. 
" مثلا اگر درحال هیپنوز عمیق تلقبنی به «خوابرو» بشودکه اساساً «سوژه» باآن مخالف‌باشد, 
هیچگاه انحام نخواهد داد دهمین موضو ع دلیل اینست که جرا برخی‌از ازدهاحها مواجه با 
شکست میشو ند. پساز گذشت مدت زماتی از ازدواج» عاشق سینه چاك دیروز کم کم متوجه 
میشو د که آن حفایق و-خواستە‌ھاثرا که وی بدنبال آن بوده درو حود این معشوق نبست ودر 
فساوت خود که ازرویاحسایوعاطفه وشاید شهوت صرف وعشق بدلی بو ده دحازاشتباه شده‌است. 

عواطف واحساسات قوی که بعللی خاس ودرشرایط د اوضاع واحوال بخصوصی بوجود 
میا بند قاددنه اثرات قبلی هیینوتیزم دا ازین‌بیرند. بنابراین وقتی افکادی مخالف عو امل‌عشق 
درعفز جای گرفت, عشق تبدیل به نفرت میشود. 

موقعیکه این‌سر خو رد گی‌حاصل میشود وشخص اذاشتباه بردن میا ید که عللاصلیازدواج 
صودی وظاهری بوده باشد» تطبر ایجاد جاذبه حنسی آ ئی که جوان عاشق دا موقت وتا یکمدت 
کوتاهی تحت‌تأثر عشق دشهوت قراد میدهد. ۱ ۱ 

دز این شب سیاهم گم کشت زاه مقصود 
۱ از گوشه‌ای برون ای ای کو کب سعادت 
چر اپیشر ستاد گان سینما درعشق و ازدو اجشکست میخور ند 

همه میدانند که بیشتر ستاد گان سیثما حندین مر تبه ازدواح میکنند و دوباره طلاق می 
گیر ند» درحالیکه درظاهر جٿين بنظر مر سف که هردو زوح جو شبحتی هستند» ذیرا هردوطرف 
دیبا وخوش‌اندام مستند دهردوطرف نیز ٹروتمتد میباشند» معذلك کارشان بەطلاق ميکشد شاید 
یکیاز علل متار که وطلاق این باشد. که زند گی آنها مصنوعی است» سطحی و ظاهری است 
حريك در درون انتظاداتی ازطرف دیگی دارند که بعلت داشتن ذند گی عصنوعی و ظاعری 
بر آورده نمیشود. آنها از ازدواج انتفلاداتی معنوی وعميق‌تري دارنه که درعمل بعلت ز نه کی 
حاص خودشان بآن فمرسند. 


۳ 





بسیاد اغاق افتاده است که یك زن ومرد هثر پیشه‌ایکه دريك فیلم نقش عاشق و موق 
را بازی میکرده‌اند. پس‌اذ خاتمه بازی ددفیلم بایکریگر ازدواح کر ده‌اند و بعدآزمدتی‌ازدواج 
متار که تموده‌اند» علت حنین است که هردو طرق در جریان داستان فیلم بایستی خود دا در 
يات قالب مسنوعی در آودند. وهريك مصنوعاً وبنا بوظیفه‌ایکه بای عمل کند خود را فداکار و 
عاشق بیش وشیفته نغان دهد. عاشق دمعشوق بااعمال ورفتاد و گفتار خود را که همه مصئوعی و 
رل تهیه شده است نقش مقابل:کدیگردا بازی میکنند: کم کم این اعمال‌جائی در ناخودا گاهی 
باز کرده فکر دا متمی کز دطرفین هیپنوتبزم میشو ند وتمود میکنند که در زند گی داقمی هم 
«مینطود خواهندیودهولی پس‌از اندواج که انفرمان‌کار گردان فیلم خادج شده‌اند ودرزند کی 
حقیقی باهم دو بروهستند. متو جه میشو ند که حقیقتز ند گی غیراز بازی درصحنه‌هاي قیلمیرداری 
است ا 
اغلب اوقات بیماران دوانی بعلت‌های دیگری غر از علل جتسی وعشقی به دوانپزشك 
مراجعه مینمایند وخودشان هم نمیدا نند علت اصلی ناراحتی‌شان مر بوط به یك رویدادءشقی‌با 
جسی آست» ولی پس‌اذ شنیدن حکایت بیمادی معلوم میشود که علت اصلی بیمادی مر بوط پامور 
عاطةی عشقی است. 
اشک حافظ خرد وصبر به دریا انداخت 
جه کند سوز عم عذق نیادست نهفت 


پزشکان بیمادیهای عمومی نیز آغلب اوقات توجهی به‌شنیدن جزئیات‌بیمادی نمینمایند 
و خود بیماد هم نمیداند که پیمادیش دیشه جنسی دارد, نکته جالب‌تس اینکه اکثر بیماران 
بیت خحالت باتری از گرفتادی آیرودیزی از گفتن حمایق جوددادی مینمایند ده فة دروغ 
اهار میدارند که روابط من بافلان پسر یادختر ازحد عادی واز دابطه یك دوستی‌ساده‌تجاوز 
نکوده است. ۱ 

آماد دوانپزشکی انکلستان نشان میدهد که بسیاری از ناخوشیهای نلر تنگ نفی, 
سردنده بیدوابی» اضطرابات د بریشانیها. احساس دردهای تامسو م؛ اعتیادات به عو اد مخدر 
ویسیادی دیگی ازاین‌قبیل اختلافات دارای علت عشتی دجنسی میباشند. 

دکتر (اس.-حجی_وان‌بلت) هعتمد است که زنان عقیم ؛ ز یپادو بان سرد مزاج یی‌وفایان 
خوشگل مردان مأیوس دناامید. بی‌حالان و وادفته‌های قوی هیکل, کلیه منحرفین جنسی یر 
همجنی‌پرستان» مرده پرستأن» پرپرستان, بچه‌یازان» کیسوپرستان» آلت‌پس‌ستان جشسی. 
دوستدادان کفش ولبای‌های معشوق «بسیاری ازجنایتکادان ومجرمین‌جنسی همه کسانی‌هسنند که 
مشه وعلت اصلی بیمادی] نها عشقی دجنس است. که در يك یاجند اتثاق و تحر به تا گو اردجاد 
این‌فبیل سماد بها شنها ند. 

حکایت بیمادان زیر که از پردنده آ نان استخراج شده جند نمو نه‌ای اذاین قبیل بیمادیها 
را فشان ملد . ۱ 


۳۳ 





داستان خانم سر دمزاجی که مر دان کچل دا دوست داشت 
دل میرود ز دستم صاحیدلان خدا دا 
دردا که راز پنهان خواهه شد آشکارا 

خانم دیادو» زتی کم حوصله پریشان وشلخته بود ناخودا گاه اذمردان طاس خوشش 
میآمد» وعلت آنرا تمیدانست؛ علت اندوه دنگراتی اواین بود که جرا شوهرش‌قدبلنه سبزء و 
متناسب است. بیماری خانم دبادو» وقتی بمرحله بحرانی وشدت دسید که به‌شوهرش پیشنهاد 
کرد که بایستی سرش دا کچل کند ولی شوهرش بعلت ترس ازتمسخر داستهزاء کادمندان‌آداده 
تقاضای زش دا دد کرد. ودر نتیجه از آن‌لطظه بعد بیمادی رداٹی دسردمزاجی خانم دباری 
شت پیدا کرد. حملات دددناك عدم تواناگی فکر کردن. حالاتی شبیه تنگ نفس و ناداحتیهای 
دیگر ددانی خانم وپارو»" دا بدیخت وییچاده کرده بود. پزشکان معالجش دیماند» شده بودند 
ويك دوانبزشك گنته بر دکه مدتی دوداز شوهرش ند گی کند . 

شنیدن داقعه پیمادی خانم «یادو» درحال‌میینون نشان داد که علت اصلی موضوع بسیاد 
ساده و پیش باافتاده‌ای بوده است. 

علت این‌بود که این‌خانم پیش‌از انداذه پدد کله طاسش‌را دوست میداشت. درمحیط کارش 
طرف مردان بیمو جذب و کشیده میشد. آدزویش این بود که بامرد طاسی اندواح نماید و 
دقنی بامرد موداری ازدواج کرد دجاد ناداحتی شد بیجهت دنا گاه درانجام کادهایش دجار 
اشتباه میشد. خانم «بارو» فکرمیکرد ازدواج 5اخسعادت و آدزوست. بشرط آنکه شوهرانسان 
مرد طای دبیموگی باشد, دلی متأسفانه این‌خانم بامردی سبزه قدبلند ومتناسب وپرمو ازدواج 
کرده بود, بنا براین خود دا زن‌پدبختی حس ميکرد. 

زیباگی ددنتلر این خانم همان چیزی بود که وی دوست داشت» بهرحال هیپنوتیزم این 
پیاد دا ازیدبختی وترءروزی نجات داد. درحال‌میینوز بوی‌تلن شد» که کجلی نشانه ذیباگی 
نیست وعلت علائمندی وی بمرداته بیمو بعلت علاقهای ست كه پیدر متوفایش داشته و به وی 
تلقین‌شد که شوهرش ذیبا وددست‌داشتنی است. 

پس‌ازجند جلسه میبئوتیزم این‌خانم ذند گی سمادتمندانه‌ای دا شرو ع کرد وبه شوهرش 
علاقمند شد ودادای حندین فرزند گردید. 

چرا آقای «موزار» در مقابل زن بسیار زیبایش دچار اتوانی 

جنسی بود؟ 

آقای «موزاد» بد کترشعایت میکر د که ذنش بمیادزیباست‌دسالهااست که ازدوزهای !ول 
ازدواجتا یحال دجارسر درد و پیحوابی‌است. بزد گتر ین و<شتش‌این‌بود که پهيجو جه نمیتوانست 
با ذن ذیبایش عشق‌بازی کند. ۱ 

۱ سئوالات درحال بیدادی دقبل‌از حیینوز نشان داد که دجار وسواس قکری عجیبی‌است. 


۳۴۳ 





آقای «مو زاد» ددحال عییتوز گفت که فعط از زنهای فلج خوشش میا ید > عاشق زنهای فلج 
است و زنهای فلج دا دوست دادد, و از ذنهای یبا حندان خوشش نمیا ید. 

سئوالات بیعتراز آقای «موزاد» ددحال هپپنوز جواب دو پاسخ بالادا دوشن‌ميکند. 

آقای دموزاد» اطهاد میکرد که علت شغل و موفعیت احتماعیش میور شده است که 
با ذن ذیباگی اندواج کند. و گرنه باطناً اذژنان فلج ,خوشش میاآید. 

بر‌خورد ومقابله اين دوفکر باهم موحب انقباش وفشادباهیجه‌ای ناخودا گاه شده بود 
در نتیحه دحار سر ددد وبیحوا بی‌بود. 

آقای «موزاد» درخو اب هیپنوز په نمان گذشته و بدودان طفو لیت برده شد وددهییتوز 
أ ینطو دصحبت کرد: 

دمن مادد بسیاد زیبائی داشت یکروز با دختر کوچك فلجی که همبازی کودکی من 
بود» بازیهای جتنی کود کانه میکردیم. مادرم سردسید. وقتی مرا باآن دختر دید» سخت تنبیه 
کرد.» ۱ 

شمود باطن آقای «موزاد» باو میگفت که : ذن ذیبا معادل تنبیه است. ذیرا مادرش که 

زن زیباگی بود اورا درزمان طفولیت تنبیه کرده بود. ولی دختر افلیج معادل‌عشق بازی ولذت 
است؛ زیر در کود کی بادختر بحه افلیحی عشق‌بازی میکرده است. 

معالجه : چندین جلسه میپنوتیزم د تلقین آقای «موزاد» دا اذ این فکر دسواسی 
مزاحم نجات داد و ناتوانی جشسی‌اش اذ بین دفت و از آن ببعد تواست ذن بسیاد ذیبایش دا 
داضی کند. 

دختر خانم د انی که از سران خیلی زود دلرده میشد دهیچگاه 

نمیتو انست بطو دعمیق هیچ مر دی را دوست داشته باشد. 

دوشیزه «سادو» دحثری زیبااندام وزیباجهر بو ده ولی حرذند گی احتماعی موففیئی ۱ 
نداشت واز ناداحتی وغم ددونی مبهم ومجهو لی دنج میبرد. 

دوشیزء «سادو» بعلت زیبائی‌جهر, وتتاسب اندامش. درمحافل‌ومجالس درهمان بر خودد 
های اولیه نظر مردان دا بسوی خود جلب میکرد. ولی درهمان آغاز آشناگی احساس میکرد 
که دوستییاعشق عمیعی فمیتو أ قد نسبت‌به هیچ مردی داشته باشد. وناخوداً گاه باسخنان نيشداد 
ددهمان حلسات اول یادوم مردان دا از خود فرادی میداد. وهر جه تلاش و کوشش میکرد د 
عر چه اراده میکرد. نمیتوانست جلو اظهادات دسخنان نيشدار وناراحت کنند. خوددا بگیرد. 
در نئیجه دوشیره «سادوه کم کم گوشه گر وغیر احتماعی شد؛ ددمجالس شر کت‌نمیکرد؛ احساس 
حقادت و کو جکی مینمود تابالاخره کارش بجائی دسید که قادد نبود بطور دسته جمعی با مردم 
معاشرت کند. 

به درد خویش بساز وخموش‌کن حافظ ۱ 

دموذ عشق مکن فاش پیش اهل عقول 


۴۹۵ 
یبیل ہے 
علس :علت بیمادی دوشیز ه «سادف بعدازهییئو تیزم دوشن شد» علت بیماد یش‌سیادساد. 
وجزئی بود. دوشیزه «سادو» آزنمان طفو لیت ازپددش نفرت داشت. ذیرا پددش در کودکی . 
اورابه‌زود روی زانویش می‌نشانید» و ازور بدخترش دسئودمیداد که اودا ببوسد و بطودمصنوعی 
احباس‌خو شحالی دشف کند. 
حالا شودباطنش باد میگفت که همه مردها نفرت‌انگیر هستند» ذیرا پدرش از مان 
طفهو ليت این فکر را در مغز او رسوخ داده بود. و درحال حاضر وفتی با هس مردی E‏ 
ميشد. در همان حلسه اول از او قرت داشت و ناخودا گاه سران د مسردان دا از خسود 
مير تجأنید. 
معا لجه ؛ حند‌ین حلسه‌هییتو نیز م پدوشیز»«سادو » كمك کرد که‌افکار خودرادر ناخودا گاهی 
ققسر دهف“ وجندی بعد گزارش داد که میتواند در حلسات دقص ویادتی شر کت کند» و زند گی 
اجتماعیش کاملا عادی د ثرمال است؛ ودادای دوست سری میباشد که همدیگر دا بشدت دوست 
دار نه واحتمال دارد پڑودی ازدواج کنند 
پزشکان- پزشکان ودوا نیزشکان. ددمعاینات بیمادیهای «دءان‌تتی» و «ردان‌عصبی» 
قر سو درد تنگک نفس ؛ بیخوابی وسایر اختلالات عصبی بایستی‌مر اقب‌اختلالات وعفده‌های جنسی 
نیز باشند؛ وضمن شنیدن گزادش بیمادی وخاطرات کود کی عو امل‌جنسی دا نیز زیر تتلرداشته 
باشند. ودفتی علت یماد ی دا عو امل عاطفی دجنس وسایر عو امل حوانی دا نستند بأید بدا نل که 
" موثر‌ترین دوش معالجه این فبیل بیمازیها هیچ دادوئی نیست. بلکه فقطدفتط هیینوتیزماست» 
روانکاوی هم بعلت اینکه تمر کز فوقالعاده ایجاد نمی کند؛ نتیجه‌اش دضایتبخش نیست» داگر 
فتیجد کُمی‌هم داشته باشد این‌نتیحه درطول دویا سه سال ممکن است به دست بباید. در حالیکه 
اذطریق‌هیپلو زشش تا ۱۳جلسه بمدت ۵ تا ۱۱هفته کافی‌است که بیماد صدددصد معالجه شود. 
پیماز ان بیمادانیکه تصودمیکنند که بیمادی آ نان هیچ اد تباطی‌باعو امل عاطفی‌وجنسی 
ندارد, باید متو حه‌باشند که ممکن‌است عو املعشقی و جنسی‌جز ئید کو چکی در گذشته دود پاسایر 
علل وعوامل روانی وعاطفی تر کیب ومخلوط شده و وضع ناداحتی فملی را یو جودآورده باشد. ۱ 
بنابراین شما هم مو ظف هستید که هیچ نکته عشقی وعاطفی دا ولو بی‌دبط وغیر مهم باشد فرد 
گذار نکنید ومبه جیز دا صادقانه بد کثر دوانيزشك یا پزشك خود بگوگید. 
داهی است راه عشق که هیچش کناده نیست 
آ تجاجر آنکه جان بسادند جاده ثیست 
عشاق‌سران ودخترانیکه ميخو اهند موردتوحه جنی‌مخالف خودقراد گر ند بایسی 
پيك‌موضو ع همهم قو جه داشته‌باشند. و آن موضوع عبارتازاینستکه دقت کنتد طرف متابل آ نها از 
چه چیزحوششی‌میاً ید داذحه حیز بدش مباًید. عشق ددوستی یك بر ددختر پاحتی دو دوست 
ک یکی رقص «راكاندرول» را دوست دارد ودیگری عاشق اویرا وبسالت است جندان دوام و 
عمعی نمیئو اند داشنه باشد, - 


۳۹۴ 





از دفتاد و کلمات دوست خود بآسأنی میتوانید پی به تمایلات اویبرید. خرید ده بلیط 
سیلما برای دونفر که یکی عاشق فیلمهای «عشت‌ذنی» است ودیگری «مشت‌ذنی» دا عمل 
وحشیانه میداند کار صحیح ثیست؛ یرآ جهمان سبت که ادلی از تماشای فیلم لذت میبرد دامی 
“تست : عصیانی و ژاراحت میگرند. 
اشگ خونی بنمودم به طبیبان کننند 
درد عهق است و جگرسوز دوائی دارد 


ام وا و ماه ها و eee enero o O‏ 
1 بوسیله هیپنو تیزم» تحت شر الطی میتوان ایجاه 
ي عش ق کرد ويا عشق را از بین‌برد؛ ولي نه طمیشه ! 


ناخو شی هشتم 
هیپنو تیزم دهمجنس دوستی (۱) 
چکو نه گاهی اوقات ماددان باعث انحر اف جنسی فرزندان خود 
میشو ند؟ 


۳ 5 


آقای «فدد» وقتی بس‌بچه کوچکی بود ۰ همیشه با دختر بچه‌ها باژی میگرد د هر وفقت 
مادرش او را درحال بازی با دختر بچه‌ها میدید یه شدت تنبیه کرډه و سر نش‌مینمود. 

در نتبجه شعود باطن آقای «فدر» اینطود به وی الهام میکرد که جنس مخالف و رابطه 
جنسی هیچوقت نمیتوانتد باهم باشند. بدین‌ترتیب دوحیه, روان وقک ر آقای «فدد» مستعد 
همجنی دوستی شده بود وشکادخویی برای عمجنس‌پرستان بود. تابالاخره در مراحل اولیه 
بلو غ آنچه باید شود شد. و آقای «قدد» باهسالان همجنس خودش آمیزش‌حنسی برقراد نمود. 
این دضع تاجنه سال بعداذاژدواج ادامه داشت ویازن خود اذطریق طبیعی نمیتوانست آميزش 
داشته باشد, اینکاد به اختلافات دفزام بین ذن وشوه منجرشد. ذنهگی خانواد گی درحال 
ازهم پاشیدن بود تابالاخره بامراجمعه به «خوایگر» يس از جندمأه و هرهفته یکباد هیپنو نیز ۴ 
شدن معالجه گردید. 

کلیه انحرافات جشسی بوسیله هیپئوتیزم قابل معالجه هستند؛ اذبدد پیدایش پزشکی د 
دوائیزشکیتا کنون دسیله‌ای بهتر ازهییئوتیزم وحودنه‌اشته است که‌یتوانه انحرافات دبیمادعد 
های جنسی دا معالجه نماید. 

هیچکس همجنی‌دوست ازمادر متو لد نمیشود, بلکه همجنی‌دوستی آنحرافی است که 
متحرف‌جنسی آ نرا ازاجتماع کسب کرده‌است. ۱ 
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دوعامل ددونی و احتماعی موحب انحرافات جثسی میشو ند. شحصی که ساختمان و 
ساتمات بوانی وجسمی‌آش فستعد است؛ دفتی دری‌حیط محصوس ومنأسبی قراد بگرد فورآدجار 
انعر اف حنسی میشود. 

پیتو ان مثال» ا گر یکنفر بنابهردلیل وعلتی به جنس موّفت دسترسی نداشته باشد وبا 
اشکالات عموانم اخلاقی» اجتماعی ومذهبی وخانواد گی موجب عدم دسترسی وتحریم‌مماشرت 
دوجئس مخالف باشد احباراً جنس مذ کر بطرف همجنس خود دوی میاودد. وادلن پس‌خورد 
درمحطل منأسب مو جه انحراف جئبی وش میشود. وحون | تحام اولن عمل سحنسی بعلت أت 
زیاد ایجاد تمر کر با بنبادت دیگر ایجاد هیپنوز مینماید. لذا شخص منحرف جنسی دداولین 
تمای خود بخود هیپنو تیزم مشود که همیشه با همجتسان خود آمیزش جنسی داشته‌باشد. 

یکی‌دیگر|زعوامل میا بتلا به‌مجنسدوستی‌معاشرت وماس بايك بیمادهمجنی‌دوست 
میباشد زیر! تلقینات دسحبت‌های شخس منحرف دردوست تازه‌اش مور داقع شده د وی دا 
پسوی سمجنس‌دوستی میکشاند. ولی گامی ادقات هم ماددان بنحوی که ددبالا بیان شد باعث 
انحراف حنسی کودکافشان میشو ند. 

گاهی عم کمروگي د تلقن باعت گرایش بطرف حمجتس میشود, یك مودد آن در زیر 
بیان میشود. 


چگو نه کمروئی و خجلت گاهی موجب افحر اف جاسی میشو د؟ 


آقای «قو لدوس» منشی اناي جوانی‌بسیار لاغرآتدام بود لذا بعلت لانغر ی بیش أ زحد ۱ 
خجالت میکشید بادختران مماشرت کند» بدین‌ترتیب وضع و زمینه مساعدی برای ابتلاه به | 


هم‌جخس دوستی داشت. 


بك حلد کتاب غرعلمی ددباده ددابط حنسی بدست آقای قو لدوس افتادکه در آن کتاب . 


گنتار ناددستی در باده علائم مردان همجثی‌دوست نوشثه بود. ازحمله‌اینکه «حوانان همجنس 
دوست از مماشرت بادختران حندان لنت تمیبر ند» همين تلقن غلط مسوجب شد که افای 
فولدوس تسود کند, که یك همجنی دوست بالفطره است این فکر اورا کاملایو حشت آنداحت 
د بیشتر غیر اجتماعی شد و کم کم بیشتر اوقات خودرا با همجنسان خود میکندانیه » تا 
بالاخره به کلوب «همحنس بر ستان» در آمد و ۳ همجشان جود روایط جنسی برقراد مینمو ۵. 

معالچه:و لی‌میتوتیزم اورا نحات داد. زرا درفاصله جد ماه پا ند اسه هیینو نیز ؟ 
معالجه‌شد وتوانست زئده گی‌طبیعیدأ شرو م کند ودارای زنوفرزندان گردد. 

تلقیتات خطر ناك غلطی که درحال حاضن وجود دادد عبادت از اینست که: «همجنس 


دوستان از نواد خاصی ستند. همجنس دوستی غریزی است. قابل معالجه نیستند عمجنس ۱ 
ددستی ضرری ندارد» پدین ترتیب وقتی نوجوانان بالغ تلقین‌پذیر د فریب خود با اين فبيل : 


Fr‏ =.= تست مت ات 
س 


تلفیتات مو اجه میشو ند ؛ فوداً تحت تاشر قراد گرفته ودجاد بیمازی عمجنس دوستی میشو ند» 


2 پس از چتد سال در اولین ازدواج متو جه میشو ند که بهیجو جه قادر بشزدیکی طبیعی با ذث 
ود نیستند ومشاعده مینمایند که کمترین ضرر همجئس دوسنی اینستکه بیماد همجنس ددست 
قادر بازدداج وتشکیل خانه وخانواده فیست وقادد بداشتن فرذند نمیباشد. 


۱ 
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بطو رصر یح باید گفت که همجنی‌دوستی اعم‌ازاینکه دابطه‌ای بین زن باذن یامرد بامرد 
باشد عبادت از اك فکر اسمقانه‌ای درمغن است که بیمار همجئی دوست جنس مواقق حود را 
یجنس مخالف ترجیح میدهد. وتسور میکند آمیزش دمماشرت با جنس موافق لذت‌بخش‌تر و 
. بی دردسر تر از حنس‌محالف است. 

تنهاداه تغیر فکرهمجنس‌دوستی بوسیله هیپنو تیزم میباشد. باجند جلسه هیپئو تیزم بسهولت 
بیبادی همجنی‌دوستی ممالجه ميشود. 


5 FF E E Fb 5 OD $ GD + OD + OD $ Ob 5 OD FD 2F FD FD OD FS O4 E + 


ز بیمادیهای جنسی بوسیله هیپنوتیزم قا بل معا لجها ند : 
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اخوشی نهم 
هیپنو نیز م و کو د کان عقب مانده (۱) 

علاقمندان کردن کود کان به‌درس خواندن بو سیله هبینو تیزم 

مسئله کودکان عقب مانده غم ټز د کی والدین است؛ ذیرا هر پدر و مادری کوداك: خود را 
دوست دارد وبه‌آینده وی علاقمند است» کودکان عقب مانده گاهی ازیدو تولد کم هوش هستند؛ 
بعبادت دیگی یکدسته کودکان کم هوش وعقب مانده متولد میشو ند. دلی دیگر کودکان بعداذ 
تولد. شایه درستین ۳ یا ۴ ببعد بعلت طرذ دفتاد غلط دالدین با همبازیها ویامعلین دچاد کم 
هوشی دعب مانه گی میشو ند. 

هیپنو تیزم نمیتواند کودکانی دا که عقب مانده و کمهوش متو انمیشو ند معالجه‌نمایه ولی 
دسته دوم از کودکان ععب‌مانده که بعدازتولد دجاد کم‌هوشی عقب ماند گی میشو ند بخوبی از 
طریق هیبنو تیزم قاپل معالجه حستند. ۱ 

دکتر «وان پلت» میگوید: «بسیادی از کودکان بیاد باهوش وجود دادنه: که بعلل 
عاطفی یااضطرابات دوانی دجاد عتبمان د گی شده‌اند, وبسیاریاز کودکان باهوش وبا استعد‌اد 
هستند. که همین علل درس نمیحجو انند. 

آمادی که دردست است نشان میدهد که هیپنوتراپی مددن دد علاقمند کردن کودکان 
یدرس خواندن نتایج بسیاد درخشانی داشته است دومودد از اعجاز هیپنو تیزم درروی کودکان 
که بدرس خواندن علافیند شدند درذیر بیان میشود؛ 

چگونه کو د کی بکمك هیپنو تیزم بدرس خواندن علاقمند شد؟ 

۱ «جان» کوحولو علاقه بدرس خواندن نداشت» آزدرس خواندن تفرت داشت بازی دا 
همیشه بدرس خواندن ترجیح میداد درمقابل باهر نوع کوششی برای درس خواندن مخالقت 





۱ Hypnotism and The Bakward Child 
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میودژید. بی‌از هیپنوز معلوم شد که این کودك بشدت از معلم نالایق دهم کلاس اولش 
میترسیده است. و حالا که کلاس سوم است» کودکی کودن دعب مانده حلوه میکند. وترس 
اولیه باعت عدم تم کن فکر وعدم علاقه بدرس خواندن شده است. ‏ 

جند جلسه هیپنوتیزم به جان کوحولو كمك کرد که ترس دا از خود دور کند؛ وبددس 
خواندن علاقمند شود وجندی بعد پدرجان نوشت «جان میتو اند حصالا خیلی کامل ودوان وبا 
علاقه زياد درس بحواند؛ فهم ودرك وعلافه‌اش نظطر يك سر بالغ است. 

معلم مددسه‌اش باحیرت ذد گی دتجب میگفت: ديك معجزه بوقوع نیوسته است» دهفته 
ټیل که حان شا گرد تنبل و آخر کلاس بود. شا گرد اول شد. 

درحال حاشر در دنیا هیچ وسیله موثرتری از هیینوتیزم برای علاقمنه کردن کودکان 
یدرس خوآندن وجود ندادد, دهییئوتیزم دد ایتحصوص ویرای تمیین هدف وسر‌نوشت کودکان 
اعجاز میکند؛ بعبادت دیگر میتوان گفت هیپنو تیزم کودکان را برای دسیدن بهدف بزد کی و 
سر تو شت پنده جادو میکنف. ۱ 

هیپ و تیزم نفرت کود کان دا ازدرس خوط دن اذین برده. ود آنان عشق دعلاقه دافری 
بدزس خواندن ایجاد مینماید. 


هیینو تیزم وداستان کو دل کودن 

«جین» کود کی عصبی بود ودرمددسه بسیاد بد کار میکرد ونه‌تنها علاقه‌ای بدرس‌خواندن 
نداشت. بلکه کو د کی کودن وتنبل بنظر میرسید. بداز خواب مبپنوتیزم معلوم شد که جین از 
کود کی که کمی ازاو زر گتر است میت ر سد و اغلب اوقات مورد حمله وضرب وصدمه دعقر اد 
میگیرد. در نتیجه شبها دحار کابوس ووحشت میشود, ودوزها قاددنیست که فکرش دا درباده 
کارهائیکه انجام میدهد بطودصحیح متمر کز نماید. 

جندجلسه هییئو تیزم ترس ووحشت این کودك دا از بن‌برد دحس اعتماد يخود این کو دك 
دا باز گردانید. 

گزارش‌ذیر نشان میدهد کهعیینو تیزم دراصالاح د بهبودسازی کودکان تاجەحد مؤثراست. 

پدد جين ميتو بسد که: «حالات عصبی‌سایق از بین دفته است» واو حالا طودکامل اذ 
بازیهایش لذت میبرد. قددت تمر کر فکرش توسعه بأفته است. نحو یکه حالا اهر حیث در 
دبستان شا گرد اول است. 

هیبنو تیزم نمیئواند. از غیب کیسه‌ها دا بر پول کند؛ دلی به نسبت زیادی میتواند. 
سر نوشت درخشانی برای کودکان بسازد. و به کودکان تلقن کند که باید آ نقدر درس‌بخوانند 
2 پیشرفت کنند که مهندس یا دکتر یا استاد یاشاعر یانقاش و..... بشو ند. 









توسبله پو تیزم میتو آن سر تو شت وطدف کودکان 
را تعیین کرد. ۱ 


و 
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ناخوشی دهم 
لاغر شدن بو سیله هیپنو تیزم 
چاق‌شدن بو سیله‌هیپنو تیزم 
داستان خانم بسیارچاق یک که 4 بو سیله هیینو تیزم ی 


خانم «ماد گریت» دحاد بیماری 
خاصی‌بود. و آن بیمادی عبادت آذاین 
بود که دائما در حال خوردن پود ؛ 
بهبچوجه قادر نب ود. جلو شکم هميشه 
گرسنه خود دا بگیرد » در نتیجه این 
خانم بسیاد حاق بود. وا هیکل حاق 
ونامتناسب خود شرت داشت و دجبود 
بود لباسهای حارج از قواره بموشد. 

این خانم اظهاد میکرد که سالیان 
دراز دادای اندامی‌باديك‌بوده‌است که 
میئو انست لباسهای‌جالب وجذابی بپو شد 
و بجای اینکه حنین هیکل مضحکه و 
س دای داشته بباشد بطود عادی 
میتوانست زندگی روزمره خود را 
بخوشی وشادمانی بگذراند. 

خانم « ماد گریت » خیلی کوشش 
کرده بود که از زیاد خوردن خود 
جلو گیری کند واز برحوری ببرهیزد, 
و لی‌هر چه‌بیشتر کوشش کرده‌بود: نتیده 
کمتری گر قثه‌بود بمحض اینکه تصمیم 





شکل ۱۹۷- صو بری از چاقی 


میگرفت که کمتر بخودد» ناخودا گاه وغر ادادی تحريك و غمکین دافسرده میشد» بخصوص در 
مقابل شبرینی و كيك بی‌تاب‌میشد داحساس میکرد که بك ودر تی از درون او را مجبودمیکند که 


پر شیر ینیو کيك بحو رد. 


۱ دکتر خانواد گی خانم «ماد گریت» میگنت که اذ تلر طرٍ کار غد داخلی بدن یج 
احتلالی و ناهماهتگی وجود ندارد و از نظر اعضاء داخلی وخادحی‌بدن هیچ عیب و نقصی وعلتی 
«_«_ ا ا ا ل د 
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ترارد و نتیحه آنکه حاقی این خانم مر بوط ره تادساگی شدد داخلی د پا سایر عو امل بدنی و 
وظلالف‌الاءضائی نیست» بلکه بعمیده دی پرخودی بیش‌ازذحداین خانم يك‌علت عمیق دوائی‌دادد. 

داستان زن هد کی 

وقتی خانم «ماد گر بت» داستان ذفه گی خود دا تعریف کرد معلوم شد که این خانم با 
بك رشته شرایط و ادضاع و احوال خاصی دوبرو شده است. در سن پنج سالگی پدد و مادرش 
را از دست داده پودء ذیرا در یك تصادف دانند گی هرده کشته شده بودند دمساد گسریت پنج 
ساله زنده مانده بود. ۱ 

بحاطر میآودد که بعداز کشته شدن پددومادرش؛ پدریزد گی و ماددبزدگي پرودش و 
نگهدادی طفل دا بعهده گرفتند» ودرسن شانزده سالگی عاشق معل‌موسيقی‌اش‌شد, و فوراً پدر 
بزر گك ومادد یز رکه اودایمساقرت‌فرستادند ودداین مسافرت ماد گر مت ۳ ساله سر اسر ایام 
را ددافسرد گی داندوه پسرهییرد؛ بعدها ازدواج کرد و گر جه هسرخوبی نصیبش شده بود 
ولی هیچگاه بملودحقیقی دواقمی او دا دوست نداشت. 

خانم ماد گریت میخواست بچهداد بشود؛ ولي وقتی بعدازتلاشهای زیاد بچهدار نشدند. 
تصمیم گرفتند که يك‌بچه انتخایی دا بفرز ند خوان د گی قبول کنند. 

متأسفانه برای این پسر‌خوانده‌ایکه حالا بزرگ شده بود. گرفتادی پیش آمد؛ وقتی 
متوجه شد که پلیس ددتعقیب اد میباشد», فراد کرد دهیچگاه دیگر پاز نگشت دهیچ خبری ازاو 

شبانه روز درحال‌خودن 

ازآن بیسد خانم ماد گریت هیچ علاگق دیگری نه‌اشت وزمانی متوحه شد که دید شبانه 
دوز درحال خوردن است ومشاهده ميکر د که روزبروز چاقتر دحاقتر میشود عر جه بیشتر 
چاق ميشد کمتر مایل بود ازخانه خارج شود. دتماسهای اجتماعیش بامردم کمثرو کمثر میشد: 
دد نتیجه بیشتر وبیشتر حودرا افسرده وبدیعت حی‌میکرد. وتنهاعلافه‌اش درذند گی درداخل 
خانه خوددن شیرینی وكيك وغداهای محتلف بود وبدا نوسیله خود دا سلی و تسکی میداد 
خانم ماد کریت نمیئوانست بفهید که جرا او باید ناخودا گاه مجبور باشد که ابتعدد به 
چیزهای شبر پنی علاقه داشته باشد 

به خانم ماد گریت گفته شد که علاقه وی بخوددن شیرینی جات يك علت خاص دوانی 
دارده که درحال حاضر فمیتو اند بفهمد پا بیاد بیاورد ولی درحال هییئو ز بحاطر خو اهد آودد. 

دراولین جلسه‌ایکه هیینو تیزم شد» تلقن گردید که تاجلسه آینده خودیخود افکاری در 
هفزش حواهد درخشید وبخاطر خواهد آورد که جرا تااین انداذه به شبرینی‌حات باطناً 
حلاقمتد‌است, درحائیکه درظاهرمیدانند که خوردن شرینی‌حات برای‌او مضراست ودرظاهر از 
خوددن شرینی تفرت دادد. ۱ ۱ 
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یك حفثه بمد که خانم ماد گریت برای هبپئوتیزم شدن جلسه دوم آمد اظهاد داشت کے 
بوضو ح پیاد آودده است که علت علاقه اد به شرینی جات جبست؟ بخوبی بخاطر آوزد که 
وقتی پدر ومادرش در تصادف اتومبیل کشته شدند. خیلی دحشت‌زده دمیترسید. دداداگل مر تب 
گریه میکرد. ر 

پدریزر کی ومادد بزد گی بالاخره فکر کردند که برای سا کت کردن او جکار باید بکنند 
خانم مار گریت بخاطر آورد که بددیزد گي وماددیزر کے او دا ساعتها دوی زانوی خود می 
تعانیدند واز اد پرستادی وتوازش میکردند. بدرپزد ک او قصه‌سیکفت وباد دائماً شیر ینی‌میداد 
وظاهرا سا کت وخوشحال میشد. مادد بزر کی هم همین کار دا میکرد وخانم ماد گریت بخاطر 
آودد که جتدر خوشحال میشد دقتی در اثر گر به دجیغ وداد و فریاد فوداً آودا دوی زانو می 
نشاند ند وباو شرینی مید‌آدند. 

خانم ماد گریت بخاطر میا ورد که حطود دراولین عشق خود دقتی شکست خودد. سی 
کرد پاخوددن جببه‌های شیرینی خوددا تسکین دتسلی‌دهد. 

درواقم حالا بازهم بخاطر میآورد که در گذشته مروقت دویداد نا گوادی ددزندگی 
برایش پیش میآمد ناخودا گاء باخوددن شبریثی خود دا تسکین میداد. 

درخواب هیپنو تیزم باو تلقین شد که حالا دیگر آن ماد گریت پنج یاشش ساله اضرده 
دغمگن یس ت که باشر ینی اودا تسکین بدهند. بنابراین بایستی آن احساسات کودکانه دا در 
حال‌حاشر دود بریزد باوتلقین شد که در آینده بسهو لت قادر خواهد بود که ازشذا خوردن زياد 
بپرهیزد, دوقتی که دداثی کم خوددن غذاوشرینی دزن بدنش ک‌شد قادرخواهد بودکه لباسهای 
بهتری بیوشد. بامردم دویاده معاشرت کند › واز زند گی عادی و دوزمره خود لذت برد 
بخانم ماد گریت تلقین شد که درذهنش تصویری ازخود مجسم کند که خانمی باديك ولاغراست 
دهروقت که اذخوددن خودداری مینماید؛ اندامش لاغ ر ترومتناسب‌تر میشود. دکترخانواد گی 
خانم ماد گریت هم یك بر نامه غذاگی مناسبی برای او تنظیم کرد وخانم ماد گریت پس‌ازچند 
جلسه هیینو تیزم احساس کرد که پراحثی‌فادد است دست‌از زیادخوددن برداند واصاس میکرد 
که دیگر تمایلی بخوردن شیرینی‌جات ندادد. 
۱ یکسال بعد چنین نوشت که ۴۲ پونه ازوزنش کم شده است داحساس میکنه که زندگی 
شادمانه‌ای را از نو شرو غ کرده است. 

ا گرعلت پرحودی فقط یکنوع عادت باشد. باذهم هیپنوتیزم باعث کم خودی و کم 
اشتهاگی ميشود. ۱ 

من (نویسنده کتاب) ببنوان آزمایش جوان پررخودی دا هیپتوتیزم کردم باه تلقین 
نمودع که هنگام خوددن غذا ددقاشق دهم سیرخواهی شد وددقاشق سیزدهم بکلی سیر خواهی‌بود 
د بهیچوجه میل‌بحوردن غذا نخواهی داشت. ۱ 

نيجه آ ذمایش درحشان بود. 
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تجسم اندامی متناسب وزیا درحال‌هیپنوز 

شعود باطن قادر است هرشکل اندامی‌دا که ما در نظر مجسم می کنیم برای ماسازد داین 
یکی‌اذ کازهای عجیب و خارق‌الماده دنیای ناخودا گاه است. ` 

«سلی لو کرون» در کذاب «خود هیپنو تیزم» مینو پسد: 

در جر بان معالجه بك حاتم بسیادفر به وحاق از او خواستم که عکسی از نمان لاغري 
خود بیاوددء ولی چون چنین عکسی نداشت» باد گفتم عکس زن جوان لاغری دادرلیاس‌شنا از 
محله‌ای پریده وسر آثرا قطم کند و کله یکی انعکسهای خود دا بجای آن بچسباند و کنتم‌این 
عکس دا دوی أئینه منزل پچ باند تا هردفعه که خود دا می بیند آن عکس دا نا گریز تماشا 
کنه وفکر کند دداستی این من هستم». .. وحتی گفتم ددموقم خواب هم خود دا همان شکلی 
که یشو هد یعنی مثل آن عکس ددفکر مجسم کند. 

با این توضیح فهمیده میشود که شمود باطن قادد است. خود بخود شخ دا لاغ نماید. 

در نتیجه هیپنو تیزم که تنهادسیله داه بافتن بدئیای درون است» ددلاغر نمودن جاق‌ها 
نقش‌بزد گی بعهده دارد. ۱ 

داستان دوشیزه خانمی که میخو است جاق شود 

آین دوشیزه خانم ۳ ساله از یکی‌از شهر ستانهای ایران بتهران آمده بود؛ جهره‌ای 
سبزه قدي بلند دلی بسیاد لاغر داشت اسلا میل به لذا نداشت» صبح ناشتاگي نمیخورد» ظهرو 
شام میل بغذ! نداشت. بایکی دوقاشق سیرمیشد. ِ 

در خواب هییئو تیزم اودا به ژمان کود کی بعقب بردم تا بسن جهار سالگی‌دسید. 

گنتگوی خود دا درحال هیپنوز با این ددشیزه خانم عیناً نقل‌میکنم. 

شماهم| کنون ددسن‌چهار سالگی‌هتید» چهمیکنید؟ کجاستید؟ حرف بز نید. من‌میتر سم! 


جرا؟ 
هوا تاديك شدء ويك پزغاله مرا دنبال میکند» من ازیله‌های خانه‌مان بالامپروم. بالا 
دقتم پزغاله نتوانست بدنبال من بیاید, زیر باطناب بسته شده است.....ددطبته بالاخانه در 


اطاق تنهانشسته‌ام. گر یه هیکنم» غروب است؛ هیتر سم . 

الا جرا میتر سید؟ 

درخانه‌ما هیچکس یست, مرائنها گذاشته ورفتدا ند من از صدای گر به‌مامیتر سم» گر بها 
روي دیوادجیغ میکشند صدایشان شبیه گر یه جه است. 

داستان هیپنو تیزم ابن ددشیزه خانم دا بطو د کامل ومفصل درخاطرات جدا گانه‌ای‌بیان 
خواهم کرد خلاصه آ نکه؛ این‌دوشیزه خانم اذزیر گي وساره در ختها همر سمت » أزمرده سیو سیف 
آزسو ارشدن به مأشین میترسید. اذ گر به میترسید وحريك اذاین‌ترسها علل زیادی داشت که 
ماما از مان طفو لیت سر جشمه میگرفقت. 
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بکمك هیپنوتیزم ترسهای این خانم آذبن دفت دباوتلقن شد که از امشب غذای زیاد و 
مفصلی خواهد خورد. زیرا اشتهایش زیادشده است. دودوز یت وقئی مجددأمر اجمه کرد اظهاد 
داشت من اذپرخودی خود تعجب میکنم وهر چه میخودم سر نمیشوم. خواهشمند است قلقین 
کن که من غذا بانداژه دمتوسط بحودم. 

خالداش که وی را همراحی میکرد اظهاد داشت پریروزعصر که ازاینجادفتیم‌هنگام‌شام 
غذای همه دا خورد ویدرش تعجب‌زده وپاحیرت نگاء میکرد. 


ج + + سے ٠‏ ۰ کک + + کے ۰ ۰ کے + ۰ وت کے ۰۰ کک :۰ کے ٠:‏ کے 
| چاق شدن ولاغرشدن از راه هیبتو تیزم بمیار آسان است 


ناخو شی باز دهم 
معالجه لکنت ز بان ازطر بق هیپنو تیزم(۱) 


دکتر, آقای «آلروتز» بمن نوشت: «من خوشحال میشوم, | گرشما بتوانیدکادی برای 
این بماد میتلا به لکنت زیان انحام دهید» آقای «آلروتز» حوان خوش قیافه‌ای است؛ ولی 
همین ناداحتی در صحبت کردنش او دا ددزند گی عقب انداخته است». لکنت: بانش موجب‌شده 
که او از بر‌خوردهای احتماعی احتناب نماید و از دفتن بکار و اشتغال خوددادی نم‌اید. 

وقتی « آلروتز» بیچاده شروع بدییان داستان ذ ند گیش کرد؛ معلوم‌شد که حقدد ناداحت 
است: زیر که حیلی به سحتی میدوانست صحبت نماید.. تلاش و تقلای زیاد میکرد که صحبت 
کند» ولی بهمان نسبت کلمات به سختی از دهانش خارح میشد. 

به آقای «آلردتز» گفتم, که بافشاد صحبت نکند. بلکه کلمات دا آهسته. مایم با کعش 
و آهشک‌داد بیان ثماید. عملا تمام کساثیکه میثلا به لکنت‌ز بان هستند» حنانچه آرام» با تان 
و ملایم صحبت کننه و حروف کلمات دا قدری بکشند: میئوانندبدون لکنت صحبت قمایند. 

طودیکه بدا حواهیم دید علت لکنت‌ذبان مر بوط به قشاد و انتباض عضلات و اعصاب 
دستگاه تکلم است. جنانکه این کقش وفشاد اذبین برود. الکن میتواند براحتی صحبت کند. 
بهررطریق به‌آقای « آلروتز» كمك شد که بشواند بتا‌سئوالات حواب‌بدهد, وتا حدودی‌توانست 
تادیخچه زند گی گذشته‌اش دا بیان نماید. 

به‌شکلی که اظهاد میداشت. ددسراسر دند گیاش دحادلکنت‌زبان بوده است» بهیچو جه 
نمیتوانست خاطره و حادثه‌ای دا بیاد بیاوددکه باعث لکنت ذبانش شده باشد . فقط خاطرات 
بسیادزیادی‌داشت ازاینکه لکنتزبانش موجب بدبختی‌های‌بزد گی درزند گی‌اش شده‌است. 

در مددسه وضعیت بسیادیدی داشت» برخی آموز گادان اودأ مدل شوخی و خنده قراد 
____ _ _ _ سس 
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ںادند و سایں شا گردان هريك بنو په خود موحب اذیت و آذاڈش میشهند» خواندن کتابدر 
کلاس عفریتی بود که جسم وجنان او دا دد جنگال میگرفت. 

وقتی دودان تحسیل دا تمام کرد» بهثرین دوشی که بنظرش میرسید دودی از اجنماع و 
احتناب ازمردم بود. خرید کردن ایجاد ناداحتی‌بزد گی برای اد میکرده ذیرا تصودمیتمود 
که هشګام خرید همه مردم میایستنه و باو نگاه میکنند که حکونه با زود وفشاد کلمه‌ای دا از 
دهان خادج میکند. 

آفای «آلروتز» از مسافرت کردن با فطاد د اتوبوس و خرید بلیط نیز نقرت داشت. 
در سرکارش از تلفن کردن ما یوس بود د دمتاویزی برای شوخی و بذله گوئی دیگران بوده 
با دیس هیچوقت صحبت نمیکرد. چون هنگام صحبت کردن پا مقامات بالاتر از خودش‌بیشتر 
و به شدت دجار لکنت‌زبان میشد. 

یب این بودکه هرت آا آلردتزه تا ود د میخواست با کش سسجت که 
املا دحاد لکتت نمیشد د مئل اشخاس معمولی صحبت میکرد. و بنلاوه بخوبی د به تنهماگی 
خودش میئواست صحبت کند يا کتاب بخواند. د اذ این موضوع مات و متحیر مانده 4 
جرا دد تنهاگی یا هنگام صحبت با سکش برای مدتی لکنتش بکلی دفع میشد. ولی دداجتماع 
و حطود دیگران قادد به صحیت کردن نبود. 

بهرحال برای آقای «آلروتز» تعریف شد» که علت اینکه جرا دد تنمائی با سگش 
*میئواند صحبت کند» ولی دد اجتماع با مردم نمیتوانه صحبت کند. اینستکه اد معامئن است که 
سکش نمیتوانه اذ او عیب د ایراد بگیرد » بتابراین هنگام صحبت کردن با سکش خود را 
> میترساند واذایراد هم نمیثرسد. این موضوع. وجود مردم یك عامل دمح کی» پرای لکئت 
زبان او شده بود که پاسخ این «باذتاب» لکنت بوده هنگام صحیت یامردم میترسید که دجاد 


لکت و اشتیاه شود, 
بدین تررتیب هروقت میخواست با مردم یا با تلفن صحبت کند» بطود خودکاد و انعکاسی 
دچار لکنت میشن. 


نکته‌دیگ اینکه هرجه اه بیه بیشتر وسحت‌ثر تلاش میگرد» وضع لکتتش بدترمیشد ولی 
عرقت لایر تی د دون فمار کش متلا بت میک د لکنت دفع میگردید. 

به آقای د آلروتز» تعلیم داده شد که هنگام صحبت کردن بامردم اهمیتی برایآ تهاقاگل 
نیست. درحال حاضر اوفقط اذاین میترسید که هنگام صحیت کردن دحاد اشتباهی شود ومودد 
تمسخر قراد گیرد. و این ترس علت و دیشه‌ای در گذشته داد شت که جه عامل و علتی باعث‌شده 
که آقای «آلروتز» صحبت کردن با مردم دا خر ناه بداند , جخصوص ترس از اينکه مباد 
دجار اشثیاه شود. 


1 آقای «لردتز» در اینخصوس جیزی میداست ؛ و چیزی هم از زمان کودکی بیاد 
نمیا ورد. 
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باو گفته شد که درحال حاضر احتیاحی نیست که به‌حافنله خودفشاری وارد آودد ذیر| 
عد اذاولن جلسه هیپنو تیزم که‌توانست خوددا دلکس و وانهاده نماید» همه‌جیزدا بیادخواهد 
۱ آورد. 

الین جلسه هیپنو تیزم - دد اولین جلسه میپنوتیزم یه آقای «آلردتس» تلقن 
و تعلیم داده شد که بجای کنترل و فشاد آوددت بر خود هنگام صحبت کردن ۰ عسّلات خود را 
شل د وا نهاده کند. 

دومین جلسه هیینو تيز م دردومین جلسه هیپنو تیزم به او تلقن شد ددخلال این 
هفته, خاطراتی دا به یاد خواهد آودد» مربوط باینکه جه حیزی برای‌اولین‌باد باعث ترس و 
وحشتش ازهیینوتیزم شدء است. 

سومین جلسه هیینو تیر م دفتی آفای ا لرهتس» بر ای‌سومن‌جلسه معالجه آمد, 
داستان ذیردا بیاد آورده بود و حنین تعریف کرد. 

زمانیکه من در طفولیت به سن جهاد یا پنحساله بودم. دد همسایگی ما تيز بچه‌ای‌بهمین 
سن یا بیشتر ذنه گی میکرد. این پسر بچه گویا دجاد لکنت‌زبان بود و قیافه مضحکی‌داشت. 
روزژی که صحیت کرد با لکنت داشت دیا اتفاقاً با لکنت صحصت کرد د منهم که کود کی بیش 
نبودم باو خندیدم و طرز صحیت کردن اودا تقلید کردم . پددم نا گهان بر آشفت و فریاد زدکه 
| گريكمرتبه دیگراینطودصحبت کنی؛ زیانت را میسوزأنم؛ ذیرا بددم نمیجو است مر ما نند آن 
سر جچه دجاد لکنت شوم و برای اینکه بیشتر مرا بترساند که از آن پس تقلید نکن: باژدی 
مرا گرفت د آتش سیگاری دا که دردست داشت بنزديك لبهای من آودد و کفت | گر یکم تبه 
دیگی اینطود صحبت کنی» با این آتش سیگاد زیات را میسوذانم. 

من‌بشدت فر سین واز آنر وذ بیعد هروقت میحواستم درحنود پددم صحیت کنم میترسیدم 
که ميادامن بد صحبت کنم د پددم ذبان مرا با آتش سیگادش بموذاند. 

باین تر تیب میبینم که بزودی فشاد عضلانی ذبان و دستگاه صوتی بیماد شردع میشود . 
وا گرجه پددش‌هیچوقت این‌تهدید احمعانه دا اجرا نکرده ولی کودك همبشه از صحبت کردن 
نزد پدرش میترسید و از آن دوز بعد همیشه درحشود پدرش ساکت و بدون صدا می‌زشت‌دوذ 
بروزوضم تکام کودك بدترمیشود و با هر کس که بر خودد میکرد. مثلا معلمش» وبا کسان‌دیگر 
بیاد بددش میافتاد و زیانش دار لکنت میشد. این وضع درمدرسه بنددیج بدتر شد یا اینکه 
بیماد در کودکی متوحه شد که عیبی در صحیت کردن دادد وتسود کرد که قطماً وحتماً دجار يا 
نوع بیمادی و عادشه‌ای در زیان ودستگاه تکلم است. ۱ 

جلسات بعدی هییمو تیر م- آقای «آلردتی» حند جلسه دیگر هیپنو تیزم شد:دد 
حال هیپنوز باه تلقین شد که حالا دیگر آن‌ کودك قرسو نیست» وحالاکسی دیگر نمیخواهده 
زبان اودا بسوذاند, و | گرددصحبت کردن دجاراشتپاء شود, کسی ذپان اودا نخواهد سوزاند 
دد داقع کسی توجهی نداد به اينکه آیا او با لکنت صحبت میکند با نه. به اد تلقین شد حالا 
دیگر أذ هيچ‌چیز نمیترسی و هیچ اندوه و نگرانی ندادی» درحال حاضر تو میتوانی آدام و 
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خرب صحبت کنی» . عسلات زبان وستگاه تکلمت شل هسنند, شما همافلود که با مکتان خوب 
۲ میتوانیه محیتکنید بامردم هم میئوانید خوب صحبتکنید» 
همچنین باو لین شد که تصود کند با کمال اعتماد داطمیئان درحال صحبت کردن بامردم 
است؛ پدون اینکه داد لکنت شود. 
پس ازچند هفته هیپنوتیزم و تلقین آقای « آلروتس» کاملا خوب شد و یکسال بعد نامه 
وت که لکنت ذبانش‌خوب شده و عود هم نکرثه است» __ 
دریاده معا لجه لکنت زبان کتاب حیبی کو جك حدا کانه نوشتهام در آن کتاب به علل 
مختلف لکنت بان اشاده کرده‌ام ؛ بملاده یادآود شدهام » که در عمالجه لکنت ذبان بایه از 
ینو تیزم دوتنهس تواماً استشاده شو د. بهر حال ۳ بامر وذ هیینو فيز ؟ پھر ین دوش در اعمما لحه 
لکنت زبان بوده است. 








هیپنو تیزم بهتر ین وسیله معالحه لكات ز بان است 


ناخو شی دوآزدهم 
معالجه افسر د گی و خستگی عصبی بوسیله هیپسونیزم 


خانم «فلو نل» افسرده و خسته بنظر میرسید . بنا به اظهاد دکترش مدت پنج سال بود 
که از خستگی د تحلیل دفتگی منزی وجسمی دج هسیر د. «علافه صر‌ددد شديدي یز بهمر اه 
داشت» درست مانند نواری از درد اطراف سرش حلعه شده بود بیخوایی, زود خشمی,فتدان 
تمر کزفکر» یا بعبارت دیگر تفت ورا کند کی فکر, حافئظطه شعیف واندوه و افسرد گی‌دائماً 
اورا دنج میداد. 

خستگی و کوفتگی این‌خانم آنچنان شدید بود که اغلب اوفات‌فته‌ها درروی‌تختخواب 
اطاق» خوددا زندانی میکرده دفتی برای معالجه نزدمن «وان‌یلت» آمد» اودا انداحل ماشن 
دوی دست حمل کر‌دند. 

دکتر خصوصیش میگفت که نخان بوسیله متخصصین مختلف آذمایش وثابت شده است 
که از تتلر عشوی تمام اعضاء بدنش سالم است. 

بطودیکه خانم «فلو نل» داستان زند گیش‌دا تعریف میکرد: مگفت که در۲۴سالگی که 
ازدواج کرده روحیه‌ای سالم و با نشاط داشته است. و هیچ سانته اخثلال عصبی درخودش دیا 
خانواده‌اش وحود نداشت» فقط همیشه مثمایل به ابراز حسادت بوده است. 

وقتیکه ازدواج کرد این تمایل به<سادت بردوی شوهرش متمر کز شد. بمحض اینکه 
شوهرش وارد خانه میشد؛ اورا متهم میکرد که دراداده مشذول لاسیدن با دختر‌های آداده‌اش 
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بوده‌است. و درهمه جا بهزنهای دیگر نگاه کرده است . بدین‌تر تیب خوی حسادتش دوذ بروز 
تقویت میشد» و هردوز بیشتر تمرین و ورزش حسادت میکرد . 
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شکل ۱۹4- افردگی وخمود روحی 

یك دوز فا گهان سرددد شدیدی بسراغش آمد و آن عبادت از لحظه‌ای بود که اثر 
ماتيك‌لبی دا در دوی بقه بیراهن شوهرش مشاهده کرد. ۱ 

شوهرش تبهو ده دفا میکرد که مک است؛ یکی ازهمکادا نش بعذو ان‌شوخی یقه‌پیر آهن 
اد دا ماتیکی کرده است. وقتی دوذ دیگر از اداده باز گشت این حدس ددست بود » ذیسا 
رفتا گنته بودند که ما یمه پیراهن توداماتیکی کردیم که ببینیم ذن تو حعقدد حسادت داند. 

بهرحال در آنهنگام خانم «فلو نل» دحاد حالثی از هیستر يك شده بود و اظهاد میکرد 
که دچاد آشفتگی و حملات شدید مغزی شده است . میگفت که در حالت وحشتنا کی یس 
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میبرد کاملا پیخواب شده است ؛ در هفنه ققط يك چشم بهمزدن بخواب میرود . دچاد سردرد 
شدیدی است» بطود یکه‌ا حساس میکند که سرش میخواهد منقجر شود. 

خانم «فلونل» میگفت که گاهی تصمیم میگیرم شوهرم دا ترك کنم» ولی لحظه‌ای بىد 
فکرمیکنم که زند گیم از هم‌باشیده خواهد شد. 

بدین‌تر تیب تفکر ذهنی‌خانم «فلوفل» در دوجهت کشیده میشد؛ بنابراین تعجبی نداشت 
که مفزش درحال انقجاد باشد. 

خانم «فلو نل» ممتقد بود که بیمادیش مر بوط به اضطر اب فعلی او فیت ۰ ديرا مدتها 
یل شوهرش همه حقایق را باد گفته است و مطمئن است که درحال حاضر زن دیگری هم در 
زنه گی او نیست. خانم «فلونل» گفت درحفیقت | گر بیمادی وخستگی فعلی عصبی‌دا نمیداشت 
میتوانست درحال حاضر ذند گی شیرینی با شوهرش داشته باشد. ولی این ناخوشی عسبی هر 
نوع زند گی عادی و اجشماعی دا برای او غیرمم‌کن کرده است. 

پاهمه شك و تردیدی که خانم«فلو نل»‌داشت ت مجحبو دشد قبول کند که همه ناراحتیهای‌ددانی 
فعلی او مر بوط بدنباله همان دویداد سالها پیش است. 

برای خانم «فلو نل» تشریح شد که درحال حاضر خوددا ین دوطرز فک مخالف قراد 
داده است» یکی اینکه آیا شوهرش دا ترك کند د دوم اینکه آیا بماند ومبارزه کند؛ این‌وضم. 
کذش در اعصاب وعطلات وی بوجود میآورد که موجب سردرد و سایر اضطرابات میشد واین 
اختلزلات بنو به خود باعث ترس وی شده ومجدداً کشش و انقباض عضله‌ای دءصبی بیشترميشد د 
همان دورد سا.ل شیطاأنی بو جود میآأمذ. 

پر ای خانم دفلو نل» خیلی آسان بود که ديشه همه ناراحتی‌هایش دا از احساس‌سسادت 
روزهای ادلیه‌اش بداند, ولی درحال حاضر فادد نبود جنین دضعی دا بخاطر بیاودد. 

دراولن حلسه هیینوتیزءبحانم «فلو ذل» باد داده شد که <طود خودرا ثل ووا نهاده کند. 
درجلسه دوم هییئوتیزم که يك حغته بعد شروع شد بحانم «قلو نل» تلقن شد که‌همه خاطراتی دا 
که باعت اداحتی‌های وی شدء است‌تبخاطر خواهد آودد. 

درجلسه سوم هیینوتبزم که يك‌هفته بعد شروع شد خان‌فلو تل همه دویدادها دا یخاطر 
آددد و بهمه جریانات گذشته بوزخند زد. او گفت که حالا بخو بی مینهمد که چه عواملی باعث 
اضطر اپ و ناراحتیهای وی شده است. 

خانم فلو نل میگفت که من واقعاً احمق و دیوانه بودم. 

در جلسه جهادم هیینوتیزم که یك خواب سپی بو د اخلهاد کرد سالا بخوبی علت همه 
تاداحنیهایش دا میدانه و بخو بی قادداست خوددا از آ نهمه ترس و وحشت بیدلیل خلاص کند. 

درجلسه پنجم هیپنوتبزم به خانم فلو نل لین شد. که مانند هنر بیشه‌ای خوددا ددصحنه 
زندگی حس‌کند. و همه امود ند گي دا نله نبایشی بداد که اد هم 2 نقشی در آنها دارد . 
«دعين حال بای همیشه خوشحال؛ مسرود و بانشاط باشد. 
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وقتی خانم فلو نل برای ششمین جلسه میپنوتیزم آمد, بسیاد سرحال» با نشاط وخندان 
پود و اظهاد میکرد که کاملا خوب هستم» درششمین جلسه هیپنوتیزم به خانم فلو نل تلقین‌شد که 
مانتد ذثان بز ر گت پال باوفایع وحوادث زند گی‌مقابله کند نما نند کو د کان سود وزودد نج. 
خانم فلوئل برآی هفتمین‌باد هیپنو تیزم شد د دوسال بعد نوشت که حالم بسیأخو بست و 
از زندگی زناشوئی خود بسیاد لذت ءببرم. 
خستگی‌های باع‌طلاح عصبی اقردگی, زو دخشمی»ضعضف‌حافظد. در دور نج‌های 
مبهم و تامعلوم» بر خی‌سر درد‌ها بوسیله هیینو تیزم بخو بی قا بل معا لجها ند 
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ناخوشی سیز دهم 
نرك سیگاد (۱) باهیپنو تیزم 

«مستر آ لپرت» دیزه میزه؛ اذاینکه بیش‌از انداذه سیگار میکشید ناراحت بود شصت 
سیگاد ددیکروذ» علاوه بر اینکه ازعهده خرید آن بر فمیآمد؛ سردرد؛ تنگ نفس وطیش قلب 
أو را به شدت تاراحت کرده بود. اشنها به غذا نداشت: عصبی: . نا آدام و کم‌طاقت شده بود و 
بی‌خوابی مزیدبرعلت بود. 

حافظه‌اش روزبروز ضعیف‌ترمیشد: دنمیئوانست فکر خود دا بردوی موضوعی متمر کز 
نماید ظاهراً سیگاد دا از زمان طفو لیت شرو ع کسرده بود» ولی درحند سال اخیر متو جه شدء 
که پیش از اندازه سیگار میکشد » خیلی تلاش کرده بود که دست‌از سیگاد کشیدن بردادد دلی 
نتوانسته بود. حون بعلت کشیدن سیگاد ناراحتیهای حسمی ددوحی‌اش شدیدترمیشد لذاپنوان 
آخرین امید بسوی هپینو تیزم روی‌اودده بود. 

به ستر آ لبرت گفته شد که | گرحه سیکاد دا اذنمان طفولیت شرو ع کرده است. ولی‌با 
وحود این بایسئی افراط وزیاده دوی در آن دلیلی داشته باشد. 

گر جه ممکن است به زودهییئو تیزم دست‌از کشیدن سیگاد پردادده ولی | گرعلت اصلی 
آن کشف نشو د یجای سیگار جیزدیگری نطرمشروب یاسایردازوهای مخددمم‌کن است جانشن 
سیگارشوده مگراینکه علت افراط در کشیدن سیگاد معلوم گردد. 

مسر آلبرت خیلی تلاش کرد که علت زیاده دوی درسیگار راییادییاورد. و لی‌جیزمهمی 
بتظرش نرسید. اوفقط کت که بیادمپآ ورد اززمانی که شا گرد مددسه بوده سیگادمی‌کشیدهاست. 
«هروقت گرفتاریهای زند گی‌اش زیاد میشده وباموضوعات ومسائل زند گی دوبرو میشده آتش 
زدن یات‌سیکاد پاسخ مشکللائش بوده است. 
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به مستر آلیرت گفته شد که درحال‌حاشر احتیاج نیس ت که به حافظطه خود فشاد بباورد. 
بلکه پی‌آذاینکه درحال‌میینوز باد گرفت که صلور خوددا دلکی ددانهاده کد خود بخود 
پیادش خواهد آمد که علت زیاده دوی‌اش در کفیدن سیگاد چه‌بوده است. معالجات هیپنوتیزمی 
شروع شد دداولین‌جلسه هیپنوتیزم باو یادداده شد که جطور خود دا بطو دطبیمی شل ووانهاده 
کند تااعسایش آدامش خوددا باذیاید. 

حتی ددیایان ادلن هفته مستر آلبرت گفت که اواحسایآدامش بیشتری میکند وتوانسته 
است ددمدت يك هفته کشیدن سیگاد دا کمتر کند. 

باد تلن شد که این بهبود حزئی مربوط باین بوده که توانسته است عضلات خود 
را شل د دانهاده نماید بهبود دمعالجه داقمی در جلسات بعد شردع خواهد شد. 

درجلسه دوم هیپنوتیزم به مستر آ لپرت تلقین شد که خیلی بروشتی د وضو ع علت افراط 
در کشیدن سیگار دا بیادخو اهد‌آودد. 

وقنی مستر آلبرت ددجلسه سوم برای هیینوتیزم آمد. داستان خارق‌العاده‌ای دا در باره 
تشدید ناداحتی عصبی‌اش بیاد آودده بود. 

ظاهر درزمان طفولیت خیلی تر که پاديك وضیف بوده است و کمی‌متمایل به گوذپشتی 
ودرحال‌حاضر هم دیزه وتی که باديك بود. ` 

در طفولیت اکثراً بوسیله سایر شا گردان مورد اذبت و آذاد قراد میگرفت و تقریباً 
بچه‌های همسن‌وسال خودش باو زود میگفتنه ویدد ومادرش اجباداً مددسه اورا عوش میکردنه 
و بیش از ده مدرسه عوض کرده بود. و این اشتباه پدد ومادر وضع روانی‌او دا بدتر میکرد 
ذیرا مستر آلبرت کوجولو همیشه یك بچه تازه واردی پودء برای بچه‌ها تاز گی‌داشت 

در کود کی کشیدن سیگاد دا ازیددش تقلید میکرد؛ ودرمدرسه با کشیدن سیگاد سی 
میکرد شحصیت خودرا بالا برد بدین تر تیب اوعادت کرد که درحطور دیگران با کشیدن سیگاد 
شحصیت خوددا مزر گتر نشان دهد. 

این حه بحصوص وقتی وارد مددسه جدایدی میشد خیلی مفید داقع میشد. 

و هرچه مت آلبرت بزرگتر میعد احساس میکرد که سیگاد ب بیشتر ی احتیاج دارد: 
ذیرا هر دوقت با بك کار ومسئله مهمی ددیرد میشد احساس میکرد که احتیاح به کمیدن‌سیکاد 
دارد؛ بخصوص موقعی که میخواست بااشخای‌تازه‌ای مالاقات کند. ووقثی بسافرت میرفت‌متوجه 
عیشد که سیگادهادا بلافاصله یکی بمدازدیگری ددشن‌میکند» وددسر اسرزمان مسافرت یك لحنله 
سیکار ازلیش قطم نمیشد. 

هنگام‌را نند کی سگارم‌کشيد, حنکام‌توقف درحهارداهها پكسیگاردیگر روش میکرد؛ 


بِ بهر حال زارش بجاگی کشینه بود که درروز شصت عدد سیگاد ميکشید؛ یعنی اذصبح تاعصر سیگاد 
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ازلپش قطم نمیشد. تاتا گهان متوجه شک که عجب‌کاد احمقانه ومطر ی میکند. و ناجاداً بسوی 
هییئو تیزم روی آورد. 

جند جلسه هیپئو تیزم مستر آلپرت دا قادد ساخت که بدون کشیدن سیکاد شحصیت 
۱ متعادلی داشته باشد» باو لقن شد که حالا دیگر آن ک ودك کوجولوی دبستانی ليست 
و کاملا دشد کرده د بزد گن شده است» در اجثماح اشخاص بسیاد دیگکری هستند که از او 
«یزتر ولاغرتر میباشند باو تلفن شه که در فکر و دهن خود دا مردی باوقار و با شخصیت 
مجسم گند. پدین‌تر تیب عستر آ لبرت‌توانت هنگام| نجام‌عاملات‌بدون کشیدن‌سیگاد گفتگو کند. 

پس‌ازحند هفته مستر البرت گزارش داد که بکلی سیکاد داترك کرده است وحالش‌بسیاد 
خو بست. کشیدن سیگاد ممکن است علل‌متعددی داشته باشد معذالك همدآنها باهیینو تیزم قابل 
معالحه هستند. 


هیپنو تیزم بهترین 9سیله ترك سیکار است ۱ 


ناخو شی چهاردهم 
معالجه کمر و ی (۱) بو سبله هبپنو تیزم 


«من فگر میکنم که آدم کم‌هوش واحمقی هستم» این حمله‌ای بود که آقای «باد کر» وقتی 
په مطب من آ مشه بود میگنت. دبعداضافه کرد: «من شخص‌تاجر جاافناده‌ای هستم ولی مانند یك 
دخترددرسه حجالتی. کمرو دخجالتی‌هستم». 

بطودیکه از شرح بفیه داستان آقای دباد کر» استنباط شد. بطود کلی در ماب همه 
مرد) خجالت میکشيد. و آذاین وضمیت دنج میبرد. با کوچکترین انگیزه وتحريك چهره‌اش 
سرج(۲) میشد: بخصوصی ا گر متوجه میشد که به هر طریق توجه و نگاه کسي باو معطوف 
شده است. 

آقای دیاد کر » ازدواج کرده بود» ولی زند گی اجنماعی و ذناوگی‌اش بیهوده سپری 
میشد زیر از نش‌دفتیمشاهده ميکر د که نه به‌میهمانی ودیداردوستان میردند دنه کسی‌دابه میهمانی 
دعوت می‌کنند ارفج مییرد: واذاین‌بات همشه باهم | ختلاف و یگومگوداشتند. 

آقای «بار کر» در سر کادش نیز همیشه غمگن دافسرده بود زیرا که فگر میکرد» همه 
دختران مدا نید که ایشان مردی خجالئی و کمره میباشه وخیال میکرده که دز یشت سر به 
اد میخندنه این مریش میگفت که این عادت احمقانه باعث شده است که حمیشه احساس‌حقارت 
د کوچکی کند و اگر این احساس نبود » میتوانست دد شغل خود خیلی بیشتر ترقی کند . 


تر‌جمه‌اذ کتاب وان‌پلت Blushing + _ Scarlet‏ -۱ 
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شکل 14٩‏ کمرو ی و ترسو لی اشخاص متکی وآ نها که به بیمارگ پناه میبر ند اسیرضعف خود هستند 


دفتی ازاد سئوال‌شد که جرا اینتذد از کمروئی میترسد» حواب داد «اوه» این کمردئی 
باعث میشودکه من ددحضودمردم احسای‌حماقت و نادا نی کنم وفکر میکنم از دیگران کمترم و 
فکرمیکنم که مردم میدا نند که من‌مردی عصبی دحقیر هستم . ۱ 

هنگام تحقیق وبردسی معلوم میشود که اکثر مردم کمرد» همینطود فکر میکنند. این 
قبیل مبتلایان به بیمادی کمروئی تصود میکنند که یك تابلوگی با لامبی دوشن به گردنآ نان 
آویخته شده و روی آن نوشته شده «من احساس حقارت مییکنم» من عصبی هستم» ویا عباداتی 
نظیر این. 

احساس‌حقارت و کمروئی بداست وبه‌تراز آن اینست که خیال کنند همه میدا نند که‌ایشان 
کمرو ودخجالتی هستند. 
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به‌آقای دپاد کر» گفته شد. که قرس‌از کمروگی موحب بیشتی‌شدن کمروگی‌میشود هر کس 
دراوائل زند گی جوائیش بخصوص ددزمانیکه هنوز اعصابش استحکام نیافته کد پیش خجالتی 
است. ولی بیشترمردم آذاین‌حالت ناداحت و نگر ان‌فیستند. وهمینکه بتددیج سیسنم عصبی بیشتر 
قوی میشود اضعلر اپ از کمروگی کمتر‌میگردد. 

سر شدن مورت بدین‌شکل| نجام میشود که مویر گهای گردن دصودت گشادترمیشو ند 
دز يجه حون‌بیشتری زیر پوست‌هصورت میدود. ۱ 

این د گها ومویر گهاء درهمه جای‌بدن وجود دادتد. و بوسیله‌شیکه‌ای ازاعصاب احامله 
۱ شده‌انه و بوسیله بیامی که اذمغز بوسیله این‌اعصاب باین‌مویر کها مر سد؛ گشاد بائتگگ میشو ند 
هر کسی میداند که جانود کوچکی بنام سمندر وجود دادد » که این جانور در خاك و 
سیزه ودرنحیط‌های مختلف د زگ همان دا خود میگرد ۰ پمنی دفنگ بوست بدن خود دأتفیر 
میهف و این یکنوع دفاع است. 

سرح شدن چهرء نیز یکنو ع سازوکاد دفاعی بدن است که برای نهان کردن حالت 
خجالت واحشاس‌حقارت یا درمقابل‌سایر خطرات احتمالی بکادمیافند. بنابراین طتاصلی‌سرخ 
شدن حهرء‌ترس‌ازسرح شدن جهره‌است. برای معالجه واذین‌بردن آن‌بایستی‌تری‌اذسرخ شین 
چهرهد از بن‌برد. ترص‌از سرخ شدن جهره برای اولن‌باد یکمرتبه در گذشته بعدتاتفاق‌افتاده 
است. ویس از آن کم کم رو توسمه گذاشته وتقویت شده که در حال حاضر شمافادد سید علت او له 
دا بيادیياددید. لی پس‌ازاولن‌جحلسه هیینوتیزم که یاد گرفتید که جگو نه خوددا شل و وانهاده 
کنید بحویی علت آنرا پیاد خواهید آودد. 

بالاخره بکمكث هییتو تیزم توانست علت ادلیه سرح شدن صودتشرد| ییاد آودد. و ایتطود 
داستان خودداتعرریف کرد: 

ددسن پنج پاشش سالگی دريك حشن تولد کودکانه شر کت کرده بودم. زنها ومادرها 
نشسته وباهم دریاده جچه‌ما محبت میکردند یکی‌از خانمها ددبم کرده, درحالیکه با انگشت 
مرا نشان میداد گفت: دجه گیسوان بلنه فشنگی! این بايد دختر باشد» نامیدن یك پس بچه 
۵ ساله بنام دختر در آن سن سيار توهی آمیز است و من که سخت عصبانی و ناراحت شنه 
بودم آزخجالت صرح شدم وچون مرا دختر نامیده بود احساس حقارت کردم. دداین موقم که 
ره من سرح شدء‌بود یازن احمق‌دیگری گفت اوه نگاه کن؛ این بجه حقدر خحالثی است. 
صودش سرح شد». ۱ 

بد بحتا نه چندتن اذسایر بچه‌عامتوجه این موضوع شدند, وشروم په ناراحت کردن من 
نمودند پا هم هردفت این یچه‌ها مرامیدید‌ند بمن میگفتند «حجالتی» ودرمددسه هم باز 
همان همبازیها میکفتند: «نگاه کنید این پسر ماد دختثرها خجالئی‌است». 

درحقیعت آفای د بار کر» در آن سن» دجار یکنو عم حالت «خود هییئوتیزم» شده و بوی 
تلقین شده بود که خجالتی است. 
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اوضاع واحوال جشن. فکر این کودك دا کاملا متمی کز کرده‌بود. وددجنین حالتی باو 
. لفن شده بودکه خجالتی است. بهر حال وقتی آقای «بادکر» این حقیفت دا تمریف کرده 
کمی تسکین یافت ولی باو گفته شد که احتیاج به چند جلسه هیپنوتیزم دادد. ددطی جلسات 
باو تلقین شد که دیگر آن کودك ۵ ساله نیست» درحضود مردم احساس حتارت و شرمزد گی 
تخو اهد کرد. باو تلقین شد که در نظر خود مجسم کند که درحضود مردم: درهمه جا بدون 
احساس خجلت صحبت و گفتگو میکند داذاینقبیل تلقینات. حندی بعد ذنآقای «باد کر» نامه 
نوشت که جقدد اذبهبود شوهرش خوشحال است دباهم میتوا تند بدید وبازدید بروند د بسیاد 
تشک ر کرده بود. 

کمروگی ممکن است از نظرروانی علل‌مختلفی داشته باشد. که همه آ نها بو سیله هیینو تیزم 
قابلممالجە هتند. 


۱ شیبنو تیزم بهترین معالج کمرولی است 


¥ 


صل سوم 
استفاده ازهیپنو تیزم دد امور دمسائل اجتماعی 


منود از «امود دمساگل اجتماعی» مواددی غیر از بیمادیها است» نظیرامود ودزشی: 
هنری: لقاشی» سیاسی, اقتصادی وغیره‌است ددمساگل خانواد گی‌میتو ان زن وشو هردا هییئو تیزم 
کرد که اختلافات خانواد گی دا بن خود حل کرده و از پکدیگر حرف شنوی داشنه باشند. 
دخنر ان دپسران دا ميتو ان هییئو تیزم کرد که بهسخنان و پند واندرز پدر و مادرهایشان گوش 
شیف , 











در امور ورزشی» میتوان ورزشکاړان دا عیپنو تیزم کرد که در مسامقات موققیت بیشتری 

هنگام سخنرانی میتوان شنو ند گان دا هیبئوتیزم کرد» تا مطالب بیشتر ددمغزشان باقی 
بمان:. بهمین ترتیب میتوان محصلین دبستان و دبیرستان دا در سر کلای هیینوتیزم نموده تا 
مطالب در مغزشان >املا حایگیر شده وبرای هميشه بیاد داشته باشند. 

داي امور عثری ‌ نقاشی ۱ مجسمه سازی: رقص؛ نواذند گی. خوانند گی د هنر پیشگی 
میئوان بخویی از هییتوتیزم استفاده کرد. 

در امور نظام و جنگ و درادتغها نیز میئوان از هبینوتیزم استفاده کرد درحال حاضر 
یسو تیم مراحل او لیه وابتدائی خو درا طی‌میکند؛ ددر ی نحواهد کشید» که‌سانمانهای‌ودذشی 
عجیودحواهند شد يك باجند نفر د کترمتخصص هییئو تیزم استخدام کنند, و این حقیقت به‌سایر 
دشته‌های اجتیاعی نیز سرایت خواهد گرد. 


ب 
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گرحه درخصوص موازد بادشد» الا ميتو ان کتاب مستقل وسدا گانه‌ای نو ست» ولی در 

اینحا من فقط بذکر جنه مودد مختص و کوتاه ا کتفا می کتم. 
استقانه از هبینو تیزم در ورزش 

با استفاده از هیپنوتیزم میتوان: 

٩‏ ترس ورزشکاران دا آاذین برد 

۲ علاقه ورزشادان دا بودزش ومقام قهیرمانی زیادتر کرد 

۳- استمداد, ابتکاد و قدرت آنها دا ذیادتر نمود 

بئظر من ميتو ان بکمك هیینوتیزم» ميزان ارزند گی بك ودزشکاد را دو با جلف یر آبر 
افز ایش‌داد ۱ ۱ 
۴ میتوآن بسیادی اذ تمریئات دا درحال خواب انجام داد. ذیراآنجه دا که بك فرد 
ورزشکار انجا+ میدهد. جسم اد نیست که انجام میدهد» پلکه فکر اوست که انجام میدهد. 

بعنوان مثال من یکی از تجريياتم دا تمرریف میکنم 

جوانیکه با هبپنو تیزم دارو زدن در استخر دا با گر فت 

بهمن حو آن۱۸ ساله که شنا گر خو بی بوده ولی هروفت میحو است دد استحر با ازروی 
دایو ازیشت در آب دارو بز ند نمیتوانست و به‌یشت توی آب میافتاد , بهمن داذ بزد گه مغز 
دا نمیدا نست. تمیدا نست که مهارت‌های بدنی را نخست باید دد فکی مجسم کرد ۰ 

بهمن دا هیپنوتیزم کردم. و باو گفتم که شما هما کنون در کناد استخ ایستاده‌اید» و از 
پشت دادو میز نید » طبق دستوریکه من خواهم داد عمل خواهید کرد » شما با لنگر دستها آذ 
عقب پالا مییر یدء باهای خود را جمم میکنید د بسر غت می نتید , شما این عمل را بنج‌مر تبه 
تگراد کنید. 

بهمن دا سه مر تبه هیینو تیزم کردم ببلاوه باد آموزش دادم که شیها هنگام خواییدن 
طرز عمل دا مجسم کد » و تصود کند که در استخر مشغول وادو ندن است » وضع عمل دا 


بطود دقیق وکامل در نظر مجم نماید. 
پس |د بیست‌دوذ بهمن نزد من آمدو گفت که وقتی کناد استخردفتم؛ بخو بی توا نت در استحر 
وادو بز نم. ۱ 


راهنماگی خاص من برای مر بیان ورزش 
قطعاً مر بیان ورزش هريك دوش وفن خاصی برای آموزش ورزش دادند, ولی اگردد 
عمه احوال ازتصود مفزی نیز استفاده کنند, قطماً نتیجه بهثری خواهند گرفت. 
داه آموزش ورزشهای خطر ناك و سخت که در آن ترس د وحشت وجود دادد ؛ تمرین 
تصودی قبلی است. 
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مثالا عده‌ای میخواهند. پا طناب یا بدون طناب ازیلندی بپی‌ند؛یا اذ دایو بلند با پرش 
حر کات مخثلفی | نجام دهند. 

داوطلیان دا بایستی درحاگی نشاند » د بآ نها گفت که حستها و یاهای خوددا شل کنند و 
پید چش‌های خوددا ببند‌ند, دتصور کنند که هما کنون ازیله‌های دایو بالا میرد ند دمجسم کنند 
که الان درلبه دایو ایستاده‌انه دبعد شردع به پرش میکنند. درضمن راه حرخش و پیچش‌هاع 
مختلفی را اتجام میدعند. 

| گی بعد ازچند مرتبه تصود برخیزند د شروع بعمل نمایند قطعاً نتیجه بهتر ی‌خواهند 
گرفت» بخصوص که اگر به ورزشکاران آموزش داده شوده که درخانه تنها روی صندلی بنشیند 
و چشمهای خوددا بین‌ند وتمریناتی دا که میخواهند انجام دهند» درذهن مجسم کنند» همینطود 
شب هنگام خوابیدن انجام عملیاث دا ددذهن خود تکرادنمایند هریکس‌تبه تمرین تصودذهنی 
مساوی بايك مرتبه تمرین عملی است ذیرا اعمال سخت وبیچیده ورزش دا در ذهن ومنزاست 
که انسام مینهد؛ فهجسم بیجان. 

از این خانون ذهنی که عبات ازتصور عمل است؛ در هروزدشی میئوات استفاده نمود. 


استفاده از هبپنو تیزم در بازگ شطر نج 

شاید شما هم به یاد داشته باشید : که درسال ٩۳۵۱‏ مسابته شعلی‌نج بین قهرمان جهانی 
شطر تج شودوی بنام اسپاسکی وفیشر قهرمان شطرنج آمریک بر گزاد شدء و این مسابقه سرو 
صدای زیادی پرپا کرد و حتی جنبه سیاسی بخود گرفت ۰ هیچکس. تسود نمیکرده که فیشر 
ہر اسپاسکی پیرون شود وروزنامه کیهان نوشت که فیشر در بازی ثطر نج ازهیپنوتېزم استفاده 
میکند» نکته جالب اذنظر علمی این بود» که فیشر میبایستی دد دوی صندلی بخصوصی بنشیند 
وبازی کند و همه‌حا هنگام بازی همان صندلی خودرا همراه میبرد؛ ممکن است برخی بەغلت . 
عدم اطلاع اینعمل فیشردا حمل برخرافاتی بودنا وی نمایند ولی اینطود نیست بلکه اذ قطه 
قظطرعلمی داستان این صندلی سیادجالب است. 

ذیرا این صندلی فکرفیتر دا متمر کن میکرده و اودا هیینوتیزم مینموده است داین‌عمل 
بدینشکل امکان پذیر است, که یا خود دا در دوی همان مندلی هییئوتیزم میکرده ويا استاد 
هپئوتیست اورا روی همان صندلي نشانده دحند مر تبه هیینو تیزم کرده و به‌وی تین نموده که 
توهروقت دوی این سندلی بنشینی هیپنوتیزم خوأهی شد در نتیجه صندلی بشکل عامل‌باذتاب 
شرطی در آمده بوده‌است؛ نظیر گوجه ترش وصدای ذنگه پاولف برای ترشح بزاق دهان پس 
بدیلثر تیب از حیپئو تیزم میئوان ددبازی شطر نج استفاده کرد دما ميدانیم که هنگام هیپنوز اولا 
- هوش و استعداد خارقالماده مشود , ثاثیاً امکان داددکه فکر طرقدا نین خواند. 


۳۳ 
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هیپنو تیزم به‌چه درد هنرمند و هنر میخورد ؟ 
هنر مندان سیاری از دردھای جانگداز خود را بهوسیله هیپنو تیزم 
میتو انند درمان کنند 

هثرمندان برای مردم» شادی آفرین هستند. ولی خودشان دد درون ناشادند » هبیش 
سو کب میشوند که مردم ولو برای حند دقیقه و چند ساعت هم شده , دددهای درون خود را 
فررآموش کنند؛ دلی خود در درون دنج میکشند, و روح و دوانی دردآلود دادند. 

هیپئوتیزم برمینای تمر کزفکر استواداست؛ وتم کزفکی نیروی خوددا اذعتق وعلاقه 
به هدف کسپ مینماید» پایه واساس هرهنری نیز عشق دعلاقه است» دد نتیجه این عشق دعلاقه 
ایجاد تمر کز و تمر کز ایجاده هیپئوز مینماید. و هیپئوتیزم نیز حثرمند دا هنر آفرین‌میکند. 

مند. هنگام هنر نمائی؛ بخصوص اگ بخاطردل شودشباشد دچاد سیرقعقرائی یینی 

هیینوز میشود › با ایجاد تسلسل سیرفهتراگی هنرمند به اعماق درون تاديك . دلی دسیع و 
بزد کک خود فرك عیردد؛ پاز هم بیشتر فرو میرود , و در ین دنیای یچ دد پیج و دنگاد نگ 
هرجه دا که میخواهد؛ بهرشکل که ميخو اهد می‌بیند دد این دنیای عجیب و وسیع دروث. شمه 
جیز مست. امیال» شهوات آرزوهاء حنایات. اختراعات و اکتعافات؛ عشق» محبت؛ گذشت 
قدا کاری, قساوت‌وسنگدلی»دحمدیس حبی عمهوهمدحیز محتویات این‌دنیای‌ناخو دآ گاهی‌هستند. 

شما دنیای ناخودا گامی‌دا خوب میشناسید» ومیدا نید که دنیای‌ناخودآ گاهی یعنی همه 
دنا ددنگها» و «ثیر‌نگهای» دنیاء نه! تحتیرش کردم؛ دنیای درون‌یش‌میلیو نهابرابر بزد گتی 
از دثیا؛ بایندلیل که. نا خوداً گاهی از ر کییات. مواد و مساح او لیه دنبای دروله ميتو أ نتف 
دنیاهای دیر ی بساند. 

بهمن دلیل است. که سیکهای گو نا گون بو جود میا یند» اشعار جهرشکل د وزن, کهنه و 
نو فماشیهاددهیطرح دفودم: قیلمها ملیو نها نبود؛ همه دهمه این ابداعات» تحولات د تثییر ات 
تر کیباتی هستنه که ازکادخانه تر کیب سازذی درون خادج میشوند. 

نر هنت + دشگام ابداع هت :+ همه‌ذخیره‌های دهنی شحصی 3 احدادی خودرا باهم تر کیپ 
میکند. عواطف و احساسات خود دا با نها ميامیزد و .آنگاء همه این ددهم ریخته‌ها » تابلو 
یا شعر یا مجسمه پا دقصی است که شا آنرا تماشا میکنید. 

هرچه هنرمند فکرش دا متس کزتر نماید؛ بيشت هیپنوتیزم حواهد شد. ‏ بیشتردچاد 
سیرقهقراگی خواهد گردید: حدیه و حلسه عمیق تر خواهد شد» در نتیجه مو لود تاودا گاه اد 
عجیب لحلقه‌تر جلوه خواهد کرد. 
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جه خوب‌است.| گرهترمنده باسازه کادهای دنیای‌ناخود[ گاء آشناگی بیشتری‌داشته باشد ۰ 
زیر! با سهولت بیشتر میتواند خوددا از دنیای ظاهر خود خارح کند. و در دثیای باطن خود 
به سیر وسیاحت ببردازد. ۱ 

و چه خویستکه گی هنرمند درد کشیده باشد» گرسنگی خورده» تشنگی چشیده و سر 
خورده از محبت د نوازش بوده باشد» زپرا که دردها نیز درزمان کود کی» نوجوانی وجوانی 
ابجاد تمر کز مینمایند در نتیجه خاطره‌ای دنگن: مر کب از درد و دنجء خوشی وغم. آمال 
و آرزد, در دنبای بیتگران ناخودا گاهی باقی میگذاد ند. ۱ 

و آنگاه هنر‌مند ء هنگام ايداع هثر در آتش تب تب هجران و یآسهاء تبی مبهم د 
مجهول میسو زد ودد نتیجه آنچه میز اید» موجباعجازوتحسین‌میشود»و بخودی‌خودمسکن سیاری 
از رڈیاهای دردآلود هنر دوست است. 

بنابراین | گر شمری چون پیکانی آتشین بردل د جان شما می‌نشیند ۰ یتین بدانید. که 
اذ درونی آتشین جهیده است. اگر خواشته‌ای باصدای گرم ودلنشین خود. شمارا به دوباها, 
و پسوی دردها و ناکامیها میکشاند. بدا نید که ازدلی ددمنه خارج میشودء | گر آهنگ‌سازی 
اشکهای دا غ شمارا بر گونه‌هایتان جادی میسازد. بدا نید که نوازنده و سازند» آن نیز چشمی 
اشکبار و اشگی سوزنده داشته است. 

۱ همین دلیل است وفتی اشماد درداً لودبر خی آزشعرا! مانند منود ستدسلمان یا عنجدی 
دا بشنویم: با اد همدددی می کنیم 

قنات ز دست ستم‌های گنبد دواد نان ز سفلی و علوی و ثات د سار 

جه اعثباد بر این احتران نا مسعود جه اعتماد بر این دوز کار ناهمو اد 

حفاي جرح سی دیده‌اند اهل هثر از آن بهر زه شکایت نمی کننه احراد 

من درود فراوان خوددا بررهنرمتدانی میفرستم, که هنررا بخاطر دل خود می آفرینند. 
دبرآای مردم دردمندیکه بدان نبا فرادان داد ند. 

دروج بر‌هنرمتدانی که و ار ودلیل معامها 3 دماده ع1 نیستند»| گر جه گاهی محیط بر حی 

م از هثرمندان بز ده و شجام دا نیز خواد و دلیل و محتاج و متملق میسازد. در این بازه جه 
میتوانم بگویم؟| فقط میتوانم بگوی: «گاعی بزد گی و عظمت بدون‌ترسی ترس‌اذمر کت میسر 
نمیشود». 

حالا اجازه شرماکید؛ مس اذاین مقنمه بهییان واقیات عملی دابطه هنرمند وهیینو تیزم 
بپردازيم. ۱ 

و اقعه راچمانینف موسیقیدان بز ر گت جهان 

واقمه راحمانیتف موسیقیدان بزدگي دوس را که درصفحات قبل خوان‌دید بیاد دازید » 
ملاحئله نمودید که وقتی نخستین سمفونی وی با تسخر وعدم قبول عامه مو اجه شد ۰ یک تیه 
3 تا گهانی استعداد هثر ءباش فرو کش کرده دیگر قادد فشد آهنگی سازد و حتی «تو لستوی» 

, . لویسنده بزر ی جهانی ازطریق قشویق د ترغیب نیز نتوانستکمکی په وی بکند؛ 
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تا اینکه» بالاخره هیپنوتیزم دکتر دامل وی ړا نجات داد و بعد از آن توانست‌بمتوان 
بك «سولوایست» موفقیت چشم گیر و اثری شگرف بجای گذادد. 
تج آذکه: 


هیینو آیزم میتواند استعداد هنر ی هنر مندان را چند‌ین بر ادر کند» 
شرم. خجلت. ترس تردید و بی‌اعتمادی انان‌را از بین یرد 


معالجه ویلونیست از طریق هیپنوتیزم 

دکتر دان‌یلت میئویسد آقای «بتر» هنر مند دیلو نیست ۰ در ړوی سن دقت حودرا تلف 
میکرد؛ آذنواختن ویلون للت نمیبرد. 

علاقه و هیحان در کارش نداشت؛ دیشر فتی دد هلر ش دیده لمیشد ء غهه ميجو رد » دحار 
سردرد وبیحوابی شده بود. 

چندین اسه بردسی وتحفیق درحال هیینو ز معلوم کرد که درزمان کود کی‌اودا دنگام 
لذت بردن از بازی با سایر کودکان تثبیه میکردند و وسط باذی وتفریح مانم ادامه لذتش از 
بازی میشدند ؛ بالاخره جند مر‌تبه هییئوتیزم وی‌دا قادر ساخت که این مانع وسه فکری‌اش 
پرداشته شود. ۱ 

یمد ازحجند هفثه نامه نوشت که از نواختن دیلوت لذت میبرد ودهبری اد کستردا بمهده 
گرفته است» دوحیه‌ای شاد و با نقاط دارد ویطلود عمیق بحواب میرود. 


هییتو تیزم میتو انند به هنر مندان شوق وهیجان ب,خشد؛ بیمار بهای فکری ودوانی 
نان دا از دین ببردء استعداه هنرمنداند) پرورش بدهد» بالاخره موج بگرمی و حر ارت 
عنر منب شوه تا تماشاججی ادرا دوست داشته باشد. 

معالجه آرتیست مضعارب و پریشان به وسیله هیپنوتیزم 

د کتر وان‌پلت در مقاله دیگر خود می نویسد: «داجر» يك هنرمند پریشان و مضطربی 
ډو ده ازظاهرشدن دز رزوی صحنا دنج شیر 2؛ از دورن فیلمبردادی عیتر سید: دز جەعطازت 
صودتش‌دا منفبض میکرد: هیچ امید و آینده‌ای یرای خود نمی‌دید: جنین أضطر ابی ادرا عنمو) 
و افسرده کرده بود. ۱ 

ممالجات هبنو تبر می اميد واعتماد بنشسش دا دروی زنده کرد. وازجند ماه بید درخشش 
در مقابل دودین فیلمبرداری و در روی میحنه‌ها آغاز گردید وروز بروز بگروه دوستد‌ادانش 
افزوده گشت. 

هنرمندان دا میتوان هیپنوتیزم کرد وبه ا نهاتلقن‌نمودکه: 

مثلا «شما كمال الملك» یاه بیکاسو» «یالئو نادد داوینجی» هستید به‌عنر پیشگان و دقاصان 
ميتو آن تلتین کرد که همان هنرمند دلخواه خود حستند مثلا میگو گم ٿو جادلی جاپلین هستی. 


۰ ۳۳۱ 
سس تس تس ات س 
و الیزابت تیلود؛ سوفیالودت د... هستی» بعد از جند جلسه حییئو تیزم استعداد حثری ایتعبیل 
هنر مندان دق سر سحل اعجازژمم سذد. 
نمو نه‌ای ازاینقبیل آنمایش بوسیله هیینو تیزم کنند گان شوروی انجام گرفته‌است وما در 
زیر بعنوان نمونه خبری از دوزنامه کیهان شماده ۷۲۱۴ یکشنیه ,۲۵ مردادماه ۱۳۴۶ دا در 
ایئجا ذ کر‌مينماگيم. 


هیبنه تیزم درخدمت هنر!.. 
قلندران حقیقت به نیم جو نحر ند 
قبای اطلس آنکس که از هنر عادیست 

اذالکساندد تسییکو؛ 

تایحال, لابد شنیده‌اید که ازعلم متافیز يك «هیینو تیزم» در راه ددمان بیمادیهای ددا لی 
ستقاده می کنند اما پی‌شك هر گز نشنیده‌اپد که اذاين علم ویژه در راء هنر وبوجود آوددن 
عنرمتّهان‌تازه استفاده میتود. دد آنحه میخوانید اذاین‌تجر به‌تازه علمی که حاصل کاردا نشیندان 
شو ددست سحن رقته است. دخترك باورتمیکردکهآن تقاشی‌جالبکارخود اوست چون هر گز 
سابقه نقاشی» کردن نداشت و بقول‌خودش حتی فمیتوانست یك خط داست دا بددستی دوی کاغذ 
بکشد داستش دا بخواهید منهم که شاهد ماجرا بودم بسختی دجارحبرت شده بودم. به دختر ك 
قلم و كاغزي داد ند وسیس د کش «ولادیمیر دأیکوف» دستهایش را ددیرایر صورت دخترك په 
حر کت در آودد و پس از خواندن حیزهایی که زیر لب ادا شد؛ به دخترك گفت: دتو 
ایلیادین» هستی. هیچ چیز : تباید آدامش وتم رکز فکری ترا مخثل‌کند. تواينك در خواب 
عمیعی خرورفته‌ای. . عمیق‌وعمیق‌تر حالاخوب به حرفهای من گوش‌بده توبایه طرحی از جهره 
آن مرد د € 

لحن‌سحر کننده د کتر رایکوف بلادر نگ تأثرخودش دا کرد دقلمی که دددست دختر ك 
بود به آدامی در روی کاغن بحر کت دد آمد. حند دقیقه‌ای بعد خطوط اصلی طرح صودت يك 
مرد دوی کاغد نقش شد. دخترك خود نمیدانست جه میکنه اما ما که شاهد این ماجرای 
شگفت آود بودیسم بوضوح میدوديم که او جه مي‌کند. تمام وجود دخترك فقط متو جه يك حیز 
بود: نقاشی کر دن آ نهم مثل «ریی» نقاش‌بز کی دوسی که تااوائل فرن حاضرددقید حیات‌بود. 

بعد از این نمایش بفایت حیرت‌انگیز» من از دکتر دایکوف ددباده امکانات باد گری 
تقاشی ازطریق هیبئو تیزم سئوالاتی کردم داد حواب داد: اذطریق هیینو تیزم بر خلاف دیگر 
ذمینه‌ه ای روانکاوی میتوان قددتهای خلاقه شخصی دا بی آنکه حو اسش دحاد انحر اف شود 
یادا نداخت بدتمبیری دیگر مامتوجه‌شديم که قددتهاي خلاقه بشرغالب اوقات میتوانته اذطریق 
هپنوتیز) نمودکنند . درافراد مختلف قدرتهاي خلاقه‌ای موجود اس ت که | گر تمامی حواس 
شحص بدانها معطوف گردد, بکارمیافتد دنقایج درخشافی پبادمیاً ور ند «من ازد کتسرپرسیدم : 
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توضیحی درباده آنمایشات خود بدهید وضمناً بکوگید چگونه افراد دا بنشان دادن قدرتهای 
حلافه خود دهنمول میشو ید؟» 

د کتر پاسخ داد: بيست دانشجو دريك رااش برای‌بکادا نداختن فدرت‌حارافه خود 
درزمیته نقاشی اذطریق هیپنوتیزم ش کت کردند. 

ی اد ای اس ماه بو از ]نا بطور جدی نماشی نکرده بان 
بتیازآن اصولا نقاشی دا EEN Eten‏ و وه 
دوست‌نداشتند. تعداد حلسات ‏ ۱ ۱ نی مه 
آذمایشی اذ پنج تا۲۰ جلسه 
فود و این بخاطر آن بود که 
قدرت های خاقه دا نشحویان 
در زمینه نقاشی‌متةاوت بود. در 
طی جلسات آذمایش طبیعتاً 
مرچه دفی مونوع تي 
تن ميتمود اما دد مومورداآا وا e‏ دا EC‏ 
ا گر وقت کاقی مصرف میشد 
پیشرفت به‌محدوده‌های‌بهتری 
میرسید. 

سیادری از داوطلیان یس 

از حثه حلمه آذمایش سخت 
پنعاشی علاقمند میشدند و 
احساص میک دند که حتی‌میل 
دادن در خانه هم بکاد نقاشی 
بير دازند و در بعضی‌ها یز 
بطود کلی نوعی اشتفال ذهنی . 9 
دا سیب گردید. یکی ازداوطلبان پس از 1۳5 
آنمایش متوجه شدکه بهیج چیز جز نتاشی نمیتو اند 
بیا ند یشد د تمام وقتش دا صرف اسر ان 

این داوطلب که دختر بست ینام« آ لاشا »حیلی 
زود ددزمینه نقاشی‌پیشر فت کرد وحتیتكنيك‌تازه‌ای 
در نقاشی بوجود آورد. 

بعداز آزمایشات چهاتفاقی‌افتاده اصولا این 


قددت تازه بافته شده درشحص يا اشخاص موردنظر 
ابیت میگ‌دد يا باثه ؟ . 





شکل ۲۰۰ - عکها ازروز امه کبهان 
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بعد‌اژحنه حلسه آ ذمایش» این‌قددت خلاقه که دريك‌سالت ناخودا گاء وحود دارد. 
بسورت باكدا نایی خودا گاهانه درشخص تجلی‌میکند. ببادت دیگرحیزی که‌تاییش از آذمایشات 
درسطح ضير ناپخود شخص بوده ددسطح ضمير دوشن میا ید دجیزی میشود مئل افکارشخص. 
معمولا قدرت‌های خلاقه پس‌از 4یا ۱۰جلسه هیپنو تیزم بسطح ضمير دوشن میا ید د بمدطی حالات 
تاشی‌آذهییئو تیزم بصورت حیزی آ گاهانه درشحص بروژمینماید. درحنن موقعی مطبئناً دون 
آنکه خاطره‌ای در نمود آن تأثر داشته باشد . شحص قدرت تازه‌ای دد خود مییابد. اصاس 
میکند که باو یاد داده‌اند جگو نه موحود خلاقی باشد. این از نقطه‌تظر دوانی اهمیت فراوانی 
دارد جو ن فرد موردآنما یش دا قادیمیساند که پس‌ازطی‌جلسات آذمایش نقاشی‌های بسیادبسیاد 
خوب وجالب بوجودآورد 


مادرطول آنمایشات, داوطلیان دا از قلر پزشکی تحت نظر داشتيم پیش ازقبولآ نهابررای 
انحا آذمایغات یز معاینات دفیقی بعمل ميآ ورديم . در آزمایشات ماهیچکس دحار ناراحتی نشد.: 
گاه که شخس داوطلب طی آزمایش اظهادمیکرد که مثا( دجادسردرد شده است فوداً آنمایش‌دا 
قطع د بادفرصت استر‌احت میدادیم. 

بدینگو نه ټجر به جدیدی در زمینه علم ماوداءالمبیعه دهیپتوتیزم» در شودوی بعمل 
آمدہ که بی شك میتوانه در ذند گی مردمان قرن بیستم تأثیرات فراوانی بگذادد. 

از این دهگند بشر بقدرت‌های خلاقه خود پی‌میبرد و استمدادهای بنهانیاش دا پار 
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استفاده ازهیپنو تیزم در آزمایشات ودرس‌خو اندن 
آیااز هیپنو تیز جمیتوان در امتحانات نها ئی و کنکورهای‌دا نشگاه استفاده‌کر و٩‏ 
بوسیله هیپنو تیزم تاچه‌حدودی میتوان حافظه راتقویت کرد9 


ازطر یق‌هیینو تیزم میتوان کادی کرد. که امتحاندهنده, درسر جلسه امثحان بخواب‌برود 
وددخواب به‌بیند که صفحات کتاب. باز ودرمقابلش گسترده است. آنگاه از روی کتاب اوراق 
امتحانی خود دا بنویسد: 

| گرجنین عملی انجام شود آیا جنبه تقلب دارد؛ 

مسلماً نها ذیرا این عمل يك عمل تقویت حافظه وتجسم خارقالعاده چیزدیگری نیست. 
دانتجو دری‌دا خوافده و دداش‌تمی کزفکر توأم باتجسم» قادر است ددسرجلسه امتحان کتاب 
بازی را ددمقا بل خود دهیینتد. 


درحال عادی هم | کثرمحصلین و دانشجویان اذهمین روش استفاده می‌کنند » ذیرا اگر 
انمحملین ودانشجویان سئوال شوده جواب خواهند داد کسا هنکام آذمایش حوب ددنظرمان 
مجسم است که فلان مطلب و موضوع در کدام صفحه در کیام فصل و حتی در کجای صفحه کتاب 


نوشته شد است. 
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بهتراست دراینخصوص به‌سراغ تجر به یکی ازدانشمندان بز د گه هیینوتیزم بنام دکتر ان.ای. 
استراتاس برویم, د کتر «استراتاس» درشماده جهاد,دوده۱۲ مجله مدیکال هیپنو تیزم بریتانیا 
میئو پسد: «... من خود هییتو قز مرا بحال جو دم سیأدهفین دید من برای گنداندن یلگ دوده 
آزمایفات پزشکی ازانکستان بهکاتا-ا روت جودم» بر ای من سیادمشکل بود که بنشینم» دوزها 
وشبها درس پخوانم. انطرفی وقت نیز بسیاد کم بود. پیادم آهد که من اذهیپنوتیزم بر ای‌تتویت 
حافتله دا نشجویان انگلیسی استفاده میکردم: دلیلی تداشت که آزهمان‌دوش دریاده خودم‌نتوانم 
استفاده کنم. من‌کاملا از قانون «خود هیپنوتیزم» | گاهی داشتم. با چند جلسه تمرین توافستم 
دست خوددا بطود غیرادادی بالا آورم؛ و این مقدمه «خود میپتوتیزم» بود. پی‌اذاین مررحله 
خوددا بحال هیپنوز ددمیآدددم وسعی کردم مطالب» تصادیر ومانکن‌های مر بوط بهکالیدشناسی 
را درنظر م مچسم کنم. 

نخست أذطريق حر کت غیرارادی دست» خودراکاملا دلکس‌میکردموسیس دنباله‌تجسمات 
جلسه قبل دا میگرفتم » جلسه بجلسه قدرت تصور و تجسم من قویتر میشد» من بمداً توانستم 
ددر ومطالبی را که نی سالها فيل خوانده بو دم دخو بی پیادیباورم؛ وحن خاس بعد تو أنستم 
دستگاه گردش خون دا که بردوی مانکن ساخته شده‌بود خیلی دوش دشفاف پینم. 

درجلسات بعد» دیگرلازم تبود؛ که‌برای دلکس کردن‌خود دست خودرا بپروازدد آودم 
در مدت يك تا ۱/۵ ساعت » چندین فصل از کتاب کالبد شناسی دا در حال هیپئوز در فر" 
مرودمیگردم: درحالیکه همانمطالب درحال بیدادی ممکن بودبجای ۱/۵ ساعت حندین‌دود 
وقت مرا تلف نماید. بمرود قادرشدم هرتصو بری را که میخو استم بخوبی دد نظرم مجسم کلم 
وقتی آذزمایشات شروع شد. يجه آذمایش من بسیادعالی بود. ۱ 

دکتر استراتاس میگوید هیچ دلیلی ندادد؛ که این عمل را نتوان دوی‌سایردانشحویان 
انجام داد» بااین‌تفاوت که چون دانشجو پا محصل دا استاد هیپنو تیست خواب میکند : نتیحه 
بهثر وژودتر است. 

من ( کابوك ) این آنمایش دا دوی خوابروما زیاد تکراد کردها؟؛ وقتی په خوابرو . 
مستعد گفته میشود که هما کنون شما صفحه فلان کتاب خود دا می‌بینی ۰ خوابرو در حالیکه 
جمان کتاب دا دردست دارد شروع بخواندن مطالب میکند» درحالیکه کتایی وحود ندادد. با 
اگر به خوابرو بگوئیم تودوست یابرادد یاگر به یادوچرخه یافلان عکس دا می‌بینی درحال 
هیپنوز بحوپی مشاهده میکند. 

این آذمایشات. بخوبی نشان میدهند. که اثرهیپتو تیزم در نتیجه متحانات معجزهگی 
است» ولی جون هییئو تبرم درد نیا هنوز سیادجوان ودراب ران نیز نافتاخته است لذا از آن 
بهرهپردازی‌نمیشود. 

من یکی از محصلین ششم طبیمی دا هیپنوتیزم کردم و باو گفتم کتاب شیمی شما 
باز است و شما فرمولهای حلقوی دا خوب می‌پینی حالا هر فرمولی دا که می بینی در دوی 
کاغذ بنویس, آن محصل گنت بله» می بینم کتاب شیمی باز است» وفرمول حلتوی مر بوطه دا 
بددستی نوشت. ف رآموش نفرمائید که اثرات وپدیده‌های هیپنو تیزمدوی‌همه‌اف رادیکنواخت نیست. 
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تا ثیرهیپنو تیزم در تقو بت حافظه 

حافظه قوی یمتی‌داشتن تمر کزفکر. وت کزفکر یعلی‌میپنوتیزم دهیپنوئیزم یمنی‌ایجاد 
لمر کزفکر» محصل یادا نشجوئی که مطالب ددسی دا میخواند ویادنمیگرد دلیلش اینست که 
تمر کزفکر ندادد. يك خط پايك صفحه از کتاب دا مطالعه میکند» دلی‌دقتی به آخرصفحه دسید 
متو جه مشود که جیز ی نفهمیده است. دقتی علتش دا حستجومیکند. متو جه میشود که فکرش 
متم رکز نبوده د به موضوعاتی غیر ازددس فکرمیکرده؛ ددواقع چشمش دوی کتاب, ولی فکرش 
جیزدیگری اشتغال داشته است. 

تتایج و آنمایشات هیپنوتیزمی نشان دادء‌انه که اذ طریق هییتوتیزم آنقدد میئوان 
حاقتله دا تقویت نمود که هر درس دا با یکرتبه خواندن فرا گرفت و تا دوذآنمایش نیز 
فراموش نکرد. ۰ 

حوان ۱۷ ساله‌ایکه کلاس دهم بود؛ بمن مراجعه کرد میگفت اولا از مددسه دفتن 
نفرت دادم | کثر دوذها تا دم در مددسه میروم ولی داخل دیرستان نمیشوم: بلکه بگردش یا 
سینماً میروم؛ در حالیکه خیلی دلم میحو اهد دب ستان و درس دا دوست داشته بانشم. 

انیا دقتی‌هم بکلاس‌مبروم هررچه معلم‌ددی میدهد چیزی‌یاد نمیگیرم وچیزی نمی‌فهمم. 

ثالثاً_ وقتی کتاب میخوانم» بازهم چیزی ددحافظه‌ام نمی‌ماند. بعلاو اظهادمیکرد من 
محاطر جلب دوستی‌ها» بول واشیاه خود دا بدیگران میدهم؛ نمیدأ نم چرا تا این‌انداژه احتیاج 
. به جلب دوستی دادم. 

این جوانك مقص نبود. دلش میخواست درس‌خوان باشد» ولی‌ناخودا گاء نمی قوانست. 
او دا هیپنوتیزم کردم معلوم شد ماددش مرده و ذیر دست زن‌بابا بز ر گے شده ودرحال‌حاضر 
نیز بین پددوزن‌یدرش همیشه درحانه اختلاف ونزاع است» ا ثرا همه کاسه کوژه‌ها سر این پسر 

بالاخره حند جلسه هییئوتیزم كمك کرد که این محصل بتواند بدبرستان علافمند شود 
دحافله‌اش تقویت گردد. 

وفئی علت ضعف حافئله عقده‌هاء محیط تربیتی غلط, اختلافات خانواد گی باشد. 
متأسفانه هیچ دارو وشربت تقو بت حافظه قادر نیست حافظطه دا تقو یت کند. 





خیینو تیزم بر ای مو فقیت در امتحانات‌نهایی و کنگود و تقوبت 
حافننه وسیله بسیاد مق‌ثر ومعجزه کننده‌ای است 
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بحش سوم 
قضابا دسائلی‌ازهیبنو تیزم که‌هنوزدرمر حله آذما شهای‌علمی است 

ایندسته اذ میاحت دا ميتو ان شامل پنج قسمت دا نست 

که هرقسمت دا میئوان درحند بخش موردبحث قرآدداد. که عبادتنداز : 

قسمت اول. تلهیاتی پاخواندن افکاد انطریق هیپنوتیزم 

قسمت دوم دوش بینی درحال‌هیپنوز 

قسمت سوم پیش‌بیتی آینده درځواب هیپنو تیزم 

قسمت جهاری سایکومتری 

قسمت پنجم مسئله احضاد روح وهیپنوتیزم 

مباحث قوق ازنظر عامه مباحث شیرین و جالبی هستند , ولی منأسفانه من نمیتوانم در 
حال حاضر و دراین کتاب درباده پنج بخش فوق بطود کامل بحث کنم؛ ذیرا اولا تا اینجای 
مطلب کتاپ من سيار قطود هپرحجم شده است؛ انیا درباده پنج بحش فوق لاافل بایستی 
پاتسن صفحه دیگر مطلب نو شت؛ که ملاحظله میفر‌ماگید؛ ددایتصودت صفحات کثاب نز دیات يه 
دوهزاد خواهد دسید. شاید دد آینده فرستی پیش بیاید که ددباده پنج پخش یاد شده, کتاب 
جدا گا نه‌ای بئویسم: باو جود اين بنج مطلب بالا تا جطلود خلاصد تعر یف میگنم وعقیده حو درا 
ددباره صحت وسقم یادرستی ونادرستی آنها اظهاد ميدادم؛ البنه أبن يك اظهار نظر شخصی است 
ممکن است غلط یادرست باشد. کما اینکه در حال حاضر نیز عماید مخالف د موافق ذیاد 
وود دارد . : 

۱- تلهپاقی یاخواندن افکار از طریق هیپنوتیزم 

منظور از خواندن اقکار دیگران اشست که ما فقط بوسیله منز ازعتیده دفکر اشحاس 
مطلع شویم نظیر ژنده‌پیل و مسینگ و دیگران , درحال هیینوذ این استغداد ددبرخی‌ها زیاد 
میشود یی شخص هیپنوتیزم شده میتو آند. بفهمد که قلان شخص هم | کنون چهفکرمیکند. من 
با مطالعه و داهثماگیهای کتاب «هروادد-یادینگتن(۱)» تواستم موضوع تله‌پاتی دا آنمایش 
کنم و به‌نتایج مطلوب برسم. بنا براین ا گر یکی اذعلل عیپنوز دا تله‌پاتی بنامیم» زیاد سخن 
غیرواقعی نگفته‌ایم. کار لومادچزی نیز عقیدممند بود که تمر کزفکر درك خارقالماده حوای یا 
تل‌پاتی دا ذیاد میکند. 

۲- رشن بینیی درحال هیپنوز 

من دختر کوچك خود لنا متولد ۱۳۴۰ دا هیپنوتیزم کردم و باو گفتم مرتصویری دا 
که من می کشم توهم دسم کن» لنا به ترتیب تصویرهای يك مربم » یك دایره » يك مستطیل و 
عکس يك زن دا برردوی کاغذ دسم کرد , این همان تصاییری بود که من دسم کرده بودم. البته 
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این عمل همان انتقال فکر است ؛ ولی وقتی همین آذمایش را در حور عده‌ای اتجام دادم , 
موففیت جندانی حاصل نشد و دفئی ورق‌های بازی دا بدون اینکه من نگاه کنم در اختیازش 
گذاشتم» زیاد اشتباء کرد, باتوجه باین مطلب شما متوجه میشوید که معنی‌ددشن‌بینیینی جه؛ 
پسری دد جنگ کشته میشود, در همان لحظه مادر در خواب یا پیدادی می‌بیند» دیدن 
از دور دا «دوشن بینی» میگویند. | کٹر دانشمندان این علم ؛ دوشن‌بیتی دا قبول دادند. ولی 
من بعلت عدم احثیاج بیش اذیکی دومرتبه. آذمایش نکردهام, که آنهم اتفاقی و تصادفی بوده 
است؛ ولی معتقدم. دوشن‌بینی اذطریق هیپنو تیزم امکان‌پذیر است. 
۳ یش‌بینیآینده درخواب هیپنو تیزم 
من آذمایشات دقیق علمی دراینخصوص نتوانسته‌ام انجام دهم: خوابروها هز ادانستبه 
درحال هیپنوز, آینده خودرا کنته‌اند. ولی برای من معلوم نبوده که آیا تمایلات ددونی خود 
را گفته‌اند» وياآینده خوددا پیش‌بینی کرده‌اند. بهر‌حال بنظرمن این مبحث بر خلاف ددبخش 
یاد شده قبلی چندان علمی نیست. د درحال حاضر پیش‌بینی آینده اذ طریق هیپنوتیزم امعان 
ندادد» شاید هم درست باشد و آذمایشات آینده بجاگی برسد» ولی بنظرمن‌فعلاوددحنین‌شرایطی 
جنبه علمی ندادد. 
۴ سابکو معری 
سایکومتری عبادت اذ اینست که لباس یا دستمال یا جوداب یا شیتی دا بدست خوابرد 


ميدهیم و ازاو میخواهيم که بگوید؛ این شیثی منعلق بهچه کسی است وصاح بآن درحال‌حاشر 
مرده یاژنده است و | گر زنده است در کجا است وجه ميکند. 


پنظرمن درحال حاضر ؛ وددجنین شرایطی » سایکومتری ازنقطه غلرعلمی دضعی شبیه 


پیش‌بینی ده دارد. 
هھ مسئله احضار روج وهیپنو تیزم 


این بحت بسیار حالب و شرربنی است؛ درباده آن مطالب مهیج زیادی میتو ان نوشت؛ د 
اما خلاصه کلام ابنکه از نقصله نظا رعلمی؛ آ نجه و آنکه در حلسات احطار ارواح عمل میکند. 
ددح نیست. بلکه شودباطن مدیوم است موضو ع وجود باعدم وحودروح واحطاد یاعدم‌احضار 
آن موافتین ومخالفین زياد دادد. ولی تا بامروز آذمایغات علمی جزتظاهرات انکنسیانس‌چیز 
دیگری فشان نداده است. 
این‌تلاهرات را میئو ان‌اذطریق با تدول و خود نوشت وسایر علا مقر اردادی مشاهنه‌بود. 
بیاد داشته باشید که سیت روح به جسم مانئد | هنف به جنگ است(۱) و یملاده د کر 
فو لگیس دافشمندیزرگی انگلیسی بطودیکه درمبحت‌سوم بخش‌اول کتاب ددم پس‌ازآنمایشات 
اذم اظهارداشته عکسهای قایل استفاده‌ایکه توسط «امتی-آی» دربوداست تهیه شده وبراساس 
۱ کتاب درف ددقلمرودین وفلسفه 


۳۳۸ 





طلاعاتی که من (د کتر فولگیس) دادم این‌تصادیر برای اولن‌باد دانش امروزی مارا ددمورد 
ارم‌ای ازحتیه‌های سیادمهم مساگل مر بوط به روج وجان که هز ارات سال لا شحل پو ده مچسم 
ی کند ومیکوشد تا نشان دهد که بدون دوجود حر کات متفادت ماده درسلو لهای قشر خا کستری 
فزهیچگونه فمالیت دوانی فیزیولوژیکی صورت تخواهد گرفت. 

نتیجه آنکه از پنج مطلب این فصل , فثط دومطلب اول آن اخیراً از طریق آنمایشات 
بلمی تا حدودی اثبات شده‌اند و سه مطلب دیگر هنو مورد آذمایش د گفتگوی علماء و مردم 


امیدوازم , ددآینده فرصتی بدست بیاید که بتوانم درخصوص این فصل از کتاب . کتاب 
عدا گانه‌ای جذاب وجالب وخواندنی بو يسم . 


اس ل ی و ج س 





کتاب سوم 
ماهیت هیپنو تیر م 





ای نسامة اسراز الهسی که تسولی وی آبن 4 جمسال شاصی که توئی 
بیرون زئو نیست هر چه درعالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی 
«سنائیی» 


در قسمت اول این کتاب تاریخچۀ هیپنو تیزم را بیان کردیم» و در قسمت دوم 
در اطراف و اند هیپنو درم بحث کردیم» در انن فسمت - بعمی در کتاب سوم س در 
بارة ماهیت هیپنو تیزم بحث می کنیم. 

هیپنو تیزم چیست؟ ۱ 

آیا هیپنو تیزم علم است ؟ آیا هیپتونیزم جادو است ؟ آیا هیپنوتیزم ارتباطی 
باماورالطبیعه دارد ؟ آا هیپنو تیزم شبیه برق و مغناطیس است ؟ علت ابنکه میئو ان 
هیپتو تیزم کرد چیست؟ آیا علت هیینو تیزم تلقین است ؟ یاعلل و اسرار دیگری دارد 
که ما از آن بی‌اطلاعيم ؟ آیا هیپنو تیزم را همه ميتو اند بأو بکیر ند برای یاد کرفتن 
هیینو تیزم چه شر ایطی لازم است ؟ دامنه قدرت هیپتوتیزم چقدر است ؟ و بکمك 
آن چه‌کارهائی میتوان انجام داد ؟ هیپنو تیزم چه فایده و ضررهائی دارد ؟ هیپذو تیزم 
تاچه حد درمعا لجه بیماریهای‌روانی و اقعاً موثراست؟ در دنبای پزشکی ورو انپزشکی 
امروز هیپنو تیزم چه‌نقشی دارد؟ عفاید دانشمندان م مختلف راجن به هیپنو تیزم چیست ؟ 
در این کتاب 

به پرسش‌های فوق و بسیاری از مسائل دیگر در باره هیپنو تیزم پاسخ داده‌شده 
است. درباره ماهیت هیپنو آیز مه ربك از دانشمندان عمیده ونظر عاصی دارند.| کنون 
در چند فصل عفیده و نظر هردسته از طر فداران را حواهیم نوشت و درپایان» نتیجه 
بحث و عفیده خحود را بیان خواهیم داشت 

ماهیت هبپنو تیزم در ,بنج بخش مورد بحث قراد میگیرد 
بخش او ل - عفیده طرقداران تلقین در هیپنو تیزم. پخش‌دوم س عقیده طرفدار ان 

«بازتاب شرطسی» در هیپنو تیزم بخش‌سوم - عقي ده طرفداران «تمر کز فکسر» در 
ېنو تیز). بخش ‌چهازم ے عفیده طرفدازان «سیر قهقرانسی » در هیپنوتیزم. پحش 
پینجم س فتیجه نهانی. 


۹ 


بخش اول 


عقیده طر فداران تلقین درهیپنو تیزم 


ج این بچه مکتبی‌ها: باتلقین ملای ده را مر یض‌کر دند . 
این مردتشنه » نفی را بجای آب‌خودد و تشنگی‌اش رفع گردید . 
جه ناپلشون بازیرکی از تلقین استفاده میکرد ۰ 
4 این‌محکوم باعدام را باتلقین اعدام‌کردند ومرد دیگری دراثر تلفین‌هسر خودد! 
+ چکو نه باتلقین میتوان ایجاد عشق نموی # 
+ چطور عاشق سستور معشوق مادر خودر! کشن ؟ 
زب فال‌ها و پیشگو تیهای متداول تلقینات مق‌لری ستند بشر ط آ نکه 3۱.۰۰ 

© تا چهاندازه باتلقین میتوان هیینو تیزم کرد ؟ 
مقنمد 

عده‌ای از روانشناسان ومتخصصین هیپنو تیزم معتقدند که مغتاطیس حیوانی‌در 
هیپنوتیزم کردن موثر نیست ‏ بلکه فقط بوسیله تلقین ءیتوان اشخاص را هیپنو تیزم 
کرد » و او لین کسی که این ادعا را کرد جیمز برید دانشمند انگلیسی پود , و حالا 
#بینیم اولا تلقین یعنی چه » ثانیاً تاجه‌اندازه درهیپنو تیزم مۇر است . 

چون درنظر بوده‌است ‏ که این کتاب بیشتررمورد استفاده اکثربت مردم ایران 
بز قرار گرد لدا لازم بود که موضوع تلفین نخست باچند داستان و مثال ساده و با 


دبای ساره شرو ع شود. 


TAY 


مبحث اول - آشنائی باتلقین و تعر یف تلقین 

عر بض کر دن ماد - اجازه بفرمائید بحث‌تلفین را بايك داستان خیلی‌قددمی 
که شاید شما حوانتد گان محترم هم آنرا شنیده باشید شرو ع کنیم . 

در وديم دردهکده‌ای بك ملای ده داشت . این ملاي ده » هم آقا معلم بور 
وهم عقد ازدواج‌ها را جاری میکرد وهم صیغه طلاق میخواند وهم برای بیسوادان 
ده که اکثراً هم بیسواد بودند نامه مینزشت وهم دعانویس ده بود. 

یکروز شاگردان دسته جمعی تصمیم گر فتند» که به آقا ملاتلقین کنند که مریض ۱ 
است.صبح اول وقت نفر اول وارد شد وپس ازسلام گفت « آقاملا خدا بد انده رنگت 





زرد شده ؛ مه مریض شدی؟» چند دقیقه بعد نفر دوم وارد شد » پس ازسلام گفت 
ور آملانحدا بدنده» رنگت وروت بربده» شما حتماً مر بض شدی» آملا گفت : آره 
جونم حالم امروز حوب نیست» کمی مربضم)». 

بهرحال نفرسوم وچهارم و چهارم و پنجم تا آخرهر کدام که از راه رسید گفت: 
وآملا رنگت پربده» زردشده» مریض شدی.» بالاحره آقاملاهم که گو یا از وسته‌تلقین- 
پذیرها بود » مکتب خانه را تعطیل کرد و گفت بچه‌ها من امروز مریض هستم حالم 
نحوب نیست » میخواهم استراحت کنم» شما بروید فردا پبائید . 

شاگردان هم که خو استار همین موضو ع بودند » آنروز را ببسازی و تفریح 
مشغول شدند » دراین داستان تلقین کننده دانش آموژان بودند و تلقین شونده آفا 
ملا بود . 

نظیر این داستان شرقی را«لسلی.م. لو کرون» در کتاب «اتوهیپنو تیزم»بشکل 
دیگری آورده ومینو بسد : 

مثلا يك بازی نسابهنگام تلقین پذیری است که کارمندان یك اداره روزی . 
بخواهند که یکی از همکاران خود را بتمسخر بگیرند و همینکه صیح از دد 
وارد شدند همه‌یگو بند «عجیب‌است زان » حتماً تودیشب بدو ابیده‌ای و امروزجه 
سورت و حشتنا کی‌داری» مخاطي بدواً لعجب میکند » زیر ا ایمان دارو که در کمال 
صحت وسلامت‌است, و لی‌چند دقیقه بعدنفردیگری‌سئو ال کند ژان حقیقتاً وتو مریض 
هستی» ولی هیچ بنظر نمیا ید که بیمار باشی» بعد تفر سوم زیر لب بگوید «پراستی 
توالان تب نداری؟ بالاخره طو لی‌نمیکشد که حقیفتاً ژان احساس میکند که ناراحت 


۳۵۳ 


است واگر زر ففایش بهمین هو بازی را ادامه بدهند نازیر ژان بیمار شده و ساند 





تتمجه: 


از این رویداد متو جه میشویم که: تلقین عبارت از و ادار کردن شخصی‌باینکه 
تغییراتی درفگر» اعمال ورفتارش نله , 


معالجه عصبا نیت بو سیله تلقین حرفی وعملی 

شخصی پیش دوستش ازحالت عصبانی خود شکایت میکرد: » میگفت‌هروقت 
در خانه » باافراد انو اده گنتگوئی میکنم سخت عصبانی شده وداد و فریساد براه 
میاندازم و لی پس ازچند دقیمه از کرده خود پشیمان میشوم . 

دوستش به او گفت : من یك شيشه شربت خوبی دارم که مخصوص معالجه 
عصبانیت است ؛ ابن شیشه شربت را باخود پبر وهرو فت‌عصبانی شدی بلافاصله‌باك 

شق از آن بخور » معجزه آنر! خواهی دید زیرا بمحض حوردن يك قاشق از این 
در عا تورفع خواهد شد . 

دوستش آن شيشه شربت را باخود برد » پس ازچند ماه که عصبانیتش کاملا 
۱ خوب شده بود, برای تشکر نزد دوستش آمد » و از دوستش پرسید که اسم این شر بت 
جه بود ؟ ۱ 

چواب داد : آب صاف» گوارا . 

از رویداد بالا تیجه میگيريم که بوسیلهتلفین حرفی وعملی میتوانم در فکر 
جسم ددوح اشخاص تغییراتی بوجود آوریم . 

معالجه سفعی عصلات بو سیله نلقین . 

یك پزشك فرانسویدرخاطرات خود می نویسد که در کشور الجزایر مشغول 
طباپت‌بووه »> روزی يث‌عرب بدوی نزد وی آمده واز آنقبااض‌سخت عضلات‌شکایت 
مینماید» پزشك فرانسوی نسخه‌ای نوشته بدستش میدهد ومیگوید این دوا را در يك 
کاسه آپ مخلوط کرده بخورد . 


اس از کتاب تداوی روحی.کاظ‌زاده آیرانشهر ۰ 


۵P۴ 





چند روز بعد بیمار مراجعت کرده واز اثر حوب وفوری نسخه تشکرمیکند. 
پزشك وقتی میپرسد نسخه کو ؟ معلوم میشود که ببمار نسخه را طبق دستور طیب 
و یجای اینکه داروی نرا تهیه کند و بايك کاسه آب بخورد » خود نسخه رادرداخل 
کاسه آب انداخته و آنرا بايك کاسه آب خورده است . 

نتیچه - از رویداد فوق نتیجه میگیریم که تلفین‌ممکن‌است درمعالجه برحی 
بیماریها مۇر باشد . 

۱ نزه یق آب مقطر بجای مرفین- پزشکی تعربف ميکر د که من به کرات 
برای ترك اعتباد معتادین به‌تر باك بجای تزریق مرفین » فقط آب مقطر تزریق‌میکردم 
وبه‌بیمار ان چنین تلفین میشد که مرفین تزریق شده است. لدا بدون ناراحتی وتشنحء 
به‌مرور معالجه میشدند. دراینجا تلفین کننده پزشك معالج است وتلقین شو نده پیمار 
مبثلا به نریالك » وموضو ع تلفین حرفی‌وعملی است . 

شکستن] ثینه بجای شیشه ,دنجره_ مردی‌شبانه‌وارد مسافر خانه ای‌میشود ودر 
اطاقی میخو ابد . نیمه شب بیدار شده » مشاهده میکند که دجسار تنگی نفس شده 
ونمیتو اند نفس بکشد » تصور میکند موای اطاق کثیف است . میخو اهد پنجره را 
باز کند » درتاریکی شب نه‌پنجره را پیدا میکند ونه کیریت را چون درحال خفگی 
بوده بامشت میزند شيشه پنجره مجاور را میشکند بتصوراینکه هوای تمیز وارداطاق 
شده نفس راحتی کشیده بخواب میرود » ولی صبح آنروز پس از ببدارشدن متوجه 
میشود که بجای شیشه پنجره» آئینه‌بزر ت مجاور دبوار را شکسته‌است و بتصوراینکه 
شیشه‌پنجره ر اشکسته وهوای تمیز وارد اطاق‌شده براحتی‌نفس‌مکشد. دراین‌رو بداد 
نیز نقش تلقین بخوبی معلوم میشود . ۱ 

داستان شیشه ]مو نیاك . داروسازی مینویسد که روزی در داروصانه خود 
ميخو استم از قفسه» شیشه آمونياك را بردارم , شیشه از دستم به کف دارونصانه افتاد 
وشکست ‏ بوی بسیار نند آمونياك » تمام فضای داروخانه را پر کرد . 

من فوراً از داروخخانه بیروذ‌رفتم ودر داروخانه‌را بستي که بوی آمو نیال آزار 
ترساند » برای اینکه بوی آمو نياك از بین برود چند ساعت دیگر بەداروخانە‌بر گشتم 
بوی آمونیاك بکلی از بین رفته بود » ولی وقتی من به‌شيشه شکسته و برچسب آن 
نگاه کردم دیدم‌محتوی‌این شيشه آمو نياك نبوده» بلکه‌داروی کاملا بی بو وبی‌خاصیتی 


۳۵۵ 


را عوضی جای آمونیاكاتصور کرده است ؛ لدا دراین رویداد تلقين کننده خود د کتر 

راروساژ و تلفین شونده نیز خود د کتر داروساز بوده است » که دراثر تلقین بخود » 
بوی شدید آمو نياك را شنیده است. 

خوددن نفت بجای آب - قبل ازتوسعه برق درشهرستانها » چراغها بانفت 
میسو تحت , لذ! درخانه دهقانان » هم ظرف نفت وهم چراغهای نفتی وجود داشت , 
کاظم ز اده ایرانشهر در کتاب تداوی روحی مینویسد : یکی از دهقانان نیمه شب 
بشدت تشنه میشود ودر تاریکی برخحاسته ونفت را بجای آب مینوشد؛ءوهیچ ضرر و 
زیانی هم باوو ازد تمیشود؛ معده شخص روستائی‌هم » نيٿ را بجای آب قبول وهضم 
میکند . دراین واقعه نیز تلقین کننده و تلقین شو نده هردو بکنفر بوده‌اند. 

شبیه این و اقعه را من (نگارنده) در حال هیپنوز آزسایش کرده‌ام » کسبکه 
هیپنوتیزم میشود » بسهولت » نفت را بجای آب + پارچه را بجای نان, بادام تلخ را 
بجای عرمای شیرین قبول کرده ومیخورد ومن در فاصله سالهای زياد ی که مشغول 
آزمایشات هیپنو تیزمی هستم بمر اتب باین حقایق برخورد کرده‌ام » شماهم نحودتان 
پس از باد گرفتن هیپنو تیزم میتوانید این آزمایشات را انجام دهید و من در اینجا 
یکی از آزمایشاتم را برای شما تە‌ریف میکنم . 

-خو زدن روغن کرچاك بجای شربت- يك روز عصردرمنزل آفای«س»بووم» 
دستگاه گو ارش خانمشان دجارنار احتی‌شده بود؛ و از جند ماه بل‌احساس درد از تاحیه 
شکم میکرد » فردای آفروز میبابستی برای عکس‌برداری ازمعده وروده به‌بیمارستان 
برود؛ و لی‌قبل از عکسبرداری‌بایستی با خوردن روغن کرچك ؛ روده ومعده‌شان پا 
شود » ولی‌این خانم بهیچوجه حاضر بخوردن روغن کرچك نبود » حتی از بو ی آن 
فرت داشت وحالت تهو ع بایشان دست میداد. 

من گفتم چاره اینکار آسان است » درعرض چند دقیقه آن خانم راهپینوتیزم 
مود ؛ وروغن کرچك را بدستش دادم » گفتم این يك‌گیلاس شربت شیرین خنك 
ست که بوی‌گلاب مطبوعی میدهد» خانم لیو انروغن کر چك راگرفت وبالذت‌تمام 
اه سر کشید . ۱ 
درحضورخانواده آقای«س»آزمایشات دیگری درحال هیپنوز انجام شدبعداز 
+مساعت ازخو اب بیدار شل » ازایشان سئوال کردیم که درحال هیپنوز چه‌نوشیدی؟ 


ar 





گفت : شر بت خنك شیرین مطبوعی که بوی گلاب میداد . 
از این آزمایش نتیجه میشود که بشخص هبنو تیزم شده ميتو ان تلقین کرد که 
روغ ن کرچك را بجای آب بخورد . 
زن وسوزن- زنی‌روزی‌درروی‌با لشی که‌چندسوزن‌روی آن گذاشته‌و فر اموش 
کرده‌بود نشست.و احساس‌سوزشی کرد پرخحاست سوز نهارا دید در آورد؛ولی‌یکی 
از سوزنها را پیدا نکرد » وخیالکرد که یکی از سوزنها به گوشتش فرورفته است > 
بعلت همین تلقین بخود » ساعت بساعت سوزش گوشت زیادتسر میشد , اچباراً 
به پرشك مراجعه شد » ولی طبیب بعسد از معاینه نه جای سوزن و نه علامتی 
دید » ولی‌زن آه وناله‌اش بلند بود ومیگفت این د کترها چیزی نمیفهمند . در نتیجه 
به‌چند پزشك دیگرمر اجعه کرد » ولی‌نتیجه‌معاینه همه یکی بود » تا بالاحره آن‌خانم 
را پیش جراحی بردند ‏ آن‌جراح باهوش جریان را فهمیدوزن را خواباند وسوزنی 
راکه قبلا تهیه کرده بود » از قوطی در آورد ومحلی را که زن تصور میکرد سوزن 
فرورفته » با آن سوزن نیش زد » نوك سوزن را حون آلود نمود پیش چشم‌زن‌نهاد و 
گفت این سوزن مزاحم که چند روز شمارا ناراحت کرده بود بیرون آوردم . 
از آن لدظه ببعد زف دبگر احساس درد نکرد وخحوشحال شد بخانه بر گشت 
ومشغول کار شد . دراین حادثه » خانم ابتداء دراثر تلقین بخودتصور میکردسوزنی 
به گوشتش فرورفته » وساعت بساعت در ناحیه مرربوطه احساس سوزش زیادتری را 
میکرد؛ درقسمت بعدی » پزشك جراح با تلمین‌عملی زن را معالجه کرد؛ بعنی‌سوزنی 
تهیه رده ودر گوشت زن فروبرده و نوك آنراعونی کرذه و بزن تلقین کرد که سوزن‌را 
در آوردم و نو دیگرراهت شدی و احساس درد نخواهی داشت . 
تلقین۵د سر اسر د ند گیی- درسر اسر زندکی روزانه بماتلقین‌میشود , تلقین در 
اداره» زند کی نعصوضی» سیاست مملکتی؛ تجارت ؛ فروش دارو.لباس و اغدبه‌نقشی 
بسیأربزر گی را بعهده دارد. تبلیغات در رادیو ؛ تلو بز بون ٤‏ سیئما؛ کتاب » روز نامه / 
همه تلقیناتی اس ت که صبح تا شب بعمل میاید . 
کسانیکه بفن تلقین آشنائی داشته باشند باسهو لت بیشتری میتو انند» دوستان 
واطرافیان را بانعود همراه کرده و بهدف نهائی خود برسند فرماندهان بزر که کسانی 
بوده‌اند که فن تلقین را حوب میدانستند . 


۲۵۷ 

استفاده فا پلئون از تلقین .-ناپلئون ازجمله فرماندهان بزرگ تاریخ بود که 

از این حربه برنده و کاری بموقم بسار حوب استفاده میکرد . 
ناپلگون وقتی ازجزیره سنت هلن باهزار نفر بسوی فرانسه باز گشت » پس از 
موفقیت‌های اولیه به‌یکی از سرداران بزرگ که مأمور دستگیری ناپللون بودگفت : 
وو فاداری درد نا چیزبور کب وارز نده‌ای‌است؛ تو ازمردان وسرداران‌بزر کي ووفادازری 
هستی»ناپلثون بااین تلقین‌حسو فاداری سرداربزرگ خودرا نسیت بخودتقویت کرد. 
موضو ع استفاده ازتلقین درزندگی روزانه » واداره سازمانهاء خود موضو ع 
وسیم و جداگانه‌ای است » که درباره آن میتوان کتاب قطور جداگانه‌ای نوشت 





وجون ار ج ازبحث هیپنوتیزم است, لذا وارد صحبت درباره آن نمیشو یم . 
استفاده از نلقین در آموزش و بر دش _ معلمین بیش‌ازسد بایستی بفن 
تلقین آشنائی داشته باشند زیرا کودکان بیش از همه تلقین‌پذیر ند و این معلمین‌هستند 
که باتلقینات خحود تاحدودی سرنوشت کودکان را تعیین مینمایند . ۱ 
«ویکئورپوشه » دانشمند بزرگ فرانسوی میگوید :«نه پدر ومادر ونه معلمین 
هیچچکدام نبایستی تلئین منفی بکو ده بنمایندي اکثراً دیده میشود که پدر ومادر برای 
اینکه کودکان را بیشتر بدرس خواندن وادار نمابند میگویند : «توتنبل و بی‌عرضه 
هستی , درس نمیخوانی » در آینده حمال خحواهی شده این تلقینات بسیار بسیار 
حطر ناك است » زیرا نه‌تنها اثر مثبت ومفیدی ندارد » بلکه بعکس کودلبرای هميشه ‏ 
تصور خواهد کرد که تنبل و کم هوش است . اما بايد به کودك هميشه تلقین کرد که 
توباهوش و بااستعداد هستی در آبنده دکتر یامهندس با ... خواهی شد وحال اگردر 
فلان درس نمره حو بی نکرفته‌ای علتش فلان است ... الا آخحر .موضوع آموزش 
و پرورش کودك خار ج اژبحث ما است » بنابراین من بیش از این در اینخصوص 
صحبت نمیکنم . 
اعدام بوسیله نلقین - درست بخاطرندارم که اعدام‌بو سیله تلفین‌ر | ازر ادنو 
شنیده‌ام ویادرجائی نحو انده‌ام ء » بهر حال حول حیلی جالب‌است » آ ثرا تکر ارمیکنم. 
ابن‌طریق‌تلقین که در زیرتعریف میکنم درباره دونفر محکوم به‌اعدام آزمایش 
شده است این دو تفر را به‌اطاق اعدام آوردند » جشمهای نقر اول را بستند » رگ 


٦س‏ در راہ خوشیختی» نوشته ویکنود پوشه فرانسوی» ترجمه دکتر کأسمی. 


۳۵۸ 





دستش را بریدند رپس از ده دقیقه خو نریزی » نفراول بزمین افتاده و میمیرد.در تمام 
این احوال نفردوم تماشا میکرد . 

نوبت به‌نفر دوم رسید » اورا نیز روی دستگاه نشاندند وچشمهایش رابستند 
و لوله باريك آب‌کرمی را بدستش ش وصل کردند پس از زدن ن نیشتر کوچکی برروی 
پوست‌دست. شیرلوله آب گرم را روی بازوی محکوم باز کردند بنحو یکه محکوم 
احساس میکرد حون گرمی در روی دستش جریان دارد . درحالیکه رگ دستش را 
تبریده بودند. 

درضمن به‌اوتلقین کردند که پس از ده دقیقه دراثر حو نریزی خواهد مرد , و 
دقیفه بدقیقه وقت را اعلام میکردند » تا در راس ده دقیقه مسکوم دوم نیزفوت کرد. 

ولی بنظر من این طریق تلقین هميشه نسبت بهمه کس امکان ندارد » یعنیاگر 
همین عمل را روی ده نفر انجام دهیم‌ممکن است فقط سه نفربمیر ند » واین بستگی 
بدرجه تلقین پذیری اشخاص دارد . 

باز کر چند مثال ورو یداد» شما حالا بخوبی متوجه شدید که منظور از تلفین. 
چیست ؟ 

شید هما کنون ممکن است‌تصو ر کنید که منطو راز نلقین» فریب دادن و ثیر نکث 
و كلك است ‏ اگر جنین تصوری را بکنید اشنباه کرده‌اید . زیر ا منظور از تلقین ؛ 
فریب ویر نگ نیست ؛ نوشته‌های چند صفحه قبل بخوبی برای شما دوشن کرد که 
منظور اززتلقین‌فریب وحیله نیست» مطالب زیر که عیناً از کتاب «هیپنو تیزم وبررسی 
تاين پدیرۍ»نوشته «ویت زنهافر» ترجمه شده »که کمی علمی وفتی‌است ت شاید شمارا 

بیشتر با کلمه «تلمین» آشنا کند 

ماهیت ثلقین - تلاش و کوشش زیادی شده است ی 
صحیحی بعمل آ ند , در محاوره روزمره آنچه از تلئین استنباط میشود » عبارت 
وادار به انجام کاری با ايجار يك رشته افکار جدید و گفتار با رتاک 
معدولا همراه و هم آهنگ با تسلسل افک-ار است . بدینترتیب ما میگو ئيم يك فکر 
بدبگری تللین شده است - بابعبارت دیگر ميو ثیم که یکنفر کار های حود راتحت 
قوذ وتأثیر دیگری انجام میدهد » اعم ازاینکه این اعمال بوسیله رابطه مستفیم باشد 
پابوسیله دستورات وبابهرشکل و وسیله دبگرتحريك و تهیج کننده. بر خی ازمحققین 
تعار یف مختلمی از «تلفین» کرده‌اند که در ابنجا بطور اختصار به آنها اشاره میشود. 


۳۵۹ 





بعنوان مثال » «ووندت»" معتقد است که تلقینات هميشه همراه با بکرشته از 
اثر ات‌خخار جی‌هستند؛ که بامحذو د شدن‌خود آ کاهی‌غییت نفو ذهای بازدار نده‌مشخص 
میشوند. 

«هارت»" نیز همین‌عفیده را دارد. بعقیده «سیدیز»" تلقین عبارت‌ازالقاء جبری 
فکری است که بطور نیمه خود کار از قره بفعل درمیاید . 

رتیت چنر»* تلفین را همینطور تعریف میکند . 

مك دو گال»* تلقین‌را بعنوان يك فرایندی میداند که بوسیله آن‌يك پیشنهادی 
الزاماً وبدون دلائل منطقی مورد قبول قرار میگیرد . 

«ژانت»؟ تلقین را نفوذ روی فرد دیگر میداند بدون اينکه اندیشه یا اراده‌ای 
ظاهر شود . 

تعر یت «ثارندايك»۲ کمی با سایر تعاربف فرق دارد ؛ زیرا تلقین را عبارت 
از یك فر آیند حر کتی* میداد که برمبنای آن اندیشه ایجاد شده بدون مداخلات 
سایر عوامل داخحلی ونحارجی تمایل بظهور و بروز پیدا میکند » وود را ازقوهبفعل 
هیر ساند . 

«میلگر»* و «برنهایم» نیزبا«ثاروندايك» همعفیده هستند. برطبق عقیده 
«لیپ»!۱ تلقینات عبارت از پکرشته حاطرات و تجربباتی است که ازطریق تحریكك 
فکر دز صحنه عمل‌ظاهر میشو ند. و اپن تعریف درست نقطه‌مقابل عفیده«مو نستر بر گه»؟۱ 
میباشد . زیرا او معتقد اس که اندیشه عمل بوسیله تلقین ایجاد نمیشود بلکه تلفین 
بدون تفکر وتعمق عمل میکند » «مونستربرگ» میگوید تلقین عبارت از ایجاد يك 
حالت روانی حاص درفرد است که اثرات تصوری را بعنوان واقیت قول میکند . 

«ودورث"'» میگوید تلقین عبار تست از ایجاد وضمیتی است» که در آنوضعیت 
فکر تلفین شده برای یك مدت زمانی به حیطه عمل در میاید . «اوتیس""» مسانند 
#دورث» تلقین را عبارت از یك بیانی میداند که عکس‌العمل آن روابط تحریکی 
است که سایر عو امل درونی فرصت مداخله تمیابند . ۱ 

۱-_ ۶ ۲ Hart ۳ 15 ۴ 11۳۵0 
û. McDougall ¢_ Janet ۷ Thorndike A_ Ideomotor 
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فروید نیز تلقین را بنحو حاصی تعریف کرده است . فروید معتقد است که 
تلقیتات نتایج واثرات حود را از حواص «انتقال»۱ کسپ مینمابند . 

«فر نزی»؟ میگوید تلقینات عبارت ازحالتی ازتسلیم هستند که از رو ابطوپدر. 
فرزند» ناشی‌میشو ند که بین‌تلفین کننده وتلقین شو نده بوجود میایند . 

گرجه «بی نت" اولین کسی بود که اظهار واشت که تلقین‌بذبری شامل‌حدافل 
پنج پدیده اس ت که بایستی ازیکدیگر تفكيك و تشخیص داده شو ند و او عملا این 
حقیقت را نشان داد و اگر چه این پدیده‌ها دربدو امر بطور جداگانه مستقل نیستند» 
ولی عوامل جابگیر و جانشین در يك زمان بر روی جنبه واحدی متمر کز میشوند . 
" احيرا «کافین»* پس‌ازبك رشته آزمابشات اظهارداشت که دراین جنبه‌ها بابستی بیش 
ازیکنو ع تلقین وجود داشته باشد و طبقه بندی پیچیده‌تری را ارائه داد که در آن‌هشت 
نو ع تلفین مشخص شده بود. بدون اينکه وارد جزئیات غیرلازم نشویم بایدیگو یم 
که نجزیه وتحلیل «کافین» تلفینات‌را بدو گروه کلی تفسیم میکند: ۱- تلقینات‌مر بوط 
به حر کات اعضاء بدن ۷ تلقینات مربوط به حصوصیات احلاقی و عواطف و 
شخصیت افراد. تأثبر و نفوذ تلفینات گروه اول از طربق تشکیل تمایل بتکرار غیر- 
ارادی بوجود ميآ بد و یا چنین انتظاری میتو ان از آن داشت؛ تلقینات گروه دوم از 
وجود بر خی عو امل‌عاطفی که‌همر اه‌با وضعیت‌های حاص اجتماعی‌میبا شدناشی‌میگر دد. 

بطو رخلاصه تلقینات ناشی از تداعی افکار تمایل درونی باعمال حر کتی » و 
حالات « انتقال » میباشند که بسدون موانع باعث فرایند عکس‌العمل‌های تحریکی 
میشو ند. ۱ 

در نحصوص تعاربف ومسائل مربوط به تلقین در بین روانشناسان اتفاق نظر 
و جود ندارد. ومیتوان علت آنرا مربوط به‌اعتلاف درتعاریف تلقین دانست. بعنوان 
مثال «ژانت» درتعر بف تلقین» تلقین‌شفاهی را از تلقین عملی مجزا! مینماید. «وو ندت» 
از طرف دیگرفقط براثر ات عوامل داعلی تکیه‌مینماید. سابرمحففین بیشتردرتعار بت 
جود تو جه به‌جنبه عملی تلقین دار ند. 

دلبل دیگر اينکه درتعریف تلقین بین‌محفقین اختلاف وجود دارد اینست که 
تلقین دارای جنبه‌های متعددی است و در نتیجه محتقین مختلف در بك زمان معینی 
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مر يك برروی جنبه معینی ازتلقین تکیه میکنند. 


بهر حال صر فنظر از اختلاف عقاید دانشمندان» حقبقت تلقبن‌بريك مبنای‌علمی 
استو از است. 
بحث و استدلال علیه‌تعار یف مختلفی که درباره‌تلقین در گذشته شده کارمشکلی 
نیست. ذکر تكتك تعاریف وبحث درپیرامون آنها جزائلاف وقت نتیجه‌ای‌ندارد. 
بنابراین بهترین‌راها گر امکان داشته باشد پیدا کردن يك‌تعریف مناسب جامح 
و مانع درباره تلفین است . گرجه هر تعریفی در باره تلفین جنبه اعتیاری و انتخابی 
دارد, و این تعار یف را نه میتو ان اثبات نمود و نه ميتو ان زد کرد. ففط متو ان اوعا 
کرد که این تعاریف تا چه حدی میتو انند نظر ات و احتیاجات مارا تأمین نمایند. 
درتعریت تلقین نکات زیربایستی مورد توجه قراز گیرد. 
اولا"- هرتعریفی که از تلقین میشود بایستی جامع و فراگیرنده باشدء و همه 
شکلهای مر بوطه را دربر گیرد بدون اینکه اختلافات تلقین‌پذیری افراد بخصوصی‌را 
.مورد توجه قرار دهد. 
انیا در تعر یف تلقین‌ بایستی کاملامشخص و معلو مشو د که‌چه‌چیزهائی تلفین است 
وچاچیزها ئی تلفین نیستء بعبارت دیگرمو ارد وطبقات تلقین‌باید تعیین و معرفی‌شود. 
الثاً - تعریف باینتی شامل هم‌تثوری وهم عمل باشد بالاخره چهارم اینکه 
حد و مرز و قلمرو تلقین بایستی بوسیله روانشناسی امروز تعیین ومشخص شود. 
ایک چنین محدوویت سخت و شدیدی» تعریف تلقین دا بر اساس مشاهده و 
عمل قرار میدهیم» بدین‌ترتیب درتلقینات يك عامل مشترك وجود دارد و آن‌عبارت 
ازدتحر يكك» است.ژیر | تحریکات عواملی هستند که رفتارهای فردی‌را تغییرمیدهند. 
بعلاوه «تلغینات» ياك نو عی از وسائل تحريك عیباشند که عامل اتخاذ تصمیم‌هستند. 
ذکر عامل «تحريك» به‌تنهائی برای تحریف و تعیین حصو صیات تلقینات کافی 
نیست» زیر بسیاری از تحریکات هستند, که افر ادرا بکارهای مختلفی و ادارمیکنند؛ 
«لی‌خاصیت تلقین ندار ندبعلاوه در عمل تحریکات همیشه‌نقش تلقین‌را بازی‌نمیکنند. 
تابراین عامل‌دیگری مورد احتیاج است تاتلقینات را ازسایر تحریکات مجزا سازد 
۶ داه حسل این مسثله عبارت از تشخیص عکس العمل‌هسائی است که از تلقینات و 
تحریکات ناشی میشود؛ بعبارت دیکر عکس‌العمل‌های ناشی از تلقینات و تحریکات ‏ 
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بایستی از هم جسدا! و مشخص شوندء در مقابسل چنین مقایسه‌ای وضعیت زیرظاهر 
میشود: 
وقتی يك فرد هنجار درمقابل يك وضعیت بخصوصی قرار میگیرد» و با يك 
وضع بخصوصی مواجه میشود » عکس العمل بخصوصی از حود نشان میدهد که 
متناسب با تحربکات هر بوطه میباشد. و تحت شرائط مساوی» که همه عوامل دیگر 
ثابت باشند بازهم ار گانیزم عکس العمل‌را تکر ارمینماید» که در ابنص و رت‌این‌عکس 
العمل قابل پیش گو ئی و قابل اثبات میباشد. 
وفتی تحریکی نساشی ازتلقین باشد» عکس‌العمل‌های آن‌کاملا باتحریکی که 
ناشی ازسایر اوضا ع و احوال باشد فرق دارد. 
حلاصه آنکه تلقبن دامیتو ان عبازت‌ازاین دانت که بتوان باحر کات 
دفتاد» اشارات و گفتار با یجاد محیطی‌خاص فرد باافر اذی‌دا وادار نمود 
که تغییر !نی در فکر و بااعمالشان بو جودآ ود ند که گاهی مستقیم است ‏ گاهی 
غير مستقیم. 
تصور میرود حالا تا حدودی با تعریف تلقین آشنا شدید و حالا به بحث در 
پیرامون میزان تلقین‌پدیری اشخاص میپردازیم. 
مبحث دوم ثلقین بذ بر ی 
آذمایش 
وسائل آزمایش : يك‌کاسه آب - يك کاسه حالی شبیه کاسه اول - بك نارف 
شیر ؛ تخته سیاه و گج و ؛ باك اطاق نمه تار بلث. ` 
بنجاه نفرزن ومردرا درسر کلاس حاضرمیکنيم با نها میگو ثي م که مامیخواهیم 
از قوه چشم و تشخیص دید دقیق شما يك آزمایش کنیم. شما يك کاغذ و باك مداد در 
دست داشته باشید, من شبر را داحل این کاسه میریزم» شما با دقت» يك یاف بداعل 
کاسه شیرتگاه کنید» به‌ببیند این شیرر | به جه رنگك می‌بینید. این رنگهائی‌را که شما 
ممکن است به‌بیند من روی تخته تخته‌سیاه مینو يسم : 
سفید مایل به سبزی -سفید مثل برف - سفید مابل به آبی - سفید مايل به 
تیر گی و سیاهی - سفید شبیه آب - سفید مایل به خا کستری - سفید مایل بسرخی. 
سسس‌شبرر | ازشیردان درمقابل چشم آزمایش‌شو ند کان‌بنحوی که همه به‌بیتیك؟) 
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بداخول کاسه‌ای که روی میز است میریزیم » نکته مهم اینستکه بايد همه شیری راکه 
از شیردان بداتعل کاسه میر یزد به‌بینند و مطمئن باشند که شیرداخل کاسه ریخته شده 
است؛ درضمن بهتر است اطاق حتماً نيمه‌تاريك باشد. 

آزمایش کننده, ظرف کاسه شیررا با کاسه آب عوض میکند» و سپس به يك 
بك آزمایش شنوندگان کاسه آب‌را دراطاق نیمه‌تاريك نشان میدهد و میگوبد سالا 
شما چشم خوورا باز کنید» و به‌اين کاسة شیر نگاه کنید وهررنگی را که میبینید روی 
کاغذ بادداشت کنید» بهرپنچاه نفر این کاسه آبزّ1نشان میدهیم. 

نتبجه آزمایش این خو امد شد» که ممکن است فقط ۰ تا ۱۵ نفر این کاسه 
آب را شیز به‌ببینند و بنویسند که شیرسفید مایل به تیر گی - بقیه ممکن است؛متوجه 
شوند که فقط درداعل کاسه آب است. 

نتیجه میگیریم که ازهر ۵۰ نفر ھ۱ نفر و ازهر ۰ ۱۰نفر ۳۰نفر تلقین‌پذیرهستند» 
پس استعداد تلقین‌بذیری درهمه اشخاص یکنواشت نیست. 

آزمایش دوم -_اتومبیلی درخیابان‌شلو غ ترمزمیکند» ترمزی بسیارسخت و 
پرصدا » یکی در پیاده رو غش میکند » دیگری فقط میترسد واز جای خود می‌پرد؛ 
آن یکی فقط صدای ناز کی حاکی ازترس ازگلو خارج میکند » و یکی دیگرخیلی 
خونسرد , برمیگردد و نگاه میکند. 

ازاین حادثه متوجه میشویم که حساسیت اشخاص بيك‌اندازه نیست وهر کس 
تاحدودی و تا درجه‌ای تلفین پذیر وحساس است. 

آذمایش سوم در نمایش فیلم درام غم‌انگیز ومتاثر کننده‌ای دیده شده‌است 
#ضی‌ها گریه میکنند. بعضی‌ها خیلی شدیدتر گر یه میکنند » بعضی‌ها ممکن است در 
اثر ناراحتی؛ حتی‌غش کنندء ولی عده دیگرخیلی خونسرد وبی‌اعتنا ب‌موضو ع فیلم 
تماشا مي‌کنند. 

بازهم نتیجه‌میگیريم که اعصاب اشخاص یکنواخت و بيك قوت ساخته‌نشده 
استء بر خی حساس و حساس‌ترهستند» ودرجه تأثیر پذیری آنهاازيك تا بینهایت است, 
ممکن است هیچ متأثز نشود » یعنی درجه تأثیر پذیرش صفر باشد » نفر دوم 
جه ناراحت شود نفرسوم دو درجه متآثرشود. نفرچهارم سه‌درجه‌غمگین‌شود؛ 
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تفرپنجم چهار درجه... و نفر صدم ممکن است ٩۰‏ درجه متأثر شود و شدیدا گر به 
کند و دچار بحران روحی شود. 

البته درجه تأثرپذبری علاوه بر استعداد حاص او لیه , بستگی‌بتار یخچه زندگی 
افراد نیز دارد» سخنتی‌هائی که کشیده 4 تأثراتی که واشته حاطراتی که شبیه موضو ع 
فیلم بوده‌است »"لذا علاوه پر استعدادعصبی روبدادهای‌زندگی نیزدر ایجاد هیجان و 
بحران نیز مور است 

حساسیت اشخاص در مقا بل مو سیقی 

وقتی سازی نواخته میشود » و عده زیادی مشغول گوش دادن‌هستند. هر کس 
ممکن است به‌يك درجهٌ معینی متأثر شود مثلا"وقتی عده زیادی به يك صفحه‌جالب 
گرام گوش میدهند» ممکن است برعی آنقدر متأثر شو ند که گریه کنند» برخی دیگر 
موهای‌تنشان راست میشود؛ بعضی دیگر پوست بدنشان مورمور میشود؛ و بهضی‌هم 
کاملا" بی‌تفاوت و خو نسرد گوش میدهند»شعراوموسیقی‌دانها اشخاص‌حساسی‌هستند. 

از مشاهده آزمایش بالا متوجه میشویم که هر کس تایکدر جه معینی للت‌میبرد» 
برحی یکدرجه لذت میبرند؛ برخی دو درجه» برخحی صددرجه و برعی هم ازشدت 
لذت بیهوش میشوندیا گریه میکنند. 

ول ی کسانیکه بیشتر لسذت میبرند » بیشتر هم غمگین میشوند و این اشخاص 
حساأس‌تر هستنكد. 

برخی هم مانند حیوانات » نه عوامل غم‌انگیز زندگی و نه وقایع شاد کننده 
زندگی نه‌گلها وسیزه‌های بهاری ونه بر گهای زرد پائیزی» هیچکدام هیچگونه‌اثری 
در روح سنک وش آنها ندارد. 

حساسیت دد بر ابر عشق ‏ مزاج اشخاص برای مبتلا شدن به مرض عشی 
یکنواخت نیست» همانطور که برحی مزاجها برای ابتلاء به‌بیماری استعداد بیشتری 
دار ند همانگو نه برنعی‌مردها وزنها هم‌نسیت به‌بیماری عشق واگیری بیشتری دارنده 

در مقابل بی‌وفائی معشوق » یکی حو د کشی میکند» دیگریمجنون و دیوانه 
میشود و مجنون وارسربکوه و بیابان میگذارد. سومی روزها و هفته‌ها گر یه میکند » 
چهارمی تا چند هفته غمزده بآهنگهای غم‌انگیز گوش میدهد و اشعار غمافزامیخو ان 
و آن یکی پس ازچند روز همه چیزرا فراموش میکند. 
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حساسیت ددمقابل اعمال جر احی 

اگر چندتفر مشغول تماشای يك‌عمل جراحی باشند وموضو ع جراحی‌ممکن 
است پاره کردن شکم ؛ بربسدن پا » برداشتن کاسه سر و نظابر آن باشد» این چند نفر 
تماشاچی عکس العمل روحی‌شان یکنواخت نیست. یکی از تماشاچیان ممکن است 
یحال اغماء بیفتد» دیگری طاقت تماشای آنرا نداشته باشد سومی‌نازاجت شود و 
بر خی دیگرنحونسرد و آرام مشغول تماشا باشند. 

ازاین مشاهده‌باز نتیجه‌میگیر یم که حساسیت:تأثرپذبری و تلفین‌پذیری‌اشخاص 
همه به‌تك‌درجه یست!, 

جراحان زبردست ؛ جراحانی هستند که در مقابل اعمال جراحی تأثرپذیری 
کمتری داشثه باشند ولی بیاد داشته‌باشید که کمی و زیادی تأثرپذیری بستگی‌به‌میزان 
هوش و نبو غ اشخاص ندارد» زیرا ممکن است شخصی کاملا بی‌احساس» بیرحم» و 
تأثیر ناپذیر باشد » ولی بسیار با هوش و نابغه باشد و برعکس ممکن است اشخاص 
بسیار باهوش و با استعداد هم بسیار تأثرپذیر و هم تلقین پذیر باشند. 

آ با اشخاص ورزشکاد» سالم و قوی تلقین یذ بر نستند؟ 

تلفین پذیری يك عامل روانی » مغزی وعصبی است و ارتبساطی به جسم 
نداردء چه‌بسا اشخاص‌ورزشکاروقهرمانان بزر گت بکس, کشتی» هالتر و فو تبال‌ممکن 
است خیلی حساس و تلقین پذیر باشند و بعکس اشخاص» ضعیف و لاغر تحت‌تأثیر 
تلقین قرار نکر ند. ۱ ۱ 

همینطوراشخاص تحصیل کرده با سواد؛ ممکن است ساختمان عصبی برعی 

از اشخاص تحصیل کرده طوری‌باشد. که قابلیت تلقین‌پذیری زیادتری‌را داشته‌باشند» 
دلی فرد تحصیل کرده دیگری استعداد تلقین‌بدبری نداشته باشد» و لی يك نکته مهم 
دجود دارد که تلقینات بابستی سبت به ميزان معلومات و عقاید اشخاص انتخاب و 
بکار برده شو ند . ۱ 

مثلا ء اگر به‌يك لیسانسیه فيزيك يا شیمی طرفدار مکتب ماتربالیسم بگویند 
که این دعا را به بازویت به‌بند که سردردت جوب شود خو اهد حندید و مسخره 
خواهد کرد زیرا بخوبی میداند که دعا هیچ رابطه‌ای با سردرد ایشان ندارد » ولی 
۱ اگ بهمان شخص تحصیل کرده ؛ چند فرص سفید و بی‌نصاصیت داده شود و تلقین 
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شود که این قره‌ی مسکن سردرد حوبی است؛ فوراً سردرد شمارا تسکین خو اهدداد 
ممکن است موّثر باشد » مشروط براینکه سردرد وی عصبی و فنکشنال (۱) باشد نه 
عضوی وار گانيكك(۲) درضمن‌نباید فر اموش کرد که برنحی‌ازبیماران رو انی‌نیز ميزان 
تلقین پذیر یشان بعلت بیماری روانی زیاد میشود: ازجمله بيماران‌هيستريك وعصبانی 
ممکن است خیلی زیاد تلقین‌پذیر باشند» درنتیجه دست بخود کشی یا آدم کشی و با 
دست به تبهکاریهای دیگر بزنند. بهمین دلیلا کثر ا بلکه تمام بیماران هستريك‌شیلی 
زود هیپنوتیزم میشوند . به‌همین‌دلیل شار کو یکی‌از روانپزشکان بزر گ» هیینوتیزم 
را نوعی هیستری میدانست. 
استعداذ بیهوش شدن افر اد متفاوت است . 

شما از هرد کتر متخصص بیهوشی سئو ال کنید که آبا استعداد اشخاص برای 
بیهوش شدن همه بيك اندازه است با حير ؟ بشما پاسخ حو اهد داد که استعداد همه 
اشخاص برای بیهوشی بيك اندازه نیست بلکه متفاوت‌است, برخی اشخاص‌هستند 
که بامقدار کمی داروی بیهوشی و با شمارش تا عدد بیست ببهوش میشو ند»و برخحی 
اشخاص دیگر با تزریق سی‌سی هاپتتاتول و شمارش ده‌ها عدد هم بیهوش نمیشو ند 
و یا خیلی سخت و دير ببهوش میشو ند. 

استعداد بیهوش شدن هم در اشخاص فرق میکند» یکی خیلی زود و ددگری 
خیلی دیر ببهوش میشود و این بستگی بطرز ساختمان جسمی و عصبی اشخاص 
دارد . بنابراین همانطور که استعداد بیهوشی در اشخاص متفاوت است استعداد 
تلقین‌بذیری و بطر یق او لی استعد اد هیینو تیزم شدن هم دز اشخاص متعاوت است» 
برحی نحیلی زود و بعضی خیلی دبر» شاید روزها وهفته‌ها طول بکشد که هیپنوتیزم 
شو ند . 

پس از این بحت نتیجه میگیریم که: 





تلقین ,بذ ,بر ی عبادت است ازقا بلیت قبول افکار ثلقین شده. 


۱- قابلیت تلقین بذیری درهمه بکنوانحت یست و در افر اد متفاوت است. 
ات قا بلیت تلقین پذ یری بستگی بساخحتمان‌مخزیو عصبی دارد؛ نه‌سانعتمانجسمي 
و تیروی بدنی اشخاص, 





ı— Functional ۲-- Organic 


وش ای 

۲ نوع بکار بردن تلقین نسبت به ميزان تحصیلات و ميزان درك و فهم و 
استنباط اشخاص باید فرق داشته باشد. زیرا تلقین‌پذیری در فرد با نیروی منطق و 
امتدلال او رابطه معکوس ولی بانیروی عواطف و تخیل فرد رابطة مستفیم دارد. 

۴ استقلال فکری فرد درمیان جمع کمتر و استعداد تلقین پذیری در آن میان 

م- عوامل و جملات و رویدادها اثرات متفاوتی در تلفین‌بدیری دارند باین 
معنی که ممکن است فردی درمقابل؛ جمله یا رو یداد یا عامل بخصوصی تحت تأر 
و تلقین فرار گیرد, ولی فرد دیگر درمقابل همان جمله یاعامل بهیچوجه تحت تثیر 
با تلقین قرار نگیرد واین بستگی به چگونگی روابط درونی فرد با آن‌عامل عارجی 
دارد, 

شخصیت تلقین کننده- موضو ع اینکه چه کسی تلقین میکند؟ و تلقین کننده 
چه مقام و شخصیتی دارد » بسیار مهم است . زبرا اکر عبارتی را هیتلر پیشوای 
بزرگ ملت آلمان بکّو پد » تا آنکه همان عبارت‌را یکی ازسربازان آلمان بگوید 
تفاوت بسار دارد. 

باا ُردانش آموزی بگو ید که فلان دارو بر ای‌معالجه بیماری مو ثر است‌ممکن 
است توجهی نشود؛ و لی اگرهمان دارو را پزشك متخصص تجوب ززکند» قطعاً تأثیر 
. بیشتری دارد. البته میتوانگفت که دراینخصوصر شنونده یا تلقین شو نده استدلال 
میکند» فکر میکند» ومیداند که تجربه و تخصص پزشك بیشتر از تجربه و اطلاعات 
بك دانش آموز است. ۱ ۱ 

درباره اپنکه شخصیت تلقین کننده چه اثری روی شنونده میگذارد دو نفر از 
روانشناسان به نامهای «لورژ»(۱) و«اس ال ۔ آش»(۲) دو آزمایش ذیل را انجام 
دادند که دراینجا بیان میشود: 
. «لورژه ب هآ زمایش‌شوندگان این‌گفته «توماس‌جفرسن» سومین رئیس‌جمهود 
آمریکا وازموسسان حزب دمو کرات‌را عرض هکرد واز آزمایش شنوندگان خواست 
بگویند که نا چه حد با عقیده توماس جفرسن موافق هستند ء و آن عبارت این بود. 





از کتاب تلقین بنقس نوشته ای مجمود توا ئی 
Asch‏ برد -۲ 8 —1 


7A 





«بنظر من‌حوبست بشر گاهگاهی‌دست بهعصیان‌بز ند زیرا به‌اندازه‌ای که‌طو فان 
درعالم طبیعت لازماست طغیان وعصیان هم درعالم سیاست ضروری است». آزمایش 
شو ندگان اکثراً با آن موافق بودند» زیرا توماس جفرسن را دوست داشتند. 

چندی بعد همان جملة یادشده بهمان آزمایش‌شوندگان داده شد با این تفاوت 
که اضافه گردید که این عبارت از گفته‌های لنین انقلایی بزرگ روسیه است . اکثر 
آزمایش شوندگان با آن مخالفت کردند. ۱ 

«لورژ»نتیجه گرفت که میزان‌مو افقت ومخالفت‌افراد بااحساسانیکه‌افر ادنست 

به‌جفرسن و لنین‌دارند بستگی دارد. بعبارت دیگرشخصیت تلقین کننده در نظر تلفین- 
شو نده مور است. 

آذ ما پش‌«اس-ال-آش»س«اس - ال - آش» همین آزمایش را با کمی‌تغییر 
انجام داد» بدین شکل که همان عبارترا یکمرتبه از فول لنین نقل کرد و از آزمایش 
شو ند گان هو است که معنی عبارت را به سلیقه خود تفسیر کنند, 

یکی از آزمایش شوندگان گفتةٌ توماس جفرسن را اینطور تفسیر کرد:«منظور 
جفرسن آزطغیان» بیداری و استفاده از حقوق سیاسی‌است». یکی دیگر که گمان کرده 
بود گوینده این عبارت لنین است نوشته بود: «لنین میخواهد انقلاب روسیه و شاید 
همه انقلاب‌ها را توجیه کند و بگوید که انقلاب محاسنی دربردارد». 

«اس-الب آش» نتیجه گرفت که شخصیت تقین کننده در تفسیر عبارت مۇر 
است؛ وفتی نام و یندة عبارت تغییر میکند؛ این تغییر نام مضمون ادرا کی عبارت‌ر! 

استفاده شیادان ازشهرت هنر مندان و نو بسندگان 

شیادان و کلاهبرداران درهمه کشورهای جهان ازشهرت ومعروفیت‌هنرمندان» 
نقاشان ونو بسند گان‌استفاده میکنندودست بکلاهبرداری‌های‌بز رگ میزنند باین تر تیب 
که تایلوهای نقاشی میسازند و امضای نقاشی معروفی را در پای تابلو میگذارند و 
با قست هنگفتی به بیخیر ان میفرو شند. 

شخصرت تلقین کننده بشکلهای مختلفی ظاهر میشود و اثر حودرا می‌بخشد. 
درحادثه زیر که بوسیله یکی از پزشکان معروف پاریس بنام « دوپره » تحت عنو ان 
«آدم کشی بوسیله تلقین» بیان شده» مربوط به شخصیت و رو ابط تلقین‌شونده‌است. 


۳۹ 








مردی که ددالر نلقین زن خو ددا مبکشد 

«دو پره»پزشکک معروف‌فر انسوی‌مینویسد: مردی‌شد ید التأثر و سیارتلقین‌پذیر 
بود» همسرش دریستر بیماری افتاده و به منتها درجه رنج و نومیدی رسیده بود در 
دقایق احتضار نال جگر خر اشی ازسینه کشیده ومیگوید: وعلاصم کن. تمام کن». 

شوهر بیچاره تلقین‌پذیر فوراً روولور خود را کشیده و در يك حالت تأثر و 
تألم مقاومت ناپسذیری چند گلوله به مغز زن نعود شليك کرده و اورا میکشد » ولی 
فوراً از کردة نا گهانی حود پشیمان شده فریادمیکشد ومیگوید «عجب احمق‌بدبختی 
بودم4. ۱ 
«دوبره» مینو بسد : « این عمل يجه غیرقابل انکار تلفین زن بود که در شوهر 
شدیدالتأثر حود اثر کرده و موجب هلاك وی‌گردیده است. » 

عشق و مست تلقین بد بری دا زباد میکنكد. 

بطوریکه در آزمایش «لورژه و «اس-ال- آش» مشاهده‌شد» افر اد در بر ابر 
شخصیت تلفی نکننده» تلفینی را قبول یا رد میکنند» طبق همین قانون وفرمول اکثر 
مردم تلقینات دوستان صمیمی و عشاق و معشوق حو درا به سهو لت می‌پذبر ند و لی 
ممکن است سخنان و استدلال‌های منطقی دشمنان و یا کسانیر !که بنا بعللی از آنها 
خوششان نمیا بد نید بر ك. 

تکار نده سالهای‌سال تصورمیکردم که با استدلال ومنطق» میتو ان همه‌را باتعود 
همراه کرد باود میگفتم چه کسی است که استدلال و منطقی را فیذبرد و لی سالها 
طول کشید تا متوجه شدم که همیشه با استدلال نمیتوانیم عقیده خود را بدیگران 
بقبولانیم» ویا با استدلال» دیگران را همراه و باخعود موافق سازیم. 

شما اگر میخو اهید مسئله» با قضیه منطقی و عملی را به کسی که مخالف‌عقیده 
شما است بقبو لانید نقشه کار ودرا اینطورباید طر ح کنید که چندین روز با آنشخص 
دوست شوید.‌ناهار یاشام ازایشان دعوت کنید و بهرنحوی که میدانید پذیراثی کنید» 
و ازمطالیی صحبت کنید که مطابق میل اوست ‏ مثلا اگر ورزش را دوست دارد از 
ددذش و اگر قمار را دوست دارد ازقمار و اگر رقص را دوست دارد ازرقص بااو 
صحیت کنید و پس از چند رو ز که احسا سکردید, نسبث بشما صمیمی است» آنگاه 
نظر و عقیده حورا بایشان تلقین کنید . این عقیده ممکن است يك عقیده اجتماعی؛ 


۳۷۰ 


سیاسی یا اقتصادی باشد و با ممکن است بخواهید این شخص را عليه وشمتان عور" 

تحري ك کنید. 

داستان جعفر -جعفر تعریف میکرد» که من میخواستم چند نفر از کارمندان 
اداره را عليه رئیس اداره تحريك کنم؛ ابتداء جندروز با آن‌کارمندان پشترصمیمیت 
نشان دادم» ازمحاسن آنها تعریف میکردم» بآنها میگفتم شماکارمندانی زحمتکش ؛ 
راست و درست و در دوستی صمیمی و پشتیبان هستید » یکی دو مرتبه این چند فر 
کارمند را ناهار وشام بمنزل دعوت کزدم» چند مرتبه‌هم آنهارا به سینمادعوت‌نمودم 
تا اینکه از دوستان صمیمی من شدند. 

سپس سرفرصت با يك‌يك آنها به‌تنهائی تماس میگرفتم و چند دقیقه صحبت 
میکردم و بعد صمیمیت را براستی و درستی اشخاص میکشاندم و آنگاه میگفتم که 
مست‌خدم مدیر اداره گفته که این آدم بسیار رذل و کثیفی است هم رشوه میگیرد و هم 
بدختران ماشین‌نویس نظر دارد. 

بدینو سیله ابتداء این چند نفر را برعلیه رئیس اداره تحريك کردم و کم کم 
موضو ع شیو ع پیدا کرد و بالاحره منجر به تعو یض رئیس آن قسمت‌گردید. 

کشتن مادر بدستود معشوق- برخی عشاق» چشم و گوش بسته» دربست در 
انحتبا رتلقین معشوق قر ار میگیررند» شاید اين‌داستان‌قدیمی را که‌ایر جمیرزادر باره‌محیت 
ماور بنظم در آورده» شماهم لحر انده‌باشید حلاصة آن بدین‌شکل است که روزی‌معشوق 
به عاشق خود میگوید که تو باید قلب و جگر مادرت را برای من بیاوری» عاشیسر 
مادر خودر! میبرد وسینه‌اش را میشکافد و قلب و جگر مادررا برای معشوقمیاًورد» 
در راه پای عاشق بسنگث میخورد و از جگر مادر که در دست پسر عاشق بود صدا 
برمیخیزد و میگوید آه! پای‌پسرم‌خورد بسنگت. 

در روزنامه‌ها زیاد مطالعه ي‌کنید که دختر و پسری باهم ازخانه فرار کردند » 
عشق با قدرت هرچه تمامتر چشم و عقل و منطق و استدلال راکور میکند. تاجائیکه 
معشوقه‌محبت‌ها وشاید نوازشهای گرم تعائواده پدرومادر را فراموش‌میکند و به‌تلفین 
عاش ازخانه پا بفرار میگذارد. ۱ 

ات قانون بزر که تلقین : 

عشق ومحست» میز ان تلقین بذ برید) به‌اعلا درجه مير سائد 


۳۷ 


بهمین دلبل سوژه‌هائیکه برای هیینو تیزور ارزش وشخصیتی قائلند ویا با نها 
ایمان دارند ویا آنهارا دوست دارندخیلی زودترهیپنو تیزم میشو ند و خیلی‌زودتحت 
تأثیر تلقینات هیپنو تیزم کننده قر ارمیگیر ند و خیلی زود معالجه میشو ند. 

عوامل دیگریکه درتلفین‌پذبری مثراست قیافه, چهره مطبو ع: وضع لباس؛ 
آهنگك‌صدا؛ انتخاب بکاربردن کلمات وضعیت اطاق و محیط میباشد. 

رابطهتلقین فا ین مده این د پیشگوشی درضمیر مفیپری 
از ملل جهاذ و جوددارد, در این نحصو ص مجله‌زنر و ز در بکی ازشماره‌های خو دمیتو لسك : 

ٍ ودر صد آ سیا ها و ۸۷ درصد آمریکا هاو ۷۹در صداروباشها به‌پیشگو ی‌عفیدهدار بء 

د کترمایرزمیگوبدها کربیمار به‌جادو گری و هیینو یز م‌عقیده‌مندباشد معالچه‌اشس 
آسان است » درخحصوص فال‌بینی و پیش گوئی هم باید گفت » که اگرمر اجعه کننده 
به فال‌بین واقعا عمد ومیل باشد و شخص پیشگو و فال‌بین هم اگر مرد دانشمند و 

۱ اهل مطالعه و کمی هم روانشناس باشد دربهبود روحیه مر اجعین میتو اند حیلی مور 
باشد» ز بر | بك فال‌بین و پیشگوی واقعی میداند که سخنانش ر بشه علمی صددر صد 
درستی ندارد» و لی میتواند با مهارت و باتو جه بوضع ظاهری مراجعه کننده و بادر 
نظ رگرفتن اوضا ع و احوال» تلقین موّثر ومفیدی بنماید. 

درحادثه ز یرملاحظه میفرمائید که یك تلقین منفی چطور خحانم جوانی‌را دچار 
بیماری آسم مینماید: 

د کتر «وان‌پلت» دریکی ازمقالات خحود درمجله «مدیکال‌هیپنو تیزم» مینو بسد: 
بانو رالف» سی‌ساله از بیماری ونکت نفس» ارسن ۱۸ سالگی شدرداً رنج مسر د؛ دز 
خواب هیینو تیزم علت بیماریش کشف شد, 

ابن حاتم در سن ۱۷سالگی باعده‌ای ازرفقا بيك مهمانی دعوت میشوند» در 
آنجا یکی از میهماثان که تخصصی در فالگیری داشت › درباره سرنوشت میهمانان 
پیش گو ئی میکرد» مو قعیکه نو بت بخانم «الف» میرسد این‌شخص فالگیر بايك‌قیافه 
وحصوصیات خاص پیشگو بان و بانگاهی مرموز بدون هیچ دلیلی از پیشگوئی‌درباره 
این‌دخترخانم ۷ ساله خو دداری مینماید. حودداری از پیشگو ئی هیچ دلیلی‌نداشت» 
شاید فالگیر حسته شده بوده وشاید منظورش این بوده که این‌خانم و بافیمانده‌زودتر 
دقع مزاحمت نمابند. 


سے 


i 


۳۷۳ 





دوشیزه « الف » و رفتابش تصور غلطی میکنند خحبال میکنند که حتماً حاده 
ناگو ار و بدی در پیش بوده که ابن فالگیر فال او را نگرفته است و نخواسته است 
خبر نا گواری را به‌او بدهد 

مدتی ازاین‌جریان میگنرد ودوشیزه «الف» بابکی از اقو امش که دچار بیماری 
تنگ تفس بوده زندگی مینماید. خانم « الف » با حود می‌اندیش د که تنگ نفس در 
انو اده ابشان ارئی است؛ و نتیجه میگیر د که این بك بدبختی خانوادگی است و 
تصور میکند که پیشگو متوجه این جریان شده و بهمین دلبل فال اورا نگرفته است, 

از آنروز ببعد روز بروز لگرانی و اضطراب خانم «الف» بیشترمیشوده و از 
تنگ نفس میتر سد » تا اینکه احساس میکند که دچار تنگگ نفس شده است. وقتی 
مشاهده میکند که دچار تنگك نفس شده » ترسش بیشترمیشود و ترس بیشتر موجب 
بیماری تن نفس بیشتر میشود در نتیجه یك دور و تسلسل‌شیطانی‌با به‌اصطلا ح‌پزشکان 


واثره معیوب‌بوجودمیاً بد. 
بسالاخره پس از ۱۳ سال رنج و مشفت و بیماری از تنگ نفس در سن سی 
سالگی و سیله هیپنو تيز ممعالجه میشود. 


از این رویداد نتایج زیر گرفته میشود: 

اولا- آگامی لازم نیس ت که تلقین شفاهی وحرفی باشد, زیرا آن فالگیرهیچ 
حرفی نزده بود که مثلا شما مبتلا به آسم خواهي شد . در واقع فالگیر عملا حادثه 
بدی را درپاره خانم «الف» بر بان نیاورده بود وفقط از حرف زدن وپیشکوئی کردن 
هو دداری کرده بود. آن خانم و دوستانش خودبخود و غیرمستفیم نتيجه کر فته بو ند 
که حادثه نا گواری درپیش است. 

انیا آن خانم فوق‌العاده «تلقین‌پذیر بود» بنحویکه بادیدن یکی از افو امش 
متلا بەتنگ نفس شده بود» ومانند برعی اشخاص بمحض اینکه می بینند ومی‌شنوند 
که شخصی ازسردرد شکایت میکند. فوراً آنها هم دچار سردرد میشو ند. 

ثالثاً بعلت عقیده باطنی و ناخود آگاهی که برخی اشخاص به فالگیرهادار ند. 
سخت تحت تأثیر تلقینات فالگیرها قرارمیگیرند و بدین‌ترتیب می‌بینیم که فالگیری 
با تلفین چه رابطه زیاد و مژثر دارد. ۱ 


۳۷۳ 
مبحث‌سوم - تلقین درحال‌هیپنو تیزم 
تلقین پذبری درشخص هیپنو تیزم شده به‌منتهی درجه میرسد » تلا ا گر آتش 
بیگاری را بدست شخصی بچسبانیم و باو تلقین کنیم که آنش سیگار دست تو را 
نمیسوزاند » این تلقین اثرنکرده ودست تلقین شونده میسوزد» و لی اگرهمین‌شخص 
را نخست هیپنو تیزم کنیم ودرحال خحواب مصنوعی آتش سیگار را به پشت دستش 
بچسبانیم و باو تلقین کنیم کهآ با دستت میسوزد؟ میگوید نه‌خیردست من‌نمیسوزدا 


ناف 
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شکل۴۷- ۲ اش سیگار روی دست هیینو تیزم شده 

این تلقین را من‌چندین مرتبه آزمای شکرده‌ام دزاین تصوير مشاهده میکنید 
که آتش سیگار به‌پشت دست سوژه چسبانده شده و لی سوژه احساس سوزش‌نمیکند 
کرچه پوست دست میسوزد » ولی احساس درد نمیشود . 

لیوان آب‌شود بجای مشر وب 

«پلژا کوا» روانشناس مشهور فرانسوی میگوید : اگر بدست سوژه درحال 
هیپنوتیزم يك لیوان آب نماك داده شود و تلقین شود که این یلاس مشروب است › 

۱- اعتماد بنفس» نوشته پلژاکو» ترجمه کاظم‌عمادی. 
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سوژه » آب نمك بسیار شوررا بجای مشروب میخورد واگر درهمان حال هیپنوتیزم 
ازسوژه سئو ال شود که جه نوشیدی؟ خواهد کف ت که مشروب توشیدم! 
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قا 


شکل ۴۸د و3 یو ان خالیرا 3 بوخ سرمیکشد 

حال اگريك لیوان دیگر آب نمك بجای شراب‌به‌سوژه داده شود و تلقین‌شود 
که توباخحوردن این‌يك لیو ان مشروب مست خواهی شد » حالات مستی کاملادر سوژه 
دیده حو اهد شد . 

تلقین‌بالا را نگار نده‌صدها مرتبه آزمایش کرده‌ام البته | کثراوقات فقط با آب 
یعنی آب را به‌سوژه داده‌ام وتلقین نموده‌ام که مشروب میخورد و گاهی فقط لیوان 
حالی را بدست سوژه داده‌ام و گفته‌ام که این لیوان شربت يا دو غ است » و سوژه 
لیوان‌حالی را سر کشیده وتصوز کرده که درلیوان شربت يا دو غاست . 

در تصویر۴۸ مشاهده میفرمائید که سوژه لیوان خالی را بتصوراینکه در آن 
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ډو غ است سرمیکشد . . بطو ر که کَفته شد تلقین پذیری سوژه درحال هیپئوتیزمصددر 
صد میشود » یعنی میتو ان گفت هرتلقینی را به‌سوژه بنمائيم قبول خو اهد کردتلقینات 
زیر که موردقبول اکثراً بلکه تمام دانشمندان هیپئو تیزم جهان است بوسیله نکارنده 
آزمایش شده ودر مبحث فن‌هیپنو تیزم هربك بطور معصل تشر یح ۴ سوشیح داده 
نحو اهد شد. 

۱- بادام تلخی را میتوان بسوژه داد و تلقین کرد که شکلات شیرینی استاه ] 

۲- به سوژه میتوان تلقین کرد که گرسنه و مشغول و ردن جلو کباب است 
وسوژه دراینحالت دستهای‌خود را مثل‌حالتی که فاشق و چنگال دردست‌داردحر کت 
داده ودهانش را برای حوردن غذا بازمیکند ومثل ابنکه غذا در دهان دارد مشغول 
جویدده میشود . 

۳ میتوان به‌سوژه گفت چشمهایش را باز کند و تلقین تمو د که باچشمهای باز . 

۴- میتو ان به‌سوژه تلقین کرد که گوشش نمیشنود . 

۵- به‌سوژه میتوآن نلقین نمود که کر به پماعروس شده است ودر این هنکام 
صدای گر به یا خروس را تقلیدخواهد کرد . 

۶ به‌سوژه میتوان تلقین کرد که زمستان‌است و ازسرما میلرزد و یامیتو ان‌تلقین 
کر د که تابستان است و از گرما عرق کرده است . 

تلقینات باد شدةبالا باضافه بسیاری‌دیگر تلقینات درفصل هیپنو تیزم بطور کامل 
ومفصل تشریح و بیان خو اهد شد . 

کم ۲ بابوسیله لین ميتو ان هیپنو تیر م نمود؟ 

شما تابحال بخو بی معنی تلبین را دانستید ؛ و به‌اهمیت تلقین پی‌بردید» حالا 
میخواهیم نتیجه بگیریم که آیا تنها بکمك تلفین میتوان اشخاص را هیپنو تیزم کرد ؟ 
تلقین درهیبنو تیزم نیز موافقین و مخالفینی دارد از جمله مو افقین تلقین «الیتسون» و 
(جمیز برید»و«شار کو »و «بر نهایم»هستند که معتقد ند»بکمث تلقین‌میتو ان‌هیپنو تیزم نمود. 

اما مخالفین تلفین میگویند با آنکه تلفین وسیله ارزنده و بسیار م ثری‌است» 

ولی دربرخحی موارد دارای آهمیت درجه دوم است. از جمله اثر تلفین در هیپنو تیزم 
در درجه دوم اهمیت قرار دارد » آنچه در هیپنو تیزم نقش اصلی واساسی را بمازی 


۷۴ 
.س سگگگگk—گكك‏ و 
میکند تمر کز فکر است » اگر سوژه فکرش متم ر کز شود و این تمر کز فکر ادامه 
پابد » حالت خاصی به‌سوژه دست میدهد » که آنرا جذبه یاخلسه باهیپنو تیزم گویند. 
وهیپنو تیزم حواب نیست هیپنو تیزم حالتی شبیه حلاء فکری اس ت که در آن حالت ۽ 
سوژه آماده تلقینپذبری‌میشو که ميتو ان تلقین نمود که تو حواب هستی + با ميتو ان 

به‌سو ژه تلقین کرد که تو گریه میکنی» میخندی؛ احساس درد میکنیو نظایر آن. 

پس تلفین درهیپنو تیزم بعداز ایجادتم رکز واردصحنه عمل میشود. 

انیا ند فرض کنیم که بو سیله تلقین بتوان شخصی را خواب کرد . مثل لالائی 
که مادر بوسیله آن بچه را حواب »یکند . در اینصورت ما بوسیله تلقین توانسته‌ایم 
شخصی را فقط خواب کنیم نه‌هیپنو تیزم وهیپنوتیزم غیراز خواب است » زیرا اگر 
به‌شخص خواب شده سوزني بزنیم ازخو اب می‌پرد » واگر سروصدا کنیم از خواب 
بیدار میشود درحالیکه درحال هیپنو تیزم عمیق اگر دست یا پای سوژه را اره کنیم و 
بسوژانیم از حال هیپنوز برون نخواهد آمد . 

ثالثاً - تا مادامیکه سوژه فکرش متمر کز نشده بعبارت دیگر حواسش جمع 
نشده تلقین دراو کار گر نیست ؛ زیرا حواسش جای دیگر است و تلقینات کو جکترین 
اثری نخواهند کرد . 

رابعاً - اگر هیپنو تیزم را تنها تلفین بدانیم وبسایر عوامل که عبارت از تمر کز 
فکر وفن ایجاد تمر کز فکر » ایجاد رلکس یال بودن عضلات سوژه توجه نکنیم 
موفق به‌هیپنو تیزم کردن نخوآهیم شد . 

برای‌ایجاد تمر کزفکرقبلا باید راز رلکس کردن وژه‌را بدانیم‌وقتی توانستیم 
به‌سوژه يادبدهيم که حودر | ر لکس کند پعنی‌عضلات خود را شل کند» آنگاه‌تمر کز 
فکر ایجاد خواهد شد » پس‌از تم رکز فکره تلقین وارد صحنه عمل ميشود. 

پس تمر کز فکر تلقین پذیری را زیاد میکند . بهمین دلیل است که دربیداری 
نمینوان به‌سوژه تلقین کرد که احساس تشنگی بکند » باسوزش آتش سیگارراتحمل 
نماند . پاهنگام عمل جراحی درحال حو د آ گاهی نبیتوان به‌سوژه تلقین کرداحساس 
درد نکند » پس هیپنوتیزم حالتی است که در آنحالت فکر سوژه متمر کر و تلفین- 
پدیری زياد میشود . 

بسااین حساب تلقین در هیپنوتیزم در مرحلةٌ سوم اهمیت است ‏ زیرا برای 


۳۷۷ 


هنو تیزم کردن » اول باید سوژه رارلکس کنیم » دوم وقتی سوژه رلکسن شد آماده . 
مشود که فکرش متمر کز شود . سوم پس از ایجاد تمر کز تلقینات مختلفی مطابق 
نیاز سوژه بعمل‌ماید . 

حامساً - اگر هیپتوتیزم فقط تلقین تنهسا بود › هر کس بسهولت میتوانست 
اشخاص را هیپنو تیزم نماید ء درحالیکه اگر شما یکنفر را روی صندلی بنشانید و به 
اوبگو ید که توخواب هستی ویاتوهم اکنون بخواب‌خواهی رفت » امکان‌هیپنوتیزم ‏ 
شذن ندارد » مگر اینکه اولا رلکس, ثانیاً فکرش متمر کز باشد. بعلاوه فوت‌وفنهای 
سیار دیگری دارد که بایستی همه را فراگرفت . 

عقیده« بر امول»در باره فلقین:وبر امول» بزر کترین‌روانپزشك وهیپنوتیست 

معاصرمعتقد است که تلقین‌نمیتو اند بخودی خود برای بیان پدیده‌های مربوط بحالت 
هیینوتی زکافی‌باشد. این‌دانشمند اظهار میدار د که علاوه برتلقین عو امل دیگری قبل‌از 
آن موثرند» یکی از آن عوامل عبارتست از : رضایت و تمایل او ليه شخص‌هیپنو تیزم 
شونده زیرا قبل از هراقدامی رضایت هیبتوتیزم شو نده شرط است » رضابت سوژه 
اولین شرط اساسی شرو ع به هیپئوتیزم است » زیرا تا سوژه راضی و آماده نباشد › 
هیپتو تیزم امکان ندارد . 

«د کترمایرز» بزر گترین‌هیپنو یزور معاصرنیزمعتقداست که تلقین درهیپنو تیزم 
کافی نیست » و تلقین نمیتو اند هیپنو تیزم را تعربف کند . 

عفیده نگارنده اینستکه‌هیچگاه بر ای‌هیپنو تیزم کردن» بك عامل به‌تنهائی‌مو بر . 
نیست , بلکه چندین عامل جمع میشوند وموجب هیپنوتیزم میشوند » که تلقین خود 
یکی از آن عوامل است . ساير عوامل را در فصول ومباحث بعد توضیح داده و در 
بایان نتیجه قطعی برای شما روشن خواهد شد. 

بعلاوه به‌تجربه برای‌نگارنده ثابت شده که اگرسوژه تلقین‌پذیر نباشدنمیتوان 
او دا هیپنوتیزم کرد ؛ نخست باید چندین‌روز سوژه تمرین تمر کز فکر بنماید»‌یمنی 
ەيك نقطسیاه نگاه کند تابعدآهیپنوتیزم شود وحالاگرعقیدة «برامول» راهم اضافه 
کنیم نقش تلقین در هیپنوتیزم در درجه چهارم اهمیت قرار میگیرد. 

۱- رضایت سوژه ۲- رلکس کردن سوژه ۳- ایجاد تم رکز فکر در سوژه 
۲- شرو ع بهتلقین ۰ , 
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تااینجا عقاید طرفدار ان نقشی تلفین را درهیپنو تیزم بیان کر دیم » ولی عده‌ای 
دبگرهستند » که «انعکاس شرطی» را علت هیپنوتیزم میدانند» ومیکویند همانطور که 
بمحض شنیدن کلمه گو جه‌ترش‌دهانمان آب می‌افتد» وهمانطور که‌باشنیدن بوی غذای 
خوشمزه‌بز اق‌معده‌ودهانمان‌ترشح میشود» همانگو نه نیز شخص باشنیدن کلمه«خو اب» 
کم کم بخواب میرود ؛ وما در بخش‌سوم بتعریف و تشریح ونقش «باز تاب شرطی» 
درهیینو تیزم میبردازیم. 

میحث زاب شر ی میت منبع‌الهام بخش جدیدی برای نو بسند گان و تهیه- 
کنند گان فیلمهای فارسی باشد 


خلاصه بخش اول 

-٩‏ شار دان مکتب» ملای ده را بو سیله ثلقین مر ,بض کر د ند. 

۴ )ین شخص با آب ساده پبمادی عصی دوست خود را معالجه کرد 
ودانشمند فرانسوی با1 بدعا سفتی عصضلات مر ذعر ب را مدادا نمودو بزشکی 
دریگر بجای مرفین آب‌مقطر تزدیق میکرد دشخص آشنه‌اک‌نشت دا عوضی 
یجای آب نوشید و عطشش رفع شد . 

۴ بکمات هیپنو تیزم میتو آن دار وهای تلخ را بجای شر بت و لیوان 
آب شور را بجای مشر وب به خو ابر و خوراند . 

۴ زهر ان وفر ما ندهان‌جهان باژ بر کی میتوانستند از نلقین به پهتر بن 
شئلی استفاده کنند . 

هم اشخاص است‌عداد مختلفی بر ای تلقین بر گهدار در » عشق ومحت 
ميزان تلقین بذ یری راز باد میکند . 

۶ فال و بیشکولی با تلقین دابطه بسیار نزد بك دازد . 

۷- باجمع بودن شرایطی؛ با ایجاد تمر کز فکر میتوان تلقین پذبری 
راز باد کرد » وذرحال هیپنوز تلقیین دذ بری به ذرجه اعلا مير سد . 


دجس دوم 


عقیده پیر وان «باز تاب شر طی» در هیپنو تیزم 


+ چطورمیتوان به کماك قا نون دیاز تاب شرطی» به‌شتر واسې رقص ياد داد؟ 

+ برخی ازمعلمین بمحض ورود بکلاس دچار سردرد و اراحتی میشو ند . دلیلش 
اینستکه کلاس بشکل عامل شرطی در آمده است . 

ب قا نون‌باز تاب شرطی بالاتر ازعقل واراده است زيرا بکمك آن میتوان خوشحالی 
دائمی)یجاد نمود و کودکان‌ر ابد ون نصیحت و حرف‌زدن آموزش‌داد و بههر کاری علاقمند نمود. 

+4 شاپور اول بە‌کمات قانون بازتاب شرطی به‌باد‌شاهی ابر ان رسید. 
جه این مرد #۹ ساله ذشت‌صورت بکمك قانون بازتاب شرطی دختر ۱۵ ساله‌راعاشق 
خود نمود . ۱ 

:+ باقانون باز تاب شرطی میتوان از ترسو ترین ملت‌ها جنگجو ترین‌افراد دا بوجود 
آورد. برا قانون بازتاب شرطی بالاتر ازعقل 9 اداده است . 

+ راز بر رک بدستآوددن دل‌معشوق قا نون‌باز تاب شر طی‌است » وشماهم میتوانید 
بسهولت آنر) پان تقیر بد 

:4 دد برخی شرایط به‌کماك قا نون بازتاب شرطی هم‌میتوان هیپئو تیزم نموذ . 

مقدمه: همانطور که دردنیای اعجازانکیز امروز ٤‏ جهش‌های حبر تز انی دل 
زمینه علم وصنعت بوقو ع پیوسته تاجائیکه قدرت تشعشات فکری بشر توانسته ۰ 
مسافرت انسان را به کرات آسمانی‌عملی سازد » همانگونه نیز دانشمندان‌رو انشناس 
در ژرفای روح بشرفرورفته موفقبت‌هائی کسب کرده‌اند» که باج رات ميتو ان گفت که 
این کشفیات روانشناسان درزمینه روح آدمی کمتر ازاعجاز ترقیات صنعتی‌نیست. 

یکی ازابن کشفیات بز رگ و ارزنده حرکات انمکاسی یاقانون «بازتاب‌شرطی ‏ 
اسر 
سا ء 


۳۸۰ 





بکمك قانون «باز تاب شرطی» هرفرد سالمی‌میتو اند بدون وابستگی‌به‌عوامل 
مادی و اجتماعی وبدون كمك ازفکر و عقل » هميشه خوشحال و خوشبخت باشد زیرا 
قانون‌بازتاب شرطی‌دردنیائی که شابدبیش از ۷درصد ازمر دم‌بنحوی از اقحاء افسر ده 
غمگین ودلو اپس‌هستند. کشف چنین قانونی بی‌اندازه مفید ومورد احتبا ح است . 

بکمك «قانون باز تاب شرطی» میتوان بدون صحبت کردن وبدون استفاده از 
تفکر وتعقل حتی ریاضیات را به‌طفل آموخت . 

يکمك «قانون بازتاب شرطی» مینوان ترس را برای جنگیدن از بین‌برد » و 
سربازان را بسوی دهانه آنش سلاحهای جنگی روانه نمود » زیرا «قانون باز تاب 
شرطی» نصیحت نمیکند و احتیاح به‌تفکر وتعقل نداردء بلکه بکمك اعصاب‌اینکار 
را انجام میدهك . ۱ 
۱ بکماث «قانون‌باز تاب شرطی» میتو انريشة جرم‌وجنایت رااز بین‌بردومجرمین 
. .وتبهکاران را بدون توسل بموعظه و نصیحت‌اصلا ح کرد؛ زیر ا قانون باز تاب‌شرطی 
از فکر وعقل استفاده نمیکند » بلکه از اعصاب استفاده میکند . 

هنگامیکه میبینیم بکمك قانون‌باز تاب شرطی میتوان بدون پند و اندرزو ایمان 
گربه را طوری تربیت نمودکه باموش زندگی مشترکی داشته باشد . بطریق اولی 
اسانها را بهرشکل و برای هرمقصودی میتوان تربیت کرد . 

بعقیده پیروآن این مکتب بکمك قانون بازتاب شرطی میتوان اشخاص را نیز 
هیپنوتیزم نمود . 
۱ حسال به‌بینیم این قانون بسازتاب شره‌ای که اینهمه معجزه گر است جیست ؟ 
وتعریف آن کدام است ؟ ۱ 

نورشدید به چشم شما میخورد . چشمتان را بی‌اختیار و بی‌اراده می‌بندید با 
دستتان با تش میخورد بی‌اختیسار و بی‌اراده دستتان را عقب میکشید » یکنفر گوجه 
ترشی میخورد آب دهان شما بی‌اختبار و بی‌اراده و بدون دخالت عقل جاری میشود 
بعنی دمانتان آي میافتد بطور کلی در مقابل هرعمل يك عکس العمل از خحودنشان 
میدهداین‌عکس العمل گاه ارادی و گاه غیرارادی است؛ این‌عکس العمل را که شما در 
مقابل‌برعی اعمال ازخود نشان.میدهید. بازتاب شرطی یا حر کات انعکاسی گو ند . 

اجازه بفرمائید برای ساده بیان کردن مطلب. قانوت باز تاب شرطی را باتعلیم 
رقص به‌شتر آغاز کنیم. 


. ۱ 





تعلیم رقص به‌شتر- آنچه مسلم است مازبان شت شتر را نمیفهمیم و ماهرترین 
استادان رقص جهان‌هم نمیتوانند دست آقا با حافم شتر را بکیر ند ویگویند اینطور 
بر فص وپایت را اینطور با آنطور بگذار. 

بنابر اينما از فکر و عفل د شتر استفاده نمیکنیم بلکه برای تعلیم یم رقص از اعصاب 
شتر استفاده مینمائیم » باین طربق که شتر را روی میز کوتاه ا قرار میدهیمو زیر 
میز را باچراغ پریموس باوسائل دیک ر گرم میکنیم » معلوم اس ت که درچنین وضعی 
بای حیوان میسوزد و آنها را حرکت میدهد » دراین هنگام نوازنده‌ای هم شرو ع 
میکند به‌نواحتن ساز یاضربی ؛ حال اکر مثلا ده روز متوالی وهرروز دو مرتبه وهر 
مرتبه ده دفيقة تایکربع این‌عمل انجام‌شود پس از ده روزبمحض نواختن همان‌ساز 
معین » شتر شرو ع برقصیدن میکند بدون اینکه روی میز باشد ؛ بلکه روی صحنه 
تئاتر هم امکان دارد که بازدن همان ساز شتر شرو ع برقصیدن کند . 

در این آزمایش ساز «محرك» است رقص شتر «پاسخ» میباشد » پس شرط 
رقصیدن شتر دراین آزمایش نواحتن ساز معین است که شتر عکس‌العمل بابازتابی 
از حو دنشان میدهد که آنرا «پاسخ» میگویند . 

نتیجه : 

از این آزمایش ننیجه میگیریم که بکمك‌قانون بازتاب شرطی بدون‌استمداد 
از فکر وعقل حیوان میتوان شتررا برقص واداشت . 

کاشف قانون باز تاب شرط ی کی بود ؟ دادلین آزماشی که انجام 

داد جطور بود ؟ 

هرجند آدمیان از فرنها پیش از پدیده شرطی شدن اطلا ع داشته‌اند » ولی 
تحقیق دفیق علمی رامرهون «ایو ان پاولف» دانشمند روسی هستیم ء که در آغازقرن 
کئونی تحفیقات خود را آغاز کرد!. ۰ 

پاو لف «۱۸۴۹-۱۹۳۶) فیزیو لوژیست وپزشك معروف روسی است که‌بسال 
۹ در آکادمی نظامی سن پطرزبو رگ بعنوان پزشك پذیرفته شد و بسال ۸۸۳ از 
رساله د کتری حور راجع بهداعصاب گریز ازمر کز قلب» دفا ع کرده وتاسال ۱۸۸۹ 
راجع بگردش خون مشغول تحفیق بود . بسال ۱۸۹۰ بسمت استاد فارما کو لوژی 

درسن پطرز بورگ بر کزیده شد و بسال ۱۹۰۴ بدربافت جایزه وبل در فیزیو لوژی 


î‏ روانشناسی «سان» قر جمد د کتر میود سناعی. 


۳۸۳ 


وپزشکی نایل گردید . 

مساعی‌مستمر پاو لف‌منجر به کشف «باز تاب‌شرطی» گردید که گزارش آنرا در 
کنگره‌پزشکی بین المللی«مادر ید تحت عنو ان «رو انشناسی و پسیکو پا تو لوژی‌تجربی 
روی حیوانات» مطر ح نمود. 

پاو لف‌تحقیقات خود راروی‌سگها انجام‌داد ومتوجه‌شد» محر کهائی که‌باغذا 
همراه میشو ند مثل خود غذا موجب تراوش غدد بزاق‌سکك میشوند» تجربه معروف 
او که منحربه کشف بازتاب شرطی شد باین ترتیب صورت گرفت . 








شکل ۴۹ا بو ان ناو لف 


YAY 
آزمااش باز ناب شر طی ر وی سکت‎ 
پاو لوف‌باعمل جراحی‌سوراخحی درروی گو نه سگی‌باز کرد و يك لوله‌لاستیکی‎ 
از آن سوراخ داخل دهان سک نمود ء این لوله به‌شیشه‌ای وصل بود که در آنجا‎ 
. آب دهان سك به‌دقت اندازه گیری ميشد‎ 
هروفت پاو لف به‌سکت غذا میداد » دزهمان‌مو قعز نگی‌را هم بصدادر میا ورد.‎ 
وفتی سک برای اولین مرتبه صدای زنگث را شنید آب دهانش هیچ تراوش نکرد‎ 
ولی پس از آنکه نه‌مر تنه صدای 1۳ باغدا همر ۵ شد > صدای زنگك تنها مو جب‎ 
شد که دهان سک ۱۸ قطره ترارش کند , پاولف آزمایش کرد که اکر هرچه تعدا‎ 
رفعات صدای زنگ همراه باغذا باشد , بهمان نسبت قطرات آب دهان سک‌بیشتر‎ 
خحواهد شد . مثلا اگر ۱ج بار صدای زنگ باغذا همراه باشد » سیس صدای رنکت‎ 
. تنها موجب میشود که ۶۵ قطره آب دهان سك تراوش کند‎ 


تر اوش 








هد ی 


دراین آزمایش صدای زنگ «محرك » و قطرات بزاق دهان سک «پاسخ» 
است . و شر عط تراوش قطر ات آب دهان سک بصد| در آوردن زنگف است که سك 
غیرارادی عکس العمل یاباز تابی از خود نشان میدهد که آنرا «پاسخ)» گو یند . 

نتیجه : 


از این آزمایش نتیجه میگیریم که بکمك قانون بازتاب شرطی , بدون اراده 
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شتل*ه- آزمایش باز تاب شرطی باولوق روک سك 





۳ ۲ 
و بدون استمداد از فکر و عقل‌حیو انمیتو ان فطر ات بزاق دهان‌سگ را جاری‌ساعت. 
پاو لف میکوید : «عادات مختلف میتنی بر آموختن وتربیت وهرراه دیگر که 

باشد , چیزی جز یك سلسله باز تابهای شرطی نیست» 








ur 
2 


تسج ۲ 
9 
اا 
ی 


اف 








شکل 1ج طرز تشکیل رفلکس شرطی براق 

الف) تحر يك ذائقه باعث تحريك م رکز بزاقي بصل‌النخاع می گردد (دایر؛ مخطط) 
از نجا تحر يك باعصاب ده بزاقی می‌دسن. 

ب) سگه, غذادامی‌بیند؛ تحر یك ازشیکیۂ جشم به‌قهرمخ,انتقال می‌باید (فلش ودایر؛ 
کوجك). قشرمخ‌دادای مر کز ترش بزاق است (دودایرء متحدالمی کز) که بوسیلة بسل‌النخاع 
باغده بزافی راجله دادد. 

ج) ددقشرمخ» بین دد تحر يكابتدائی. ادتباط مو قنی | اد می گردد (محل نتطه گذادی 


وفلش)؛ اکنون قعط تحريك بیناگی باعث تر‌شح مر کز باق می‌شود. 


۳۸۵ 
حالت لهوع دد کشتی - کسیکه هميشه در اثر حر کت کشتی یا هواپیما با 
اتوبوس حالش مخت بهم‌خورده است» ممکنست باسو ارشدت به‌یکی از اینوسائل 
نقلیه حتی قبل‌ازحر کت وسیله نقلیه حالش بهم بخورد. 
دراین تجربه وسیله نقلیه «محرك» و حالت تهو ع «پاسخ» است وشرط حالت 
تهو ع سوار شدن شخص دروسله نقلیه میباشد . 
حه 3 . 
از این تجربه نتیجه میگیریم که دراثرایجادباز تاب‌شر طی خو دبخو دو بدون كمك 
عقل و فکر به‌انسان حالت تهو ع دست میدهد . 
۱ عقل دیروارد تاریخ شده ات + ابتداء باز تاب شرطی بوده است . 
از بین. بردن میل جنسی بو سیله باز تاب شر طی 
امیال جنسی که بشکل غریزه در انسان وجود دارند » ممکن است باعقل و 
ومنطق و نصیحت‌قابل کنترل‌نباشند » ولی‌بکمك قانون بازتاب‌شرطی حتی درحیوان 
میتوان امال جنسی راکنترل کرد . 
آزمایش: 
موش‌نرو ماده‌ای را طوری درففسه یأمحفظه‌ای‌قر ار میدهند »که هروقت‌موش 
ترخعواست بطرف موش ماده برود وبموش ماده تجاوز کند » بك‌ضربه الکتریکی 
بموش وارد شود » بااین حساب اگر چندین مرتبه بموش نر ضربه الکتریکی وارد 
شود از نزو رگ شدن پموش ماده خودداری خواهد کرد . 
دراین آزمایش ضربه‌الکتریکی «محرل» وخودداری موش از نودیکی باماده, 
خود «وپاسخ» است وشرط نزديك نشدن موش نر به‌موش ماده ضر به‌الکثر یکی است. 
روزی مادری مشاهده کرد که پسرهفت‌ساله‌اش‌دختر بچه‌ایر | کاملا لخت کرده 
داو بازی‌می کند , درهمان لحظه وروزهای بعد مادرچندین مر تبه پسرش رابخاطر 
این‌علت کتك میزند ودائماً نیز تلقین میکرده که اگر بازن نزدیکی کنی در آتش‌جهنم 
واهی‌سوخت, البته این‌پسردارای خصوصیات اخلاقی کمرو وروحیه‌اش‌بر ای‌قبول 
تلفین آماده بود » و وقتی بسن ۲۴ سالگی رسید وعروسی کرد تا مدت دو سال قادر ‏ 
لبود بازن ود نزدیکی کند تابالاخره بکمك هیپنو تیزم معالجه شد در این حسادثه 


Af 





تنبیه وتلقین و ترس از آتش جهنم «محرك» وبجای‌ضربه‌الکتریکی‌است و ترس‌مرد از 
نزدیکی کر دن بازن «پاسخ» آن است . 

بکمك قانون پاو لف میتوان درصورت لزوم انسان وحیوان را طوری‌تربیت 
کرد ؛ که از افدام به‌اعمال جنسی خودداری نماید . 

باز ناب‌شر طی با لا نر ازعقل دار اده 

وقتی قانون بازتاب شرطی از يك در وارد میشود » عقل واراده از در دیگر 
خار ج میشود» ؛ بهمین دلیل برای تربیت اشخاص برای انجام بسیاری از کارها بجای 
اراده میتوان از قانون بازتاب شرطی استفاده کرد . عفل ومنطق دیروارد تاریخ شده 
است » آموزش‌ها, یادگیریها ابتداء بشکل انعکاسی بوده‌است . 

بر ای اثبات قضیه بالايك آزمایش‌ساده‌بو سیله‌رولادیمیر بکتر یف»فیزیو لوژیست 
روسی انجام شده که در ذیل بیان میشود. بطوریکه درشکل ۵۲ ملاحظه می کنید : 

«ولادیمیر» به آزمایش شونده گفت که دست خود را روی دستگاه بگذارد 
چندین مرتبه ضربه الکتریکی توأم باصدای زنگگ به انگشت آزمایش شونده وارد 
میشد » آزم‌ایش شونده دست خود را بناگاه وبی‌اراده میکشيد » وهر مرتبه ضر به 
الکتریکی و ارده همراه باصدای زنگث بود» پس ازچندین مرتبه «ولادیمیر بکتر یف» 
فقط زنگ را بصدا در آورد بدون اینکه جربان برق را وصل کند » نتیجه این‌شد که 
آزمابش شو نده فقط بمحض شنبدن صدای زنگ بدون اراده و اعتیار دست خودرا 

دراین آزمایش ملاحظه‌میفرمائید | 

که وقتی‌قانون بازتاب شرطی‌وارد . ض : 
صحنه عمل میشود , عقل و منطق | 4 
واراده میدان‌را حالی‌میکند لام 


است » بر خی اشخاص بااراده بیدا 





شو ند که‌ازهمان ابتداء حاضر باشند ` شک ۲ه- اثر برق وز تک روی انگشت 
تاسر حد.مر کت درمقا بل‌ضر بها لکتر دك مقاومت کنند ووت حود راعەب زکشند. در 


FAY 


اینصورت باید گفت که آزمایش بطو ر کامل انجام نشده » به‌چنین آزمایش شونده‌ای 

باردگفت که در هرضربه دست خود را بهعقب بکشد و مقاومت نکند » ولی پس از 
جندین مرتبه تکر ار آزمایش شونده قادر نخو اهد بود که دست خود را عقب‌نکشد. 

بنابراین بکی‌ازشر ابط استفاده ازقانون بازتاب شر طی‌درمر احل او لیهءتمرین 
وتکر ارهای ارادی است ‏ که بعداً بشکل غیر ارادی درمیآید . 

داستان ,بلک و آدمیزاد 

دانشمندان و نویسندگان قدیم اير ان هم از قانون بازتساب شرطی یلاع 
بوده‌اند » زیر! دربرخی از اشعار شعر | و نو بسند کان وداستانهائی که دلا لت بر اطلا ع 
آنان از این‌قانون مینماید وجود دارد» ازجمله داستان پلنکث و آدمیزاد است که‌شاید 
شماهم قصه آنرا در کتابهای درسی پامجلات خوانده باشید . 

«روزی درجنگلی پانگی گر به‌ای‌را دید» چون‌پلنگت و گربه‌ازيك خانواده شببه 
هم هستند . پلنگ از کوچکی گربه متعجب شد وپرسید : ای برادر تو چرا ابنقدر 
کوچك هستی ؟ گربه گفت : من مدتی درچنگث آدمیزاد اسیر بودم . 

بلدگ گفت : اين آدمیزاد کیست ؟ اورا به‌من نشان بده تايك لقمه چپش کنم. 

هردو براه افتادند » تا به‌چنگلبان جنگل رسیدند » گربه اشاره به‌پلنگ کرده 
کفت این است آن آدمیزاده‌ای که میخواهی بااوملافات کہ 

وقتی جنگلبان خحطر را حس کرد » به‌پلنگک گفت من زورم را در خانه‌جا 
گذاشته‌ام » باید بخانه بروم و زورم را بیاورم , ولی‌اگرمن برای آوردن زورم بروم 
نوفرار خواهی کرد» اجازه بده من‌تورا بە‌درخحت به‌بندم که فرارنکنی › پلنگ‌راضی 
شد که آدمیزاد اورا محکم بدرخحت به‌بندد» آدمیزاد هم همین کار را کرد وبه پسرش 
فریاد ميزند که آب آفتابه را داغ کند وبیاورد» و آدمیزاد هم بخانه رقت وجماق‌خود 
را آورد» هرروزیکی دومرتبه ¢ آب داغ آفتابه را برروی پلنگگ مير دخت‌وباجماق 
ان حیوان درنده را میزد ؛ وهرمرتبه داد میزد «آفتابه را بیار». 

تأشبی ازشیها که‌طنابها پوسیده ویا شل‌شده بودند , بلنک‌باموهایر بخته و کر 
فرارمیکند وورجنگل به‌يك‌عده پلنگك 5 پلنگک دیگر برمیخورد از اوسئو ال میکنند که تو جرا 
اینطورشده‌ای» پلنگث کر جواب داد؛ مدتی اسیر آدییز اد بودع» آن‌عده بلنگ گفتند 

این آدمیزاد کیست » کجا است ؟ اورا بمانشان بده تالقمه چیش کنیم . 


AA 





گروه پلنگان همراه پلنگت گر براه افتادند » تابه جنگلبان رسیدند جنگلبان که 
وضع ود را درخطر دید بالای درنعت رفت ۰ 

پلنگت گرزیر درحت خوایید وچند پان دبگر برروی او سوار شدند که 
جنگلبان‌را ازبالای‌درعت پائین بکشند دراین‌هنگام جنگلبان بیاد جملهر آفتابهراییار» 
افتاد و فریاد زد « آفتابه را بیار» پلک گر که میدائست موضو ع از چه قسراراست 
فور فراررا بر قرارتررجیح میدهد» و پلنگان دیگرهر اسان مريك بطر فی‌فر ارمیکنند.» 

در این داستان نویسنده یاشاعر ایرانی از قسانون بازتاب شرطی کاملا اطلاع 
داشته است. «آفتابه» محرك و فرار پلنکك «پاسخ» قانون باز تاب شرطی میباشد. 

کلمه «ییشی پیشی» که گربه‌داران بر ای صدا زدن کر به به کارمسرند » درست 
شبیه کلمه و آفتابه را بیار» است, که کر بسه بااین کلمه شرطی شده است » حال اگر 
بجا ی کمله «پیشی‌پیشی»مر کلمه دیگری‌را به کار ببریم» هماناثررا ایجاد حو اهد کرد. 

طبق گفته‌های دانشمندان‌علوم اجتماعی عقل وتفکر دير وارد تاریخ شده‌است 
اعمال انمکاسی که همان بازتاب شرطی‌باشد» در انسانهای او ليه ایجاد تجر به میکرده 
است . شاید هزاران ومیلیونها سال‌گذشتکه بشرتوانست عقل و تفکر را جسانشین 
بازتاب شرطی وتجربه‌مای ناشی از اعمال انعکاسی کند . 

باز تابهای شرطی با همان اعسال انمکاسی دو دسته هستند » بکدسته اعمال. 
انعکاس غر یزیو طبیعی» حو دبخودی‌وذاتی نظیرمکیدن پستان مادربوسیله کو دك زیرا 
بمحض‌اینکه پستان با پستانك بالبهای کودك تماس‌میگیرد. کو دك بی‌اختبار و بی‌اراده 
شرو ع بمکیدن میکند » که در این عمل پستان بسا پستانك «محرك» و حرکت لبها 
«پاسخ » قانون بازتاب شرطی است . 

بر وقورل_روخلین نیز میگوید که انسان وحیوان هنگام تو لدخود بخود 
دازای عکس‌العملهای طبیعی هستند » که از همان بدوتولد تظاهر میکنند ودر تمام 
شرایط بطور مجرد وهمشکل بو قو ع می‌پیو ندند» نظیر عمل مکیدن» چشم بهم زدن» 
ترشحات غدد داعلی روده » معده » ودهان هنگام گرسنگی وورود غذا بمعده ؛ عقب 
کشیدن عضوی هنگام حطر ونظایر آنها . 

دستة دوم عکس العملها با باز تایها ی هستند » که ار کانیزم درطول زند کی از 
خود نشان میذهد وبمرور عادت شده وپایه‌های یادگیری را تشکیل میدهد و غعمو) 
مردم برخی از این باز تابها را به‌اسم تجرپیات زند گی میناهند. 


۳۸۹ 
ماد کز بده ازد سمان سياه وسقید میتر سد 

ضرب‌المثل بالا بهترین‌موژ ید صحت قانون‌باز تاب شرطی پاولف است ومعنی 
آن اینستکه اگر کسی را مار گزیده باشد وجان سالم بدر برده باشد » هروقت در 
نار یکی باحتی روشنائی هم ریسمان سیاه‌وسفید مخلوطی به‌بیند ناخود آ گاه‌میتررسد. 
زیرا دراین رویداد » ربسمان «محرك» وترس«پاسخ» قانون با تاب شرطی است. در 
واقع رسمان‌بجایز نگ و ترس بجای بزای دهان‌سک‌است که بی ار اده‌حاصل میشو د. 

کلاس و مطب بعنو ان محر ك برای معلمین و پزشکان 

اگر مطب پزشکی برایش خسته کننده باشد بمرور مطب بشکل «محرك» در 
آمده ودر نتیجه بمحض اينکه پزشك وارد مطب میشود ؛ قبل از شرو ع کار عستگی ‏ 
وسردزد مستولی هیشوو . 

همینطور در باره معلمان » اگر کلاس درسشان حسته کننده باشد یمرور کلاس 
بشکل «محرك» در آمده › ومعلم ص اول وفت بمحض ورود یکلاس دچار سردرد 
و حستگی وسایر نار احتبها خو امد شد . ۱ 

متهي بعنو ان محر ك بر ای باز بر سان‌داد کستری 

برخحی ازضابطین داد گستری بنابچگونگی حصوصیات اخلاقی‌خود»هروفت 
از متهم با جوثی میکنند بعلت دروغگوثی متهم عصبسانی میشو ند » روز بروز هفته 
بهفته در اثر تمرین عصبانیت » شدت عصبانیت بیشتر میشود » در نتیجه متهم بشکل 
«محرك» در قائون بازتاب شرطی در میا ید و بازپرس بمحض دیدن متهم وبا بمحض 
شرو ع پرسش وبابمحض شرو ع جو اب ازجانب متهم عصبانی میشود . 

استفادها ئیکه از قانون بازتاب شرطی بعمل‌میآید بقرار ذیل است : 

مبحت اول - استفاده ازقانون بازتاب شرطی در تربیت حیوانات 

هبحث دوم س استفاده ازقانون بازتاب شرطی درایجاد خوشحالی وسرود 

" مبحث سوم استفاده ازقانون بازتاب شرطی درتربیت کو د کان 

مبحث‌چهار م-استفاده ازقانون‌بازتاب شرطی در آموزش‌های‌نظامی 

میحث پنچم- استفاده ازقانون بازتاب شرطی در پزشکی وروانیزشکی 

میحث ششم- استفاده از قانون بازتاب شرطی دراموراجتماعی ( ایجاد عشق 
و علا قه - آموز مذهیی وسیاسی) ۱ 

مبحث اول . استفاده از قانون_باولف در تر بیت حیوانات 
درمقدمه گفتیم که اگر بخواهیم به‌شتر رقص باد بدهیم » چطور با کمكك‌قانو ن 


۳۹۰ 





پاولف اینکاررا متیوانیم‌انجام دهیم» تربیت کننده حيو انات ازقانون پاو لف وبرحی 
روشهای بادگیری دیگر استفاده کرده و حیوانات را برای منفاور و مقصودهای 
مختلفی تربیت میکنند . 

به‌اسبها وسگها چهارعمل اصلی (جمع و تفریق » ضرب و نفسیم) میاأموزند و 
رقص باد میدهند» به میمون‌ها رانندگی وانجام برحی کارهای روزانه را ميًموزند 
گاوهسا را برای گاو بازی تربیت میکنند و نیز مشود باز و گنجشک را باهم سازش 
و آشتی داد. بعنوان نمونه خبر زیر را عیناً از مجله جوانان شماره ۲۹۴ دوشنبه ۲۲ 
خحردادماه سال‌ششم نفل می کنیم: 

عجیب تر ین نوع ددستی 

آ با ممکست با تر ببت»وحشی دا اهلی کر د؟ 






کل کارت نزن بای وی 

آیاتابحال شنیده ویادیده‌اید که آب و آتش باهم سازش کنند؟ ءسلماً میگو ید 
نه» ولی‌اینهفته يك مرد انگلیسی باظاهرشدن درانظارمردم و بنمایش گذاردن صحنه‌ای 
حلاف این‌ضرب‌المثل‌راثابت کرد, زیرا اويك‌لاشخور ودشمن‌پرندگانو انسان‌را در 
کنار جند قناری‌گذارد ولاشخور نه‌تنها بانوك بزرگ خود با آنها کاری نداشت بلکه 
اجازه داد که قناری‌ها بروی‌بال گشوده او سوار شو ند وبااو باز ی کنند.«دون کرو اد» 
که مربی تربیت پرندگان است سالها کوشید تاتوانست این لاشخور را تربیت کند 


۳۹ 





و اکنون آنقدر در کار خود مهارت پیدا کرده است که لاشخور آزادانه درحانه او 
میگردد , با پر ندگان بازی می کند؛ بروی دست «دون» می نشیندوعوی‌لاشخوری و 
وحشی کُری خود را از دست‌داده است. حالا باوز کردید که آب و آتش را میتو آن 
اتربیت‌باهم‌سازش‌داد. 

تحت عنو ان تربیت حیو انات میتوان کتاب مستقل وجداگانه‌ای نوشت» ولی 
من دراینجا فقط بطورخیلی‌خلاصه روش آموزش‌حیوانات را بیان میکنم و نتیجه‌ایکه 
دارد اینست که شما نقش قانون پاو لف را بهتر ميتو انید درك کنید. 

آموزش اوها برای تاو بازی 

در اسپانیا وسایر کشورهائیکه میخواهندگاوی را برای گاو بازی تربیت کنند 
ازقانو ن پار لف استفاده می کنند»؛ ودر گاو حس انتفامی سست بهپار جه قرمز بو جود 
میاورند باین ترتیپ که : 

گوساله بعنی بچه‌گاوی‌ر! در اطاقی‌می‌بندندواین‌حبوان راگر سنه نکه‌میدارند. 
و سپس غذا میدهند » گوساله بمحض اينکه شرو ع بخوردن غذا میکند متصدی 
مر بو طه باپارجه قرمزرنکت مربع پامستطیل شکلی که دردست دارد » و ازد اطاق‌شده 
در ضمن اينکه سیخی بیدن حیوان فرومیکند » غذای‌گوساله راهم میبرد » مربی 
مربوطه طوری درپشت پارچه مستطیلی قرمز قرار دارد که گوساله تقریباً پارچه قرمز 
را می‌بیند . 

روزها رهفته‌ها وماهها این عمل تکرار میشود » و و قتی گوساله به‌پارچه قرمز 
حمله میکند پاداش خو درا میگیرد » بعنی شرو ع بخوردن غذا میتماید , حمله کردن 
به‌پاررچه قرمی مساوی است بابدست آوردن غذا . 

بدین ترتیب گوساله وقتی بزرگ شد , برای گاوبازی در میدان آماده است 
دوز نمایش, گاو گرسنه وارد مدان میشود و بپارچه فرمزرنگث مرتب حمله میکند. 

دراین عمل بارچه مستطیلی قرمز «محرك» و حمله کو ساله «پاسخ» قانون 
پاو لف است . 

نتیجه : 

بكمك قانون پاو لف‌میتو ان بدون استفاده ازعقل و فکر و پندو اندرز ازاعصاب 
گاوها استفاده کرد و آنها را برای گاو بازی تربیت نمود . 
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شکل ۴م موش ور به بوسیله قا نون پاواف تر بیت شده‌اند که باهم ما نوس شو ند 
و ز ندگی مسا لمت‌آمیزی داشته باشند. 


دختر کو چك من گربه‌ای‌داشت» فک رکردم چطورمیتو انم بکمك قانونپاو لف 
باین گر به یاد بدهم که‌فقط از ظرف خودش‌برای خوردن غذا استفاده‌کند, پس‌ازچند 
دقیقه فکر موضو ع روشن شد وباین ترتیب عمل کردم . چند بشقاب لعابی خریدم ء 
داخل‌یکی از آنها را بارنکث آبی‌رنکك کردم وچند روز درهمان بشقاب آبی‌رنگ گربه 
را غدا دادم» وپس‌از چندروز در بشتاب لعاپی دبک رکه زردرنکث بود غذا جلو کربه 
گذاشتم» بمحض اینکه کربه به‌غذا نزديكك شد » با چوبی ناز ضربه‌ای به شر گربه 


۳۹۳ 
مسب 


وارد آوردم حیو ان عشب رفت » ند لحظه دیگر دو باره نز یاک شد » دوباره ضر به 
وارد آوردم » پس ازسه مرتبه » بشقاب آبی رنکک خود گربه راکه در آن غذا بور ء 
با کمی‌فاصله ازبشقاب قبلی‌قر اردارم» گر به بطر ف‌بشقاب آبیر نک خود رفت وغذای 
حود را حورد ۰ 

روز دیکر درچند بشقاب تعابی زرد رن غذا گذاشتم به‌تر تیب گربه به‌ه ريگ 
ازظروف که نزديك میشد يك‌ضربه میخورد » تااینکه بسراغ بشقاب لعابی آبی‌ر نگ 
رفت وغدای تخود را حورد . 

نباید فراموش کرد که بازتاب شرطی گاهی بایستی تقویت شود, زبرا درغیر 
اینصورت حیوان فراموشکار خواهد شد . ۱ 

وفتی در مقسابل عمل صحیح خورا کی بحیوان میدهیم » آنرا تقویت مثبت 
و وقتی ضربه‌ای وارد میآوريم آنرا تقویت منفی میتو ان نامید . 

در آزمایش بالاضر به وارده وغدای بشقاب آبی رنك «محرك» که‌او لی‌تقویت 
سفی و دومی تقویت مثبت وعقب رفتن کر به ورفتن بطرف بشقاب خودش «پاسخ» 
فانون باو لف است . 


نجه ۰ 


بکمك قانون پاولف و بدون استفاده از عقل وفکر وپند واندرز میتو ان گر به 
رسک را تربیت نمود که فقط دربشقاب خودش غذا بخورد . 

کو سائه شیر داغ _ - بر حی از روستائیان بانجر به شخصی از قانون باولف 
استفاده میکنند, زنهای‌روستائی شیر کاورا درظرفی میدوشند ولی گوساله یعنی بچه 
همان او از موقعیت استفاده کرده وسرش را داخل ديك شیر کرده و آثرا میخورد » 
دنا روستائی برای اینکه گوساله را تنبیه کرده باشند که هیچگاه سرش را بداخل 
رف شیر فکند. شیررا میجوشانند ودر معرض دید گوساله قرار میدهند . 

گوساله بمحض دیدن شیررسرش را بداخل ظرف شیر میکند » ولی بعلت‌دا غ 
۶د شیر لبها ورمان وزبان حیوان میسوژد » باچند مرتبه تکرار گوساله از حوردن 
جر شود داری میکند . 

دراین تجربه شیر داغ «محرل4» و عقب رفتن گوساله «پاسخ» پاو لف‌میباشد. 


۳۹۴ 





شیجه : 
بکمك قانون پاو لف وبدون استفاده ازعقل وفکر و پند واندرز بلکه ازطریق 
اعصاب میتو ان گو ساله را طوری تربیت کرد که غذای انسانها را نخورد . 
بات خمر جالب 
حالا يك خبر جالب از شماره ۳۷۸ مجله جوانان دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۵۲ 
جالب نر ان و ع‌دوستی 
دوستی سک و گر به وموش و اقعاً که نو بر است! 


س دشمن گر به و گربه دشمن‌موش‌است» 
هسروقت سکی گر به‌ای را می بیند دندانهایش 
راتیزمیکند» ومی‌خو اهد گربه رابخورد و گر به 
با دیدن موش بدلش صابون میزند و هوای 
بلعیدن اورا دارد و لی‌اين سک این گر به و این 
موش که شما آنهارا درعکس می بینید دوستان 





فکر بلعیدن یکدیگر هم نیستند» گربه سوا ۱ ET‏ 
بفكر ت بکر هم - » کرو سو ار سر شئل وه در این تصو ار مشا هده می کنید که موش 
۶ 9 د وموش که نمی خواهد جای نرم را سو ار گر به و کر به سو ارستک شده‌است. 


۴ 5 
نی‎ Ê 


ازدست بدهد سو ار گربه می‌شود و آنها عجیب‌ترین دوستی‌را به تماشا میگذار ند. 

ست و نانک _فرماندهان‌نظامی بااستفاده ازقانون پاو لف ازسگهای بزرگ 
برای منقجر کردن تانکها استفاده میکنند . 

باين ترتیب که سکه. را کرسنه نکه میدارند و سپس در فاصله معینی روی 
تانکهای عودی گوشت میگذار ند» سکٌ‌ها » بو ی گوشت را درك کرده و برای پیدا 
کردن آن بهرسو میدوند » تابالاعره غذای خحود را در بالای تانک مسابند » پس اد 
چندین مرتبه تکرار سگ هروقت تانکی را می‌بیند » بطرف آن میدود , درروزجنك 
به‌پشت یاشکم سکهای گر سنه مواد منقجره می‌بندند و آنها را در نزديكت تانکهای 
دشمن رها میکنند . سکها بمحض پریدن روی تانك دشمن مواد هنفجره » منفجر و 
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و تانك‌ها را نیز از کاز میاندازند» ولی در ابن حمله خود حیوان نیز قطعات پوست 
و گوشت واستخوانش با سمان پرتاب میشو د که عملی غیرانسانی است . اخیزاً در 
جنگهایو یتنام کمو زیستهااز خر گوشهابر ایانتقالو انفجارمو ادمنفجر هاستفادهمیکر دنك. 

روزنامه کیهان در شماره ۸۳۳۷۵ روز ۴ شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ 
مینو بسد : 

ابریکا سگك‌های جنگی را از وبتنام حار ج میکند طی اولین مرحله بر نسامه 
خرو ح سکها .۵۰ سگ جنگی بخانه باز گشتند . 

دیروز ۵۰ سکّث از وبتنام جنوبی به‌پایگاه هوائی «لاللند» درتکز اس‌به‌مر کز 
نگهداری سگهای وزارت دفا ع منتقل شدند . گفته شد مقامات وزارت دفاع نگران 
آنند که مباد! سگهامریض باشندویااز جهت روانی آماده زند گی‌درشرایط غیرنظامی 
نباشند . درحال حاضر ۱۴۰۰ سکث جنگی بساثیروهای آمریکائی در و یتنام جنوبی 
حدمت میکنند ٠‏ ان سکها بعنو ان «ردیاب» » «راهنما» » «نگهبان» و «یشتاز» با 
نبروهای آمریکا در ويتنام همکاری داشته‌اند . 

نتیچه : 

بااستفاده آزقانون پاو لف بدون استفاده ازعقلو فکر وپندو اندرز بلکه‌ازطریق 
اعصاب میتوان سگها را طوری تربیت نمودکه به تانکهای دشمن حمله و آنهسا را 

نتیجه کلی 

بااستفاده از قانون باو لت : 

سگها زا ثر بیت مبکنند که باگر به‌هاز ند کی مشتر کید اشته باشند و کر به 
ها دار بیت میکنند که باموشها با هم‌ز ند گی کنند. 
شیرها و برها و پلنگها دا تر بیت ميکنند» که بانسانها اذبت وآزادی 
بر سا لند, ۱ 

شاید شماهم در سیرك‌ها دیده باشید که خحانمی که مربی شیرها است به‌شیرها 
اشاره میکند که دريك روی چهارپایه چوبی خود بنشیند و سيس حلقه‌های دایره 
۱ شحل بزرگی را که پیر امون آنها پار جه بیجیده شده است آتش میز نند و به شیر ها 

اشاره میکند که از داعل آن حلقه‌های شعله‌ور ببرند وپس ازپرش > مربی آنهایعنی 

انم آموزگار يك تکه‌گوشت بعنوان پاداش بآنها میدهد . 
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مردی که شب و روز بایک شیر زند گی میکند 
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شکل عه ازمجله اطلاعات هفتگی‌شماره ۱۵۶۴ جمعه ۹٩‏ آذرماه ۱۳۵۰- اینآقا بنام ر پا یلو » ماده شیر فوی 
هیکلی را تر بیت کرده و باخود به رستوران میبرد و بعداز لوشیدن یک لیوان نوشید ئی رستوران را 
تر ك هی کند در چهره صاحب دستوران نگرانی اذ شیر کاملا نمایان است . 


بااستفاده از قانون پاو لف : 

کوسه ماهی‌ها وسگگماهیها را تعلیم میدهن که اواج اد 

در دنیاگی که میتوان بکمكاعصاب حبو انات درنده را که غریزه‌و طبیعت آنها 
جنایت و آدمکشی است برای هرمنظوری تربیت کرد » بطریق اولی انسان را که 
علاوه براعصاب دارای قدرت تفکر وتکلم است‌برای هرمنظوری و بهرشکلی‌میتو ال 
تربیت کرد . 


ray 

با کشف این قانون در آبنده تعداد مجرمین وتبهکاران بسیار کم و اهندشد . 

مبحث دوم استفاده آزقانون باولف درا بجاد خوشحالی دسر در 

آیا بکمك قانون پاولف میتوان خوشبخت شد ؟ 

بنظر من حوشبختی غیراز تعوشحالی بودن است ؛ زیرا ممکن است‌شخصی 
همیشه حو شحال ومسرور باشد؛ همیشه خندان وشادمان باشد و لی‌خوشیخت‌نباشد. 
زیرا عوامل حوشبختی : سلامتی ۰ خوشحالی » ثروت وعشق وشهرت هستند » بنا 
براين ممکن است کسی روت وعشق وشهرت نداشته باشد و لی روحیه‌ای قوی‌وپر 
از نشاط داشته باشد . 
بااین مقدمه میخواهم بگویم که بکمك قانون پاولف میتوان خحوشخال وبا 
مشاط شد ء ولی نمیتوان حوشبخت کامل بود » حسال به‌بينيم چطور میتوان بکمث 
قانون یاو لف فقط از اعصاب استفاده کرد وخوشحالی داثمی را بدست آورد ؟ 

من درا کثر کتابهای روانی واجتماعی می‌بینم » که فط بخواننده پند و اندرز 
میدهند » متأسفانه پند واندرز اولااثر بسیارکمی دارد وثانباً آن اثر بسیارکم‌هم‌روی 
اشخاصی اثر میکن د که بدنی سالم وروحیه‌ای مستعد گرفتن پند واندرز باشند»و گر نه 
بقیه اشخاص که‌بی‌شباهت به‌اشخاص‌مریض نیستند » بایند و اندرز معالجه نمیشو ند. 

تنها بایند و انلرز نمیتوان اشخاص افسرده و غمکین را معالجه نمود » بلکه 
عوامل متعددی وجود دارد » که جنبه عملی آن‌ها بیشتر است » واين عوامل بانو ع 
بیماری وشدت وضعف آن تغییر میکنند . بهرحال قانون پاو لف یکی از آن عوامل 
است ؛ که اگر شما طبق آن عمل کنید › اميد است که به حوشحال بودن عادت 
حو اهید کرد 

,لول باعث غم چطور ممکن است ء پول باعث غم اندوه شود ؟ با توجه 
به‌قانون پاو لف این‌امکان و جود دارد ‏ که پول باعث غم و اندوه شود . 

فرض کنیم هرهفته شب جمعه هوشنگگ یکهزار ریال از بلبط بخت آزمائی 
برنده شود » و بازهم فرض کنیم که هوشنکث بمحض دریافت بکهزار ریال تظاهر به 
تأثر ونگرانی وغمواندوه کند وباخود بگوید » «بابامن این صدتومان راچکار کتم 
چرا صد هزار تومان برنده نشدم ؟4 

باز هم فرض کنیم که هو شنک تاده هفته » هرهفته‌شب‌جمعه یکهزار ريال برنده 
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شود » و بمحض برنده شدن شروع بتاله وشکایت نماید وخود را بظاهر غمگین 

و اراست نشان دهد . 

پس از گذشت ده هفته » طبق قانون پا ولف هوشنگك بمحض برنسده شدن 
بی‌اختیار غمگین ومتاأثر خو اهد شد. 

زرا در این فرض مبلغ یکهسزار ریال «محرك» و تظاهر غمگینی هوشن 
«پاسخ» قانون بازتاب شرطی است . درنتیجه بااطلاع از برنده شدن یکهز ار ریال 
اعصاب به‌معز اطلاع میدهد ومغز فرمان غم و اندوه را صادر میکند بعنی در این 
قضیه بر نده شدن پول بیجای‌صدای ز نک وغمگین‌شدن‌بجای بزاق دهان سک است. 

عکس قضیه بالاهم صحیح است 

حالا عکس قضیه بالا را دزنظر میگیربم » یعنی فرض میکنیم » بهرام هرشب 
جمعه یکهزار ربال پول گم میکند » بمحض اينکه بهرام پول کم کرد تظاهر بخندیدن 
ورقصیدن نماید وباخود بگوید: چرا دوتاضرر کنم يك‌ضرر گم کردن پول‌ويك‌ضرد ‏ 
غصبه حوردن؟» جنانچه بهرام ده شب جمعه و هرشب جمعه بکهزار ريال پول‌گم 
کند وبعد شرو ع بخندبدن ورقصیدنکند » طبق قانون پا و لف عادت خواهد کردو از 
آن پس هروقت پول‌گم کند » بی‌اختیار و بی‌ار اده خو اهند حندید » زیرا بنابه قانون 
ياو لف دراین فرض «محرك » گم کردن پول و «پاسخ» عبارت از خندیدن و رقصیدن 
است یعنی دراین فرض گم کردن پول بجای زنگك وخندیدن بجای بزاق دهان سگ 
در آزمایش پاو لف است . ۱ 

بدبیار بهای ز ند گی بجا ی گم کردن بول 
گر چمال بارنبود باخبالش هم خوشیم 
خانه درو ش دا شمعی به از مهتاب نیست 

حال ا گر بجای گم کردن بول که «محرك» بهرام بود » بدبیاریها و گرفتاریهای 
مادی ومعنوی و بدبختیهای زندگی را قرار دهیم » بهرام همیشه در مقابل مشکلات 
زندگی خندان وبانشاط خواهد بود . 

طرز تمرین بدین شکل حواهد بود : که هروقت در زندگی اجتمساعی یك 
ناراحتی برای بهرام پیش بیاید » بهرام شرو ع به عندیدن کند و بگوید مشکلات مال 
مردان بزر کت است ومن مانند قهر مان بجنکگ این مشکللات تحو اهم رفت » آنها دا 
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تحمل خواهم نمود و آنها را دیربازود شکست خسواهم داد ؛ اولین قدم موفقیت 
دیدن است . 

این حنده ممکن است در ابتدا, ظاهری باشد واز ته دل نباشد » وفقط لبهای 
بهرام باز شود › ولی بزودی طق قانون پاو لف این خنده حقیقی خو اهد شدوبدرون 
سرایت حو اهد کرد . 

درابن آزمایش وقایع وحوادت ناگوار زند گی «محرك» وخنده بهرام«پاسخ» 
قانون باو لف است . یعنی مشکلات زندگی بجای زنگک وخندیدن بجای بزاق دهان 
سگ در آزمایش پاولف است . ۱ 

جه 2 

بدون پندواندرز ء بلکه بکمك اعصاب میتوان عادت بخوشحالی نمود . 

مبحت سوم - استفاده از اون باوثف دد تر بيت وعلاقمندکردن 

کود کان به تحصیل 

خواننده عز.بز 

اجازه بفرمائید حرف خیلی عجیب و حارق‌العاده‌ای ازم , این حرف خیلی 
عجیب است» خیلی بزر گك است ۽ تا نون من اين حرف را از هیچکس تشنیده‌ام»در 
هیچ کتابی هم نخو انده‌ام 

اگر شما پدر ومادر هستید وبچه‌دارید حوب دقت کنید و اگرپدریامادرنیستید 
ولی بهرنحوی بابچه و کودك سرو کار دارید » بازهم لازم است که چشم و گوشتان را 
باز کنید» توجه بفرمائید چه میخواهم بگویم ؟ 

میخواهم یگویم : 

بكمك قانون پاو لف » بدون تنبیه‌طفل » بدون ياك کلام حرف زدنو نصیحت 
کردن کودكه را میتوان دیو انه‌وار » شیفته وعلاقمند بدرس نمود . 

اجازه بدهید یکمرتبة دیگر این جملات را تکرا رکنم » شمسا ميتو انید بدون 
صیحت کردن طفل » بدون صحبت کردن باطفل » بدون تنبیه نمودن » اطفال خود 
دا دیوانه‌وار شرفته وعلاقمند به کناب ودرش خحواندن نمائید . 


من حالا این روش اعجازانگیز تربیت كودك را تحو اهم گفت : 
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جطور کو د کان را بدون تنبیه و نصیحت بدرس خواندن 
علاقمند کنیم ؟ 

این روش بسیار آسان است ؛ من این روش را درباره کودکان خود بکار 
برده‌ام ونتیجه اعجازانگیزی گرفته‌ام . 

دختر من آورانوس بیش از چهار سال نداشت ‏ اولین مرتبه که از خار ح به 
حانه آمدم » یك دفترچه نقاشی کود کستان ؛ يك جعبه مداد رنگی وهمراه آنها يك 
پااکت شکلات بخانه آوردم و همه را به اور انوس داده. 

اورانوس از ذفترجه ومداد خاطره شیرینی در ذهنش باقی ماند » ژیرا این 
دفترچه‌ومداد رنگی چسییده وهمراه بايك پا کت شکلات بود » اورانوس روی‌زمین 
دراز کشید» بامداد رنگی دفترجه‌را حط میکشیدو یکی ازشکلاتهارا بدمان‌میگذاشت. 

اورانوس اوراق دفتر چه‌نقاشی را پاره میکرد و ازعمل پاره کردن لذت میبرد 
ومدادها را میشکست » ولی‌من هیچوقت بادحرفی امی‌زدم . 

چند روز دیگر » دوباره یك دفترچه نقاشی بابك جعبه مداد رنگی همراه با 
بك پا کت كو جك شکلات آوردم ٤‏ ولی به‌اورانوس فقط گفتم ء اگر همه این‌دفترحه 
رارنگگ کنی وپاره نکنی ومدادها را نشکنی بازهم شکلات خواهی داشت . 

اورانوس شکلاتها راکه‌تعبلی کم‌بود حورد وتمام کرد» ولی من بمادرش‌گفته 

بودم » هروقت اورانوس‌درحال رن کردن است , بث‌شکلات روی دفتر جە‌نفغاشی 
او بکٌذار ومادرش همین کاررا میکرد. 

بعلاوه مادرش نزديك آمدن من میگفت اورانوس شرو ع برنگك کردن کن 
الان پدرت میا ید و اگر به بیندکه تو مشغول نقاشی هستی روی دفترچه‌ات شکلات 
حوشمزه‌ای خو اهد گذاشت » منهم همین کار را میکردم . 

اورانوس تاروزیکه بمدرسه رفت» این بر نامه کامگاهی | جر !| میشد و اورانوس 
علاقه عجیب و خارق‌العاده‌ای بدفترجه ومداد پیدا کرده بود , زبرا در آنها شيريني 
بافته بود . 

در این تجربه دفترچه نقاشی بجای «ژنگك» و شیرینی بجای «غذای سک » 
و ایجاد علاقه بجای «بزاق دهان سکت» بود ۵ بعنی اورانوس هروقت دفترچهومداد ۱ 
رامیدید» عشق و علاقهاش‌تحريك میشد وازدیدندفتر چه ومدادلذت میبرد» خو شحال 
میشك و میخندید , 
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وقتی‌به‌خیابان میرفتیم؛ به‌پشت‌جلد کتابها نگاه میکرد وخو شش مآ مدومیگفت 
رکی‌ازاین کتابهارا برای من‌بخرید. 

,س ازرفتن بمددسه 

اولین روزیکه اورانوس یلاس اول مدرسه رفته بود ؛ وقتی بهخانه‌پر کشت 
و کتابش را باز کرد وشرو ع به‌نوشتن مشق نمود مادرش چند شکلات روی کتابش 
گذاشت» گاهگاهی این عمل‌انجام‌ميشد, 

بالاخره نتیجه این شد » که دعتر من وقتی کلاس چهارم را تمام کرد بیش از 
.۶ جلد کتاب داستان کود کان مطالعه کرده بود ‏ ایام تابستان هردو با چند روز باك 
کتاب داستان میخواند » ازصبح تاشب کناب میخواند » در کلاس پنجم وقتی‌مادرش 
مجله زن روز را میگرفت › درفاصله يك یادو روز تمام مطالب آنرا از اول تا آحر 
۱ مطالمه میکرد ؛ والان که در کلاس ششم است ؛ حودش شب و روز درس ميخو اند 
وازخواندن » دیکنه وانشا, اغاب اوقات حداکثر نموه را میگیرو .. 

و لی‌چیزی را که من‌فراموش کردم , علاقمند نمودن‌اورانوس‌بدرس ریاضیات 
بود؛ بااینکه ریاضیاتش‌متوسط و بطرف‌شوب‌است باو جود این‌مانندخو اندن علاقمند 
نیست وعلافمندی بیش ازحد این طفل‌نسبت بمطالعه نگرانی بزرگی را تولید کرده 
چشمهایش ضعیف شده » زیرا روزهای تعطیل از صبح تاساعت ۱۱ شب يك با چند 
جلد مجله و کتاب ميخو اند دررحتخواب کتاب میخواند؛ در خیابان کتاب میخو اند» 
دراتوبوس کناب میخواند . 

ملاحظه بفرمائید ؛ که من‌بدنعترم هیچ نصیحت نکردم که درس بخو اند زیر | 
میدانم که نصیحت نه تنها اثری ندارد بلکه برخعی اوقات مضر بوده و نتبجه عکس 
دارد " یعتی کودك احساس فشار میکند و در داخل ودرون خود تلاش میکند که اگر 
فرصت پیدا کند » از زبر این فشار نود را حلاص کند . 

پس پکورك نبساید اصلا برای درس شواندن فشار وارد آورد » جه برسد به 
تنبیه كرون , 

حال به‌بینیم ار کودك برای درس خواندن یا ضمن درس خواندن تنبیه شود 
چه تیجه‌ای حواهد داشت ؟ 

تنبیه بجای ضر به‌الکتریکی است که بموش وارد میشود » ونتیجه‌اش درموش 


۳۰۳ 





عقب رفتن ودرطفل ایجاد نفرت میباشذ وجون ضربه همراه ومجاور با کتاب‌وددس 
مثل زنک جانشین‌تنبیه میشود» وطفل بادیدن کتاب ودرس بی‌اختیار وبی‌اراده‌حالت 
نفرت » درد و تاراستی احساس میکند . 

بهرحال نتایج تنبیه بقر ار زیر است : 

إ- از بین ر فتن‌استعداد : اگر استعداد طبیعی طفل برای درس شواندن صد 
درصد باشد » چنانچه آموزش وپرورش توآم بساتنبیه شود این استعداد او بمرور کم 
میشود تاجاشکه جزو شاگردان رتبه آخحر خحواهد شد . 

۲ خاصیت فنری نسیه : تلبیه و ترس شبیه‌فشاری‌است که بفنرواردمیشود, 
بمحض اینکه ابن فشار از بين رقت فنر آزادانه میجهد ‏ بهمین جهت کودك هنگام 
درسو اندن بمحض اینکه احساس کند , ,دربامادرش درخانه نیستندبامشغول کاری 
هستند شرو ح ببازی میکند واز درس خو اندن ومشق‌نوشتن طفره میرود. 

۳- جبران بشکل عصیان : طفل تا مادامیکه طفلی ضعیف و ناتوان است 
ترس وتنبیه‌را می‌پذیرد » ولی‌همینکه بزرگ وقوی شدبه‌جبران فشار و تنبیهات گذشته 
عصیان ومخالات میکند » وبرای جبران از درس خوائدن منصرف میشود ؛ زیرا از 
کتاي نفرت دارد . 

۴ نادرست دانستن همه تصایح یدز ومادر : دکتر بحمود صناعی رئيس 
دانشکده روانشناسی تهران در ثرجمه اصول روانشناسی و«نرمان ل. مان» در مېحث 
بازتاب شرطی پاو لف مینویسد : 

و ...اه اگررابطه کودكك وبدر رابیله محبت و احترام نباشد؛ ممکنست حلاف 
آن عمل کند که پدر میخواهد». 

طبق قانون بازتاب‌شرطی» چون نوجوان درتمام دوران‌طفولیت مورداذیت و 
آزاروتنبیه‌بوده»لذا در نز جوانیبی‌اعتیار و بی‌اراده باهمه نصایح و پندو اندرزهای‌پدر 
ومادرمخا شت حو اهد کرد.و به‌صحیت‌های دوستان‌بی تجر به شحو دش مر تو جه حو اهد 
نمود. وهمین روش نتیجه فرار نمودن کود کان از منزل و ارتکاب سایرجر ائم خحواهد 
شد. تنیه تا حدودی کم وفقط درزمانی که برای ایجاد«شرطی» به کار رود لازم‌است. 

نشان بیسوادی و بی‌اطلاعی برخی از آموزکارآن 

بانوجه به‌قانون بازتاب شرطی , معجز ات‌عجیب تائین و تشویق وسایرقوانین 
باد گیری و تعلیم وتربیت » اگرآموز گاری دانش آموز را بیمورد و اصحیح‌تنبیه کند 


۳ «۳ 





وبخصو ص ار در سردرس کلاس تخود آموز گار عصبانی شود. این نشانه‌بی اطلاعی 
وبیسوادی آموز کار است . ۱ 

گرچه من‌معتقدم که قبل ازیاد گرفتن فن‌ندریس ‏ وضع مادی وروحی‌وجسمی 
و حانوادگی آمو ز کار بایستی حوب وتأمین باشد زیرا برسبیل «افسرده‌دل افسرده کند 
انجمنی‌را»معلم افسرده دل هم در داخل زند گی خصوصی خود هزاران گرفتاری و 
بدبختی‌دارد» نمیت و اندتدر یس کند»‌و لیا گر وضع آموز گار آن‌از نظر اقتصادی‌تأمین باشد 
و بعلاوه شخصاً بیمار نباشند وسابر گرفتاربهای دیگر خانوادگی گریبانگیرشان نباشدء 
بفرض‌هم که مطالعاتی درحصوص‌فن یاد گیری‌جدید نکرده‌باشند معذالك چون عشق 
وعلاقه بتدریس دارند قطعاً راه صحیح تر را پیدا حواهند کرد زیر! کافی است که 
از عود سئو ال کنند: 

بر ای بهتر تددس کردن جه با ود کر د؟ 

۲ و تنبیه نتیجه پخش‌است؟ 

آ با گرشااتر دان مراددست داشته باشند بهتر درس نخو اهند خواند؟ 

چون آموز کار علاقمند است» خودبخود بدنبال راهی صحیح‌ترمیروده‌و این 
راه را بامطالعه کتب و مجله و ابتکارات وتجرییات شخصی پیدا خواهد کرد . 

تربیت کودك بهمین چند صفحه خاتمه نمی‌پذیرد » اصول تربیت کو د کان در 
خانواده برمبنای اینکه چند تفرباشند و خانواده از نظر وضع اجتماعی » اقتصادی 
وفرهنگی درچه وضعی باشد و اينکه کودك دارای چه شخصیتی باشد » بسیار مفصل 
است » صدها اصول‌وقاعده برای هرمورد از اعمال ورفتار کودكه وجود دار دکه‌عود 
موضوع بحث کتابت سجد | کانه ایست» که‌امیدو ارم اگرتوانستم کتابی بااینروش‌تحت 
همین عنو آن در آینده حو اهم وشت . 

بهرحال از این مبحث نتیجه میگیریم» که برای علاقمند نمودن کودکان‌بدرس 
خواندن : 

ادلا پهیچ وجه نباید تسه شوند . 

انيا - صمن درس خو اندن باداش داده شود. 

مبحث چهاد م استفاده از قانون باوث در آموزشهای نظامی 

اشخاصی که از قانون بازتاب شرطی پاولف اطلاعی ندارند » تصور میکنند 
که هنگام جنکث سر بازان فقط باعقل وفکر واراده میجنگند » لذا قضاوت میکنند که 

مثا فلان ملت‌ترصو وجنکت ندیده است وروحیه جنگی ندارد . درحالیکه‌با استفاده 


۳۰ 
از قانون پاو لف میتوان از ترسوترین ملث‌ها شجاعترین و جنگنده‌ترین صربازان را 
ترییت کرد . 
گفته معر وف _یکی ازعلهای دبنی 
من روزی‌بایکی ازعلمای دینی صحبت‌میکردم » ایشان مرد بزر گو ارزنده‌ای 
بود » اقر از میکرد که مابعضی اوقات آنجه میکوئیم نیستیم » مثلا ممکن است»حکم 
جهاد بدهیم » ولی اگر بما بگویند که آیا داوطلب هستید که بجنگث وجهاد بروید ؛ 
دار طلب نخواهیم شد » ازجنگثمیترسیم . این آقای عالم دینی حق داشت این‌حرف 
را بگوید » زیرا از قانون بازتاب شرطی پاو لف اطلاعی نداشت » واگر هم اطلاع 
داشت ۽ مورد استفاده آنرا در تربیت سر بازان برای جنگ نمیدانست . ۱ 
استفاده ازقانون بازتاب شرطی درارتش‌ها تاز گی‌ندارد از زمانهای‌بسیار قدیم 
فرماندهان میدانستن که سربازان باتمرینات جنگی ؛ روحیه جنگی پیدا خواهند کرد 
ولی نتیجه آموزش‌های نظامی خود بخود بشکل بازتاب شرطی در میآمد , بدون 
اینکه ازقانون‌باز تاب شرطی‌مطلع باشند » آموزشهای نظامی‌چنگیز , تیمورء‌نادرشاه 
افشار وا کثر ارتشها بهمین نحوبود وبهمین نتیجه نهائی میرسید . 
بر ای بهترروشن‌شدن موضو ع به‌چند عادات نظامی که ډرنتیجه تکر ارف رامین 
نظامی بشکل بازتاب شرطی در آمده‌اند اشاره میکنیم . 
زد وخورد دوسر باز در باد گان نظامی مهاباد 
من درسال ۱۳۳۰ هنگامیکه افسروظیفه بودم ودرپادگان نظامی مهایاد حدمت 
میکردم ديدم که دوسرباز درجلو آسایشگاه خودشان‌به‌سختی بکدیگر را کتك‌میزنند؛ 
سر گروهیان وفرمانده دسثه هم قادربه‌جدا کردن آنها نیستند» من‌جلورفتم» وباصدای 
بلند ومحکم و آمرانه فرمان «ایست» حمر دار » دادم » دوسر باز و درجه‌دار و فرمانده 
دسته بی‌احتیار وبی‌اراده سیخ ومستفیم » وبیحر کت ایستادند . 
" من جلو نرفتم » بادست هم آنها را از هم جدا نکردم » پلکه از و محر کی » 
که همه روژه درسربازخانه بجای زنگ آزمایش پاولف بکار میرود استفاده کردم. 
دراین واقمه فرمان «ایست» خبردار بجای زنگ باولف و حر کت انمکاسی 
سربازان بجای براق دهان سگ آزمایشگاه بود » بعبارت دیکر عبسارت «ابست › 
خبردار» «محرك» وعمل سربازان که عبارت از سیخ ومستقیم ابستادن بود «پاسخ» 
قانون بازتاب شرطی پاو لف بود . 
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از رویداد یادشده‌نتبجه میشود که میتو ان‌سربازان را باتکرارعبارتی‌عادت داد 

که هروقت آن عبارت را میشنو ند » عمل معیتی را بی‌اختیار و بی‌اراده انجام دهند. 
احتر ام گذشتن بدون کلاه 

اگر شما حدمت سربازی کرده باشید میدانید » یکی از مقررات نظام اینست 
که‌هیچ سرباز و افسری حق ندارد بدون داشتن کلاه بادست احترام بگذارد , عنی 
اگر افسرباسربازی کلاه برسرش نبودوسربرهنه بود » حق‌ندارد برای احنرام گذاشتن 
وسلام نظامی » دستش را بالا برد . 

من در دانشکده افسری حقوق جسزا تدربس میکردم دراو لین جلسه و قتی 
میخو استم وارد کلاس شوم کلاه خود را از سربرداشته وبه‌جالباسی واقع در راهرو 
آویزان کردم وبدون کلاه وارد کلاس شدم ؛ ارشد کلاس بمحض ورود من » فرمان 
«برپاخبرداره صادر کرد » من بايد در مقابل دانشجویان خبردار میایستادم ودستور 
میدادم : «آزاد » بفرمائید پنشینید» ولی چون کلاه برسرنداشتم » حق ن نداشتم دستم 
را هم بعنوان سلام نظامی تاشقیقه بالا ببرم» و لی من بااینکه از قانون پاو لت آگاهي 
داشتم باوجود این برعلاف میل واراده خودم و کاملا بی‌اختیار دست راستم برای 
احتر اممتفابل بالارفت زیرا صدها بار در ضمن شعدست سر بازی بمحض‌شنیدن‌خبردار, 
دستم بالارفته بود . 

چون دانشجویان میدانستند که من کلاه برسر ندارم نبساید دستم را بالا ببرم 
لدا گفتم بااینکه من‌هم » این مقررات را میدانمولی اینعمل دراین او لین جلسه‌درس 
خود بخود وغیرارادی انجام شد ؛ ومجبور شدم در آغاز درس چند دقیقه‌ای راجع 
به‌قا نون باز تاب شرطی برای دانشجویان صحبت کنم . 

از رویدادهای بالا نتیجه گرفته نیشودء که چنانچه باتکرار عباراتی» سربازان 
عمل معینی را انجام بدهند » آن عمل شرطی خواهد شد . 

دراین رویداد فرمان «برپا » خبردار» ارشد کلاس بجای زنگ آزمایشگاه 
پاو لف و«محرله» بود » وبالا رفتن خحودیخودی وبی‌اراده دسن‌من بجای بزاق‌دهاد 
سک آزمایشگاه ۳ «ٍپاسخ» بود . 

نتّیجه : 


از رویداد بالا نتیجه میشود ؛ که چنانچه باتکرار عبارنی سربازان عمل‌معینی 
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را انجام بدهند , بمرور آن عمل شرطی خواهد شد » بعنی از حالت اراری بحالت 

غیر ار ادی در خواهد آمد . 

عادات دانشجو بان دانشکده‌افسری هنگام داه رفتن در بیاده‌رو 

برحی از دانشجویان دانشکده افسری وقتی درپیاده‌رو خیابانهای عمومی‌راه 
میروند بی‌اختیار و بی‌اراده حر کت پاهای خود را باحر کت پاهای عابر جاوی خود 
تنظیم میکنند » یعنی پای چپ خود را هم آهنکگ باپای چپ نفر جلو وپای زاست‌را 
باپای راست نفرجلو هم آهنگ میکند . 

علت این‌عمل اینست که ؛ ماهها وسالها در داحل محوطه دانشکده افسری از 
دانشجو حواسته شده که هنگام راه رفتن پاهای حود را با پاهای نفرجلو تنظیم کند. 

دراین تجربه حرکت پاهای نفرجلو بجای ز نگ آزمایشگاه پاو لفو «مسراد» 
وعمل متقابل دانشجو بجای ترشح بزاق دهان سک آزمایشگاه و «پاسخ» میباشد . 
از تجربة بالا نتیجه میشود که در اثر تکرار عملی» آن عمل بشکل عادت در 
میآید ودر مواقع تحريك خودبخود و بی‌اراده انجام میشود . 

استقاده ازسوت در آمو زشهای نظامی 

در پادگا نهای نظامی کاهی بجای صدور فرامین مستقیم به‌سر بازان از سوت 
استفاده میکنند » بدین شکل که بسرب از گفته میشود که بمحض شننیدن سوت اول به 
ایستد ودرسوت دوم دراز کش روی زمین بخوابد . وقتی این عمل زباد تکر ارشد» 
بشکل اعمال خود بخودی وغیرارادی درمیآید . 

شیبور وفلوت وسایر سازهای نظامی نقش زنک آزمابشگاه پاو لف رادار ند 
حر کات انعکاسی که سربازان و درجه‌داران وافسران انجام میذهند بجای بزاق دهان 
سگ بار قص شتر است ورپاسخ» انست که‌به «محرك» داده میشود . 

عادتاجر ای دستود 

نظامیان در فاصله پاك باچند سال آموزش خحود دائمساً دستورها وفرامینی از 
درجات بالات ر کسب میکنند »که اجرای‌این دستورات بشکل «پاسخ» قانونپاولف 
درمیابد ؛ در نتیجه اکثرا آنهائیکه درمراکز آموزشی خوب وزير دست فرماندهان 
حوب تعلیم دیده‌اند بی‌اختیار وبی‌اراده اجرای امر میکنند . 

مثلا در مراکز آموزشی روزی صدها بار این فرامين داده میشود : 


¥ 


پر است راست , به‌چپ‌چپ » از جلو نظام » خبردار » بدو بسایست » پیش 
یکی » پافنگك» که هريك از اینها بمنزله «محرك » قانون بازتاب شرطی است . 

درنتیجه دانشجوی نظامی در طول یك ی-اچند سال آموزش‌عادت به‌اجرای 
دستورات و فرامین نظامی مینماید . 

بعلت عدم آشنائی فرماندهان نظامی به قانون بازتاب شرطی » آموزشهادقیق 
انجام نمیشود ؛ بلکه بعضی اوقات يك عمل » عمل دیگر را خنثی میکند » اجرای 
قوائین باز تاب شرطی در آمو زشهای نظامی متضمن آ کاهی و بصیرت کأملی است که 
ار دقیق وصحیح ازروی اطلا ع و آکاهی وبا كمك رو انشناسی آموزشی‌انجام‌شود 
نتیجه اعجاژانگیزی دار . 

نتیجه‌اش این است که می‌بينيم » خلبانسان ژایتی با هو اپیما وارد دود کش 
کشتی‌های‌متقفین میشوند » ویادرموقع لزوم‌سربازان ژاپنی گودالهای‌سرراه‌تانك‌های 
خود راپر میکنند تا توقف در پیشروی حاصل نشود . با گروهبان دسته ارتش وبت 
مینه » دهانه توب فرانسویها را بغل میکند » که سربازان پیشروی کتند و چند لحظه 
بعد گلوله توب گوشت وپوست و استخوان و روده‌های گروهبان دسته را بهمه‌جسا 
پرا کنده میسازد . 

بر ی ازسر باز ان و دانشجوبان مرا کز آموزشهای نظامی دریدو ورودبخدمت 
از دست زدن به‌تفنگ واز دیدن توب و تانك ومسلسل میترسند » ولی پس ازچندماه 
یا چند سال حدمت » آرزوی رفتن بمیدان جنگ میکنند وبرعی از آنها میگویند : 
داين آرزو تودل ما موتد که یه جنکی بشه مابریم جنکک». 

فرماندهانی که بزیردستان حود دشنام میدهند و کتك میزنند » در نتیجه تخود 
و زیردست خود را عصبانی می کنند , فرماندهان بیسواد و بی‌اطلاعی هستند که از 
دواد وساختمان مغزواعصاب وروح انسان چیزی نمیدانند » ازقانون بازتاب‌شرطی 
بی‌خیرند , از قدرت عجیب تلقین بخوبی اطلا ع ندارند ؛ راز ایجاد عشق ومحبت 
دا نمیدانند » تفاوتی بین روحیه‌ها وشخصیت‌های مختلف افراد قائل نیستند همه 
لغزشها و اشتیامات لفتلی وعملی زیر دستان را ارادی وعمدی تصور میکنند و در صدد 
نلافی و انتقامجوئی بر میا بند » درسالیکه کافی است علت و اوضااع واحوال حوب 
درك شود وفقط دوستانه تذ کر داده شود که فلان عملی که کردی ‏ بافلان حرفی که 
دده‌ای اشتباه بوده است » زیرا این خود یکنو ع آموزش است . 
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رمز موفقیت چنگیز و نیمور و نادد 

فرماندهان بزرگ نظامی جهان یکتفر بیش نبودند» ار چنگیز؛ تیمور؛ با 
نادر در زمان حال زنده بووند» امکان داشت قهرمانان کشتی ما درعرض جند دققه 
آنها را ضربه فنی کنند. 

پس راز موفقیت آنان جه بوده است؟ 

موفقیت مردان نظامی‌برر گ مربوط به چند عامل بوده است؛ که اگر قر ارشد 
روزی کتابی دراینحصوص بنويسيم. آن عوامل‌را بطو ر جالب وشیرینی‌بیان خو اهم 
کرد ولی آنچه مسلم است یکی از عوامل موفقیت آنها آگاهی ازحر کات انعکاسی 
بوده است که ضمن تجر به به آن بی برده بو دند. 

جود این مردان جنگجو از زمان توجوانی آنقدر اعمال جتکّی را تکرار 
کر ده پودند که به بیباری جنگیدن دحار شده بودند. 

اسکندر کبیر وقتی جائی را بر ای فتح کردن نداشت 4 میگر بست: نادرشاه 
افشار روزي با یکی از علمای مذهبی صحبت می کرد؛ پرسید آبا در بهشت جنکث 
وجود داره ؟ آن عالم مذهیی گفت تخیر در بهشت جنگ وجود ندارد» نادرشاه گفت 
پس بهشت به چه درد میخورد؟ چه لذنی میتو اند داشته باشد؟ 

سرداران بزرگ نظامی بعلت تکرار اعمال جنگی معتاد شده بودند؛ مانند 
معتادین به هروئین» مشروب و تریالث. رنج و غم آنها زمانی بود که جنگی در پیش 
نداشتند استراست وصلح بزر گترین‌رنج برای‌سر دار ان نظامی بزر کک‌بود. 

چنگیز يك لحظه سربازان خود را آرام نمیگذاشت» زیرا عودش آرامش 
بداشت وجنی‌بیچاره ار اده آرامش هم نداشت؛ بعنی اگر جنگیز ميخو است اراده 
کند که آرام باشد و درصلح و آر امش بسر یبرد ثمیئوانست» زبرا مغزوساو لهای‌بدنش 
این اجازه را باو نمیدادند. ۱ 

سربازان چنگیز سالیان دراز ازصبح تا نیمه‌های شب اعمال انمکاسی‌جنگی 
را تکرارمیکردند » وهنگام‌حمله درحال هیپنو تیزم عمیق حمله‌میکردند؛و کوچکتربن 
توجهی به کشته شدن خود نداشتند . 

سربازان تیمور نیز همینطور بودند » یمور معجونی از هوش ونبو غوفلسفه 
وسیاست وشعرو مدهب‌بود تمام بات قر آن مجیدرا ازانتها بابتد! حفظ بود ودرمقام 
آزمایش» یکی از آبه‌ها را برای‌حافظ شاعربز رگ شیر از خوانده ولی‌حافظ نتوانست 
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7 راتفر آن‌مجیدرا ازانتهابابتداء از حفظ بخواند» تیمورباخو اندن‌یکبار صدسطرشعر 
آثر | حفظ میشد , درتمام لشگر کشیها مسجدچو بی‌متحر منفصلی‌همراه‌داشت که‌در 
موقع زوم دیواره‌ها ومناره‌های مسجد را سرهم‌میکرد ومشغول خواندن نماز میشد 
(بر ای اطلاعات بیشتر به کتأب «منم تيمو رجهانگشای» مراجعه نمائید). 
درضمن‌تیمور وچنگیز برای تقو بت باز تاب‌شرطی‌پاداش خو بی برای‌نظامیان 
تعیین میکردند » میگفتند هر کس هرچه غنیمت جنگی بدست آورد متعلق بخودش 


است 





نادرشاه هنگام حمله از عبارت الا کبر استفاده میکرد ؛ بدین ترئیب که همه 
سربازان عبارت الها کبر را باصدای محکم ‏ بلند تکرار میکردند ودراین حال‌تهیج 
میشدند و بی‌مهابا بقلب سپاهیان دشمن فرومیرفتند . 

عرارن «ابله! کبره درست بحای زگ آژمایشگاه باو لف انتخای شده بود . 

فعره د نجرکدر زمان‌حال برخی‌ازنظامیان مستعدتر دوره‌های سخت‌تری را 
برای جنگیدن در ارتشها می‌بینند » که ابن دوره‌ها را بنام ورنجره ميخو ائند » و این 
نود ازنظامیان هنگام تمرین» درمقایل حریف وحمله نعره نحاصی میکشند و این نحره 
درست بجای همان زنگك آزمایشگاه پا و لف است. 
بر ایا ینکه ازجوانان تر سوافر ادی جانباز وسر بازساخته شو ند چه با بد کر د؟ 

بااستفاده ازقانون باز تاب شرطی میتوان ازجو انی ترسو فردی‌شجا ع‌وسرباز 
وجانباز تربیت کرد » وراه آن بسیار آسان است . 

مثلا - یعتوان آزمایش بیست نفر جوان ,۱۸ ساله را باحقوق مکفی است‌خدام 
میکنیم وباین عده میگوئیم که شما را میخو اهیم درمدت سه سال برای مشت زنی 
ترییت کنیم » وبمدت سه‌سال هرروز صبح وعصر این‌عده را تحت نظر استادورزش 
برای مشت زنی تربیت میکنیم » و مرقب بین این عده و عده‌های ضعیف‌تر مسابقه 
برقرار میکنیم و بمحض پیروزی بادادن جایزه آنهارا مورد تشویق قرار میدهیم. 

در مر حله دوم ممکن است بعداز سه‌سال باین عده بکوئیم بايك عده باید به 
جنگیم وشما باید بامشت همه آنها را بکوبید » این عده بااشتیاق قبول خواهند کرد 
د دفتی درمرتبه اول باعده‌ای زد وخورد و افمی کردند و آنها را مقصل كتك زدند 
روحیه جنگی آنها عیلی بالا خواهد رفت واگر درچند زدو حورد ش رکت کنند پس 
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از چهار باپنج‌سال این‌عده جوان ترسو تبدیل به‌بیماران مشت زنی خو آهندشد,یعنی 
اگر يك هفته مشت نخور ند پانزنند عصبانی » نگران وبیمار خواهند شد » این عده 
مانند معتادان به مو ادمخدر معتاد به‌مشت ز نی شده‌اند» دراینجا دیگرعقل ومنطق کار 
نمیکند »> کافی است باین عده دشمن را نشان دهید ‏ بی‌اختیار وبی‌اراده بايكك شوق 
وهیجان خاصی بدشمن حمله خواهند کرد . 

بنی چری‌های عئمانی:- در یك دوره‌ای ازتاریخ عثمانیها سپاهیان خود را 
همینطور تربیت میکردند»‌سلطان سلیم‌عثمانی‌سپاهی داشت ینام «ینی‌چری» بعنی‌سپاه 

جدیدواشتن متز» آ لمانی‌در باه این‌سپاه میئو دسد:2...سلاطین عثمانی» سپاه‌«ینی چری» 

را طوری تربیت میکردند که جزجنگث » هیچ‌چیز نمیتوانست آنها را مشغو ل کند»ا گر 
درحال صلح بسر میبردند » مبادرت بشورش میکردند وامتیت را در داخعل کشور از 
بین‌میبر دند وزمانی‌سیب تغییر سلاطین عشمانی‌ميشدند» امرو زه» در بین ار تش‌های جهان 
نمو ه‌ای و جود ندارد که نماینده سیاه «ینی چری» باشد ودر گذشته هم وجود نداشت 
وفقط ارتش «اسپارت» درازمنه قبل از میلاد وزمانیکه «اسپارت» يككملت تبرومند 
بود قرینه‌ای برای سپاه «ینی‌چری» در عثمانی محسوب میشد. 

ملل گذشته می‌گفتند سه چیز علا ج نداردء اول سیل »دوم ‌زازله؛ سوم بن ىچر یر در 
بعضی موارد اسم و مشاهده سربازان مزبور که اونیفورم مخصوص داشتند کفابت 
میکرد که حصم. میدان را خالی کند . 

افر اد این سیاه را ازپانزده سالکی برای تعلیم جنگ دعوت میکردند وهفت 
سال تجت‌تعلیم وتربیت بودند و بعداز آن چون‌بنیهآنها قوی میگردید ورشد مینمود 
آنها را تحویل سپاه (ینی‌چری) میدادند وهشت سال دیگر این جوانان در آن سپاه 
فنون جنگی را فر امیگر فتند . بعداژ ۱۵ سال آنها را لابق میدانستند که بمیدان‌جتكك 
پفرستند» بنابراین تعلیم‌وتربیت یك سرباز از آن سپاه زبده وبرجسته پانزده‌سال‌طول 

از پادشاهان عثمانی آنان که علاقه به‌جنگك داشتند ودائساً میجنگیدند مورد 
علاقه بنی‌چری بودند ولی آنهائیکه صلح‌جو بودند و نمی‌جنگیدند مورد بی‌مهرک 
و کینه ثمی‌جری بودند., 

درحال‌حاضر در جهان‌در ارتش‌هائی که‌افسر آن» در جه د اران وسربازان‌بارو شهای 

جر کا سس پآ" 
۱- از کتاب شاه جنک ایرانیان. 


۳۱ 


ر ___ جِ 
قدیمی یعنی با روش استفاده از عقل و اراده و تمایل تربیت میشوند ارزش جنگی 
آنها کم است » مکر کسانیکه دوره رنجری را می‌بینند که آ نها تا حدود بسیار کمی 
برای جنگیدن شرطی میشوند مسر آن عده که تمسرین بیشنری میکنند وبا استاد 
علت اصلی آنهم اینست که فرماندهان نظامی درحال حاضر ازقانون بازتاب 

شرطی بی‌اطلا ع هستتك , 

بعلاوه ازقانون تلقين نیزبرحی از آنها فقط اطلاعات تجربی دارند , ولی از 
فن تشویق تاحدودی استفاده نمیشود ‏ 

بزر گترین نقصی که در مراکز آموزشی‌ما درارتش وجود دارد » فقدان ر کتر 
متخصص درتعلیم وتربیت است » بنظر من هرمر کز آموزشی حداقل يك بسا دو نفر 
د کتر روانشناس متخصص در تعلیمو تربیت بایدبعنوان‌مشاور همر اه داشته‌باشند پعلاوه 
چند نفرپسیکانالیست (یاروانکاو) ومدد کار اجتماعی نیز لازم است . 

بنظرمن » روانکاوان یامددکاران اجتماعی درمراکز آموزشی , درست‌نقش 
روغن موتور را دارند وتا آانحا که مسامیدانیم » نود درصد ازصحت وسلامت تمام 
دستگاه‌وپیچ و مهره‌های لغز نده‌و گرونده ماشین آلات بستگی بروغن‌های مربوطه دارد. 

بهرحال برای بالابردن ارزش جنگی سربازان و درجه‌داران و افسران باید 
فرماندهان جوان را باقانون بازتاب شرطی آشنا کرد » وفن استفاده ازفانون‌بازتای 
شرطی .را درزمینه‌ای عمیق‌تر و مفصل‌تر تدربس نمود و آموزش‌های نظامی پایستی 
برپایه این کشت علمی وارزنده جدید قرار گیرد . 

بااستفاده از قانون باز تاب شرطی پاولف به‌نسبت زیادی میتوان سر بازان را 
بطور عبر ارادی وخود بخودی آماده جنک وجانبازی کرد. 

البته من نمیخو اهم ايسان را معادل حیوان قراردهم 1 بلکه دراین مبحث نظر 
وعفیده و روی سخنانم باجوانان‌جانبازی است » که‌از روی‌عقیده وایمان و باآگاهی 
کامل میخواهند و مایلند » در کشور خود ؛ در مقابل دشمنان از حق و حقیقت دفا ع 
کنندء ولی‌ازجنگیدن بر حلاف میل ظاهری تعو دشان میت سند بثابر این به‌این عده از 
جوانان وسربازان وطن پرست ونوعدوست اعلام میشود ء که بکمك قانون بازتاب 
شرطی میتوانند » ترس خود را ازجنگیدن بادشمن ازبین پبرند. 
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مبحث بنجم- استفاده آزقا نون او ف در یزشکی‌وروانپزشکی. 

گر قتن شيره معنه جهاد با بان. 

به کمگ‌قانون باز تاب‌شرطی‌میتو ان شیره‌لازمعدی را ازمعده حبوانات گرفت 
وطربق آن عیناً روش‌جاری ساعتن بزاق دهان سگّث است . 

ملا ميخو اهند ازمعده اسب شيره معدی لازم را بدست آوردند. مامیدانیم 
که معده بر اي هضم غذااسید وسایر شیره‌های معده‌ای‌ترشح میکند » حالا اگرچندین 
مرتبه‌هنگام دادن‌غذا به‌اسب زنگی‌را بصدا در آوریم پس ازمدتی‌فقط باصدای زنگ. 
معده‌اسب شیره‌لازمرا ترشح میکند. 

چر اصدایز ك وید دحشت و اضطر اب میکرد 

اجازه بفرمائید یکی‌دو داستان‌هم از نوشته‌های آفای خواجه‌نوری نقل کنیم. 
آقای خواجه نوری در کتاب شگفتیهای جهان درون مینوبسند : «دوستی دارم چهل 
وچند ساله که مردبست قوی‌وسالم وشاد وحوش مشرب» و لی ازشنیدن صدای زنک 
ساعتهای بز رگ چنان وحشت و اراحتی باو دست میدهد که مو جب تعجب خودش 
میگردد. همه از این حالت او درتعجب‌اند وخودش بیش ازهمه». 

بالاخره این شخص خاطرات زمان کود کی خودرا بیاد میأآورد » معلوم میشود 
که در زمان طفو لیت پشت مسجد سیهسالار منزل داشتند » درشبی که مادر این طفل 
درحال جان کندن بوده است » زنگ ساعت بزر گ مسجد سپهسالار هم پشت سرهم 
صدا میکرده‌است . 

دراین رویداد صدای زنک (امحرك» و ترس‌وحشت این شخص وربا سخ)باز تاب 
شرطی است که در زمان طفولیت تاسن‌چهل وچند سالگی اثرخود را درشعور باطن 
این شخص باقی گذاشته است . 

راه معالجه: 

راه معا لسة ابن شخص این است که او لا : بايد علت‌ترس وحشت ودرا از 
صدای زنک ساعتهای بزرگ بداند و اگر در حالت بیداری نتواند بخاطر بیاورد ) 
درحال‌هیپنوز به سهو لت به‌باد خواهد آوزد. 

ثانا - بعداز آ گامی‌ازعلت در حال‌هیینوز بایستی‌تلقین‌شود تاترس ووحشتش 
آزیین برود. 


۳۳ 
قیافه خانمی که شیه ذن ددر بود 

در رویداد زیر قیافه خسانمی که شبیه زن پدر بوده تولید نساراحتی میکند . 
ر... يبك خانمی از دوستان من" که باصول روانشناسی تا اندازه‌ای آشنا بود برایم 
تمریف میکرد ء که دزيك مهمانی دعوت داشت ودر ساعت اول هم حیلی حوش و 
شاد بود. میگفت و میخندید ولی‌میگفت با وجود این يك مرتبه پس‌ازیکساعت‌اول 
دیدم احساس‌غم و انلوه بسیار شدیدی درمن‌پیدا شد . دیگر تمام‌اين اشخاص بنظرم 
غير جالب بودند . موزیکی که مینواختند بنظرم کسل کننده میآمد » حلاصه اندوه 
سیاهی سراپای مراگرفنه بود . بطوریکه خانم توضیح میداد » ابتداء عودش هم 
نمیدانست چرا یکمرتبه تغیبر کرد . 

همینطورغم واندوه او ادامه یافت تامهمانی نمام شد ورفت‌منزل . مدتی‌روی 
این موضو ع فکر کرد که چه چیزمو جب گر دید که يكحالت اندوه باین شدیدی‌شب 
نشینی اورا تلخ کند » يك مرتبه بیادش آمد که این حالت ازوقتی شرو ع شد که‌فلان 
حافم را دید . بعنی میگفت درست جند دقیقه بعد از آشنائی با آن خحانمی که تازه 
وارد مهمانی شده پود » این حالت بمن دست داد. حوب» من وقتی بآن خانم معرفی 
شدم مثل معمول حوش‌و بش کردیم و تمام شد . این خانم را اصلا نمیشناختم وبمن 
اهانتی نکرده بود › خیلی هم گرم ونرم بامن صحبت کرد . هیچ دلیل ظاهری وجود 
نداشت که حضور این خانم درمهمانی باعت ناراستی من بشود. 

پس از چند دقیقه بخاطرم آمد که لباس این خانم , موهای این خانم و نعنده 
این خانم عيناً شبیه يك‌زنی بود که درایام کود کی من » زن‌پدرم شده بود . زن‌پدری 
که در روح حساس بچگی من يك جهنمی غیر قابل تحمل بوجود آورده بود که 
بی‌اندازه مرا رنج وشکنجه میداد . البته مدتها بود که این مطلب را بف رآموشی‌سپرده 
وزن پدرم را هم بخشیده بودم ؛ وروابطم هم‌الان بااوخیلی عادبست ۰.۰ 

دراین داستان بالا , قیافه آن خانم ناشنا س که شبیه زن پدر بوده بجای«ز نگك» 
و(محرك» خارجی است ‏ اندوه ونگرانی انم بجای بزاق دهان سک آزمایشگاهو 
«پاسخ» قانون بازتاب شرطی اس ت که اثر آن از زمان کو د کی باقی مانده است . 

معالجه بر خی از پیمار بهای دوانی بااستفاده ازقانون باولف 
برای اپنکه روش‌معالجات برخی ازبیماریهای روانی را بوسیله قانون پاو لف 
۱- از کتاب دنیای درون نوشته آقای خواجه نودی . 


۳1۴ 
برای شما بگویم, ناچارم قبلا سه قانون دیگر پا ولف را برای شما تعریف کنم» زیرا 
پاولف علاوه بريك قانون بازتاب شرطی که تا اینجا برای شما بیان کردهام » سه 

قانوت دیگکر بمرور کشف نمود که آنها را بطور اخحتخصار برای شما تعریف میکنم. 

شرو ع کشف این سه فانون مثل‌بسیاری ازاختراعات وا کتشافات دیگر تفاقی 
بود » بعنی آمدن سیل مو جب کشف این سه قانون شد» بر ای شما شیلی‌جالب است 
که چطورممکن میشودآمدن سیل باعث کشف سایرقوانین تحریکات انعکاسی‌شود 
حالا در زیر ملاحظه خواهید کرد که چطور سیل باعث پیدایش سه قانسون دیگر 
باز اب شرطی شد. 





سيلو تحر بکات عصبی 

درسال ۱۹۲۴ در لنینگراد' سیل بزرگی آمد واین سیل همراه با بی‌احتیاطی 
وبی‌نظمي متصدی آزمایشگاه پاولف باعث کشف بسیار جالبی شد » بان ترئیب که 
درغیبت‌مأمور آزماشگاه » سیلاب فضای آز مایشگاه را پر کرد و وحشت واضطراب 
زیادی درسگها که درقفس‌های خود محبوس بودند و نمیتو انستند از آن‌خار ج شوند 
بو جود آورد. بهنگام مراجعت متصدی پدیده عجیبی مشاهده شد. که معدمه‌اي‌بر ای 
مطالعات بیشتر گردید . 

عو ض‌شدن‌جای‌عو اطف دوستی بادشنمی بعلت فشاد ز بادباعصاب. 

پاولف مشاهده کرد که رفتار سگت‌ها که طی مدت دراز تحت شرابط معینی 
واقع شده وحالت بسیار دوست‌انه‌ای نسبت به‌مآمورین آزمایشگاه پیدا کرده بودند 
بکلی عوض شده وحالت بسیار حصمانه‌ای نسبت باو ومتصدبان نشان میدهند این 
پدیده باعث شد که پاولف تحقیقات دیگری ر! آغاز کند و به‌نتایج دیگری برسد . 

پاو لف متو جه شد که قدرت تحمل دستگاه اعصاب سک حدی دارو ویس‌از 
آن حد چنانچه فشار و «محرك» خارجی بازهم بیشتر شود » بهرت تیب ازباد شدت 
ممکن است یکی از این سه‌حالت زیر پدید آید . 

مر حله‌ادل حالت_تکنواخت 

مرحله اول که پاو لف آنرا حالت یکنواخت؛ متساوی بابکسان فعالیت مغزی 
نامیده عبارت از حالتی است که در آن حالت پس از فشار باعصاب وخسته نمودن 
انسان یاحیو ان . تأثیر «محرك» قوی وضعیف روی بدن یکسان است . 

۱- از کتاب حقوق‌جناگی زیر نویس از دانشمند محترم جناب آقای دکتر برویزصانعی 


۳۹۵ 


برای اینکه موضو ع بهتر فهمیده شود , من درباره «محرك» قوی وضعیف 
واثر آن کمی توضیح میدهم ۰ 

یاو لت هنگام غذا دادن به‌سکت آژمایشات مختلف نمود . مثلا بسک غذای 
خیلی کمي داد وزنگك را یك مرتبه حیلی آهسته بصد! در آورد وسپس غذای‌بیشتری 
داد وزنگث را چندین مرتبه محکم بصد! در آوزد . 

در ابن دو آزمایش مشاهده کرد 1 که وقتی صدای زنک ضعیف و تك زنک 
است بزاق دهان سگ کم ترشح میشود ؛ و وقتی صدای زنگث محکم وممند است ‏ 
آب دهان سكت بیشتر وارد وله آزمایش میشود » یعنی وقتی (محرك) ضعیف‌است 
«پاسخ» هم ضعیف است و وقتی «محرك» حارجی‌فوی است «پاسخ» هم‌توی‌است. 

جر بان برق بجایز زک 

پاولف‌بجای زنگ , از جریان‌ضعیف برق‌استفاده کرد » یعنی هروقت‌به‌سگك 
غذا میداد » بجای اينکه زنگثرا بصدا در آورد » فقط برق ضعیفی بپای سگوصل 
میشد . وصل جریان برق هم درست نتیجه‌اش مثل صدای زنگت بود » یعنی پاولف 
پس‌ازچند مرتبه همراه کردن برق باغذا یکمرتبه فقط جریان‌برق را ببای‌سگك منتقل 
کرد » مشاهده نمو د که بازهم‌یزاق دهان سک جاری شد . 

پاو لف جریان برق‌ضعیفیوصل کرد وغذای کمتری داد وجریان برق‌قوی‌تری 
وص ل کرد و غذای بیشتری‌داد و نتیجه گرفت» که وقتی ضریه الکتربکی‌ضعیفی‌به‌سگت 
وارد میشود » آب دهان سگ خیلی کم جاری میشود » یعنی «پاسخ» ضعیف است 
د وفتی ضربه الکتریکی قوی‌تری وارد میآورد » آب دهان سک بیشتر جاری‌میشود 
بعنی درمقابل «محرك» فوی‌تر «پاسخ» فوی‌نر است . 

پس از این توضییح مختصر باصل موضوع برمیگردیم ؛ پاولف آزمایشات 

دیگری را شرو ع کرد › بعنی نخست سگ را حسته کرد و بوسائل مختلف باعصاب 
سک فشار وارد آورد » بعد جریان برق ضعیت وقوی راوصل کرد » مشامده‌نمود 
که دزرهر دو حالت یرجه یکی است» یعنی تعداد قطرات آب دهان درهردو دفعه بك 
اندازه است , پس نتیجه گرفت . 

جنانحه سک خسته شود و قبلا فشار باعصایش وارد آمده باشد تأثیر (محرك) 
قوی وضعیف پرروي سک بکسان است . 


۳۹۳ 





انا نهاهم همینطود هستند 

عین همین عکس العمل یاد شده بر روی انسانها هم دیده میشود » مثلا هنگام 
حستگی زیاد از مشکلات وحوادث زندگی تأثیر وقایع مهم‌یایی اهمیت برای‌انسان 
بکسان است . از نظر کسی که اعمابش‌خسته است ‏ تأثیر شنیدن خبر برنده شدن‌صد 
هزار تومان وصد تومان یکسان است . 

شاید شما هم دراثر گرفتاریهای زندگی به‌این حالت دجار شده باشید » وقتی 
در زند گی اجتماعی بنابعللی فشار زیاد باعصاب شما وارد میشود احساس میکنید › 
که از زند گی لذت نمیبرید » زندگی بنظرتان پو ج وبی‌معنی میآید » نه‌از شادیهاشاد 
میشوید و نه از غمها غمکین , نه‌از زنده بودن خود لذت میبربد ونه به کشته شدن 
همست مدهل 6 هیج‌عاملی نه‌شمارا حو شحال ترو ته غمکین تر میکند . احساس‌بوجی 
وبیهودگی میکنید . 

اثبته فراموش نشود » که این موضو ع از اعجاز بزر گ طبیعت است ۰ زیر 
کسیکه محکوم پاعدرام است » وقتی بیش ازحد باعصابش فشار وارد شد » در برابر 
اعدام و مرگ بی‌تفاوت و خونسرد میشود » درمقابل چوبه‌دار با گلوله‌های جنگت 
افزار (تفنگث) شو نسرد » و بی‌اعتنا و بی‌تفاوت میشود شخص محکوم باعدام اگر 
باندازه کافی فشار براعصایش وارد آمده باشد » هیچ احساس ترس و و حشتی‌نمیکند. 

شیجه : 

پس از فشار باعصاب وخستگی » تأثیر (محرك) قوی وضعیف خارجی روی 
بدن اسان تاحبوان بکسان است . 

حالت دوم - حالت متناقش 

پاو لف در آزمایشهای خود فشارهای خارجی را بیشتر کرد؛ اعصاب سرا 
بیشتر از حالت اول خسته نمود» در چنین حالتی مشاهده کرد که سگ در مقابل 
«محرك» قوی هیچ «پاسخی» و عکس‌العملی نشان نمیدهد» ولی برعکس در مقابل 
«محرل» ضعیک «پاسخ) میدهد. 

پس مرحله دوم یا حالت متناقض عبارت ازسالتی است که اگر اعصاب‌سکث 
بیش از اندازه حالت اول خسته شود هنگام آزمایش سک در برابر «محرك» فوی 
«پاسخ) نمیدهد«یعنی بز اق‌دهانش تر شح نمیشود ولی دربرابر «محرك» ضعیف«پاسخ؟ 
میدهدء یعنی بزاق دمانش ترشح میشود. 


۳۷ 


اثر حالت متناقض دد اسان ` 
حالت متنأقض درانسان دیده میشود» باین‌ترتیب که انسان دراثر ناراحتی‌های 
شدید عصبي ممکن است, ضربه‌های قوی وارد برروی عضلاتش‌را حس نکندءولی 
نماس جزئی سوزنی را با کف پایش حس کند » یعنی در اثر ضربه ضعیف ناراحت 


اسو لے + 
بهمین‌دلیل است!شخاصی که بعلل گرفتاریهای‌شد یدو حطر ناك ز ند گی فشارز یاد 
باعصابشان وارد میشود, درزیر بار املایمات بسیار سنگین ؛ بی‌تفاوت هستند ولی 
در اثر کوچکترین حرفی ممکن است منفجر شوند » فریاد راه پیاندازند, بکشند با 


خود کشی کنند. 
۱ ۱ مر‌حله سوم - حالت یار متناقضش 

سومین مرحله عکس العمل دفاعی را پاولف مرحله «بسیار متناقض» نامیده و 
آن همان تأثیری است » که سیل معروف در رفتار سکها گذاشته بود . در این مر حله 
بازتابهای‌شرطی مثبت.ناگهان منفی میشو ند و بازتابهای شرطی‌منفی» مثبت‌میگردند. 

مثلا سکك نسبت به‌نگهبان ی که دوستش بوده دشمن میشود و نسبت‌به‌تگهبانی 
که دشمن میدانسته احساس دوستی میکند. ۱ 

و این حالت متناقص وقتی مشاهده ميشود که فشار و عستگی عصبی و ارده 
بیش از انداژه باشد. 

پاو لف برای خسته و عصبانی کردن سگها» محرلهای شرطی را بدون نظمو 
ترتیب پکار میبرد » با سک را بوسیله کار زياد و بیخوایی خسته میکرد؛ و مرحله 
حستگی و عصبانیت سکت را بیشتر مینمود و سپس تأثیر «محر»‌ها را می‌سنجید. 

مرحله سوم در انسان نیز دیده میشود؛ یکی ازنتایج وارد آوردن فشار بیش 
ازاندازه باعصاب انسان» تغییرعقاید سیاسی‌ومذهیی است که درصفحات بعدتوضیح 
بیشتری تعواهیم داد. 

مورد استفاده مر حله سوم در معالجه پیماد بای دوانی 

یکی از موارد برجسته » استفاده از این کشفیات معالجه جنون و بیماربیای 
ددانی دیگرء با استفاده ازشوك برقی که هنوز دربعضی از کشورها منجمله روسیه ؛ 
انگلستان وایران مررسو مات درابن‌موردباوصل کر دن‌جر باد‌بر ق‌بدستگاه اعصابو 
مغز مریض » مرحله سوم از بازتای شرطی یعنی حالت «بسیار متناقض» را در پیمار 


۳۱۸ 


بو جود ميآ ورندو پس ا زآن سعی‌میکنند باتلقین» افکارورفتار قبلی‌اور! ازمیان پبرند. 

همین روش درباره بیماران روحی جنک چهانی دوم نیز بکار برده شد و 
نتایج بسیار سودمندی داشت» سر بازانی که مرگ را ازنزديك په چشم دیده بودند , 
به بیماریهای مختلف رواني» اضطراب. آشفتگی خاطر و تشویش دچار گردیدند. 

بیشتر این بیماران بااستفاده از کشفیات پاو لف و بافشار به دستگاه اخصایشان 
بوسیله برق وداروهائیکه همین‌تأثیررا دردستگاه اعصاب انسان دارند معالجه‌شدند. 

ابن روش امروزه در «بسیکیاتری» یاهمان روانیزشکی متداول است و علاو ه 
بر استفاده ازشوك برقی و دارو با پائین آوردن ممدار قند بدن بو سیله تزربی آنسولین 
و تلقین افکار امیدبخش بیماران روحی را معالجه میکنند. 

هروقت بهرنحوی اعصاب شخص خسته شود. میزان تلفین‌پذیری بالامیرود» 
دز نتمسحه ار گانیزم برای هیپئو تیزم آماده میشود, بنابراین» این‌طریق معا لجه‌را میتوان 
نوعی معالجه ازطریق هپینوتیزم دانست. 

کثف باز نایهای شرطی بوسیله هیپنو تیزم 

بازتاب شرطی با هیپنوتیزم رابطه نزدیکی دارند ء «لسلی لو کرون» در کتاب 
«هیپنو تیزم» مینویسد که رو انشناس‌روس«پلاتی نوف» در کتابی‌بنام( کلام) که پروسی 
انتشار یافت و بعداً ترجمه انگلیسی آن منتشر گردیسا. . توضیح میدهد که خیلی از 
روانکاوان‌روسی برای کشف اثرات بازتاب شرطی ازهیپنوتیزم و عواملی که‌محرله 
آنهااست استفاده میکنند زیرا دراینموقع خحاطرات بیمار بهلحظاتی باز گشت میکند 
که این وا کتش بروز کرده است , و همینکه رابطه‌ای پیدا شد تا علت معلوم شود 
(انمکاس) یاهمان «بازتاب» بخودی خود ازبین میرود ودرحفیقت این‌نتیجه يك‌عمل 
«باز کش» از هیپنونیزم است زیرا بازتاب شرطی نمایشگر پاره‌ای از تلقینات مشابه 
« باز کشی‌هیینو تیکی۱» است . پس بدین تر تیب بمحض کشف علت بیماری در حال 
هیپتوز باز تاب از بین میرود. 

« پلاتی نوف » مدعی است روشهای تحساص او در ۷۸ در صد بیمارانی که 
تحت درمان او بوده‌انسد اثر داشته است و اگرچنین جچیزی حقیقت داشته باشد این 
تكنيك از تطیمات فرو ید حیلی والاتر است. 

¥. Post bypnotique 


۳۹۹ ۱ ۱ 

aaa 
: نتیجه کلی مبحث ,دنجم‎ 

۱ با استفاده از سایر بازتابهای شرطی پاولف › میتوان برعی از بیماریهای 
روانی را معالجه کرد. 

+- بهترین طریق کشف باز تابها» هیپنو تیزم‌است؛ و بمحض کشف علتازطریق 
هیپنو تیزم انعکاسهای شرطی شکسته میشو ند و از بین میرو ند و بیمار بهبود میباید » 
پس می‌بینيم که هیپنو تیزم از بین بر نده باز تابهای شرطی است ؛ و در ضمن بوجود 
آورنده باز تاب‌ها نیزمیباشله. 

مبحث ششم - استفاده ازقو انین باولف در امود اجتماعی 

الف استفاده ددامودسیاسی 

بت استفاده دد امور مذهبی 

الف - استفاده از قوأنین پاو اف در امور سیاسی و زند گی 

از زمانهای قدیم» دانشمندان و سیاستمداران هر يك بنحوی طبق مطالعات و 
تجربیات‌شخصی از قوانین تحریکات انعکاسی استفاده میکردند و اکر کسی‌علاقمند 
به‌جمم آوری موارد مختلف استفاده از بازتابهای شرطی باشد متو اند بامطالعه 
تاریخء آنهارا جمع آوری کند» ازجمله استفاده معاویه ازقانون بازتاب شرطی عليه 
حضرت علی(ع) میباشد» که در زیر بطور حلاصه گفته میشود. 

۱ گر په معاو به - روایت‌است که معاویه‌برای اينکه افکار کودکان را ازاپتدای 
کود کی‌علیه حضرت‌علی( ع)تحر بك کند» دستورد اده‌بود؛ بچه گر به‌هائی به‌خانو اده 
هاثی که دارای بچه کو چك هستند بدهند» و آنها را گربه‌های معاو یه صد! بزنند پس 
از آنکه بچه‌های کوچك با بچه‌گربه‌ها انس والفتی برقرار میکردند » یکروز صبح 
بیدار میشدند و می‌دیدند که گربه‌هایشان نیست» و میگفتن که گر به‌های شما را «علی» 
رده و باین‌ت تیب در کودکان نفرت و حصوهتی نسبت به‌حضرت علی( ع) بر انگیخته 


با استفاده از قانون باو لف میتوان حس نفرت و حصومت اشخاص را نسیت 
ارهبران سیاسی ومذهبی برانگیخت وبا بعکس علاقمند تمود. 


۳۳۰ 





استفاده سیاسی کمو نیستها از قانون باولف درجنکت کره(۱) 

طبق اطلاعات ی که محققان دنیای غرب بدست میدهند در جنک کره با استفاد 
از مطالعات باو لف اسیر ان جنگی را بسدون شکنجه و ادار باعترافائی عليه دو لت و 
حکومت خود میکردند باین ترتیب که اسیر جنگی را مدتھ۔ا تنها در گوشه‌ای 
میانداعتند و فشارهای مختلف روحی به او وارد میآوردند. 

مثلا اسیران جنگی را روزهای متوالی بلاتکلیف رها میکردنسد » از جرم و 
مجازاتش حرفی نمیزدند و بحال تشویش و اضطر ابش وامیگذاشتند . بعلاوه با کم 
غذائی و نقصان وسائل آسایش و استراحت. اورا از لحاظ بدنی نیز حسته میکردند» 
درعین حال ازدولت و دستگاه حاکمه‌اش بد گفتهء آ نهار! فاسد ميخو اندند و هرحند 
وقت بکبار از خیانت و اعتراف یکی از دوستان اسیرش صحبت کرده و آراده و 
روحیه اورا بدین ترتیب متزلزل میساخنند . بطوریکه بالاعره پس از ابجاد مر حله 
سوم یعنی‌حالت « بسیارمتناقض » پاولف» اسیر جنگی بکلی تغیبر روحیه داده زندانیان 
حود را دوست پنداشته » دولت خود را خائن خوانده با اعتراف کتبی به گناه و 
حیانت خود اززندانیان خود تقاضا میکرد که با اجرای مجازات شدید تری نسبتباو 
از گناهان گذشته و عذاب وجدانیش بکاهند. وقتی باعصاب انسان بیش از حد فشار 
وارد شود» شخص برای تلفین‌پذیری آماده میشود. 

چگو نه داد بوش بکمك قانون باز تاب شرطی به پاد‌شاهی دسید. 

د کترمحمود صناعی در کتاب روانشناسی آموختن میئو بسد: (... وقتی‌مهرر 
شد جانشین کمبوجیه باین‌تر تيب معین شود که سرداران ارشد ابران روزبعد بر اسب 
صوار شو ند و تا محل‌معینی بتاز ند و اسب هر کس‌نخست شیهه کشید اورا به‌پادشاهی 
ایران بردار ند؛میر آخحور دار بوشحیله‌ای اند یشید اسب داریوش‌را شب‌پیش به‌محل 
معین برد و در آنجا به‌او مادیانی نشان داد. اسب چند ین بارشیهه کشید صبح روزبعد 
اسب داریوش ازدبدن آن‌محل‌شیهه کشید. وسو ار جودرا به‌شاهنشاهی ایران رساند. 

دراین رو یداد محل مر بو طه «محرك» و شیهه اسب «پاسخ» شرطی میباشد. 

در سیاست و کشورداری و در انتخابات و رسیدن بمقاصد سیاسی» کسانیکه 

علاوه برپول اطلاعات بیشتری درخعصوص قانون بازتاب شرطی و تلقین روانکاوی 
سس سس ي سس 


۱- یں نویسی از دکثر برویزسانمی از کتاب حقوق جتائی دفتر کی‌نبا 
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رارند موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد » و اگر هدف رسیدن بحق و حقیقت باشد 
موفقیت سربعتر است. 
با استقاده از قانون پاو لف میتوان افکار و عقاید اشخاص را نسبت بسدولت 
متبوع تعود تغییر داد. 
راز یز رت بددت آوردند ل‌معذوق بااستفاده عشاق دنامز دهاآزقا تون 
بار ثاب شر طی ۱ ۱ 
وقتی نامزدها و عشاق بدیدار معشوق ميرو ند وهدیه‌ای همراه میبر ند درواقع 
با استفاده از قانون بازتاب شرطی ایجاد علاقه بیشتری مینمایند و اکر این هدیه و 
شیر بنی در هرمر تبه ملاقات داده شود» مسلماً جلسه به‌جلسه ميزان درجه و نب عشق 
بالاتر میرود» بدون اینکه معشوق علت بالا رفتن درجه تب عشق خود را بداند که 
همچنین به عکس دخعتران برای ازدباد عشق و عاشق نسبت به خود و وادار 
کردن پسران به ازدو اج میتو انند ازاین حریه واقعاً مو ثر استفاده کنند. یعنی هروقت 
به ملاقات عاشق میروند» يبك جفت جوراب يك کراوات بك جفت دکمه سردست» 
یك پیراهن... و غیره به عاشق دلخسته خود هدیه کنند و بدین ترتیب» هرجلسه پای 
عاشق رارا برای ازدواج بیشتر جلو بکشند. . 
یکی از راههای تغییر دادن افکار دوستان و اطرافبان وهمراه کردن مردمان 
با عقاید حوو» استفاده ازهمین قانون باوث است. 
با چند مرتبه هسدیه دادن و پذیرائی کردن گرم و صمیماه بسهسولت میتوان 
لقینات لازمه را بعمل آورد» و مخالفین‌را باخود مو افق‌نمود؛ اکثر زیر کان ورندان 
خر طبق تجربیات شخصی نا آ گاه ازاین فانون پاولف استفاده میکنند» و بدرجات و 
ترفیعاتی نائل میشو ند. 
بر ده از داز و علل آزذواجهای نامناسب برداشته میشود. 
کسی نمیدانست که‌علل ازدو اجهای‌نامناسب و لی‌بظاهردرست»همان‌قانون‌بازتاب 
شرطی بوده است. 
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مردان و ز تان مسن بر آی] بنکه جو انتر ها را بدام ازدواج بینداز ند از 
قا نون باز ناب شر طی استغاده میکنند. 

کامی دختر با پسر جو ان وزیبائی بدام ازدواح زشت و ناجوری اسیر میشوو, 
ولي در آغاز متوجه نیست , پس از مدت کوتاهی آگاه میشود که فریب نحورده 
است . این قانون بازتاب شرطی است که و برا فریب داده است » این فریب کامله" 
نا | گاه بوده است» ولی زو ج با زوجه مقابل و حتی همه مردم و خانو اده‌های‌نزديك 
ابن جوان فریب خورده هم باو میگویند « عودت از روز اول حواستی» مگر چشم 
و گوش نداشتی» حالا که هوست فرو نشسته و ول زده شده‌ای مخالفت میکنیهجوان 
بیچاره هم که خود را درظاهر مقصر میبیند سکوت میکند » زیر | نمیداند و نمیفهمد 
که تحت تأثیر قانون قوی بازتاب شرطی بطور غبرارادی به دره ازدواج نامناسب 
سقوط کرده‌است. اینطورفانون بازتاب شرطی مو جب ازدواج‌های ناصحرح ميشود. 

چطودمر دمسن و ذشتی دختر زسائی دا به‌ازدواج خود ددمی آوردا 

مرد ۴۹ ساله بود و صورت سياه وزشتی داشت و دختر ۱٩‏ ساله و زبا» مرد 
بخانه دختر آمد محبت کرد هدیه و کادو آورد» بر ای دختر لباسهای گو نا گون‌خرید» 
بشام و میهمانی و رقص دعوت کرد. شیربنی و شکلات داد. ول حانه و حانو اده را 
بدست آورد » هیکل و قیافه زشت مرد » جلوه‌ای از شهد و شیرینی و خوشی بود» 
بالاخره دختر تا حدودی عاشق مرد شد و رضایت بازدواج داد» ولی پس از بکسال 
اثر قانون بازتاب شرطی از بین رفت و فقط واقعیت بجا ماندء هرچه دختر میگفت 
من اینمرد را از اول دوست نداشتم کسی باور نمیکرد. 

سری که بدام ازدواج دخترک مسن ر ازخودش گر فتاد شد 

در حال حاضر پسران جوان بیشتر بدام ازدواجهای نامناسب آسپر میشو ند و 
این بستکی بان دارد که دختر تا چه اندازه از فن بکار بردن قانون بازتاب شرطی 
آگاهی داشته باشد. 

خانم بیوه ۴ سال ازپسر مسن‌تر بود پرویز بیش از ۲۲ سال نداشت محبت‌ها 

و و ازشهای دختر و پذیرائیهای‌گرم حانوادگی دختر از پسر ء احتیاج شدید جنسی 
پسر ازطرف‌دیگر وبرا بدام ازدواج خانم بزرگتر ازخود و نازیبا وزشت اسیر کرد» 
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وقتی اثرات قاتون بازتاب شرطی از بین رفت » پسرك معتاد به الکل شد . شبها دیر 
رخانه میآهد» مغموم وسر گردان بود. ولی لااقل چه خحوبست › که این قبیل‌خانمهای 
زرنگک پس از دواج هم ازقانون بازتاب شرطی بازهم استفاده کنند . و برای شوهر 
و پسر بچه‌شان مطبو ع و شیرین باقی بمانند - نه اینکه وقتی خرشان از پل گذشت 
عصیان و طفیان کنند. و هرلحظه بگویند: «چشمت کور؛» حودت‌خو استی.و ازدواج 
کردی » در حالیکه اینطور نبودء در واقع و در عمق » پسره حودش نخواسته بوده 
است. زبرا احساساتش غافلگیر شده بوده است . زیرا اگر خانم بیوه مدتی پسر را 
بحال نود رها میکرد که فک ر کند و با اقوامش مشورت نماید هیچگاه عقل سلیم و 
شعور آ کٌامش اجازه ازدواج با این حاتم بیوه را نمیداد. 
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۱- بکمك قانون بازتاب شرطی میتو ان به عشق و ازدواج رسید. و این راز 
بزر کی بدست آوردن دل معشوق است که احتیاج به هیچ جادوی دیگر ندارد. 

۲- بکمك قانون بازتاب شرطی میتوان ترفیع و درجه‌ای برای ود دست‌و 
پاکرد. 

ب: استفاده ازقانون باولف در امور مذهیی 

کشیشیبنام«جان و سلی»(۱ )در قرن هیجدهم در انگاستان بامو عظه‌های‌سحر آمیز 
خود و با استفاده از قانسون پاولف افکسار و عقاید مذهبی عده بیشمساری را تغییر 
میداد در جلسات سخترائی او غااباً چندین زن و مرد ازحال رقته» به ضعف و غش. 
دچار ميشدند . روش موعظه کشیش این بود که در ابتداء از زشتی و بدی و بد کاری 
مردم سخن میگفت و آنانرا اطمینان میداد که با اینهمه‌گناهانیکه بگردن دارندمسلماً 
به عذاب اعروی دچار و در آتش جهنم خواهند سوعت. دراینوقت جمع زیادی‌از 
عردم را که مسحور کلمات کشیش شده بودند» ترس ووحشت بی‌اندازه فرا میگرفت 
وبحالت خستگی و کوفتگی مفرط درمیآمدند و درحقیقت به‌سومین مرحله ازمراحل 
فانون بازتاب شرطی پاو لف میرسیدند . ۱ 

در این هنگام لحن سخن کشیش عوض میشد و با سخنان‌گرم و مطمتن با نان 
ابید میداد که هنوز دیر نشده و میتوان جبر ان گذشته را کرد و با پذیرش عقایدمنخبی 
حاص او به بهشت برین رفت. و بعد اضافه میکرد » که اگر مستمعین در همانحال به 





 این‌یک از کتاب حقوق چنائی د کتر‎ ١ 
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عقیده او نگروند و پس از حروج ازمجلس با پیش آمدن تصادفی بمیرند» مستفیماً 
به جهنم رهسپار خحواهند شد . بدین ترتیب با ترس از جهنم تشویش و اضطراب 
شنو ندگان را زباد کرده و آنها را کاملا تحت تأثیر قراد میداد و چون کشیش راه‌حل 
نسبتاً ساده و آسائی برای‌فرار ازهمه این مصائب پيشنهاد میکرد» حرف اور اپذیر فته 
و به گروه پیرو انش می‌پیوستند 

تیه ۱ 

از قضیه بالانتیجه میشود که بکمك قانون‌بازتاب شرطی پاو لف» میتوان افکار 
و عقاید مدهبی برخی اشخاص را تا حدودی تغییر داد. 

لیخ مذهبی کشیش دیبگر 

طبق بررسی‌های(۱)«و یلیام‌سار جانت» درسال۱۹۴۷ درایالت کارو لرنای‌شمالی 
در آمربکا عده‌ای از مجالس مذهبی روشهای بسیار جالبي بکاربرده میشود که کاملا 
مید صحت کشفیات پاولف هستند , حاضرین این مجالس دور هم جمع میشدند و 
با ریتم‌مائیکه مرتباً سریعتر ميشد آو از میخواندند و دست میزدند تا اینکه بالاخره 
مارهای زهر آ گین نیز بمجلس آورده میشد و درمیان حاضرین تفسیم میگردید 

بعلت نعستگی جسمی و وحشت نهائی از مارهای زهر آگین بیشتر حاضرین 
بحالت غش و ضعف دچار میشدند و در این حالت که ود نوعي هیپنوتیزم بود 
تحت تأثیر تبلیغات کشیش قر از گرفته تغبیر عقیده میدادند . نباید فراموش کرد که 
خستگی عصبی شخص را برای تلقین پذبری و هیپنو تیزم کاملا آماده میکند . دراین 
حصو ص ازطریق دیگری هم‌میتو ان از قانون باز تاب شرطی استفاده نمود» و لی‌چون 
حارج از بحت ما است؛ لذا بهمین دو مورد اکتا میشود ۱ 


حه : 
با استفاده از قانون پاو لف و هیپنو تیزم میتو ان عقاید مذهبي بر خی اشخاصرا 
تغییر داد 


مبحث هفتم - استفاده از قا نون باز ثاب شر طی در بادگیری 
من ا گر بخواهم درباره یادگیری و آموزش وپرورش ازطریق باز تاب‌شرطی 
مطالبی بنویسم بایستی یك کتاب جداگانه بقطر پانصد صفحه بنویسم؛ و این خادج 
از موضوع بمصث رو انشناسی هیپنو تیزم است, گر جه تحیلی مابل بودم قانون باز تاب 
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شرطی دا در آموزش وپرورش کودکان ونو جوانان وارد نمایم وبه آموز گاران یاد 
بدهم که چطور میتوان بدوك حرص و جوش خوردن؛ و بدون صحبت کردن زیاد و 
بدودو جه زياد به عم لو فم کودکان ميتو ان هرعمطلبی‌ر ا بکودك آموعت»و لی‌منأسفانه 
نه‌عمرمن ونه تلاش بر ای‌معاش چنین فر صتی را بمن میدهد به ر حال من باختصارمیگویم: 

ای معامین عر دز ۱ 

اگر می‌بینید که در کلاس عصبانی میشوید . اگر می‌بینید که مجیور به تنبیه 
کردن شاگرد هستید» اگر می‌بینید که زیاد حرف میزنید و خسته منشوید ولی باز هم 
شاگرد جیزی نمی‌فهمد » اگر می‌بینید که شاگردان شما تجدید ورد میشو ندء مطمثن 
باشید که شما بکار خود تسلط ندارید. ازفنون آموزش و پرورش بی‌اطلا ع هستید. 
نمیتوانید از فانون بازتاب شرطی در آموزش استفاده کتید» البته من شما را متهم 
نمیکنم , زیرا شما هم اصلا مقصر نیستید › زبرا بشما هم ياد نداده‌اند که چطور يار 
بدهید فط بیاد داشته باشید آنچه درزیر مینوبسیم حقیقت دارد. 

۱- من قادرم نو ار چسب بدلیهای حود بچسبانم و کسر متعارفی ومسائل‌پنجم 
ابتدائی را بدون حرف زدن به شا گردان کلاس چهارم در همان جلسه اول بفهمانم و 
پار بدهم. ۱ 

۲- من قادرم هندسه کلاس پنجم و ششم ابتدائی را بشا گر دان کلاس دوم و 

سوم ابتدائی باد بدهم» بطوریکه در عرض ده دفیقه بايك ربع همه کلاس دوم‌ایتدائی 
۱ انگشت باند کنند و تعریف مستطیل با دایره را همان سر کلاس بگسویند .و دیگر 
احتیاجی نباشد که روی کاغة بنویسند یا درمنزل حفظ کنند. ۱ 

۳- من حاضرم جبر یا هندسه کلاس هشتم و نهم را برای شاگردان چهارم با 
مجم ابتدائی درس بدهم و همه شاگردان بدون استثنا در يك کلاس پنجاه نفری در 
گرض نیمساعت تا سه ربع درهمان سر کلاس بار بگیرند و جواب بدهند. البته این 
عو‌آرو را من درمدت بانزده سالی که معلم بودم همه را آزمایش کرده‌ام. 

«و یکتورپوشه» دانشمند بزر گه فرانسوی میگوید :« دانش آموز تنبل وجود 

ندارو پا شا گرد مریض است و یا معلم بکار خود وارد نیست» 
۱ و شما ای معلم گر امی: ۱ 
این نبو غ و استعداد را داری که مطابق مدل من عمل نمائی و نتیجه بگیری 
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و بنظرمن بسیاربسیار هم آسان است» اگردلت خواست که بدنبالش بروی از خوون 
سئوال‌کن (جطور میتوانم اینکار را بکتم؟) حتماً موفق خواهی شد. 
خلاصه نتاج قانون باولف 
۱- با استفاده ازقانون باو لف میتو ان حیوانات را تربیت کرد. 
۲- بکمك فانون باز تاب شرسی میتوان غریزه درندگی حیوانات را نسبت 
به انسان ازبین برد. 

۳- با استفاده از قانون پاولف میتوان‌گربه را با موش و سک را باگربه و 

پلنگ را با انسان مونس و معاشر نمود. 





۴- بكمك قاتون تحریکات انعکاسی میتو ان بسیاری از بیماریهای رو انی را 
معالجه تمود. 

۵- بکمك قانون پاولف میتوان انسان را به هرعملی و ادار نمود. 

۶ بکمك قانون بازتاب شرطی میتو ان‌عقاید مذهبی وسیاسی را عوض کرد. 

۷- از زمانهای قدیم تا بامروز برای ارشاد و تر .یت انسانها ازعقل و فکر و 
پند و اندرژ و ایمان مدهبی استفاده میکردند؛ ولی در عمل از هزاران سال پیش تا 
بامروز ثابت شده که بند و اندرز دانشمندان؛ شعرا و پیشوابان مذهبی بی‌نتبجه‌بوده 
است» قانون بازتاب شرطی روی همه این عوامل قلم قرمز میکشد و ثابت میکندکه 
بدون حرف زدن ویدون پند و اندرز و بدون استفاده ازایمان و عقّاید مذهیی میتوآن 
انساتها را برای قبول هرنو ع فکر و عقیده و عملی تربیت نمود. 

- ممکن است برخی ازخوانندگان دانشمند محترم اعترا ضکنند , که ما نتیجه 

پند و اندرز و آرشاد را به تجربه و درعمل مشاهده کرده‌ایم؛ پس چطورممکن است 
پند و اندرز نشحه‌ای نداشته باشد؟ 

درپاسخ این عده اژوانشمندان محترم بايد بکویم که: 

اولا - من منکر تأثیر حرف » استدلال و پند و اندرز نیستم» زیرا تنها راه 
تربیت فقط قانون باز تاب شرطی نیست. تقلید » راهنمائی » تلقین » تشوبی » تنبیه ؛ 
استدلال نقش محیط وتوارت همه اینها نیز بکمك بکدیکر مو ثر ند. 

انیا اگر شما کودکان و یا نوجوانانی را از طربق پند و اندرز و استدلال 
راهنمائی کرده و نتیجه گرفته‌اید » علتش این بوده که بیخران .تا ٩۰‏ درصد آنا 
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نوجوان طق‌شر ابط تربیت محیط وتو ارت» استعداد قبول‌سخنان شمارا داشته‌است؛ 
و جنانچه شما هم راهنمائی نمیکردید ؛ ایشان گمر اه نمیشدند و به فسیت هوش و 
ارتعد اد خحودء راه خودرا در زندگی پیدا میکرد. ولی نوجوانان و کسانیکه استعداد 
ول فکری را ندارند پند و اندرز ونصیحت هیچ تأثییری در آنها ندارد. 
مثلا شما باپند واندز نمیتوانیدگربه را ازخحوردن موش منم کنیدء ولی‌بکماك 
فانون باز تاب شرطی این امکان وجود دازد. 
درتعربف ناخود ا کاهی متوجه خواهیم شد که عقل و فکر نست به غرایز و 
تمایلات بخش و سهم بسیار کوچکی دازند» شاید نسبت تفکر وتعقل به غرایز مثل 
-باشد» یعنی عقل و اراده نه‌درصد درسرنوشت» مو ثرهستند ولی غرایز۱٩‏ درصد 
«وثرهستند ؛ درفصل تعریف شعور باطن دراین باره مفصل صحبت خو اهیم کرد. 
۸- با استفاده از قانون باز تا شرطی میتوان غر ایز جنسی را از بین برد و 
شخص را پرهیز کار و پا کدامن نمود» درحالیکه بکمك تفکر و تعقل و اراده و پند 
و اندرز و ایمان مذهبی چنین کاری امکان ندارد. 
4- بکمك فانون بازتاب شرطی میتوان ریشه جرم و جنابت را از بین برد . 
مشروط براینکه نیازمندیهای مجرمین نیز رفع شود. 
۰ با استفاده ازقانون باز تاب شرطی از ترسوترین ملت‌ها میتوان شجاع- 
ترین و جنگجوترین مردان را بوجود آورد. 
۱ - قانون بازتاب شرطی پاولف برای تربیت و آموزش و پرورش بجای 
فل و فکر از اعصاب استفاده میکند. 
حالبهینم كمك قانو ن‌باز تاب‌شر طی‌میتو آن‌هیپنو تیزم کردا حیر؟و آیاعلت‌هینو تیزم 
شدن‌فیمل بوسیله‌قانون پاولف امکان دارد؛ با بوسایل دیگرهم‌میتوان هیپنو تیزم‌نمود؟ 
شما خو اننده محتر م 
از این مبحث قانون بازتاب شرطی چه فهمیدید ؟ چه استفاده‌ای بردید »؟ در 
رند گی روزانه و درشغل حو د از آن چکو: نه استفاده خحواهید کرد؟ 
حواهشمند است هم اکنون قلم و کاغذ بردارید و خیلی‌کامل و مفصل نظرات 
:ودرا در پاره این فصل از کتاب برای من (نگارنده) بنویسید. 
شانی: : تهرآن - صندوق پستی ۱۸۱ «کابوك» 
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مبحث هشتم ‏ رابطه قانون باز ناب شرطی باهیپنو تیزم 

تااینجا شما تعربک ومو ارد استعمال‌قانون باز تاب‌شرطی را خوب‌فهمیده‌اید 
اگر احساس میکنید» که ذهن‌شما نسبت به‌میاحث قانون پاولف کمی مبهم و تیره‌است 
وعوب مطالب در نظرشما مجسم‌نیست بهتر است» بکمر تبه دیگر این‌مبحت‌را مطالمه 
فرمائید حتی بعقیده من بهتر است » آنر! حفظ کنید » زیرا این مبحث ارزش حفظط 
کر دن را دارد. 

بهرحال اکر قانون باز تاب شرطی را حوب فهمیده‌اید» اجازه بغرمائید رابطه 
آ نرا با هیپنو تیزم مورد بحث قر اردهیم. 

پاو لف درباره خحواب طبیعی و مصنوعی که همان هیږنو تیزم باشد مطالعات و 
آزمایشات مفصلی دارد؛ و هیپنوتیزم را یکنو ع باز تاب شر طی میداند. بدین تر تیب 
که معتقد است انسانها در تمام طول عمر هروقت خوابشان گرفته خوابیده‌اند. مثل 
دیگرموجودات زنده که‌هروقت گر سنه شده غذا خورده‌اند. بنابر این‌هروقت بخواهیم 
کسی را هیپنو تیزم یهنی خحواب مصنوعی کنیم » کلمه «خواب» درست مثل «زنگك» 
با «ضربه الکتریکی» است. پس بنا بعفیده پاو لف در هیپتوتیزم کلمه «حواب» همان 
«محرلده حارجی است و خحواب رفتن سوژه «پاسخ» فانون بازتاب شر طی است: 

در مکتب پاولف هیپنوز حسالتی است بین عواب و بیداری » عوابی است 
جز ی و ناتمام که درچنین‌حالتی سوژه پاهیبنو تیزمشو نده رابطه خو درا با هیپنو تبزود 
(هیپنوز کننده) حفظ میکند. 

رد عقبده باولف در باره هیپنو قبز م 

ولی بعفیده من» دراینمورد بخصوص نظر پاولف صددرصد درست نیستو 
دلائل نکارنده بقر ار زیر است: 

بنظر میرسد قانون پاولف درباره حو اب هميشه صدق نکند زیر ا: 

اولا کسی که بجای هشت ساعت پانزده ساعت خوابیده باشد» بهیج‌وجهبا 
شنیدن کلمه « خواب » بخو اب تخواهد رفت › زیرا کاملا ازخواب سیر است و لی 
آز مایشات بیشمار نشان داده است که همین شخص از خواب سیر شده را میتوآن 
هیپنوئیزم کرد» زیرا هیپنوتیزم فقط خواب نیست. ۱ 

انیا فرض کنیم کسی احتیاح کمی بخواب دارد» وما ایشان‌را روی صندلی 
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می‌نشانیم و کلمات « بخواب» بخواب » را تکرار میکنیم چنین شخصی‌اگر بخواب 
برود ؛ این بك خحواب طبیعی است » ممکن است با صدا زدن» وارد کردن ضر به‌ای 
جدئی ازعواب بپرد» درحالیکه درهیپنو تیزم نه‌تنها سوژه با وارد کردن ضربه‌جزئی 
ازحواب بیدار نخواهد شد» بلکه اگر ایشان را بسوزانیم و دست وپایش را هم اره 
کنیم بازهم از و اب بیدار نج و اهد شد. 

رابعاً-اگرقانون بازتاب شرطی‌پاو لف را قبول کنیم بایستی‌همه‌اشخاص‌قابل 
هیتوتیزم باشند » درحالیکه فقط ۰۰ درصد از اشخاص را میتوان در همان 
جلسه اول هیپنوتیزم کرد . و بيه را ممکن است در فاصله چند روز و هرروز دد 
ساعت معین و بمدت یکساعت هیپنوتیزم نمود, تا پس از چند روز هیپنو تیزم شود 
ورحالیکه همین شخص درفاصله این چندروز شبها بخواب میرفنه است. 

حامساً ہہ برخی از اشخاص هستند که بعلت تشتت ت فکر هیینو تیزم نمیشو ند » 


ولی شبها راجت وعمیق میخو ایند. 
با | یجان حالت سباد متناقض. میتوان سوژه‌دا بر ای هبپنو تیزم شدن 
آماده کرد 


برای هیپنوتیزم کردن» يك‌سری‌کارهای هقدماتی» که سوژه‌را برای هیپنو تیزم 
شدن آماده مینما یدلازم است. از جمله: نعسته کر دن اعصاب چشم ٤‏ حسته کر دن اعصاب 
بدن» تزریق‌برعی داروهای خواب آور خسته کننده که برروی اعصاب اثرمیگذارد 
و تلقینات اولبه از جمله مقدمات کار مبباشد. 

بنابر این بااستفاده‌از حا لت«بسیار متنافض»فانون‌پاو لف میتوان اعصاب سوژ‌را 
خسته نمود و وقتی باعصای سوژه باندازه کافی فشار وارد آمد . میزان تلقین پذیری 
بالامبرود» درچنین حالتی میتوان به‌سوژه تلقین نموده و اورا هیپئوتیزم کرد. 

ولی نباد فراموش کرد که علاوه بر ابجاد و« حالت بسیار متناقض » حالتهای 
دیگر روانی و جود دارند که تلقین‌پذیری را زياد میکنند» ازجمله ایجاد تمر کزفکر» 
دلکس یا شل نمودن عضلات که‌گاهی داروها هم همین کار را میکنند. 

بهر حال | گر حالت «بسیارمتناقص» پاولف را هم در هیبنو تیزم قبول کنیم این 
يك اعمال مقدماتی است برای آماد گی هیپذو تیزم شدن» حالت «بسیارمتناقض»فانون 
پاو لف مستقیماً هیپنو تیزم کننده نیست. 
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یکی از دانشمندان ومحققین چکسلواکی بناء‌«هاروی» که از طر فداران‌پاو لن 
بود درصفحه ۳۷ کتاب خود بنام «هیپنوز درپزشکی» که درسال۱۹۵۹ دد٩۲۱صفحه‏ 
دریر اک انتشار داد چنین نوشت: 

«فرضیه پاولف درباره هیپنوز عقیده قاطعی نیست» چتانکه ملاحظه میفرمائید 
روانيزشك بزر گ جکسلواکی «ماروی» نظر با و لف را درهیینو تیزم قبول ندارد. 

از آغساز بحث ماهیت هیپنو تیزم باین نتیجه رسیده‌ايم که سیاله مغناطیسی 
هميشه علت هيپنو تيزم شدن نيست و همچنین تلقین په تنهائی و بسازتاب شرطی نیز 
طبیعت و ماهیت هیینو تیزم نمیباشند. 

به عقیده دکتر « فو لگیس »۰ هیینوتیزم ایجاد « بازتاب » مینماید. و همچنین 
بازتابهای قبلی را ازبین میبردء اکثر « پربشانيهائیکه » در اثر «بازتابها» و عکس- 
العملها بوجود آمده‌اند » تنها راه ازبین بردن این بازتابها و ایجاد باز تابهای جدید 
هیپنو تیزم است. 

درفصل آبنده به‌یحت در بیر امون عامل تم رکز فکر درهیپنوتیزم میپردازیم 
حال به‌بینم تم رکزفکرچیست وچه نقشی درهیپنوتیزم دارد. 


ا 


دجس سو م 


عقیده طر فدادان تمر کزفکر درماهیت هیپنو تیزم 
اگر به جیب تفکر فرو کنی سر را 
گذشته‌ه‌ای بقا را قضا توانی کرد 
د داستان بچه گربه‌ایکه روی سینه‌اش عدد ۱۹۲۱ نقش بسته بود 
ېډ شباهت نوزاد به مجسمه سیاه کلیسا 
ېږ به علت تم رکزفکر وقتی سر ارشمیدس را بربدند متوجه نشد 
د هنگام تمر کزفکر تیررا از پای حضرت علی(ع) حار ج کردند 
٭ تمر کزفکر روزولت ۱ 
# داستان بلورساز وتمر کزفکرش 
# تمر کرفکرعامل اصلی هیپنوتیزم است 
مبحن اول - تمر کزقو ای فکری یعنی چه ؟ 
شما حتماً تابحال دیده‌اید وقتی که گربه‌ای در کمین موش مي‌نشیند چه وضع 
و حالتی بخود میگیرد» گوشهای‌خودرا تیزمی کند»چشمهایش راگشاد و کرد مینماید. 
و باون مژه زدن مراقب سوراخ موش میشود. 
گربه درچنین حالتي به هیچ چیز فکرثمیکند مگر فقط به هدفش البته , اگر 
گبول کنيم که گر به فدرت فکر کردن دارد. ۱ 
۱ شما هم اگر هتگام مطالعه بسا انجام کاری فکر نان فقط متوجه آن‌کار یا آن 
مطالعه باشد میگ و یم دارای تمر کزفکرهستید» ولی اگرهنگام مطالعه کاری‌فکر تان 
به جاهای دیگرمیرود» میگوئیم تم ر کزفکر ندارید, بلکه تشتت فکر دارید. 
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تم رکز فکریعنی جمع کردن فکر برروی يك نقطه با برروی يك موضو ع 
شما وقتی شطرنج بازی میکنید و تمام فکر تان متوجه بازی شطرنج است, میگو ثیم 
تم رکز فکر دارید. ۱ ۱ 

آشتت شکر - تشتت فکر یعنی‌پراکندگی فکر. مثلا شما وقتی کتب درسی 
ود را مطالعه میکنید ولی فکرتان بجاهای دیگر و بدتبال موضوعات دیگر میرود 
و مطلب کتاب را نمیتهمد میکو ئيم تشتت فکردار بد , بعنی فادز فستید فکر و ور | 
يك‌جا جمع کنید» دائماً فکر تان بدنبال و قایح و حوادث دیگر زندگی خحصوصی با 
عمومی هیر ود. 

داستان ګر به اانکه روک سینه‌اش عدد ۱۹۲۱ منقوش بوذ(۱)- « مومیو 
داو یکو»(۲) خباز شهر «نیسی» گر به‌ای داشت, این گر به حامله شد و بچه‌ای زائید» 
در وسط سینه این بچه گربه علامت اعداد ۱۹۲۱ نقش بسته بود» این اعداد با دست 
نوشته نشده بووء بلکه بطور طبیعی هنگام زائیده شذن وجود داشت. برای امتسان 
وبررسی عدد ۱۹۲۱روی سینه بچه گربه کمیسیو نی‌تشکیل شد واین کمیسپون‌عبارت 

" بود ازيك د کتردامپزشك بنام موسیو دو کت(۳) و آقابان بو گدائوف(۴)؛ بیزت(۵) 

پروزور (۶) که علامت فوق را بادفت هرچه تمامترمشاهده وبررسی‌وصحجت 

آنرا تصدیق کردند چندین عکس‌هم ازعدد روی مسینه بچه گر به‌برداشته‌شد که بطور 
وضو ع ارقام۱ ۱۹۲ را نشان میداد. ۱ 

علت : 

وقتی کمیسیون مر بوطه از مادام داویکو صاحب بچه گربه در باره علت این 
اعداد روی‌سینه گربه سثوال و تحقیق شد» چنین جواب داد: 

هنگامیکه مادر این بچه‌گر به اوائل حاملگی را طی میکرد؛ روزی موشی را 
دنبا ل کرد و آن موش به‌پشت کیسه پر از آردی پناه‌برد؛ گربه ازشکار آن موش‌مأبوس 





و منصرف نشد » همینکه خواست در امتداد همان مسیر جستن کند و هرطور همست 
شکارش را به‌چنگث بیاورد» من‌فوری ازترس اینکه مبادا هنگام جستن بنجه‌و چنگال 
گربه کیسه را پاره کرده آردش بزمین بریزد. لذا کیسه خالی دیگری که در دسترس 
-٩‏ کتاپ عود ارواح تأ لیف گایر یل‌دلان. ترجمه دفیمالملك. ۱ 
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تحود داشتم؛ برداشته روی‌آن کیسه پراز آرد انداخحتم» گر به با آنکه مزاحمتی درصید 
شکارش روی داد معذ‌الك درست از تعفیب بر نداشت › در همان کمینگاه روی راك 
صندلی نزديك آن کیسه نشست و چشمهایش را بان کیسه روئی که من‌تازه انداخته 
ودم دوخته بود و این ارقام روی آن کیسه منقوش بود. 

واقعه بالا که ازيك مجله نفل شده تا چه‌حد میتواند درست باشد؟ علم امروز 
تاچه میزان میتو اند آنرا تأیبد کند و کیفیت آنرا چگونه تشریح مینماید؟ 

بهر حال دراین واثعه معجزه تمر کز فکر کاملا مشهود است» زیراگر به حامله 
باتمام وجود چشمهایش را به اعداد ۱۹۲۱ دوخته بود» در نتیجه این اعداد روی‌سینه 
بچه وی‌نقش می‌بندد. البته نمیتوان قبول کرد که این یك قاعده کلی است باین‌معنی 
که نمیتوان‌قبول کرد که اگر هر گربه‌حامله‌ای به‌عدد معینی خیره شود حتماً این عدر 
درروی سینه بچه وی‌نقش‌خواهد بست. ۱ 

۱ شباهت نوزاد پەمجسمه کلیسا 

« لی‌برلت»(۱) میگوید در کلیسای دمی مجسمه‌ای از پیشوابان مقدسه بود و 
جوانی که بآن کلیسا ميآ مد شباهت فوقالعاده‌ای بآن مجسمه داشت پس ازتحقیقات 
معلوم شد که مادرش در زمان حاملگی وی هميشه بان کلیسا رفته و نظربان مجسمه 
میدوخته و آرزو داشته که بچه‌اش شبیه بآن شود. 

در واقعه دیگری مادری حامله از عکس دختر بچه موطلائی حوشش مياد 
آنرا ازبازار حریده » بدبوار خانه نصب میکند . و هرروز بآن عکس نگاه میکرده 
و آرزو داشته که بچه‌اش مانند آن‌عکس رنگی زیبا وموهای طلائی داشته باشد در 
نتیجه بعداز وضع حمل همانطور میشود که ميخو استه‌است. 

ابن قاعده هم باز قطعی وعلمی نیست و نمیتواند يك قانون باشد» اگر چنین 
دویدادی صحیح باشد باید شامل شراط بسیاری بشود. 

شنیدن هنگاع تمر کز کر درواقعة ذیل موسیوبلانش درمیان عده‌ای از 
دوستان نشسته و مشغول مطالعه است وچون تمر کز فکردازد صحبتهاثیر اکه زاجم 
4 وی میکنند نمیشنود. ۱ 
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«موسیوبلانش» دربین جمعی ازدوستان حود که همه گرم صحبت بودند غرق 
مطالعه و خواندن کتاب بود» بکمرتبه که تلفظ اسم حودرا شنید تو جهش بیدار شده 
از دوستان خود سئوال نمود چه موضوعی است و ازمن چه میگفتید؟ 

این و افعه نشان میدهد که ا گرشخصی دره‌نگام مطالعه تمر کزفکر داشته‌باشد 
صحبت‌های اطر افیان حتی سایر صداهارا نمیشنود؛ ولی نباید فراموش کرد که‌شعور 
باطن جنین شخصی همه مطالب را مانند نوار ضبط میکند. کمااینکه وقتی موسیو- 
پلانش را هیپئو تیزم نمودند درحال خواب مصنوعی تمام مکالمات را از ابتداء تا 
انتها همه را باز گو کرد. 
قمر کزشکر آزشمیدس - کمتر کسی‌است که طرزم رگ ارشمیدسریاضی- 
ادان بزر گرا نداند» سپاهیان‌رم با کشتیهای جنگی به سواحل شهرنرديك شده‌بودند. 
ارشمیدس بکمات نبو غ ریاضی خود منجنیق‌سائی ساخته بود که این منجنیق‌ها با 
پرتاب سنگهای بز رگ تعدادی از کشتیهای دشمن را غرق و حملات آنها را بعقب 
رانده بود. ۱ ۱ 

ارشمیدس دراطاق محقرش مشغول حل مسائل ریاضی و تکمیل اختراع‌خود 
بودء که سر باز ان دشمن شهررا تصرف کردند؛ فرمانده سیاهیان بسر بازان دستورداده 
بود که هر کجا آرشمیدس را بیدا کردند» اورا زنده به نزد وی آورند. 

عده‌ای از سر باز ان به خانه ارشمیدس ربختند» چون ارشمیدس را نمی‌شناشختنذ 
از او اسمش را پرسیدند . ارشمیدس مشغول حل مسئله ریاضی بود و چنان فکرش 
متم ر کزبود که متوجه ورود سربازان بخانه نشد و پاسخ آنهارا هم نداد زیرا اصلا 
صدای آنها را ششده بود. 

سرباز ان دو باره سئو ال کردند» و لی‌جز بی‌اعتنائی وسکوت جوابی‌نشنیدند؛ 
لذا عصبانی شده و با وارد کردن شمشیری به گردنش» سرش را ازتن جدا کردند. 

از رویداد اریخی بالا نتایج زير گرفته میشود 

اولا: میتوان گفت تمر کز فکر عبارت ازابنست که انسان باتمام قو ای جسمی 
و روانی حود متوجه یك مطلب و با مسئله یا نکته‌ای بشود. 

انیا برخی ازدانشمندان علم هیپنو تیزم معتقدند. که‌هیینو تیزم چیزی‌جز تمر کز 
فکر شدید نیست» و درچنین حالتی نه شخص میشنود و نه می‌بیند و نه احساس درد 


۳۳۵ 





میکند» بنابر این ععیده, ارشمیدس در حال «خودهیپنو تیزم » (۱)بوده‌ز یر ا نه‌سر باز ان‌را 
دیده ونه‌صدای آنهار! شنیده و نه‌هنگامیکه ضربه شمشیربه گردنش‌فرود آمده احساس 
درد کرده ونه از کشته شدن خودش خبردار شده است. 
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۱ تمر کز فکر حضرت علی(ع) ۱ 


در یکی‌ازجنگهای علی (ع)با کفار تبری به پای حضرت فرو میرود » جراح 
قشون که از بثی‌اسرائیل و بنام ابراهیم شالو بود» بحضور علی (ع) میرسد وبعرض 
میرساند که دراین‌گرمای عربستان» اگر تا چند ساعت دیگر زخم پانسمان نشودوتیر 
اززخم بیروت نیاید» استخوان پا سیاه شده و احتمال حطرجانی میرود. 

حضرت علی(ع) میگو بد قدری تأمل کنید» تانماز مغرب بشود وپس از آنکه 
موقع نمازمغرب میشود, حضرت امیر المو‌منین حودرا برای نماز حاضرمیکند وزین 
اسب درزیر زانوی پای آن حضر ت گذارده میشود و نشسته شرو ع به نمازمیفرمایند. 

در اين موقع حضرت ختمی مرتبت به جراح دستور میدهد که شرو ع بعمل 

نماید» مورخ مینویسد که جراح تیررا ازپا بیرون آورد و جای زخم را با آهن سر خ 
شده داغ نمود» وشست‌وشو داد وپانمان کرد ویست. 

ازاین رویداد تاریخی نیزعیناً مانند قتل ارشمیلس دو نتیجه‌گرفته میشود: 

اولا- درحال جراحی چنان فکرر حضرت علی(ع) بسوی خدا متمر کزومتو جه 
بوده که بهیچ وجه احساس درد نکرده است» لذا میتوان گفت که هنگام توجه ودقت 
زیاد به يك مبدا فکر کاملامتمر کز وجمم ميشود. 

ان بر نحی ازعلمای هیپنوتیزم » قم ر کزفکررا هیپنو تیزم میدانند, بدین‌معنی 
که میگویند برای میپنو تیزم کردن شخ ص کافی است ؛ که سوژه را بی‌حر کت‌بنشانیم 
و فکرش را بريك نقطه متوجه ومتمر کز نمائیم. 

اگر کسی‌خودش اینکاررا بکند مانندارشمیدسو حضرت‌علی(ع) گو ئيم که این 
شخص حودرا هیپنوتیزم کرده است. 


ِ_ محست تس‎ 
- Self - hypnotisme 
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شرط بندی بددی با ,سرش در باره ټمر کز فکر بلودسان 

پدری باپسرش ازجلو مغازه بلورسازی میگذشتند» پسر وپدر ایستاده به‌اشیا, 
بلورین مغازه وطرز بلورسازی تماشامی کردند» پدر رو به پسر کرده گفت:«تمر کزدر 
هر کاری بخصوص در کار بلورسازی نقش مهمی را دارد» اکر این بلورساز درضمن 
تر اشیدن اینبلورها تمر کز فکرنداشته باشد» باحتمال قوی آنها را خواهد شکست» 
و من حالا عملا بشما ثابت خواهم کرد». 

پدر و پسر عصر همانروز در تعقیب بلورساز خانه وی‌را یاد گرفتند» صبیح‌روز 
بعد» مراقب بودند» وفتی بلورساز از خانه حارج شدء یکساعت بعد بدرخاته نزديك 
شده وبه زن بلورساز حبردادند که نشان باین نشانی که دبروزعصرمن يك ظرف‌بلور 
بخانه آوردم ؛ امروز ظهر چند نفر میهمان داربم » خانه و حیاط را کاملا نظافت و 
غذای بیشتری تهیه کن. 

وقتی بلورسازبخانه آمد» همه جارا تمیز و نظیف مشاهده کردعلت را اززنش 
پرسید» زنش درجواب گفت: «تو خحودت امروز صبح پیغام فرسنادی که ظهر میهمان ‏ 
داریم» بلورساز اظهار بی‌اطلاعی کرد. ۱ 

بعدازظهر آنروز وقتی در مغازه بلور سازی خود مشغول کار شد اولین گلو له 
بلوری را شکست. پدر و پسر هردو ازپشت ویترین مغازه ناظر بودند» ساعتی بعد 
گلو له دوم و بعد به ترتیب گُلو له‌های سوم و چهارم یکی پس ازدیگری شکسته شد. 

پدر رو به‌پسر کرده گفت: «یبین این‌بلورساز امروز بعدازظهردائماً بخانه‌عود 
میاندیشد و فکر میکند چه کسی بزنش اطلا ع داده که میهمان داریم: در نتیجه‌فکرش 
منوجه و متمر کز کارش نیست. باین دلیل گلوله‌های بلورین را ميشکند. 

رویداد بالانمونه دیگری ازتعریف وفواید تمر کزفکر است که بشکل داستان 
برای شما بیان شد. 

لمر کز فکر روزولت 

روزولت ر ئیس‌جمهورسابق آمریکا برای انتخایات به‌یکی از ابا لت‌امریکار فته 
بود»مردمر ی دهند کان هر ار ان‌هر ار تفر فر یادمیکر دند شعار میداد ند» تظاهر «یکر د ند 
و لی‌روزو لت‌ذرمیان اینهمه سروصد! روی نیمکتی‌نشسته وبا کمال خونسردی‌مشغول 
مطالعه کتاب بود. و بهیچ وجه توجهی به سروصداها نمیکرد و شاید هم نمی‌شنید. 


۳۳۷ 


ازاین جریان بازمیفهمیم که تمر کزفکر یعنی توخه وجمع کردن حواس‌برای 
انجام کاری؛ درواقع تمر کز فکرحالت فوی‌تری است از تو جه ودقت؛ در این تصو بر 
رلدحظه بفرمائید که چطور کود کان دارای توجه و دقت هستند » مثل اينکه فیلم یا 
اون جالبی را تماشا میکنند. 





شکل ۷ج عده‌ای از کود کان درحال توجه 


تعریفی که د کتر «نرمال-مان» از «توجه ودقت» میکند اینستکه میگوید: توجه 
عبارت است از آماد کی برای ادر ال2ویا توجه عبار تست ازواکنش,انتظار و ا کتشاف. 

ولی متظور علمای هیپنو تیزم از تمر کر فکر غیراز آمادگی برای ادراك است؛ 
بلکه منظور آنان اینست که شخص هنگام هیپنوتیزم شدن بایستی عضلانش شل > 
چشمهایش خیره و تمام نقاط ب-دنش کاملا بیحر کت باشد» و فکر کند که بهیچ چیز 
فکر نکند. درحالیکه هنگام نو جه ودقت ؛ عضلات کشمده و سفت میشم د گر جه‌شخص 
بیحر کت و چشمهایش خیره است» ولی ممکن‌است فکرش درجریان باشد. 

ولی نباید فراموش کرد که گاهی توجه و دقت عادی کم کم شدیدتر میشود و 
منجر به تمر کزفکر شدید و شاید «خود هیپنو تیزم» شود چنانکه در رویداد تاربخی 
تنل ارشمیدس دیدیم. 


۳۳۸ 
تشنیدن سر وصدا هنتام مطالعه 

شاید برای شما هم گاهی اتفاق افتاده باشد ء که وقتی کتاب شیربنی را مطالمه 
میکنید و با مشغول بازی شطرنج هستید » سروصدای آمد وشد ماشینها را نشنوید , 
گاهی انسان دراثر توجه و تم رکز فکری , بیش ازحدنسبت به‌موضو ع يا ءسئله‌مورو 
توجهی احساس گرسنگی و تشنگی نمیکند. جیب‌برما نیز از این حاصیت درجیب. 
بری استفاده مي‌کنند, 

بیخوابی شبها علل بسیار دارد» ولی یکی ازعلل مهم آن نداشتن تمر کزفکر 
هنگام خو ابیدن است» بر نحي ازافراد هنگام حو ابیدن نمیتو انند فکر خودرا متمر کر 
کنند. بر فکر حود تسلط ندارند لذا افکارشان درزوابای خحاطرات روزانه زند یشان 
از این سو بانسو میرود › افکار مختلفی از گیرودار زندگی به مخزش هجوم میا ورد 
و این شخص بیچاره مانند مار بخود می‌پیچید و از این پیلو بان پهلو می‌غلطد و 
" همین بیخوابی وتشتت فکر سر آغاز سایر بیماریهای روانی میشود که دراین باره در 
فصل معا لجات‌روانی بو سیله هیپنوتیزم مفصل‌صحبت خو اهیم کرد و راه معالجه آنرا. 
امز نشان حو آهیم داد. 

بابیان چند رویداد بالاء شماخو اننده عزیز معنی "مر کزفکررا فهمیدید وشاید 
هم دانش شما آنقدر بوده که قبلا هم معنی تمر کز فکر را میدانستید » بهرحال حالا 
اجازه بفرمائید نتیجه کلی این مبحث را بگوئیم 

تیج کلی: 

تمر کزفکر يعني حالت شدید وجه و دقت و منظور متخصصین هیپنو تیزم از 
تمر کزفکر اینست که شخصی درروی یك صندلی بنشیند» عضلات خودرا شل کند» 
به اعضاء بدن ش کو چکترین حر کتی ندهد و چشمهایش را به چشم هیینو تيرم کنندهو 
با به نقطه معینی خیره کند و به چیزی فک نکند. 

مسحت دوم س تمر کز فکر جه فا نده‌ای دازد ؟ 

٭ بكمك تمر کزفکر بهتر میتوان درس یاد گرفت 

٭ بدون داشتن تمر کزفکر نمیتوان مسائل ریاضی را حل کرد 

٭ قمر کزفکر» عامل اصلی احتراعات است ' 

نبو غ یعنی داد شتن تمر کزفکر 
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درمیحت اول شما فهمیدید که معنی تمر کزفکر چیست ؟ حالا دراین میحث 
ررباره فواید تم رکز فکر و ضررهای نداشتن تم رکز فکسر صحبت میکنیم » الا 
برای شما نمواهم گفت که داشتن تم رکزفکر در بادگیری و حل مسائل و اعتراعات 
چقدر مفید است و همچنین نداشتن تمر کز فکر چه ضررهائی دارد. عقیده هندیهاو 
عرفا و متصوفین درباره تمر کز فکر چیست؟ چطور تمر کز فگر مو جب معجزات و 
کر امات‌میشود خو اهیم گفت. همانطور که داشتن‌تمر کز فکر موجب سلامتی میشو د؛ 
همانطور هم ممکن است موجب ناراحتی فکر و بیماری روحی و جسمی شود. 

تمر کز فکر در بادگیری و حل مساثل- روزی‌دانش آموزی بمنعراجعه 
کرد و گفت من درسر کلاس وقتی معام درس میدهد چشمم بدهاڼ معلم وروی تخته 
سټاه دو حته میتود, و لی‌فکرم جای دبگر میرود و درس را نمی‌فهمم و باد نمیگیرم ٤‏ 
بدتر از همه اینکه هروقت کتاب میخو | نم باز هم چیزی نمیفهمم و ساد تمیگیرم » 
برای اینکه فکرم بجاهعلي دیگری میرود» من این دانش آموز را چندین مرتبسه 
هیپنوئیزم کردم» فکرش متمر کز شد؛ ولی اشخاص و دان ش آموزان و دانشجوبانی 
نظیراین‌دانش آموز بسیار» بسیارزیاد هستند که درسر کلاس درس بعلت نداشتن تمر کز 
فکردرس‌را نمیفهمند ویاد نمیگر ند وهمچنین بعلت‌نداشتن تمر کزفکره‌و قع‌خو اندن 
دروس» جیزی باد نمیگیر ند. 

پنابر این مسلاحظه میفرهائید که داشتن تمر کز فکر در پاد گیری دروس چقدر 
مفید است مو فقیت با مردودی در امتحانات بستگی زبادی بداشتن با نداشتن تم رکز 
فکر دارد. 

همینطورهنگام حل‌مسائل کسیکه تمر کز فکر نداشته باشد » نمیتواند مسئله‌را 
حل کندو لی همینکه دانش آموز یادانشجواشتیاق داشٹ و اراده کرد ثانیه‌بهث نیه‌هنگام 
حل مسئله» تمر کز فکرش زياد میشود , درست مانند ميزان الحر اره‌ایکه ثانیه‌به‌انید 
دراثرحرارت جیوه آن درجه‌بدرجه بالامیرود همانگو نه تمر کزفکرشبیه جیوه یزان 
الحراره هنگام حل مسئله درجه بدر جه زیاد میشود بنابراین هرسجه بیشتر مسئله‌ای را 
بخوانید و هرچه بیشتر و دقیق‌تر راجع بآن فک رکنید بهمان اندازه تم رکز فکر شما 
دیادتر نحو اهد شد > تابالاخره فادر خواهید شد که آن مسئله را حل کنید مگر انکه 
فرعو لهای مربوطه و قواعد آن نو ع مسئله را ندانید و یاد نگر فته باشید, 


سس 
تمر کز فکر در اشختر اعات 

مخترعین کسانی هستند که دارای‌تمر کزفکرزیاری میباشند» السته علتاحتر | ع 
و مختر ع شدن فقط و تنها داشتن قمر کز فکر نیست » بایستی قواعد و دستورات و 
فرمولهای اولیه را باد گرفت وبعد درصدد آختراع چیزی بود. سب 

برحی ازمخترعین نها روزها وهفته‌ها وماهها بلکه سالها بفکر اعترا ع‌خعود 
بوده‌اند» وهمینطور روزبروز تمر کزفکر آنها زیاد شده است. تمر کزفکردرروزهای 
اول شبیه لامپ ر بزی است که فقط روشنائی ضعیفی دارد ولی بتدریج قویترمیشود 
تا بالاخره شبیه لامپ بسیار بزر گك وقوی درآ بد که اشعه آن,همه اطراف وجو انب 
مسوضو ع اعتراع را روشن میکند » و شخص مختر ع) وقتی پلکه‌ایش دا رویهم 
میگذارد » تمام جز ثیات اختراعش را می‌بیند » تا بالاخره آن نکته تاريك مر بوطه 
روشن و اختراع حاصل میشود. 

تمر کزفکر اگر ادامه یابد و شدید باشد در حواب هم بکمكث مختر ع میا بد 
چه‌بسا مختر عین که در حال‌بیدار ی نو انسته‌اندآنچه را که میخو استهانداخترا ع کنند, 
ولی در خواب باندو اب دیده‌اند ویاً بی‌اراده و در حال خو اب ازز ختخو ات بر نحاسته 
وموضو ع اخترا ع‌شدهر | یادداشت کرده‌اند. 

کذف بزشات دز خو اب 

یکی از پزشکان سالیان دراز درباره‌طرز کار غده‌ای‌فکرمیکرد تابالاخره‌يكك‌روز 
صبح‌هنگامیکه از حو اب بر حاست مشاهده کرد, موضوعی‌را که سالها بدنبال کشت آن 
بوده‌درروی دفتر بادداشت روی میزش نو شته‌شده‌است تعجب کرد؛جه کسی آنر انوشته 
است؟ خانمش گفت؛ تو خودت نیمه‌شب بسرخاستی آنرا نوشتی ودوباره خوابیدی. 

تمر کزفکر ونبوغ 

برحی ازدانشمندان معتقدند که نبو غ یمنی قمر کزفکر نبو غ شاید عللز بادی 
داشته باشد و لی آ نجه صددر صد مسلم اسست» تاماد امسکه بابغه دار ای تمر کزفکر کافی 
ساشد جز خارق‌العاده‌ای دمیتو اند از خود ظاهر سازد. 

ان بل (۱)- میگو بد: «نو ایغ دار ای ادن‌نبرو هستند که میتو انند بطور عارق 
العاده ر اجع به‌يك موضوع و يك‌شیءحواس‌خودرا جمع کنند» بطور یکه‌هیج‌مانم 
و رادعي نتواند آنها را از آن‌شی»و از آن‌هدف دور و منحر ف کند» 


۷ب از کتاب داز کاعیا بی‌مردان برد کف زو شه مهر داد ههر نن 
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هلو سیوس- نبوغد] زاده دقت ممتدمیداند. دقت ممتد یعتی هبان‌داشتن 
زمر کزفکر بکه لحظه بلحظه زیادترمیشود. . 

راسن میگوید: نبوغ بعنی قدرت نفوذ و دخنه فکری در ر شه و اعماق 
اشیاء . نفوذ و رخنه فکری درریشه و اعماق اشیاء یعنی داشتن تمر کزفکر. 

جانس میگو بد:«نایفه کسی اس ت که تمام قو ای دماغی خوددا بر ای‌مطالعه 
بكمو ضوع و احد متمر کز مسازد». ملاحظه میفرمائید که جانس هم نبو غرا در 
داشتن تمر کز فکر میداند. ۰ 

"نو د لك اظهار داشته است‌که:«فر ق بین نابغه ومر دم‌عادی‌فقط دردقت نظر 
اوست. بعبارت دیگرنابغه چون دقیق و حساس است ازاینرو تأثرات خعارجی‌بشدت 
در او اثر ميکند» درحالیکه مردم عسادی بی‌حس و خواب آلود هستند». می‌بینی دکه 
«تورك» هم درباره نابغه دقت نظر یا همان نمر کزفکررا شرط میداند. 

نبو غ ممکن است حاصل جمعی از عوامسل نظیر استعداد غریزی » احتیاج» 
غو امل محبطی» وضع عصبی قدرت کار کردن زیاد و نظابر آن باشد ولی درهر حال 
هیچ ثابغه‌ای بدون داشتن تمر کزفکر نمیتواند نابغه باشد. 

درادن میبحت رابطه نوابغ جهان و تمر کر فکررا دانستید و درنتیجه با عبارت 
تمر کزفکر که در هیپنوتیزم زیاد مورد استفاده ما قرار خو اهدگرفت آشنائی بیشتری 
پید! کردید. 

مبحث سوم - جنبه د و گانگی تمر کز فکر 

تمر کزفکر هم معالج است وهم بیماری‌زا. 

# فکر خودرا بهرنقطه ازبدن متمر کز کنیم در آن نقطه احساس دردخواهيم 
کرد. 

این دو دختر با متمر کز کرون فکر براعضای بدنشان ایجاد زخم کردند. 

# ناراحتی فکر ناشی ازنداشتن تمر کزفکر است. 

هرپنو تیزم بهترین معالج وعامل قمر کزفگر است. 

حتماً بیاد داربسد که در تاز یخچه هیپنوتیزم خواندید که مسمر طبیب اطر بشی 
و کشن کننده هیپتوتیزم» درابتدای کار آهن‌ربائی را به عضو دردنالك مریض‌می‌بست ‏ 
۶ هر نض‌معالجه میشد» سالا ما میدانیم که در آهنر با حاصیتی نبوده که بیماررأمعالجه 
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کند» بلکه با بستن آهن‌ربا به‌عضو دردناك» فکر بیمار نخست متوجه و متمر کز بآن 
عضو دردناك میشده وثانياً تلقین‌غیرمستقیم بیماربخودش موجب بهبودی وی میشده 
است. از رویداد بالا میفهمیم که تم ر کز فک سبب معالجه و بهبودی میشو د. 
ممکن‌است تمر ګزفکر سبب بیماری و ابجاد زخم بشود 
در اپنخص وص د کتر«جان‌شنید لر»میگو بد:« کافی است مدتی‌فکر خودرا متو جه يك 

نقطه و با عضوی ازبدن نمائید مثلا دست. پاء قلب» معده» چشم» گوشو گردن» پس 
ازمدتی احساس خواهید کرد که دستتان با پایتان درد میکند. اگرفکررا بقلب خود 
متم رکز کرده باشید احساس میکنید که قلبتان تند میزند » ضربان شدید دارد » اگر 
فکر تان متو جه سر تان باشد» احساس میکنی که سرتان درد میکند» همینطور چشم و 
کوش ومعده وسایر اعضاء بدن». 

البته من این عقیده د کتر «جان شنیدلر» را بااین استئناء قبول میکنم که او لا" 
استعداد اشخاص دراین شکل ایجاد بیماری متفاوت است. 

ثائیأ- وضع‌جسمانی» محیط کار نحستگی» بیمار بهای قبلی و نظایر آن نیز در 
تأثیر تمر کزفکر بريك عضو ازبدن مور است. 

ابچاه زخم در اعضاء بدن بوسیله نمر کز فکر و تلقین 

وفلاماربون» دانشمند بزرگ فرانسوی در کتاب اسرار مرگ و زندگی به‌چند 
مورد از مرتساضین مسیحی اشاره میکند » که آرزوی آنها این بوده که «انند مسیح 
مصلوب درپیشانی» سینه و بازوانشان زخم ظاهر وخون جاری شود. ازج لهدختری 
موسوم به «ماربا مارل » متو لد ۱۶ اکتبر ۱۸۱۲ در کالتوم , اغلب بحال جذبه زانو 
یزمین مینهاد بی‌حس وح رکت, بدون هیچ آب وغذا روزها بریاضت می‌پرداخت » 
و مسیح رنجور ومصلوب درنظرش مجسم ميشد. وفکر ودرا برزخمهای مسیح‌دد 
پهلو؛ بازو» و پا متم رکز ومتوجه مینمود تا اينکه دردوم فوریه ۱۸۳۴ زخمها بردست 
وپا و پهلویش نمودار شدند و روزهای یکشنبه هنگامیکه باحال جذبه (هیپنو تیزع) د 
اغماء در پای مجسمه مسیح زانو بزمین می‌نهاد جریان حون جراحاتش زیاد میشد * 
از طرف دولت فرانسه بك طبیب, يك کشیش و عده‌ای دیگر مأمور شدند که نيجه 
مشاهدات خودر! اطلاع دهند. 


rer 


ابن دختر با تمر کزفکر در اعضاء بدن‌خود ایجاد زخم کرد 
همیتطور دختری بنام «ماریالاز اری» متولد مارس ۱۸۱۵ در کاپرتیا اغلب در 
رباضت ها و عبادتهای حود بحال اغماء (خود هیپنو تیزم) می‌افتاد و ساعات متمادی 
درجذبه‌های خود ( درحال هیپنوز ) مستغرق میکشت و فکر خودرا برزخعمهای بدن 
حضرت مسیح متمر کز و متوجه میکرد تا بالاحره زخمهای مسیح برپیکرش نمودار 
شدند و حون از دستها و پاها وپهلویش جاری‌گشت. (روزهای یکشنبه بررای‌سیحیان 
مانند روزهای‌جمعه برای مسلمانان است) بقدری حون از زخحمهایش جاری میشد که 
تمامی چهره‌اش را آغشته میکرد» جراحی موسوم بد کتر « دی کلوش » این حال را 
برآی‌العین مشاهده کرده و کزارش داده است. 
باتو جه بمطالعات و روبدادهای بالا ملاحظه میفرمائید که تمر کز فکر دارای 
دوجنبه مثبت ومتفی است؛ درجنبه مثیت باعث معالجه و بهبودی زخمها میشود و در 
جنبه ءنفی باعث ایجاد بیماری وزخحم میگردد. 
نمر کز فکر هم باعث‌سلامت دهم باعث بیمادی است 
« اوریزن سویت - ماردن»(۱) میگوید تمر کزفکرهم مايه صحت وهم باعث 
بیماری میگردد بهرحال ميتو ان نتبجه گرف که تمر کزفکر شبیه‌و‌سیله و اسبابی است 
که طرز استعمال وبکاربردن آن دردست خوومان است. 
دراینجا ممکن است برخی از خوانندگان دانشمندبگویند که حکایت بادشده 
بالا همان تلقین است» چه ارتباطی به تمر کزفکر دارد؟ 
ولی‌من‌باید توضیح بدهم که تلفین عاملی است» که برمینای تمر کز فکرقرار 
دازد؛ بعبارت دیگر تلقین شبیه ساختمانی است که پایه واساس آن تمر کزفکر است» 
یعنی تلفین بدون تمر کزفکر نمیتواند وجود داشته باشد» همانطور که شاخ وبر گهای 
در خت بدون تنه ور یشه نمیتو اتدو جودداشته‌باشد.پس تمر کز فک رشبیهر یشه‌وتته درعت 
و تلفین شبیه شاخ و بر گهاء کل و میوه و نتیجه وثمره از ريشه وتنه است 
مثلا اگر بخاهیم بخو دتلقین کنیم که ضر بان قلیمان عادی و آرام استاول ` 
بايد فکر خودرا متمر کز ومتوجه قلب نمائیم» و بعد تلقی ن کنیم» ولی اگر فکر خود 
دا متم رکز و متوجه پا پا منظره و تصاویر خارجی نمائیم ولی به خود تلقین کنیم که . 
ضر بان قلیمان عادی و آرام است» چنین تلفینی کاملا بیفایده و بی‌نتیجه است. 
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نار احتی فکر ناشی از نداشتن تمر کز فکر است 
بهترین وضع درك ناراحتی فکری شب‌هنگام خوابیدن است. کسانیکه‌تم رکز 
ندارند» شبها نمیتواندبخوابند ازاین پهلوبآن‌پهلو میغلطند. سردرد میگیر ند»تشویش 
و اضطر اب دارند » تا نیمه‌شب در رخعتخواب بیدار میمانند زیرا این عده بدلائل . 
بسیار زیادی قادر نیستند فکر خود را متمر کز سازند » بعبارت دیگر اراده و اختیار 
فکرشان بدست خودشان نیست. فکر آنها بهر کجا که دلشان بخو اهد میرود» دتال 
گر فتار بهای‌مادیو معنوی روزانه» شکستها؛ عشتهاء آرزویموفقیت‌ها اشتباهات گذشته 
وحال امیدهای آینده وبسیاری از حواسته‌مائی ازاین‌قبیل در رختخو اب‌فکر آنهارا 
بخود مشغول‌می کند اینحالت بمرور عادت‌شده ر بیماری‌مزمن بیخوابی بو جو دما بد. 
دقع بیخوابی بوسیله مر کزفکر 
اگر اینمده بتوانند فکر خود را بيك نقطه متمر کز و متوجه کنند بیخو ابیشان 
رفع میشود مثلا ضربان نبض ودرا بگیرند و بادقت‌ کوش بدهند ویا تمام عضلات 
تحو در ! شل کنند و سعی کنند ضربان قلب خو درا بشتو ند و بان گوش بدهند» متا سفا نه 
اکثراً قادر نخواهند بود اینکارر| بکنندءزیر | ایجاد تمر کزفکرهم احتیا ج به‌تء‌رینات 
قبلی دارد یعنی بسایستی چندین شب تمرین وتکرار شود گرچه از طریق هیپنو تیزم 
بسهو لت این قبیل نار احتیهای فکری از بین میرود. 
نباید فراموش کرد که همه بیخوابی ثبها فقط بءلت نشتت و پراکند گی‌فکر 
ليست ممکن است علل دیگری‌هم داشته باشد. 

بطور کلی کسانبکه دارای تشتت وپراکندگی فکر هستند نه‌تنها هنگام حواب 
بلکه مواقع‌بمداری هم مضطرب وناراحت هستند» هنگام نششتن» راه رفتن» کارکردن 
هم پر بشان و اندوهگین‌هستند؛ زند کی‌برایشان بیهوده ورنج آوراست نشاط وسرور 
ندار ند زور کی کار می کنند » زور کی درس میخو انندء زور کی‌میخندند» زور کی 
تفر یح میکنند» اصلا زور کی‌زنده هستند. 

۱ در مبحث معالجه بیماری‌روانی از طر بق‌هیپنو تیزم در عصوص تمرینات تعر کز 
فکر و معالجه ناراحتیهای ناشی ازتشتت فکر بیشتر بحث خواهم کرد و راهنمائیهای 
لازم را خواهم نمود. 

تا اینجا فهمیدیم که تمر کزفکر یعنی جه و جقدر در زندگی روزانه مهم‌وفابل 
اهمیت است؛ حالا ببینیم عقیده دانشمندان و صاحبدلان درباره تمر کزفکر چیست؟ 


۳۴۵ 


مبحث چهادم- عقیده عرفا دمتصو فین‌شرقی دد بانه تمر کز شکر 

هه ر باضت کشیدن فکر دا متمر کز می ګند 9 مر کزفکر اعجاذ آفر.بن 
میشو ۵. ۱ 
وه « بو کا» چیست؟ بو کا نوعبی ورزش‌هندی است که قکردا متمر کز ؛ 
جسم و روان را سالم »> ثگر انمها و گر قدار بهای رند گی را مجو و انود 
مگنل. 

4 بين تمر کزفکر و هیپنو تیزم چه دابطه) ست؟ 

شما شاید در باره ریاضت کشیدن هندیها و دراریش ایرانی سخذانی شنیده 
باشید» لااقل میدانید که ژنده پیل در اثر ریاضت کشیدن میتوانست کارهای عجیب و 
غریبی انجام دهد مثلا بادام را تبدیل به ملخ» آب را تبدیل به آبگوشت کند وافکار 
دیکر ان را بخو اند. 

عده‌ای از دانشمندان هستند بنام عارف و صوفی که ابنها عشده دارند» برنعی 
از انسانها باده پانزده ویا بیست سال رباضت کشیدن میتوانند هرچه بخو اهند و اراده 
کنند انجام دهند» ميتو اننلادست به میحر ه و کرامات یز بند . 

منظور آزریاضت کشیدن انجام يك‌سری ورزشهای‌مخصوص جسمی وروحی 
است که تمر کز فکررا زیاد میکند. وقتی انسان تمر کز فکرش زیاد شد» هر احظ ه که 
فکر خودرا متو جه انجام عملی نماید آن عمل خودبخود انجام خواهد شد. 
0 این گفته‌جا تأجه حد صحیح است؟ 
8 باعلم امروزچطور مبنوان تطبیق داد؟ 
0 چطور میتوان آزمایش کرد ونتیجه گرفت؟ ` 
پانزده با بیست سال » گرسنه و تشنه وبی‌لباسو بی‌جا ومکان در کوه‌ها وغارها 
زند گی کرون و ریات کشیدن › آیا احمقانه نیست ؟ تازه معلوم ليست بتوان نتیجه 
گرفت؟ زیرا اگر هزار نفر شرو ع بانن قبیل رباضت کشیدن کنند؛ ممکن است بکنفر 
ساختمان عصبی و جسمانی اش طوری باشد. که به‌حداقل نتیجه‌ای بر سد. 

بهرحال این ادعا حداعلای‌اغر اق گو ئی درباره تمر کزاست. اجازه دهید کمی 
۷ نهن‌تربيائيم» در حدی که به‌بینیم» لم‌س‌کنيم » آز مایشکنیم و همه تسسجه بگیریم. یکی‌از 
ردوشهائیکه بنام سر بزر کی نامیده شده ومو جب مبشو د که تمر کر فکر شدید ابجاد کند ۱ 
اعمال و حر کات بخصوصی است که مختر ع باکاشف آنها مندیها بوده‌اند » و ما این 
ثبیل حر کات و اعمال عضوی را تحت مبحث بوگا مطالعه می کنیم. 


«۳۳ 





بو کا چیست(۱) 
کلمه دیو گا» یعنی‌چه وجه معنی‌میدهد بامطالعه کتابی بناع «او بانیشاد»سراکبر» 
معنی کلمه یو گا را ابنطور میتوان فهمید. 
یوگ یا ج وک بمعنی پیوستن است و اسم فاعل آن بو گی یا همان جو گی 
مشهو ر هندی است 
«یو کا» دراصطلا ح فلسفی نام‌یکی ازشش مکتب فلسفه هندی است که اصول 
آن بر آداب ریاضت و ورزش بدنی قرار دارد » و یو گی با جو گی بمعنی مرتاض 
اس 
کلمه « یو گی » همان « یو غ » فارسی است که بمعنی مهار پا رام کردن وان 
سر کش میباشد» و بطورمجازی بمعنای رام کردن نفس حیوانی انسان بکاررفته. 
جیمزهویت(۲) میگو ید کلمه یو گا اززبان سانسگریت ازریشه هند و اروپائی ۰ 
مشتق شده و بمعنی زير یو غ درآوردن است ونیز میتوان یو گا رایکی شدن وجفت 
شدن نامید بعنی بگی‌شدن روح يك‌فر د بر وح‌عالم دجود یعنی خدا. 
یو گی باجو گی معتقد است که هر کس باانجام‌تمرینات حا ص که سیارسخت 
و طاقت فرساست میتواند باشمور آسمانی با الهی مربوط شود. 
در کناب دبگری(۳) بو گا ایتطور تعریف شده» «ارامش کامل اضطراب‌ذهتی 
که بدرك حفیقت ذات عالی می‌انجامد بو گا نامیده میشو ده 
یکی دیگر ازدانشمندان هندی میگوید: 
«بان جو کی که خو در) خر گر ده باشف و آدامش درو ئی او با سرماء 
با گر ماء درد وثذت با احتر ام و احقیر بهم نخو رذ و نمام وجودش بروجود 
عالی متو جه باشد و بر احساسات خو دچنان مسلط باشد که‌بدون تفاوت به‌طلا 
وخا به اڭ نظر بسگرد میگو بند که یکی شده و به‌احدبت ليو سته است.» 
با به گذار مکتب بو کا 
پایه گذار مکتب یو گا دانشمندی بنام پتنجلی(۴) بوده که در حدود دو فرن 
قبل ازمیلاد میزیسته است. 
د کتر تاراچند سفیر کبیرسابق‌هند درایران درمقدمه کتاب او پانیشاد (سرا کبر) 
مینو یسد: ژ ند گالیی اغس همو اره مذوش و بیقر اد وبقر ون عدم رضابت‌است » 





Patanjali _ ۴ Yoga-_Sara-Sangraha -۳ James ۳۱۶۷۷1۸۲-۳ Yoga —_\ 


۳۳۷ 





زیر به ر نجهای بنجگانه ,بر گرفتاد است: 


08 شر درجهل و آشتاه است. 
۲ به لذا یذ علاقمند است. 

۵ از چیزهای امطبوع مخنفر است. 

۴08 عاشق زنده ماندن است. 

9 ازمر کت میتر سد. 

فقط بو سیله ریاضت‌های‌تمیین شده درمکتب بو گا مپتوان برپنج عامل پادشده 


بالا چیر شیف . بعنی به‌داز سا لها ریات بشر حالتی بیدا می کند که برجهل و اشتباه‌پیروز 
عیشو د؛ علاقه‌ای به لدات ندارد وتمایلاتش از پین میرود؛ نوجهی بزنده ماندن ندارد 
و ازمر نمیترسد» جنین انسانی آنچنان اراده‌ای قوی دارد که هر لحظه پراز فشاط 
و سرود الست زیر ی که شم مرون ر نمیخورد غم هیچ چیزر نخواهد ورد 


بافتن به نیروی بزر گی طبیعت تمرینات و ورزشهای زیر بایستی انجام شود. 


1- ریاضت و روزه گرفتن. 

۲ حالتهای بدنی- اعضای بدن را بوضعی خت نگاحداشتن. 
۳- کنترل و حبس آنفسی. 

۴ کنازه یری از شهوات و تما یلات. 

۵- تم رکز افکار يا غلبه بردماغ. 

۴ از کار انداختن حواس ظاهر و باطن. 

¥ توجه ثا بت به‌يك چیز خاص. 

۸رد تعمق وعرفان با مجو شدن دزاو. 


شخص ہو گی با جو گی علاوه بر انجام تمرینات عملی فوق باپستی صفات 


اعلاقی زیر را در خود پرورش دهد. 


ی ۳ صدیقی و راس تو باشد. 
کہ داردی ننکنله. 
۴ پاکدامن و عفیف باشد. 
آینه‌ات دانی چرا غماز نیست 
زانکه زنگار از رعش ممتاز فیست . 


رو تو زنگار از رخ خود پاله کن 
بعد از آن ء آن فور را ادرالك کسن 


بر ۳۴ 

درزندگی اجنماعی امروژما درحال حاضرعملا کمتر کسی قادر است صدیق 
و راستگو باشدء دزدی نکند عفیف وپا کدامن باشد و از کسی هدیه‌ای نپذیرد» بنظر 
من این جیزها اگر محال نباشد بسیار ثادر است. 

در مورد هشت نو ع دستورالعمل یساد شده نیز لزومی ندارد تماماً عمل شود 
زیراکسی احتیاج ندارد» چهل‌روز درزیر خاك بخوابد بادر آتش راه برود ویا اسید 
سولفوريك بخورد بنابراین فقط عمل کردن بدو نوع آن که یکی تمرینات تنفسی 
حاص است و دیگری حالات خاص بدنی کافی است که دز کتاب سوم تجتعنو ان 
فن‌هیپنو تیزم دستورات کافی‌خواهم داد. 

این دونو ع تمرین امروزه درتمام امربکاو ارو پا متداول‌است و نتایج درنعشان 
و اعجازانگیزی درمعالجات روانی و آرامش فکر ببار آورده است. ` 

دکتر روگر پزشك معرو ف آلمانی درمجله « اشترن » مینویند»(۱) ویو گا در 

زبان سانسگریت بمعنی تم رکز لبرو است و تم رکز نیرو در اصطلاح هندی یعنی 
تمر کز فکر و حواس ؛ امروزه در تمام ارو پا باشگامها ئی برای تعلیم این ورزش 
جسدید و شفا بخش باز شده است و میلیو نها نفر مشغول فراگرفتن آن هستنده زیرا 
زندگی ماشینی و پر از شتاب امروزی براعصاب بشر دائماً شلاق میزند و انرژی او 
را مثل زالو میمکد. ۱ 

بکمك ورزشهای یو گاء تمر کز فکر و نیروی حیائی زباد میشود ؛ در نتیجه 
شخص نهننها ميتو اند هر ئو ع فکر مزاحم‌را نابود کند»بلکه ميتو اند همیشه روحیه‌ای 
پر از سرور ونشاط داشته باشد. 

د کتر رو گر میگو ید: «منظور از ورزشهای بو گا تعوبت نیروی معنوی است. 
یکتفر بوگی با تمرین و ممارست قسدرت تم رکز فکسر و تخیل خود را زياد 
میکند , تا جائیکه بکمك تم رکز فکر میتو اند به‌يك مرحله از هیپنو تیزم بوسیله خود 
برسد و دراینموقع است که عجیب‌ترین نتایج بو گا ظاهر میشود » بعنی فرد میتواند 
اعمال غیرارادی اعضاء مختلف بدن نحو درا به اعمال ارادی تبدیل کند» بعنی ہو گی 
میتواند دراثر قدرت تمر کزفکر بدلخواه ضربان قلب خودر! زیاد یا کم کند. ويا در 
مقد ار ترشحات معده تغیبراتی بدهد.» 

رل ا 

٦‏ بو گا اثر جیمس هویت, تر جمه فریدون ساعدی. 





۳۳۹ 





بو گاء ودرش گر بز از گر فتادی‌های تمدن 

روزنامه کیهان درشماره ۸۷۶۷ بکشنبه» مهرماه ۱۳۵۱ مینو بسد: بو گا قلب‌را 
آرام میکند» مقاومت پوست‌را بالا میبرد ومانع اعتیاد به‌الکل می‌شود. مربی‌بو گای 
بیتل‌ها می‌گوید: بو گا وسیله درمان بیماریهای به ظاهر شفا ناپذیر جسمانی است! 

حندی است که در گوشه و کنار تهران, تمر ین و تعلیم «بو گا رواج ثافته‌است. 
میدانید چرا؟ آخربشرمتمدن امروزمحکوم به‌گذراندن زندگی پرفرازونشیبی است 
که در آن هیجان؛ شتاب و دغدغه حا کم برهمه جير است! 

این شتاب وهیجان برای | کثرافراد بشر بیماریهای روانی وناراحتیهای‌عصبی 
بدنبال دازد و زندگی آدمیان کمتر از تبات واستحکام برحو ردار است. این نگرانیها 
و وا کنشهای عصبی جسم وروح انسان امروزی‌را بیمار کرده است وثیروی‌جسمانی 
و روحي‌شان را به تحلیل و زو ال برده است, 

تعداد اینگونه بیماران» هروز بیشتر میشود وتمام مردم ازاین امراض ماشینی 

امروز به‌ستوه آمده‌اند بااستفاده ازروشها و انجام‌دادن اعمالی که‌ازطرف متخصصان 
وکا به‌بیماران توصیه شده است به این آرامش جسم وروح رسیده‌اند. 

دریو گا برای رسیدن به‌مقصود باید به‌تفکر واندیشه پرداعت و این اساسی- 
ترین دستورالعمل یو گا است. حر کات و نرمشهای خحساصی که انجام آنها ساعت‌ها 
طول می کشد. فقط برای رسیدن به این مرحله و تمر کز قوای فکری بر ای‌اندیشیدن 
است. 

متفکر بو گاپس از این مررحله خودرا خار ح‌ازجهان مادی می‌بابد و به‌يك آسایش: 
طولانی روحی دست پیدا می کند. 

منع‌دارو- طر فداران یو گا میچچگاه از داروهای پزشکی‌استفاده نمی کنند و 
اعتقاد دارند بجای سود بردن ازداروها و روشهای پزشکی باید از یو گا بر ای‌درمان 
سود چست . ۱ 

دکتر«هر برت بنسن» و دکتر«آر. کبیت» محققان دانشگاه هارو ارد تحفیقات 
کاملی در این باره بعمل آورده‌ان.د و گزارش مفصای از پژوهشهای ود در مجله 
آمریکن ژورنال فیزبو لوژی به‌چاب رسانده! نك , 


۳۰ 


در این گزارش ذکر شده است که پس از آزمایشهای فراوان روی اشخاصی 
که از بو کا برای درمان بیماربهای خود استفاده کرده‌اند به‌این نتایج ر سیده‌اند: 

قلب کندتر میزاد مقاومت پوست بدن درمقابل عوامل تحارجی زباد میشودو 
مقدار کرین دو اکسیدی که بدن تولید می کند» کاهش‌میابداشخاص پیرو بو گا معتاد 
به‌الکل نمی‌شو ند و تمام این دگر گور یهای جسمی مقدمه آن انیساط خاطري است که 
متفکر معتقد به بو گا به آن میرسد. 

بو کا ر باضت نیست ‏ ايندو «متفکریو کا» معتقدند بو کا ریاضت کشیدن و 
خودرا رنج دادن نیست اعمال و روشهای بو گا را هر کس به ساد گی می‌تواند فرا 
کیرد و از آنها برای درمان خود سود جوید. 

مکان اصلی بو حود آمدن بو گا کشور باستانی هندو ستان است و دراین کشور 
بو گا سابته تاریخی دارد. 

۱ از بزر گان یو گا می تو ان « ماهار یشی‌ماهش بو گی » را نسام برد که بیتلها يز ˆ 
مدتی نزد او به‌انجام دادن حر کات يو گا پرداختند «ماهاریشی» می گوید هر کس که 
ميخو اهد به جسمی سالم و روحی آزاد و آسوده دست پیدا کند باید از بو کا کمك. 
بطلید. 

او اضافه می‌کند یو کا و سیله‌ای برای‌درمان انوا عبیماریهای شقانا پدیرجسمانی 
است. امراضی که‌انسان مدام به آ نهافکرمیکند وابندغدغه عاطر علاوه‌بر جسمءرو ح 
را نیز کسل وبیمار میکند و تنها وسیله درمان, پاگذاشتن به دنیای یو گا است و آنگاه 
انسان پی به ارزشهای معنوی جهان می‌برد و زندگی را بگونه‌ای دیگر می‌نگرد. 

«ماهار یشی» بو کا رآ راهی بسوی یك زند گی سالمتر می‌نامد. او معتقد است 
بو گا شرو عوپایانی‌ندارد» یو گا همیشه وجود دارد و تمام جهان‌را دربرمی‌گیرد.یکی ‏ 
از نکات مهم که دریو کا بايد به آن توجه کرد» رژیم غدابی است. 

« سیوامی وای و کانادا » یکی دیگر از متفکران بو گا به رژیم ضدايي توجه 
بسیار دارد و شاگردان او که در سراسر جهان پرا کنده‌اند دستورالعمل غذاییش دا 
بکار می بر نله 

او میگو بد: نصف شکم را غدا » یکربع آنرا آب و ربع دیگرش را برای 
تمرینات یو گا خحالی بگذارید» بر نامه غذایی یك متفکر بو گا جنین است: 


۳01 


صیحانه - نصت‌لوان آب پر تقال‌طبیعی» دو عددتخم‌مر غ جو شا ند هرك قطعه 
زان تست و يك فنجان قهوه یا چای بدون شکر . 

اهار -نصف لیوان آب پر تقال طبیعی» مقدار کمی گوشت‌پخته» سالادسبزی و 
قهوه یاچای‌بدون‌شکر. 

شاف نصت‌لیو ان آب‌پرتقال‌طبیعی, کمی گوشت بر بان» کلم‌پخته. دو عددسیس 
زمینی پخته وقهوه با چای بدون شکر. 

مواد او لیه این برناغه غذایی در روز دوم و سوم اند کی تفاوت می‌پاید و از 
روز سوم به‌بعد دوباره غذای روز اول تکرار میشود. 

با بکار بردن این برنامه غذابی , بدن متفکر یو کا برای انجام حر کات آماده 
میشود و متمر کز کردن قوای روحی آسانترمیشود.البته می‌بینید که برای‌ورزش یو کا 
باید پول درست وحسابی‌هم داشت. 

برای انجام دادن حر کات بو گا وقت معینیرا نمیتوان تعبین کرد ودرهر لحظه 
انسان می‌تو اند حر کات آنرا انجام دهد, ولی پیروان پو گا بیشتر دربامداد به انجام 
حر کات می‌پردازند. 

آنها معتقدند بو کا برعمر انسان می‌افزابد و شخص تاآحر عمر از سلامتی 
جسمانی که بهترین ودیعه و کالاست» سود می‌برد. 

درحال‌حاضر دانشگاه «بیل» ودانشگاه و کلرادو» آمریکا دوره‌های‌مخصوصی 
برای آموزش وپرورش کسانی که به‌ی و گا علاقمندند ترتیب داده‌اند وبه این آموزشها 
(عبور از جهان مادی وورود به‌دنیای معنوبات) نام نهاده‌اند و تشکیلاتی بنام انجمن 
بینالمللی دانشجو بان‌طر فداریو گاامروزه درایالات‌متحده امریکاتمام اشخاص‌علاقمند 

۹ ب‌پو کارا راعنمایی و ارشاد میکند. 


بو گا ضد مر کے 
در حال حاضر تحقیقات وسیعی که توسط دانشمندان زیست شناس امریکائی 
انجام شده فشان میدمد که یو گا میتو اند با کند کردن حر کاتاعضاء بدن مرگ ابعقب 
اند وعمر را طولانی‌سازد بنایر این باانجام‌تعدادی‌از ورزشهای بو گا میتوان افکار 
دا متم رکز کرد. 


ا 


۳۵۳ 





با ازدیاد تم رکز فکر اراده بسیارقوی میشود؛ زیر کسیکه بتواند افکار خور 
را تحت اختیار و اراده خود بگیرد » بطور مسلم قادر خواهد بود برتمام احساسات 
وتمایلات خود حکومت کزد » درنتیجه دارای روانی سالی» روحیه‌ای قوی و پراز 
سرور و نشاط خواهد بود بدین ترتیب » چنین فردی به اراده خود هروقت بخواهد 
میتو اند عصبانی شود وقادر است فوراً عصبانیت ساختگی خودرا ازبین ببرد» واز 
ت‌دل شرو ع بخندیدن کند. چرچیل دارای چنین‌قدرت تمر کزفکری بوده است زیرا 
میگفت. همانطور که انسان‌لباسهای‌خو درا درم وفع لزوم‌عوض میکند بهمان‌سهولت 
بایستی بتواند روحیه و وضع روحی خودرا تغییر دهد. 





E 


شکل مه - یکی از حرکات بوا بوسیله آقای آرامش 
ازدرباد ثیر وی جنسی بو سیله بو کا 


به تمك ورزش و گاء میتوان یروی جسی را به حد فوق‌العاده وحتی بهسر 
حد جنون آمیز رسانید» رك ورزشکار بو گا میتو اند از زندگی واز زنده بودن خیلی 


۳۵۳ 


سس تست 
بیش از اشخاص عادی لدت ببرد؛ میتواند قدرت خوردن و نوشیدن را فوق‌الساده 


‌ 


-[ 


فزایش دهد» ژنده‌پیل قادر بود روزی ۴ گوسفند بخوردء شایسد اسید معده او این 
عرشنهارا نابود میکرد. درحال حاضر نیز کسانی هستند که به‌علت احتلالات گو ارشی 
ازحوردن غذا هیچوقت سیر نمیشوند, این اخنلالات را بو سیله‌ورزش یو گاوهیپنوتبزم 
میتوان مصنوعاً ایجاد کرد. 
معجزه و تمر کز فکر 

کلمه معجزه را برای اعمال خارق العاده پیغمبر ات بکار میبرنسد ؛ و کارهای 
اعجازانگیز و حیرت آور اشخاص دیگر را کرامات میگویند. بهرحال شما شاید در 
مجلات و کتب خوانده باشید که وقتی زنان پیشگو میخواهند پیشگو ی کنند ( البته 
اگر قبول کنیم که پیشگوثی صحت داشته باشد) بوضع و حالت روانی خاصی درب 
میابند» این حالت را که عبارت ازتمر کر فکر شدید است , حالت خلسه» جسذبه با 
استغراق میگویند » و علمای هیپنو تیزم اين تمر کز فکر شدید را« خود هیپنو تیزم » 
میگویند. 

کلیه عرفا ومتصوفین دیگرهم هنگام کرامات به‌چنین حالت خاصی‌درمیایند؛ 

جشمانشان خیره یا بسته میشود؛ دست وپا اعضاء بدنشان بی‌حر کت وعضلاتشان‌شل 
و سست میگردد » از خود ببخود میشوند و اگر اشاره دست یا سری بکنند» حالت 
بی‌ارادگی خساصی در دستشان وجسود دارد . فکرشان مثوجه نیروی مطلق جهان با 
« آفرید کار » میگردد ۰ در جنین حالتی اخساس مسردی و کرمی و درد را فراموضص 
میکنند» اراده‌نیرومندی مییابند ودر این هنگام خواسته آنها (اگرصحت داشته باشد) 
عملی میشود, کسانیکه در زیارتگامها ومعابر برای شفا یافتن بست می‌نشینند پس‌از 
دچار شدن به چنین حالتی به آرزوی خود میر سن که علمای رو انشناس معاصر تماع 
این حالات را یکنو ع حود هیپنو تیزم میدانند که البته یکنو ع تمر کز فکر ظاهری و 
سطحی است نه عمقی وباطنی. 

درحالت تمر کزفکر حافظه بطور عجیبی قوی و نیرومند میشود» شخص در 
لت تمر کز فکر شدید قادر خواهد بود حاطرات زمان طفولیت را دقیقاً ییاد آورد 
" چشمهای بسته عطوط و سطوررکتابهاثیرا که سالها پیش مطالعه کرده به‌ببیند. 


۳۵۳ 
ا ت ۳۳[ 
تمر کز فکر حرفه‌ای 

دار ند گان شغل و حرفه‌های مختلف پس ازسالهاکار و تمرین > تکامل روانی 
خحاصی مییابند که هنگام شرو ع کار فکرشان خحودبخود متمر کز ميشود. 

یکنفر هنرمندء شاعر › نویسنده » سخنور » نقاش و هر کس که در هرش 
حر فه‌ای کار میکند؛ بمرور ایام نت بشغل وحرفه ود تمر کز فکری خاصی‌مييابد 
مثلا یکنفر شاعر یا نویسنده سعی میکند» در موقع حلوت وسکوت به‌تحلق شاهکار 
خحود ادامه بدهد ودرچنین وضعی‌این‌شاعرو نویسنده وضع روانی‌خاصی‌پید! می کند 
که باحالت عادی فرق دارد» در کارش غرق میشود ؛ شاید صدائی‌را نشنود» احساس 
سردی و گرمی در آن لحظه نمیکند» متوجه‌ گرسنگی و تشنگی خود نیست وقتی از 
کارش فار غ میشود ؛ اینطور احساس میکند که نیمه خواب بوده است و میفهم که 
وضع‌روانی حاص داشته که فقط درهمان وضع روانی حاص قادر است هنر آفرینی 
کند. گوته شاعر بز رگ آلمانی میگوید: و نومرا شاعر میخوانی دلی کس‌دبگری 
در بهلو ی من و جود ذار د که اشعاد دا بمن‌الهام میکند»(۱) 

درحالت تم رکزفکرانسان ازحالت عادی» ازحوزه شعور ظاهرخار ج میشود» ۱ 
و بدئیای شعور باطن و احود آگاهی فرو میرود » پیشگویان و معجزه کنند گان نیز 
درلحظه عمل دچارچنین وضعی میشوند» منتهی وضع روانی وتمر کزفکرشدیدتری 
میپایند. ۱ ۱ 

تمر کزفکر ظاهری با سطحی و تمر کز فکر باطنی .با عمقی دحقیقی 

وقتی‌شما مشغول بازی‌شطر نج هستید فکر نانمتم ر کزاست و این تمر کزفکررا 
ظاهری یاسطحی‌میگو بند» وهمینطور است هنگامیکه مشغول‌خواندن روزنامه‌یا کتابی 
شیرین هستید و یا مشغول تماشای برنامه تلوبزیون میباشید » درهمه این حالات شما 
فکرتان متم رکز است: » ولی درهمان حال در ضمیر شما تمایلاتی نهفته است و این 
تمایلات عبارنندازعلاقه به‌شهرت وعشق وثروت» علاقه بزن و بچه» علاقه به‌جاه‌طلبی 
وترقی» علافه به‌شيك‌پوشی علاقه به زنده ماندن بعلاوه ممکن است برخی صفات 
ناپسند دیگری‌هم و جود داشته باشد نظیر کینه » حسد » دشمنی, اعتیادات ونظایر آذ. 

زمنزلات هوس گر برون نھی کامی نزول در حرم کبریا توانی کرد 
۱- تمر کن قوای دماغی تا لیف دکتر کر لینگه 


۱ ۱ ۳۵۵ 
س 

همه این علا ئی شبیه سیمهای مسی هستند که نبروی برق درون شمارا که همان 
نبروی روحی است تخلیه میکند. وحال اگر شما این سیمهای مسی را قطع کنید در 
شما تم رکز فکر باطتی نیز بوجود خواهدآمد. یعنی شما بمر حله‌ای میر سید که‌بقول 
ربهاگاو ادگتیا»(۱) طلاو خالد درنظرتان یکسان باشد» یعنی‌قادر باشید بالیاس‌مندرسو 
پاره و پای برهنه رفت و آمد کنید» قادر باشید هزاران تومان اسکناس را پاره کنید و 
بدور بریزید قادر باشید هرنو ع مقامی را بشما دادند نیذبرید بنا براین کسیکه بتو انید 
ازشهرت و روت و شهوت بگذرده و واقعاً احساس بی‌نیازی کند » جنین شخصی 
دارای تمر کزفکر باطتی میباشد» یعنی بخدا و به نیروی طبیعت نزديك شده است . 
زیرا بقول عرفا یی نیازی ازصفات خدا است» و درچنین مرحله‌ای شابد بتوانید 
مادند منصور حلاج بوته تیغ را تبدیل بدرعت خرما کنید ومانند ژنده‌پیل شراب‌را 
تبدیل بآب نمائید وسنکك را تبدیل به زر کنید. 

این حرف عرفا تا چه حد صحیح است؟ فرق زیادی بین تئوری وعمل‌وجود 
دارد ؛ شنیدن کی پود ماتند دیسدن»پهر حال اکر کسی بخو امد قادر په انجام جنین 
کراماتی بشود باید لااقل ۱۰ تا ۲۰ سال ریاضت بسیارسخت و شدید بکشد» و پس 
ازاین‌مدت هم معلوم‌نیست چه خو اهد شد» زیرا برخی‌عرفا میگو بند بین‌هزاران‌نفر 
شاید یك با دو نفر باشند که استعداه وساعتمان بدنی و اعصابشان طوری؛ساخته‌شده 
که در صورت کشیدن رباضت قادر به‌پیوستن بهمبداً ازلی ویا بعبارت دیگر قادر به 
تبدیل کردن و استفاده از نیروی خاص طبیعت خواهند شد . بهرحال دانشمندان علم 
هیپنو تیزم معتقدند که باانجام تم رکزفکرظاهری دراشخاص میتوان آنهارا هیپنو تیزم 
کرد, تا اینجا که معنی و مفهوم تمر کز فکر را حوب فهمیدید حالا رابطه آن را با 


هیپنوقیزم مورد بحث قرار میدهیم. 
۱ ۱ رابطه نمر کز قکر و هیپنو تیزم 


عده‌ای از دانشمندان علم هیپنو تیزم؛ هیپنو تیزم را یکنو ع قمر کزفکرمیدانند» 
ازجمله جیمز برید» بامعطوف کردن توجه سوژه به‌شمع یاشیءنورانی اورابخواب 
کین و تیزم میبرد ء این عده استدلال میکنند که هنگسام حود هیپنو تیزم کردن ؛ ما فرط 

فکر خودرا به‌يك نقطه مسو سوه میکنیم و در نتیجه تخود بخود هبینو تیزم میشو یم در قدیم 
سس _ححِِ 


۱ Bhagavod-Gita 


و۳۵ 
apr e‏ 


کودکان وقٹی به پشت میخوابیدند و بماه آسمان نگاه می کردند بخواب هیپنوتیزم 
بمرطه لتارژی يا موت کاذب میرفنند و مادران تصور می کردند که کود کشان مرره 
است. 

چون عده‌ای ازعلمای هیپنو تیزم» علت ایجاد هیپنوز را تم رکز فگر میدانند ء 
لذا به بحث و گفتگوی بیشتری در اطراف عقاید این عده از روانشناسان میپردازيم. 

۱ نظر .به چیمز بر بد(۱) 
" جیمزبرید برای‌هبپنوز کردن اشخاص آزمایشات مختلفی‌نمود, ازجمله سوژه 

را روی صندلی نشاند و باو دستورداد که بدون حر کت وپلك زدن به‌نور شمع‌خیره 
شود, ومشاهده کرد که بعد ازچند مرتبه تلقین سوژه بخو اب رفت پس از آزمابشات 
مکرر اینطور نتیجه گرفت که با خحسته کردن اعصاب چشم و بکمك تلفین اشخاص 
هیپنو تیزم میشو تنل ۱ 

بطوریکه ملاحظه میشود» جیمزبرید توجهی به تم رکز فکر نداشته؛ و متوجه ؛ 
این حالت نبوده که وقتی سوژه به شمع نگاه میکند» فکرش متم رکز میشود » بلکه 
تصور نموده که اعصاب چشمش نحسته میشود » در حالیکه بعقیده من اگر چشمهای ۱ 
شخصی خسته بشود» ولی فکرش متم رکز نیاشد ۽ هییتو تیزم تخو اهد شد» زیأد دیده 
شده که اشخاصی چشمهایشان خحستهبوده » ولی جون فکرشان متو جه مطبالب و 
و موضوعات یا صحنه‌های دیگر بوده بخواب نرفته‌اند. 

و اما سالها بعد جیمزبرید و اضع کلمه هیپنوز متوجه حطای خود شد وعفیده 
حودرا تصحیح کرد, و اظهارداشت که هیپنو تیزم عبارت از تم رکز قوای روانی است» 
که فکر سوژه هتوجه يك‌نکته و یلگموضو ع میشود وجنان مغز وفکر سوژه جذب و 
متم رکز میشودء که سابر مطالب وموضوعات بکلی بکنار رفته و نمیتوائند شخص‌را 
تحت تأثیر فر از دهنگء 

نظر به بر دفسود هیوز بنت (۲) 

پرو فسور هیوزینت معتقد است که قسمتهای مختلف مغز هريك انجام‌کارها و 

وظایفی‌را بعهده دارند» هنگام عیپنوتیزم تمام قسمتهای دیگر مغزی که به ازدپشه‌های 


۱- مساگلی چند پیرامون دوانشنای هیپنوتیزم دکثر سیر وس طلیمی 
Hughes-Bennet —F‏ 


AY 
__ سس سس مس سس‎ 
مختلف توجه دارند از کار بازمیایستند ومتوقف میشوند؛ فقط يك‌فکر و يك‌موضو ع‎ 
"و بك ايده برای سوژه باقی میماند » و آن عبارت ازتوجه و تم رکز بيك نقطه‌است‎ 
و در جنین حالتی تلقین وارد صحنه عمل میشود , و سوژه افکار تلقین شده را می-‎ 
پذبرد.‎ 
فظر به گر نی( )گر نی معتقداست که‌متو جه‌ومتمر کز نمو دن‌فکرسو ژه‌م و جب‎ 
میشود که فکرسوژه ازسایرموضوعات دیگر جدا شود زیرا شخص درحالت خادی‎ 
۔ بیداری دارای پرا کندگی فکر است › یمنی افکازش متو جه بسیاری از احتیاجات و‎ 
تمایلات و موضوعات روز انه‌میباشد»و لی‌هنگام‌هیپنوز»ءشعا ع فکرازروی کلیه نیا ز مندیها‎ 
وظواهر موجود بریده میشود» وففط یك‌اندیشه باقی‌میماند و آن عبارت ازاندیشه‌ای‎ 
است که هیچ معنی و مفهومی ندارد» مثل نگاه‌کردن به شعله شمع با يك نقطه براق‎ 
و بهیچ چیز فکرنکرد ن که دارای معنی ومغهومی نمیباشد.‎ 
در ابن صورت سوژه استقلال فکری ودرا از دست میدهد بعنی مغزش از‎ 
هر گونه فکری خحالی میشود» در چنین وضعی میپنوتیزور تلقین و فکر خود را وارد‎ 
عغز خحالی هیپنوتیزم شو نده‌مینما ی د» و جون مغز خالی است و افکار برتری در آن‎ 
وجود ندارد لذا تلقینات و افکار هییتوتیزور را می‌پذبرد.‎ 


نظر به بر نها لم (۲ )-عفیده بر نهایم درباره هیپنووتیزم اینست که میگوید:«هنگام 
هیبنو تیزم تمام فشار عصبی‌سوژه روی يك فک منعرد متمر کز میشود» این تمر کز عصبیدر 
مقابل تلقینات هیپنو تیزور با همان شدت تمر کز خود از نکته‌ای به نکته دیگر منتقل 
میشود(4)۳ 

برنهایم معتقد است که اشخاص درحال خود آ گاهی و عادی ممکن است‌دچار 
اشتباهات و توهمات و با هذیان‌ها شوند, که این حالت‌گاهی بخودی خود بو جود 
یایند و گاهی بعلت ورود و فشار تحریکات اجتماعی درافراد پیدا میشو ند؛و گاهی 
هم در آثر تلقین وتوصیه افراد دیگر ایجاد میشوند. با این وجود شخص در حالت 


. دی و طبیعی تاحدودی رویدادهاء موضوعات؛ افکار و اندیشه‌هار! تجزیه وتحلیل 
r‏ تست مرت 
۰ اس Bernheim _Y Gurney‏ 


4 اس از کتاب مساگلی جند درباده دوانشتاسی هیینو تيرم قو شه د کتر سیروسی عتلیممی 


۳۵۸ 





و بررسی می کند که درنتیجه موضوعی با انديشه‌اي را قبول یا رد میکند. درحسالیکه 
هنگام هیپنو یزم فدرت فک رکردن و سنگین و سبك کردن موضوعات برای انتخای 
بهتر آزبین میرود. 

۳۹۹ ان تفر بقدری بسرعت انجام میگیر رک قوای عضلانی فوصتی برای 
عمانعت آن خو امد داشت ت و هنگامی اثر میکند که فرصت از دست رفته و اندیشه 
بصورت رفتار ظاهر شده است » اگر حالت آ گاهی درتعقیب رفتار بوجود آید باز 
هم فرصت ازدست رفته و نمیتواند رفتاررا کنترل کنده. 

اگر چند سطر بالا عفیده برنهایم بساشد ابرادی ین وارد است و آن اینکه 
شخص هیپنوتیزم شده» همه‌نو ع تلقین و افکار را درخوآب هیپنو تیزم قبول نخواهد 
کرد و انجاء نخواهد داد» ولو درعواب بسیارعمیق و سنگین باشد. 

برنهایم برای تلقین پس ازایجاد تمر کزفکر اهمیت‌خاصی قائل است‌بر نهایم 
به‌تلقین شکل معما و اسرار آمیزی میدهد ومثل اینس ت که میخواهد برای تلقین‌ثیروی 
ماوراءالطبیعه با مغناطیس حیوانی قاثل شود. 

فظر .به بر امول-برامول متخصص بزرگ هیپتوتیزم علاوه بر تم رکز خواس 
به تلقین و تمایل فرد و استعداد فردبر ای هیپنوتیزم‌شدن اهمیت میدهد » و ایرادی که 
به‌جیمز و بر نهایم‌میگیرد اینس ت که میگویدءتنها تم ر کزفکریر ای‌هیپتو تیزم شدن کافی 
نیست بلکهجموعه‌اي از عو امل‌مو جب‌هیین و تیزم‌میشوند دراینجامیتو ان گفت که‌نظربه 
بر امول‌نظر به «پلی اید یسم ) میباشد »۽ «پلی‌ایدیسم » يك کلمه انگلیسی است و بسنی 
«طر فدار عقیده چند عاملی» میباشد که مقابل آت کلمه «مو نو ایدیسم» میباشد ومیتوان 
گفت که معنی «مو نو ایدیسم» یعنی «طرفدارعقیده يك‌فکری» که همان تمر کزحواس 
باتمر کر فکر میباشد, 

عقیده دکتر دان بلت 

بعقیده د کتر « وان پلت » رئيس انجمن پزشکسی انگلستان و سردبر مجله 

«مدیکال هیپنو تیزم» هیینو یزم عمارتاز باک‌حالت تمر کز شد بد مغزی‌است.(۱) 





اسراد هیپنوتیزم د کتر وان‌پلت ترجمه‌کابوگ ومزاوتامعوومی Super‏ ۱ 


تست 


۳۵۹ 





درحال عادی مغز متوجه افکار» اعمال و کردار بسیار زیادی است.گر فتار 
مسائل و مشکلات زندگی است» بدین ترتیب نیروی فکری پخش و پراکنده‌است. 

بنابراین هرتلقینی درچنین حالت فکری ازيك گوش داخل و از گوش دیگر 
حار ج میشود فقط قسمتکوچکی از مغز مقدار کمی از آن مطسالب و تلقینات را 
مگیرد. ‏ ۱ 
بنایراین اثر چنین تلقینی بسیارضعیف است. درحال هیپنو تیزم درجه تم رکز 
فکر خحیلی بیشتر از حالت عادی و بیداری میشود وعملا تمام تلقین جذب میگردد. 
بنابراین اثرونفوذ تلقین بسیار قوی وزیاد است. 

«و ان‌پات» میگوید: درحال تمر کز صددرصد با هیپنوز عمیقمغز ما ازهیچ چیز 
آ گاه يست و بهیچ جیز توجه ندارد مگر بهمان مطالبی که به آن تلقین میشودوحتی 
هیپنو تیزم شونده شدیدترین دردها را نیز احساس نخو اهد کرد. 

بعد از هیپنوتیزم, وقتیکه مغز بحالت معمولی خود بازمیگردد هرجزئی از 
قدرت مغزی » قسمتی از تلئین را اجرا خواهد کرد و درنتیجه احساس مناسب و 
مطبوعی به هیپنوتیزم شونده دست خواهد داد. . 

۱ چند تصوبربکه در این صفحات مشاهده میگردد بخوبی حالت تمر کز مغز 
رانشان میدهد. 
مغز درحالت عادی و بیداری 

درانحالت فقط تعسداد کمی ( در این 
تصویر سه واحد) از واحدهای ذهنی تحت 
أثیر لقین قرار میگیرند . بنابراین اثر تلقبن 
سيار ضعیفب است بطوریکه درادن شکل دیده 
شود واحدهای تیروی فکری در همه فضای 
ذهن پر اکنده هستند» و تلقین که از خار ج» مانند 
اشعه‌ای وارد فضای مغزمیشود فقط تعدادکمی 
د میتواند دربربگیرد. 





شکل 4ج واحدهاي قبرت مقزی 


۳۶۰ 





مغز درحالت هیپنو تیزم 

در حالت هیپنوئیزم » تمام واحدمای 

تبروی فکری دريك جا متمر کزوجمع‌میشو ند 
بتحویکه دراین‌شکل‌دیده میشود تمام نیروهای 
مغزتحت تأثیر تلقین قر ار میگیر دو مغز جز به‌تلقین 


به هیچ چیز دیگری توجه ندارد . حتی درد را 





احساس نمیکند . 
شکل ء۴ مغز درحا لت هیپنو تیزم 
حالت مغز بعداز هیپنو تیزم 
بطوریکه در این شکل دیده مشود : 


واحدهای‌مغزی بعنی‌بیروی مغزی بعدازخار ج 
شدت ازحا لت‌هیپنوتیزم دوباره پرا کنده میشو ند 
و لی‌هرواحدی متداری از تلقین را همر اه جود 


دازد. 





اين سه تصاویر بیخو سی نشاب 
میدهند که هیپنوتیزم « حواب » با حسائتی از شکل ۶ حا لت مقر بعدازهیپنو تیزم 
اخود آگاهی نیست» بلکه هیپنوتیزم حالت «فوق تم رکز» مغز است. واین تصاویر 
نشا میدهند که چرا قدرت تلقین در حال هیپنوتیزم خیلی زیادتر از حالت بیداری 


تا 


استفاده‌ای مهم از تمر کز فکر دد امور اجتماعی 
ازمطالعه مبحث تمر کز فکر باین نتیجه میر سیم که درصحنه اجتما ع درمقابل 
افراد و اشخاص؛ تنهاسخنان صحیح و اسندلال‌برای مجاب کردن دیگر ان کافی نیست. 
اثر سخنان ما درطرف مقابل بسته باین است که تاجه اندازه قبلا فکرطرف مقابل را 
۱ متمر کز کرده‌ایم بعبارت دیگر تا چه درجه واندازه طرف مقابل خود را هیپنوفیز) 
کرده‌ايم . هرچه بیشتر فکر شنونده‌خود را متم رکزتر کرده باشیم » بهسان اندازه 
صحبت‌های ما پیشئر دروی اثر شو اهد کرد . 


۳۶۹٩ 





مطالبی که در ذیل نوشته میشود » تاز گی دارد گردانند گسان‌احزاب » و کلای 
مجلس» سخنرانان » بسالاخره وزراء و و کلاء شاید از دائستن این‌نکته تازه‌بی‌نیاز 
نباشند . ۱ 

ار بخواهیم سخنان ماعمیق‌تر در ذهن‌شنو نده فرورود 
باید قبلا شکر شنو نده دا بیشتر متمر کز کنیم 

اگر یکی ازرژسای احزاب» یایکی از استادان بزرگک سخن در جلسه سخنر انی 
برای‌شنو ند گان‌صحبت کند»ممکن است بطور کلی‌شنو ند گان‌فقط 1 مطالب را جذب 
کنندءولی اگرشنو ند گان‌قبلاهیپنوتیزم‌شو نداحتمال‌دارومثلا گو شید ۵ مطسالب را 

پس سخنران زرنگث ودانشمندکسی است که قبل ازشرو ع به‌سخترانی وقبل 
از بیان مطالب اصلی‌شنو ند گان‌را هیپنو تیزم بابعبارت دیگر فکر آنانر ا«متمر کز»‌نماید. 

برای‌هیپنو تیزم یاهمان متمر کز کردن فکر شنوندگان , راههای مختلفی‌و جود 
دارد » که به‌چند طرق آنها در ذیل اشاره میشود ء و این نمو نه‌ها میتو انند بشما کنند 
که شما هم نسبت به‌هوش وابتکار خود نمونه‌های دیگری را بکار برید . 

1 نو اختن ساز : من روزی میخواستم درباره قانون بازتاب شرطی دريك 
پاد گان نظامی‌برای افسرآن ودرجه‌داران سخنرانی کنم » بك درجه‌داری بود که‌خیلی 
خوب وبلون میزد » از فرمان‌ده پادگان اجازه گرفتم که سخنرانی خودرا بانواختن 
بك قطعه همایون یا دشتی با ویلسون شروع کنم . بمسد از نسواختن ویلون من 
سخنرانی خود را شرو ع کردم » نتیجه سخنرانی عالی واعجاز انگیز بود زیرا قبلا 
ویلون توانست‌فکر شنوندگان را حوب متم رکز نماید. موسیقی بهتر ازشعروحرف 
فکر شنو ندگان را متم رکز باهیپنوتیزم میتماید . 

۲- متمر کز کردن فکر بوسیله خواندن شعر : سخنران میتو اندقبلایکنفر 
دا تعیبن کند که چندحط شعربا تصنیف | برای‌شنو ندگان بخواند البته اگراین‌اشعار 
باتصنیف بوسیله دخترخانمی خوانده شود وبا خواننده شعر » خواننده‌ای حرفه‌ای 
وهمراه باساز باشد » اثر بیشتری در ایجاد تم رکز فکر شنوندگان خواهد داشت. 
د اگر سخنران به‌عیچکدام از اینها دسترسی نداشت » خحودش بهتر است سخنرانی 
جود زا باچند سطرشعرجذاب ازحافظ پا سعدی با دیگر شعرا آغاز کند. 


ارت 








۴ ایجاد تمر کز ازطربق خود شو ندگان : اگردرطرز نشستن‌شنوندگان 
تغییری حاصل شود فکرشان بیشتر متم رکز میشود , و آن تغبیر عبارت از اینس تکه 
شنو نده اولا هرطور که حودش راحت است درصندلی بتشیند ثانباً سعی کند که تمام 
عضلات دستها وپاهای خود را شل کند , واگر درصندلی قدری فرورود ر لکس‌بهتر 
انجام خواهد شد + اگر شنونده چنددقیقه چشمهایش را به‌بندد وبه‌پاها ودستهاو تمام 
عضلات بدنش فکر کند که دارند شل و وانهاده میشوند » باینطریق تاچند درجه‌عود 
را هیپنو تیزم یعنی‌فکرش را متمر کز کرده است . ابن دستورات بايد بوسیله‌سخنر ان 
داده شو د. 

درمحیط‌های ارتشی سختر انیها اکثراً نعشك وبدون مقدمه و بیشترجنبه‌دستور 
وفرامین دارد » لذاگاهی‌اثر عمیق چندانی‌ندارد:وا کثرا هنگام سخنرانی درسالن‌های 
بزر کت درجه‌داران یاسربازان ته سالن عواب هستند . 

درا کشر سخنرانیها » اگر درپایان سخنرانی چند نفر افتخاب شوند و از آنها 
سئوال شود که هرجه فهمیده‌اند و باددارندییان کنند » من تصور نمیکنم نتیجه‌حدا کثر 
از ۱۵ تا ۲۰ درصد تجاوز کند . 

۴ ابجاد تمر کز از طر ب قگفتن جو ك : برخی از استادان هنگام تدربس 
ویابر خی از سخنرانان سخترانی حو درا بايك داستان خنده‌داری که اصطلا حا« جوك» 
میشود شرو ع میکنند » البته این روش هم درایجاد تم رکز فکر بی‌تأثیر نیست . 

۵.ددجاشخصیت ابجاد تمر کز مییکند: درجه ومقام سخنران هرچه بیشتر 
باشد , درشنونده ایچادتمر کزفکر میشود. بعیارت‌دیگر هر جه‌درجه و معامو شخصیت 
اجتماعی بالاتر باشد شتو نده بیشتر هیپنوتیزم میشود . 
مثلا - اثر سخنان يك سروان » يك سر گرد » يك سرهنگت يك تیمسار ء بك 
ارتشید و بالاخره آثشر سختان یک روحانی بزر گك برروی بك عده مستمعین 
ثابت نبوده و یکنواخت نیست ؛ هرچه درجه ومقام اجتماعی بالانر باشد شنونده 
فکرش متمر کزتر شده و کلمات عمیق‌تر در ذهنش اثر خحواهد گذاشت: 
گفتارهای داد بوگی : گردانندگان‌برنامه‌های‌رادیو ی ازاین رازبخوبی 
مطلع هستند» کُفتارها وتصایح‌خود را با آهنگٌ‌های‌خو انندگان معروف شرو عمیکنند 
وبعداز چند دقیقه گفتار محدواً بر ای‌جلب تو جه وتمر کز فکر شنو نده آهنگتتديگري 


چ 


ارف 





بخش‌میکنند» زیر بخو بی‌میدانند که مو سیقی اجباراً وناحودآ گاه برای مغز و اعصاب 


اشخاص اثر خاصی دار د که ایجاد هیپنوز وتمر کز میکند . 


بسیار دیده شده است که کامی نواعتن آهنک عده‌ای را بخنده وعده‌ای را 


۱ به گر به و اداشته است ودیگر ان را و ادار نمو ده که هر بك عکس العمل تیامبی ازنعود 


زشان دهند » درست همین عکس‌العمل‌ها هنگام هیپنو تیزم دیده میشود ۽ یعنی وقتی 
خحوابرو هیبنو تیزم‌میشود؛ خحودبخودگریه میکند. علتش‌اینستکه فکرمتمر کزشده واز 
در گیریهای » معنوی زمان حال‌رها میشود ودچار سیر قهفرائی میگردد » ناراحتیهسا 
وتمابلات سر کوفنه‌و احساسات و اپس زده‌شده‌در گذشته جلو ترمی آیند» عقده‌ها گشوده 
میشوندودرنتیجه احساسات‌خاصي به‌خو ابرو دست میدهدو اجباراً عکس‌العمل‌دست 
میدهد ۽ که این عکس‌العمل ممکن است گر به, عنده » رقص» بحر ال وغش. دوبدن» 
هو ار کشیدن » شکستن, کشتن وزدن ودریدن و نظایراینها باشد , 

اگر سخنران بتواند » فکر شنوندة خود را خوب متم رکز کند » در پسایان 
ميتو اندنتیجه بسیار حو بی بگبرد وشنو نده را بانجام هرعملی وادار کند, وباافکارش 
را تغییر بدهد , درلحظه سخنرانی درجه تمر کز فکر بالااست › ولی اگر سخترانی 
ختم وچند ساعت پاچند روزی از آن بگذرد اثر سخنران ی کم کم نسابود وفراموش 
میشود . سخنر انان زرنگك کسانی هستدد که باصطلاح معمول تاتتور گرم است پارا 
بپزند » یعتی تاشنو نده درحال هیپنو تیزم است وبیدار نشده است نتیجه گیری‌خودرا 
بنمایند . 

استعدادشنوند گان درایجاد تمر کز فکر درمقابل سخنر ان‌متفاوت است»برخحی 
زودو عمیق فکرشان متم رکز میشود» برخعی‌خیلی دیرو کم و برخی‌هم اصلا فکرشان 


هتم رکز نمیشود » که در نتیجه یاچیزی از سخنرانی بیاد ندارند و عملی هم انجام 


تم رکز فکر در سخترانی رموز وپیچیدگیها » قواعد وقوانین خاصی دازد » . 
بدینمعتی | گر فکر شنونده متم ر کزشوده و لی سخنان‌مخالف تمایلات منافع» تجر بیات 


ددونی و گذشته باشد » عکس العمل مخالفی‌علیه سخنران نشان خواهد داد , وممکن 


است در همان وسط جلسه یابعد از خائمه سخنرانی مخالفت خود را ابراز نماید. 
ارسطو میگو ند : «لازم نیست بدانیم چه میگوئيم » کافی‌است بدانیم سحکو نه 


rer 





میک و یم» و اقعاً عبارت‌عمیق و ارزنده است» اگرزیباترین ومستدل‌ترین بیانات اظهار 
شود , ولی فکر شنونده » متمر کز نباشد » باچشمهای بازنخواهد شنید و یا اثرش 
بسیار کم حواهد بود . 

بهرحال واعظین مذهبی کم وبیش باین قوانین آشنا هستند ودر نتیجه آنچه 
که گاهی بیشتر مردمان را بسوی ادبان مختلف مب‌کشاند موجب تخیر مذهب آنان 
میشود : تأثر پذیری آنهسا در مغابل تلقینسات واعظین است » عوامل نظیر استعداد 
هیپنوتیزم شدن تسأثیر پذیری » تلقین پذیری رابطه سخنان بساتجربیات » عواطف 
و احساسات درونی و گذشته شنونده » چگونگی پرورش اجتماع » انواع نیازهای 
عاطفی , شکل وفیافه سخنر ان که آبا شبیه دوستان شذو نده‌است باشبیه دشمنان» 
آهنگ صدا › نگاه وحر کات مطبو ع یانامطبو ع همه تارهای مرموزی هستند که‌يك 
سر آن دردل شنوندگان وسرهای دیگر آن به‌تمام سر تاسر بدن سخنران باو اعظوصل 
است » البته باین عو امل بایستی وضع محیط ولباس وسقف و روشنائی ورنکها را 
اضافه کنیم . پس ملاحظه میفرمائید که درسخنرانی تنها کفتن کلمات خحوب و استدلال 
برای جلب‌توجه شنوندگان کافینیست . 

۷ نقش تمر کز فک ردد انعقاد قر اددادهای خصو صی » عمومی »سیاسی: 
استعداد اشخاص در قبول عقاید طرف مغابل متفاوت است » و این بستگی به وضع 
ساختمان‌عصبی» فکری» میزان‌تلقین پذیری, میزامه‌لومات وطرز تربیت‌خانوادگی» 
محیط اجتماعی» عقاید مذهبی ونظایر آن از یکطرف ووضع وخصوصیات ظاهری» 
شخصیت » آهنک‌صدا وجکونگی صحبت ومیزان اطلاعات ومعلو مات طرف مفابل 
ازجهت دیگر دارد . از همه این عوامل میتوان‌برای جلب‌وتمر کز فکرطرف استفاده 
کرد و افکار حود را به‌او قبو لاند . 

یکی ازعواملی که بسیار موثر درجلب توجه‌وایجاد تمر کزفکر میباشدعبارت 
است از بکاربررن مطالبی که مطابق میل‌طرف باشد ۰ «دیل کارنگی » در کتاب آئین 
دوست‌بابی حود بتفصیل در اینخصوص صحبت کرده‌است» «للوید ژرژ» جوان ۲۷ 
ساله نماینده سیاسی‌انگلستان بمنظور عقد قراردادی مأمور میشود که بانماینده‌سیاسی 
۲ ساله فرانسوی صحبت کند. نخست تحقیق میکند که این پیرمرد کهنه سپاستمدار 
ازچه چیز خوشش میآید» معلوم میشود شکمو است و از غذاهای رنگارنگك حوشش 
ميا يد » «للویه ژرژ» درحدود یکماه درباره غذاها مطالعه میکند » و هنگام ملاقات 
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یاعتها باهم در باره انوا ع‌غذا صحبت‌میکنند» در نتیجه‌افکار کهنه سیاستمدارمتمر کز 
وقرارداد پیشنهادی «للوید ژرژ» را امضاء میکند. 

بر ای اطلاعات بیشتر میتو انید به کتاب رمزنفوذ دردبگران نوشته دیل کارنگی 
مراجعه کنید : 

۸ )بجاد ءشق و ددستی از طر یق ثمر کز فکر : درباره هريك‌ازمطالب 
رادشده میتوان کتاب جداگانه‌ای نوشت » ولی چون این موضوعات حارج از 
بحث ما است » لذا من خحیلی باحتصار فقط بآنها اشاره میکنم . بهرحال از تمر کز 

فکر یا بعبارت دیگر هیپنوز میتوان درجلب عشق ودوستی استفاده کرد » خواندن 
اشعار دلیسند » تواختن ساز وصحبت کردن با دوست ومعشوق درباره آنچه داش 
میخواهد عواملی هستند که فکر را متمرکز وایجاد عشق و دوستی میکند. همچنین 
تعربف کردن درباره محسنات معنوی‌وزیبالیهای ظاهری معشوق و دوست» عشق 
ودوستی آنها را جلب مینماید . 

4 دهبران. مدبران وفر ماندهان: اگردرطر ح‌ها وراههای رسیدن‌به‌مدف 
خود موفق نمیشوند » بعلت کمی تم رکز فکر است » و لاافل بایستی ۷ تا ۴ سال از 
محیط خخار ج شوند وتمرین تمر کز فکر کنند . پیاد داشته باشید » که برخی‌ها دراثر 
ریاضت وتمرین تمر کز فکر پس از سالها بمرحله‌ای میرسند که راه حل‌ها باصدای 

بلند بتوسط شعور باطن‌باًنها الهام میشود » شبیه پیغمبر اسلام(ص) وبسیاری ازعرفا 
ومردان بزرگ ؛ و لی استعدادها متفاوت‌است بعضی‌ها ممکن است۴ ساله» بعضی‌ها 
۰ ۷ ساله به حنین قدرت حخارق‌العاده‌ای برسند ‏ اما آنچه مسلم است » شما اگر 
حتی ۴۰ روز هم تمرین کنید . باندازه همان يك ماه به‌نتابجی میرسید که برایتان 
محسوی است . 

...۱۰ تغییر وضع‌ظاهرایجاد تم رکزفکرمی کند: هرنو عتغییری درظاهر» 
ام از تغییر لباس‌باموی سر؛ ر بش و سیبیل ابجاد تمر کز فکرمی کند» درنتیجه به‌شخص 
آرامش مردهد وتاحدودی تعادل روانی برقرارمینماید » بلند یا کوتاه کردت موی‌سرء 
داش وسیبیل گذاشتن یا تراشبدن ریش‌وسیبیل»تغییر در آرایشو پیرایش‌موهاوچهره 

واندام ولباس همه این‌قببل تغیبرات ایجاد تمر کز فکر میکند . 

همچنین تغییر اثائه ود کور منزل » اسباب کشی؛ مساقرت » تغییر محل ومکان 

۱ ایجاد تمر کز و آرامش عصبی مینماید . 
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بطور خحلاصه «مدپرستی» طبق شرایطی وب است . زیرا ایجساد تم رکز 
و آرامش می کند » ولی بدوشرط : اول اینکه جنبه افراط پیدانکند دوم اینکه‌ایجار 
ضرر وزیان وعسارات مادی و پولی برای خانواده‌ها وشخص نداشته باشد . 
نتیجه بحث درباره تمر کز قوای فکری 
دربدو امر بنظر میرسد » ماهیت هیپنوتیزم تمر کز فکر است ؛ و شاید بتوان 
گفت کلمه «میپنوتیزم» که معنی آن «خحواب» است . اسم بی‌مسمائی است » اگر 
بخواهیم این حالت مخصوص را نام گذاری صحیحی بکنیم باید » این حالت را 
«سوپرکانسن‌تراسیون» یا «فوق تم رکز فکر» بنامیم » زیرا هبینوتیزم نعواب نیست 
خواب حالتی است که بعداز تمو کز فکر به‌حوابرو تلفین میشود . وحسال اگر این ۱ 
حالت بخصوص را که ما مجبوریم بهمان عنوان هبپنو تیزم بنامیم » باین دلیل است 
که همه مردم جهان بابن اسم (هیپنو تیزم) عادت کرده‌اند . 
بعفیده من اگربگوئيم ماهیت هیپنوتیزم «تم رکز فکر فوق‌العاده» است.بهتر ‏ 
از ماهیت مغناطیسی » تلقین » بازتاب شرطی است » گرچه اخیراً این نظربه نیز 
تغییر کرده استوبرحی میگوبند ماهیت‌یپنو تیزم «سیرفهقرائی» است » یعنی‌شرو ع 
تم رکز با شرو ع سیر فهقرائی روانی یکی است » بعبارت دیگر و فتی «سبر قهقرائی 
روانی» شرو ع میشود تم رکز نیز آغاز میگردد , حال به‌بینیم «سیر قهفرائی رو آنی» 
که اصطلاح جدید , درباره ماهیت هیپنو تیزم است چه میباشد . 
پایان بخش چهارم 
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قصورعتل وار اده ورد عقابد ارسطو.افلاطون. سقر اط وسایردانشمندان طر قداد‎ 08 
۱ عقل واراده.‎ 
بعداز پیدایش وتسوسعه وتکمیل روانکاوی » عقیده تازه‌ای درباره ماهیت‎ 
هیپنوتیزم بیان شد  که این عقیده جدید عبارت از باز گشت به گذشته میباشد» یعنی‎ 
وقنی سوژه هیپنو تیزم میشود ء معنی‌اش اپنس ت که » افکار وروان او شرو ع میکند‎ 
. هیپنوتیزم بزمان طفولیت باز میگردد » بعبارت دیگر بحالت ابتدائی واولیه رجعت‎ 
میکند . البته سیر قهقرائی باتجدید خاطرات وبیاد آوردن حاطرات نباید اشتباه‌شود»‎ 
بدین معنی که و قتی «خو ابرو» هیپنو تیزم میشود » ممکن است سه وضعیت راب و جود‎ 
. آورد‎ 
اس به «خوابرو» تلقین میشود که مثلا خعاطرات سن پنج سالگی خود را بیاد‎ 
بیاور د » که در اشحالت سوژه در سن وزمان حال خحود مثلا ۰ سالگی است » ولی‎ 
۱ . حاطرات پنج سالگی را بیاد میأورد‎ 
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۴ وضعیت دوم اینکه به‌«خو اپرو » تلقین‌ميکنيم که هما کنون پنج ساله‌است 
دراين حالت اگر از خوابرو بپرسیم که چند ساله هستی میگوید من‌پنج ساله‌ام ؛ در 
این وضعیت جسم وروان وخاطرات خوابرو تماماً بحالت گذشته بر گشته است , در 
نتیجه عیناً حر کات ورفتار پنج سالگی خود را تکرار خوامد کرد . 

۳ گاهی ممکن است خوابرو درك کند که در سن سی سالگی است ؛ ولی 
میگوید ؛ من احساس میکنم که احساسات وافکارم شبیه کود کان شده است -منظور 
از اصطلاح سیر قهقرائی» دوحالت اخیر است 

این بحث سیرقهقرائی بسیار جالب وشیرین ودرعین حال اگر حوب تشریح 
وبیان نشود ممکن است خحواننده زا به اشتباه بیندازد » زیرا ممکن است خو اننده 
تا سورات زیر بنظرش بیاید : ۱ 

ممکن است تصور کند منظوراز سیر قهقرائی اینست که سوژه درحال هیینوز 
حاطرات زمان طفولیت را بیاد میآورد و باممکن است خو انئده تصور کند که منظور. 
از سیر قهقرائی اینست که سوژه سال بسال بعقب میرود وخحاطرات سال‌بسال را بیاد 
میآورد مثلا اول ءاطرات ۱٩‏ سالگی و بعد عاطر ات ۱۸ سالگی و بعد ۱۷ سالگی 
وبعد ... حاطرات ۵ سالگی را بیاد میاورد . 

مفهو معمیق‌تر سیر فهقر اثی اینست که‌سوژه بحالت غریزی ووحشی‌وحیوانی 
وباطنی خود برمیگردد ؛ تبدبل بانسانهای اولیه میشود , تبدیل بانسان آزاد میگردد 
که هیچ نو ع تعلیم و تربیتی‌ندارد , بمبارت فنیو علمی از قید « سو پر اگو» یافر اخود رها 
شده وبسوی «اید» یا «او » میرود . 

حالا برای اینکه این بحث خوب روشن شود من ابتداء بطور سادهو مختصر 
وشیرین اساس روانکاوی را که تقریباً برمبنای شعور باطن قرار دارد تعربف میکنم 
حال به‌بينيم شعور باطن چپست ؟ 





مقدمه اول 


| شعود باطن .یعنی چه | 
اگر بدن انسان را به کره زمین تشبیه کنیم شعور باطن قاره جدیدی بود که 
فروید روانیزشك اطریشی آرا کش ف کرد . ۱ 
کشف این قاره جدید که بنام شعور باطن یا ناخودآ گاهی است , به چه درد 
میخوزد وجقدر ارزش‌دارد ؟ 
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ارزش این قاره بنام شعور باطن آنقدر زیاد اس ت که درباره آن میتوان گفت 
که کو ههای آن همه ازالماس وزمرد و حاك آن ازطلا تشکیل شده وجنگلهای آنهمه 
آ ازاشرفی‌درست شده ودریاها ورودخانه‌های آن همه مملو از یاقوت‌است. 
آیا لازم فیست قاره باین عظمت و ارزشمندی را حوب بشناسیم ؟ 
حالا باهم قدم‌بقدم درادن‌قاره جدید در دنبای درون آدمی پیش‌خواهیم رفت. 
۱ انرژی دوانی و فگری‌شما صد و احد است ؛ ولی شاید بیش از نود واحد آن 
درقید وبندهای دثیای درون شما محبوس هستند » وشما هرقدر در این سرزمین بنام 
دنبای درون پیش‌بروید يكايك زندانهارا دراعماق‌تاریکی‌دنیای درون‌یافته ونیروهای 
زنجیر شده خود را از زندانها آزاد خواهید کرد . درنتیجه استعداد جسمی وروانی 
وفکری شما بطور اعجازانگیزی رو بفزو نی‌خواهد گذاشت. 
مدمه دوم 
شکست عقل و آراده 
رد عقابد ارسطو افلاطون » سقر اط وبیاری ازفلاسقه ودانشمندان ۵ بگر . 
ای عقل بروبر و که امشب شادم از شر حساب غلطلت آزادم 
بیچار گی‌م نآن‌زمان گشت شرو ع کزجهل به‌چنگك تواسیرافنادم 
بابی‌بردن به‌اسرار دروت , اگربکوئیم عقل واراده کهنه ودمده شده است » و 
اگر یگو ئیم‌عقل واراده شکست خورده است‌سخنی بگزاف نگفته‌ایم »زیر ا آنقدرها 
هم که تصور میشد عقل‌و اراده ومنطق درسر نوشت» اعمال ورفتار وفعالیت بشر مو ر 
نبوده است . زیرا نیرو وعامل دیگری در اعمساق درون بشر بوده که قدرت آن در : 
فرمان دادن به اعمال ورفتار پشریت خیلی فویتر ازعقل و اراده ومنطق بوده‌است . 
دانشمندان اززمانهای بسیارقدیم تابدو پیدایش اسرار دئیای درو ن‌یعنی‌اسرار 
شعور باطن پاهمان ناخودآگاهی ؛ انسان را موجودی عاقل ومنطقی‌تصور میکردند 
درحالیکه امروزه رو انکاوان معتقدند که برحلاف تصور وعقاید فلاسفه قدیم نظیر 
سفراط افلاطون و ارسطو انسان موجودیاحساسی است وعقل ومنطق خیلی کم در 
زندگی او دخالت دارد . 
هم‌اکنون خود شما شاید تصور میکنید که هر کاریکه بشر میکند ازروی عقل 
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عوام فریب» کلاهبردار » دورو کینه‌توز» لاقید » تنبل» اغفالگر › ریا کار ومنحرقین 
جنسی وبالاحره همه وهمه نظیر آنها مقصر ومسئول هستند » درحالیکه طبق نظریه 
جدید روانکاوی این قبیل اشخاص مقصرومسئول نیستند بلکه افر اوی هستند که‌مبتلا 
به بیماریهای روانی میباشند . 

گرچه فلاسفه قدیم نظیر سقر اط و بخصوص افلاطون بطور غیر مستقیم اشار اتی 
درباره ضمیر نانحو د آگاهی دارند . ولی آن نظرات اولا کامل وقطعی نبوده‌اند ثانا 
عقیده نداشتند که ضمیر باطن» نیرومندتر ازعقل وفکر و ار اده بعنی خود آ گاهی‌باشد. 

در این باره فعلا من فقط باك مثال میزنم» ولی در بایان این مبحث مثالهای 
زیادتری و اهم آورد . 

بها ین نظر به‌دقت کنید 

بنابر نظربه روانکاوی اگرولی‌بیدو »۱ درلثه دندانهای طفل تثبیت شود طفل 
شرو ع به‌گاز گرفتن ودندان زدن میکند و در چنین وضعی از شکستن | و پساره کردن 
ودریدن لذت میبرد ؛ واین طفل درسن بزرگی اگر پیسواد باشد ؛ ممکن است پس 
از کار کردن درشغل‌های متفاوت + عیاطی یاقصابی را انتخاب نماید » زیرا هردو با 
در بدن وپاره کردن سرو کار دارد » وچنانچه شخصی بر سد که جرا قصابی با خیاطی 
وا انتخاب کرده‌ای ۰ استدلال حو اهد کر د که باتعقل و تفکر و مشورت دیگران بعلت 
مفید بودن برای مردم وخودم این شغل را انتخاب کردم وممکن است دلاثل‌دیگری 
نیز ارائه بدهد ودر ضمن نباید فراموش کرد که چنین شخصی برای چاقو کشی و 
آدم کشی وضرب وجرح بطور اخود آ گاه استعداد و آمادگی زیاد دارد » بنابر این 
اگردرمحیط نامناسبی قرارگیرد اجبارا وناعودآگاه مرتکب ضرب وجرح و احیانً 
آدم کشی خو اهد شد . 

حال اگر جنین طفلی دربزر گی‌باسواد شود باحتمال زباد پس از تفکروتعقل 
ومشورت زیاد بسوی جراحی‌خواهد رفت واین پزشك جراح نصورخواهد کرد که 
بکمك عقل ومنطق جراسی را انتخاب کرده است . 

البته عقیده من این نیس ت که تمام جراحان و قصابها و خیاطها و چاقو کشها 
وجلادها صد درصد کسانی‌بوده‌اند که درزمان طفو یت «لی‌بیدوی»آنها درمرحله لثه 





۱- «لی‌پیدو» درسفحات بعد تعر یف خواهد شد . 
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. و دندان تثبیت شده است ؛ نسبت استثناء ابن‌مسئله زیاد ااست ؛ و نقش« لی‌بیدو »در 
تعیین سر نوشت‌بسیار و یکی ازعوامل مؤثر و كمك کننده است ؛ و عواملی دیگر 
نظیر تربیت مجدد ‏ تأثیرمحیط و اجبار و نظایر آن ممکن است بحکومت «لی‌بیدی» 
کمك کند و یا نقش آنرا بی‌اثر نمابد . بعلاوه درهرمرحله‌ای از زندگی ممکن است 
رویدادهای زندگی درلحظه ایجاد تمر کز فکر اثراتی مثبت یامنفی درناخود آگاهی 
باقی گذارده » که اجباراً درمر احل بعدی زندگی بشکل‌انجام اعمال‌عاصی‌ظاهرشود. 

بهرحال پس از بیان ایندو مقدمه‌باصل مطلب که عبارت از تعریف شعورباطن 
است میپردازيم . ابن بخش به‌پنج فصل زبر تقسیم میشود : 

فصل اول - تعریف شعورباطن و عصوصیات آن 

فصل دوم - تعریف «لی‌بیدو» وتأثیر آن درپی ریزی سرنوشت انسانها. 

فصل سوم - تعردف«نهاد»» «خوده ‏ «فر اشخود» 

فصل‌چهارم- تعر بف‌مکانیسمها پاساز و کارهای دفاعی 

فصل پنجم - تعریف‌تسلسل سیرقهفرائی 


فصل اول - تعر یف شعور باطن وخصوصیات آن 
در اندرون من خسته ول ندانم کیست 
که من حموشم و اودر فغان ودرغو غااست 
8 این دکتر جراح هروقت دوخط موازی می‌دید غش میکرد. 
8 داستان کارمندی که ناخود] گاه قادد نبود از زن خود بك لحظه جدا شود. 
9 داستان کار گر مکانیکی که قادر نبود لباس زنانه نپوشد. 
8 داسآن اعجازانگیز» شیرین وشیدنی «ناخودا گاعی». 


داستان د کتر جر اح ودوخط موازی 


این واقعه ایرا که من‌بیان میکنم از کتاب روح وتن آدمی نقل شده‌است‌وشاید 
شما آنرا قبلامطالعه و یافیلم آنرا دیده باشید. این استاد طب يك د کتر رشیدوحوش 


قبافه است. 
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باوجودیکه جوان بود خیلی سریع ترقی کرده بود » هم استاد مدرسه طب 
وهم رئیس بخش جراحی آن بیمارستان بود وماجرا از آنجا آغاز گردید . 

وضع این استاد طوری‌بود که مورد حسدهی‌کار انش و اقم شده بود. تخصص 
ایند کترجو ان در جراحی استخو ان (اور توپی‌ديك) بود عملهای جر احی‌قابل‌توجهی 
میکرد ازجمله پاهائی که مادرزادی کج هستند وبسمت تو یا پیرون منحرف شده‌اند 
با عمل جراحی‌صاف میکرد. 
حاد له ) تومبیل 

یکروز خحانم مستی‌را که دريكث حادثه اتو مبیل فسمتی از استخوان ران خود را 
از دست داده‌بود به‌بیمارستان آوردند و بناشدجراح باقراردادن دوقطعه فلزدرطر فين 
استخو ان او ین عیب را رقع کند . در واقع استخوان او را بافلز وصله کند . 

برنامه عمل چیده شد وعمل شرو ع گردید د کتریکی از میله‌های فلزی را کار 
میگذارد ومیله دومی راکه برمیدارد ودر طرف دیکر بموازات میله اول قسرار دهد 
ناگهان دنیا در نظرش تیره و تسار میشود سرش دو ارپیدا میکند دستش میلرزد » مته 
جراحی از دستش بزمین میافند وعمل جراحی تا آوردن مثه‌ی دوم متوقف‌میشود . 

مته‌ی ضد عفونی شده جدید را میأورند بدست جراح میدهند ب-ازهمینکه 
میله‌های فلزی را موازی هم‌قرار میدهد بازحالش د گر کون شده عرق سردبربدنش 
مي‌نشیند و سر گیجه پیدا میکند . این بسار نه‌فقط مته جراحی از دستش میافتد بلکه 
حودش هم میافتد ونقش زمین میشودناگهان اوضا ع اطاق عمل آشفته میشودو جراح 
را از اطاق عمل خار ج میکنند . 

مریض که سرتأسرران اوتا استخوان شکافته شده بود در نثیجه این پیش آمد 
بدون جراح میماند . 

د کترهای جوان و تازه کار که به‌جر ا حکمك میکردند قادر بادامه آن عمل مهم 
نبود نك فوری‌تلفن میز نند » چراح دوم برای كمك میخواهند جراح دوم میر سد آماده 
میشود وعمل را ادامه میدهد ولی چون عمل مدت زیادی طول میکشد و از طرفی 
.مریض هم مسن بوده است در زیر بیهوشی طولانی طاقت نیاورده جان میدهد . 





١‏ اذ کتات دوع وتن آدمی و شنه دکتر بدیم‌زاده 


: ۳۷۳ 
یسسسع ع سس 
شت جر 
ال باهم بدا حل بیمارستان بروبم و بمبنیم چه پرسر دکتر جراح آمده است . 
دکتر در بیمارستان بستری میشود . معاینات و آزمایشهای مفصل‌و گونا گون‌از 
او بعمل مبآید ولی تمام د کترها من متقق الرای نظر میدهند که هیچ ضایعه و بیساری 
ندارد و به‌اصطلا ح تصدیق صحت مزاح او صادر میشود . 
کتر یکساعت بعداز آنو اقعه املاحالش به‌حال او لبه برمیگرددو کوچکترین 
ناراستی دراو باقی نمیماند . 
شا بعات - فردادربیمار ستان‌شایعانی‌شنیده میشود که د کتررئیس‌جراحی‌جون 
توانیتهاست عمل‌خودر | بخوبی انجام دهد ابن عدم موفقیت‌سبب ناراحتی آوشده 
وحالش بهم نعورده است . 
همکارانش یز از حسادت قضیه را این جتن جلوه میدادند و شابعات را 
تأیید میکردند وئی بعضی بااین نظرمخالف بودند . 
راک شودا- برای حل‌این‌مستله دربیمارستان شورائی از کلیه د کترها تشکیل 
میشود تاتکلیف را روشن کتند که آبا د کتر درفوت بیمار مسئول‌بو ده‌است‌نانه. اعشباء 
شورا کلا ر أی‌میدهند که د کترغفلت کرده‌است وباید ازریاست جر احی‌معزول گردد. 
دای مخالف- بین‌اعضای شور ا فقط بك نف مخالفت میکند او يك خانم د کتر 
ومتخصص روا نبزشکی بسمازستال بو ده است. 
خانم د کتر جداً بانظر کلیه اعضای کمیسیون مخالفت میکند ونظر میدهد که 
این تصمیم خیلی عجولانه است ومیگوید احتمال دارد بك عارضه روحی سبب این 
پیش آمد برای د کتر جر اح‌شده باشد پیشنهاد میکند که یکماه باومهلت دهند وشخصاً 
تقبل میکند که این نکته ابهام را از پرونده‌ی دکتر حذف نماید و روشن سازد آبا 
دگرگونی حال د کتردرنتیجه بهانه باترس ازنقص‌عمل جراحی بوده یاعارضه‌روحی 
وعلت دیگر داشته است . 
شابعات جد.بد. چون خانم دکتر»جوان و خوش‌قیافه بوده‌است وجانبداری 
علنی و جدی‌از آن جراح‌جوان(چه درشورا وچه درخار ح)میکر ده‌است دربیمارستان 
شایع میشود که طرفداری‌هائیکه خانم دکتر از جراح میکند پابه عشفی دار و باو 
۰ علاقمند است. 
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درضمن علی رغم همه شایعات این‌دو نفرجداً بهم علاقه پیدا میکنندو باصطلاح 
بایکدیگر گرم میگیرند . 
چر اغ ز دسای‌اطاقی- يك‌هفته از این‌ماجر | میکنرز و بات‌شب رایس بیمارستان 
۰ مجلس مهمانی تر تیب میدهد . همه را دعوت میکند . در میان دعوت شدگان خانم 
د کتر ود کترجراح جوان هم دیده میشو ند . 

اطاق مهمانخانه عیلی زیبا بود و همه مشغول تماشای اطاق بودند آن دکتر 
جراح هم همچنان مشغول تماشای اطراف وتزیینات اطاق‌بود در این موقع چشش 
بسقف‌اطاق‌ميافتد » می‌بیند که ده ورج چراغموازی مهتابی خیلی فشنکث پچشم میخورو. 
که در سرتاسر سقف اطاق کشیده شده بود د کتر » بعنی همان جراح جوان‌موقعیکه 
بسقف اطاق نگاه میکرده ناگهان حالت بهتی باو دست میدهد خیره میشود وطوری 
بسقف اطاق‌مات زده نگاه میکرده است که‌نظرهمه را بخود متو جه میسازد.همینطور 
که خیره بسقف‌نگاه میکرده است چشمهایش گردش کرده وسرش گیج میخوردو باز 
نقش برزمین میشود عیناً حالتی مشابه وضعی که دراطاق عمل برای اور خدادخلاصه 
غش میکند کارهائی برایش انجام میدهند وبهوش میا ید , ایندفعه نیز که حالش‌وخیم 
بوده است دربیمارستان بستری شده معاینات تکرار مشود و کو چکترین عیب ونقص 
جسمائی دروی پیدا نمیکنند . ۱ 

از این پس د کتر ناراحنی‌های دیگر نیز بیدا میکند و وضع روحی‌اوطوری 
تغییر میکند که از انجام کارهای بیمارستان و مدرسه طب عجر نشان میدهد اجباراً 
کناره گیری میکند . 

خانم دکتر که شکش دربیماری روحی د کتر به‌یقین تبدیل شده بود از د کتر 
تقاضا میکند که بمطب او برود و رسماً مانند يك بیمار تحت معاینه و معالجه قراد 
گیرد د کتر قبول میکند و بمطب او میرود . معاینات روانکاوی انجام میگیرد . 

یکی دوساعت آنروز وقت صرف میکنند و گفتگوها مبکنند ولی‌نه‌فقط نتیجه 
نمیگیر ند پلکه حال دکتر روبوخامت هم‌میرود . 
ذدناله معالجه : 

خانم د کتر از معالجه د کتر یرس تشد بود وهمیشه بفکر بود ر اه‌چاره پیدا 
کند. همانطور که بیان شد این‌دوتفر باهم معاشرت میکردندو گاهی‌هم گردش »یر فتند نا 
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SGT‏ بکر و که دو نفری درابستگاه راه آهن بودند خانم د کتر متوجه میشود که‌حال 
رکتر دارد بهم میخورد می‌بیند که دکتر خیره خیره حط آهن نگاه میکند و حالت 
مخصوص شبیه حالتی که در آنشب بسقف اطاق نگاه میکرد باو دست داده بود . 
منو جه میشود که نزديك اس ت که حال د کتر دوبساره بهم بخورد فوری اورا تکان 
مردهد ود کترهم تعودش میگوید که بیا از این جا نروم میکو ید عجیب است چرا 
من نمیتوانم باین حط آهن نگاه کنم چشمهایم‌سیاهی میرود خانم دکتر آنروز کشف 
مي‌کند و میفهمد که وقتی دکتر به‌عط آهن نگاه میکند حالش دگرگون میشود دراین 
موقع بخاطر مپآورد که‌چراغهای سقف اطاق هم دور ج چراع موازی مثل حط آهن 
بوده است باز فکرمیکند بیادش می‌افند که موقع عمل‌جراحی نیز دومیله فلزی‌ر! که 
بس استخوانها نصب میکرد آن دو میله درحال موازی قرار گرفته بوده است وسبب 
بروز خارضه روحی گردیده است فکر میکند اینها باهم بابد ارتباط داشته باشد. 
دکتر را دوباره بجلسه دوم روانکاوی دعوت میکند و بعداز تجسسهای زياد 
بالاخره معلوم میشود که د کتردر حدود ۲۰ سال پیش روزی اسکی رفته وموفع‌بازی 
کردن برادر کو چك سه ساله‌عود را کول‌میکندو ازبالای کوه‌سر ازیر میشودو بسرعت 
پائین میاید و وسط راه پایش میلغزد و زمین میخورد بچه از کو لش پرت میشود 
وسرش بتوك کفش اسکی میخورد وجان می‌سپرد . در واقع جسد بچه بیجان رااز 
میان دوشیار مو ازی مسیر اسکی برمیدار ند . 
ننیجه داستان 
ازواقعه و حادگه فوق ندیجه میگیر دم که باك عامل ورونی يك قدرت و نیروی باطنیء 
الن‌دکتر جر اح را بر خالاف میل و ار اده‌اش وادار مینمود که غش کند» واين نیروی ضمیری 
عامل موجود در ناخود؟ گاهی یا مور باطن است. 
کارمندی که نمیتوانست ازذن خود جدا شودا 
بکی از کارمندان ادارات انگلستان علاقه عاصی به‌زن خود داشت و هیچگاه 
نمیتو انست‌عتی يكلحظه اززن حوددور شود » هرروز صبح زنش باماشین‌شوهرش 
دأ باداره میبرد و درباز گشت هم حتماً میبایستی زن باداره برود وشوهرش را همراه 
خود بناورد , روزهای تعطیل هم دائماً وهر لحظه نزد زن خود بودء فادر بود حتی 


غ ف 





چند دقیغه از زنش دور باشد ء اين موضو ع مورد گفتگُو وتمسخر رفقایش شده بود 
و این مرد همه رفتایش را از دست داده بود » زیرا هیچگاه نمیتو انست شبی‌را دور 
از زنش بسارفعایش بتفریح و گردش برود » این شخص در انگلستان بتو سط د کتر 
متخصصی » هیپنو تیزم‌شد وعلل‌علاقه حاص وی به‌زنش معلوم گردید این آقای کارمند 
وقتی سیزده ساله بود بعلل انعتلافات خحانو اد گی مادرش از حانه فرارمیکند ودرسن 
۴ سالگی در زمان جنگ » در جبهه جنگ نامه‌ای دریافت میکند » که نامزدش نیز 
وی راترك گفته و باشخص دیگری ازدو اج کرده است» دوحادئه‌فرارمادر و ترك نامزد 
درضمیر تاریاك این شخص بسافی بوده ونانعود آ گاه میتر سیده که زن فعلی اش نیز 
ویر اتر اه کند . 


جه : 

پازهم ازو اقعه وحادثه فوق نتیجه میگيريم. كه‌يك عامل درو نی بك‌قدرت و نیر وی 
باطنی ابن آقای کارمند د ابر غلاف میل واراده‌اش وادازش میکرده که نتواند باك لحظه 
دودی ذنش داتحمل کند واین‌ذیر دی ضمیری همان‌عامل موجود در ناخود] گاهی با شعود 
باطن است. 


کار گر مکانیکی که لباس ز نانه می بو شید" 

کار گرمکانیکی و قتی از محل کار به حانه بازمیگشت » درداخل‌خانه» لباسز نانه 
میپوشید و وفتی هم که عازم رفتن بمحل کارمیشد » در زیر لباسهایش از پیراهن نعواب 
وشورت و کرست‌های ز نانه‌استفاده میکر د.درتمام دوران‌ازدواج این‌موضو عموجب 
احتلاف خانوادگی‌ونزاغ بین‌زن وشوهربود» و زنش‌اعتراض‌میکرد ولی‌مردجواب 
میداد که من‌قادرنیستم لباس‌زنانه نبوشم» من‌تصورمیکنم نحداو ند مرا باتمایلات زنانه 
آفربدهاست.ز نش‌میگفت | گر انطو راست‌شماباید بیز شك مر اجعه کنی»و ای‌مردمر اجعه 
بپزشك را بی‌نتیجه میدانست. این‌اعتر اضات و اختلافات وجود داشت تاموقعیکه زن 
حامله شد و به‌بهانه اینکه باچنین وضعیانحرافی در تر بیت کو دك حاصل خواهد شد 
مرد را مجبور کرد که به‌پزشك مراجعه نماید » ولی پزشاك پس از محاینات لازم‌این 
آفای کار گر مکانيك‌را راهنمائی کرد که به‌رو انيزشك مراجعه کندبالاعره هیپنو آنالبز 
قضیه را روشن نمود . این آقای مكانيك و فتی درنسن‌شش سالگی بود » خواهرپنج 


۰ از مجله مدیکال هیینو تیزم انگلستان‎ ١ 
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سائه‌ای داشت » و پدرش باین خمواهرپنج ساله بیش از اندازه توجه مینموده است 
وقتی بمنزل میا مده برای دعتر ۵ ساله‌اش اسباب بازی وشیرینی ومیوه میأورده در 
حالیکه درهمان لحظه پدر بتصور اینکه پسرش خحشن وورزشکار تربیت شود باوی 
بانعشو نت رفتارمیکر ده » برادر وقتی يك‌چنین توجه وپدیراگی را درموردخواهرش 
مشاهده مینمود آرژو میکرد که ای کاش منهم دختر بودم » روی این اصل دختربوون 
را بهتر ازپسر بودن میدانست » ومرلحظه آرزومیکر د که ای کاش منهمدختر بودم. 
از قضا این پسر بچه شش ساله چند نفر دوست وهمبازی پسر ودختر داشت 
یکی از همباز بهایش دختر نه‌ساله‌ای بود» هروقت برای بازی بمنزل دوستش‌میرفت 
این دوست دخترلباسهای دخترانه خود را به‌تن این پسرشش ساله میکرد و باهم‌جلو 
آئینه بازی میکردند ومر قصیدند » روژی برای بازی به‌جنکل رفته بووند > هنگام 
باز کشت بار ان شرو ع میشود؛ دختر بچه نه ساله زا کت دخترانه حود را از تن در 
میآورد وبه‌تدن پسر شش ساله میپوشاند » و وی را در نقطه‌ای روی زمین می‌نشاند 
ودرحال رقص اطرافش دایره‌و از ميجر خد ومشغول خو اندن ترانه‌ای نیز میشوداین 
وفایم‌تلخ وشیرین زمان کودکی درقسمت تاريك‌زهن این آقای مکانيك ۳۰ساله‌باقی 
مانده بود » وناخحود آگاه تمایلی شدید بپوشیدن لیاسهای زنانه نشان میداد البته‌بعداز 
چند جلسه هیینو آنالیز معالجه میشود . 


نمیچه 


ازو اقعه و حادنه فوق نتیجه میگیر یم که‌يك عامل درو نیء بك قدرت و نیروی باطنی 
این آقای کار گر مکا نيك را بر خلاف‌میل و اراده‌اش واداد مینموده که‌لباس ز نانه بپوشد واین 
ثیروی ضمیری همان عامل موجود در ناخود] گاهی یا شعور باطن است. 
طقات سه انه شعو ر 
از سه واقعه و حادٹه فوق میتوانیم نتیجه بگیریم که خاطرات سه طبقه اند 
یك طبقه حاطرات کا فراموش شده » که قادر به باد آوری آن خحاطرات نیستیم 


تشبیه در جات شعود به نود چراغ قوهدستی 
اگر نور چراغ قوه دستی را دراطاق تاريك برروی دیوار بیفکتیم سه درچه 


۷A 





آزروشنائی مشاهده میشود» بك قسمت کاملا روشن» قسمت دوم که در اطراف‌قسمت 
اول قرار دارد نیمه روشن ويك سمت کاملا تاريك این‌قسمت کاملاتاريك را میتو ان 
معادل کامرله تاربلگ ذهن بعنی‌خحاطرات کاملا فراموش‌شده دانست» قسست دوم» یعنی 
قسمت نیمه‌روشن‌را میتوان معادل خاطراتی دانست که با کمی‌تلاش و کوشش‌میتوان 
به‌یاد آورد و قسمت مر کزی‌با کاملاروشن را میتو آن‌معادل زمان‌حال که‌بیداریوهشیاری 
است دانست. 

سخنانی راکه الان میگویم › و کاریراکه الان انجام میدهم شعور آگاه من 
اس ت که بزبان انگلیسی «کان شس‌نس»۱ میگو بند که تر جمه‌های مختلفی از آن‌شده 
است بعضی‌ها«خو د آ گاهی»بعضی‌ها دو جدان آ گاه» بعضی‌ها«خو استی» بر حی«ضمیر 
روشن» و بعضی دیگر «شعور ظاهر» ونظایر آن ترجمه کرده‌اند . 

کارهائی‌را که یکساعت قبل‌باصبح یادیروز یاهفته‌ماوماههای قبل انجام داده‌ام 
که بسهولت‌میتوان بیادآورد؛ شعو ر نیمه گاهاست که به انگلیسی«سب کان‌شس نس" 
میک ند وبه‌نیمه آ کاهیء شحو ر نیمه ظاهر و و جدان نیمه آ گاه فر جمه شده است. 

کارها و افکار پرا که فراموش کرده‌ام ونمیتوانم بیاد بیاورم بعلاو ه همه غر آیز 
و تمابلات شعور ناعود آ گاه من است که بانگلیسی «آن کان‌شس نس»" گفته میشود 
وبە‌ضمیر(ناخو د آگاهی) (شعورباطن) ( و جدان مغفو له) ترجمه شده‌است. 

تاثیر هر مك از ددجات آ تاهی 

فروید معتقد است ا با بعبارت دیگر ۷۵ از حر کات » رفتار» طرزتفکر؛ 
نمشه‌ها ¿ تصمیماتز ند گی مابتوسط فر مأن‌قوی و لی‌مخفی (ضمیر ناحو دآ گاه)انجام 
میگیرد قدرت شعو رآ گاه» یاعقل و منطق درمقابل‌ناخعود آ گاه بسیار ضعیف, بیمقدار 
است ‏ اکثراً ودر اغلب اوقات شعور آگاه ما » عقل ومنطق مادستورات وفرامین 
شعور باطن را تأیید وتصویب میکند . 

تشبیه در جات آ گاهی به کوه بخ 

اگرکوه یخی را در دریا شناور دیده باشید ء ملاحظه کرده‌اید که نصف‌بیشتر 
آن در زیر آب و فقول قسمت کو جکی از کوه‌یخ تحار ج آب است» آنقسمت بسیار 
بزرگ کوه يخ که در زیر آب مخفی وناپیدا میباشد بمنزله ضمیر نساخودآگاه و آن 
قسمت کو جك که ظاهر است ودیده میشود شبیه جود آ گاه میباشد . 


و 


1 Consciouseness ۲- Subconsciosness ۳- Unconsciousness 


سس سس MM‏ 
تشبیه شعود به کالسکه 

فروید پدر پسیکانالیز شعور مارا تشبیه به کالسکه‌ای مینماید . دو اسب قوی ‏ 
کالسکه را قروید معادل فیروی ناخود آگاه میداند که این اسبهای قوی , سر کش 
وعاصی هستند» و قادر ند کالسکه را با کالسکه چی اش بهرطرف که بخواهند بکشند؛ 
فروی دکالسکه‌چی را معادل شعور آ] گاه مید‌اند » زیرا شعور 1 گاه ماحتی‌المقدور ‏ 
همیشه و هر لحظه مراقب تمایلات و خو استههای سر کش‌ما است » شعور باطن ما 
میخواهد هر کار که دلش‌میخواهد انجام بدهد» قوانین‌وقیود اجتماعی رابرهم‌بریزد, 
و لی‌شعور ظاهرما که بمنز له‌همان کالسکه‌چی است‌اسبهای قوی‌یعنی ضمیر ناخود آگاه 
را مدایت میکند . 

کارهای حیرت‌انگیز و بادد نکردنی دستگاه «ناخود آ"گاهی» 
بشتاب پی‌دیده کشودن‌خود را زنگار ز آینه زدودن خود را 

- ناخودآ گاهی دستگاه عکسرداری 

چشمهای ماهرچه راکه از زمان طفو لیت‌دیده وحالا می‌بیند ودر آینده‌خو اهد 
دید » شعور باطن همه را مانند دستگاه فیلمبرداری ضبط کرده ودرخود نگاه میدارد. 
مثلا جنانجه يك صفحسه روزنامه بدیبوار آویخته شده باشد » نگاه مافقبط از روی آن 
بسرعت عبور میکند . تمام مطالب روز نامه مانندصفحه عکاسی درضمیر ناخود آگاه 
مانفش می‌بندد . 

« گابریل دلان» دانشمنسد فرانسوی در کتساب خود در يك مبحث راجم 
#هیپنوتیزم مینویسد: یکی از هیپنوتیزورهای فرانسوی خانم غود را هیپنوتیزم کرد» 
آن زن درحال خواب گفت » یکی از فامیل‌های خانواد گی ما فوت کرده است» بعداً 
وقتی تحقیق شد» معلوم گردید, که عصر همانروز » روزنامه فروش روزنامه‌را آورده 
داین روزنامه‌بدیو اراطاق آو یز ان‌بوده‌استء و انم یادشده هنگام‌عبورومروردراطاق 
بطور اتفاقی و سطحی چشمش به صفحه این رو ز نامه حورده‌است‌ودستها درتاعو دآ گاهی» 
خانم موضوع فوت یکی ازاقوام را که در روز نامه ددج بوده‌جلی کرده است . 

۴۳ انبار محقو ظات ۱ 

کاظم زاره ایرانشهر در کناب تداوی روحی مینویسد : شعور بساطنی مخزن 

۹ کتاب تدادی دوحی کاط‌زاده ایراتشهر . 


۳۸۰ 





محفوظات است؛ یعنی هرچه از طریق حو اس‌پنجگانه » بمر کر دماغ مامیر سد آنها 
را گرفته نگاهداری میکند . 

۳ جذب خیالات 

هنکامیکه در گوشه محبطی تنها به‌تفکر و تخیل میپردازیم» ناعود آ کاهی همه 
آن تخیلات را جلب کرده ومحفوظ نگاه میداد . 

این کار از روز تو لد شروخ شده وتاروز مرگ ادامه دارو . 

۴ انتقال‌افکاد از اجداد 

به عقیده برحی از دانشمتدان دستگاه ناهودآگاهي ما کلیه غرایز » تمابلای 
وافکار پدرآن و اجداد مارا هم به‌ارث در عود جذب کرده است » درحال هیپنو تیزم 
وقتی سوژه به‌دورانهای گذشته باز کشت میکند » حالات اولیه وهمه تمایلات‌غریزی 
بدوی ظاهر میشود . 

۵- عکسرداری بدون ازاده 

یکی دبگر از خواص عجیب «ناخود آ گاهی» اینست که در چه را که‌درزندگی 
روزانه میبینیم ومیشنویمویا باحو اس دیگرحس میکنیم ؛ بدون آنکه خودمان متوجه 
باشیم این دستگاه همه آنها را میگیرد و درخود بر ای همشه نگاهمدارو ۲ مثلار قتی 
دريكك میهمانی بامجلسی مشغول صحبت کردن بایکی از دوستان یا آشنایان هستیم 
بدون اینکه خودمان متو جه پاشیم دستگاه «نأخحو دآ گاهی » تمام صست‌ها و صداهای 
اطر افیان زاجلت کرده ودرخعود نگاه مید‌ازد . 

۶ دق اها محصول «ناخود آ گاهی» هستند . 

کلیه خحوابهائی‌را که شب هنگام میبنیم محصول وساخته وپرداخته سازمان 
«ناخود آگاهی» است » که این خحواب دیدن‌ها گامی معرف تمایلات و احتیاجات 
هستند » وگاهی آرزوهای آینده ما را بشکل‌های مختلف نشان میدهند وبعضی‌وقت 
هم بقول بعضی‌ها از آینده ماخعیر میدهند » فروید درباره «رژیاه کتاب جداگانه‌ای 
نوشته بنام تعبیرخحواب که بوسیله آقای دکتر ایرج پورباقر ترجمه شده است و شما 
برای اطلاعات بیشتر میتو انید بان مر اجعه کنبد . 

۷- دستگاه ناخود آ گاهی داختراع ۱ 

دستگاه ناخود آ گامی‌فقط کارش عکسبرداری نیست» بلکه مانندیکتفر مختر ع 


e 
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ومبتکر؛ نخیلات تفکرات » تجربیات ودانستنی‌های مارا باهم مخلوط کرده و چیز 





شعر يك داستان؛ يك فکر وبايك اختراع و کشف جدید درزمینه فيزيك » شیمی با 
علوم دیگر باشد . 

4 پیشگوئی آبنده 

بعقیده برخی از دانشمندان این ماشین «ناخود آگاهی» که در ضمیر ماقرار 
دارد از آینده مأنیز اطلا ع میدهد » «موریس متر لینگث» فیلسوف بلژیکی در کتاب 
میزبان ناشناس ترجمه آقای فرامرز برز گر مینویسد ؛وروز هفتم مه دکتر « تست»» 
مادام «هور تاس!م »را درحضور شوهرش‌هیپنو تیزم‌میکند...» زن در خواب‌هیپنو تیزم 
اطلا ع میدهد که من پانزده روزه حامله‌هستم» درضمن پیشگوئی میکند که‌بعلت‌ترس 
مبهمی روز دو ازدهم مه‌یزمین خورده و سقط جنین خواهد کرد ؛ تمام پیش گیری‌ها 
مۇر واقع نشده وزن یاد شده در روز وساعت معین که پیش‌بینی کرده بود » در اثر 
سقوط ازپله سقط جنین میکند . 

4 ناخود آگاهی نامه اعمال 

به قول آقای کاظم‌زاده ابر انشهر این شعور باطن همان نامه‌اعمال است که 
درقر آن و تعالیم اسلامی مسطور است» که در روز قیامت از گردن هر کسی آو یر ان 
نحو اهذ شد . له اعلم 

۰ بیداد کر دن از خو اب 

دست‌گاه ناخود آ کاهی » قادز است درهرمو قح دلخواه ما را از خواب بیدار 
کند. فقط کافی‌است شما چندشب منگام خو ابیدن‌تمرین کنید»عقر به‌های ساعتزمان 
بخواب رفتن وبیدار شدن را درنظر مجسم کنید باچند جلسه تمرین مشاهده خو اهید 
کرد کهدرساعت و ثانیه‌معین از خو اب بیدار ميشوید › عده‌زیادی ازافسر انو اشخاص 
دیگر در اثر احتيا ح عادت کرده‌اند که در راس ساعت معین بدون اینکه از زنگک 
ساعت استفاده کنند از خو اب بر میخیز ند » در کت دعاهای اسلامی نوشته شده»ء که 


., هر کس وقت خو ابیدن چند بار آیه «فل‌انما انابشر مثلکم یوحی الی...» رابخواند 


درهرساعت که‌بخواهد در آن وقت بیدارمیشود این دعانیز یکنو ختلفین و تمرین است 
که انسان بكمك شعور باطن از خواب بیدار شود . 
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۱ بیدا کر دت اشیاء گیم‌شده بطو رغیر ارادی 

روزی خانمي کیف دستی کوچکش را گم کرده بود » دستمالی را گره زده 
و بعدازچند دفیقه مستقیماً دراطاق دیگر بسراع کیف رفت و آنرا ازداحل جعبه‌چر خ 
حیاطی پیدا کرد. تشریح علمی این عمل‌اینطور است که در لحظه گره زدن دستمال 
ایمان واطمینان وفکرمتم رکز میشوند و لذا دستگاه «ناخحود آ گاهی » شخص را بسوی 
شثی گم شده رهبری مي‌کنك. 

٢‏ خواندن افکاد د بگران: 

پر عی از دانشمندان‌نیز عفیده دارند» که پعضی از اشخاص که حساس و استعداد 
حاصی دار ند » دستگاه ناخعود ؟کاهی آنها میتواند هم افکار مغز ود را بد یک ان 
انال دهد , وهم مانند دستگاه کیرنده رادیو افکار دیکر ان را بکیرد » که این عمل 
بە‌همان وتله‌باتی » معروف است. 

۳- زمان تلاش بیشتر اخودا گاهی 

« نانعود آ گاهی» زمانی بیشتر به فعالیت وتکاپو میپردازد که «خود آگاهی» 
کاری بکارش نداشته باشد» بنابراین و قتی‌شخص درحال خاب یامستی با بهوشی 
باشد , میدان فعالیت «ئاخودآکامی» خیلی وسیح است » بهمین‌دلیل هنگام‌هیپنوز 
که « خود آگاهی» از کار باز می‌ابستد » هیینوتیزور فقط با «حود اکاهی» سمو زه 
سرو کار دارد . 

۴ ناخودآگاهی جایگاه تلقین بذ.بری 

کلیه اعمال و گفتار تلفینی بوسیله دستگاه «ناخود آگاهی» بعمل میاید › بمنی 
«ناخود [ گاهی» تلقینات را قبول میکند و بموقع پس میدهد . وبا وظایف مربوطه دا 
بانجام میرساند ؛ بهمین دلیل یکی از وظایث منفی آن ایجاد کلیه اعتیادات است 

۵- ناخو دآ گاهی فرمانده شهو ات و عشق 

تمام شهو ات‌حیوانی درناجوو [ گاه است؛ عشق وشهوت همه‌از ناخون آ کاهی 
تحار ح میشود شعرو هنرو زیا شناسی همه جلوه‌های مختلف وتغییر شکل یافته‌عشق 
وشهوت در دستگاه «ناخودآگاهی» است: 

عشق بزندگی » عشق بزن و فرزند » عشق بشهرت وثروت وجهانگیری همه 
زائیده دستگاه ناخود آگاهی هستند » در واقع نساخود آگاهی رهبر مطلق همه نو ع 
حو استه‌های زند کی باك فرد است . 


۳۸۳ 
اندر دل من درول و بیرون همه اوست 
اندر تن‌من‌جان‌ور که خون‌همه‌اوست 
۶ خواص دیگر ناخودآ گاهی 

یکی از حواص دیگر ناخودآ گاهی اپنستکه‌بدون توجه ودقت مایعنی‌بدون 
تو جه بەەو د آ کاهی » تصاویر > بارنگها » باحیداها یا هرجیز دیگر را مانند دوربین 
عکاسی‌ضبط کرده ودرحود نگاهمیدارد چند آزمایش ذیل‌ابن‌حقیقت را نشان‌میدهد. 

۵ بدن ساختمان در ۲ ینه 

اگر کسی دراطاق نيمه‌تاريك بطورئابت و بدون پلك زدن‌در آئینه نگاه کند ۱ 
بعداز ۵ تا ۱۵ دثیعه اشخاص یا اشیاء » حیوآن » درختها با محل‌هائی را حواهد دید 
که یکی از علل آن همان چیزمائی است که قبلا درذهن یادر شہور باطن آن‌شخص 
بوده است» دنعترجو انی میکفت هروقت‌من‌در آئینه نگاه میکردم دائم منظره‌عمار تی 
بادبو ار بزر گی سياه که سرتاپا پوشیده از حرمن نسترن‌های سفید بود در برابر چشم 
من میآمد واین دخترخانم جوان‌یقین ذاشت که درسر اسر زندگی خود چنین‌عمادتی 
را ندیده است » ولی از طریق هیپتوتیزم آزس‌ایش شد » و دختر خانم در خواب 
هیپتو تیزم گفت که‌این‌ساختمان درشهر لندن وجود دارد و آنجارا قبلادیده‌است منتهی 
هنگام عبور ازیهلوی آن عمارت حو اسش‌جای دیگر بوده وتو جهی باان‌نکر وه‌است. 

دیدن رقم ۳۲۴۴ در آلو له بلود ین 

برحی معنقد هستند که بانگاه کردن بطور ثابت در گلو لههای بلورین ميتو ان 
آینده را دید ولی گاهی هم خاطرات فراموش شده یاچیزهائیکه قبلا در شعور باطن 
بوده ظاهر میشود » ازجمله شخصی در انگلستان روزی باین قبیل لو له‌های بلورین 
نگاه کرد و عدر ۳۲۳۳ را در آن دید ونمیدانست که این عده چیست واژ کجا آمده 
است , پس از آز مايش ودیپنو تیزم شدن درانجمن‌روحی انگلستان معلوم شد که‌این 
شخص همان روز اسکناسی را در بانك ورد کرده ورقم مزبور نمره آن اسکناس 
وده است» که توجهی بان اعداد نکرده است و لی شعور باطن آن را عکسبرداری 

ده بوده‌است . 
بید) کر دن آشیاء کمشنه درخواب ۱ 
گاهی اوقات ممکن است ما برخی ازاشیاء خود را گم کنيم, بعداز هفته‌ها با 
۱- نگاه کردن در آئینه یا کر بلوری قواعدی داردکه باید دقیقاً دعایت وعمل شود. 


۴ 


ماهها درحواب محل آن را به بینیم» این عمل یکی‌از کارهای شعور باطن است که 
و قتی شعور ظاهر از کار بازمی‌انستد » یی درعالم خو اب برای پیدا کردن‌آن شئی 
کمشده‌بما كمك میکند. 
۱ بیدا کردن چاقوی گمشده در خو اب 

آقای «برودل‌بانکک»(۱) چاقوی خودرا گم میکند › پس‌از ششماه در حواب 
می‌بیند که آن جاقو در جیب شلوار کهنه ایست که خیال استعمال آنرا نداشته استء 
وقتی از خو اب برمیخیزد برای آنکه بداند آن رژیاصحیح بوده یاخیر درصددجسنجو 
پرميأید وسرانجام چاقو را درجیب شلوار کهنه اش پیدا میکند. 

بیدا کردن سنجاق طلای کم شده در خواب 

مادام «بیکفورد اسمیت» میگوید : روز ۴ شنبه ۲4 ژانویه ساعت ۳ همینکه 
بمهمانخانه « مورلی » رسیدم دیدم سنجاق طلایم را گم کرده‌ام » حدس زدم شاید 
درخباطخانه جا گذاشته‌ام » فرستادم جواب دادند که اینجا نیست با ناراحتی زیاد 
شب خو ابیدم درعالم حواب ديدم که سنجاق را در همان خیاطخانه لای مجله روی 
میز گذاشتهام» صبح بعداز صرف صبحانه به حیاطخانه رفتم و سراغ همان مجله را 
گرفتی مجله‌مارا دست نخورده باطاق دیگری برده بودند وقتی آوردند سنجاق لای 
صفحه همان مجله بود؛ وقتی‌خواب خودرا برای همه تعریف کردم» تعجب نمودند. 

۷ شعور باطن خاطر ات چند ماهگی را درخوذ نکاهمیدارد 

خانمی در روزهای آخر بیماری مهلك خویش برای تغییر آب وهوا از شهر 
لندن مسافرتی به بیلاق نمود. دختر کوچك چند ماهه‌اش که هنوز زبان باز نکرده 
بود» در شهر لندن ماند ولی مادر بیمار نمیتوانست دوری آن طفل را تحمل کند. 
بعلت اصرار زباد دایه بچه را برداشته؛ نزد مادر میبرد و پس از مختصرملاقاتی بچه 
زا بشهر برمیگرداننده جندروز بعد بیماری‌خانم شدت کردهء درهمان عمارت ت یبای 
قوت میکند. 

سالها ازاین واقعه میگذرد»ء و آن دخترخانم چند ماهه بسن‌رشد و کمال‌میرسد 





وخانم جوانی میشود» وابد ازخاطره‌های مربوط به زندگی مادرخود چیزی درنظر 
نداشت. 





1 Brodel bank 


۳۸۵ 





اتفاقاً آن خانم مسافرتی بآن یبلاق کرد همینکه وارد اطاقی شده که مادرش 
ور آنجا مرده بود» ناگاه شرو ع بلرزیدن کرد وسخت مضطرب وناراحت شد. 
وقتی اطرافیان علت لرزش وپریشانی اورا پر سید ند» جو آب داد بنظر . ميا ید 
یکمرتبه درهمین اطاق آمده و خانم مریضی را دیده‌ام که روی تخت خو ابی افتاده و 
حیلی ناعوش بوده ودرهمان حال سربجانب من آورده وبا چشمان پر از اشکی مرا 
بوسیده است. 
۱ ۸- مکانیکی که خاطر ات الاغ سو اری خوددا درسن ۱۶ ماهگی 
پباد مبا ودد 
آقای«سار از ان» که مکانيك باتجر به‌ای‌بود روزی‌باجمعی ازدوستان خودقر ار 
گذاشت برای گر دش تانزدیکی‌های‌عمارت( کو ننه‌دوسوسکس» که تصورنمیکرد آنجا 
را در مدت عمر خود دیده باشد برود. همینکه فزديك سردر بزرگ عمارت رسد 
بکمرتبه پادش آمد که آنحا را سابقاً دیده است آنهم نه تنها سردر عمارت را بلکه 
با طر داشت اشخاصی چند بالای سردر عمارت نشسته و الاغ مائی نیز زیر سردر 
توی دالان بو ده‌اند. 
این خاطره بقدری برای او روشن بود که پس از باز گشت بمنزل» بماددرش 
مراجعه نمود تا به ببند یا مادرش میتواند توضیحاتی دراین بازه بدهد. دانه؟ 
وقتی‌مادرش این‌موضو ع راشنید بايك حال تعجبی گفت: بلی‌فرزند هنگامیکه 
تو ۱۶ ماهه بودی ما با جمعی برای گردش بان محل رفته وتو راهم درسبدی ړوی 
لا غ گذارره با حود برده بودیم» آنجا که رسیدیم تو را با نو کرها والاغ ها پائین 
نوی دالان گذارده من با سایر ین که مسن‌تر ومحترم‌تر بودند دراطاق سردر عمارت 
رفته مشغول چیزخوردن شدیم. 
عو املی که حافظه دا تحر بك میکنند 
هننها درحال هیپئو تیزم تمام خاطرات گذشته جزء بجزء به‌باد میآید» بلکه در 
حال بیهوشی بوسیله داروهسای بیهوشی نظیر کلرفورم» اترء پنتاتول و نظایر آن نیز 
حافظه را تحريك کرده وخاطرات ازدرون ناخو د آگاهی بیرون میآید. 
۹- خاطر ات چهل سال ,بیش ددحال عمل جر احی 
جنگلبانی‌بود کهن سال که درزمان طفولیت از لهستان مهاجرت کرده و بآلمان 


TAF 


لاا س 
آمد. .مسال بعد که وی را برای عمل‌جراحی بیهوش کردند درتماممدت بیهوشیش 
که شایددوساعت طول کشید» هرچه درحال‌بیهوشی میگفته بزبان‌لهستانی بوده است 
درحالیکه پسرهایش میگفتاد» ماهیچگاه ندیده ونشنیده بودیم که پدرمان غیر از زبان 

+۲۰ دستگاه ناخو د گاهی د دشن بین أست (۱) 

پیرمرد ۸۳ ساله‌ای بنام آقای «اتین ر اسل» کسه ساکن « کورله بارشر» بور 
باتفاق فرزندش برای گردش ازخانه تحار ح شد ودیگر باز نگشت» منزل او دز وسط 
جنگلی بز رک قرار داشت. پلیس بیهرده مردابها و باطلانها را کشت ومخصوصاً در 
روز هشتم مارس جستجوی دفیقی یکمك ۲۴ مأمور ورزیده در جنکل نمود» و لی 
نتیجه‌ای کر فته نشد. 

بالاخره دراین جریان بسراغ د کتر «اوستی» هبپنو تیزور معروف رفتند د کتر 
«اوستی» مادام «ام4 را خواب کرد و دستمال حربری را که از پیرمرد داشتند بدست 
او دادند. 

مادام ام بمحضص اننکه پار جه را بدست گرفت اظهار داشت که حسد برمرد را 
روی زمین مرطو بی واقع در کنار یکی از تخته سنگهای صاحلی مرداب و در ميان 
بوته‌های علف می‌ببیند. 

درو اقعه‌بالا مادام «ام» درحال هیینوز بادردست گر فتن دستمال حریر پیرمرد؛ 
جسد ویرامی‌بیند» از نظرعلمی معلوم نیست چه رابطه‌ای بین دستمال وپیرمرد و جود 
دارد؟ و تاجه اندازه رویداد بالا ميتو اند نزديك به حقیقت باشد.؟ 

علاوه بر ۲۰ موردیکه درباره ناحو د آگاهی در بالا گفته شد» موارد بسیار 
دیگری نیز وجود دارد؛ که بعلت زیاد شدن صفحات کناب از بیان آنها خود داری 
میکیم و لی این نکات ومسائل گفته شده برعی علمی و ثابت شده هستند و برحی 
اثبات نشده‌اند وبایستی در باره آنها آزمابشات بیشتری شود ولی آنچه علمی و 
ثبات شده است» اینست که دستگاه «ناخود آگاهی» نقش بسیار موثری در ایجاد 
سعادت با بدبختی افر اد ذارد. 

دس سس سس _ سس 
١‏ از کتاب میز بان ناشناس مترلینکت 
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۸- «ناخو دا گاهی» عامل خو شختی و بدبختی 
کسی کو عفل دوراندیش دارد بسی سرگشتگی در پیش دارد 
رها کن عقل راباحق همی‌باش که‌تاب حور ندارد چشم حفاش 
غرایز وتمابلاتی که در «ناعودآ گاهی» و جود دارد» اءیال و اپس‌زده‌آیکه به 
ناحو د آگاهی ريخته میشود؛ نتیجه تجربیات و داد وستدهای محیط زندگی يك فرد. 
که در «ناعود آ کاهی » انباشته میکردد» عّده‌ها که بو جود میا بند» همه این قبیل 
روبدادها وعوامل سهم بزر گی درخوشبختی بابد بختی ما دارند. 
اگرشما احساس میکنید که ناراحتبهائی ازجهت مادی با معنوی دار ید حتماً 
به یکنفر روانکاو مراجعه کنید» تابا جر احی روحی که همان روانکاوی باشد عوامل 
مز احم ومیکرو بهای‌خطر ناك رو ان‌«ناخود ‏ گاه» شما را نابود کند» و انرژیهای عظیم 
زنجیر شده روان شمارا آزادنماید البته این دستور برای کسانی‌است که احتیاجات 
اولیه زندگی آنها رفع شده است» نه جوانان دعتران وپسران وخانواده‌های قفیر و 
گرسنه‌ایکه بزرگترین آرزو پشان سیر کردن شکمشان است» زیر اشماهنگامی‌میتوانید 
بروانکاومر اجعه کنید» که اولا نیاز روزانه شما رفع شده باشد» ثانیا- بیماری‌جسمی 
وساری یعنی و اگیردار ومیکربی نداشته باشید. ال پولی اضافه برمخار ج روزانه 
داشته باشید که بتوانید به پزشکان روانکاو بپردازید. 
ای کر ده غمت غارت هوش دل ما دردتوشده خحانه فروش‌دل ما 
سری که مقدسان از آن محرومند ‏ عشق‌توفرز کفته بگوش‌دل ما 


خلاصه فصل اول 

1- شعور باصن یاناخو دآ گاهی نیر وی بسیار بز ر گی‌است که دراعماق 
روان ما مخفبی است. که بیش‌از ۰ ۹د ر صد حر کات. رفتار, گفتار و کردار 
مارا رهبر ی میکند. 

۳ عفل 9 ار اوه ما؛ تابح9 بر ده غول «ناخود | گاهی» اسب ٩‏ فقط 
دستور آت‌تمایلات و خو استه‌های «ضمیر مخفی» را بانفسیر وتظاهر قانونی 
7موحجه حلوه میدهد . 

۳ د کتر جر اح بادیدن دو خط موازی بنا بفرمان«شعور باطن» غش‌میکر د 
و کارمندی که بنا بدستور«ناخو د تاهی» قادرنود ازژزن خود حدا شون 
2 کار گر مکانیکیی که بر طق 9 امر «ضمیر مخقبی» قادرنىود لیاس رناته نپو سش. 
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۴ فهم 5 شعورما به‌سه‌طقه تقسیم میشود: شعور آ گام شعور نیم هآ گامو 
شعور اخوآ گاد, 

څ- «ناخود آ گاهای» دستگاهی مخنی درون مااست که از یدو تولد. 
هر جه را می‌بينيم وهر چه را میشنویم وهر چه ر احس‌ميکنيم وهرفکري که 
ازمغز ما عسورمیکند, همه را مانند دوستگاه فیلمر داری ثبت وضط میکند. 

٦‏ خو آب‌دیدن. اختر اع کردن شهو ات وتمایلات همه ګونه لاش 
کوشش ماء قدرت حافظه . فر آاموشی. روشن بینی. خوشبختی. بدبختی. 
سلامت 9 بیمار ی ر و آن ماهمه‌و همه از اینقبیل بدست سازمان«ناخود آ گاهی» 
انجام میشود. 


فصل دوم 
«رلی نبك 9)» ی نما ند یز ر کت» مفتدر و نو انای «رناخو د ۲ گاهی» 
لطیفه‌ایست نهانی که عش از او خیزد 
که نام آن ته ٽب لعل و نحط زنگاردست . 
جمالشخص هچشمست وز لف» عارض و خال 
هزار نکته در این کار و بار داسداربست 
اکر کودك را زباد حرکت دهنده در بزر گی دونده و اسب‌سوار» خلبان و ر اننده 
حو اهد شد, 
# اگر کودك زباد بمکد دریزر گی درنوشیدن. بوسیدن و سیگار کشیدن افراط 
حواهد کرد. ۱ 
چ اگرطفل, بطری شیر پستان پاپستانك را زباد نگاهدارد در بزرگی خسیس و مال 
جسع کن باخبرنگار وجاسوس خواهد شد. 
اگرطفل, آب دهان خود را زباد بیروت بریزد دربزد گی نو ع پرور شده و به شخلی 
پرستاری ومد کار اجتماعی علافمند و اهد شّك . 
٭ اکرطفلل دهان حودرا زیاد ومحکم به‌بندد دربزرگی محتاط, گوشه‌گیر ومنفی کار 
جو اند شك, 
٭ طفلی که زیاد گازبگیرد» در بز ر گی جنگجو و خشن‌شده وبه شغلل قصایی و حیاطی 
خلاقمند میشود و تمایل باد م کشی خو اهد داشت. 


۳۸۵ 


اکر برای سازمان «ناخود [ کاهی» عوامل و نمایند گانی در نظر بگیر ې 
مقتدرتر ین آنها نماینده‌ای است بنام «لی‌بیدو» کلمه «لي‌بیدو» را خود فروید کاشف 
رو انکاوی» ساخته است, «لی‌بیدو» اسمی است: که فرو یذ برای غر انز <یو انی و 
شهوات و امیال سر کش درونی انسان بکار برده است» پس فرآء‌رش نکنید که «لی- 
بیدو» مجموعه عشق» شهوت. دوستی: محبت و همه تمایلاتی نظیر آل است. پس 
«لی‌بیدو» فقط عشق نیست وحافظ نیز قبل آزفروبد به وجود «لی‌بیدو» پی برده بوده 
اسث ز پر | میکُو ند «لطیفه ایست نهانی که عشق از او دیزد». 

آنچه را که در «ناخود آ گاهی» وجود دارد» میتوان تقریباً به دو دنه تقسیم 
کرد قسست اول یك مقدار انر ژی‌هائنکه از بدو نو لد وجود داشئه و کودك بظورارت 
همراه حود هبآورد نظیر انرژی جنسی‌وشهوانیوغریزه دفا ع درمقابل‌مر گے و فر اراز 
مرگ و انرژی‌های‌دیگر ؛ قسمت دوع‌حالاتوعو املی است که بعد ازتو لد و اردوناخود. 
آگاهی» میشو ند نظیر تشکیل عفده‌ما» و اپس‌زدگی‌ها؛ سازو کار های دفاعی؛ تجر بیات 
و ثایجی که از داد و سندهای محیط زند گی اجتماعی داعل «ناخود ا کأهی» میشود 
که اینها نیز جلوه‌ها و تغبیر حالتهای مختلف «لی‌بیدو» هستند. 

هريك آزابن عوامل داد شده بحث مفصلی دارد ومن فقط درباره ساز و کار 
های دفاعی وغریزه جنسی یابفول فروید «لی‌بیدو» کمی بیشتر صحبت خو اهم کرد» 
بااین توضیح مختضر معلوم شد که «لي‌بیدو» یکی از عسوامل یا نمایندگان اصلی 
سازمان «ناحو دآ گاهی» است حالا به بینیم این «لی‌بیدو» چیست وچه مکافاتی برسر 
او لاد انسان میآور و؟ 

لی بیدو تعیین کنننه سر وشت 

ار بگوئیم «لی‌بیدو» تعبین کننده سرنوشت است سخنی بگزاف نگفته‌ایم 
وقتی کو رأه ازمادر متو لد میشود «لی‌بیدو» در تمام بدن کودله پبخش است و لی بعداً 
درلب و دهان کودلث جمم میشود و بعد متوجه نشیمن نیگردد و بعد بطرف آلت 
تناعلی مبرود» پزشکت مشهزر مجارستانی هم یك قرن قبل از فرو ید در سال ۱۷۸۹ 
بساین سه نقطه شهوت زا اشاره کسرده بسود. «لی‌بیدو» دائماً در فعالیت استم مانند 
پروانه‌ای از گلی بردوی کل دیگر می نشیند. بهمین دلبل است که کوداه در هرروز» 
ددهرهفته و ورهر سال به‌کار تازه با چیز دیگری علاقه هند میشود» وقتی از عروسكك 
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بازی و چوب سو اری سیرشد بطرف اسیاب‌بازیها با کارهای دبگر میرود این انرژی 
« لی‌بیدو » است» که کودك وانسان را هر روز هرماه وهر سال و در هر مرحله‌ای از 
عمر به‌کار یاشیء تازه‌ای علاقمند میکند. 

برای اینکه انسان شخصی معمولی و روانی سالم داشته باشد باید «لی‌بیدوم 
به سیر و گردش‌خود ادامه بدهد واگر درجائی با برروی چیزی باقی بماند ومتوفن 
شود ممکن است ایجاد اختلال روانی نماید» باقی ماندن عشق و علاقه یعنی همان 
«لی‌بیدو» برروی يك چیز یادرباك عضو را دراصطلاح روانشناسی «تثبیت لی‌بیدو» 
کو بند؛ ولی عضی وقت هم «لی‌بیدو» تبیت نمیشود؛ بلکه اگر باک یز نشد متو جه 
چیزدیگرمیشوده مثلا وقتی جوانی عاثق شد یعنی «لی‌بیدو» بطرف عشق وشهوت 
رفت» دو حالت عمکن است اتفاق بیفتد» یاجوان دچارناراحتی‌روافی میشود که اگر 
شدت پیدا کند باصطلاح مجنون و دیوانه میشود که در اینصورت میکو تیم لی بیدو 
تثبیت و و ایس زده‌شده‌است» ویاممکن است جوان عاشق‌شکست خورده بر ای‌جبران 
شکستش بطرف تحصیل یاهنر یاشعر وادبیات برود که در ابتصورت تمام با قسمتی 
از انرژی «لی‌بیدو» بمصرف ترقی و پیشرفت آن جوان میرسد. که در ابن صورت 
در اصطلاح رو انکاوی میگویند «لی‌بیدو» تصعید شده است» بسیارند ن-اشانه 
مجسمه سازان» شعر ا؛ هترمندان: فرماندهان ومردان بزر گی که ان بزر گی و ععامت 
خود را مدیون تصعید لی‌بیدو هستند» بعنی انرژی عظیم جتسی خود را درراه ترقی 
وپیشرفت در زندگی مصرف کرده‌اند. 

«لی بیدو» باعث ز نده ماندن 

«لی‌بیدو» تنها شهوت خالص نیست ما اگر دست بخود کشی نمیزنیم» باین 
علت است که بزنده ماندن علاقمند هستیمء زن و پول و شهرت را دوست داریم؛ 
موجب تمام اینها «لی‌بیده » است» پس اگر مثلا لی‌بیدو از جسم ما حارج شود ما 
فوراً دست بخود کشی خواهیم زد زیرا تمام علائی وتمایلات ما ازبین رفته است.. 

. این «لی‌بیدو»است که‌بهر انسانی‌میگوید زنده‌باش؛پدرومادرت را دوست‌داشته 

باش» بحجه اتر | دوست داشته‌باش به رچیزز ند گی علا قه داشمه‌پاش؛ «لی بیدو» انرزی 
تحريك کننده‌ایست که آدمی را به‌مر گو نه تلاش و کوششی شی و ادار میکند» ودرهر کس 
که این‌انرژی» در کیر ودر ز تجیر اسر شده باشد بیشتر تلاش و تکابو تدو اهد کرد. 
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«لی‌بیدوه ناپلگون و نادرشاه و صدها فرماندهان نظیر آنها را بآن عظمت و 
بررگی میرساند» و از فلاسفه ودانشمندان یونانی سقراط, اقلاطون و ارسطو میسازد 
وهزاران نفر را به دیوانگی وجنون میکشد وروانه تیمارستانها میکند» ودر عین‌حال 
شاعران بزرگ نظیر فردوسی» سعدی و حافظ میسازد» موسیقی‌دانانی نظیر بتهوون 

. بوجود میآورد ومجسمه سازانی مثل میکل آنڑ درست میکند ودیوانگانی مثل 
رون واسکندر میسازد که اولی شهر رم ودومی تخت جمشید را باتش میکشد. 

فروبد ریشه و عمق همه تکاپوها را انرژی جنسی میداند» که سایر علاقه‌های 
ریگر قیافه‌های تغییر شکل یافته شهوت هستند: 

مثلاا ارما يك کاسه آب را دز ظرف‌های مختلف بريزیم. در هر ظرفی آب 
شکل وقالب آن ظرف را بخود بگیرد؛ آب درلیوان بشکل لیو ان است در استکان 
بشکل استکان» در کوزه بشکل کوزه و در ظرف مخروطی شکل بشکل مخروط در 
میا ید «لی‌بیدو» درافر اد هم بشکلهای‌گو ناگون دیده میشودء یکی علاقمند به عبادت 
وخداپرستی میشود» دیگری علاقمند بقمار ومشروب میگردد» آن یکی فقط پو لها را 
روم انبارمیکند» دیگری بدنبال شعرو ادییات» ویکی‌دیگر بدئیال شهرت وسیاست 
میرود همه وهمه اینها لدت مر ند لدتی را که مومن ازعبادت مرد همان لذت را 
قمار باز ازقمار میبرد وهمان لذت را خسیس از انباشتن‌پول میبرد؛ واینها همه بعلت 
تحريك و لی‌بیدو » وقیافه‌های تغییرشکل یافته «لی‌بیدو» هستند, 

قدم بقدم ی لی بید و 6 

الا قدم بقدم با «لی‌بیدو» از آغاز تولد کودك پیش میرویم» به بینیم چطور 
«لی‌بیدوه سر نوشت را درست میکند» و برخورد «لی‌بیدو» به موانع چه وضعی را 
پیش میأورد. 

سیرو گردش «لی‌بیدو» را در بدن انسان درمرحله حو د دوستی کودك به چهار 
مرحله میتوان تفسیم نمود. 
مرحد ول 

خش لی بیدو در نماع بدن - علل علاقمند شدن باسب دوانی دا نو سیلدانی 
لالی بید و » در هنگام تولد کودك در تمام بدك پخش است» شبیه پودر سقيدي 


ازنوك انگشت پا تسا مغز سر کودك پخش وپراکنده است» بنابراین بهر جای بدن 
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کو دراه که دست زده سود کو درك لدت میبرد » حالا اگر درچنین وضعی» عدئی مارر 
به تن و بدنکودك زیاد دست بکشد یعنی پوست بدن کودك را با کف دست و نوك 
انگشتان زیاد ماساژ دهد کودل باپنحال عادت خواهد کرد؛ واگسر این‌عمل مادر 
تکرار نشود. گریه را شرو ع خواهد کرد ودریزر گی هم ازماساژ و مشت ومال بیش 
از اندازه عادی و یش از سایرین لذت خو اهد برد. 
اگر درهمین مرحله که «لی‌بیدوه در تمام بدن کودكك پخش و پراکنده است» 
مادر کودك را زیساد بالا و پاین بیندازد؛ بادر گهواره بشدت و زیاد حر کت دهد 
چنین کود کی دربزرگی» از کارها و ورزشهای پسرحر کت لذت فراوان خواهد برد؛ 
و ناخودآ گاه بطرف اسب دوانی» رانندگی» دوندگی» خلبانی» چتر بازی» اسکی 
و نظایر آنها خواهد رفت» وخودش هم نمیداند» چرا و به جه علت این قبل کارها و 
ورزشهارادوست دارد. 
ولی اکر به کودك درهمین مر حله حر کت جندانی داده نشود. احتمال دارد 
كودك به‌کارهای بدون جاب و جوش و ساکت و راکت بردازد مثلا علاقه‌ای به 
ورزش وحر کت و کوهنوردی و پیاده روی نشان نمیدهد و فقط مایل است در کنج 
کتابخانه بنشیند و مطالعه کند » و گر بیسواد باشد » بیشتر مایل است کارهائیر| 
انتخاب کند که نیاز بحر کت ندارد» نظیر نشستن و کفاشی کردن» نشستن ودوختن و 
حیاطی کردن» نشستن وقالی‌بافتن ونظایر آنها و شما این قبیل دوستانتان را بسا هیچ 
استدلال ومنطقی نمیتو انید وادار بگردش و ورزش کنید» واکسر اجباراً همر اه شما 
بیایند زیاد لذت نبر ده ومایلند بیشتر در گوشه‌ای بنشینند. 
اگربخواهیم کودك دربزرگی ازنظر فعالیت وجنب وجوش متوسط ومعندل 
باشد بابد درهمین مرحله کودله را نه زباد حر کت دهیم و ټه زیاد ساکت و راکت 
در یکجا ول کنیم. 
مر حله دوم 
جمع شدن لی بیدو در اطر اف دهان 
در این‌مرحله «لی‌بیدو» از تمام بدن جمع میشود و متوجه لب‌ودهان له کودك 
میشود مثل‌اینکه دانه‌های‌ارزن‌پرا کنده دريك سیتیرا» به يك‌نقطه ويك جاجمع کنیم. 
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درتصو بر شماره(۶۳)«لی بیدو» 
شبه دانه‌های ارزن در تمام بدن 


کو دك بخش است. 







شکل ۶۴ لی‌بیدو در آمام بدن براګنده است. 


ولی در تصویر(۶۴) «لی‌بیدو» 
همه در اطر اف دهان و لثه کو دله 
جمع شده است. 

دمان‌حد اقل‌دار ایپنج نو ع 
عمل است ٬‏ و اين پنج و ع عمل 


عبار تنداز: 
شکل ۴۴ « لی بیدو» در اطر اف دهان و لثه جمع شده است. 


٩‏ یذ درفتن -کودك هرچیز بدستش‌بیفتد بدهان میزند» کهاگر تلخ باشد نمی‌پذیرد 
وبیرون میاندازد. 

۴ نگاهداشتن - کودك چیزی را که بدهان میبرد» اگر خوشمزه وخوردنی‌باشد 
در دهان نگاهمیدارد؛ مانند بطری شیر یاپستان مادر که ا گر بخواهند ازدهانش بیرون 
بکشند رها نميکند. 

۳- بير ون د بختن آب دهان - اکر جیزتلخی با بدمزه‌ای به دهان کودك برسد» 
آنرا میاندازد و بدنبال آن آب دهان خود را بیرون میر یزد؛ گاهی هم کودك ازبیرون 
دیختن آب دهان خود لذت میبرد. 

۴- بستن دهان - کودله باتجربه طبق قانون باز تاب شرطی یادمیگیرد که درمقابل 
چیز تلخ وید مزه دهان خود را به‌بندد. 

۵ از گرفتن - وقتی «لی‌بیدو» درلثه و دندان کودك جم شده است» کودك 
۶ گاز گرفتن لذت میبرد. ۱ 

جال به‌بينيم هريك ازاین‌پنج حالت یاد شده چه تأثیری درسر نوشت‌وزندگی 
آینده کوراد دازد. 


۳۹۳ 





پذ یرفن و نگاهداشتن 
« یذ بر فتن» شکل اولیه حرص و طمع و «نگاهداشتن» شکل ادليه تبات و 


از اده مبداشك. 
در ابن مرحله کو رك هرجه بدستش بیفتد به لب و دهان حود میمالد» انگشت 
حو درا میمگد» کو د کانی که‌بیش از اندازه پستان مادر با پستا نك میمکنددر سن‌بزر گی‌در 
نوشیدن مشروبات» سیگار کشیدن و بوسیدن زیاده روی شحو اهند کرد. 
لوئی دو ازدهم پادشاه فرانسه تمام زنان (نرماندی) را بوسیده بود» علتش 

- این بوده که میگوبند فاسن هفت سالگی پستان با پستانك میخورده است» لذا از 
بیمارآن بوسه محسوب شده است. 

مکیدن آلت تناسلی ‏ بعضی ازمردها وزنها میل شدیدی دارند که آلت تناسلی 
یکدیگر را ببوسند وبمکند برحی این عمل را زشت میدانند و برخی هم میکُوبند 
بوسیدن یا مکیدن آلت تناسلی مشروط بر اینکه میکربی نباشد فرقی بابوسیدن و 
مکیدن لب وسایر اعضاء ندارد» من کاری ندارم باینکه عمل مکیدن با بوسیدن آلت 
تناسلی زشت است با زیباء گناه است با صواب» جرم است یائیست. آنچه مسلم 
است اینست که این دسته مردان یازثان عملشان غپز ارادی و ناعودآ گاه است» و با 
پند واندرز هم قادر به ترك عمل خود نیستند زیرا این سرنوشت آنها در طفولیت 
شک لگرفته است بهرحسال درصورت لزوم ممکن است بکمك هیپنوتیزم و فانون 
باز تاب شرطی رفع عادت شود. 

محکم نگاهداشتنامو ال و اشیاء - طفلی که بطورناگهانی ازشیر مادر گرفته شود؛ 
بعبارت دیگر اجازه داده نشو کسه باندازه‌کافی پستان یا پستانك بمکد» ممکن است 
علاقمند شود که اشیاء را محکم نگامدارد» چنین کو د کانی دربزرگی هرچه ازاموال 
و اثاثیه بچنگشان بیفند» آنرا سفت ومحکم نگاهمیدار ند بیچاره‌ماقدرت وتو انا ئی 
فروش یاتعویض فرش» ماشین و اثائیه خحودز اهم ندارند» عقل و اراده‌آنها هم کاری 
نمیتو اند انجام دهد زیرا باعقل واراده نمیتوان بیماری آنهار | معالجه کرد اینها 
بایستی هیپنو نیزم و روانکاوی شود , و علت این بیماری با نها گوشزد شود و فتي 
علت زا فهمیدند .و۵ دز صد معالجه حو اهند شد. ۵۰ درصد دیگر آنهم یکمك 
هیپنو تیزم و لقین رفع حو اهد گروید. 1 


a 
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عات علاقمندی به چاسوسی وخبر نارگ چنین کود کانی که در کو د کی تمایل 
شد بدی پیدا میکنند که هرجیزی را از راه دهان اخذ کنند و بگیرند» در ہز ر گی مم 
میل زیادی دارند که هر چیزی را با گوش وبادقت به بینند و بگیرند» درنتیجه 
جدمهای نها د نبال همه کس وهمه چیز میدود؛ گوشهای آنها نیزمیخواهد هر خبری 
را بگیرد بنابراین ایندسته از کسود کان در بز ر گی استعداد عاص وزیادی برای 
کارهای جاسوسی وخبر نگاری دار نده وبی اختیار و بی اراده ممکن است بدنبال 
جاسوسی و خبرنگاری بروند» درحالیکه در ظاهر برای انتخاب شغل خود دلائل 
میاورند. 
علت حر صو آز-‌طفلی که درمرحله پذیرفتن‌و نگهداشتن باندازه کافی پستان و 
پستانك نمکد ومعم ولاشیروغذای سیری‌نخورد» در بزر گی‌تمایللو علاقه زبادی‌خو اهد 
داشت؛ که‌امو ال و اشیائیر اجمع آوری‌بکند درنترجه دجاربیماری‌حرصو آزمیشود؛ 
طمعکار میشود» چشم و دل آنها سیری اپذیر خواهد بود. بزر گترین سخترانان هم 
نمیتوانند بانصایح واندرزهای‌حکمانه حود این‌اشخاص را براه ر است هدایت کنند» 
خود شما درزندگی روزانه از این قبیل اشخاص زباد دیده‌اید و زیاد میشناسید» این 
عده اشخاص دست بده‌ندار ند فقط دست‌بگیر دارنه» شاید خودشان هم از این وضع 
رفح ببرند ولی قادر بمعالجه بیماری خود نیستند» مگربکمك هیپنوتیزم و روانکاوی . 
وقانون باز تا شرطی. ۱ ۱ 
اشخاص برد و» خشن» خودبین» اداضی ومتکی بدیگر ان 
اثر عجیب و حیرت‌انگیز جزئی‌ترین رفتار مادر در سرنوشت و حصوصیات 


اخحلافی آبنده طفل. 


در رویدادهای زیر می‌بینید که جزثی‌ترین‌طرزرفتارمادر درتشکیل‌عصوصیات 
اخلاقی و سرنوشت آینده طفل چقدر موثراست » آنگاه تأثیرنقش تربیت مادر دا 
بخوبی درك خو اهید کرد . 

طفل درحال خود دوستی و طفو لیت برای سیرشدن و لذت دهائی جود فقط 
به یك جیز اتکاء دارد و آن پستا نك با پستان مادر است» حال اگرمادر بادادن وندادت : 
شیر بخو اد کود را تربیت و سربراه کند » و اگر این تنبیه و تشویق بوسیله غذا 
دادن و ندادن شدت یابد» کودك بیش از اندازه بمادر و دیگران متکی خواهد شده 
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چنین کود کي درپزر گی اتکا, بنفس‌را ازدست داده و برای انجام هر کاری بدیگر ان 
متکی خواهبد شد بجای اینکه با کوشش و تلاش خود احتیاجات خود را رفع کند 
همیشه باین‌فکر اس ت که اگر حوب باشد دیگران بوی چیزی میدهند و اگر بد باشد 
چیزی باو نمیدهند. ۱ 
اما باید توجه داشت که این‌طرزعمل مادر یابعبارت علمی‌تشبیت لی‌بیدو شامل 
دو حالت مشت و مثفی است » درحالت مثیت» طفل مطابق میل مادر تر بیت میشود؛ 
درحاات منفی ممکن است نجه عکس بدهد, یعنی طفل قهر کند» کینه بدلی بکیرد که 
درچنین وضعی دربزرگی شخص خودبين, ناراضی » کینه توز» و انتتامجو شده و 
" بعلاوه ممکن‌است فردی خحشن» ستیزه‌جو و پررو درمقابل نیازمندیهای زند گی‌شرد 
وهمچنین ممکن است بیش ازاندازه کم‌رو و حجول شود وقادر نباشد از کی‌چیزی 
بخو اهد. 
مثبت و منفی بودن این حالت بستگی به تأثیر وشدت و ضعف هر يك از دو 
اثر دارد» که در اصطلا ح علمی وروانشناسی آنر | جنبه دو گانگی(۱) کامها میگو نند. 
۴ پیر ون م یخی آب دهان 
علت نوعپر وری» اهانت. وانتخاب شغل بر ستاری ومدد کار اجتماعی 
طفل وقتی آب دهان نعود را بیرون میریزد معنی اش اینست که طرد و اهانت 
مینماید و با آنچه را دارد بدیگران میدهد بنابراین برون فکنی ممکن است بشکل 
دفا غ عویش درمقابل‌اتکاء بدیگران بکار رود » درچنین وضعی فرد بجای ابنکه از 
دیگران كمك بخواهد وچشمش بدنبال مساعدت و كمك دیگر ان‌باشد برعکس خود 
را وظیفه‌دار می‌بیند که‌بمردم ودیگران کمك کند, بنابراین چنین کو د کی ممکن است 
دربزرگی مشاغل و کارهائی نظیر پرستاری کودکان و بیماران» یاشغل مدد کاراجتماعی» 
ویا شاید حرفه آموز گاری ويا پیشه‌های دیگری که جنبه نوعدوستی ونو عپروری‌آن 
بیشتر است انتخاب کند. 
بثایر چگونگی تأثیر لی‌بیدو در اینحالت كورك ممکن است در سن بزر گی 
متکبر و خودخسواه شده و دائماً به تحفیر و سرزنش دیگر ان بیردازد؛ درتمام این 
موارد ملاحظه میکنید؛ که پایه حصو صیات اعلاقی وشخصیت افراد دراجتما ع عفل 





1— Ambivalence 
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و اراده آنها نیست بلکه علت رفتار» کفتار و حالات آنها بستگی بطرز شکل گرفتن 
و لی‌بیدو ۾ در زمان طفو لیت داشته است؛ بدین ترئیب افر ادی که در اجتما ع بدون 


چون و چرا هرعقیده و انجام مرعملی را قبول میکنند ویا همه چیز برای آنها قابل 
هضم است» عبارت از کسانی هستند که درمرحله دهانی پیش‌ازاندازه آب دهان‌شود 





را بیرون ردخته‌اند. 
۴ بستن دهان 

چرا برخی از افر اد» محتاط ,"و شه گیر و منفی کار هستند؟ 

شما قطعاً در زندگی با اشخاصی بر خورد کرده‌اید که از قبول هر پیشنهادی و 
انجام هر کاری خودداری و مضالفت میکنند » این دسته از افراد» در کارهای شود 
بسیار محتاط و ترسو » از اجتما ع ومعاشرت گر یزان و بیشتر مايل هستند که ور کناری 
تتها و دور از جمع دوستان و مردم باشند , که در واقع مردمانی انزو اطلب هستند» 
یکی ازعلل این نو ع حصوصیات اخلاقی آنها اینست که سیرو گردش «لی‌بیدو» در 
زمان طفو ہتشان دربستن دهان تثبیت شده است . این گروه از افراد احساس میکنند 
درهای جهان پهناور از هرسوی به روی آنها بسته شده است , تصور میکنند که در 
هر اقدامی شکست نو اند حورده کمان میکنند» جامعه آنهار! طرد کرده است وهه 
دیا را پر از دشمن می‌بینند ممکن است اینها در مشاغل اجتماعی در امور اتتصادی؛ 
فرهنگی» سیاسی» هنری و سایر حرفه‌های دیگر انجام وظیفه کنند» ولی درعین حال 
روحیه‌ای منتزوی و نظایر آنحه دربالا کَفنه شد دار ند. 

۵-گاز گر فتن 

علت متجاوزء جنگجو و آدم کش بودن: چنگیز و تیمور درسر اسرزند کی 
حود لحظه‌ای‌از کشتن» دربدن » وبر ان کردن و تخریب باز نیایستاه‌ند و محیط برای 
شکفتن شخصیت و منش تخریبی آنها باز و مساعد بود. 

بسباری از جنگجو بان بزرگ مردانی بو ده‌اند که «لی‌بیدو» در دوران کود کی 
آنها در ثه و دندان آنها تثبیت شده » اینها بیش ازحد پستان مادر را گاز گرفته‌اند. 
هرچهر | بدستشانر سیده دندان‌زده‌اند» شکسته‌و هرد کرده‌اند درطفو لیت اشتیاقزبادی 
به درندن و پاره کردن داشته‌اند» برخی از مردان بیمار وجود دارند که از کتك زدن 
#دنح دادن دیگران لذت میبر ند که أینهار! بیماران روانی‌میتلابه«سادیسم)»میگویند 
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کسان دیگری که با سخنان نیشدار دیگران را سرزنش ومسخره میکنند» و با 
نو وسند گانی که پیشتر این بل مقاله مینوبسند » و کلای مسدافع که هميشه بعنوان 
دفا ع ازحقوق دیگران حالت تهاجمی دازند» | کثرسیاستمداران و سخنوران ازجمله 
آنهائی هستند که درطفو لیت «لی‌بیدوه درمحل لثه دندان آنان تثبیت شده است ولی 
فراموش نباید کرد که هر کس لباس نظامی به‌تن‌داشته‌باشد جنگجو نیست؛ ممکن است 
فقط لباس جنک پو شیده‌باشد شا یديك شاعر » نو یسنده‌و باف ردمحتاطی باشد که‌در لباس‌رزم 
ظاهرشده‌است وهمینطورهرو کیل مداقع و سیاستمداری ممکن‌است دردفا ع ورفتار 
سیاسی خو داشتیاق و تمایل تهاجمی نداشته‌باشد» پس من‌نمیگویم همهو کلای مدافع يا 
همه‌ساستمداز آن‌با همه تحاطهاو قصابها درزمان‌طفو لست‌باره میکرده‌اندومیدر بده‌اند. 

روانکاوان معتقدند» طقلی که در زمان طفو لیت سیرو گردش «لی‌بیدو» در اثه 
و دندان وی تثبیت شود و باقی بماند چنین طقلی بدریدن و پاره کردن و شکستن و 
خر د کردن خوخواهد کرد؛ و اگرباسواد باشد امکان دارد بسوی جراحی برود ولی 
باز تباید فراموش کرد که هرقصاب یا حياط یا جراح کسی نیس ت که حتماً «لی بیدو» 
در لثه و دندانش تثبیت شده باشد » در ابتصورت اینعده در کار خود بی‌علافه و بی- 
حوصله خواهند بو وهميشه بدنبال کارهای دیگری‌میگردند. اتفاق, تصادف» محبط 
و اجیار این شغل را برای نها تهیه دیده » نه » تمایل و اشتیاق درونی شخص ؟ در 
همه این مباحث مي‌ببنيم که چطورفرو ید دانشمند اطریشی سازمان بزر گك و باعظست 
عقل ومنطق و اراده را درهم فرو میریزد. 


مر حله سوم 

جمع‌شدن «لی بیدو» ددمحل نشیمن: در تصویر (شماره ۶۵ ) کود کی را 
می‌بینید که«لی‌بیدو» درمحل نشیمن‌وی جمع شده‌است» البته این تصویرفرضی‌است 
ویمتظوراستفاده بضصری و سهولت دریاد گر ی است. 

جرا بر خی مفعول جنسی هستند؟ 

چرا برخی آفراد خسیس و بول جمع کن میشو ند؟ 

چرا بعضی ولخرج و سخاو نمند هستند؟ . . 

چ ر اگر دهی بی نم ق تر نیب با بالیس وسو اسی ومنظم مشو زد 

چرا برخی علافه باختر اع و ابداع دار ند 7 
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این جند حصو صت احلافی‌یاد 
شده و بسیاری دیگرازصفات افر اد 
درمرحله تثبیت «لی‌بیدو» در محل 
نشمن شکل میگیرد» كودك وحتی 
بزرکسالان از عمل دفع مدفو ع 
آرامش مییابند ولدت میبرند»حال 
روشهای تربیتی مادر نظیر پا کیزه 
کردن مبعل نشیمن طفل» نظارت 
شستشو» دست زدن به‌نشیمن طفل» در تغییر ات ونمو یا ر کود چنین لذتی موّثراست. 
ار مادر کو درا بعلت دفع مدفو ع تنبیه کند طفلممکن است با آلوده کردن 
خود درصددتلافی‌بر آید» دراینصورت کو دك دربزر گی‌فردی‌لاقید» و لخر ح,بی‌نظم- 
و ترتیب » گزافه گو شده و در کارهای مر بو طه سهل‌انگار بوده و احساس مسئولیت 
اگر مادر سخت‌گیری بیشتری نماید ممکن است عکس صفات اخلاقی یاد 
شده در کو ده تشکیل شود در ابنصورت کودك در بزر گی فردی بسیار تمیز به حد 
وسواسی دقیق و منظم در حر ح پول و تعیین وقت دقیق و خوش قول بودن در و عده 
ملاقاتها مشکل پسند وخحسیس حو اهد شد. ۱ 
۱ اگر مادربکو وك التماس کند که ادرار کند و پس ازدفع ادرار کودك را تشویق 
کند کودك تصور خواهد کرد که مسدفوعش دارای ارزش خاصی است ؛ در چنین 
وضعی کودك دربزرگی ممکن است برای راضی کردن مردم واجتما ع دست‌باختراع 
و تولید بزند ویا سخاو تمند شده بدیگران هدیه وصدقه زياد بدهد وبا بذل و بخشش 
نماید. 
اگر کودك برایمدفو ع خودخیلی ارزش قائل‌شود؛ یعنیاگرالتماس‌مادرمرتب 
تکرار شود ممکن است کودك تصور کند با دفع ادرار چیز گرانبها و ارزش دار 
را از دست میدهد » در چنین صورتی فرد در اجتماع خسیس» صرفه‌جو و مقتصد 
حو اهدشد. 
حالا اگرمادر کودك را بخاطر ادرار نکردن‌تنبیه کند واین‌تنبیه مر تب‌تکر ارشود 





شکل ۶۵- د لی نیدو » درمحل شیمن 


Poet 





در کودك حا لت!حساس گناه بو جود حو امد آمدیعتی تصو ر کند که‌ادرار نکر دن گناه است» 
و اگر یکمر تبه ادرار نکرد و تنبیه نشد احساس گناه خواهد کرد» و برای اينکه حود 
را تثبیه کند دربزر گی‌دارائی و ثروت خحودرا بای اعتنائی خر ح‌حواهد کرد؛ نانعود 
آگاه و بسدون عقل و اراده ثروت ر سرمایه خود را در سرمایه گذاریهای ابلهانه یا 
قمارهای کلان ازدست حو اهد داد. 

چیز داشتن این افراد را مضطرب و پریشان و اهد کرد؛ بنابراین آنچه را که 
دارند ازدست خواهندداد» وازخرح بپدريغ پو لشان احساس آرامش و لذت خو اهند 
نمود . دیگران باو خواهندگف تکه مغزش خوب‌کارنمیکند » البته راست میگوبند؛ 
زیرا عقل و اراده نفشی ندارند, 

اگر کو دك ازدفع ادرارز باد لذت‌برد ومحل نشیمن‌را دستمالی کند و بخاراند 
و با مادر هنگام شمتشو زیاد محل نشیمن كود را دستمالی کند ممکن است كورك 
دچار بیماری مفعول جنسی شود. 

بنابراین ملاحظه میکنید که منحرفین جنسی یکنو ع بیمار هستند و عمل آنها 
آزروی ععل و اراده نیست. 

وقتی « لی‌بیدو » در محل نشیمن کودله عتمر کز است » هنگسام گریه ماد 
کویله را بالا وپائین میندازد و کف دست خودرا به نشیمن کودك میزند کودك بعلت 
لذت جنسی که میبرد سا کت میشود که مادرها علت سا کت شدن کودك را نمیدانند و 
این عمل برای مادران تبدبل بيك نو ع باز تاب شرطی میشود البته فقط یکی از علل 
گر به کو دژه مکن است احتیاج نوش م نشیمن OEE‏ 

علل دیگری هم داشته باشد, 

پیمادی مهر طلمی: 

کودله وقتی بخاطر رضایت مادر دفع مدفو ع میکند» وسعی مینماید که مادد 
از او ناراضی نباشد ممکن است در بزر گی دجار مهرطلبی شود » شخص مهر طلب 
بخاطررضایت مر دم همه‌جیزرا بخاطر دیگر ان ميخو اعد خود پول ندارد» بدیگر ان 
وام میدهد عود پیر اهن ندارد بدیگر ان پیراهن میدهد خحانه‌نعودش احتیاح به تعمیر 
دارد ولی خانه دیگریرا تعمیر میکند» فرق مهر طلبی و نوعدوستی شبیه شخص مغتاد 
لکل میباشد پا شخص ی که بالکل ممتاد ۱۳ 
بحدافراط معتاد به‌محیت کردن دیگر ان‌است» چنین‌شخصی درمسابقه‌زندگی هیچکا 
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از کسی جلوتر نخواهد افتاد» اگر شرو ع بمسابقه دویدن کند ازهمه عقب‌تر خواعد 
ماند» و هرچه در ظاهر تلاش کند می‌بیند که طلسم شده است و قادر نیست بدیگران 
برسد؛ علتّش اینست که ضمیر ناخو د آگاه چنین شخص مهرطلبی اجازه پیشرفتن بوی 
نمیدهك زیرا اگر جلو بیفتد دیگران را از حود ناراضی خواهد کرد ملت‌های مهر 
طلب کسانی هستند که مطیع محض رهبرآن و فرماندهان ظالم خود هستند» دربر ابر 
کشتار و بی‌عدالتی ضحاکان ماردوش وا کنشی از خود فمیتوانند نشان بدهند » زیر ا 


دچار طلسم مهرطلیی هستند. 


مر حله چهارم 

جمع شدن‌«لی بیدو» دد آلت نناسلی. 

جرا بر خی‌دچار بیماری‌جلق‌میشو ند 

چرا گر وهی‌از آب‌بازی وشنا و آب تنی بیش ازدبگران لذت میس ند؟ 

بالاخره چر اگاهی سران بددآن خوددا میکشند؟ 

چرا برخی با محارم (اقوام نز يك) ذنا میکنند ؟ 

وقتی پسربادختر به‌سنین ۴ بان سالکی‌میرسند» انرژی «لی‌بیدو» متوجه‌الت 
تناسلی آنهامیگر دد» در این مر حله‌پسر کششی بطرف مادرودختر کششی‌بطر ف‌بدردارد. 

درمر حله‌ایکه پسر بچه مادر را دوست دارد» مانع و زقییی بنام پدر برای‌پسر 
وجود دارد » که این مزاحم جلوی تمایل پسر را نسبت بمادر گرفته؛ در نتیجه برای 
بسر عفده‌ای بو جود ما نك » که ابن عفده را روانکاوان د عقیده اودیب » میگو بند 
اودیپ درداستانهای قدیم و نان جو ان شجاعی بود» که ازپشت کوهها به شهر میا ید 
بدون اینکه مطلح باشد ناشتاحته پدر حودرا میکشد و با مادر خود ازدواج میکند › 
والبته بعدآو قتی‌میفهمد که پدر خودرا کشته و بامادرخود ازدواج کرده حو درا ميکشد. 

بهرحال اگرعقیده اودیپ همینطور باقی بماند وسر کوب نشود» ممکناست 
طفلی در بزر گی بدون دلیل و جهت و بدون اینکه بداند چرا وبرای چه پدرش را 
میکشد که شاید مقصر هم‌نباشدزیر! سرنوشتش این بوده‌است» ولی این‌جوان بیگناه 
دا پلیس دستگیروقضات محکوم باعدامش میکنند البته پدر کشی ممکن‌است دلاثل 
دبگری‌هم داشته باشد. ۱ 

ولی عقیده و اودیپ » معمولا سر کوب میشود : زیرا خو اهر با مادر با دختر 
دیگری‌را می‌بیند که آلت تناسلی ندارد و میترسد که میادا بدر یغه اورا بکیرد و آلت 
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تناسلی او را هم ببرد یمنی ختنه اش کند » که در اصطلاح روانشناسان این ترس و 
اضطراب بچه را اضطراب اختگی میگ بند. 

زنا بامحارم بعضی از آقو ام نزد باك - اگردلی‌بیدو» درمرحله مادر دوستی 
باقی بماند » بچه ممکن است پدر کش شده و يا لااقل ميل شدیدی پیدا میکند که با 
محارم ز نا کند» بهمین دلیل است که شما درمجله با روزنامه‌ای ميخو انید که فلان‌پسر 
با حو اهر با مادرش ازدواج کرد. 

تا کامی در ازدو اج _ پسر انیکه یکی یکدانه و عبر مادرهستند و تا سن‌بزر گی 
در آغوش مادر میخوابند « لی‌بیدو » در آنها تثبیت میشود» و این بیچاره‌ها در شب 
ازدواج کاری از دستشان برنمااید در سر اسر عمر ازلذت زندگی زناشوئی محروم 
ميشوند» مگر اینکه بسختی ازطربی روانکاوی و هیپنوتیزم معالجه شو ند. 

علت جلق دن ررم ر حله‌ایکه‌رلی بیدو» در آلت‌تناسلی پسربچه متمر کزوجمع 
است»! گرمادر باخودطفل با کس‌دیگری با 1لت تناسلی پسر بجه بازی ند اثر ابو سد 
و گازبزند» چنین طفل بیچاره‌ای پس ازبلو غ شرو ع به‌جلق زدن مینماید» گر چه طبق 
آمار بر آورد شرده تقریباً همه پسران درسن بلو غ جلق میزتند» ولی اتان بزودی‌یسی 
از چند سال دست از ایتکار خود خواهند کشید» ولی آندسته دبگر که مادر با آلت 
تناسلی آنها بازی میکرده است» مبکن است» دجار بیماری جلق شو ند و تا آحرعمر 
دست ازاینکار برندارد مگر اینکه بوسیله هیپنوتیزم و روانکاوی معالجه شوند. 

علت علاقمندی باب بازی و شنا - اگر کردك نتو اند بنا بعللی بسهولت 
پیشاب نماید ممکن است دربزر گی‌تمایل شدیدی به‌شنا و آب داشته‌باشد وممکن‌است 
شغل آتش‌نشانی را انتخاب کند. 

بچه اگر دختر باشد چه‌دضعی بیدا ميکند؟ 

در مرحله‌ایکه رختر بچه هنوز وابسته بمادر است» اگر پدر نداشته باشد و يا 
«لی‌بیدو» متو جه پدرنشود وبا تا سالیان دراز دختر درزیر سقف در آغوش‌مادر باقی 
بماند و بامادر بت تعصبات مذهبی اجازه ندهد که دخترمعاشرت بیشتری دراجتما ع 
داشته باشد » ممکن است دختر در زندگی زناشو ئی نه حودش لذت ببرد و نه برای 
شوهرش لذت‌بخش باشد» در نتیجه يكك‌سری‌اختلافات خائو اد گی بو جود نحو اهد آمد» 
برای‌مطالعه بیشتردرمورد این‌بحث شیرین‌به کتاب‌رو انکاوی‌دختران ترجمه دانشمند 
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محترم جناب آفاي د کت رایرج پورباقر و کتاب نحودکاوی نوشته کارل هورنای تر جمه 
آقای کامبیز یار سای مر اجعه فر ما تید 

بهر حال سیرو گردش دلی‌بیدو» دراین مرحله ممکن است بیماریهای رو انی‌را 
در دخعتر بوجود آورد که برحی از آنها را در اینجا یاد میکنیم» ممکن است دختر 
حالت مردانگی بیدا کند» لباس مرداثه بیوشد » از بچه‌دار شدن بدش بیاید و ممکن 
است دشر همجنس طلب شود یعنی ازمرد خو شش اید وفقط اززنهای نظیر عودش 
لذت بیزد وبالاعره ریشه بسیاری ازحسادتها انحر افاتاخلاقی» دروغگو ئی» دزدی 
و بدخواهی و عصبانیت‌های دعتران وزنان ممکن است مربوط باین مرحله باشد که 
بكمك هیپنو تیزم قابل معالجه‌است. 

فروید معتقد بود ؛ که سرنوشت افراد» بنا به تغییر وضع « لی‌بیدو » در زمان 
طفولیت تاپنج سالگی تشکیل میشود. و البته معتقد بود» که این حصوصیات اخلاقی 
با روانگاوی عمیق در سنین بزر گی قابل تغییر هستند . ولی بعدها سایر دانشمندان 
متو جه شدند . که عادات و حصوصیات اخحلاقی نظیر آنچه در این بخش گفته شد › 
امکان دارد درسنین بزرگی هم تشکیل شود, نظیر آنچه برای پزشگت جراح و کارمند 
اداره و کار گر مکانيك که دربخش قبل گفتیم اتفاق افتاده بو د. 

کلیه‌اعمال و اتفاقاتی که دردوران طفولیت رخ میدهد و برروی «لی‌بیدو» ۳ 
میگذارد» همان‌قو انين بازتاب شرطی هستند که‌ممکن است آنهارا تقویت باضعیف 
نمود و بعلاوه ما میدانیم که همین بازتابها در سنین بزرگی هم ممکن است تشکیل 
و با ضعیف شو ند منتها در طفو لیت و سنین حوانی» اثر بازتابهای شرطی با عو امل 
مۇر برروی «لی‌ببدو» عمیق‌تر است » پس‌نتیجه میشود که بکمك بازتاب شرطی و 
هیپنو آنالیزمیتو ان همه‌اثر ات «لی‌بیدو» را از بین‌برد» وشخصیت فردرا ازنوساعت. 

اختلاف نظر فروید وعرفا درباره ارضاء تمایلات حنسی 

اکثر ما میدانیم که فرویسد برقراری تعادل روانی را در ارضاء کافی تمایلات 
جنسی میدائد و فروید معتقد اس ت که جلو گیری از ارضاء تمابلات جنسی انسانر! 
دجاراختلالات روانی مینماید. 
و اما عر فا: 

معتقد هستند که جلو گیری از ارضاء تمایلات جنسی انسان را و شبخت و 
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سالم می‌کند» یعنی درظاهر عقاید آنها درست نقطه مقابل عقیده فر و دد است؟ 

حوب ! کدام یك راست میگوپند ؟ عقیده شما دراین باره چیست ؟ 

شما جگونه اظهارنظر میکنید ؟ بعد از اینکه کمی فکر کردید ‏ سیس عفرده 
| نگارنده را مطالعه کنید. بحفیده من (نگارنده) 

فروید و عرفا دريك جهت هر دو يك‌عقیده دارند و اعتلافی بین عقیده آندو 
و جو د ندارد! ۰ 

۱ عیلی عجسب و جا لب است! نیست؟ 

بایندلیل که فروید میگوید : «اگر تمایلات جنسی را ازضاء نکنیم و واپس 
بز نیم » بدوشکل‌ظاهرمیشود » بامارا دچار انحتلال روانی مینماید وبا تصعید ميشود». 

مثلا - جوان درعشق و ارضا تمایلات جنسی‌شکست میخورد» با پس ازمدتی 
دچار جنون یا همان اختلال قوی با ضعیف روانی میشود» وبا اینکه تصمیم میگیرد, 
بمقامات بزر ک اجتماعی نائل شود » مثلا پزشك » با مهندس و شاعر با نو بسنده 
شود در اینجا می‌بینیم که چطور عدم ارضاء نیروی عشقی ؛ تولید انرژی عصبی و 
خکری مینماید و خخص را بمفام وشهرت و روت میرساند. 

حال عر فاهم همین عفیده‌رادارنده زیر | آنهاهم معتقدند که اگرشخص نیروی 
چنسی را عمداً و با اراده نعودش مهار کند» میتواند ازاین‌انرژی عظیم ذخیره شده» 
در راه با همدف معینی استفاده نماید و در نتیجه ود را برتر و والاتر سازد . پس 
ملاحظه می کنید که در اینخصوص هیچ انعتلافی بین‌عقیده فروید وعرفا وجود تذدارد. 

۱- «لی بیدد» بئی از نما بندگان ومأمو ر ین «ناخود ا گاهی»است. 

۲- فلی بیبدو» عبادت از مجموع همه نما بلات وشهو ات است و لطیعه 
ابست که عشق جز یاز آن است. 

۳-ظ تصعید» باه« تشیت»لی بیدوسر نوشت مارا تشکیل‌میدهد بد یختی» 
حوشختی مایسته بطرزشکل کر فتن دطرز ددست شدن «لی بیدو» است. 

۴ لی بیدو ددسنین بز ر گی هم فحت ایر قراد میگیر د. 

۵ خصو صیات اخلاقی منفی #عوامل‌ناخودا گاهی که موجب‌بیمادی 
دوانی با بد بختی‌مامیساشند میتواآن بکمك قانون باز ناب شرطیء روانکادی 
وهیپنو آنالیز | تغیبر داد. 





تصل‌سوم 
تقسیم بندی جد بد فر و بد 
طنهاد»-«خود»-«قر اخوده 

فروید اراد رفتار و اعمال و افکار انسات را تحت تأثیر «نهاد» » «(حو ده و 
«فر اخحود» میداند. 

«نهاد» بروئی است شببه «لی‌بیدو» که انسان را نسوی عشق جو ئی و کسب 
لذت منکشاند «فر اعوده سازمانی است درونی که نیروی خودرا از عرف و عادات 
اجتما ع و قانون و تعلیم و تربیت و مذهب کسب میکند. 

«حود» شعور و آگاهی زمان حال و ظامراً بیطرف ما است ‏ که‌گاهی تحت 
تأثیر «نهاده و کامی تحت فرمان «فر انعود» فر از میگیرد. 

تا اینجا فهمیدیم وشناختیم که «لی‌بیدو» چیست و چکاره است. و چه تأثیری 
در سرنوشت انسان دارد وبعبارت دیکر جه‌بلائی دززند گی برسر اولاد آدم میأآورد 
و اما فروید سالها بعد برای تکامل کشف خود تقسیم‌بندی شخصیت انسان را عوض 
کرد وبجای خود آ گاهیو ناخود] گاهی کلمات «نهاد»»«خود» و رفر اخودهرا بکار برد. 

کلمه«نهاد» تر جمەلفت‌انگلیس «ایده۱ است؛ که این کلبه را بهواو »هم تر جمه 
کرده‌اند» و کلمه «خود» ثرجمه «اگو» ۲ مباشدکه آنرا «من» هم ترجمه کرده‌اندو 
کلمه «فر اتحود)تر جمه کلمه «سوپراگو»۳ میباشد که‌شما دربر ح یکتابهای‌رو انشتاسی 
می‌بینید که این کلمه را «من‌برتر» هم ترجمه‌کرده‌اند. | 

تعربف نفش و بازیهای این سه عامل بسیار شیرین وشتیدنی است وجول در 
بیان نظرات هیپنو تیزمی و بیماربهای روانی باین سه عامل خیلی احتیا ج داریم» لذا 
کمی آنها را بیشتر معرفی میکنم. 

جوانی در رختخو اب زنی شوهرداد 

در یکی از تابستانها نیمه‌های شب بود که در روی پشت بام سروصدائی بلند 
شد؛ زنی‌داد و فر یاد میکرد» حجالت بکش برو گمشو بعد مغلو م‌شد که جو ان۴ ۲ساله‌ای 
با استفاده ازغقلت شوهر در پشت‌بام برحتخواب زنی رفته است. 
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حالاز نظر رو انکاوی مبارزه درو نی این جو ان را بررسی‌هيکنيم» دراین‌جو ان 
نیرو ثی‌بنام‌شهوت و جود داشته که باودستور داده که به‌ر ختخواب زن‌شوهرداربرود, 
که این نیرو را فروید «نهاد» نامگذاری کرده است, و البته شکل وقیافه و اخلاقیای 
«نهاد» عیناً شبیه همان «لی‌بیدو» است و هیچ فرقی با آن ندارد. 

جو ان بدستور «نهاد» برمیخیزد که بر حتخو اب زن برود » ولی انعلاقیات و 
مقررات اجتماعی باو میگوید . که این عمل زشت است» گناه است » بعلاوه ممکن 
است موجب آبرو ریزی شود . جوان بین دو نقر گیر میکند یکی « نهاد » با همان 
«لی‌بیدو» که بهاو دستورمیدمد؛ «برو به‌عشقش‌برس» ویکی دیگر مقررات اجتماعی 
و اخلاقی و تعصبات مذهبی که فرو ید این‌مقررات اجتماعی و تعلیم وتربیت اخلاقی 
را «فر اخود یا سوپراگو» نامیده است. 

بالاخحره «نهاد» موفق میشود که زورش بروفر انعود» بچربد و«عوده جوان را 
وادار کند که برحتخواب زت برود. 

دراین رویداد» می‌بينيم سه‌عامل وجود داردء یکی «نهاد» که به‌جوان میکو ید 
برختخواب زد بروه نفردوم که میخو اهد جلو کار اورا بگیرد» عامل «فر انحو د» است 
که عبارت از مقررات و اعلاقیات و مسائل مذهبی و نقش تعلیم و تسربیت است ‏ 
نفرسوم «خوده جو ان است که بين دو نفر واقع شده است. 

دراین قبیل رویدادها + گاهی‌هم « خحود »و و فر احود » زورشان بررنهاد»میچر بده 
ولی اکثرا ‏ بلکه هميشه اوقات «نهاد» یا همان «لی‌بیلو» زورش میچر بد و اکر عبناً 
همان کار را که میخواهی بانجام نرساند بشکلهای دیگری « عود » را وادار بفعالیت 
میکند» در این‌هنگاماست که‌عقده‌هابو جود میا بند» تصعید میشوند» و اپس‌زده میشو ند» 
آراسته میشو ند دفا ع میکنند ونظایر آنها. 

دراین مبارزه ا گر«خود)»ورف را حوده زورشان‌میچر بید»جوان دانحل ر نحتخواب 
زن شوهردار نمیشد و آبروریزی ببار نمیامد » شوهر زن مطلع نمیشد و کارشان 
بکلانتری نمیکشید. 

پس حالا شما فهمیدید که هرنفر سه‌نفر است نفراول خود شما هستید که آنرا 
جود میک ثم که ميتو ان گفت همان‌عغل شما است نتفر دوم داخعل‌روان و درون‌شما 
است» که بشما میگو ید برو تفریح کن » عشق کن و آنر! «نهاد» میگو تیم که همان 





شیطان ضمیر آدمی است ‏ نفرسوم » آداب و 
مقررات و قوائین اجتماعی و تعلیم و تربیت‌های 
حانو اد گی‌ومذهبی است. که انجام باعدم انجام 
کارها را برای شما تعیین مینمایند » و آنرا 
«فرانعود» میگوئيم ؛ و حالا بطرز کار هر يك 
از این سه نف رکه در وجود یکنفر جمع هستند 
میپردازیم ؛ ار شخصیت انسان را به يك‌مثلث 
شداختن فر ادل «نهاد» با «اد»- شکل, قبافه » اعلاق و رفتار « نهاد» 
کاملا شبیه «لی‌بیدو» است که بخشی از «ناخود آگاهی» میباشد . در حقیقت میتوان . 
گفت «نهاد» همان «لی‌بیدو» و «لی‌بیدو» همان «نهاد» است ‏ و ما درایتجا بر ای بهتر 
شنانعتن «نهاد» توضیح بیشتری میدهیم. ۱ 
«او »در دبار جانم؛ بو ده همه سا کن «(من» گشته درپی«او » سر گشته هر دباری 





جون «یار» در دل «من» دایم قر اردارد پس از چه روندارد دل یکزمان قراری 

«نهاد» شبیه کودله دو ساله‌ایست؛ ولی کو د کی که هیچگاه‌رشد نمیکند وبزر گك 
میشود» بعنی اگر سن شخص به پنجاه با شصت سال هم بر سد باز «نهاد» درهمان 
سن دو سالگی خود باقی است. يك کودك دو ساله هیچگاه کارها را با عقل و منطق 
انجام نمیدهد» هر کار که میخواهد بکند فکر نمیکند» حوب وبد را از هم تشخیص 
نمیدهد ء کودلك دوساله فقط فکر سیر کردن شکم خود است » قط پفکر آرزوها و 
حواسته‌های جود است. 

«نهاد» شبیه کو د کی ۱ است که علاوه بر ابنکه شکمو وطمعکاراست؛ دارای 
یروی جنسی و شهواتی زیاد میباشد که میخواهد درهمه جاء نزد همه کس تمابلات 
خود را ارضاء کند » هیچ توجهی, بمقررات اجتماع آداب و رسوم نوعدوستی و 
نوعپرستی ندارد» شرم و حجالت سرش‌نمیشود هیچ مذهب و خدائی‌را نمیشناسد» 
پاي بند هیچ عرف و عادتی نیست. و بالاخره هر کار که دلش بخواهد» در هر کجا و 
درنزد هر کس انجام میدهد‌گناه و ثواب هم سرش نمیشود. 





١‏ دد نوشتن‌این‌مباحت از کثاب فرودیسم. نوشته هاش رضی استفاده‌شده است. 
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نهاد شبیه کو سه ماهی : اگرراجع به كو سه‌ماهی‌هاأ مطالعه کرده‌باشید مید انید 
که این حیوان دربائی» شب و روز بسرعت درحر کٹ و جنب وجوش است هرجه 
را ببیند. می‌بلعد» بهمه‌چیز حمله میکند؛ بادم و بالهای تیز و برنده‌ایکه دارد » پانسان 
حمله میکند» دست باپای انسان را قطم میکند» شکم را پاره میکند» وهمه را میبلعد 
و قتی کشتی‌ها درحال غرق شدن هستند» هرچه از آنها بچنگ آورد » میبلعد کاغذ, 
روزنامه» انگشتر» دستکش» جوراب دستمال » این حیوان عجیب دربائی وقتی از 
تلاش و تکابو بازمیماند که معده‌اش آنقدر پرشود که قادر بحر کت نباشد و بمحض 
اینکه کمی غذایش هضم و شکمش خالی شد » دوباره بسرعت هرچه تمامتر شرو ع 

/ بدویدن باطراف و جوانب منکند» «نهاد»بی‌شباهت باین‌حیوان و حشی‌دربائی‌نیست. 
« نهاده وقانون باز تاب شرطی 

« نهاد» عطرات را ازطریق قانون‌باز تاب شرطی‌دفع میکند» مثلا دراثرتابش 
نور چشمها را می‌بندد» با اگر شثی وارد چشم شود با آب افتادن چشم آن را حار ج 
ميکند. با عطسه عو امل تحريك را ازبین‌میبرد» تا آرامش ولذت خودرا بازیابد. 

و نهاد » فقط بفکر لذت است ۰ این لذت بهرشکل و ازهرجیز باشد بر ای او 
فرق ندارد» موضو ع لذت برای‌بشر خیلی مهم است» حتی فلاسفه بزر کک جهان‌باین 
نتیجه رسیده‌اند که: «غابت فعالیت بشر لذت است» بعنی بشر فقط بخاطر لذت‌زنده 
است» حال یکی ازرقص لذت میبرد» یکی از نماز خواندن» ودیگری ازجمع کردن 
پول و یکی دیگر از شهرت و معروفیت و آن یکی از چیز دیگر » بهرحال هر کس 
بدنبال هرچبز که میرود فقط بخاطر لذت است. تا جائیکه فروید نیز «اصل‌لذت» را 
یکی ازاصول مهم نظربات روانی خود قرارداده است. 

«نهاده هیچ عقل وشعوری ندارد ؛ بین واقعیت وغیرواقعیت فرقی نمیگذارد 
وقتی جوان بالغی خواب می‌بیند که عمل جنسی انجام میدهد عمل جنسی در و اب 
و اقعیت‌ندارد»و لی‌«نهاد» نمینهمد که و اقعیت دارد باندارد»فقط بقکر لذت‌بردن‌است» 
چه حفیقتی چه خیالی. 

«نهاد» هیچگاه تربیت فمیشود» سرعقل نمیا ید » تجربه بدست نمیآورد» فقط 
نفرات دوم و سوم» که عبارت از «خحوده و «فر اعوده باشندء تاحدودی جلوپیشرویها 
و زباده رویهای «نهاد» را میگیر ند» ماننداسب »و حشی که‌بآن‌دهنه میز نند ومهارمیکنند 
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کارهای « نهاد » را تا اندازه‌ای تحت نظارت و کنترل در میآورند که در اصطلاح 
روانشناسی گفته میشود که امپال سر کو فته میشوند» با اگر «نهاده به لذت خود نرسد» 
رنج میبرد و عفده بو جود میا ید. ۱ 

فرو ید میگوید :« نهاد » خواهنده بیقرار, بدون تعقل و تفکر؛ غیر اجتماعیء 
نعو وجو اه و جواستار لذت اصست. 

و نهاد » فقط کارش اینست که از رنج فرار کند و بسوی لذت برود؛ وهمانطور 
که قبلا هم گفتیم» لذت ممکن است به هزاران شکل دیده شود › مثلا وقتی شخصی 
بعلور فا گهانی کسی را میبوسد زنک دری را میزند شیشه‌ای را میشکند » پشت پا 
میزند» متلك میگوید» نحت فرمان « نهاد» عمل ميکند. 

تصور میکنم با مطالعه بخش « لی‌بیدو »و این قسمت بخوبی شذاخته‌ابد که 
«نهاد» کیست و چیست» و چه نفشی دردرون انسان بازی میکند حالا بیینیم نفردوم 
سازنده شخصیت ما کیست و جه‌کاره است. 

شناختن نفردوم با صلع دوم مثلث «خود» 
ز «عوده او را طلب هرگز نکردی ار چه سالهسا در جستجوئشی 
کرا می‌بینی از « خود » می‌نپرسی ‏ . که را گم کرده‌تیآخر نگسوئی 

د جود »همان عفل است» همان «خودآ گاهی» است ‏ « خو د » با دنیای خار ج 
سرو کار دارد» و اقعست را از غیرو اقعیت تشخیص میدهد «خوده تاجائیکه متو اند 4 
زوزش برسدومر قعبت ابجاب کند» جلو حو استه‌های‌نادررست «نهادهرا عیگیرده«نهاده 
باصل لذت تو جه دارد درحالیکهوخود» باصل و اقعیت‌توجه دارد»«نهاد» میخو اهدللت 
ببرد؛ ولی‌«خود»فکر میکند که آبادرشر ابط فعلی‌میتوان لذت برد پاخیر ؟ چقدر و تأچه 
حدو دو طبق چه‌شر ایطی ميتو ان خوش بو د؛ بنابر این «خود)شرو عمیکند» بدرس خواندن» 
کار کردن :4 فکر کردن » راه صحیح را ار تاصحیح تشخیص دادن؛ «خوده مسئله‌ حل 
میکند؛ برنامه زندگی‌را طر ح‌مینماید؛ بر ای آینده نقشه میکشد: فکرواستدلال‌میکند. 

«خوده مو اظب «نهاد» اس ت که در اثر غافلگیری «شود» را وادار باشتباه و 
در دسر نکند. 

«نهاد» میگوید » امروز عصر درفصل بهار و عشق برهیز پی گردش و تفریج 
!رو به‌سینما برو: ولی «شوره میگوید» امتحانات خحردادنزديك است, بنشین ودرس 
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بخوان. «نهاد» کور کورانه عمل‌میکند» ولی‌چشمهای «حود» بازاست و سعی میکند 
با جشمهای بازعمل کند» و لی «خوده همه کارهارا بخاطر «نهاده عمل میکند «خود» 
مأمور اجرای «نهاد» است «خود» نو کر و مستخدم «نهاد» است برای اینکه اگرهم 
ا کتون دتبال خوشی و لذت نمیرود » موقتاً مجیور است دستور و« نهاد » را اجرا 
نکند؛ برای اینست که پول ندارد» مقام ندارد» شغل ندارد بنآبر این درس میخو اند 
مدرك میگیرد؛ استخدام میشود پول بدست ميا ورد که بیشتر و بهتر لذت ببرد و گوش 
بدستور «نهاد» بدهد «نهاده رشد نمیکند وپخته دمیشود ولی «حود» روربرور بیشتر 
رشد میکند » تچربه بیشتری در زند گی بدست میا ورد و بالاخعره در محیط زند گی 
پخته‌تر و آپدیده‌تر میشود» اشخاص هرچه عاقلتر باشند و هرچه اراده آنها فویتر 
باشد و هرچقدر پیشتر بتوانند از لذات فعلی و آني چشم بپوشند و کارهای عاقلانه 
انجام دهند میتوان گفت «خوده آنها قویتر است. ولی جوانانیکه ازهمان سن‌بلو غ» 
دنبال تفریح وعيش وعشق میروند ازمدرسه فرار میکنند» از کار کردن فرار میکنند: 
ميتو ان گفت » « نهاد » آنها قویتر از «خود» آنها است» در نتیجه به حیواثات بیشتر 
شباهت دار ند زیراو« نهاد »همان غرایز حبوانی اسان است که در درون و جود دارد. 

پیغمیر ان فلاسفه و دانشمندان» دارای خود و «فر اخود» بسیار قوی بوده‌اند؛ 
ولي عشاق خحوشگذران » بدبختها و بیجار گان 4 در صورتیکه عامل بیجار گی آنها 
اجتما ع وعو امل‌اجتماعی‌نباشد» تابح ومطیع« نهاد » بو ده‌اند. 

وقتی‌شما کار مفید انجام میدهید» کتاب میخوانید» مسئله حل میکنید» شطرنج 
بازی میکنید , جدول حل میکنید مشغول انجام دستورات « خود » میباشید ولی در 
لحظه‌ایکه مشخول عشق کردن و می‌عوردن هستید ,: در حال انجام دادن دستورات 
«نهاد» هستید. 

«عود» سگ از اسب قویتر است و «خوده» میمون از سک و «خود» انسان 
از میمون قو یتر است» وبين «عوده انسانها هم‌تفاوت زیاد است, بر حی دار ای رنعو د) 
بسیار قوی» وبعضی‌دارای «ندود» بسیارضعیفی شستند 

باید فراموش کرد که «خود » بشکل کامل ومطلق وجودش نادر است» زیر 
تفکر ات و اعمال « حود » اکثر اً حالات تغییر شکل بافته « نهاد » با همان « لی‌بیدو » 
میباشد « خود » رهبری است , که « نهاد » را از راه‌های عاقلانه و بهتری به لذاتش 
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مر ساندباصطلا حآ نچه‌را که در حال آگاهی کامل انجام میدهیم که(بعقیده رو انشناسان 
این اعمال ۲ گامانه هم ناآ گاه است ) معنی‌اش ایتست که دستورات «خود» را انجام 
میا شیم ۰ 

تا اینجا تا حدودی نفر دوم سازنده شخصیت یعنی «خحود» را شناختيم حالا 
بسراغ نفر سوم سا ضلع سوم این مثلث میرویم و این نفر سوم همان « فراخود » 


ات۰ 
شناختن نفر سوم باضاع سوم مثلث «فر آخود» 

« فراخعود » عبارت از تأثیرات تعلیم و تربیت دستورات و قواعسد مذهبی و 
اخعلاقی, پند و اندرز حکماء و دانشمندان و فلاسفه برروی فرد است مثلا «نهاد»‌تقی 
ولگرد به «عود» میگوید کیف این پیرزن را بقاب وفرار کن» ولی چون‌تقي مسلمان 
است , تأثیر مذهب که همان « قرانحود » باشد میگوبد » این پیرزن بیچاره است و 
قاپیدن کیف پیرزن فقیر گناه بزر کت و دور از جوانمردی‌است › لذا تفی ولگرد از 
قاپیدن کیت پیرزن خو دداری میکند در اینجا «فر اخود» نقی و لکرد که همان مذهب 
و احلاقبات باشد مانع از ارتکاب جرم شد. 

طفل در بدو تو لد فقط «نهاد» مطلق است » کم کم وقتی رشد میکند رحو د» 
٠‏ و «فراخود» کودك درست میشود و شکل میگیرد» وقتی پدر و مادر شرو ع به تربیت 
و امر و نهی میکذند معنی‌آش‌اینست که «فرانحود» طفل‌را درست میکنند. بعد آموز- 
گاران و دبیران در مدرسه «فراعود» طفل را تقویت میکنند پند و اندرزی که طفل 
بشکل نظم و نثر از کتب اخذمیکند , دستورات مذهبی ودینی را که طفل فر امیگیره 
« فراعود» جوان را نیرومندتر مینماید . پاسبان » قانون » داد گستری«فراخود» های 
دیگری هستند که مانع ارضاء و امال جرم‌زای افراد میگردند. 

وقتی میگوئيم فلان شخص خیلی با وجدان و باشرف است» وقتی میگوئیم 
فلانی راست و درست است و دزد و متحرف نیست ازنظر علم رو انکاوی معنی‌اش 
اپنست که «فراخود» نیرومندی دارد. 

وقتی کودك کار زشتی میکند تنبیه میشود و کار خوبی انجام میدهد تشویق 
میگردد و پاداش میگیرد» «فرانحود» طفل تقویت میشوده بکمك قانون‌بازتاب شرطی 
فراحود» کوداه را میتوان در حهات معیتی و بمنظورهای خحاصی تقوبت نمود. 
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گاهی «نهاد» و«خو:» همد ست‌هیشو ند و و فراخود»را میفریبغد, در ابتصورت 
اگر «فراخود» ضعیف باشد «نهاد» و « خود » براو غلبه میکنند » هثلا , پسری سالها 
با کدامن و برهیز کار بوده» ممکن است در محیط و اوضا ع و احوال خاصی قرار 
گیرد و «نهاد» که هر لحظه درپیلذت جو ثی است» ظاهر شود و ندا بدهد و «خود 
دستورونهاد»ر اقبول کرده و اینطور استدلال کند» تو که سالهاحوب وپرهیز کاربوده‌ای 
حالاعیبی ند ارد که چندساعت‌با چندروزی هم خوش‌باشی» در چنین وضعی«فر احود» 
ضعیف :لیم «نهاد »ر« حو د» شده و شحخص بدستی و عوشگذرانی را شرو ع میکند . 

ولی وقتی انرژیعصبی کمی تخلیه شد و«نهاد» موقناً کمی سیرشد «فراخود» 
دوپاره ظاهر شده ومیگو ید عشق و عیش کافی است و به کن, دبگردست از بد کار گی 
بردار. گاهی هم «فراخود» طور دیکری جبران میکند بدینشکل که شخص پس از 
ارتکا بگناه»سکن استتصادف کند» چیز گر انقیمتی گم کند» خودر ! مجرو ح‌نماید» 
پا ناخعودآ گاه مرتکب جرم مشهودی شود تا بانسلیم شدن به پلیس وجدانش آسوده 
شود وتسکین یابد » البته همه اينها ناحودآ گاه و غیرارادی است» باصطلاح وقتي 
شخص مرتکب گناه کبیرهای میشود ؛ ممکن است روزها و ماهها مدبیار بها شرو ع 
شوده در معاملات ضرر کند » دز کارش رونقی نیاسد » با دیگر ان بدرفتاری نماید ‏ 
خانه‌اش آتش بکیود مثلا ناعود آ گاه و يدون ابنکه متوجه باشد» برحی آباسها با 
چیزهای سوختنی‌ر | درمجاور بخاری یاچرا غ عور الپزی قر ارمیدهد و آنش‌سوزی 
بر آه مي‌افتد. 

مادری که بشوهرش خیانت کرده بود» آبجوش سماور روی پاهسای بجه‌اش 
زیخ و سوخت» ز بر مادز ناحو د | کاه و بدون فهم و ار اده دجار غفلت شده بود در 
ایتجا «فر اخود» مادر در نانحو دآ گاه احساس گناه را جبران فیذماید, ۱ 

جوانی پس ازمعاشقه با دختری هاشینش در اتوبان کر ج چند معلق زد «زبرا» 
« خود » جوان که تحت تأثیر «نهاده مر تکب گناه شده بود «فر احودهش ناخود آگاه 
موجپ شده بود که جوان سرعت ماشین را زياد کند و بسمت چب منحرف شود ۰ 
یکی از علل ارتکساب جرائم همین است » وقتی طفل کار بدی میکنسد و تنبیه 
میشود چنین طفلی باصطلا ح صالها عادت کرده که هرو قت کار بدی کرد تبيه شود و 
وقتی بزر گت میشود چون کسی نیست که اورا تنببه کند هروقت در اثر خوشگذرانی 
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با هرعمل گناه آلود دیگری احساس گناه مینماید» برای اینکه تنبیه شود تا وجدانش, 
آسوده باشد, مرتکب جرم مشهودی میشود › این جرم مشهود ممکن است ضرب و 
جرح یا دزدی و سرقت يا هرنو ع کلاهبرداری و خیانت در امانت ويا هتك ناموس 
و نظابر آن باشد. 

منوچهر درطفولیت هروقت از جیب پدرش پول برمید اشت تنبیه میشد» پس 
ازفوت‌پدرش دراداره‌ای استخدام شد وازصندوق اداره‌مبلغی برداشت و لی‌سرفتش 
کشت نشد اما مدتی بعد مرتکب ضرب و جرح‌گردید؛ البته در چنین مواردی اولا" 
شخص نمیداند چه کسی اورا وادار به‌ارتکاب جرم مینماید: شاید درظاهر برای ايراد 
ضرب وجرح خود دلیلی‌هم نداشته با «خوده بگوید که چون‌فلان کس بمن‌چپ‌چب 
نگاه کرد ؛ من سرش را شکستم انیا چنین اشضاصی جزو بیماران روانی هستند 
یعنی شخسیت روانی آنها متعادل نیست. 

قهر مان مهر طلب 

یکی از قهرمانان دومیدانی وقتی‌تنها میدوید مینوانست ر کورد‌تمام دو ندگان 
را يشکند ولی وفتی بشکل گروهی مسابقه میداد از همه عقپ‌تر میماند» هرچه تلاش 
و کوشش میکرد » قمیتو انست از بقیه سبقت بگیرد علتآنرا خودش‌هم نمیدانست 
ولی وقتی در مطب د کتر روانکاو هیپنو تیزم شد ‏ معلوم‌گردید » که این يك قهرمان 
مهرطلب است» بدین معنی ازطفولیت داتماً پدر ومادرش باو تلقین کرده‌اند که نباید 
در زتد گی کاری کنی که کسی از تو برنجد در نتیجه «فراعود» قهرمان دو دراینمورد 
بخصوص آنقدر تقو بت شده برد که هنگام دو یدت‌هم برای اینکه کسی را از «خوده 
ترنجانسد از هیچکس سبقت فمیگرفت » این قبیل بیماران مهرطلب نهتنها در هنگام 
دویدن از کسی سبثت نمیگیر نهد بلکه در هرمرحله‌ای از مراحل زندگی نانعودآ گاه 
فادرنیستند ترقی کنند» و این‌یکی اززیانهای بزرگ تقوبت بیش ازاندازه «فراحود» 
میباشد. 

و قتی پدرومادر درطفولیت» در تمام‌مر احل صددرهد مر اقب‌طقل‌خود هستند 
د هرروز هزاران مرتبه بکسودك دستور میدهند » امر ونهي میکنند» مانع بازی آنها 
میشونده ماع هرنو ع فعافیت وصحبت و خودنمائی کو د کان میشو ند» نتیجه‌اش این 
میشود. که این کودکان در بزر گی فقط شبیه ماشینی هستند که هیچ اعتیار و اراده‌آی 
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از حو د ندارند این دسته ازاشخاص «نهاد» و «حود» بسیارضعیف دارند؛ بعنی «نهاد» 

هم شکل لذت طلبیش را مطابق بادستورات «فر احود» همانند کرده. است. 

کسانیکه بیش از اندازه‌تابع دستورات اخلاقی ومذهبی هستند هیچ‌قوه ابتکار 
و انعتراعی نداز ند. 

داش عند محترم آقای د کتر بپرویز صانعی که دردوره دانشکده جهو ف افتخار 
همکلاسی ایشان را داشته‌ام درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره اول‌سال 
٩‏ درمقاله‌ای تحت عنو ان«حلاقیت و وجدان ناخود آ گاه» مینویسند:«...بهمین 
جهت کسانیکه از لحاط مذهبی « قشری » فکر میکنند » جنان جلوی امیال و افکار 
س رکوبیده جود را میگیر ند که هرگونه فکر نو و متفاوتی راگناه میشمارند و با هر 
انحر افی که بخو اهد درفکر و احساساتشان پدیدآید, خود را به عذای شدید وجدان 
محکوم‌میساز ند وجزدرجهار چوب مفاهیمو ارزشهای ثابت‌روان خود گام‌بر نمید ار ند» 
بعنی این عده «فر انحودشان» بسیارقوی است. 

آقای د کتر صانئعی در کتات «قانون وشخصت جود مینو بسن «یکی از عللی 
که ما مختر ع ومبتکری نداشته‌ایم همین روش‌تعلیم وتربیت و متکی کردن فکرمردم 
بافکار و عقایدگذشتگان است» تا آن حد که معمولا بزرگان تاریخ ماکه با فکری‌نو 
تغییرات با ارزشی در وضع کشور ما بوجود آورده‌اند آنهائی بوده‌اند که بمدرسه 
نرفته‌اند» فکرشان با نتیجه‌گیری کلی و افکار قدیمی موضو ع دروس مدارس که با 
شرابط و احتیاجات فعلی وفق نمیدهد مقید نشده است. 

نادرشاه و بعقوب‌لیث و بسیاری ازسرداران بزرک ابران با بیسواد بودند با 
سواد کمی داشتند» وفتی مطالب درسی دبستانها ودبیرستانها بشکلی است که قو اعد 
ودستورات انعلافی و اجتماعی‌را فقط یکطرفه درشعور باطن طفل میر یزد, نتیجه‌اش 
این میشود که ما هیچگاه مختر ع ویا مردان بزر گی نداشته باشیم » زیرا محصلین ما 
فقط یاد میگیر ند که کور کورانه فواعد اخلاقی را قبول کنند» درهیج يك از کتب ما 
بحث وانتقاد وجودندارد» ناربات مخالف وموافق بیان نمیشود. تمام‌عقاید یکطر فه 
است این یکی از زبانهای بزرگك تقوبت بیش ازحد «فراحود» میباشد. 

بعضی از پسیکانالیست‌ها معتقدند که وقتی اتکاء به عدا دردل و جان ما ریشه 
دوانید با بعبارت علمی وفتي اتکاء بخدا جزو شعور باطن ما شد » و هراتغاقی که 


۴1۵ 





برای‌ما می‌افتدآنرا بخدا نسبت میدهیم» نتیجه‌اش این میشود که قدرت تخیل وتفکر 
ما بکلی از بین میرود و دیگر قادر نیستیم راه حل صحیح زندگی را پیداکنیم برای 
آینده جود نفشه و برنامه‌ای طرح نميکنيم » و در باره بمدبختی‌های خود و علل 
نابسامانیهای خود نمی‌توانیم فکر کنیم و راه‌حل آنرا بیابیم؛ زیرا بطور ناخودآگاه 
متکی به حدا هستیم» پس خدا برای این قبیل اشخاص طبق پذیرش خودشان سمی 
مهلك است. 

البته اشخا ص کو ته فکر و کم سواد و کم مطالعه از پیروی خدا اینطور نتیجه 
می‌گیرند » بعبارت دیگر مقهوم حدا ابتطور شخصیت ناخحود [ گاه انشان را میسازد ء 
درحالیکه مردان خداء ومردان فقیه و دانشمند میدانند که خدا عقل داده تا فک ر کنیم 
چشم داده تا ببينيم وستی همه میدانیم که حضرت محمد(ص) درتمام جنگهاي شود 
قبلا فکر میکرد و نقشه میکشید حضرت علی(ع) شب‌قبل از جنگ شمشیر خودرا تیز 
میکرد. 

سالا اجازه بفرمائید داستان کشیش کناهگار را برایتان نقل کنم. 

کشیش گناهگاد - یکی از کشیش‌های آمریکائی یکر و زصبح زنی‌را که تنها 
باو مرراجعه کرده بود بوی تجاوز مبکند » ولی عصر همانروز آب‌جوشان سماور 
هنگام ریختن چای بروی پاهایش میریزد » و تمام پاهایش میسوزد » قطعاً این 
کشیش هنگام ریختن چای ناخود آ گاه سماور را روی‌پاهایش بر گردانده‌بود. 

ولی خودش متوجه نشده بود؛ شاید هم بعد گفته بوده من نمیدانم چطور شد 
که آب‌جوش سماور روی‌پاهای من ریخت وبعد استدلالکرده بود که مکافات گناه 
در همین دئیا است , چود من صبح مرتکب فسق و گناه شدم »۽ لذا خدا آب جوش 
سماور را روی پاهایمن ریخت ازنظر روانکاوی ابنطوربررسی میکنیم. 

| محیط مساعد: کشیش خود را بازن تنها در بك اطاق مي‌بیند. . 

۳ وسو سه «نهاد»: نفس اماره با همان «نهاد» طالب لذت جنسی میشو د. 

۳ «خود»: خود ا کاهی با همان «خوده میگوید تو که سالها نماز خوان و 
پا کدامن بوده‌ای . حالا حق‌داری یکمرتبه هم عشق و کی ف کنی » ولی «فراخود» 
میچو بد : و ناه است؛: اما زو رش به «نهاده و و دا نمیر سد » درنتیجه کشیش دلی 
از عزا در میآورد»ولی پس از تخلیه انرژی عصبی احساس گناه میکند. 


۳۶ 
سس سس 
۴ «فر اخود»: عصرهنگام ریختن چای‌«فر اخود» میگوبد بر ای‌تسکین گناه 
آب جوش سماور را روی پاهایت بر گردان. درنتیجه آب جوش سماور کشیش 
را کباب میکند. 


۲ با ما مجبور نستیم؟ 

در ابتدا با مطالعه میحث «ناخودآگاهی» ممکن است؛» بعضی از خوانندگان 
محترم تصور کنند و اینطور بدهتشان بیاید. که با این حساب ‏ همه کارها و اعمال ما 
عیرارادی و خار ج از اراده وعفل ما است» پس ما مجبور هستیم نه‌مختار» ولی باید 
در چو اب بگویم که «ذخیره»‌ها و محتویات «ناخودآ کامی» تا زمانی مارا براههای 
منحرف با غیر محرف نمودشان میکشانند که ما په ساز و کار آنها 1 گاهی نداریم » 
ولی بمحض‌اینکه متوجه وجودشان شدیم, متوجه حقه‌ها» فیرنگها وسازو کارهایشان 
شدیم » فوراً و بسهولت نابود میشوند ؛ زیرا برعی از این حتویات بی‌شیامت 
به برفهای آحر زه‌ستان نیستند که باتابش اشعه کو چك آفتاب ذوب و نابود میشو ند 
توجه ودفت ماشبیه اشعه آآفتاب است که بر این بر فهای‌مزاحم میتابدو آنهارا نابودمیکند. 

مثلا وقتی مرد بزد گی احساس میکند که ازتاریکی میترسد و وقتی علتش را 
کشف میکند که در زمان طفو لیت درتاریکی ویرا ترسانیده‌اند. خحودبخود, يك‌ساز 
و کاردفاعی متقابلی دربرابر «ترس» وی بوجود میا دد یی بمحض ایتکه از تاریکی 
میترسد بیادش می‌افتد که این ترس مربوط به زمان طفولیت بوده‌است؛ با چند مرتبه 
تکرار و یاد آوری این ترس ازبین میرود» همین راز بزرگه عبت ایئستکه رو انکاوی 
معا لجه میکند . ۱ 

ولی هیپنو تیزم راه معالجه را بسیار کوتاهتر میکند . آیا شما نست برفتار و 
اعمال وافکار خحورء آ گامی دارید؟ برای آزمایش خودتان میتوانید بمطالب ز بر که 
از کتاب مدیریت اقتباس وخلاصه شده است توجه بفرمائید. ۱ 

مطالبی که درزیر نوشته میشود وشما روی آنها فکرمیکنیده یکنو ع روانکلوی 
عملی است که‌خودتان روی‌خودنان انجام میدهید که‌نتیجه آن‌را میتوان «خود کاوی» 
نامید مطالب زیرشامل ۶۰ مورد است که در سه‌بخش گنجانده شده است. 

پخش اول- در باب زخم زدن برخود - منظور اینستکه مدیر انموسسات 
و سایر افراد گاهی ناخودآ گاه و نادانسته طرز تفکر و روش و رفتاری دارند » که 
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تتیجه‌اش ؛ ضرر و زیانی است که برای خود مدیر و رئیس با خود شخص بوجود 
میآبد. و این عوامل زنعم‌زا شامل بیست‌مورد میباشد. 

بخش دوم دد باب زخم بر همکادان- این بخش شامل رفتار و اعمالی 
است که‌اگر ازمدیر باهرشخص اجتماعی سربزند همکاران خودرا ناراحت خواهد 

کرد که نتیجه‌اش دشمن تراشی درمحیط کار است. 

بخش سوم در باب زخم زدن بر سازمان خود که نتیجه طرز تفکر,عادت 
و رفتار و روش مدیر یا افراد موجب ضرر و زیان سازمان میشود. 

همه رفتار و کردار و طرزتفکر خحاص مدبران و روسا که موجب دم مو فقیت 
آنها میشود بعلت عادات فکری و طرز رفتار غلطی است که دراثر برتعورد باوفایع 
و حوادث بشکل بازتاب شرطی در آمسده و یا بعلل طرز تربیت از زمان کو د کی ؛ 
دبستان ودبیر ستان میباشد که درناخود آ گاهی متمر کز شده وبشکل بازتابهائی خود 
بخود و ناود آکاه عمل میشود. 

این سه‌بخش که خحلاصه شده از کتاب بیماریهای مدیریت نوشته چارلزاف و 
ترجمه دانشمند محترم آقمای سیروس پرهام میباشد فقط اتحتصاص به مدیر ان ندارد 
بلکه اکثر مردم که در اجتما ع بسا مردم سرو کار دارند بدانستن این دستورات مفید 
نبازمندند. زیرا همکن است هما کنون شما نحو درا بدون عیب و قص بدانید باتصور 
کنید که فقط یك با جند ضعف ونقص دارید» ولی با مطالعه 2۰ نکته روانی و فکری 
که در سه بخش زیر مطالعه میفزمائید متوجه خواهید شد که احتیاج دارید بیشتر در 
فکر اصلاح خود باشید. وبعلاوه ازحالا ببعد عادت خواهید کرد ؛ که بیشتر بردوی 
اعمال ورفتار حود بیاندیشید» پعنی عادت به «خود کاوی» خواهید کرد البته اگردد 
اطافی تنها و بی‌سروصدا باشد نتیجه بخش تر خو اهد بود. 

بعش‌اول - در باب زخم زدن بر خو د(۱) 

1 رئیس ملانقطی(۲) 

۲ ریس چوب بدست 

۳ زئیس‌همه کاره 

۴ ریس ریاست مان 





۱- یمادیهای مدیریت ؛ نوشته جادلزاف ؛ ترحمه سپروس پرهام. 
۲- صحیح کلبه دلقت» هیباشن. 


۳ ۱ 





۵- رئیس تکتو از 

۶ رئیس دودل 
۷-رئیس غافل 

هب رئیس‌جاهل 

-٩‏ رئيس نزديك بين 

۰ - رئیس «علی‌الاصول» 
-١‏ رئیس مفرراتی 

۲- ریس خو شخیال 

۴- ریس ساعتی 

۴- رئيس دو پهلو» 

۵- رئیس منزوی 

۶- رئیس تشریفاتی 

۷ رئیس و«دربسته» 

۸- ریس مستجرب 

۹- رئیس بکطر فه 

۰ رئیس حیئیت‌باز . 

۱- ملانقطی(۱)- آبابیش ازاندازه باالفاظ نامه‌پازی میکنید و کلمات و لغات 


را پس وپیش میکنید» ازسبكك ونوشته نامه ايراد میگیرید؟ 


۲ چوب بست آيا زیردستانتان دلگرم‌نیستند» آیادست ودلها بکارنمیرود؛ 


آیا کارها عقب میماند و زیردستانتان بامیل ورغیت شخصی کارنمیکنند؟ اگراینطود 
است باید بدانید که شما ر ٹیس جوب بدست هستیك. ۱ 


کے همتاژه. آبا میل دار ید که همه کار ها را شخصاً حودتان انجام ردهید؟ 
۴- زر باست ماب آبا نیازمند به احترامات و تملق و کر نش زیردستان هستید؟ 
هب دنو اب آبا جود را در بکرشته متخصص میدانید و فکر میکنید که 


به همفکری دیگران نبازی ندارید؟ 


۶ دو دل آیا تصمیمات شما کش پیدا میکند وطول می‌کشد؟ 
۷ دگیس غافل- آیا درمفابل وقایع و حوادث غیرمترقبه غافگیر میشوید؟ 
١‏ صحیح کلمه دلفت» میباشد. 


۴1۹ 


۸ دئیس جاھل۔ هر کس کم وبیش دارای عیب ونقص‌هائی هست؛ آپاشما 
از نقص‌ها و نارسائیهای خحود بی‌اطلاع هستید؟ 

۸ نزدباك بین. آیادرغیبت شما کارها میخوابد و یامیز ان کار کاهش‌مییابد؟ 

۰ (- «علی‌الاصول» اگر وقتی با بك مشکل و رهبری و تصمیم گیری 
مو اجه میشو ید بسراع اصول و ضابطه‌های درست و آزموده میروید رئیس « علی- 
الأصول» هستید. 

۰ ۱۱- مقررانی- اگر همکاران شما به فسدرت میتوانند نظر صریح و کتبی 

شمارا بدانند جنابعالی رئیس مقرراتی هستید. 

۲ خوشخیال_ اگر هنگام حراب شدن کارها آرژو میکنید که کاش‌چنین 
نشده بود و کاش ورق برمیگشت جنابعالی رئیس يا فرد حوشخیال هستید. 

۳- دئیس ساعتی.. آیا عادت دارید که افکار و فعالیتهای خودتان را بر 
حسپ ساعات روز ازهم تفکيك کنید؟ 

۴ - دد بهلو- ار نظریات ودستورات خودرا بطورصریح و روشن به‌ز یر 
دستان خود نمیگو ثید» جنابعالی رئيس دوپهلو تی‌هستید. 

۵ منز وگ ار اساس میکنید که بر فراری رو ابط دوستائه میان شما و 
کارمندان با مقتضیات مدیریت منافات دارد» رئيس منزوی هستید. 

۶-دلیس تشر بفانی.. اگر زبردستان شما علیرغم درهای‌باز اطاق کارتان 
نمیتوانند به آسانی به زبارت آن جناب نائل کردند» رئیس تشربغاتی هستید. 

۷ د ئیس ده بست ار ففط در مواقعی که خودتان اراده کنید » کارمندان 
سعادت دیدار شما را پیدا میکنندء جنابعالی رئیس «در بسته» هستید. 

۸- مستجرب. اگر غالبا پيشنهادها و نظریات کارمندان جوانتر را نفی 
میکنید و میگو ید که «تجر به بزر گترین‌سرمایه‌است» جنابعالی‌ر ثیس‌مستجرب‌هستید. 

۹- دیس ,بکطر فد اهر هر گز در مقابل مافوق از کارمندان خود دفاع 
نمیکنید جنابعالی رئیس یکطرفه هستید. 

۰ حیشثیت باز آیا حبثیت وشئون اداری‌را ملعبه و بازیچه قر ارمیدهید تا 
به هسی‌های شتصی حود بر سید 

بخش دوم در باب زخم زدن بر همکادان 

۱- رئیس اتحصارجی 





۴۳۳۰+ 





۲- رئیس طلیکار 

۳- رئیس بی‌بو و بی‌فعاصیت 

۴- ریس قلدر 

۵- ر نیس بدرفتار 

۶ ریس ناین خوشاك 

۷ ر تيس «محرمانهي 

۸- ریس ماشینی 

9- رئیس و«دستورالعملی» 

۰- رئیس یادداشتی 

1- ديس متفرعن 

۲- رئيس زورگو 

۳ ریس بزر گنا 

۴- ریس بخیل 

۵- ریس بد دهن 

۶ ر یس سر همست 

۷ رئیس «هیبت‌اله» 

۸- رئیس گربه کش 

۹- رئيس مکانيك 

۰ ریس ‌بازیگر 

| افحصارچی- اگر همه امتیازاتی راکه به کاره‌ای انجام شده اداره شما 
تعلق میگیرد به خودتان احتصاص میدهید» جنابعالی رئیس انحصارجی هستید. 

۲ درئیس_طلبکان- اگر تصور میکنید که زیردستان صرفاً بعلت انجام‌دادن 
وظایف محوله استحاق نشوبق ندارند » جنابعالی رئیس طلبکار هستید 

۴ بی بو وخاصیت. اگر حاضر نیستید که برای حل مشکلات تحصوصی 
کارمندان بك قدم بردارید» جنابعالی رئیس بی‌بو و بی‌حاصیت هستید. 

۴ دئیس قلدر- اگر تصور میکنی که تنها علت شرفت امور آن است که 
روش مادیربت بت شما تهدید آمیز و مرعوب کننده است» جنابعالی رئیس قلذر هستید. 


۴۲1 





سار ۵ د ئیس کجر فتا اکر نتیجه انتفادات و توبیخات شمامنفی‌است جنایعا لی 


نو فاخن خشاک. اگربیشتر هزینه‌هارا غیرضروری میدانید» جنابعالی ریس 
نان + د ‌ مسا ۰ 


۷ دیس «محرمانه»_ اگر ضوابط و روشهای ارزیابی کار کارمندانتان را 
مخفی نکه میدارید جنابعالی رئیس «محرمانه» هستید. 

۸ رئیس ماشینی- اگر مادامیکه کار پیش‌میرود اهمیت‌نمیدهید که چه کسی 
پا چه کسانی زحمت آن را میکشند» جنابعالی رئیس ماشینی هستید. 

۸- دیس «دستودالعملی»- اگر به زیردستان خود هم میگو ثيد که عینآچه 
یکنند و هم‌اینکه چگونه عیناً و مو به مو کار مورد نظر انجام دهند» جنابعالی رئیس 
«دستور العملی» هستید. 

۰ - د ئیس یادداشتی- اگرهمه دستورها و نظربات خودرا می نوبسید و از 
دستورهای‌شماهی و ابرازعدم مواففت‌حضوری | کراه‌داریدجنابعالی رئیس‌یادداشتی 

0- دیس متفرعن- آیا منشی شما جواب همه نامه‌های کارمندان شما را 
تهیه میکند وحتی به‌جای شما آنهارا امضاء میکند؟ اگراینطور است جنابعالی رئیس 
متفر عن هستید. 

۲ د ئيس زور وه آیا هنگامیکهر ی و اراده شا بامانع بر عوردمیکند» 
سخت ناراحت میشوید؟ دراینصورت جنابعالی رئیس زور گو هستید. 

۳- دیس بز دگ نما اگر به قصد پوشانیدن نقص‌ها و ناتوانی‌های خود 
دیگران را تحفیر می کنید جنابمالی ریس بزرگه‌نما هستید . 

۴- د لیس بخیل- آیا به‌بهانه اينکه‌کارمندانتان‌هنوز تجربه و آماد گی کافی 
ندارند » سد راه ترفیم و ارتقای مقام با پیشرفت آنان میشوید ؟ اگر چنین است › 

جنابعالی رئیس بخیلی هستید. 

۵- د لیس ند دهن اگز تشدد و فحاشی را درپیذبرد کارها مو ثر مپدانید 
جنابعالی ر یس بددهن هستید. ۱ 

۶- دئیس سر عستت اگر هرچه میکنید به‌نظر شما درست میا بد, فقط باین 
دلبل که رئیس‌هستید؛ جنابعالی رئیس سرمست هستید. 


۳۳ 





۷- دیس «هیبت‌اله»_ آیا خیال میکنید که فقط هنگامی که خودتان در 
اداره هستید. کارها پیش‌میرود ؟ ار اینطوراست جنابعالی رئیس «هیبت‌اله»هستید. 

۸- دیس« گر به کش»- آبا معتقد هستید که وجه المصالحه قراردادن 
دیگران مانع از عطا کاری زیردستان میشود؟ یعنی آیا یکنفررا بدون دلیل احراج یا 
تنبیه میکنید که باعث‌عبرت و گوشزددیگران شود؟ اگرایتطور است جنابعالی رئیس 
«گربه کش» هستید. 

- دیس «مکانیاك»_ آیافکر میکنید به نظر شمسا مشخول بودن همان 
مشغول به‌نظررسیدن است؟ اگر ابنطورفکر میکنید جنابعالی رئیس مکانيك هستید. 

۲۰ رگیس باز یگر- آیا کارمندانتانرا به حیال خود بازی میدهید؟ وتصور 
میکنید که آنها این را نمیدانند؟ اگر اینطور است» جنابعالی رئیس باز یگرهستید. 

من بیشتراین طرزتفکر وروش کارهای غلطرا درا کثر مردم» درهمه رشته‌های 
مختلف دبده‌ام » در بین برخی معلمین و برحی از استادان دانشگاه » بین برنعی 
فرماف‌دهان ارتش » رسای ادارات » مدیران بخش حصوصی » مغازه داران › 
ور یس خانواده‌ها فیزمشاهده نموده‌ام» حتی کسانی‌هم که هیچ‌مقام وسمتی در اجتما ع 
ندارند» و بیکاره ویا دارای شغل آزاد هستندء بازهم درطرز رفتارشان بامردم اکثرا 
دچار این طرز تفکر و روش‌های غلط هستند ؛ که بعلت عدم خود کاوی و اندبشه 
بکارهای خود درتنهائی» ناخودآ گاه مر تکب اعمال ورفتار غاط میشوند؛ که ضرر و 
زیان آن قبل‌از هر کس متوجه نحو دشان است» که در نتیجه خجودرا درز ند گی بدبخت 
و بیچاره تصور میکنند زرا بین‌مردم ودرهیشت اجتما ع موفقیتی کسب نمیکنند» و 
دراقدام بهر کاری مواجه باشکست؛ عدم همکاری و کارشکنی دیگران میشو ند. 

کته مهم اینکه ما اکثرا بخوبی و وضو ح نمیتوانيم افکار دیگران را درك 

کنیم» خحواسته و تمایلات آنها را تشخیص بدهیم يا اگر هم درك کنیم سهل‌انگاری 
وبی‌تو جهی‌ميکنيم» درحالیکه همه‌اطر افیان ما باحر کات ایماء واشارات ناخودآ گاه 
و غیرارادی» با کلمات وجملات بریده و کو تاه منظور وحسن نیت يا سوءنیت خود 
را ابر ازمیدارند» که الیته این ایماء واشارات که بسیارجزئی و کوچك» پیش‌پا افتاده 
و بی‌اهمیت بنظر میرسند» نشانه‌ای ازيك جریان مویب وعظیم درونی وجزئی ازيك 
کوه عظیم يخ درزیر اقیانوس بیکران است. 


اور 


من بعنوان نمونه يك رویداد را برای شما نقل میکنم. 
و این‌داستان‌مردی اس ت که‌بادربافت اجازه‌نامه کشت میکرب‌سمی میخو است 
عده بخصوصی را از بین ببرد. 
داستان مر د بکه میخو است با کشت میکر وب سمی عده‌ای دا بکشد(۱) 
آقای «هورتن» بدرو غ خود را میکرب شناس معرفی کرده بود» و در ننیجه 
توانسته بود از آزمایشگاههای علمی کشت میکرب‌های خطرناك را بدست آورد و 
بدیئو سیله اشخاص مخصوصی را ازبین ببرد. آقای «هورتن» روزی به‌یکی از این 
موسات کاغذی نوشته و از کمی سمیت کشت‌های میکربی شکایت میکند و عوض 
اینکه بنویسد: «در امتحان روی موشها و خو کچچه‌ها» نوشته بود. «در امتحان روی 
انسانها..» البته پزشکان بنگاه از این لغزش قلم متعجب شدند » ولی چون رو انکاو 
نبودنده اهمیتی بدان ندادند. در حالیکه اگر پزشکان درپس پرده این جمله کو تاه » 
دنیائی از جنایت و سوء‌ئیت آقای «هورتن » را درك میکردند و متوجه انگیزه و 
علت‌روانی این سهو قلم ميشدند يك‌جانی آدم کش‌را به‌پنجه عدالت تسلیم میکردند. 
دوشیزه خانمی که تاریخ و روز پرو لباس عروسی خود را فراموش میکند 
دلیلش ابئست که نامزد خود را دوست ندارد. خانم ماشین‌نو یسی که در نامه بجای 
کلمه «موشكِ» کلمه « ترسك » ماشین میکند» دلیلش ابنسنکه ازموش میترسد, 
ازاین قببل امثله که روانکاوی پرده از روی آنها برداشته بسیار زياد ا است» که 
تا همین اندازه کفایت کرده و بدنبال بقیه بحث میرویم. 
بعش‌سوم - در باب زخم زدن برسازمان خود : 
۱- ریس منفی‌باف 
" ۲= رئیس نتیجه‌نجو ار 
۳- رئیس سرهم بند 
۴ب رئیس صددرصد 
۵- رئیس داثمالاولویت 
۶ رئیس حل‌المسائل 
۷- رئیس معلول 
اساز فروید به حافظ دکتر علی فلاتی ۱ 


۳۳ 





۸- دئیس یویوباز 

4- رئیش مصالحه‌جی 

۰ - رئیس متحدالمال 

۱- د ئیس حاضرالتصمیم 

۲[ رئیس ذره‌بین 

۳- رئیس سفله‌پرور 

۴- رئیس آهنی 

۱۵س رئیس معاون باز 

۶س رئیس خط مشی 

۷- رئیس عروسکساز 

۸- رئیس پا دز هوا 

۹- ر ٹیس فکر کش 

۰- رئیس تشکیلاتی 

حالا به تعریف مختصر هريكك از ۲۰ مورد بالا میپردازیم. 

۹ منفی باف. اگر مخالفت کردن برایتان آسانتر از ابر ازنظر موافق است 
و کوشش هم برای تو جیه مخالفت خود نمیکنید » جنابعالی ر ٹیس با فرد منفی باف 


۴ نتیجه خو ار ار تنها به‌نتیجه کار علاقمندهستید و توجهی به‌نحوه انجام 
گرفتن کار ندارید جنابعالی ریس نتیجه‌عوار هستید . 

۳ سرهم پندب آیا همه کارهای شما باسرعت خارق‌العاده‌ای انجام میگیرد 
ولی نتیجه‌ها رضایت‌بخش نیست؟ اگرابنطور است جنابعالی رئیس‌بافرد «سرهم‌بند» 
هس . 

لب صنذرصد. اگرهمینکه سر جمع فعالیت‌ها بااستاندارد «صددر صد)تطبیق 
کند خیا لتانراست میشود و کاری به‌جزثیات وعرامل تشکیل‌دهنده سر جسها نداربد» 
جنابعالی ر یس «صددرصد» هستید. 

۵ دیس دائمالاولو بت اگر درمر لحظه اززمان» هر کاری که بزبردستات 
ارجاع میکنید اولویت وتقدم دارد, جنابعالی رئیس «دائم‌الاو لو بت» هستید. 


۴۲۵ 

و رئیس حل‌المسائل- آيا دریافتن راه حل‌مشکلات هر گزدرباره توانائی 
ود تردید نمیکنید؟ و درهرمشکلی که پیش میا بد راه حل ارائه میدهید؟ اگرچنین 
است جنابعالی رئیس با فرد حل‌المسائل هستید. 

۷ رئیس معلول- آیا تصورمیکنید که رفع‌معلول موجب رفع علت است؟ 
اگر چنین است جنابعالی رئیس یا فرد «معلول» هستید. 

4۸ دیس ہو بو بان اگر تصمیماتشماغالباً عکس العمل نامساعد زیردستان 
را برمی‌انگیزد» جنابعالی رئیس با فرد «یو یو باز» هستید. 

4- دئیس مصالحه‌چی.- اگر کارمندان‌شما میدانند که هر پیشنهادی که میدهند 
در لابلای پیشنهادهای دیگر ان‌گم میشود, جنابعالی رئيس «مصالحه‌چی» هستید. 

۰ 1 لیس متحدالمالے اگر درنظر شما اعمال وسر بر ست درهرسازمانی 
یکسان است وتغیبر شرابط سازمانی موجب تغییر و تبدیل نحوه مدبریت نمیگردد, 
جنابعالی ر تبس «متحده‌المال» هستید. 

١١‏ - دگیس حاضرالتصميم. آیسا فکر میکنید که تصمیم نادرست بهتر از 
بی‌تصمیمی است؟ درایتصورت جنابعالی رئیس يا فرد حاضر التصمیم هستید. 

۳ دئیس ذده‌بین- آبا تصور میکنید که رسید گی به‌جزئیات ضامن‌تأمین 
کلیات است؟ اگر اینطور باشد جنابعالی رئیس با فرد «ذره‌بین» هستید. 

۳- دیس سفله پر ور آبا از کارمندان خود انتظار نعوشامد گو ئی و تملق 
دارید؟ اگر چنین است جنابعالی رئیس سفله‌پرور هستید. 

۴- لیس آهنی- آیا کلیه اشتبامات درسازمان‌شما به‌باز حو امت وتو بیخ 
منجر میگردد؟ درابنصورت جنابعالی دئیس «آهنی» هستید. 

۵- دئیس معاون‌باز- آبا کردا گرد جوزه رباست خود انوا ع معاو ناد و 
مشاوران را بکار میگمارید؟ اگر اینطور است جنابعالی رئیس «معاون‌باز» هستید. 

۰ لیس خط مشی- آیا اعتقاد دارید که کلیه مشکلات را ميتو ان باتعمیم 
خط مشی‌هایی که تنظیم میکنید حل وفصل کرد؟ در ابنصورت جناپعالی رئیس یا فرد 
خط مش ی» هستید. ۱ 

۷-دئیس عر وسکسازآیاط رفدار وحدت‌نظر و و حدت‌عمل کامل کارمندات 
خود هستید؟ دراینصورت جنایمالی رئیس عروسکساز هستید. 


r۶ 





۸ 1- یس با درهوا اگر مشکلات سازمان خود را مشکل خود نمیدانید 
جنایعالی رئیس پا درهوا هستید. ۱ 

۹- دئیس‌فکر کش- اگر ننهاترین ودرمانده‌ترین افراد سازمان شما کسانی 
هستند که افکار جدیدی دارند. جنابعالی ر ٹیس فکر کش هستید. 

۰ دیس تشکیللافی-آیا سعی میکنید که مشکلات اداری را با تغییرات 
تشکیلاتی برطرف کنید؟ دراینصورت جنابعالی رئیس تشکیلاتی هستید. 

درشصت مورد یاد شده‌بالا هدف نو بسنده کتاب «چار لزاف آستین» این‌بوده 
که برحلاف سایر کتب و دستورالعملهای مدیریت که فقط افکار نيك و کردار نيك 
را پادآور میشو ند » بگوید چه کارهائی را نبابد انجام داد. که این روش معایب و 
اشتباهات را برای خود شخص روشن میکند» و وقتی رئیس یا فرد بتواند معایب و 
اشتباهکاربهای خودرا ازبین ببرد» معمولا محاسن وروشهایمعمو لی ولااقل بی‌ضرد 
باقی میماند . یعداز موارد خود کاوی یاد شده در بالا حسألا به تعریف مکانیسم‌ها یا 
ساز و کارهای دفاعی میپردازیم. 


خلاصه فصل سوم 
سه نير و دریدن ما در حال مبارژه هستند. «نهان» «خود» دفر اخود» 
«نهاد» یرو کی است درون ی که شخص را هميشه بسوی کسب‌لذت میکشاند 
توحهی بمقرر اث احتماع. قوانین و اخلاق ندارن. 
«فر اخود» عدارلست از نتایج حاصله‌از آثر ات عرف و عادات احتماع. 
تعليم و تر بیت اخلاقیات 9مذاهب که همیشه با «نهاد» درحنگت اس. 
«خود» عارت‌از ] گاهی وشعور ظاهر مااست که گاهی تحت ‌فرمان 
«نهان» عمل میکند و گاهی تحت تأثیر «فر اخود» میباشد. 
شصت سٹو ال 9مطلب درباره خود کاوي. 


فصل جهارم 


مکانیسمها با ساز و کارهای دفاعی 


بج گاهی اشخاص بیعاطفه و کم محبت خوددا صمیمی وبا محبت شان‌میدهند. 

4 برخی اشخاص ه‌تظاهر به‌شجاعت مي‌کنند افراد ترسوکی هسعند . 

:4 برخی‌افر اددده‌قا بل تمایلات شدیدجنسی‌خود با تظاهر به‌مذهبی‌بودن و بی‌اعتنالی 
به‌اموزجشی ازخود دفاع میکننگ. 

:+ کودتان گاهی عروسکها را جانشین دوستان یادشمنان و یا پدر و مادر خود 
هی کننډ. 

4 ابن طفل باشکستن کوزه‌ها زبانش گشوده شد. 

+4 اگرانسان به‌آرزوهای خودنرسد جه میشون ؟ 





اگر انسان به آرزوهای خحود نرسد؛ دچار بیماریهای روانی میشود»؛ قیس 
بعشق لیلی نرسید, مجنون شد و سر به بیابانهاگذاشت پس دراینصورت» همه مردم 
باید دچار بیماریهای روانی بشوند » ولی اینطور نیست. زیرا همانطور که گلبولهِأی 
قرمزبدن درمعاپل ورود دشمتان خارجی بعنی میکربها ازخعود دفاع میکنند» سازمان 
دوانی بدن هم دستگاهی دارد که درمقابل رویدادهای روانی دفاغ میکند. وقتی این 
قسمت از تشکیلان بدن که ارتش مدافع است ؛ شکست بخورد » شخص دچار 
ناراحتیهای روانی میشود. 

جوان بالغی دختر زیبائی را مي‌بیند» انرژی عصبی او تحریك میشود:عنی 
(نهاد» خو استار ازدواج یا عشقبازی با آن دختر طناز و دلربا میشود» جوان دلباخته 
میخواهد نزديك برود, اظهار عشق کند» و از معشوق کام دل بگیرد ولی «فراحود» 


FFA 





شکل ۶۷س. بودامیگو ید: «چهره حقیقی‌خودر اء بمن بنما » همه مردم 
ماسکی به‌چهره دار ند که‌قیافه حقیقی آ نهار! پنهان میدارد»(۱) 


با همان قانون و مقررات اجتماعی به جوان میگوبد » خحجالت بکش ‏ جلو مردم 
صحیح نیست» در اینجا «خود» یعنی همان عقل وتفکر میانجی میشود؛ و بین نزاع 
«نهاد» ورفر اخود» تعادل برقر ارمیکند زیراکه جلو آمده ومیکوید» اگرفعلا نمیتوانی 
بعشق دختر برسی صبر کن » برو درس بخوان» پول بدست بیاور و بعداز چند سال 
از دختر خو استکاری کن. 
باین‌تر تیب «حود» جوان‌یعنی «نهاد» و « فر اخود »را موقتاً قانع میکند ؛ این 
طرز کار «خود» را در اصطلاح روانکاوی «دفا ع» میگوبند. پس نتیجه میگیریم: 
وقتی « نهاد » نمیتواند به میل جنسی خود برسد » شخص گر فتار اضطراب و 
نگرانی میشود و اگر این اضطراب و اراحتی همینطور ادامه پیدا کند شخص دچار 
4- فسوی از کناب دوانقناسی غیرطییعی هر خمه [قاهة:د کتر ازدو یادخ ماشه 


۳۳۹ 





ناراحتی روانی میگردد ولی «خوده بدفا ع برمیخیزد و بجوان میگوید فعلا میل‌عود 
را س ر کوب کن » یعنی این انرژی عصبی را ذخیره کن, و آنرا در جهسات دیگر که 
مارت ازتحصیل کردن هنرمند شدن, ویسنده شدن » شاعر شدن است بکار پیر ٤‏ ۲ 
در نتیجه ار گانیزم از دیوانه شدن نجات پیدا میکند. 
«خود» در برابر تمایلات «نهاد» چندجور دفاع میکند که من تعدادی از آنها 
را نعیلی مختصر در اینجا پر ای شما تعر یف میکنم. 
دفاع نوع ادل ء سر کوب کردن امیال و ارزوها(۱) 
پرویز دعتری را که دوست داشت مبکشد و خود را هم بقتل میزساند شاید 
این حبر بالا را شما هم در روزنامه‌ها خوانده باشید چنانکه ملاحظه میفر مائید. 
۱ پرویز دو کار انجام داده یکی اينکه دختررا کشته و دوم اینکه حودش‌را کشته 
است» علل هريك ازاين دو عمل را ازنظر روانگاوی بررسی میکنیم. 
پرویز درطفولیت احتیا ع زیادی بمحبت مادر داشته» ولی مادرباو کم محیب 
میکرده » این ميل در پرویز در زمان کود کی سر کوفته میشود و تبدیل به عقده شده 
و در ضمیر ناحو د آ گاه پرویز باقی میماند» تا بالاعره در بزرگی این ميل س رکوفته 
شده و این عقده زمان طفو لیت با کشتن دعتری معصوم و بیگناه گشوده میشو د. 
حالا از نارروانکاوی ببینیم پرو یزچرا پس از فتلمعشوق‌خودش را کشته‌است؟ 
دلیلش اینستکه ؛ پرویز در اثر سخت‌گیری پدرش » «فراخود» قوی داشته » 
یعنی هر کار بدی که میکرده» بدر فوراً اورا بشدت تنبیه میکرده است» دراین حادثه 
هموقتی پرویز کار بدی میکند یعنی دخعتررا میکشد باید فوراً بوسیله پدر تنبیه میشدء 
کما اینکه اگر مادرش را در زمان کو د کی میکشت پدر حتماً اورا تنبیه میکرد, ولی 
حسالا دیگر در حال حاضر بسدری در کار نبوده و بپرویز بعلت ارتکاب قتل دجار 
اضطر اب وناراحتی شدید شده بود و پعلت‌داشتن «فر احود» یاهمان «وجدان» قوی؛ 
خود را بجای پدر گذاشته و برای تنبیه «حود» خود کشی مینماید. 
نتیجه: 
ازاین رویداد نتیجه میگبریم که وقتی «نهاد» به آرزو ومیل خود نرسد» آن‌میل 
و آرزو سر کوفته میشود و پس ازمدتی بشکلهای مختلفی‌ظاهرمیگردد. 


٩ ٠‏ دوانقناسی جنائی د کتی پردیز صانعی 
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بدین ترتیب که شخص یا 
مرتکب جرم میشود , و یا با یار 
گرفتن هترو ب بدست‌آوردن شهرت 















خود دا صمیمی و با محست نشان a‏ ۱ ی م 





خوش بود گر محك تجر به‌آید به ميان 


تا سیه‌دوی شود هر که در او غش باشد 3 ۲ 
اکثر افراد سيس و بامحبت ا 
و دوستان واقعی تظاهر و تعارف شکل ۶۸- برتری جولی: برای چیره شدن برعقده‌های حقارت 
زیاد نمیکنند. بسیاری ازمردم بز رب بینی کاذب دار ند 
مثلا دائماً نمیگو بند» من‌تورا دوست دارم از ار ادئمندانم» چا کرم؛ مخلصم, 
اگر به یکی از دوستان و یا به‌شخصی برخورد کردید که بیش از اندازه زبان بازی 
میکند و میخواهد بهمه کس خود را دوست و صمیمی نشان بدهد » متوجه باشید که 
ممکن است چنین شخصی درحال دفاع از نادرستی و کم عاطفی ضمیر ناخودآگاه 
خود میباشد » و ممکن است برای آزمایش هنکام احتیاح مادی با معنوی بایشان 
مراجعه کنید ملاحظه خواهبد کرد که یا در خانه نیست و با عذر و بهانه‌ای خواهد 
تر اشید. ۱ 
برخی اشخاصبکه تظاهر به شجاعت میکنند. افر اذ قرسو ی هستند. 
آقای‌بزدل هرجا بارفقا بود» تریف از زد وخوردها و کارهای شجاعانه خود 
میکرد» ولی لاستيك ماشین تر کید آقای‌بزدل‌او لین کسی بو د که ترسید و فرار کرد؛ 
تظاهر بشجاعت هميشه صحیح یست؛ ممکن است یکنو ع سازو کار دفاعی 
از امیال سر کو فته در ضمیر ناحو د [ گاه باشد. 
۱ از گفتگوهای بالا نتیجه میگیریم که وقتی شخص یعنی «نهاد» بآرزو و امیال 
خود نمیرسد » ناراحت و مضطرب میشود ء و این ميل و آرزو را موقتاً سکوب 
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بیکند و پس‌ازمدتی بشکلهای مختلف ظاهرمیشود» نباید فراموش کرد که این دفاعها 
ناحودآگاه انجام میشود؛ یعنی وفتی جوان ترسو دم ازشجاعت میزند» تصورمیکند 
واقعاً شجاع است؛ و کسیکه درظاهر الهار دوسبی میکند تصورمیکند واقعاً صمیمی 
است؛ اما هنگام عمل پرده دفاعی کنار میرود و شخصیت وافعی ظاهر میشوو. 
ذفاع دوم - شان دادن خلاف ما بلات 

حجاب چهره جان میشود غبار تنم خوشا دمی که ازاین‌چهره پرده برفکنم 

گربه دستش به گوشت نمیرسد میگو ید بو میدهد. 

احمد قمایلات شدید جنسی دارد؛ ولی تظاهر به مذهبی بودن میکند. 

جعفر بشدت مهین را دوست دارد؛ و انمود میکند که از ار بدش میاأبد. 

هر سه مثال بالا نمو نه‌ای‌از یکنو غ طر زسازو کار دفاعی‌در حلاف جهت‌است. 

سامر ست موام داستانی دادد پاسم «بار ان» که قهرمان داستان کشیشی است که 
به زنی زیبا برمیخورد و سعی میکند خود را نسبت بآن زن بی‌اعتنا و بی‌میل نشان 
دهد وحال آنکه نسبت باو تمابل‌شدید داشته‌است وبرای ابنکه جلوی این تمایل‌شدید 
را بگیرد بیشتر بان زن زیبا عصومت ودشمنی میکرده وسعی میکرده که اورا اذیت 
و آزار کند » اما بالانعره مجبورمیشود که باو اظهار عشق نماند. 

تتیجه؛ ۱ 
ازاين گفتگوهای بالانتیجه میگیریم که گاهی انسان برای اينکه تمایلاتی راکه 
دارد بروزندهد عکس را بروزمیدهد این شکل سازو کار دفاعی درزندگی روزانه 
در روابط عشقی خانواده‌ها زباد مشاهده میشود یعتی‌گاهی بی‌اعتناثی پسر با دعتر 
نسبت بیکدیگر یکنو ع عشق و علاقه مبدل باطنی است بگفته شعر معروف سعدی. 

دل و جانم بتو مایل » نظر در چپ و راست 
تا حریفان نگسویند که تو منظور منی 

بازهم نباید فراموش کرد که این دفاعها اغلب آگاهانه نیست و شخص‌تصور 
میکند واقمی است مثلا -کشیش, در ابتدا ممکناست واقعاً تصور کند که اززن زیباً 
بدش ما ید. 

۱ دقاع نوع سوم- جانشین سازک 

شهرام در طفو لیت پستان میمکید» و لی بعد پستانك را جانشین آن کرد و بعد 


۳۳۲ 





از مدت کمی‌جویدن آدامس را جانشین پستانك کردو حالانوشیدن مشروب را جانشین 
همه انتها کرده است. 

محمد درطفو لیت مادرش را دوست داشت» پس از بلو غ عاشق دححتر همسانه 
شده و محبت اورا جانشین عشق و محبت نسبت بمادر کرده است. 

سهراب درطفو لیت گازمیگرفت» میزد» پاره‌میکرد و لی حالا تماشای‌مسابقات 
یکس را جانشین زد و عوردهای زمان طفولیت خود کرده است » همه مردم وقتی 
فیلمی را تماشا میکنند. صحنه‌های مر بوطه با نمایش را جانشین حوادث و تمایلات 
ز ندگی گذشته خود میکنند و بدین شکل مقدارزیادی ازانرژی عصبیآنها دفع‌میشود 
و این عمل جلو ارتکاب بسیاری ازجرائم و انقلا بات و عصیانها را میگیرد. 

عده زیادی بلکه اکثریت درابران شوخیها و متلك‌ها را جانشین گفتن حفایق 
میکنند » هنگام مستی این قبیل شوخیها پیشتر دیسده میشود و بعد هم گفته میشود که 
« رفیی نرنجی من شوخی کردم » ولی این متلك‌ها و شوخیهای لففلی نباید سرسری 
گرفته شود بلکه حةیقت قطعی و مسلم است که دوست شما یا طرف مقابل شما هر 
کس که باشد تمایلات ونیت و مقاصد باطنی خودرا بشما میگوید. 

معالجه دوانی کود‌کان از طر بق دفاع جانشین 

کودکان عروسکها و اسباب‌بازیها را جانشین پدر ومادر و دوستان با دشمنان 
خود مینمایند عروسکی را نوازش میکنند و عروسك دیگر را میزنند و تنبیه میکنند 
و برسرش داد میزنند و بدینوسیله امیال سر کوفته و عقده‌های کود کان کشوده میشود 
و روحبه آنها متعادل میگردد و از اضطرابات و ناراحتبهای روانی حلاص میشوند. 

روانکاو ان در ابتخصوص آزمایشهای زبادی کرده‌ان-د و از ابنطربق معالجه 
نتایج نیکو ی گر فته‌اند, 

دفاع نوع چهارم - برون فکنی 

یکی از سازو کارهای دفاعی‌جال بکه همه‌مردم اکثر أً همه‌روزه انجام میدهند, 
سازو کار دفاعی برون اندازی با برون فکنی است. 

عباس و مهری از فلان فرد فامیل یا فلان شخص بدشان میاآید » بجای اینکه 
اقرار و اعتراف کنند که ما از فلانی بدمات میا بد » میگوبند «اين فلانی است که ازما 
بدش میا بد» نبایسد فراموش کرد که این دفا ع و این سخنان نا خود آ گاه است » یعنی 
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آکاهانه نست؛ و شخص درحال دفا ع ستخنان و دفا ع خودرا واقعی میداند. 
زشت و یکو می‌نمود اما نبود هرکه را من گفتمی زشت و نکوست 
هر که را دشمن همی پنداشتم آنیر الامرش چو دیدم بود دوست 

کلیه کسانی که در امتحانات مردود میشوند»هیچگاه نمیگو پند که مادرس بلد 
نبودیم بلکه اکثرا میگویند امتحانات مشکل بود. 

آلمانیها در جنگک‌جهانی اول شکست‌خوردند و لی تقصیررا بگردن کمو نیستها 
و بهودبها انداخنند و کفتند ابنها بودند که موجب شکست و بدبختی آلمان شدند. 

اکثر اشخاص وفتی در کشا کش زند کی درمبارزات روزانه درتکاپوی‌حیات 
شکست میخور ند کمتر به تقصیر ات و اشتباهات ونقاط ضعف شود اغتر اف میکنند» 
بلکه همه تقصیر ات را بنحوی از انحاء بگردن عوامل حارجی میاندازند البته این 
عده کسانی هستند که «فر احوده ضعیف دارند» اگر «فراعودشان» قوی باشد ودرا 
مقصر دانسته و احساس گناه میکنند» درنتبجه ممکن است با وارد کردن ضرر و زیان 
بخود پا بدیگران اضطراب خودرا تسکین دهند. 

فایده ساز و کار های‌دفاعی‌اینست که‌شخص بدینو سیله از اضطر اب حودمیکاهد» 
اگر این سازو کارهای دفاعی که بو سیله رحو د) انجام مشود صورت نگیرد»شخص 
مضطرب شده, وسازو کارهای دفاعی بشکل سردرد » دست وپا درد ار احتی قلبی » 
ناراحتی معده , شلی؛ کوری» بالاخره انواع و اقسام مختلف ییماریهای روانی ظاهر 

"میشوند. 

سازو کار دفاعی برون‌فکنی» گاهی بشکل فر یاد کشیدن » عصبانی شدن» زدن 
و شکستن صورت میگیرد که البته این عمل بسیار مفید است اگر عوامل اجتماعی 
گاهی شمارا ناراحت میکند هیچ اشکالی ندارد؛ که بمحض رسیدن بخانه لگدبتوب 

يامتکا بزنید ظرفی‌را بشکنید مواری بکشید زیرا این اعمال فرافکنی» عقده‌های شما 
را خحواهد گشود وانرژی عصبی ذخبره شده را آزاد نحواهد کرد و روحیه شما سالم 
حواهد شد , درغیرابنصورت ممکن است بادوستان با زن وبچه خود بدرفتار ی کنید 
وی دچار سردرد وپا درد وتلب درد ونظایر آن بشو یك . 
طفلی که با شکستن کو زه‌ها ز باش شوده شد 
میگویند مادر طفلي بمسافرت رفت و طفل زبانش بند آمد» مادر بزر گت دثبا 


"۴ 





دیده و با تجربه تعدادی کوزه گلی خریسد و طفل را بالای پشت بام برد و کوزه‌های 
کوچك را بدست طفل میداد که آنها را از پشت بام به کف حیات پرث کند » بعداز 
اینکه چند کوزه را طفل پرتاب کرد و شکست کو رل خندید و زبانش باز شد » این 
این عمل یکنوع مکانیسم دفاعی فرافکنی میباشد. 

سازو کارهایدفاعی تعداد زیادتری‌هستند؛ ولی‌من فقط بطور خلاصه‌تعداد کمی 
از آنها را دراینجا تعریف کردم وتعالا به بحث در پیرامون آنخرین سازو کار دفاعی 
میپردازيم که عبارت است‌از؛ _ ي ۱ 

سازو کاردفاعیباز گذت به گشته‌است, که دانشمندان علم‌هیپنو تیزم معتقد ند 
که هیپنوز یکنو ع باز کشت بگذشته‌است» واکنون درباره این‌سازو کار دفاعی‌بیشتر 
بحث ميکنيم. 

دفاع نو ع ,دنجم ساو کار دفاعی باز کشت به گذشته: 

برای اینکه سازو کار دفاعی باز گشت بکذشته حوب استنباط شود. من‌ضمیر 
آگاه و ناخودآ گاه ونیمه آگاه را تعربفب کردیم و بعد بتعریف «لي‌بیدو» و «نهاد» و 
«خود» و «فراخود» پرداختیم بنابر این فهمیدیم که «لی‌بیدو» با «نهاد» لذت طلب 
است؛ ولی اجتما ع جلو امیال و لذبت طلبی!نهاد» را میگیرد؛ درنتیجه اضطر اب و 
ناراحتی روانی تولید میشود؛ وبرای جلو گیری ازاین اضطراب «خوده» بدفا ع بر- 
میخیزد» همانطور که دیدیم «خود» بشکلهای مختلفی بمنظور جلو گیری از اضطر اب 
و نار احتی بدفا ع میپردازد. 

باز کشت بگذشته نیز یکی از سازو کارهای دفاعی است که هیپنو تیزم سازو کار 
باز کشت بگذشته استء حالببینم سازو کار دفاعی‌باز کشت بگذشته جیست وجطور 
عمل میکند . 


فصل پنجم - تسلسل سیر قهفر ای 
جد ید تر ین نظر یه در باره‌هیینو تیزم 
هیپنو يزع _بکنوع«دجعت»است 
در حال رجعت وبا همان هیپنو تیزم» سازمان ضمیر ناخحو و آ گاه از جنگ خحود- 
آ که حلاص و آزاد میشود . 
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درنتیجه درحال «رجعت» سوژه میتواند» تمام حاطرات‌گذشته‌را بیاد بباوردء 

وطبق نیازهای ناخو د آگاه وخودبخود سوژه بدورانهای معینی از گذشته بازمیگردد. 

هنگام (رجعت) سوژه به‌دوران کود کی برمیگردد؛ بنابراین حر کات» رفتارء 
کفتار و اسساسات و حالات کود کانه بشکلهای مختلف ممکن است در سوژه دبده 
شود. 

هنگام « رجعت » يا همان هیپنوتیزم» «حود» و «فراخود» تا حدود زیادی » 
بخصوص در موارد بسپار زیادی کنار میروند» در نتیجه «نهاد» آزاد و سازو کارهای 
دفاعی که بو سیله «خود» و «فراخود» انجام میشدند كاملا ضعیف میشو ند. 

هنگام ( رجعت ( حون سازو کارهای دفاعی‌ضعیف مشو ند تلفین بدیر ی سوژه 
زیاد میگردد . 

از آغاز عمل هیپنوتیزم» ثائیه به‌ثانیه درجه پیشرفت «رجعت» زیادتر میگردد» 
و هرچه «رجعت» بر عمق برود؛ درجه لواب عمق تر و بیشتر میشود. 

دد.بکی‌ار آزماشات هیپنو نیزمی 

من جوان ۲۱ ساله ايرا بنام باقرهیپتو تیزم کردم» بعداز آزمایشات خو اب‌بودن» 
چند مرتبه به باقر تلقین کردم شما الان درسن پانزده سالگی هستید؛ 

پس پرسیدم: شما درچند سالگی هستید؟ 

جواب داد: درسن پانزده سالگی. 

گفتم: الان بمن بگوئید کجا هستید و چه میکنید؟ 

گفت: در بیمارستان خحزانه هستم. 

سئوال کردم: آنجا چرا رفته‌اند؟ 

جو اب داد: مادرم مربض است. 

س- مادرتان چه مریضی دارد! 

ج: قش ناراسهت است. 

پس از چند سئوال دیسگر من به سوژه تلقین کردم که شما اکنون در سن ده 
سالگی هستید پس از کمی سئوال و جواب؛ تلقین کردم که شما اکنون درسن هفت 
سالگی‌هستید و سپس سوژه را بسن هفت سالگي پردم. 
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تلفین : حواب شما عمیق و سنگین استء عضلات و ماهیچه‌های دست ویای 


شا شل و آزاد و در حال استر ات هستند. شما الان در سن هفت‌سالگی هستل » شما 
الان درسن هفت سالگی هستید. 


س- شما جند سالتان است؟ 

ج هفت ساله هستم ۰ 

س: در کجا هستید؟ 

ج: در مدرسه» کلاس اول هستم. 

س چکار میکنید؟ 

ج: مشغول مشق نوشتن هستم. 

س: آمو ز کار تان کسا است؟ 

ج خو ابیده است. 

س: کیحا نحو ابیده است؟ 

ج: بما گفته مشق بنویسید » خودش سرش راروی میز گسذاشته و خو ابیده 


خوب حالا شرو ع کن بمشق نوشتن. سوژه تصور میکرد درسن‌هفت‌سالگی 


است وتصور میکرد مداد در دست دارد و په پشت میز دبستان نهسته و مشخول نوشتن 
است »کاهی هم به خیال خود به کتاب نگاه میکرد و مینوشت . 


بعداز چند دقیقه میزی جلو سوژه گذاشتیم» و مداد و کاغذی هم باو دادیم با 


حط کج و کو له درست‌انند خط کو د کان هفت‌ساله چند سطر ازمطالب درس کلاس 
اول را نوشت. 


تلفين: مجدداً به‌سوژه ند مر تبه تلقین شد الان شما درسن یکسالگی هستید 


2 | کنون گرسنه‌ای و در حال گریه کردن هستی تا مادرت بیاید و به تو شیر بدهد در 
اینهنگام سوژه ۱ ساله ؛ شبیه‌رکودك یکساله با صدای نازاه کو د کانه شرو ع به گربه 
کردن و جیغ زدن نمود . و بعد گفتم الان درحال مکیدن پستانك شيشه شیرهستی» 
کربه سوژه فطع شد و دستها را بألا آوردء بوضعی که پستان یا شيشه شیر دردست 
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راردء لبهای حودرا غنچه کرد و درست شبیه حالتی که مشغول مکیدن پستانك است 
ظاهر شد. 
تلقین؛ خحوب! شما الان سیر شدبد شیشه شیر را رهاکنید » درحال حندیدن 

هستید. حواب شما عمیق و سنگین است » عضلات و ماهیچه‌های دست و پای شما 
کاملا" شل و راحت هستند, شما الان دزشکم مادر نان هستیدء شما الان در زمان قبل 
از تولد و درشکم مادرتان هستید. 

س: چطور جائی است؟ 

ح؛ تن و تاريك. 

دفیفاً معلوم و مشخص نیست که چرا سوژه اینطور جواب داد » زیرا وفتی 
کوداه در رحم مادر است. رحم مادر بنظرش «ننگت» و «تاريك» نمیید» زیرا هنوز 
نمیداند «تنگی»چیست ؟ 

انیا رحم مادر برای کودك در آن وضع و حالت دنیائی بزرگ » حوب 
و راجت است. 

و کلمه «تاريك» را هم معلوم نیست درست بکاربسرده باشد» زیرا اولا هنوز 
نه «تار یکی» را میشناسد ونه میداند چیست؟ و نه کلمه «تاریکی» را باد گرفته است » 
بنابر این بنظر میرس که سو ژه ازتجربیات وتفکرات ضبیر ناخود؟ اه استفاده کرده 
و جواب داده است. 

من مکانیسم دفاعی «باز گشت بگذشته» را یا آزمایش کردهام» و اکثراً در 
برابر این سئوال که شما در شکم مادرتان هستید و چطور جائی است ؟ جوابهای 
مختلفی داده‌اند, بر حی گفته‌اند «جائی گرم و راجت است» 

س- آیا میخواهی بیرون بیائی؟ 

ج نه‌خیر » دلم نمیو اهد بیرون بیایم اینجا راحت هستم. 

البته راست هم میگوید, زبرا در آن دنیای رحم مادر» تلاش و کوشش غم و 
غصه» شکست ونا کامی تلاش برای معاش وجودندارد» میخورد و استر احت‌میکند. 

بهرحال این جواب هم که « اینجا گرم و راحت است » صحیح نیست . زیر | 
اولا - سوژه هنوز نمیداندگرمی وراحتی چیست» وثانیاً وقتی میتواند ادعای‌گرمی 
و راستی بنماید که نخست دنبای خار ج از رحم را دیده باشد و مدتی در اجتما ع 
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زندگی کرده و دوباره برحم مادر بر گشته و قضاوت کند یعنی دنبای خارج و داحل 
را مقایسه کرده و بگوید که اینجا گرم و راحت است» در حالیکه هنوز» دنیای‌خار ج 
را ندیده و نمیتواند مقایسه کند» نتیجه آنکه تمام جوابهای سوژه برپایه تجربیات و 
افکار ذخیره شده در ضمیر نانعود ] گاه میباشد. 

جرا جرا 

ز بر دستان از بالادست‌ها 

کو چکترها از بزر کترها 

فقر! از ر و نمندان 

ضعفا از نير ومندان 

همیشه متو قعند 

زیردست درمقابل بالا دست» دچار «رجعت» میشود؛ بعنی ناخود آ گاه بزمان 
طفولیت باز میگردد؛ و همانطور که در آن زمان از پدر ومادر و بزر گترهای فامیل و 
حانو اده‌توقع کماك دستگیری و تغذیه‌مداوم همیشگی وبلاعوض داشتهمانگو نه 
نیز دربرابر بالا دستهای خود ناخودآ گاه» توفع حمایت دارد. 

کدام رئیس؛ مدیرو فرمانده‌ای‌است که‌ازدست تقاضاها» خو اهشهای پی‌درپی " 
درباره وام» مرحصیء خانه و ... بستوه نيامده باشد بالا دستها می‌بینند که خو اهشها 
و خو استه‌های زیردست همیشه یکطر فه است و زبردست کمتر فکر میکند که او هم ۱ 

متقابلا وظایفی بیش از وظیفه قانونی و اداری خود باید داشته‌باشد. و اگر بالادست 
۱ روزی کمی دستورات پیشتری صادر کند , زیر دست کر جه ممکن است درظاهر ودر 
روبرو آنرا بپذیرد ولی پشت سر نزد سایر همکاران هم درجه‌اش شرو ع به غرو لند 
میکند » درست مانند زمان نوجوانی که در مقابل دستورات پی‌درپی پدرش غرو لند 
میکرد. اینجا من باد گفته یکی از دانشمندان فرانسوی می‌افتم که گفته است: 
«مامر دم همان کو د کان بز رك شده هستیم» 

بهرحال وظیفه پدر است ؛ که‌گاهی با تشو بق گاهی با تنبیه و گاهی بابحث و 
فهماندن موضو ع با پسرش بسرببرد. 

این حالت بین فقرا و ثروتمندان بیشتر بچشم میخورد. 

ثروتمندان چه در اجتماع عمومی و چه در اجتماع حصوصی خائوادگی 


۳۳۹ 

مشاهده میکنند ؛ که همه کس از ایشان توقع دارنسد همه افر اد فامیل و دوستان و 
آشنابان انتظار كمك مادی دارند» یکی پس از دیگری انتظار بذل و بخشش سور و 
مهمانی» هدیه و کادو دازد. 

مد.نی ابن کش و قوس‌بین دارا وندار ادامه مییابد» دارا وفتی‌هجوم همگانی 
را مي‌بیند» هرروز بیشتر تمرین‌میکند که هیچ چیزر! ازدست ندهد» درمقابل‌دادن وام 
تضمین محکم میخو اهد »کم کم میگوید ندارم» از تعداد مهمانیها کم میشود؛ بعکم 
عوامل درونی روانی چنین شخص دارائی پس ازچند سال تمرین تبدیل به شخص» 
حسیس وپستی میشود و اگر حاجی باشد؛ اورا حاجی جبار میگویند. 

باز گشت به سالهای قبل از تو لد 

در جلسه‌ایکه من مشغول آزمایش هیپنوتیزم بودم شخصی‌مطسالعاتی درباره 
عود ارواح داشت و ازمن خو است که باقررا به‌سدسال قبل ازتولدش رجعت دهم 
منهم به باقر گفتم شما الان صدسال قبل ازتو لدت هستیء حالا جواب بده جه هستی» 
که هستی و در کجا هستی؟ 

باقر درحال هیپنوز جواب داد؛ من يك کلا غ هستم و دريك با غ روی‌درعت 
نشسته‌ام. 

ده ز بادی هستند که معتقدند ممکن است هر انسانی قبل از ولد » انسان 
دیگری بوده است یاحیوان باپرنده دپگری بوده است. من‌ولو بخاطرجنبه تفریحی 
هم بوده این پرسش را از سوژه‌های مختلف زیاد کرده‌ام برعی گفته‌اند من درخعت 
بوده‌ام» بعضی گفته‌اند من مر غ یاگربه بوده‌ام و برعی تغییر جنسیت داده و گفته‌اند. 
من پسز بادتر بوده‌ام. 

بااگسترش علم امروز چطور میتوان داخعل شدن روحی را دربدن دیگر قبول 
کرده از نظر علمی ميتو ان گفت» عناصری که در بدن اسان و جود دارد در بدن درخعت 
و سنگث و سایر حیوانات نیز وجود دارد» مرغی میمیرد و درختی از کود آن تغذیه 
میکند وما ازمیوه آن میخوریم در واقع میشود گفت ما مر غ مرده نحورده‌ايم. 

من یکی از آزمایشات خودرا تعر یف کردم» باتعریف این آزمابش شما معنی 
و مقهوم «رجعت» را بهتر فهمیدید ؛ سالا ببینم دانشمندان روانکاو درباره «رجعت؟» 


چه میگویند. 


۳۳۰. 





نظر بر وود «کالو بن-س‌هالی» 

پروفسور کالوین س. هال استاد روانشناسی دانشگاه «وسترن رزرو» آمریکا 
میگوید شخصی که به سن معینی از رشد رسیده » ممکن است بنا بعللی به دوره‌های 
پیشین خود بر گردد , این حالت را باز گشت با رجعت میکوئیم , مثلام. زت جوانی 
که بعدازاو لین دعوا باشوهرش ناراحت ویر یشان شده‌است ممکن است به راحتیو 
آسایش خانه پدر بر گردد. کسی که ازدنیا بدی دیده است ممکن است بدنیای‌تنهائی 
و رویائی پناه ببرد. 

بر نجی اشخاص بعلت اینکه تحمل فشار و اقعیت زندگی را ندارند بگذشته 
نعود » پعنی بدوران کود کی رجست میکنند , و کارهای کود کانه انجام میدهند مثلا 
نان و در | میجو ند» دست در بینی‌میکند» مثل بجعه حرف میزند» فا نون‌شکنی‌میکنند 
پرغوری میکنند » دارائی خود را ازبین میبر ند » استمناء میکنند» آدامس و تتبا کو 
میجو ند» مثل کود کان‌لباس‌میبوشند سریع و بی‌برو ا رانند گی‌میکنند» جرت میزنند» 
زدو حوردمیکنند» یا لبافی‌میکنند جلو آئینه خو د آرائی‌میکننده مانند دوران کو د کی 
مردم آزاری میکنند وهزار وبك عمل کود کانه انجام میدهند » ربا نمونه زیبائی از 
رجعت است که شخص با فرو رفتن درتخیلات غیرواقعی لذت میبرد. 

هیپنوتیزم کاملترین شکل «رجعت» است ‏ زیرا بمحض شرو ع هیپنوتیزم 
«رجعت» شرو ع میشود وانیه به انيه سوژه بیشتر به عمق گذشته فرومیرود و آزاد 
و آماده است که هر کار کود کانه را که باودستور دهند تم نظیر آزمایش‌بالا 
که باقر ۲۱ساله تبدیل به کودك یکساله شد. 

نظر به فنیشل(۱)در باره «باز گشت» 

فنیشل روانيزشك بزرگه معاصر معتقّد است که حالات بخصوصی که قبل از 
خحواب رفتن بهشخص دست میدهد» نظیر بهم خحوردن تعادل و توازن بدن» دورشدت 
تدریجی از وافعیت مراحل مختلف «رجعت» را نشان میدهد. 

افراد درحال بیداری و خودآ گاهی» خودر! کنترل میکنند. و جلو ظاهرشدن 
تمایلات جنسی «لی‌بیدو» با همان «نهاد» را میگیر ند ولی در حال هیپنوز که خود و 
« فرانعود» جای خودرا به «نهاد» میسیارند, و در نتیجه سازو کارهای دفاعی ضعیف 





۱- از کتاب مسائلی‌حند دریاد» روا نغناسی‌هیینو تیزم نوشته د کتر سپروس عظیمی اعدان۳6۵ 


۴۴۱ 


میشو ند انگیزه‌های «لی‌بیدو» و بخصوص تمایلات جنسی آشکار میشوند و باعث 
جلت وناراحتی خحواب شو نده میشو ند. 

«فنیشل» نتبجه میگیرد که ممکن است یکی از علل اينکه برحی از اشخاص 
استعداد هیپنو تیزم شدن ندار ند» اینستکه «خود »و «فراشهود» آنها متحد شده و اجازه 
حالت پی‌خعبری و ناخود آگاهی به شخص نمیدهند درنتیجه سوژه بخواب نمیرود. 

گفتار فلسبی شاله ( ۱) 

فلسین شاله در کتابی که در باره فروید نوشته متد کر شده که: زر جعت» عبارت 
از بر گشت تمابل به‌يك مرحله قبلی‌میباشد این قضیه هنگامی حادث میشود که تمایل 
هنگام اجرای قصد با موانع خارجی یعنی «فراخود» برعورد کند. برای اينکه این 
گفته حوب روشن شود مثالی میزلیم تیمور با دختری دوست بود» ولی روزی‌دختر 
بسیار زیبائی را می‌بیند» بسدئبال این دعتر زیبا میرود هفته‌ها و ماهها وقت خود را 
تلف میکند ولی بوصال دختر نمیرسد لذا تمایلش در اثر نرسیدن بوصال دختر 
سر کو بیده میشود و لی‌تیموردوباره بیاد دوست دخعتر سابقش میافتد و دوباره به‌سوی 
دوستی گذشته مراجعت میکند. 

فروید رجعت را یکنسو ع باز گشت بحال توحش انسانهای اولیه میداند 
بدین‌معنی که انسان شکل تکامل یافته حیوانات وحشی میلیونها سال قل است 
وانسانهای‌اولیه که شبیه حيو انات بودند عبارت از «نهاد»یا «لیبیدوی» حالص بودند 
" بتابراینمعنیر جعت بعنی باز گشت‌به‌حال«لیبیدوی» حالص که‌بشکل خیالات‌وتصورات 
درییداری ودرخواب ظاهرمیشود. درتأیید این‌عفیده نیچه فیلسوف آلمانی میگو ید: 

«انسان امروز درحال خو اب جون مردم وحسی ادو ارقبل فکر میکنده 

فسروید درباره رجعست بیشتر صبحت میکند وخوای را یکنوع باز کشت 
بگذشته میداند و میک ند: «انسان قبل از تولد ودر رحم مادر آرام و آسوده بوده 
است » و وقتی متولد میشود سراسر زندگی را پر ازرنج و زحمت مییابد بنابراین 
ناعود آگاه مایل به باز کشت به جاوحالتی است که در آنجا در آن حال آسوده وبی 
زحمت باشد وعوای همان سالت بی‌خبری آسود گی است: اغلب مردم‌هنگام و اب: 

خود را جمع میکنند وبحالتی درمیآورند که‌ور زهدان مادر داشته‌اند. 

۱- فروید و فرودیسم فلسین شاله ترجمه و کیلی. 


۴۲ 


نظر به د کتر ما.بر ز دکترمایرز بزر کترین‌هیینو تیزور ورو انزشك معاصر که 
هزاران هزارنفر راتا کنون ازطریق هیپنوتیزم معالجه کرده ودر حال حاضر نیز همه 
روزه عده‌ای‌ازبیماران روانی‌راازطر بق هیپنوز معا لجه میکنددر کتاب‌هفتصد صفحه‌ای 
تخود تحت عنوان «هیپنو تیزم درحدمت پزشکی» مینو بسد هیپنوز عبارت از بر کشت 
بصو رت ابتدالی‌تری‌ازعمل مغزی است که در آن تلفین تقش اساسی رابازی میکند؛ 
هرچپزی اعم از حرف یاعمل هیپنوتیزور که كمك به باز کشت کند درواقع به‌الفاء 
هیینوژ كمك کرده است. < بعنوان مثال‌سیر قهفر ائی‌دربیماری روانی جنون 
جوانی به شکل باز گشت به نمونه های رفتار بدوران کودکی و خردسالی جلوه‌گر 
میشو د. بنظر میرسد که وفتی «فرنزی» هیپنوز را بصورت بر گشت بيك رابطه (پدر 
فرز ندی) مورد توجه قرار داد همین نکته‌ر! درنظر داشته‌است». 
د کتر مایرز درباره ماهیت قهقر ائی‌هیپنو تیزم مفصل بحث میکند که ذ کرهمه 
آن مطالب در اینجا خسته کننده است. 
فتیجه: دراین مبحث چنین نتیجه میگیریم که‌مکتب روانکاوی معتقد است که 





هیپنوتیزم یك نو ع باز گشت بدنیای ضمیر ناحو د آگاه گذشته است. 
نتیجه نهائی: 
وعشیده نگار نده در باره ماهیت هنو ز " 

بعقیده من که درحلود بیست سالاست درباره هیپنو تیزم مطا لعه وعمل میکنم 
يك‌نظر به به تنهائی بر ای انجام‌عمل هیپنوز کافی ورسانیستبلکه‌باید گفت مجموعه‌ای 
از عملیات ومجموعه‌ای ازنظر بات باعث هیینوز میشوند آنجه من در عمل دنده‌ام و 
تجربه نموده‌ام برای اينکه شخص هیپنوتیزم شود نکات ذیل حتماً ضروری است 
وبثظر من نکات ذیل را میتوان اسر ار هیپنو تیزم کردن نامید . ۱ 

سر ادل هیپنو تیزم : 

١‏ لمایل سوژه به‌هیپنو تیزم شدن : قبل از هرچیز باید خود سوژه قلباً مايل 
به‌هیپنوتیزم شدن باشد ء وتادامیکه سوژه مايل به‌هیینو تیزم نمیباشد هیچ تلقین‌وعمل 
دیگری مور نیست ؛ مگر کاری کرد که جساسوسان میکنند بدینطریق که جاسوس 
طرف مقابل را دستگیر نموده دست وپای او را می‌بندند وبزور مواد مخدر پبازوی 
وی تزریق مینمایند » ووقتی شکار از طریق ار کو هیپنوز به حالت نیمه بیهوشی با 
نیمه عو اب در آمد » سثوالات لازم را هینمایند . 


FFF 





ولی يك‌حالت دیگر وجود دارد و آن‌عبارت از اینستکه وقتی شخصی‌جندین 
مرتبه وبامیل خحود هیپنو تیزم شد > این امکان همست که یکمك علائم قانون بازتاب 
شرطی نظیر بخواب» باعلاثم‌قر اردادی دبگر سوژه را درهر کجا به‌زور هیینوزنمود 
رراینخصوص مفصل وبیشتر صحبت خواهیم نمور . 

سر دوم هیپنو تیزم : 

۲- تمر کزفکر : سوژه پس ازاینکه راضی ومایل شد که هیپنونیزم شود » باید 
عامل سعی کند که فکر خوابرو را متمر کز نماید » چشم وسیله خوبی برای اینکار 
است » نش چشم درهیپنو تیزم ایجاد تمر کز فکراست یعنیمعمولا وقتی‌هیپنو تبست 
به‌سوژه میگوید » بچشمهای من بسادقت نگاه کن » خود بخود اکثر سوژه‌ها قادر 
نیستند به چیزی فک رکنند » و هرچه این نگاه ادامه پیدا کند » تمر کز سوژه بیشتر 
میشود , 

سرسوم هیپنوتیرم : 

۴ شل بودن سوژه : هیپنو تیزم شو نده هرچه بیشتر بتو اند عضلات دست و با 
وتمام بدنش‌را شل‌تر وسست‌تر کند» توجه وتمر کزش آسانتر صورت خو اهد گرفت 
و این یکی از اسرار بزر ك هیپنوتیزم کردن است که هیپنو تیست کننده بايد آنرا بداند, 

سر چهارم هیپنوتیزم : 

۴- تلقین: تلقین‌وقتی درسوژه مؤ ثراست که فکرش‌متمر کزباشد و فکرسوژه 
وفتی متمر کز میشود که اولا عضلانش شل وشانباً نگاهش به‌چشم شما باشثی‌براق 
متمر کز بوده وبهیچ جیز فکر نکند . 

سر پنجم- ۵-قانون بازتاب شرطی: 

برای اینکه تلقین سریمتر اثر نمساید » ميتو ان به‌سوژه گفت که شماهم اکنون 
همانطور که شبها در رحتخواب بخواب میروی راحت وعمیق خحواهی خوابید کلمه 
خواب ویادآوری عواب شب همان عامل «محرك » درقانون بازتاب شرطی‌است. 

سرشدُم :+" - کم‌خوابی وخستگی : ۱ 

برخی سوژه‌ها که عاصیت تلقین پذیری بیشتری دارند » بسهو لت هیپنوتیزم 
خواهند شد , ولی برخحی دیگر اگر زیاد خوابیده باشند پا خسته نباشند معمولا دير 


فرش 

هیپنو تیزم جو اهند شد بنابراین اگرسوژه در ۲۴ ساعت گذشته شب و بعداز ظهر کم 
جو ابیده‌باشد و بعلاوه خسته هم باشد بهتر وزودتر هیپنو تیزم حواهد شد . 

سرهفتم : ۷- باز گشت به گذ‌شته : 

بمحض اینکه هیپنوژ پس از طی مقدمات اولیه شرو ع میشود سیر فهفرائی 
روحی و فکری سوژه هم آغاز میگردد » اطلاع از دستگاه ناحو د آ گاهی و آشنائی 
ٻمو انين روانکاوی وبصیرت نسبت به‌نقش ((نهاد»- « نحو د» ودفر انعود» وداستن ساز 
و کارهای دفاعی وچگو نگی ایجادعقده‌های رو انی برای معالجه نمودن بیماراهمیت 
حیاتی و اولیه دارد . ولی بیاد داشته باشید که با دانستن این هفت راز باز هم شما 
قادر به‌هیپنو تیزم کردن افسراد نخواهید شد » دلیلش آزمسایشی است که هم | کنون 
میتوانید انجام دهید» ما در بحث فن هیپنو تیزم کردن که آغاز کتاب شوم‌است در این 
باره بیشتر بحث خواهیم کرد . و 


پابان فصل پتجم از کتاب دوم 





وا 


کتاب چهارم 


چطو ر میتوان هیپنو تیر م کرد ؟ 
بخش‌اول - آمادگی‌قبلی 


مقنمه 
قسمت اول - ورزش وتعویت چشم پرای هیپنو تیزم کردن . 
قسمت دوم - تمرینات لازم برای تفویت امساب ؛ تقویت جسم وتمر کن فکر 
قسمت سوم تأ ثیر عدم‌ادضاه تمایلات جنسی‌دد تقو بت آداده . 
قسمت جهاد م جهھ غداهاگی را تخودیم ؟ جه بخودیم وگو نه بخودیم ؟ 

بخش دوم فن هیپنو تیزم کردن 
۱ مقدمه 

فصل اول - انشحاب‌هیینو تیر مشو نده. 
مبحث اول ‏ طرز انتخاب بهترین خوایرد. 
مبحث دوم دوش استادان هییئُو تیزم درانتحاب خوایرو. 





مبحث سوم - چه کسانی بیشتر و بهتر هیپنوتیزم میشوند . 

قصل دوم - هیپنوتیزم نمایشی 

عموجگ اول - هییئوتیزم دسته جممی . 

میحث دوم - میبئو تیزم فردی. 

هبحث سوم - حالتهای مختلف عیبئو تیزم واعمالیکه خوایرو انجام میدهن . 
مبحث چهارم - دوش علمای هیپنو تیزم ددخواب کردن . 

مبحث پنجم - خانمها هم میتوانند هیپنوتیزم دا باد بگیر ند . 
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فصل سوم - طرزییداد کردن از هپینوز و تلقینات بمداز بیداری. 
میححث اول جطورخواب دفته را بیداد کثیم. 

میحث دوم - تلمیثاتلازم برای بعدان بیدادی. 

فصل چهادم - هپپنوتیزم معالجی (مخصوص دوانپ زشکان). 
مبحث اول - روابط دخوایگر» و «خوابرو». 

مبحث دوم - فن‌مصاحبه باجیماد . 

مبحث سوم - توضیح وتعر یف هیپنوتیژم معالجی برای بیماد . 
مبحث حهارم ‏ سازوکارهای دفاعی «ناخودآ گاء» پیمادان عليه هیپنود . 
مبحث پنجم - روشهای مختلف هیپنو تیزم معالجی . 
پابان کتاب چهارم 


f 


بخش اول 
آمادگی قبلی 
مقدمه : شما تااینجا باتاریخچه وماهیت هیینو تیزم آشنا شدید وحالامیخواهيم به بينيم 
جطود میتوان هیپنوتیزم کرد . 

مرن‌هروقت درحلسات عمومی یاخصوصی در باده هییئو تیزم سخنیانی کرده‌ام؛ سئوالاتی 
TN‏ هیپنو نیز م کردن استعداد خاصی میخو اهد ؟ 
٣‏ با همه مردم میتوانند هبپنو تیزم را باد بگیر ند ؟ 
۴ چه تمر بنا تی برای هیپنو ذیزم کردن باید انجام داد ؟ 
۴ چکار بابد کرد ناهیپنو نیز ود شد ؟ 
۵ چطور میعوان هیپنو تیزم دا بادگرفت ؟ 
کہ شما جطود هیپنو تیزم دا یا گر فتيد؟ 
من به‌تك‌تك سئوالات بالااکه تقریباً بطود عموم سثوال میکنند پاسخ خواهم داد . 


باسخ به‌سئو ال اول : 

اکثر هیپتوتیزم کنند گان قدیم » برای بالا بردن ادزش واهمیت خودشان در هرجا 
فزد همه کس‌میگفتند » باد گر قن هبینو تیزم استمداد بحصوصی میخواهد » خداو نداین‌موهبت 
وثیرو دا.بهمه کس نداده است , تازه | گر کسی هم أستعداد هیپنو تیزم کردن را داشته بباشد 
یاید سالها دیاشت بکشد تابتواند نیروی مائیه تیزم داشته باشد . مردم هم تصود میکردند که 
دد شخص هییتو تیزم کننده نیروگی‌شبیه مخناطیس یاالکتر یسته وجود دادد وان تیروازحشها 
مغز ودست‌های هیینو تیزم کنند» خارح شده و وارد بدن «خوایرو» میشود , و وی رایخواب 
عمیق فروهیبرد ۰ 


۳۰ 





البثه این طرذ تفکر در دناخودا گاهی» مردم دیشه بسیاد قدیمی و تادیخی دارد 
ر بشاهای آن حجتی قبل از بیدایی مذهب وجود داشته است. بشر اولیه بملت عدم درك علل 
و عوامل طبیعی حذوث آ نها را به ماوداه الطبیمه قسبت میداده است , لذا از همان اوان 
جادو گران و ساحران پیدا شدند ؛ و بمرود عقاید خرافی وجود نیروهای فوق طبیعت در 
«شمودیاطلن» بشراولیه جایکزین شد. 
بمداز پیدایش مذهب وبعداز پیدایش عرفان وتصوف‌نیز عفیده به‌نیروهای خارق‌الماد, 
برحی از مردم خاس قوت گرفت . ومن قبلا دأجم پر یأنتها و کارهای عجیب بر خی اذ عرفا 
ومر تاخین نظمر «ژنده‌ییل» و دمتصود حلاج» وغیر» سحت کردهام . 
ینایراین گرا کثر یت مردم تسود کنند که هیپنو تیزم هم ناشی اذ قوای ماوراه! لطبیعه 
برخي از اخاص است زياد معص نیستند . 
موضوع» مر بوط پهکرامات ودیاضات مر تاضين وموضوع م. بوط به«پاداسایکولوژی» 
ملس جدا گانه‌ای است که در اینجا خارج اذیحث مااست ؛ همکن است دشاید هم هیپنو تیزم 
بطرق مختلف انجام شود » دلی بدون وجود مانیه تیزم شخصی هم هیپئوتیزم امکان دارد . 
خیلی شجاعت وان خود گذشتکی لازم دارد. که شخص هیپنو تیزم کننده درمقا بل هزادان هز اد 
افراد اجتماع وشاید ددمتابل میلیو نها افراد يك کشود که اکثربت نزديك به‌همه ؛ خودشان 
به‌ثیرو ی جاریا لماده وفوف طبیعی هیینو تیز م کننده اعتقاد وابمان دار ند , صرریحاً اظهاد کند 
که درمن نیروئی وجود ندارد » بلکه من فقط قوائین طبیمی ودوانشناسی نظیر تلفین‌بذیری 
وایجاد تمر کز فکر ودلکس دا بکاد میبرم . 
با آ نجه که من گفتم یاسخ‌سئُو ال اول داده میشودباینمعنی که هپپنو تیزم کر دن استمداد 
ذثیروی مخصوصی نمیخواهد » وا گر بفرض استعداد و نیروی مخصوصی هم احنیاج داشته 
باشد در اکثر مردم که دارای استعداد متوسط برای باد گیری هر کادی میباشئد این استعداد 
2 جود دارد ۱ ۱ 


باسخ به‌سئو ال دوم - ] باهمه ميتو انند هیپنو تیزم دا _بادیگیر ند. 

باین تر تیب پاسخ سئوال دوم نیز داده میشود ۰ یعتی | کثر هردم میتوانند هیپنوتیزم 
را بادیگیر ند . 

پاسخ به‌سئو ال ۵9۴۶۳ ہے ععتی و مذهوم عملی این سه سئوال یکی است . یعنی : 
سئوال ایئست که آیا برای یاد گررفتن هبپئوتیزم باید تمرریناتی انجام داد ؛ 

البته هر کس برای یاد گرفتن هر کاری احقیاج به مطالعه وتمرین دادد » ولی معنی 
انجام تمرینات درهیپئوتیزم این نیست که فیروی عانیه‌تیسمی‌خاس درشخص ذخیر» شودمانند 
عثبم برق و باطری هروفت مورد احثیاج بود آنرا پکار اتداخت بهر‌حال برای یاد گرفتن 
هیپنوتیزم باید آماد گی‌قبلی داشت ۰ بایه مطالمه کرد و کمی‌تمرین نمود . 

من برای یاد گرفتن هیپنوتبزم تمرینات عجیب و غریب انجام داده‌ام که بعدهاً فهمیدم 
که این تمرینات گرچه برای سلامت جسم وجان من عفید بوده ولی ادتباط چندانی به عمل 
هیپئوئیزم نداشنه‌است. باتعرریف تادیخچه باد گیر عه‌هیپنوتیزم پاسخ سوال شم نیز داده‌میشود.. 
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۶ شما چطور هیپنو تیزم را باد گر فتید ؟ 

تصمیم دارم کتاب جدا گا نهای تحت غنواتن : «جطور هییئو تیزم را یاد گررفتم» بنویسم 
فکر میکتم کتاب شیر ین وخواندنی بشود . این کتاب نشان‌خواهد داد که چملود مسکن است 
انسان بدون استاد علمی را یادبگیرد ۽ هنهی بااین قیمت گز اف که بجای صرف هر ساعتوقت 
سد‌ها ساعت وفت سراف کند » وچقدد باید بیراهه برود وباز گردد ودوباده به‌بیراهه دیگری 
برود » وبالاخره این کتاب این فایده دا هم خواهد داشت که بخوانند» میآموزد : «عساقیت 
جوینده یابند» بودء . 

من از سن چهادده سالگی شروع بطالمه و تمرین هیپنوتپزم کردم » ساعتوا در يك 
اطاق هی نشستم وبه بك نعطه سیاه دوی کاغذ خیره میشدم , داد و پیدادف‌ای مادرم را تحمل . 
میکردم » کوشت نمیخوددم . پر خلاف تمايلاتم رفتاد میکردم » په سپلمسا نمیررفثم » هروقت 
تشنه‌ام میشد آب نم‌یخور دم »> به دخترهصانگاه نمیکر دم 4 کت خود را ړوی دستۀ صنددلی 
میانداختم و بآن پاس میدادم کاغذی دا پانح بدیواد میخکوب میکردم و بان یساس میدادم 
ومیخواستم با نوك انگشتانم آن 6اغذ دا جذب‌کنم . دد آئینه به‌چشمهای خود خبره میشدم. 
سبج زود "بر میخو استم وطلوع خو زشیت دا تماشا ميکر دم ٠‏ شیها بستار گان یره میشدم؛ در 
و بو بە‌یشت گر دن مسافر ین خیرم میشدم واراده میکردم که آ نها سرشان را بر گردانند. 

از این قبیل کارهای غیر مر بوط دد نوجوانی زیاد انجام‌میداد. وقتی خسته میشدمد باضت 
کشیدن‌دا مدتی قطم میکردم ؛ دو باده شروع میکردم, دو باده توبه خود دا میشکستم» خلاصه 
آنکسالهای‌سال با خود در جنگ وسئیز بودم ولی اشهمه زسمات وریاضت کمکی من نکر دند 
که من میپئو تیزم دا یاد بگیرم. ۱ 

بهراستاد و کتابی هم مر اجعه میک دم. همین تمر بنات را توصیه میگردند, دو جين 
ددیساد گرفتن هییئو نیز م بمن كمك کرد , زبان انگلیسی و تجر بیات و آنمایفات مدوم 
دشحسی . 

اکنون که هن در حال نوشتن این کثاب هستم درحدود بیست وچند سال است که اذ سن 
چهادد. سالگی عن میگذرد , ولی من هنوز به دیاشتهای خود ادامه میدهم » البته نه‌برای 
اینکه بتوانم هیپنو تیزم نمایم » بلکه برای اینکه تمر کز فکر‌خوبی داشته باشم . برای‌اینکه 
تبرومند » باتیاط و خوشحال باشم ۰ 

دیاشتهای او لیه‌مر! به‌سوی ورزشهای هندی سو ق داد , ودرحال حاضر صیحهاازساعت 
۰ نا ۶ وشبها انساعت ۵, ۱۰ تان ر ۱۱ یانجام این ورزشها میپردآزم و حالا که نزديك 
به‌سن چهل سالگی حستم . احساس میکنم که نیروی حافظه , قدرت جسمانی » شاطه آدامش 
من از ستین نوجوانی‌ام خیلی بیشتر است ٠‏ درهیچ سنی مثل حالا من نشاط ۲ قدرت جسمی 
دفکری آرامش وحافظه قوی نداشته‌ام . اکثر کسانیکه مرا از نزديك میشناسنه بمن احترام 
میسگذار ژر و بادیده اعحاز بمن مینگر ند د بفدستورات وخواسته‌هايم گوش داده وانجام میدهند 
اینها بدلیل این مسبت که من ددائر ورزشهای هتدی (یو گا) دار ای قدزت تله‌یاتی (۱ تتمال 
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فتی) هتم . ملکه درا ایئست که آ نها خودشان مرا آدم حارقا لمادء‌اي سور می‌کتنن ومرا 
بشډت دوست دار ند . گر جه من عادتاً هردوذ هر کس دا که می بینم بهجشمهسایش یره شده 
ودر دل تلقن میکنم که من شما را دوست دادم و هر کار که ازدستم بر آ ید برای شما انجام 
خواهم داد» ولی بازهم ایئر! بعلت انتقال فکر (تلهپاتی) تميدانم ذیرا انتقال فکر «دشرابط 
خاصی انجام مشود . این داقمیت نگاه لبخند و خطوط حفیقی چهره و آهنگه صدای من‌است 
که با نها میگو ید «من شمارا دوست دادم 
انجام ثمر ينات 

اگر شما اذ آندسته اذ اشخاصی هستید ۰ که باين قبیل تمر‌ینات اعتقاد دادید این 
تمر پنات را انجام ملعيف ؛ وا گر اعتقاد پاین تمی‌بنات نداد ید باذهم آنها را انحام هید 
زیرا این تمرینات نه‌تنها زیانی تدادند. بلکه فایده اعجازانگیزی دد تقویت جسمی, فکری 
عسبی شما حو اهند داشت این تمی‌ینات تماماً , ورزشهای فکری د عسبی هستند ۰ ودزشهای 
باستانی وف نگی نیستند . که فقط عضلات را تقویت کنند . 

مبحث اول 

ورزش و تقو بت جشم برای هیپنو تیزم کردن 

هیینو تیزم کنند گان اکثراً از چشمهسای خود برای هیپئوتیزم کر دن اسثفاده میکننه 
علت علمی اآینکه از جشم برای هیپنوتیزم کردن استفاده میشود اشستته نگاه خیره و مستقیم 
ایساد ثم ی کز فکروتو جد میکنت. 

بهر حال هیپنوتیزم کننده | گر بحواهداز جشبهای حود برای میپنوتیزمکردناستناد. 
کند برای تقویت نگاه بایستی تمرین زیر دا انجام دهد . 

| حر کت چشم برمسیر 
نخهای عمو دی وافقی : مطابق 
این شکل‌شماده ۶۹ فخ قرقره مشکی 
اذيك گوشه تا گوشه دیگی بشکل افقی ‏ 
بکشید بطوریکه از کف اطاق ۱/۵ 
هی فاصله داشهه ماش ؛ سپس عم نخ دیگر 
عمود براین نخ از سقف اطاق تا كف 
اطاف بکشید و سيس دایرءای بغعاع 
۰ تا ۵۰ سانتیم‌تر بامداد سياه دسم 
کنید درفاصله يك‌یان , امتری‌ازدیواد 
دوی صندنی بنشینید و نخست ہم کز 
دایره‌آیکه تقاطمده نخ است نگاء کنید 
و سپس بهت وتيب زیر ۰ تخم چشم خود 
دا بچرخا فوف. شکل دم 
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1-< حر کت‌افقی جشم : : بامدت دو دقیقه حشمهای‌خود دا بانگاه بردوی خطافقی 
ازجپ براست واذ داست بجپ حر کت دهید . 

۲+ حر کت عمودی چشم ؛ به‌مدت دو دقیعه حشمهای خود دا بانگاء برروی خط 
عبودی اذبالا به‌پائین واذ پائن ببالا حر کت دهید . 

۲ حر ګت دودانی جشم : بمدت يك دقیعه جشم‌حود دا بانگاه كردت بهدایر» از 
سمت چپ براست ومدت بکدفیقه از زاست بهجپ بچر خانید . 

۴ے نگاه ا پت : بمدت ۱:۳ ۵ دقیقه نگاه خود دا به‌نقطه‌محل تقاطم دوخطبدوزید 
و بدون پلك زدن ثامت نگاه کنید , ااگر حهمتان <سته شد و آب افتاد يك یلك بز نيدو محدداً 
نگاه کنید . 

۱ استمد‌ادها دراینخصوص متفاوت است ‏ بصّی‌ها یو انتد همات دوز اول ده دفیعه تگا. 
کنند و بر خی میتو انند دوتاسه دقیقه نگاه کنند . شماهم طبق استعداد خود نگاه کنید . ودر 
روزهای بعد هر رون يك تا دو دقیقه اضافه کنید تااینکه به ۱۵ دقیقه با ۳۰ دقیعه برسد . 

قا بده علمی حر کات جشم : این حر کات حدافل دوفایده اثبات شده علمی داد ند 
یکی‌اینکه‌حر کت چشم بطودافتی » عمودی و دودانی بر ای تقو یت عطلات‌ چشمان‌بسیاد مفید است 
واگر سالها این ورزش را انجام دهید امعان دارد تاسنین کهو لت جشمهایتان کم سونشود . 

فایده دوم وفتی شما بهنعمله محل تفاطع دو نخ نگاه میکنید . بایستی بهیچ حیز فکر 
نکنید » یمنی فکر خود دا متمر‌کز کنیه ؛ وان همان تمرین تمر کز قکر است که البته‌کاد 
بسیاد مشکلی است . ممکن‌است شیا چندین هفئه تمرین کنید ۰ دلی باذهم نتوانید فکر خود 
دا هنگام نگاه مت کز کنید . 

فایده تمر کر فکر اینست که 

۱- حافظه شما تقویت خواهدشد ۲- اداده شیا قوی خواهن شد ۳- اعصاب شما آدام 
خواهد شد . 

بیحر کت بودن اعضاء بدن هنکام تشمت نگاه - شما برای اینکه هنگام 
فگاه کر دن فکرتان متمر کن باشد لازمه‌اش اینست که بایستیاندام بدنتان » ددحالیکه‌ستتيم 
دی صندلی نشسته‌ایه هیچ حر کت نکند . | گر نقطه‌ای از سرود صودت وبدنتان خارش کرد 
دیا مکس وپشه نشست باذهم سمي‌کنید هیچ حررکت فکنید . !گر 

مجبور به‌حر کت شدید» تمرین‌دا بایستی دویاده اذنو شروع کنید. 


نخاه به نقطه سیاه - يك‌هفته با ده دوز بعد» میتوانید بجای 
نگاه کرین بمحل‌تقاطم دونخ بەيك نقطه سیاء که بانداژه يك ماش 
یاعدس دیز باشد روی یك صفحه کاغذ سفید بی‌خط ددم کزيك‌دایر. 
بعطر ۸ تادہ سانت نٹیمتر باشد نگاه کنید. (شکل۰ ۷) 


"۵۳ 
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نگاه به تقطه روی چراغ خواب - پس از بکهفته یاده دوز دیگر میئوانید بك 
نقطه سیاء باخود نویس دوی چراغ خوابهای کوچك که برنگے آبی پاسبز ما قرمز هستند 
بگذاد ید واطاق با تاريك کنید وروی صندلی پنشینید ودر فاصله یك یادومتری بان تقطسا. 
دوی لامپ خواب متمر کز شویه ٠,‏ ا 
نگاه به نقطه سباه روک آنه پس اذ یکهفته با ده دوز میتوانید بجای چراغ 
خواب نقطه‌سياهي‌روی آ ئینه‌اطاقتان‌بگذ‌اد ید وهنگام‌نگاه کر دن طودی فطه‌دا باتصویررچهر. 
خود در آکینه تنفلیم کنید که نقطه سیاه درانتهای بیئی . بن دو ابرو قر اد گیرد. أبن نعطه‌های 
سياه هیچکدام باهم فرقی نداد ند . بلکه آ نچه مهم است ۰ حر کت فکردن بدن و پاك نردن 
وتمی کز فکر است که باعث تقویت دوانی شما میشود» تفییس نقطه‌ها فقط بمنظود دفم‌خسنگی 
وجلو گیری از یکنواختی › وبمنظود تفییر وتنوع وتاز کی است . 
خااصه : ۱ 
۱- هرعضوی آزبدن که پرودش یابد . تقویت میشود از جمله چشم 
ل تعوعت جشم بمتلور تثبیت نگاه در هیینو تیزم کردن تفش مهمی دادد . 
هیچحت دوم . 
تمر نات لازم بر ای تقو بت اعصاب» جسم و تمر کز فکر 
سی تا کرده دد این راء بجائی ثرسی مزداگر می‌طلبی طاعت اسٹادیس 

ودزش‌هائیکه در زیر گفته میشود , ودزشه.ای باستافی ج فی‌نگی نیستتن وشباهتی ا 
بهورزشهای‌معمولی نداد ند ودزشهای معمولی‌بیشتر اثرات وفواید جسمی داد ند و لی‌ودذشهائی 
که درا یتنا آموزش‌داده میشو ند عالاوه بر اترات جسمی اثر ات فکری وعصبی حارق‌الماده‌ای 
داد نه وفاید» آ نها عبارت است أذ : . 

. تنظیم دتعویت عدد داخلی بدن‎ -١ 

۲- حفظ وزن متعادل بدن وقتی غدد داخلی‌متظم کار کر دند, باعث کنثرل وزن بدن 
میشوند » یعنی! گر شخص بیش از انداذه لاغر باشدکمی حاف‌خواهد شد وا گر بیش ازانداذه 
جاق باشد لاغر خواهد شد. باششماه تایکسال تمرین در صبح این حقیفت برای شما اثبات 
خوآهی شد. 

۳- تقویت اعصاب ب ورزشهایدیو گا» اثرشدیدی روی‌اعصاب دادن و بهسرعت ایحاد 
آدامش‌عصبی نموده وهر نو ع ناداحتی عصیی‌دا ار بین عیبر ند. ۱ 

۴- تمر کز فکر ‏ ورزشهای دیو گا» قکر شما دا متمر‌کز نموده . حافله شما دا 
تعویت خواهد کرد . این چهاد فایده‌که ددبالا گفته شد » فواید صد درصد علمی و مورد قبول 
همه‌است ولی‌عرقاوس‌تاضین هندی ممتقدنه که | گر هرروزوفت‌زیادی صرف ورزشهای دیو گا» 
بشودو بیدت ۽ تا هفت سال انجام شود دادای فواید بیشمادی خواهد‌یود اذجمله: 

-٩‏ قر الت افکار - شخص میتوانه افعار دیسگران دا بخواند و باافکاد خود دا 
بدیگران انتقال دهد . 


Pû۵ 
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۲ انجام هر کار 

مر تاش واقعی قادر بانجام هر کاری خواهد بود » از جمله کلیه کرهاگیراکه من در 
«ماهیت الهی‌هیپنوتیزم» بیان‌کردم. تعداد حر کات ورزشی‌بو گا هشت میلیون وچهارسدهزار 
میباشد و لیعن تعداد شانزده حر کت از ورزشهای دیو گا» را دراینجا شرع میدهم. بأوجود 
این لاذم نیست که همه آنها را انجام دهید ‏ فتط میئوانید تعدادی دا نسبت بمیزان وقتي که 
داریا نجام دهیه والبته | گر بتوانید هر کدام دا لااقل یك مر تبه وبمدت ۱ تا دو دقیقهانجام 
دهیت آثر مغیدتی وبیشتری دادد ۰ تمرینات دا از آسان شروع میکنم ودد ضمن بیاد داشته 
باشید که در ابتدا تام عضلات بدن وسرو گردنتان درد خواهد گرفت ولی بعداً ایندردها از 
ین خواهند رفت ؛ ولی نباید تمرینات دا قعلح کنیه ۰ درحالیکه عطلات بدنتان درد میکند 
باژهم انجام دهید , ذیرا زودتر نرم شده وددد بر طرف خواهد شد بعلاوه بچهار نکته کلی 
نیز توجه داشته دأدید . 

۱- قبل اذانجام هرحر کت يك‌نشی‌عمیق بکشید دریه‌های خودرا از هواکاماز پر کنید 
وبیحش شروع عمل یاددحال شرو ع کم کم رید‌های خود را از عوا کاملا تخلیه کنید » درحال 
عمل نیز میتوانید عمیق نفس بکشيد . 

۲- پضی ازحالت‌ها يك دقیقه وبرخی ۲۰ تا ۱۵ ثانیه ممکن است طول بکشد.یعنی 
شما بسشی از حالت‌ها دا قادر نخواهید بود حتی بیش از پنج شانیه ادامه دهیډ ولی بر خی 
از حالت‌ها دا میئوانیه تا ۵ دقیقه تحمل کنید . بنا برای اگر وقت ذیاد دادید و بیکاد هستید 
هرحالت‌دا هر جعدر که میتو | نید ادامه دهید وا گر وقت نداد یه ومیخواهید هرعمل دا فعط نیم 
بایکدفیقه انجام دهید . بایستی از شمارش استفاده کید . ذیرا شما درحال تمرین نمیتوانیه 
به‌ساعت نگاء کنید. اگر ازعدد اٹ تاهشتاد بطودملايم بشماز ید مه لا" یكدفیقه طول هیکشد 
بفایرراین شما ميتو ا نيد بمحش شرو ۴۰8 شماده برای نیم دقیعه و .۸ شماره برای یك دفیعه 
۵ شماده برای دو دفیفه در فک خود بشمادیه . درحالیکه ددفک خود مشغول شمارش 

۳- ددشمن تمام تمرینات بایه ددحال شمردن‌باشید , تااینکه قمر کز فکی داشته‌باشید 
بو جه فک تان نیا ید بجاهای دیگر مسافزت کند . ذیرا هدف آذاین تمرینات بیشتر ایجاد 
قمر کز فکر است . 

۴- هروقت که سرماخورده‌اید وبیماد هستید » پاییش اذانداژه خسته و بیخواب‌شده‌آید 
تمرینات را | تجام‌ندهید . نخست بیماری خوددا معالجه کنید . بخوابیه تا خستگی‌شما کاملا 
دقع شود » غذای کم ظرفیت وپرانرژی بخودید , ولی هنگام خستکی‌های فکری دعسبی ودد 
مواقع نگرانیها حتماً شروع بهورزش یو گا نمائید , ذیرا ناداحتی‌های شمادا بعلت ایجاد 
تم کز فکررفم خواهه کرد . حر کات‌ودزشی داهندیها «آسانا» میکوینه دمن دداینجا آنرا 
«*بوك مینامم و حالا به‌گانزده «کابوك» زیر توحه کنید بک 


۱۶ 


کابو ك اول - نشستن ( باچی ماتان آساناا ) 

این تمرین داهندیها دباحی ماتان آسانا» میگویند » مطا بق شکل ۲ . بشهیئید 
ویاهای خود دا دراز کنید . باتوك انگشتان پاها دا بگیرید زاتوها حم نشود ۰ پیشانی را 
بطرف ذافوها تزديك کنید در دوزهای اول ذانوهایتان خم خواهد شد , پیشانیتان یزانوها 
نخواهد دسید , ولی پس از چند هفته یاچند ماه تمرین بدنتان قرم .و کم کم شکل ووضعیت 
تصحیح خواهدشد » اذيك تاشصت یاصد یاهرچه بیشتر بشمارید وعمل دا تمام کنید وا گروقت 
پیشتری دارید , چند مرتبه اینکار دا تکراد کنید , وهرمر تبه تاچند دقیقه بدون کوچکترین 
حر کتی بهمین‌حال باقی بما نید ولی باید عضلات ناها ودستها کاملا در حال کشش وفشاد باشد. 





شک ل ۷۲ 
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Fav 
فو ابد «باچی مانان آسانا»‎ 


ستون فقرات دا نرمش میدهد - ۲- عضلات پشت وشکم دستها و پاهارا میکشد _٣_‏ 
به‌هصم ذا كمك مبکند ۴ جر بی زیادی بدن را اذبن میپرد ۲ 





شکل ۷۳ - دهو جا الک آسانا ( کیری) 
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کابو دوم - حالت کسری «بهو جانك آسانا»! 

این حالت دامر تاضان هندی «بهوحا نك آسانا» میگویند مطابق شکل ۳ ۷۴۵ بروی 
شکم داز بکشید کف دستهادا دوی‌ذمین بکگذادید. 100 ۳ 
بازوها چسبیده به پهلو . حالا سمی کنید هرچه | 
میتوانید سررخوددا بالا بیاودید بنحویکه ناف شما 
بزمین چسبیده باشد , هرچه دستهادا کمتر عمود 
کنید دهتر است» بیعفی‌ددون فعار کف دست» سر را 
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بالابیاودید. سعی کنید به‌سقف و بالای سر تان نگاه 
کنید. وزبان دا کاملا از دهان مطابق شکل خارح 
کنید و بطرف چانه پیاودید. ددتصویر ۷۴ آد نجها 
عمود هستند ؛ و این حالت اشاق است.: تصو بر ۱ 
۴ کابو ك "دوم را از دوبر وشات میدهد . 
فا بده« پهو جا نك آ سا نا» 
این عمل اعصاب دا تقویت . ستون فترات دا ۲ ۲ 

ذرم نمودء عضلات پشت ۰ شکم و گردن دا کشش ‏ شکل ۷۴ 
عیذ‌شت مو جح صم وجدت عد‌اشده تناسب اندام راحفظ ممکند دستگاه مثانه و کلیدرا تو یت 
میکند وشخص دا از مبتلا شدن به‌بیماد یهای کلیوی ومنانه حفظ میکند . 

کابو لے سوم - حالت مکان هندسی (سالاب هاسانا) ۲ 

این‌حالتی دا که ددشکل ۷۶ می بینید مر تاضان هندی «سالاب هاسانا» میگو یندبه‌شکم 
روی ملافه سفید بخوابید دستها کشیده و کف آن جسییده بزمین وجفت باها دا از عقب بلئد 
کنید . زانوها نباید خم شود کف پاعا بطرف سقف قراد میگیرد . این حالث در ابتداء | گر 
صحیح انجام شود یار ست است و بیش ازحند ثانیه نمیتو ان بهمان حال باقی ماند . 

فو | ید «سالاب‌هاسانا» 

۱- عضلات شکم را تقو بت مینماید : 

۲- شکم را کوحك میکند . 

۳ غدد فوق کلیوی را تعویت و تنظیم مینماید ۱ 

۴- فعالیت کید دا ذیاد میئماید . 





۱ - Bhujang-asan 
۲- Salab-hasan 
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کابو 2 جھارم_ حالت کمانی 
(دهائور آسانا) ۱ 


این تمزین دا مرتاضان هندی 
«دهانود آسانا» میگویند » بطوریکه 
دد شکل ۷۷ می‌بینید ۰ بشکم بروی 
مالافه بوا بيد باهردو دست ده ساق 
پای‌خم شده خود دا به‌حسبید. سردا 
بالا بیاود ید, تصود کنید که میخواهید 
کف ناهایتان را وی نس ات 
بگذار ید ۰ اها | گر بهم چسبیده باشد 
بهتر است. 





شعئل ۷۷ 


فوابد«دها نود آ سا نا» این تمر ین‌مجموع فوایدتمر ینات دوم‌وسومرا تقویت‌میکند : 
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کابو لے دنجم - خم شدن بجلو ( باداهاست آسانا)۱ 

مطابق شکل ۷۸ بایستید ‏ زانوها خم نشود - مچ پاهای خود دا بکیر‌ید سر داسمی 
کنید بهزانوها به‌چسبانید - چند ثانیه و هرچه میتوانید بیشتر باین حالت باقی بمانید‌این 
تمرین دد واقع تمرین‌اول بحال‌ایستاده‌است. 
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۱- Padahasth-asan 





کابو ك ششم استادن دوی 
۱ شا نه‌«سار د نک آ سا ذا»(۱) 
مطابق شکل۷۹ پشت کردن دوی 
ذمین - دستها بکمر و پاها مستقیم 
بطرف بالا کشیده میشود باید کاملا 
عمود باشید قوس فز نید » چند دقیقه 
بهمین‌حال بیحرکت باقی‌بمانید. 
فو | بد«سار و نک آسانا» این 
تمرین دادای فواید زیراست . 
1 دستگاه‌اعصاب را تقو بت هیکتد. 
۲- عضلات پاها - گردن و شکم ذا 
کش میدهد . 
۳ ستون فقرات دا تقویت میکند. 
۴ جریان خون دا تشدید ميکند. 
۵- مقدادی خون به‌ستون فقرات و 
۶ چربی‌های زیادی بدن را اذبین 
میبرد . ۰ 


۷- ٹیروی حوائی‌دا حفظ یاتجدید ‏ 


هینماید . 


mi 


کاب و كهفتم ‏ حال تکاو آهن 
«هالاسانا» ۲ 

مانند شکل۸۰ وقتیکه دوی‌شانه 

ایستاده‌اید. ۱ گر پاهایتان دا بطرف 

مین بیاوریداین حالترا«هالاسا نا» 





میگویند. چند دقیقه باین‌حالت باقی بمانید . شکل ۸۰ حالتهای دیگری از همین 


۱- 52۲۷21 8-0 
۲۰ 0 





فوا بد «ها لاسانا> 


این تءر ین‌ها علاوه بر فواید 
یاد شد» در کوجك کردن شکم 
واز بین بردن جر بی زیادی بدن 
و بکار | نداختن غ#ده‌های داخلی و 
حفظ جوا نی تن بسیار دارد. 


کابو لك هشتم- حالت‌معکو س باا د‌تادن 
روی سر «سیر شا سا نا 


بطودیکه در شکل ۸۳ می‌بینید + بایستی 
عیناً همانطود روی سر بایستید ایتداء باید مجاور 
دواد انجام دهید و يك بالش نازك ذیر سرتان 
بگذار ید انگشتهایتان دور سر فلاب شده و هر دو 
آرنجتان دوی زمین‌است شکل ۴+حالت دیکر از 
همین کابوك میباشد این حالت یکی از شاعکادهای 
دیاضت‌های یوگ ست : 

نخست وزیراسرائیل هميشه این تمرین‌دا انجام 
میداد و میهمان‌ها دا نیز دعوت بانجام این‌تمرین 
مینمود 

در تلویز بون انگ-تان نیز این تمر ین بمسابقه 
گذاشته هیشود . ۱ 

` 


۲ 0 ۲ 4۹ 
۲ ۱ 


‌ 


I. 
" 





۳ 
۳ 


1 
به ۴ 
۷ 
ی ۱۳۳ با س سس ا س س ا ا 
و ی ج ا کو ی اہ و ف یی و وی یی یت ہے تیاو و ۴ 


۳.۳ 





درابتدای این تمر ین ممکن است 
دچار سر گیجه شوید » ولی بزودی 
رفع‌خواهدشد ابتداء چند ثانیه‌کافی 
است» ولی تادفیعه میتوانید بهمین 
حال باقی بمائید مر تاضان هندی‌تاسه 
ساعت بهمین حال باقی میمانند» من 
تمیدا نم تا جه مدت میتوانم بهمین 
حال باقی بمانم ولی‌هروقت که پیکار 
بوده‌ام تام دقیقه بهمین حال باقی‌ما نده‌ام 
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فواید «سیرشاسانا» - این تمرین فواید اعجاذانگیزی دارد . 

۱- متوقف شدن بیری وباز کشت بسوی‌جوانی: چون دداین‌حالت شخ بر خلاف قوه 
جاذبه زمین‌قراد میگیرد, لذا | گر اعضاء بدنش‌جوانتر نشوند لااقل ازدشد متوقف میگردند 
درحالیکه همه مر تاضان هندی معتعدند که دداین حال حوانی باز میگردد . 

۲- مقداد زیادی خون بمفز میرسد - در نتیجه مغز استراحت میکند . 

۳ تمر کز فکر تقویت میشود . 

۴ چون خون بیشتری به پوست سرمیرسد پیاز موتقوبت شده ومانع دیزش موی سر 
میشود . واز سفید شدن موی سر جلو گیری میکند . 

۵- چون خون متوجه پوست صودت میگردد . جینوجروك صورت از بین میرود . 

۶ کله غدد داخلی بدن بقعالیت افتاده وژن بدن دا متعادل میکند . 

۷- این تمرین موّثر ترین وسیله رفع خستگی جسمی و فکری است . دانشجویان 
هنگام خسته شدن از درس خواندن بجای کشیدن سیگاد بهثر است درهر جا که هستندمیکوس 
روی سرقرادگیر ند (مطایق‌شکل ۸۳)وبعداً آذمایش‌کنند که چقدد قوای دماغی‌برای‌خواندن 
درس مجدد تجدید و تقویت میشود . 

۸- کلیه اختلالات معدی و گوادشی اذبین دفته هم وجذب غذا آسان میشود . 

کابوك نهم - حالت طاوس ه«ما بو ر آسانا»۱ مطابق شکل۸۵ کفدستها دوی 
ذمین» آدنجها زیر شکم و بدن افقی قراد میکیرد . چند ثانیه بهمین حال باقی بمانید.این 
تمرین برای کوچك شدن شکم وتقویت عضلات آن بسیاد مفید است . 





۱- Mayur-asan 


۳۶۵ 


«پرادیپکا» یکی از مر‌تاضان هندی میگو ید این «آسانا» بزودی امراش را تابود - 
اختاالات معدی را مجو -_ نقاهت‌های عادضه از بلغم وصفرا ونفح را نابود وعو ادرش حاصله‌از 
صرف غ‌اهای ناسالم ویر خودی را بکلی از بین پرده واشتیا دا میاقزایه واغلب سموم کشنده 
ومهلك را نا بود میکند ۰ 

کابو ك دهم - حالت بیچ (آددهاما تسی اندر آسانا) ۱ 

روز نامه کیهان در شماده ۳ ۸۳۶ خودمطابی با يك عکس در ج نمو ده که عیناً درا ینجا نقل‌ميشود. 

« بو کا» دد بر نامه دز سی‌مدارس ازگلستان. اذمدتی‌بیش بدینطرف در پاده‌ای 

از مدادس غر بی‌بدین نيجه دسیده| ند که بسیاری از شا گردان ممکنست به‌ورزش دغبتی‌نشان 
ندهند» از ایشروست که بجای آن فکر دیگری اندیشیدهاند وآ نهم اینستکه تمرینهای معروف 
به ویو گا» را بمیدان آوددها ند . 





شکل ۸۶ 





۱- Ardha_Matsyondrasan 


e 





بیشرواین نظربه آقای «ادوارد فیلد» مدیر مؤسسه «دحامیستد» داقع دد شمال لتدن | سے 
که ۷۰ محصل دارد . 

او میگوید : تردیدی در این وجود نداردکه عده‌ای از شا گردان بااینعبیل تمر ينها 
آرامش فکری لازم نصیبشان میشود ومخصوصاً این تمرینها برای محصلانی که در ورزشهای 
معمولی ورزیده نیستند ؛ فوقالعاده جلب توجه کرده است . 

ادن چشد تصویر در شکل‌های این چند صفحه یکی اد تمر‌نهای معروف 

یو گا هستند » خودشان میگویند : د,س از یکساعت که سرف این تمر ينها ميکنيم وضممان 
بسیاد عالی میشود . . 

چون این تسر دوژناهه گیهان: #دااحالت دا معخس ننیکند: : ا شتا بس تسو 
دیگر ۸٩-۸۸-۸۷‏ بادقت ملاحظاه بفرمائید وخود دا بهمان حالت در آود ید ۱ 


شرح حالت (آسانا) 

١‏ نخست دوزا نو بنشینید ۲-حالا 
پای جپ را آزاد کرده و کف آن را 
درسمت راست زانوی داست؛ بعنی‌سمت 
خارج راد دهید. (شکل ۸۸) 

۳ پشت آ ر نج دست داست ودرا 
بهلوی بای داست خود وراد دهید . 
و کف همان دست راست دا :سر کنده 
زانوی راست بگذارید. دست جب‌اید 
کاملا کشیده باشد. 

۴ - پشت دست چپ خود دا بشت 
کمر خود قراد دهید . 
۵-سردامطایق‌شکل‌بر گردانیده کاملا 
دور خود به پیچید» هر چقدر میتوا نید 


و دلتان میخواهد بهمین حالت باقی 





بماقید برای تعیین مدت در فکر خود 3 
بشمادید. وسپس دوی پای چپ بنشینید 
وبادست راست عمل کنید واین‌مر تبه بسمت داست به‌پیچید. یمنی‌عکس همین‌عمل‌را انجام‌دهید. 
شکل‌های ۸۵-۸۸-۸۷ . ۱ 

این «آصائا» یاحالت. سلمله اعصاب دا تقویت نموده: غدد مترفحه داخلی دا فسال 
و تن کرده و برای معده و کلیه‌ها سيار مفید است . 





PPA 





کابو لے _بازدهم - حالت لگن‌خاصره «سو بتاداجر آسانا»(۱) مطابق‌شکل 
تخست دوذا نو بنشینید وسپس بعقب خم شوید وآ بتداء سرخوددا اذ عقب‌بزمین بچسیانیدوسپس 
سعی کنید بشت گردن وشانه‌های‌شما بزمین بچسبددستهای خود دا میتوانید دوی‌سینه بگذارید. 
نفس عمیق بکشید ددفکر بشمادید - به‌چیزهای خارجی فکر نکنید. (شکل ۰ ٩‏ 

فا يده «سو بداو اجر آسانا» 

. عضلات دانها را بتحرك واداشته‎ ١ 

۲- عطلات دفهتهای دا خلی شکم را تحت کشش وانقیاش دده‌بآورد . 

۳- از ببوست جلو کیک میکنة . 

۴- بهشم غذا كمك میکند . 


۵- چر پیهای زیادی بدن دا آذین میپرد . 





شکل ٩۰‏ 
کابو ك دوازدهم- حالت‌ماهی «ما نسی آساا»۲ این حالت همان «پل» زدن 
کشتی گیران‌است i‏ بااین ماوت که تمر ین کننده دراین‌حالت داید کا ما بدو حر کت‌و جنبش 
باقی بماند مطابق شکل کف پاها دا دوی ذمین بگذادید واذ عقب قوس بز نید » مغز سرروی 





1 Supta-vajrasan ۲ Metsyarana 


۴۶۹ 


روك کف دستها را روی‌زمین پاروی سینه میتوانید قزار دهید : سعی کنید صور تنانیکف تشك 
خی + مش سرتان ذیر شیا قرا گیرد . (شکل ۵۲ ) 





شکل ٩۳‏ 
فوا ید «ما تس ی آسافا» - این «آسانا» دادای فواید ذیراست : 
" - بوست سردا مالش داده ودیشه موها دا تعویت کرده واز دیزش مو جلو گیری 
میکند . من مدت جهاد سال تمر ین کشتی میکردم ودر دانشکده حقوق در ذمان تصدید کتر 
اقبال بین دانشکده‌ها دروذن دوم قهرمان کشتی شدم ۰ ذیاد پل میزدم » قبل ازشروع بودزش 
هروقت بحمام میر فتم موهایم میر یخت‌ولی یکسال بعد. هروقت بموهایم جنگ میز دم‌ومیکشيدم 
حتی بك مو ھم بدست نمیآمد . و اکنون که در حدود چهل سال دارم یك مواز سرم کم نشده 
امت . شما درتسویرها موهای مرایخوبی می بینید . ۱ 


Py: 





۲- « ماتسی آسانا» گردن را 
کلفت وتقویت میکند. دایل ددستی 
اين تمر ین دا در همین کل نگاه 
کنید. گردن نسبت به‌تماماعضای‌بدن 
کلفت‌تر است. 

۷ے «ماتسی آسانا» بعلت فشاری ۱ 
که بمغز میآورد شاید برای تةویت 
آن مقید باشد. 

۴ عصْلات و اسنحوانهای سینه 
در این حالت کامللا هی بیحند ۽ لذا 
ریه‌ها نی تقویت میشو ند . 

۵- عضلات و اعضاء داخلی شکم . 
ورزیده میشود . دگل ٩۹۴‏ 





۶ ستون فقرات اذعقب کاملا می‌پیچد و اعصاب تقویت میشود . 


کابو ك سيزدهم - حالت‌طر ز بو کا رامق »ا 

۱- نخست چهار ذانو بنشینید . 

۲- بای داست دا باهردو دست بگیرید » بلئد کنید . بشت | نرا در کشاله‌دان حپ‌فر اد 
دهید » الان کف پا بطرف تیان است همین عمل را بابای حپ | نجام دهید ۱ 

٩ ۴ حالا حم شوید وپیشانی خود دا بزمین نزديك کنید . شکل‎ E a 

فو ادد « بو امو درا» ‏ این حالت برایشکم وستون فقرات بیادمفید است‌تمام 
اعصاء داخلی شک وروده ومعده را تحت فشار و کنترل قرار میدهد؛ ببوست دا آزبین میبرد. 
از اختلالات معدی جلو گیری‌کرده ومانم جافی ی 

کا بو كچهاردهم_خالت مثلشى« فر ,یکن آسافا»(۲) این‌حالتاذطر فن به کمر 
فشارمیآورد وبرای باريك شدن کمرولاغرشدن هیکل بسیادمناسب است. 

مطابق شکل ۹۵ : ۱- سریا بایستید. پاها بازه دستها از طرفین باز. 

۲ حالا سمت راست حم شوبد» کف دست راست را روی ران بگذاد ید و سيس هرجه 
میتوانید پائین ببرید تا نز ديكذانویاددصودت‌امکان پائن‌تر برود. 

۴ دست جب درحالت کشیده ددامنداد بای‌داست فر اد میگیر ده وسرو گردن نیز کاملا 
براست خم میشود. هر چة در میتوانید بهمین حال باقی یما نید . 

۴ حال همین عمل دا از سمت چپ انجام دهید » دائماً نفس عمیق بکڈید واز شماده 

یك تا ۸ دویاچند مر تبه بشمارید . وبهیچ چیز دیگر فکر نکنید . 


۱- ۷082-82 ۲ 1۲160۳ 8 


۴۷۱ 





شئل ده 

کابو ك بانز دهم - حالت ذا نو دسر «جانوسر آسانا» 

. نخست دو ژانو شعنیه‎ ١ 

۲ سپس بای راست دا آژاد و کشیده قراد دهید . 

1 بادو دست نوك انگشتان بای راست را بگیرید ۲ 

۴ افو نبایه حم شود . 

۵- سعی کنید بیشانی را سر ژانو برسانید . این آسانا فواید آساناهای دیگر را 
۰ #ویت میکند . شکل ٩۶‏ صفحه ۴۷۲ 








شکل ۶ 
کابو لك شانزدهم-حالت کر دم«ور بجیاک ] سا نا»(۱)این‌حالت یکی اذمشکل تر ین 
تمی‌ینات است و در 2يمناستيك آنرا «جم ببری» 
٩‏ کف دستهاوییشانی‌دا دوی ذمین بگذادید. 
۲- جفت پاهای خود دا از عقب پر گر دا نید 
پنحویکه کف پاها دوی سرتان قراد بگیرد . بهتر 
است ابتداء تمرین دا کناد دیوارانجام دهید و کف 
پاهادا بدیواد تکیه‌دهید. 
قواید «ورحيك آسانا»: 
۱ ستون فعرات واععاب دا تقو یت میکند . 
۲- شکم دا کوچك میکند . 
۳- چر بيه دا از بین میبرد . دوده ومعده را 
تقویت مینماید . 
۴ سوه هاشمه وییوست دا نابود میکند. 
تعداد این « آساناها (۰ ۰۰ ۰ میباشد که من فقط شانزده‌تای آنها دا که در 
حال حاضر در اروپا و آمریکا عمل میشود واز همه مهمتر میباشد متذکر شدم . 
وجود اقصا کم بهتر از عدم‌صرف است 
اگرشما درهر روز یادرهرچند دوز , ولو بطود نامر تب فقط ۳ تا ۵ دقیقه وقت خودرا 
صرق یك یادوحر کت اذ حر کتهای یاد شده در بالا بنمائید ۰ بازهم نثیجه بحش است . زیرا 
بهتر آاصلا انجام ندادن یاعدم صرف‌میباشد . اگر وقت بیشتری دادید نصف یاتمام‌حر کات 
بالا را هريك بمدت يك تادو دقیقه انجام دهید . وا گر خیلی علاقمند هستید ووقت زیادتری 





- Vrischik_asan 


۳۷۳ 


دارید میتوائیه کنابخانها را بگردیدو کتابهای داجع به‌دیو گا»پیدا کنید ومطالعات بیشتری 
بثهاگید | گرانگلیسی میدانید » بز بان انگلیسی کتابهای مفصل وزیادی در باره دیو گا»وجود 
دارد . اژکتابخانه‌ها بخواهید برای شما بیاود ند . 

شما در ذندگی مایل هستید. سالم و با نشاط ناشید؛ نابراین هرچه وقت خوددا صرف 
تمررینات یو گا بنمائید بهمات قسبت بهسلامت وشادی خود كمك کرده‌اید . 





تنفس « بو گا» ۱ 
منظور مر‌تاضان هندی اذ تنفس «یو گا» سوای استنباطی است که مااز تنفس عسادی یا 
عميق‌داديم تنفی «یو گا» تنفی عادی نسست » تنفس عمچق هم نیست ۳ تنفی ديو گا» بنا بر عفاید 
مرتاضان هندی قلسفه‌ای یه وعمیق دادد . 





شکل۹۸ - درحال تنس بو 


۳۷۳ 





عرفای هندی معتقدنه که درهوا ماده‌اي وجود دادد بنام «یرافا»" و این برانا غیر از 
عناسر مثشکله هوآمیباشد . این دیراناء دا دوج وجوهر محخسوصی میدانئد وحال ! گر کسی 
توجه باین «یرانا» داشته باشد ميتوانه آن را شکار کند » وذخیره بدنش نماید و ! گر توجه 
نداشته‌باشد , این دیرانا» باهوا واددیدن میعود و بلااستفاده خارج‌میگردد . بعلاوه‌پااستفاد. 
اذ پرانا که بوسیله‌تنفس منظم و خاصی جنب‌میشود » مر تاش هندی میتواند ساعتها نفس نکشد 
وهفتهها در زیر خروادها خاك مدفون: بشود و یمه بااداده زنده شود . 

حالا به‌بينيم این دپرانا» چیست وچه خواسی دادد ؛ 

پروفسود ماد کی‌ویلکه در کتابدهات‌ها بو کا»۲ مینویسد : «مرتاضین وعلبای‌دوحی 
وعلیای قناسخ ازقديم الایام باڑاستٹثاد شوك متفقا لول میباشند . که درهوا ماده‌ای‌یافت‌میشود 
که میدام تمام عملیات ومو دفعالیت بدن است . وبدن از آن سرچشمه میگیرد . 

این‌ماده بلغت «سانسکریت» باسم دپرانا» خوانده میشود وبمعنی دقدرت‌کامله» تسیر 
میگردد . 

دپرانا» در زند گانی‌همه یافت‌میشود «براناه در ذند گانی تمام موجودات‌از موجودات 
دده ببئی تاانسان کامل » تا گیاهان يزد گت و کوچك ودر ژنه گانی تمام حیوانات وجوددارد. 

دبراناء دد هواهست » ولی میچکدام از احزای هوا نمیباشد ومعهذا انسان , حیوان 
و گیاه دپراناء دا باهوا تنفی میکنند . ۱ ۱ 

این ماده خارقالماده باا سین هرا تلفی میشود ؛ اما ا کسیژن نیست . 

دپرانا»ء جوهر وحود واسای ذند کانی بشر است . 

«برآنا» سرجشمه فهم علماه . اساس نبوغ توابغ و بایه آثاد فلاسفه و دانایان است . 

«یرانا» همان حیزی است که آذاد کان ودوحانیون دا بمقامات مافوق تصود بر ده‌است. 

اشخاصیکه از وجود «برانا» بی‌اطلاعند آنرا در دنیای دند کانی رها میکنتده کسیکه 
ازوجودآن مطلح استآ نرا در وجود خود متمر کز مي‌کند وذخیره ددح وقوای خود هینماید. 

۱ «جیسی‌هویت» در کناب" «یو کا» میئویسد دپرانا» که بمعنای تنفس‌حیاتی است دد تطی 

جو کی ممنایش خیلی بیش از تنفس محض است . 

دپرانا» در نظر جو کی عی رال بمئز له فواگی است که درماودام تفس فرار داردمتلاثیروی 
اتم‌هم «یرانا» است . تفگ هم یں انا است ؛ نیروی حیاتی هرجاندادی «یرانا» است. بعبادت 
دیگر«پرانا» یکنوع انرژی کیهانی است که ددتمام جهان عستی سرایت‌دادد وهمه‌جادااشباع 
گرده است ودر همجا موجود است . 





۱- The Complete 'Hlustrated Book of yoga Swami vishnudevanda. 
۱۶ کتاب‌حات ہا یو گا نوشته ابوالفضل شاع ر خی صفه ۱۴ تا‎ ۴ 
٩۴ کتاب یو گا نوشته جیمس حویت ترجمه فریددن ساعدی صفحه‎ -۳ 


۳۷۵ 
۰۰ :0:۳ ةةة۹٩ة۹ة۹٩۹‌ة۹٩۵٩9۹لضسج‏ << a‏ 
عقیده نگاد نده‌دد بارهه بر )ا6-]نچه دربالا گفته‌شد نقل‌فول‌ازدا نشمندان‌خادجی 


بودکه آنها هم از قول مرتاضان هندی نقل کرده‌اند » ولی ماهمه هيدا نيم که در هوا شیر از 
اکسیژن واذت وجند گاذ دیگرماده‌ای بنام دپراناة وجود ندادد ۰ وعلم غیراذ این چندعنص 
عنسر دیگری دا در هوا کف تکرده است . جیزی دا هم که مانميتوانیم وجودش را لمس 
" کنیم بمنزله عدم است عقیده‌مر تاضان هندی ازقرن چهادم قبل ازمیلاد سر جشمه میگیر د شاید 
نظار آ نها همان اکسیژن هوا بوده است . ولی صریحاً اظهاد میداد ند که اکسیون يست . 

شاید آ نها جوب میدیدنه که انسان علاوه بر جسم درك و فهم حم دارد , لذا آنرا ددح 
میدانستند ؛ درحالیکه بمقیده اپیکود نسبت دوح برجسم مثل نسیت آهنگث به‌چنگگ است . 

شایدمنظور شکافته‌شدن اتم عناصر درماشین بدن است, که ددباده ایتموشوع حم اطلاع ` 
درستی در دست فیست. 

شاید در باده پر انا تحقیقات بیشتری شده ولی من (نگادنده) اطلام ندادم» ذیرا تمام 
اطلاعات من دد باده «پرانا» سه کناب فارسی وسه کتاب انگلیسی است » که مهمتر ین آنه | 
«سرا کبره است که آنهم کتاب علمی جدیدی نمیباشد . 

بهرجال | گر فعلا ودرحال حاضر «پرانا» برای ماقابل قبول ودرك فیست معلوم‌نیست 

که واقياً وجود ندادد ۰ ذیرا یامابی‌اطلاع هستیم ویایالاخره دد آینده ممکن است دشف‌ شود 

واما توجه‌وعیل تردن باین عفاید جو کی‌های‌هندی نه‌تنها ضردی نداد . بلکه يك نوغتلقین 
بنفس قوی ومو ثر است. حالا بس مطلب برمیگرديم . 

پروفسود ماد کس ویلکه میگوید : «همانطور که ا سیون در خون انسان بواسطه فعل 
زوانقمال شون اذاحتیاجات اولیه خون پشمادمیرود همانطود هم دیراناء درساسله اعصاب بدن 
از احنیاجات او لبه آن بشماد دفته است. حالاکه دا نستیم «پراناه دا باید اذهوا بگیر یم‌اهمیت 
علم تتفس بخنو بی درك میشود وبدانستن دوش صحیح تنفس پی‌عیبر یم» 


طرد تنفس یو ا 

مطا بق شکل ٩٩‏ بنشنيد بدین‌تر تیب: 

۱- پای‌جپ در کشاله پای داستء پای داست در کشاله‌یای حپ ۰ درا بتحالت کف‌باهاده 
بایان است . 

۲ب سینه‌جلو ۰ سر بالا . ستون فقر ات کاملا کشیده ومستفيم . 

۳- چشمهای‌حود را بهبندید , باأانگشت سیابه‌دست داست سوراخ سمت راست بینی‌دا 
مسنود کنید . 

۴- از سوداخ سمت چپ‌بینی بهتر تیب ذیر شروع به‌ثنس کشیدن کثید . 
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الف : هوا دا ذره ده و کم کم 
داخل دیه کنید ؛ بطودیکه ۸ شار 
طول بکشد » ریه باید باهوا کاملا پر 
شده باشد . 

ب: درحالیکه مشغول نفس کشیدن 
هستید» جریان مسیرهوارا مجسم کنید 
که همراه خود «یرانا» داکه ثیروی 
سازنده ومعالجه کننده است وارد دبه 
و از آنجا وارد » پای چپتان ميشود. 
مجسم کنید که « پرانا » همراء هوا 
و آزد دیز ترین‌سلول‌های انکشتان بای 
شما میشود و مانئد توبی تمام فضای 
پای شما پر از هوای مخلوط با برانا ۱ 3 


n.‏ 8 یس قد 


ج 





ا 


هیشود . شکل -۹٩‏ د کا بوك درحال تنقس یو گا 

: : باانگفت شصت وسبابه هردوسوراخ بیتی دا بگیر ید وھوا را بهمدت دو برایر ۸ 
یعنی ۱۶ شماده درپای چپ وریه‌های خود حبس کنید , ودراین مدت ۱۶ ثافیه تجسم کنید که 
دپراناء مشغول ساذند گی سلول‌های شما است ۰ تصود کنید که «پرانا» دارد شما دا با هوش 
بااستعداد , بااداده , خوشبحت وبانثاط وسالم چینماید . 

د: حالا سوراح چپ چپ بینی‌دا مسدود کنید وهوارا ازسوراخ سمت راست‌بینی خاد ج کنید. 
خارح کردن هوا بایستی‌خیلی آدام و بمدت ۸ثانیه طول بکشد. درحالیکه هوا ازسوداخ بینی 
" داست شما خادج میشود مجسم کنید که دیرانا» همراه هوا خارح شده وضعف وسستی و بیمادی 
عم و ناداحتی و بدبختی از وجود شما خادج میشود , هوادا کاملا تخلیه کنید وسیس سی انیه 
استر احت‌نمائید . 

عین همین اعمال بالارا یکمر تبه باپای داست ویکمر تبه باپای‌چپ. بادست‌چپو بادست 
داست ویک تبه باشکم وتنه‌ویکمر تبه باقلب وقفس‌سینه ویکمر تبه هم باسرانجام دهید که‌جمعا 
عفت مر تیه‌میشود , وددضمن ياد داشته باشید که دفعه اول که هوا را ازسوراخ چپ بینی‌داخل 
نمودیه . ایئمر تبه از سوراحراست بیقی داخل نمائید . ودفعه سوم ازسوراخ حب ودفعه‌جهادم 
از سوداخ داست الی آخر . 

وقتی هوارا وارد ز يه میکنید 4 مجسم کنید. که «یرانا» همر اه هوا وارد تمام‌سلولهای 
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روده ومعده وتمام اعسای داخلی هسشو د ؛ مجسم کنید؛ درد و ناداحتی هعثه شیا از بين میرود‎ 
. جر بیهای شکم آب میشود . شکم و کس شما کوچك میشود‎ 
وقتی نو بت به‌مفز میرسد مجسم کنید که ابتداه جر و کهای صورت‌شما باذ میشود.پوست‎ 
صورتتان‌تروتاذه میشود . مجسم کنید که «پرانا» همراء هواوادد تمام سلولهای مفز س‌میشود.‎ 
حافظه شما قوی » قکرتان نیرومند وتمر کز تان بیشتر میگردد » ددهرقسمت اذ بدن هر نیاز‎ 
. وضفی که دار بد تجسم کنید که «یرانا» آن ضعف وبیمادی دا اذیین میبرد‎ 


پس بااین تر تیب شماهفت مو تبه‌تففی‌دیو گا» 







کرده‌ابه ؛ البته همین هفت مر تبه پس اذ پایان 
تمر شات «آسانا» کافی است و !گر وقت ندادید : 
فقط دو یا سه مر‌تبه تنفس کنید و هوا دا وارد آن 
قسمتهاگی بنمائید که دچاد بیماری واختلال است . 
بفرض که | گرشما وجود پرانا دا هم قپول ندادید 
این طرز تنفس اثر تلعینی قوی دد بردادد . 
مهمترین نکته دداین تمرین دو موضوع است. 
نکته‌اول حفظ نسبت۱۶-۸- 
ویانسیت ۱-۲-۱بباشد » که بعدها 
میتوانید آین نسبت دا بداخواه زياد 
کنید مثلا» ۱۰-۲۰-۰۱ نماگید. ویا 
میتوانید ۲-۶ ۶-۱ بنماگید. 
نکته دوم تجسم ودخول‌جر یان 
هواوسازندگی پرانا میباشد که‌دثیقاً 
بايد دعایت شود. 
جندین :و عتلفس‌دیگروجود دادد 
که ! گر علاقمزه هستید هیتوانید با 
مر احجعه بکتب دیو گا» از آنها ين 
استفاده کنید . 
حالتهای تشفکر ی بر ای تمر کز کر | 
تعداد این حالتها نیز سيار زياد 
است ٠‏ ولی در اینجا فط من بدو تا 1 
از آ نها که ازهمه مفیدتراست اشاده 
میکنم, ارزش این دو حالت تفکری 
معادل ارزش نگاه کر دن به نقطه سیاه 
است, ولی بعلت دضع خاص فشستن ۰ 
ایجاد تمر کزفکردا تسهیل‌مينماید. 
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نت دصح نشسته : 
مطابق شکل ۱۰۱ به‌تر تیب زیر بنشینید . 
۱- دوذانو ‏ ولی نوك انگشتان پاعمود برزمین و نشیمن دوی پاشته‌های پا قرار 


a . میگیرد‎ 


۲ - ستون فعرات کاملا | 







کشیده ومستقيم . ۱ 
۳ انگشتان کشید و کف ۴ 
دستها روی دو زانو . دستها 


سیح و کشیده ۰ 
۴_سر کامالا بالاءز بان کاملا 0 


بجر ون آمده ودهان باز . 


۵ - چشمها به نوك بینی 
دوخته میشود, هرچتدد وقت 
دارید ومیتوانید بهمین‌حالت 
باقی‌بما نید تصویر ۸ نیز نوع 
دیگری از حالت تفکری 
است. در تمازشما نباید بهیچ ‏ 
چیزفکر کنید. این‌حالت هم | 
شبیه نمازاست درواقم‌یکنوع 
عبادت و نمازهندی‌است. بااین‌تفاوت که‌دراینحالت 
خود بخود شما معمولا قادد نیستید به‌چیزی فکر 
کنید. و این عمل بهترین وسیله ایجاد تمر کز 
فکر است. 

۲ وضع درا کش (باحالت نعش) 
این حالت برای ایجاد آدامش سيار مفید است و 
مقدمه‌ای برای‌ته‌ر ین‌خود هیپتو تیزم کردن‌میباشد. 

جیمس‌هویت در کتاب‌یو گای‌خود «ینویسد: 
جو کی‌ها همه دوزه بر نامه آساتای خوددا بحالتی 
ختم میکننه که موجب آسایش تمام بدن وانیاشتن 
آن با انرژی حدیدی میگ دد . این حالت را 
«ساو آسنا»" یا حالت فعش گویند . 
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اتجام این‌کس ین بر ای مپادژه بافشادها 3 کشمکش‌هاي امروزی زند گانی دادای‌جثان 
(رزشی‌است که بایستی اذ کوچکتر ین فرصت ددیین اوقات کار برای انجام آن استفادء گردد. 

عر ذ عمل : بین کلیه دوشهائیکه من خواندهام روش «سلی-لو کرون» از همه‌,هتر 
دود است و آن دوش بدینتر تیب است . 

۱- به‌یشت دوی زمین بخوایید ۰ ,ای داست خود دا بلند کنید و آنقدد در هوانگاه 
ډار ید تاخسته شده ویکمتبه شل و آژاد دها کید ودیگی هیچ حر کت ندهید . 

. پاپای چپ بهمین تر تیب عمل کنید وهیج حر کت ندهید‎ ٣ 

۳- دستهاي خود را درهبان حال بالا بیاود ید , انگشتان خود را آنقدړ جمم و باز 
کنبی که دستهایتان بکلی خسته شود و آذاد دها کنیه تا بزمین بیغتند ‏ غلیر يك قکه جم 
بان 

۴ حالا سر خود دا بلند کنید و آنقدر از داست به‌جپ واز جپ براست بحرخانیه تا 
بکلی خسته شود ومانند يك جسم بیجان رها کنید . 

۵- حالا جشمهای‌خود را به‌یندید وفکر خود دا متوجه توك انکشتان بای داست‌نمائید 
احساس‌کنید که تمام مشلدت انگشنان از هم بانميشوند , همینملود فکر خود دا موجه کف‌با 
پاشنه‌با مشلات ساق‌با ورا نها بنمائید وتصود کنید که عضلات شل ووانهاده , ميشوند . 

#-همین‌عمل تفگر ی‌دا بایای‌جچب ءدست‌دراست» دسټ جي واعساه شکموسینه؛ سر سورت 


اتجام دهید . 
۷ ات صورت خود ر شل رها کنید و تصور کنید دوست صورت وچروکها ازعم باز 
هیشو ند . 


۸ حالا هیچ نقطه‌ای اذپدن شما نباید کوچکترین حر کتی بتماید . 
٩‏ این عمل دا دوتا سه مررتبه تکرار کنید . 

۱۰ چند دقیقه بهمان حال کاملا بیحر کت باقی بمانید حالا سراسر بدن خود دا شل 
رها کرده‌این سعی کنید بهی‌چبز فکر‌نکنید» فقط يضر بان بدن وقلب خود کوش کنید درا بتداء 
تمرین ودر روذهای اول ضر بان قاب خود دا ممکن است نشنوید » ولی روزهای بمد کم کم 
خوآهید شنید » مخروط براینکه دديك اطاق کاملا سا کت و بدون سروصدا باشید ۔ 

0- چند نفس عمیق بکشید وازجا بر خیزید . 

ققیچه عملیات : انجام این علیات علاوه برفوای‌یکه در آنها ذکر شد » موجب 
میشود که شما بهتر بتوانید براحساسات خود غلبه کنید ۰ بسهولت میتوانید برعصبانیت غالب 
شوید , ازانتظاد رنج نبرید ۰ ددمقابل کم لطفی‌ها و بی‌دفائیها و ناددستیها زیاد متاتروغمگین 
نشوید » وقایم وحوادث نأشی از زند کی دمانها و فیلمهای تراژدی شما دا بکر یه نخواهند 
ا نداخت بسهولت میتوانیددست اذعشق بکشید وباييمادي عشق وشهوت خوب میتوانیدبارزه 
کنید وبالاخره کلیه عواطف واحساسات خود دا میتوانید دراختیاد داشته باشید شما اذ سبح 
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که برمیخیزید تاعس ر کلیه حر کات واحساسات خود دا میئوانید کنترل کنید بدینممنی هروقت 
که احتیاج باشد میئوانید خود دا شدیداً متأثر دغمگین کنید وهنگام عدم احنیاج تأثرات 
خود را تبدیل به‌تشاط وسرود کنید . 

-٩‏ کنترل حر کات : برای کنترل حر کات خود بهتر است تصود کنید که ازشمادر 
هروشم وددهیحال قیلمب‌دادی مینمایند » پلك چشدهای خود داکنترل کنید مثلاکمتر پلك 
بز نید سخنان خود دا کنترل‌کنید ۰ لبها و ذبان خود دا کنترل کنید» مراقب باشید هتگام 
صحبت پوست سورت شما چین‌دچر وك نفند. حر کت دسنهای خوددا کنثرل کنیه . آنها دا 
حرکت ندهید » و یاوفتی حر کت میدهید, بااداده و یاژست دستهای خوددا حر کت بدهید. 
پاهای خود دا هنگام داه دفتن کنترل کنید نهستن. برخاستن . خواییدن » کندن وپوشیدن 
لباس , غداخوردن» آب‌خوددن, جای خوردن» کار گردن همه وهمه کار خوددا تحت کنترل 
در آورید مثلا سی کنید کلمه «من» دا در پکروذتگراد نکنید . 

۲ کنترل احساسات : اگر خنده‌تان میگیرد اداده کنید نخندید » وا گر خنده‌تان 
نمیاید اداد کید بخندید . | گر خبر متأثکننده یاداستان دفیلم غم‌انگیز می‌بینیه سی کنید 
احساسات خود دا کثت رل کنید . 

هروقت عصیانی میشود سعی کنید عصبانیت خود دا تبدیل بخونسردی نمائید . 

پیشوای‌بزد کی مسلمانان حضرت علی(ع) میفرمایند بهثرین نوشیدنیها نوشیدن‌جرعه 
خشم است . ممکن است شمبا عصبانیت خود دا نئوانید کنترل کنید » ولی بمرود دقتی همه 
حرکات خود دا کنترل کردید بزودی فادر خواهید بود عصیانیت خود دا هم بسهولت اذ 
بین بر غك . 

وقت محل تمر ينات : شاید شما هردوزتتوانیه تمر ینات بالاد! انجام دهید.! گر 
نتوانستید هفته‌ای دویاسه روزاینکاد دا یکنید دیا ممکن است یکروذ ددمیان هردوذ دو یاسه 
ساعت خود را در اداده و خیابانها تحت کنترل در آورید . این تمرینات بمرود چنان اداده 
شما دا تقویت خواهند کرد که سهولت قادر خواهید بود کلیه کلیه شهوات خود دا در دست 
داشته باشید دمیچگاه از عشق وشهوات وسایر عواطف رنج نیرید ؛ بزودی قادد خواهید بود 
کلیه اعتیادات خود را ترك کنید . 

عن از سن بيست سالگی فک کنترل عو اطف خود بودم ولی عشت سال بعك توافستم 
موققیت دضایت بخشی برای خودم بدست آورم , واما درحال حاضر جه وضمیتی دادم:اجازه 
بفر‌ساگید ہس از یك بحث مختصر دیگر ددیاده امود جنسی ۰ وضمیت دوانی خودم دا 
عرش کنم. 

مبحت سوم 
تا ثیرعدم ارضاء نما بلات جنسی در اراده 


١‏ آي صرف نیرو که جنس ی : انرژی ددا نی مارا اذبین مییرد ؟ 


۴۳۸٩ 





س 
۷ آیا حبس وخفه کردن تمایلات جنسی خو بست ؟ 
مر تاضات هندی؛: عرفا ومتصوفین ایرانی اکثرأ معثقد هستنه که !گر کسی قادد باشه 
الات جنسی خود دا خفه کند , بهانجام بسیاری ازکادهای اعجاذ انگیز موفق خواهدشد. 
شاید ددقدیم اسکان داشته , ولی درحال‌حاضر ودداجتماع فعلی‌جنین‌جیزی‌امکان‌ندارد 
ویاسیار مشکل‌است! گرشماتمپنات خودر!ا نجام‌دهید ودد آمود چنسی‌هم ژیاده روی نکنیدهیج 
اعکالی نخو اهدداشت» جه‌بسا گاهی تخلیه‌ازطر یق ثیروی‌جنسیددشما! یجاد حرادت نشاطو نیرو 
میکند «(عفق نیرو اس ت که کاهی انسان دا پیش آزهرعامل دیگری : در زند گی‌موفق‌میدادد. 


ارضاء تمایلات » یکنوعتخلی‌سبی است ولی این تایه صبی دا که منع بز دیاز 
انرژی است میتوان درداه هن وصنمت» شهرت ومعروفیت نیز یکادبرد . حافظ نیروی‌جنسی 
خود دا دد داء تتظیم دیوانش بکادبرد . بسیادی از نقاشان . مجسمه سازان؛ شرا,ورحپران 
انرژی عصبی لایزال خود دا سرف‌عدف خودکردند . ولی‌بسیادی اذمردان بزد که نیز بودند 
که در روابط جشسی افر اط میکردند ولی یادجود این بهمه مدفیای بزر که خود دسیدند 
وشهرت جهانی پیدا کردند ؛ جنگیز خان دادای ثیروی جلسی خارف‌الماده‌ای پود ودد این 
خصوص نیز زیاده‌روی میکرد , ولی‌هیچگاه از تفکر وتلاشوجنگیدن بازتمانه . ابوعلی‌سینا 
فیلسوف بز رگ وقتی گفتند که افراط دد شهوترانی از طول زند گی شما خواهه کاست جواب 
دادکیفیت (چگونگی) زنه گی مورد توجه است نه کمیت(طول) آن. 

بمشی از پیشوایان مذهبی‌ما نیز هیچگاءددصدد کنثرل تمایلات طبیمی‌وض یز ی‌خود نبودند. 
بهر‌حال شماهم بهثر است در زند گی برای همه‌کاد خود پر نامه داشته باشید | گرعشق 

در روژوشب وفت شما دا زیاد نگیرد وشما بنوانید بهمه‌تادهای خود برسید ودرهرهفته ویادر 
هردو هفثه یك پادوشب هم تفر بح وهمعشقبازی کنید انشااله از طریق مشروع بهیچوجه با تیه 
وکار و کوشش‌شما اطمه‌ای نخواهدخودد و بهیچوجه نتیجه تمر پئاٹ شمارا اذیین نواهت برد 
فط بیادداشته باخید که ارشای ژیادی تمایلات سایر ثمایلات شمارا شدیدتر خواهد کر دوشما 
کادر نخواعید بود حئی ددمقًا بل ضمیف‌ترین تمایلات خود مقاومت کنید » آنگاه بی‌اختیار 
بهرطرف کشیده میشوید ؛ بی‌اداده میگاد میکشید ؛ بی‌اداده بسوی قماد و بیکاد گی‌کشانده 
میشو یبد واراد. انجام کادها و وظایف روزانه خوددا تخواهید داشت ت دلی شما هردفعه که با 
هريك از تمایلات خود مپارزه کنید , بسهولت د براحتی میتوانید بر تمایلات قوی‌تر چیره 
شوید . مثلا تشنه هستید ولی لیوات آب دا ذمین میر پزید و نیمساعت صبر میکنید . گرسنه 
هستید, اداده میکنید » کمی مقادمت مینمائید همین نکات کوچك بشما خیلی كمك خواهد کرد 
که پاتمایلات شدیدتر خود نیز مبادزه کنید وآ نوقت باهر پيشنهاد دباهر پیش آمد بدثبال آن 

کشیده تمیشوید وا بر نامه ذند گی خود عدول نمیکنید . ۱ 
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بر سش ازمن: 

شما حالا ازخود مپیر سید , که فویسنده این کتاب خودش چه کرده ٩‏ چه اعمالی انجام 
داده ؟ تاجه حد موفق شدم است ؛ که بما انددذ میدهد . 

من زند کی خود را جدا گانه نوشته‌ام که هنوذ چساپ نشده است , البته سی کرده‌ام 
حتی‌الامتان حفایق دا بنویسم . ولی منهم مثل همه جوانان دودان جوانيم بیقتضای جوانی 
توام باادضاه تمایلات بوده است » ولی من بر نامه کارم دا فدای تفریحات تمیکردم » بعلت 
خاس > تفر یحات زند گی من اجیادا و بر خلاف میلم سپار کم ومحدود بود » یعنی ا گر 
میحو استم هم نمیئوا نستم ذیرا نه پول داشتم ونه‌وقت , تاسن ۲٩‏ سالگی اذعدم ادضای‌تمایلات 
دنج میبردم گرچه مقأدمت میکردم . دلی کم کم ملایم‌تر و خود بخود بیمیل‌تر شدم و حالاکه 
پسنین نزديك چهل دسیده‌ام » درست مانتد آدم سیری که از بوی چلو کباب خوشش نمیید 
منهم خود بخود + توجهی بتمایلات خود ندادم تصود میکتم ا گر تنها در اطاق خود باش و 
مز احمالحشودی‌باطاقم بیایه شاید بعلت مر | حمت در کارم‌عذرایشان دا بخواهم داخل‌مغزمن دا 
درحال حاضر بر خلاف دودان جوانیم فقط کتا بها و نو بسنه گان یزرک اشغال کردها ند ومشوقه 
فعلی من کتابهايم هستند . 

فرق ذیادی است بین گرسته‌ایکه اداده میکند غذا نخودد و شخس سیر ی که اسلا ميل 
به‌غذا ندادد » من‌دد گذشته, همیشه گرسئه بودم » گرسنه عشق » گرسنه محبت. کرسنه تفریح 
ومتمایل بار‌شاء تمایلات. ولیا کثرا پاخودمیازنه میکردم واراده میکردم که درعین گرسنگی 
غذا نخودم ؛ ولی حالا اصلا میل ندادم ؛ شاید علنش اینست که جندین سال است تمام توجه 
وت کز من برانجام هدف پزد گم که عبسادت از نوشتن این کتاب است معطوف شده است . 
واژدیاد سن عم بثو به خود كمك کرده است . همکن است صحیت کردن از خودم مورد ایراد 
بعسی‌ها قراد گیرد ولی باغفینه من گاهی هم ددد دل باخوانند» لازم است ذیرا بر نوشته‌ی 
روح واحساس می‌دهد . 

بهرحال دیگر شبها په‌جنسلطیف فک نمیکنم , بلکه فملا ددتنهاگی مطاق وفرستگها 
دوراز تمام‌خانه وخانواده » فقط نویسند گان و کتابهای آ نها افکاد میا بخود مشفول کر دهانه 
مماوم فیست ۱ شاید | گر دوباده به‌میان اجتماع بر کردم , بازهم تمایلات هن تغییر کنداین 
بستگی یوضمیت و چگونگی اوضاع واحوال محیط دارد . حالا اجاذه پفرمائید کمی ددباده 
چکونکی غذا وغذا خوددن صحبت‌کنيم . 
| مبحث چهازم 
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اگر بگوئیم قود درصد ازعلل هر وع بیمادی دداثربدی و نارسائی غذائی است‌سخنی 
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خوب نه‌تنها اسان دا سیر وسخت‌ترین بیمادی اورا ددمان می کند , بلکه باو عمر طولانی 
هی بخشد , اورا زیبا و خوش‌اندام می کند » دنگ جهره و بوست او دا تغییر می‌دهد, فکر و 
ارتمداد اورا تقویت می‌نماید. خلاصه توح | گر عمر دراز داشت موجیش‌غذابود» سعدیا گر 
هام ی شیر ین گفتادشده سببش‌غذا بود. ضحالك ۱ گرظلم کرد تتصیرش اژ غذا بود» انوشیروان 
اگر عادل در آمد تأثیرش از غذا بود . 

اگی فردی‌خوی ددی پیدا میکند: گر مردی حاتم طاگی می‌شود ا کر انسانی خرفت 
وکودن ددمی‌آید . | گی دشری سر آعد نواپغ دهر می گردد همه این‌تقبیرات دداشر مواد 
خودا کی است . 

اگر نوزاد ذبانش میگیرد » گر بصودت.و بدنش خال یسالکه‌های ماه گر فنگی بیدا 
می‌شود. اگر دفکش سیاء است . اگر سرخ یا سفید است ء اگرچشمش مشکی یاذاغ یاآبی 
است ١‏ | گر هویش سیاء . بودیاطلائی است همه اینها باغذائیکه مادد هنگام آبستتی خورده 
است بستگی دارد دیا باغذائی که کودك بمداز تولد می‌خودد میتوان آ نها دا تفییر داد. 

اگر می‌شنوید فلان مرد دد سن چهل سالگی ذن شد . اگر می‌بیتید که یك دحتو 
هیجده ساله پسر گردید . اگر ملاحظه می‌کنيد که يك آدم مویود موی مشگی در میآورد ۱ 

أ گر مشاهده کردید که از یك پدد ومادد قد کوتاه قرزند بلند قد بوجود آعد تعجب 
نکنید ذیرا غذا اذ اینگو نه معجز ءها زیاد دادد . 

ددفرن اخیر عطالعات زیادی ددمودد مواد خورا کی شده واطلاعات دقیق وپرادذشی 
جمع آوری گردیده ولی می‌توان گفت هنوذ یکهزادم بلکه یکسه هزادم فواید آنها کدف 
گر دیده است , هنوز نکات تاديك ومطالی مجهول در موارد خورا کی ذیاد است . 
۱ غذا نه‌تنها در ذند گی انسان موی است بلکه دد ذند کی پس از مر که هم تأثیر ذیاد 

رد . 

يك جسد ژود فاسد می‌شود , يك بدن مدتها درخاك دست نجودده وسالم می‌ماند یکی 
ود مقعفن می‌شود » دیگری کمتر بوبیدا میکندهمة اینها نتییجه وتأثیر موادی اس ت که‌ساحب 
آن دد ایام زند گی خورده است . 

دی تغذیه » هوجب ضعف کلی بدن» ودد نتیجه سیب پیدایش هر نوع مرریطی وعصبائیت 
می‌شود ,» ۱ 

این فسل به‌سه‌قست تقسیم‌می‌شود. قسمت‌اول: غذاهاگیکه نباید خورده‌شود, قسمت دوم 
؟هغذاهایی باید خورد , قسمت سوم - چکونه وچقدد باید غذا خورد ؟ 
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قسمت اول۔ غذاهائی که نہاید خورده شود 

د پلا کی می گو ید : : «تقذیه از دوی امول صحیح وتهویه حون و دعایت سایر قواعد 
بهداشت شرط اصلی‌تعادل حسمی‌می باشد که اداده دا ازهر‌فید داخلی آزاد می کنده به اه مر ین 
وجهیآ نرا پرورش‌می‌دهد » دکتر پاسکول ود کتی کار تون‌دد یاب‌سود یازیان غذاها آذمایذهائی 
بعمل آورده و معتقدند که برخی غذاها ما ننه غذاهائیکه در ذیل ذکر می‌شوند برای تخلیه 
معداد ذیادی‌اذ نیروهای عصبی‌د! تلف می کنند و آن غذاها عبار تند : الکل لیکو دشرا بهای 
کهنه_ گوشتهای شکار - گوشتهای جرب اددك _غاذ۔ مفز- گوشت خوك سیرابی پثیرهای 
کهنه-چر بی‌های پخته‌ماهیهای کنسرو و ترشك ومر با. 


س‌غذای خطر ناك گوشت قند » الکل ' 

١‏ گوشت : هانری دودویل م ی گوید : دطبق نظر دکتر پل کادتن» گوشت. قند 
والکل غذاهای کهنده‌ای هستند » گوشت دا باید حتی‌الامکان محدود ساخت زیرا گوشت‌غذای 
لاذمی ثیست . بلکه یکنوع محر کی است وتنها دد مواقعیکه بحواهیم کار زیادی انجام دهیم 
اعم از کاد بدنی یافکری مفید میباشد . 

ساختمان بدن اسان بهیچرجه مناسب با گوشتخوادی نیست » دندانهای ما مانند 
دندا نهای پیر ویک و گر به برای گوشتخواری‌ساخته نشده . بلکه دندانهای ماشییهد ندانهای 
اسو گوسننه برای علفخواری‌ساخته شده است همیتطود است سای قسبتهای دستگاه‌گو ادش. 

دکتریل کادتن می گوید : «ممکن است جئین اعتراض نمود که گوشت دارای مقداد 
1 که آزت است , مقداد آذت گوشت ت بمراتب کمتر اذیضی حبوبات مثلا عدس مییاشد . 
نمکهای معدنی هم دراستخوان حیوانات مثمر کز است ودر نتیجه | گر بحواهیم تغدبه 
گوشنی ماکامل باشد » بایدمانئد حبوانات گوشتعو حواد سهیقی‌دد هروعده غذا ممداری‌استحوان 
نیز صرف کنیم ء بالاخره بدن مابرای خنثی نمودن سموم <ادي که در شت بافت می‌شود 
مانئد بتومائین ولو کومائین مجهز نیست . 
۱ پس گوشت ماده مضر يست وذیاده دوی درمصرف آن برای مانتایج وخیمی دارد برای 
اثبات مدعا به‌بيتيم مقید؛ اطباء دراین خسوس چیست . 

پرفسور «بوشاد» می‌گوید : «اشخاس گوشتخواد دادای زبان بادداد + نفی‌زننده. 
مدقو ع متعفن دغیر منظم هستنه واغلب یاختلالات معد ؛ سردرد ؛ رومائیسم » امراش چاقی 
بالاغری مپتلا میشوند» 

" دکتر گاستن دو دویل چنین می گوید: «من باین عل ت گوشت ت را مر میدانم که دارای 
مقد‌اد خیلی زیاد مواد آلبومینوگید است که بدن مانمی‌توانه بشکل آمونیاك آنرا دفع کند 





١‏ اذ کتاب تیرومندی تا لیف ها تری دودویل 
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ایح مواد آلبومینوگیدی بیش از انداذه سلولهای بدنرا مسموم می‌سآزد » بعلاوه سلو لها را 
بعبت تحريك می کند ودر نتیجه نشاطی که عمگی پس اذصرف‌غذای گوشتی حس‌می کنهم‌ایجاد 
می گردد ددحقیقت این‌نشاط بمتزله یکنوع ادتعاش مسنوعی است دنتیجه آن جز فرسودگی 
نمی‌باشد» 

بالاخره گوشت محر کی است که بندرت مفید واغلب مسر است ددنتیجه باید در سرف 
آن حتی‌الامکان امساك کرد + 

۲ - قند 

«اقاب سگهای خانگی‌نیز براثی‌حر کت نکردن وقئه و گوشت‌ذیادخوردن عبئلایچاهی 
شد» ویزودی تلف میشو ند». 

مشار قند کمتراز گوشت نیست . البنه مقصود » قند مصنوعی‌است. قند بشکلی که-صرف 
می گردد یکنوع محصول شیمیاگی ومحرك پرقدرتی است که ضرد آن بیش از نفعش می‌باشد. 

قند و اسهای کودسی 

باسبهای کودس قبل اندویدن مقداری ند بآ نها میدهند . همیتطو ر کار گران وزشکادان 
ودونه گان که مجپودند تلاش زیادی انجام دهند » در قند یکنوع تحريك وانرژعسی‌بابنه که 
آنان دا درانجام دادن عمل خود كمك میکند . لیکن این تحر يك مسنوعی که براشر جذب 
یك جسم شیمیاگی مترا کم ایجاد میشود ء برای یدن که فمیتواند آنرا بسوذاند مضر است. 

راجع بمضار قند به‌پینم اطباه چه میگویند . 

دکتر گاستن دودویل‌چنین می گوید «قنه مصفوعی برای بدن ماغذای مضر یست‌خوددت 
چهاد ؛ پنج یاشش حبه قند اضافه‌بر‌مصرف عادی دوزانه عمل بسیاد عضروحتی خطر تاك است. 

اظهارات دکتر بل کادتن درایتخصوص قطعی تراست : «من بفین‌دارم که از هشتادهز اد 
بچه یکروزه قا یکساله که هرسال در فرانسه تلف میشوند بیش از نصف آنان براثر قندیکه 
دذشیر عی‌دیز ند تلف می‌شو ند. 

این قند لعنتی بیشتر از میکر بهائیکه دد شیر بافت میشود علت حقیقی ناخوشیهای‌سمده 
اسها لهای خطر ناك واساش عصبی بچه‌های کوچك می گردد . 

تباید فراموش کرد که قند مضر وخطر ناك عبارت اذ قند مصنوعی است که بشکل حبه 
پاشکر یأشیر ینی مصرف گر دد این نو ع فند حجنانچه زياد سرف شود ما نند یكداروی شیمیاتی 
حیقی مسر ومهلك میباشد . 

عسل وقند طبیمی که درمیوه‌ها یافته می‌شود بمکس مفید ومقویست . بهتراست چای با 
خرما خودده شود تاقند مصنوعی . 

٣‏ اکل 

شرح مضادالکل تکرار واضحات است . لیکن این حقیعتی است‌که پاین آسانیهامودد 


خبول توده مردم واقع نمی گردد 4 سلو ر جاه بای از سرف هر نو ع مشروب الکلی 
اجتثاب کرد . 
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الکل مضار سیاددیگری عمدارد دکتر ١آ‏ پرامروسکی» ثا بت کرده است که حتی‌مقدار 
کم‌الکل ابه راشف میکند ومعاومت بدن را درمقابل اخثالات ر یو که تعلیل شینطت , در 
شهرمر کز آزمایشات فضاگی آمریک مشروب غیر قانونی وبکلی همنوع است . 

د کش «یل کادتن» جنین می گوید : « باسرفالکل گوشت ت زياد وقذد صنعتی هردم قوای 
خود را تحر يك می کنند » لیکن در نججه اين تحر بك ظطاهری فوای شخصی تحلیل می رود 
قدرت حب اتی او کم می‌شود » قوای ذخیره بدن بیهوده تلف می گردد , مقاومت در مقا بل 
بیمادیها نهصان مییابد واستمداد وابتلا بامراض مختلف زیاد می گردد , بطود خلاصه آمرون. 
الکلپسم وذیاده روی در خوردن گوشت ت وفند مصئوعی یکی اذمهمتر ین بلاهاي حان بشر است» . 

دآلبر کابه» روا نشنای ممروف می کو ید : «ماده محر ك يك عتصر خارجی است کذبرای 
شلاق زدن بشمود باطن‌حانشین اداده می‌شود ومانند یك شخص خادجی‌است که بین دوقسست 
از وجود ماقراد کیرد وآنها دا بیش ازپیش از هم مجزا سازد ددصودئیکه از نظرددانی بهتر 
است اتحاد وهماهنگی کامل بین کلیه عناصر وجود برقراد باشد . 

(هائا یو گا پرادییک) اغذیةذیل دابرای جو کی عضرمیداند . 

مسکرات» کیکهای دوغنی » شیر» بیان آلو. ماهی. گوشت. ماست , داین|غذیه‌ها 
را بکلی منع نموده تمام حوردنیهای تلخ هزه , اسیدها غذاهای تند » سرخ کردنیهاء ماست؛ 
آب پنیی, سبزیهای سنگین. شراپ. تار گیل.جك فروت خیلی دسیده, کده تنبل, کدوغلیانی 
انواع توتها . انواع پیازها. من تضود نمی کنم شیر. ماهی و ماست غذای عضری باشه حالا 
بهچه‌دلیل این مر تاش هندی مضر دانسته معلوم‌نیست. 

قسمت دوم چهغذ‌ایی باید خورد 

غیراز غذاهای مذ کود درقسمت اول هرغذای دیگریرا میتوان خودد » معذالك د کثر 
پاسکول ود کتر کار تون فذاهای صحی دا به‌تر تیب ذیل میشمادند : 

کتلت, کوشت خر کوش جوجه. کبوتر»پتیر» کره» صدف» سبزی‌های تاذه» سیبذمینی 
بر نج» شاه بلوط» تره» کنگر فر نگی» اسفناج» خیادءسالادخامو پخته »شلعم . کرفس؛ کلم. گل کلم. 

و این‌اشکال از کتاب داتو کاد که» اقتباس شده و ارزش غذاگی برخی مواد مختلف را 
بطود تفریب تعپین میکند . در این اشکال گردو آذهمه مشذی‌تر است . 
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غذاهائی بر ای تقو بت اعصاب‎ 

بمثظود تقویت اعصاب ترجیح دادم که بجای ذکر دادوهای شیمیاگی از چند دادوی 
گیاهی نام پبرم لذا مطالب ذیل درخصوص تعویت اعساب از کثاب طبیب خانواده عیناً ددج 
مشود + 

-٦‏ پیست گرم کل خشك بوماددان را در با لیتر آب ده دقیقه دمکرده دوز عسه‌تاچهار 
فنجان بنوشیه » این دم‌کرده ار ههمی ددتصفیه حون و تقو بت اعصاب دادد ء اما اگی بیش 
از ۲۴ ساعت بمافه دنگ وطمم آن تفییر نموده فاسد می‌شود . 

~~ دم کرده بانزده : گل‌بر نجاسف انوا ع‌نودالژی (درداعساب) را تسکین‌میدهد 

۳ مصرف دم کرده چای برای کسانیکه مبتلا به اختلال اعساب هستند مشرات 
بیخوابی واضطر آب وعصباثیت دا زیاد میکند د باعث لاغری هم میشود . 

¥- شا ارای فند طبیعی است و منیز یم زياد دارد واز همین دهت نيرد بحش بوده 
واسکلت دا کم میسازد واعصاب رآ تسکین میدهد و تقو بت مینماید . 

۵- سوپ سیر برای ساسله اعصاب و وشراگین «قوی است ودد عین حال سوپ خوشمزه 
ومطبوعی است » این سوپ در زمستانها باید مسرف شود ومصرف آن دد این قسل مخصوصاً 
مجادی تتفس دا تقویت میکند . ۱ 

۴ دیشه کرفس که مانند کلم بزر که می‌شود » مصرف آن برای امراش عصبی و 
کسانی کدکاد فکری دا دار ند توصیه میشود . 

۷- بادام دارایمقدار ذیادی فسفر, پتاسیم؛ منیز یم آهك, کو گرد کلر؛ کلر؛ سدیمو آهن 
است اإعغل بادام ؛ شیر ین تقریباً يك د دارصد فسةر طبیمی دارد و از این جهت بهترین ¿ درمان 
امراش مغزی وعمیی است . 

A‏ - آلوسیاه وزرد سرشاد از ويتامينهاي (آ.ب,ث) قنه ومواد نشاسته‌ای آهن, کلسیم: 
فسغر؛ منیزیم» پتاسیم دمنگنز میباشد منيزيم وفسفری که دارد اعصاب ومر ا کز عصبی بدن دا 


کم 


تفویت میکند 


۹ہ برای آداعشاعصاب ودفم خستگی عصبی بیست تاسی گرم بابو زه را مدت‌دهدقیعه 
دريك لیثر آب دم کرده بمداذ هرغذای اصلی دوفنجان مسر فة کنید . 

۰- دکتر ادوارد بر‌توله درباده خاصیت نعنا سبزمیگوید برای اعصاب مقویوبرای 
کسانی که دجاد تشنجات عصبی حستند بسیاد مفید ددر هشم غذا عم کمك میکنه | گر فرم کنند 
ددرغذا بپاشند طم آن دا مطبوع و خوشمزه می‌سازد , دم کرده آن يك قاشق دسر خودی در 
بك لیوان آب جوش است. که باین ده دقیمه نه آنرا دم کرده وهر روز يك فنجان نمتاذ غذا وبا 
سه‌فنجان بین بین صرف عدا مصرف گرد . 

(هاتایوگا پرادبیکا) اغذیه ذیل دا برای‌کسانیکه یو گا تمرین میکنند توسیه کرده 
و آنرا سو دهنی دا نسته : : گندم؛ حوه ذرت» شیر , دوغ‌تباتی» شکرء کره. نان‌شیر ینی» عسل › 
ذنجبیل خشک. اشر به مقوی» قددی سیزی و آب خالی. 


۴A4 





(دا ندسامهیتا) نسخه ذیلدا توصیه مینماید برنج» نان‌جو یاگندم» لوبیاء جك‌فروت 
(توعی میوه است که شبیه میوه درخت‌نان میباشد) عناب. فندق. خیاد. موژ ؛ انجیر » سبزی 
خشکه ؛ بر گ پاتولا. ` 

دستودا نی از کتاب بو ا در باده جگو نکی خوردن 

بدیهیست که ا گر نخواهید که آنقدد اذبنیه و سلامتی که براثر انجام تمرینات یو گا 
بدست می آیدبخطر افند بایستی توجه داشته باشیه که چه‌میخودیه وجطود میخودید . در این 
مورد میانه ړوی شرط است . به‌جو کی توسیه شده که در هروعده غذای اصلی فعط نسف معد 
را از غذا پر کند ويك دبم از بافیمانده دا آب بیآشامد دد بع دیگر دا خالی بگذادد معناي 
این‌دستورایشست که ددهروعده غذا بایستی بقدری خورد که دفع گرسنگی‌شود و لی‌نه بانا ندأذء 
که تاکلو برسد . 


قسمت سوم ۔ چگونه وچقدرباید خو رد؟ 

درخصوس جگونگی‌خوددن» مطالب ذیل از کتاب اسراد تنددستی درج میشود : 

۱ آذیر‌جوزی وخوردن غذاهای یل وبا ناساز گار برهیز کئید . 

۲- غذاهاگی که دیتامین «ب» دادد مصرف کنید ( گوجه‌فرنگی: بر گھ کلم تاذه, کاهو , 
اسقناج» جوء گندم. ذرت» جگر, خاویاد. شیر سیب وپرتقال‌دادای ویتامین «ب»هستند)- 

۳- بقدد کافی بخوابین . 

۴ از حشود دداما کن پرسروسدا حتی‌الامکان اجتتاب کنید ویالااقل سعی کنیددوزی 
چند ساعت درمحلی ساکت وبی‌سر وصدا باستراحت بپردازید . 

۵- کارهای دشواد دا ساده جلوه دهید واذ سختگیری بیر‌هیز ید . 

۶ هوای آزاد استنعاق کنید . 

۷- همیشه ددبرابر مشکلات تبسم کنید و غم بخود راه ندهید . 

۸- کارهای خود دا پاتا نی انجام دهید واز عجله ببر‌هیز ید . 

4- هفته‌ای بك بار کاملا استراحت کنید . 

۰- موقم عصبانی شدن عملی که عصبانیت شمسا دا فراهم کرده پیدا موده و بتجز یه 
وتحلیلش بپرداذید. بااین عمل غالبا بی‌خواهید برد که علت عصباتبت شما جزگی و بی‌اهمیت 
بوده است . باددك این نکته مهم شما فوداً اسای آدامش خواهید کرد . 


بعصی دستو رات ساثه 
دستورات‌فوقبان فسخه رسال سافسکریت برای‌جلب توجه نوشته‌شده‌که برای جو کی‌های 
هند آوامر لادم الاجراگیست ذیرا آ نان‌تحتانشباط شدید ومحکمی بایستی بسوی هدفمیر فتند 
ولي دستودائیکه ذیلاشر حداده میشود برای مردم مفرب‌زمین که متفلورشان ققط بدستآوددن 
سلامتی کامل ژزسیدل یغقو بد قمر ینات یو کا است مناسب خواهف مود . 


سس تسه هي ee‏ 


i 
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الف_ خوراك خوددا حتی‌المقّدور ازاغذیه طبیمیانتخاب کنید. زیر! غذاهای معمولی 
ما برای خوش | یند آنقدد تصفیه میشو ند که تقریباً خاصیت غذاگی خود را از دست میذهتد. 
تامیتوانید سیر بهای تازه د میوه بخودید 

کر بوهیدداتهای نشاسته‌اگیرا که آمروزه قسمت اعظم آغذیه دا در مغرب مین تشکیل 
میدهه ازغذای خود حذف کنید. سبزی دمیوه بجریان خون کمك کرده ویپوست بدن سلامتی 

ویتامین ([) که موجب اذدیاد بیناگی وجلو گیری از امرراض میشود در سبز یه بسد 
وفود بأفت میشود ویزد کثرین عنأبم آن درسیز بهای ذیل‌است : 

٦‏ بولا غ‌اوتی( که‌درمیان آب‌چشمه‌سادها عیررو بد) اسقناج» کلم تعود سبر ‏ میوءهای 
تازه اژ مهمترین مایم ویتامین () هستند که بهلثه و دندانها سلامتی بخشیده و موحب شنا 
یافتن سریع زخمها وشخص دا اذبیمادی فساد خون در امان میدادد . سبز یهای تازه نیز از 
ویئامین (4) آ کنده هستند . 

۲- نان گندم باسبوس بخودید واذنان بی‌سبوی صرفنظ‌کنید . خواص تذاگی گندم 
پس‌از گرفتن سبوس آن اذبین میرود . 

۳ شیر یاد بنوشید ذیرا منبع کلسیم » ففرء پتای. و ویثامیتهای () بوده واسای 
سلامتی دندانها واستخوانها است ویدن دا از ابتلا به‌بیمادیهای شکنند گی استحوان و نررمی 
استضوان محفوظ میدارد . ' 

۴- پنیر زیاد بایه خودد ذیرا پروئئین لازم برای بدن دا تأمین میکنه و مملواز 
ویقامین (آ) و (ب۲) یعنی (دیبوفلادین) میباشد ودیثامین (د) دا نیز بحد واغر دادد . 

ویتامین (ب۲) موجب تولید انرژی میبود ودنگ ورویشرء دا حفظ میکند وضامن 
سلامتی‌چشم و نسوج اعصاب‌میباشد واین ماده ددخمیرمایه‌شیر. ماست» تخم‌مر غ, و نان‌؛یوه‌ای 
نیز فراوان است . 

۵- غذای خود دا بجوید - جوکی‌ها باین موضوع خیلی اهمیت میدهند بدیهی است 
که آنان بطرذ غذا خوردن خیلی بیش از خود غذا اهمیت میدهند . غذاهای خشك وسفت 
بایستی قبلا قطمه‌فطیه شده در آب یا مایم دیگر خیس شده وسبی بداخل محده فرستاده‌شوند. 

اين شکسئن وقطمه قطمه شدن وخیی کردن غذا وسیله جویدن و امتزاح بابزاق برای 
حضم غذا فوق! لماده مهم است ونبایستی سهل انگادی شده یاصرفنظر گردد . 

۶ وفتی درحال هیحان یاعصبا نیت‌هسنید غذا یوار ید هیجانات احساسائی مانع ترشح 
سین هعت‌ی میشود و بالنئیجه همم محتل مختل میگر دد. . بهمین دلیل ساز ورزش بلافاصله نیاید غذا 
حورد از ورزش نکردن مر جو ردن واشطر اب ودلو ایسی‌عو ارشی‌مادش‌بدن عیگر دد که‌دهمتر ۱ 
ازهمه عوارتی است که از خوددن تذاهایمشر مثل ادویسحات و کلوچه قندی وسرخ کردنیها 
خارش میشود . 
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اشخاصی که برحسب شغل و کار خود حر کت نداد ند فویا لماده در معرش حطر امراش 
ممدی هستند وبایستی تامیئواننه هوای آزاد استنشاق کرده ودرساعات فراعت ورزش کنند . 

۷- پرای جلو گیری اذ ببوست‌هه‌یشه همراء بااغذية خود مقدادی ملین مصرف کنید. 
اغن‌به‌ایکه بمقداد زیاد دادای مواد ملین عستند عبادتند از - نان قهوهء‌ای » میوه‌عای تاذه با 
خشك؛ بیاز . کلم کاهو , اسفناج وغلات . ودزش فکردن‌پبوست هی ورد ! گر تمر ینات‌پو گا 
را مرتباً انجام دعید از این حپث ناراحتی نخواهید داشت . 

۸ اذپرخودی ببرهیزید و بدستگاه گوارش خود فرصت دهید تاکار خود دا | نجامدحد 
یکریع‌از گنجایش معده بایستی پس‌اذ صرف غذا خالی بماند . جیره غذاگی هروعده پایستی 
دارای حج م کافی باشد که گرسنگی دا فرو نشاند ولی نهبه‌آن حد که عمل دفع وهشم دا مختل 
سازد . !گر غذای خود دا به‌حد کافسی بجوید ازمقدار غذاگی که مصرف میکنید کسب غذاگیت 
بیشتری خواهید کرد . 

٠‏ برخوری علت اصلی قر بھی است دافزایش وذن بدن موحب آماد گی برای پذیرش 
امراض‌مختلف است» امر اش کید کلیه. قلب, قند. نقرس, فشار خون. اختازل حاضمه, داتو لید 
میکند . گی دجاد فر بهی هستید دراو لین وحله غذاهای کر بوهیدداته دا از خوداك خود 
حذف کنید؛ نان, نان‌فندی, ادده کيك‌هصاي شیرین ۰ سیب‌ذمیئی وغیر» . در عوض میتوانید 
غذاهای ذیل دا جانشین آ نها کنبد › پنیر» تخم‌مر غ» میوه» سبزیجات» آجیل » ماستوغیره. 
تمرینات آسانا ؛ یو کا وتمر ينات تنفسی برای تناسب اندام فوقالماده مفید است. 

6- درفاصله غذاها میتوانیه آب خوددن و آب میوه بنوشید . 

بازهم در باره جو یدن غذ] - خوب جویدن غدا دوفایده بسیاد مهم دارد : 

۹ یکی اینکه ا کر غذا در دهان کاماا بشکل آبکی درآ بد: معد شما تادم مر فاعم 
سالم وقوی باقی خواهد ماند» توحه داشته باشید که معده شما دندان ندارد که غذای نجوید. 
شمارا دفدان بز ند » اگر غذاگی جویده نمیشود مانتد د گه ودیشه کوشت فوداً ازدهان خادح 
کنید بايك تکه‌تان بادستمال کاغدی یا باقاشق خاد ج کنید ودر گوشه شاب یگذارید, ا گر در 
میهمانی هستید بامهادت اینکار دا انجام دهید که حتی‌الاه‌کان کسی متوجه نشود . 

۲- قایده دوم حویدن غذا یکنوع تر بیت د تقوبت اراده است ؛ آقای مهندسی میگفت 
من در کو د کی عادت بەتند خوردن و نجویدن غدا داشتم ء دز نتیجه همیشه ممدءام درد میکرد 
از بل ۱ سالکی تصمیم گرفتم غذا را حوب بجوم و لی اکئون که ۳۸ سال دادم ۽ مدت۰ ۽ سال 
است که نتوانسنه‌ام‌عادت تند خوردن وخوب نجویدن غذا داازین بیرم . تر لعادت‌تندخوددن 
غذا سیاد مشکل است ۰ مکرشبها هنگام خوابیدن . جشمهای خود دا به‌بتدید ومجسم کنید 
که دارید يدا را ميجو ید و آاسته عدا میخور ید . 

حالااجاژه بفرمائید به‌موضوع بعدی که عبارت از طرذ انتخاب سوژه برای هییئو تیزم 
کردن است بپردازيم . شما بدون انجام تمررینات یو گاهم ميتو انید مقدمات هیپنوتیزم دا ياد 
بگیریه ولی لااقل باید بتوانید ۱۵ تا ۲۵ دقیقه بدون پلك زدن بچشمهای «خوابرو» خیره 
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شوید؛ | گر باینکار هم قادر نبودید . میتوانیه باوسائل معانیکی تظیر شمع وپاندول و غیرء 
دیگران دا هیپنوتیزم نسائید » ولی انجام تمر ینات یو گا زیاد وقت شمارا نخواهد گرفت 
هر کس‌میئواند بامطالنه وا تخاب تمریتات بادقت خود برنامه ده دقیقه‌ای یا۰ ۲ دقیقه‌ای ويا 
نیمساعتی تنظی نید . من نیمساعت سبح ویکساعت شب بتمرینات یوگ میپردازم ولی بر نام 
شما ممکن است به‌تر تیب زیر باشد : 


بر نامه بانزده دقیقه‌ای بو کا 





١‏ فشستن یو گا ۱ دقیفه 
۲- حالت کبری نیم « 
۳- حالت مان هندسی یم « 
۴ حالت کماتی نیم « 
۵- ایستادن دوی شانه ۷ 2 
۶ حالت گاو آهن ٩‏ 3 
۷ استادن رویسر ١‏ « 
۸ حالت پیج نیم ۶ 
۹ حالت مثلئی ١‏ 
۰ - حالت طرذ پو گا +١‏ 
۱- نفس یو گا ۲ 9 
۲- حالت تفکری ۲ و 
۲ ۴۳ حالت مش ۳ , 
جمع ۵ دفیته 


اگر این‌بر تامدرا نمیخواهید اجرا کنید . تمرین نگاه کر دن به‌نقطه سیاه را ۵ ۱دفیقه 
انجام دهید و یامیتوانید این بر نامه۱۵ دقیقه‌ای یو گا دا صبح انجام دهید وتمرین نقطسیاء 
دنخا دا بعداز ظهرها یاشب انجام دهید . علاحظه میفر ماگید. اینهمه مطالبی که تا اینجا در 
این فصل نوشته شد . فقط ۱۵ دقیقه حداقل وقت شما دا دردوذ میتواند بگیرد . حداکثر آن 
در دست حودتان است بعنی بجچای هر یکدقیقه میئوانید ۵ دفقه تا ۰ دقیقه تمر‌بن کئید . 
بر اک اتجام صحیح تمر ینات میتوانید به نگادنده مراجعه کنید ۰ آدری دد آخر کناب 


2ج یماس 
سس س 
ورزشهای بو اء روح» وجسم راسائم, بارشد تمر کز فکر حافظه 


دا تقویت, بدن را متعادل وطول عمررازباد میکند در نتیجه‌شما 
دا بر ای انجام عمل هیپنو تیزم آماده مینماید, 
mm ۷2٩7٩7 ۰۰‏ 





بش دوم 
فن هیپنوتیزم کرد | 
چطود میتو انیم دیگران دا هیپنو تیزم کنیم ؟ 
خفنه یداد باید پیش ما 
تا به‌بیدادی به‌پیند خواب‌ها 

مقدمده: 

یکروذ با آقاید کثرصناعی دگیس دانشکده دوا نشناسی‌ددباده هیپنو تیزم صحبت میکر دم 
خلاصه عفیده ایشان این بود که هیینو تیزم بیشتر جنبه قنی وعملی دادد . 

فلسفه. سرف ونحو ذبانهای خادجی؛ شروادبیات دا باخواندن وحفظ کردن میتوان 
یاد گرفت ولی عمل‌جراحی » شناء داننه گی وآ کروبات دا بهیچوجه نمیئوان فتط باخواندن 
کتاب وحفظ کردن قواعد ودستورات آنها پاد گرفت . خیلی به‌سختی اعکان دادد کسی‌بدون 
استّاد دانند گی دا یادبگیرد و خلبانی شاید اسلا امکان نداشنه باشد . 

فن هیپنوئیزم هم تاحدودی همینطود است » فقط باخواندن کتاب تنها به سختی و دد 
طول زان پسیاد مدیدی ممکن است کسی پتوا ند هیپتوتیزم‌کردت را کامل ياد بگیرد . 

بهمین دلیل است که هما کنون درایران کسانی هسنند که هییئو تیزم کردن دا بلد هستنه 
ولی بطود خیلی دست دیا شکسنه اینکاد دا انجام میدهند واذهمه مهمتر اینکه فقط ۵ ت۲۰ 
و شاید هم۲۵ ددصد از اشخاص‌دا بئوانند هیپنوتیزم کنند , ولی قادد نیستند همه‌دآهیپنوتیزم 
تمایئد . 

این دسئه از هییئو تیزم کنند گان البئه استعداد خوبی دادته به‌اين دلیل که نزد خود 
ویاءطالعه کتب توانستهاند القبای هییئوتیزم دایاد پگیر ند , ولی ا گر استاد میداشتندددضمن 
اینکه ده صدصاله دا يك‌شبه طی میکردند میتوانستتد نسبت بیشتری اذ اشخاس را هيبنتو تیزم 

پس کسانیکه خودشان پامطاله کتاب هیپنوتیزم دا یاد میگیرند دچاد اشکالات زیر 
میشوند . 


P۴۹۳ 


-٩‏ عده بسیارذیادیپس ازسالهاوقت اصلایاد نمیگیر ند و بهیچوجه به‌نتیجه‌ای نمیرسند. 
پامطالعه ماهیت هیپئوتیزم دراین کتاب نیز قادر نخواهید بود که کسی دا میپنو تیزم نماگید 
مگر بنددت وباوضع بسیاد ابتداگی زیر که ددمبحث ماهیت هبپنوتبزم» مطالبی بشکل تئوری 
گنته شده است درست شبیه تلودی شنا وخلبانی ؛ در میحث ماهیت هیپنوتیزم بطود عملی 
هیبنو تیزم آموزش داده نشدماست . 

٣‏ ده بسیاد کمی که هوش واستمداد ومطالعات ذیادتری دار ند میتوانند ہس انماعها 
وسالها تمرین الغبای هیپنوتيزم کردن دا یاد بگیر ند . 

۳- این‌عده‌نمیتو انندهمه دا هیینوتیزم نمایندذیرا اذساذو کادهای دفاعي ناخودا گاهی 
اطلاعی نداد ند . 

۴ یك ماه داهنمائیو تعليم استاد هیپنو تیزم بانداذه یك یا چند سال مطالمه وعمل‌نزد 

خود برابر است ۰ 
۱ ۳ کسانیکه هیینو تیزم دا فد خود یاد گرفته‌اند , قاددنیسننه «خوابرو» دا بم ر حله 
عمیق عیپنو تیزم بر‌سانند . 

۶- برای هیپنوتیزم کردن هر فی وقت سیا زیادیدا صرف میکنند ‏ یمنی برای 
هییئو تیزم کردن یکنفی که ده دفیقه وقت لازم دادد یکساعت وقت صرق میکنند . 

۷- تمیئوانند بفهمند «خوابرو» ددجه مرحله‌ای اذعمق خواب هیبتوتیزم است . 

۸- هیینوتیزم کردن ومعالجه‌نمودن اذطریق هییئوتیزم دوموضوع کامللا متفادت‌است. 
بعضی‌ها تصور میکنندکه هر کس هیپنوتیزم یاد گرفت معالجه هم میتواند بکند . درست مثل 
اینست که تصود کنیم‌هر کس که سوادخواندن و نوشئن داشت پزشگه هم‌هست بنابر این عما تلود ۱ 
که هر باسوادی پزشگه معالج نیست هرهیپئو تیزم کننده‌ای هم نمیئوانه معالجه کند . 

مثلاهیپنو تیزم کننده بکنفر مر‌یض‌دا هیپئوتیزم میکنه وددحال هیپنوزتلقین میکند که: 
«توسردرد نداریو یا لکنت زبافت خوب شده است» ولی‌چند ساعت بعهاذیيد‌ادي مشاهده‌میکنه 
که دویاده سردرد شروع شهم ولکتت زبان نیز بوت خود باقی است . وهییئوتیزم گننده‌تصود 
۱ می‌کند که‌هییئو تیزم معالعجه کننده ثیست؛ و نمیدا ند ک‌عیب ازخودش آست . نه ازعم‌هیپنوقیزم. 

هیینو تیزم کنند گان‌فقط میتوانند هیرئوتیزم نمایشی را اجراه کنند, نهمیتوانند و نه‌مجاز 
هستند که بیمادان دوانی دا معالجه تم‌ایند ذیرا در اثر بی‌اطلاعی از دوانکاوی و ساز وکار 
ناجوه گاهی ممکن است وضم بیماز را بدتر از مله ماد ۳ 

شما درذند گی دوذانه خودتان پزشکان زیادی دا می‌بینید که اختلاف اطلاعاتشان ذیاد 
است ١‏ درفلان ده بیرذن پیسوادیدا می‌بینید که پزشگت یافابله است. ددضمن استادان‌پزشکی 
دا هم مي‌بیتید که شهرت جهانی داد ند . 

خیینو تیزم دامنه سياد وسیم وزیادی دادد » یکنفر عییتو تیز ود خوب کسی است که هم 
پزشگه‌اشد » هم دوا نپزشگه‌وهم دوانکاه ومن‌میدانم که‌شما عل(قمند هستید.که اذعلم هیهنو تیزم 
آطلاعاتی داشته باشید وشاید بی‌میل هم نباشید که بتوانېد دیگران دا خواب‌کنید. ‏ 
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بنا براین من‌تاحدودی که لازم است‌اطلاعاتی دراختیارشمامیگذارم ولی | گره‌یخواهید 
استاد بز گی درفن‌وعلم هیپنوتیزم بشوید. بایستی اولا زبان انگلیسی یافرانسه خوب‌بدا نید 
ثانیاً درنزد استاد این فن تعلیم بگیرید . 

در کشودهای اروپاگی و بخصوص امریکا کلاسهائی برای تددیس هیپنوتیزم داش شده 
است. ومن امیدوارم در آ تیه نرديك ددایران هم آموزشگاهی برای تعلیم و تددیس هیپنو تیزم 
داگر تمایم . وحالا پس ازپایان این مدمه اجازه بدهیدوارد اصل مطلب بشویم . 


فصل اول 
انتخاب هبینو تیزم شو نده 
مسحت اول 


طرز انتخاب بهتر ین (خوابرد) 
دآ ندرم ام_ویت‌ذن_هاقر »در کتاب۱ ۰ ۸ ۲صفحها ی خود نحت‌عنو اواتهیاو: ور 31 بر سی 
تلقین بذبری بیست مورد از آزمایشات ١‏ ا ۱ "5 


مربوط بهطرذا تتخاببهترین«خوابر ۰۰ ۱۳ 
را جمم‌آودی کرده است» ومن همان 8 
بيست مورد را که یکی از دوستان . 
دا نشمندم‌بنام آقای رضاشیر وا نی تر جمه 
کرده‌است عیناً برای شما نقل میکنم: 
١‏ حر کت بی اد ادہ دست ۲ 
بدفعات مکرد و با تا کید فراوان » 
به «خوابرو» گنته میشود که یکی‌از 
دستهایش‌دارد سبك میشودومیخواهد 
بالا بیاید » استعداد اشخاص برای 
قبولاین‌تلقین متغاوت‌است؛ بعضی‌ها 
دستشان دا بطور کامل و سریع بالا 
میآور ند و بر خی کمتروبه‌ضی باذهم 
کمترواکثراً هم دستشان بالا ثمیاً ید 
برای‌بدست آوردن نتیجه‌علمی بوسیله ‏ 
دستگاه بخصوصی» نخی به‌دست سوژه | 
بسته میشود » وسردیگر نخ» سوزن 
ثباتی است که پر روی‌صفحه کاغذی خط 


مت و بدینوسیلهمعلوم میشود كه‌اذ | 


هرصدنفر» حقدردستشان‌بالا هيآ بد. 5 ۱ شکل ۱۰۳ ۱ 





ا ا g‏ ی تست 
1-Hypnotism an objective study in suggestibility ۲- Arm or hand Levitation‏ 


۴۹۵ 


۲ و سان بدن به‌جلو باععّب(۱): به «خوابرو» گفته میشود که مستقیم باستد ۱ 
وجشمهایش دا به‌بندد » وسپس تلقّین میشود که بطرف جلو یاعقب جذب میشود . دستگاهی که 
سوزن ثباتی بآن وصل است میزان این نوسان دا باینچ تعیین میکند . 

۳ قفل کردن دستها: (۳۲ به سوژه گفته میشود که انگشتانش را درهم قفل کند 
سپس به وق تلقین میشود که قادد نیست انگشتانش دا ازهم باز کند درنتیجه برخی آذانگشتها 
ان ون یوس اصلا تخت کیت بي تیان (شکل۳ ۰ ۱۰( 





۲ شگل ۱۰۳- دستیای قل شده 
آندسته از دا نشمندا نیکه معتقد به نبروی مانیه تیسمی و تله پاتی حستند معتقدند که 
ينو تیرور» با یت در حشم «خوابرو» یره سود و در ضمن فکرش را وین کت دیوده 3 آراده 
کند که دستهړائ سو زد از هم باز نشود در مورد دو حالت قبل ھم همین عهیده را داد ند. ون 
مخالفین معتتدند که نگاه خیره و تمر کز فکر و اداده اثری ندادد بلکه تلقین کافی است. 
را و ها سس تین 


۱- Body or postural sway r_—Hand clasping 
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" ۴ آزمارش بستن چشم: (۱) به «خوابرو» تلقین‌میشود که بلك چشمانش ستگن 
فستند ؛ میخو آهند بسثه شو ند؛ اگر آذمایش جنبه علمی داشته باشد زمان لازم برای بسته شدن 
2 یادداشت میشود. در باك آذمایش بسیاد دقیق علمی میئوان يك سوزن‌ثبات یه پلك چشم 
ژه متصل وحر کات واقعی آ نها را بت نمو د. 
۵ عدم نوانائی باز کر دن جشم(۲): بههخوابرو» گفته میشود که شما قادد نیستید 
حشمهای خو درا باز کنید. دخوابروهء‌های حسای‌فادر نخو آهندیود که جشموای‌<و در اباز کنند. 
۶ آزمایش سفت شدن دست (۳) : به «خوابرو» گفته میشود که دست افقی 
نگهداشته شده‌اش دارد سفت ومحکم میشود و نمیتواند انگشتانش شس دا حر کت بدهد ویا آ نها را 
به بندد؛ نیت به ميزان تلقین پذیری «خوابرو» نتیجه پیست میا يه 


س سم سس نس بر ی نهر مس سس ورس و از با نی سس س ی سس سس بر 





شکل ۴٥ت‏ آفای ارو ی گرما تی سره ببرمجله اطلاعات هشگی دست سفت خوایرفته را آزمایش می‌کند. 
۷ آزماش تفر با ددستی عکس (۴) بك قطعه عکس بمدت زان وتان 
دق «حخوایروء نعان داده هم شود؛ سەسں بك سر کی سئوالات در باره عکس میشودکه بر حی اذاین 


سئوالات جنبه اغفال کننده و تلقینی دارد. بعنوان مثال ۱ گر عکس شلوغی به دخوابرو» نشان 
داد سه | ست باو گفته میشود» که وی اینعکس جمعیت شلو غ آن سگ کو جو لو کجا اضنی 
درحالیکه در واقع اصلا" سکی در عکس وجود ندارد؛ ارذیابی علمی مر بوط به این e‏ 
عبارت از تعداد اینگو نه تاعمتات است که مورد قبول سوژه دافم میشود. 


- Eyeclosure FF Eye caltalepsy f Hand Rigidity ۴ Picture Report 
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سس سس سس تست ا 
۸ آذمایش باندول (۱): به «خوابرو» یك پاندول که عبادت از یك کلوله 
آوبزان به نخ میباشد نشان داده میشود, به «خوابرو» گفته میشود که ا گر پاندول را دوی 
خط کش ننمدارد و ماود حیره وبا تگاه ثا بت به گلو له نگاه کند. بزودی دتوجه خوأهد شد 
که "گلوله پاندول در طول خط کش شروع به نوسان میکند» بدون اینکه خودش یا دستش 
کوچکتر ین حر کتی بکند. پاندول بدست «خوابرو» داده میشود وجندین‌مر تبه تلقین مپشود 
تاپاندول شروع بحر کت‌کند, ادزش‌یابی این آزمایش مقدادنوسان واقعی بیحسب اینچ است. 
4-]زمااش لکه مر کب (۲) : به «خوابرو» یکی از عکسهای آذمایش دررشاح» 

پا لکه مر کب تا شده دوی يك قطنه کاغذ نظیر 

شکل ۱۰۵ نشان داده میشود. باو گفته میشود که 

این لکه ازنظر اشخاص مختاف به اشیاء مختلفه 

شبیه است . دو تا از پاسخ های معمولی شرح داده 

میشود. وچهاد پاسخ نامناسب و غیرعملی دیگربان © 


اشافه میشود؛ که سیه تلمینی دارده سوس از سوه 


ی 





سئوال میشودکهآیا میتواند چیزی دا باین لکه‌ها 

تشبیه کند یا نه ؟ م ۹ 
ارزش‌یابی این آزمایش عبارت از تمداد 

تلقینات پذیر فنه شده است . شل ۱۰6 


۰ - ئلقین بو (۳): به «خوابرو» ميکوئيم که میخواهيم حس‌بوبائی شمادا آنمایش 

کنیم» ددپیش چشم «خوابرو» شش بطری قرادميدهيم» این شش بطری برچسب‌هائی به‌تر تیپ 
: ذیر داد ند: 

آنانای - موز - وانیل - گل دز - گل یاس وقهوه - به خوابرو مپگوئيم که حالا 
چوب پنبه هر بطری دا برداشته و دهانه بطری‌ها دا یکی یکی از فاسله مناسب بجلو بینی 
شما ميآوريم و شما بای‌ثی جر د استشمام بیو احساسش خود را گزارش ذا شیف فاصله دهانه 
بطظری تا بینی «خوابروه تاحدود شست سانتیمٽر مناسب است. ضمن برداشتن جوب بنبه هر 
بهظر ی به «خوایرو» کفته میشود که انتظاد استشمام جه بوگی را داشنه باشد تمام طری‌ها 
به جز سه بطظری آخر دادای اسانس یا بوی برچسب های خود خواهند بود» این سه بطری 
آخر فقط محتوی آب خواهند بود. 


ادزش‌پابی علمی از نقطه نطر میزان حساسیت تلفن پذیری بستگی به تعداد تلقین‌هاگی 
است که «خوابرو» قبول ميکند. بایمتی توجه‌کرد که سه بطری اول بوهای آنها به تر تیب . 
شدت بوي آنها رو یکاش اتخات شد‌اند. 
سس نت سس 


ı_ Chevreul pendulum ۲ Ink Blot r_ Odor Suggestion ™ 


۴۹۸ 


۱ [- ود نه‌های سنگین شو نده (۱): دوازده جعبه که ظاهراً يك شکل هسنند 
درجلو «خوابروه قرار داده مشود باو گفته میشود که تمام این دوازده جعبه از لحاظ وژن 
پاهم فرق داد ند و «خوایرو» بایه جعبه اولی دا با دومی و دومي را با سومی وسومی را با 
جهادمی الي آخر مقایسه کرده و هر دقنه بگوید که کدام یك از دوجبه سنگینتر ند, پنج 
جمیه اول باید طوری انتخاب شود که هرجمبه از جمیه قبلی سنکینتر باشد. ولي هفت جنبه 
دیگر بایستی وذنهایشان همه باهم مساوی باشد. ادزش‌بابی علمی از نعطه نر سنجش درجه 
تلعین بذیری «حوابروه عبارت اذتعداد جمیه‌هائی است که «خوابرو» هیگوید سنگی‌تی است. 
منهای آنهائگی که میگو بد: «سبکتر » است. 

۱۳ سآزمایش تصو ر گر ما (۲): يك شئی گرماذای کوجکی شبیه سکه دودیالی 

به پیشانی «خوابرو» چسبانده میشود. 

۱ قبلا بسوژه نشان داده میشود کها گروی کلید مدرحیر | که به‌سیم مقاومت متنیری وصل 
است‌بز ندجگو نه آن‌شنیدوی‌پیشاتی گرم‌خو اهدشد به«خوابرو» گفته میشود که بندر بج پيچ ليد 
را بجر خان تااینکه اولین آثاد گرما در آن شی دوی پیشانی‌ظاهرشود. دداینموقم دخوابرو» 
راید بلافاصله شی گر مازا را از دوی بیشانی بر داشته وسفحه مدر ج دا قراگت نماید. سپس 
بهد ځوا برو گفته میشود که طر زعمل دا شرح دهد و تکار کند, در اینموقم يك سویچ دمزی 
ومخفی باذهیشود که این سویچ عملش ممانعت اذعیود حر بیان گرما میباشد وقتیکه درحه دوی 
صفحه مرح به درجه قرائت شده قبلی دسید توجه «خوابرو» باین‌نکنه جلب میشود که: و الا 
مواظب باش, هم کنون احساس گرماخواهی کر د» بدین‌تر تیب درجه تلقین پذیری دخوابرد» 
تعین میشود این آذمایش چندین طر یق مشابه دیگر دارد در یکی از نها «خوایر وه انگعتش 
زا در وسط یك سیم پیچ گرم کنند. فرآزمیدهد. دد دیگری يك شوك خفیفلکتر یکی جانشین 
گرما باحرارت میشود. 


۴ -زمابش فشار دادن و دها کردن (۳): يك‌توپلاستیک یکوچکی اذطریق 
لوله لاستیکی به يك طباك نسبناً بزد گی وسل است, که اين طبلك نیز ینوبه خود اهرمی دا 
بکاد میاندازد که پردوی بك کیمو گراف ( لت سنجش‌فشاد) خطوطی دسم میکند. بدینش: 
دایم قشاد بردوی توپ ثبت میگردد. 

نوپ بدست «خوابرو» داده هیشود و تلقن يشود که دارد به توب فار وارد میآورد» 
توپ دا محکم چسبید» است» محک‌تر میچسید. سپس به «خوابرو» تلقین میشود که حالا 
انگشنانش شل میشود توپ دا شل نگهداشته است. 

البته دد ابنئداء به «خوأبرو» آفهیم میشود که انتظاد مپرود فاد دست خود دا منظم و 
یکتو اخت نگهدارد. ارزش‌یابی این آزمایش عبارت ازحدا کر حر کت اهرم میباشد. 
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۵ -آمابش خطوط فر ب دهنده (۱): تعداد ۱۲ خط دوی يك کاغذ سفید 
دسم شده ویکی بکی هربك بمدت هفت ثانیه به «خواپرو» نشان داده میشود. طول خطوط به 
ترقیب ذیر میباشند: : 

خط اول دوازده میلیمتر طول دادد هر يك از حهارخط بعدی دوانده میلیمتر از خط 
قیلی خود بلندتر میباشد وهمین موضوع در مورد خطوط ۰۷ ۱۱2۹ صدق میکند ولی خطوط 
بر, ۶ ۱۰و۱۲ که آنها دا خطوط فریب دهنده مینادیم هر یك طولی مسادی با خط ما قبل 
بلافصل خود دادند. ددر موقعی که هر یات از این خطوط نشان داده مشو ند از «خوابروه 
حو استه میقود که با قرار دادن اولی ذیر دومی بك خط با همان طول در دوی کاغذی که 
آماده شدء است بکشد. نمر ات داده شده بااختصاص‌دادن پات نمره به هر خط فر ب‌دهنده‌ایکه 
سوژه اضافه مي‌کند بست میا بد . 


۶ -ذما بش خطو ط طو بل‌شو نده(۲): ده خط مواذی که بافواصل مختلف از 
جاشیه کا ۶نشرو ع ده زد یکییکی 4 خواد و »اراگه مشو ند مانئد آزما مشی‌شهاده ۱۵ خط اول 
۲ میلیبتر طول دادد. جهادخط بندی هريك ۲ «میلیمتر بلندتی مییاشند. آخرین بنج خط 
از نظر طول باهم مساویند روش اجرا! و تمره دادن ما نب آذمایش ۵ هعیاش جهر بك اذزینج 
خطی ده سوژه اضاقه کند يك نمره تعلق میگیرد. 

۷-آزمایش خط با تلقین (۳) : بازده خط شصت میلیمثری یکی به «خوابرو» 
نشان داده میشو ند. از «خوایرو» خواسته میشود که این خط ها دا دو پاره بکشد. خط اول 
بدون آناهاد نظر ارائه میشود. حط دوم با ادای این حمله ارائه میشود: داینوم يك خط که 
بلندتر است» در خط سومي این جمله ادا میشود: «اینهم یك خط کوتاه‌تر است» و همینملو تا 
آخر خطها طرذ عمل ادامه مییابد ادذشیابی‌علمی و نمره دادن عبار تست اذيك نمره یرای هر 
تلفین پذیر فته شده است. 

۸ ۱-آزمایش لقین بذ بری با بو (۴): ای ن آذمایش‌شبیه آذمایش‌شماده ده است 
یٹ بطری کوجث آب با توضیح زیر به «خوابرو» شأن داده میشود: «دد این بطری حیزی 
است که قکر میکنم شما تابحال هر گز پوي آنرا قبلا نشئیده‌اید حالا میخواهم قددی آنرا 
دوی کمی پنبه ديخته و آنر! درمجاورت هو انگهدادیم وددهر ثانبه يك شماره بشمادم. دفثی 
بوی آفرا شنیدید شما باید شماده‌ای دا که من مییگویم روي کاغذتان بویسید. یادتان باشد 
که آنچه شما احتیاج دارید فقط یك شماده است » سپس آزمایش کننده که همان هیبنو تیزود 
باشد قدری از آب بمار ی کو چك دوی کی از شبه ديخته و سر خود دا بنحوی که مثلا آن ۱ 
مایع بوی نامطیوعی دادد از پثبه دود نکه میدادد» و شروع میکند تا شماده ۱۰۰ بشمادد 
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ارزشیابی د مره دآدن به هیر ان لفن جذیر ک- یه روش دهمه يا هیچ » است . ای نسر»اي 
«خوابرو» یادداشت کند» نمره (4-۱۰) داده میشود» وا گرهیچ اظیاری شنیده نشو د و بااظهار 
نماید که بوگی شنيده نشد نمرء (۰) داده میشود وا گر سوژه انلهار دادد که این آذمایشی‌جتبه 
تلعینی دارد نمره (۱۰-) داده میشود. 

1۹- نلقیی ضدو نقیص طول خطی ( 4٩‏ تعداد۴ ۲ حط شمار هداد به دهییتو تیزم 
شونده» نشان داده ميشود. طول کوتاهترین خط ۱۲ میلیمتر دطول‌هر خط به‌دی چهادمیلیمتر 
ازحط قبلی خود بلنه‌تر است وظیفه «خوابرو؛ اینست که تعیین کند کدام بك ازخطوط از نظر 
طول باسه خط دیگری که به ترتیب تدان داده میشو ند فابل مقایسه هستند. اولن خط ۳۲ 
میلیمتر (مساوی خط شماده ۲) دومین خط ۵۶ میلیمتر (مساوی حط شماد» ۱۷۲)وسومی ۸۰ 
میلیمتر (هساوی طا شماده (A‏ هیباش.د. یکی از حطوط این سری دوم بمدت یج انيه در 
معرش دید «آذمایش شونده» قراد میگیرده ساز آن سوژه ممادل نرا از صری اول خطلوط 
پیدا میکند. بدون توجه بانتخاب «خوابری هیپنوتیزم کننده بخط پلافاصل زیری اشاده 
گرده وحنین می‌برسد: «فکر نمیکنید این خط شماده ... باشد». 

| گر سوژه باین سئوال جواب موافق داد. آنمایش کننده به خط ذیرین آن اشاد. 
نموده وسئو ال خود دا تکراد ميکند. 

طرز مره دادن برای سنجش میزان تلقین پذیری بسه ترتیب ذیس است: صفر برای 
مقاومت کامل سوژه. 

(ده برای‌پذیرش۶تلفین) - (۸برای ۶)س(۶ برای ۴)- (۵ برای ۳)ن (۳ براع۲))- 
(ويك برای يك). 

۰ آزماش تلقین بد یری بو سیله د نگها (۲): دد این آذمایش شش دنگ 
بکاد برده میشود: قرمز ناد نجی۔ زدد- سیر آ بی وبنفش این دنگها بر دوی مر بع‌های 
یك اینچی تهیه شده‌اند. ازهر د نگ بانزده مر بع وجود دادد ٩۰(‏ مر بع در جمع)- اول از 
«حوابرو» خواسته میشود که سه قرمزء یك سبز: ودو می‌بع آبی بدست آذعایش کننده بدهد 
از سوژه سئوال میشود که آذ هر یك از سه رنگ چند مر بع بر داشته است. همین عمل سبس‌با 
یك زرد سه بنفش و ۲ سبز تکر انهیشود و بالاخرهء از «آذمایش شو زدء » خواسته میشود که جنك 
فرمز , يك بتفتی ودو زرد بدست آزمایش کننده بدهد پس از انجام این عمل, ازسوژه سئوال 
میشود که چند هربع بنفش. قرمز و نادنجی بکاد بده است: اگ سوژه اظهاد داشت که 
هیچ د نگه نادتجی بکاد برده نشده است از او سئوال میشود که جند رنگ زرد بکاد دفته 
است. نمره دادن باین آنمایش بسته بتعداد مر بم‌های تادنحی ۱۰یا(۰) میباشد. بیست دوش 
انتحاب «خوایرو» جسای که در بالا بیان شد وط حند بای نها در عمل ورد استاده 





1- Contradictory Suggestion of ۰ 
۸2- Directive Suggestion of color. 
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منیو تیزم کنند گان است. بقیه دوشهاهنگامی‌مورد استفاده قرار میگیر دکه دانشمندی بخواهد 
بك سر آزماشات علمی دقیق در بازه تلعین بذیری در هییٌو تیزم انجام بذ‌هد ‏ 

جنانکه در زیر مشاهده خو اهید کرد. اکثرعلمای هيدو نیز م معط ار جند دوس سهل و 
ساده برای انتخاب «خوایز و» حساس استفاده میک اتن حال به بینیم استادان هییتو تیزم 
درءمل اذحه روشهاگی برای اتتخاب «هيينو تمرم شو نده» ساس استشاد. ممگر دند . 


مبحت دوم 
روش استادان هپو نزم در انتخاب «خو ابر و» 
پروفسود الیس دا نشمند هییئوتیزور بزد گی بودکه هیینوتیزم دا بجامعه انگلستان 
معرفی کرد ودد سال ۱۸۳۷ دد دانشگاه و بیمادستانهای انگلستان اذ هیپنوتیزم برای اعمال 
جراحی بدون ورد استفاده 3 ودر ۸۴۲ ۱ در بازه مسمر سم (مانیه تیسم) عطا لبی ایراد کرد 
و در سخنرانی خود گفت: شنوند گان باید بدون تعسب و غرض موضوع مانیه تيسم دا مورد 
مطالعه و تحقیق قرار دهند و درست باظهاداتش توحه‌کنند. 





1۰۲ 





روش بر وقور «الیس»۱ : پروفسود «الیس» برای انتخاب «خوایروء ساس 
میگفت که مستعیم بایستید, سربالاء دسنها بطرفین آویخته زانوها چسبیده بهم» با «خوایری 
صحبت نمیکرد» دد بشت سرش قراد میگرفت با دو دستش شانه‌عای «هییئوتیزم شونده» را 
مالش میداد سیس دستثش دا بعاصله ده سانئیمتی دودتی از وتف‌های «+خوایرو» نگاه‌میداشت 
مثل اینکه «خوابرو» به کف دسئش چسبیده باشد ویرابطرف خود میکشید» مجداً دسثهایش را 
بفاسله ده سانتیمتر دودتر اذ کتف‌های «خوابرو» نگاه‌میداشت | گر خوابرو بعقب متمایل 
هیشه که «خوابرو» حساس‌است. البته دستهایش دا حائل بدن‌او نگاهمیداشت که بزعیننخورد. 
شکل ۱۰۶ 

روش بر و تسود سمین اہ تروفسور اسن جلوی سوه هی نشست نشست و با می اساد 
سیسدو افنگشت‌شست‌اودا دردست میگرفت و دسئورمیداد دستش را فشاد بدهد بیشتر ۰ ۰۰ بازهم بیشتر 

بعد پاصدای ملایمی میگفت نمیئوانی دستت دا از دست هن جدا کنی . 

مجددا پادست جپ دست داست سوژه دا مالش میداد چند دقیته در همین حال باقی 
میماند . آنگاء بروی دست أوقوت میکرد ومیگفت حالا دستت جدا میشود , | گر«خوابرو» 
دستش داپائین میا ندا خت متو جه هیشد که‌حساسی‌است و برای هیپنوتیزم کردن انتخاب مینمود. 

روش کنر ادی لا ینز درانتخاب «خو ابر و» حساس 

کنرادی لابنزیکی از بزد گثر ین‌متخصصین هیپنو تیزم فمایشی دد انتخاب «هیپنوتیزم 
شو نده» حساس‌از دوش فنل کردن دسئهاء استفاده میکیدتخست درمقابل‌تماشاعیان می‌ابستاد, 
جنددفیته بی‌حر کت به‌چشم تماشاجیان نگاه میکرد » سمی میکرد بانگاء وانتقال فکر خود. 
همه دا سا کت ومتوجه چشمها وحر کات خود نساید ودر این کار پخوبی موفق ميشد » يعني 
بدونا ینکه بگو ید: « خواهشمنداست توحهبشی‌ماکید» فقط بانگاه وا نتقال‌ فک خود تماشاحیان‌دا 
و متوجه میتمود ۰ پس پس اذاینکه سکوت همه کس و هبه‌حا را فرا میکرفت با یات صدای طبیعمی 
.سا کت وحالت عادی ۰ بدون عجله وشتاب عیگفت ۰ 


خانمها و اقا بان ۲ 


من میخو اهيم قدرت تو نید خو آب مصنوعی را بمرحله ماش بگذارم . 
کلحه «هیینوه ععنبی خواب. منظور ما از کلم «هیپنو ليزم» خواب بوسیله تقسهیای عمیق و باوزن 


۳ شناد است . ۳ 
کسی نمیتو اند خلاف میل خود هیینو تیزم شون » فقط اشضاص مسولی , صحیح و سال ميتو اند 
هیپنو تیزم شو ند . 


هکار ی امل شما وستکوت درموقع بیان مر احل مختلنه وا فجام عملیات شروری و و اجب است . 
من برای ایجاد هیپنو تیزم فقط وفقط قا نو نهای طبیعت را بکار میبرم. 





۱-۳۷5 ۲ Gesmen 
از کتاب آسر اد خواب معتوعی تا لیف ۵ کی کنر ادي دش قر جمه آفای آحیدعلائی‎ ۳ 


۳« 
۰ سس 
پس اذاین سخثرانی کوتاه ۰ بهمه‌تماشاجیان میکفت که بر خیز ند بپایستند. وانگفتان 
خود دا ددهم قمل کنند و همه باهم نفس عمیق بکشند سپس به تماشاچیان تلقین میکرد که پس 
از اینکه من باشماده ۳ شمردم شما #ادد تخواهید بود که انگشتان مغل شده خود دا اذ هم 
باز کنید بدین تر تیب «خواب‌دو» حساس دا" انتخاب وهیپنو تیزم مینمود  »‏ 
دکتر کنرادی لاینز . برای ایجاد تس کز فکر بیشتر به آذمایش شوند گان میگفت که 
و باژوهای‌شما دداختیاد واراده شمااست» بدین قر تیب فکر آزمایش شو ند گان دا بیشترمتوجه 
د کثر کنرادی لاینز به‌طرز لباس پوشیدن و حر کات و دفتار دخوابگره ذیاد اهمیت 
میداد معنقد بود که لباسهای هپو تیزم کننده بایستی ساده و بدون ذپور آلات پاشدتاتماشاچی 
موجه لماسها نشود . و به‌حر کت ورفتار که توم باخونسردی و وقار ومتانت د بدون عحله 
وشتاب باثدذ یاد اهمیت میداد . 


روش د کتر « کولین‌د‌نت» در انتخاب«خو ابر و» حساس د کتره کولین 
ب نت+بدون اطلاع و ۲ گاهاندن «خوابر و» را انتخاب میکرد 

فو یسنده کناب فدرت ینو نیز ) , وفتی در یاف جمع جاجند ق دودهم بودند > از یك 
روش زیر کانه‌ای استفاده میگرد ۰ یعثی آذمایشی دړ بین جمع انجام میداد › وسوژه خود را 
ددقکر خود انتخاب میکرد ودر نظرمیگرفت بدون اینکه هیچکس وحنی‌خود «خوابرو» هم 
متوجه شود . ۱ 

سالا به بینیم این دوش بسیار ساده وددخمن هرشمندانه جگوثه بوده‌است . 

د کتر «ی‌نت» ددضمن اینکه باعده‌اي دوزهم نشسته وصحبت میک دند موضوع صحبت 
را به‌دروشگوگی وراستگوگی میکشانید » البته این عمل دا خیلی عادی دطبیعی انجاممیداد . 
دبعد میگفت : 

دمردی را می‌شناختم که هر ګرا تجاکه میتوافټ دروغ بگوید راست امیگفت » ومن روزیکه در بافتم 
4 در کف‌دستش موی کوچکیرو لیده‌است هیچ متعجب نشدم و احتمالا شماهم میدا نید که معمولا در دست داستان 
سرایان وآ نها که قصه میگو بند مو لی میروید» 

دکتر «ب‌نت» پس از گفتن این داستان‌نکاهی بهشتو ند گان میکرد. تابه‌بیند چه کسی 
پنهانی ویواشکی به کف دست‌خود نگاه‌میکند. وا گر يك یاچند نفردا پیدا می کرد که داد ند 
به کف دستشان‌نگاه میکنند > بهیچو جه بدروی‌شود تمیأوزد , وددظاهر توحجهی با نها نمیکرد 
دلی در باطن آنها دا زیر نظ میگرفت یس از مذتی موضوع بحت دا بساطر اف هيو تيرم 
میکشا نید ٠‏ ومیگفت «حالا هر کس مایل باشد من حاضرم ایتان دا هیپنوتیزم نمایم» البته 
چند فقر داوطلب میشدند > نگاهی به‌جهره آنها میکرد ومیگفت شما وشما ( کسانی دا کهفبلا . 
دد فظر گر ؤه بود) برای هپیئو تیر م شدن استعداد بیشتری دادید » و سپس آن یك پاچنه‌نفری 
را که یواشکی به کف دسنشان نگاه کردء بو دنه | تخاب وهییتو تیزم مینمود . 


۵۰۳ 


انتخاب «خوابر و» حساس بوسیله گرم کردن پشت دست 

این دوش هم دوش دکتی «ب‌نت» است و الیثه از نو ع روش شماره ۱۳ «آذسایش 
تصور گرماه میباشد . 

دکتر«ینت» ابتداء,میگفت که‌من اطلاعات کاملی در بار هیینو تیزم کر دن دادم.هر کس 
داو طلب باشد من حاشرم هیدئو نیز م نمایم ه سيس یکی از داو طلب‌ها را اخاب میکر دو نو 4 
انگشت سبابه خود دا به‌یشت دست او میگذاشت ومیگفت : 

دحالا از نوك انگشت من حر ارقی وارد شت دست شما میشود, ا نيه به لا لبه بشت تست شما درمحلی که 
من | نگشتم ر | گذاشته‌ام گرعشر خواهد شد» 

پس آزذجئد دقیفه تلفین اگر آذمایش شونده افراد میکرد که وشت دستش دا غ‌شده اسبت 
حو جه میشد که «حوایرو» حساس است وسیس او دا هییئو تیزم میکرد ۰ 

بلند شدن غیر ارادی دست هیپنوتیژم شونده از روی میز 

«د کتر ب‌نت» علاوه بر دو آذم‌ایش یاد شده بالا ددکتاب خود تحت عنوان «قددت 
عییئو تیزم» (اين کتاب بفادسی‌ترجمه فشده است) آزمایشهای دیگری دا ذ کی کرده است. اد 
جمله «آذماش بلند کردن دست بطود غیرادادی وبدون تماس» میباشد . این آذمایش دروافع 
نوعی ازعمان آذمایش )۱( حس کت بی‌اداده دست است که دک دب‌نت» حوابرودا ددیشت 
یك میز می‌تشاند وسطح میزدا کاملا دوشن میکرد . 

از آرنج تانوك انگشتان «خواب شونده» دا دوی میز مراد میداد وسپس شرو میکرد 
دوي دست باس دادن ؛ | در باس میداد و تلئین میگرد تادست آذمایش شونده از دوی هيز 

انتخاب سوژه حساس از طردق عدم نوانائی باز کردن جسم 

این آذما بش درو اقح همان آذمایش پنجم اذبیست آنما بش است که قپاا گفته شده منتها 
دکثر «ب‌نت» بشکل خاص از آن استفاده میکرد . 

د کتر «ب‌نت» نوكا نگشت دست راست خود درا بر فرق سره خوآبت شو نده» میگذ‌اشت و 
تلفین هیکر د که قادر نیست جشمانش را باز کنه. اگر سو ره حباس نود نمیقو أ ست جشمائش 
دا باز کند . 

روش ذگارنده در انتخاب «خوایرو» حساس 

هر درا نتخاب سوه جس اس بنا بمو قعیت واوضاع واحوال روش خاصی و بار میبرم ۰ 
اگ عده زیاد باشد . مثّلا درحلسات سحنر آنی‌های بزر که ازروش قفل کردن دسئها استفاده 
می‌نمايم ولی | کر فقط چند نفرباشند ۰ آزمایش انفرادی بکار میبردم . 

دد آزمایش انفرادی» برای‌تهیج وتشویق سابربن ویرای اينکه «خوابرو» ثانیدبه‌ثانیه 
آماد گی بیشترک پیدا کند از یك دوش تر کیبی استفاده میکنم . بدین ممذی که از يك روش 


2۰۵ 





ساده که همه میتوانند انجام دهند شروع میکنم تابه يك تلقین سخت‌تر برسم ۰ بایندلیل که 
«خوابرو» تلقین ساده دا بزودی قبول میکند ودر نتیجه به‌تر تیب که تلغینات سخت‌تر وسنگن 
میشونه سوژه همه تلقیناتدا یکی پس اذدیگری قبول خواهد کرد . ولی اگر اذ همانمرتبه 
اول باخوابرو يك آزمایش سنگین شود امکان موفقیت کمتر خواهد بود . بهرحال من‌دو نوع 
آزمایش خود را تحت عنوان آذمایش انفرادی و آزمایش دسته جمعی تعر یف میکنم ۱ 

١د‏ آزمایش انفرادی : اگر بخواهم اذ یکنفر آذمایش کنم » نخست به‌خوابرو ‏ 
میگویم که مستقیم به‌ایستد » و باومیگویم که ازشما جهاد یا پنج آذمایش‌ خواهم کرد و آذمایشها 
را به‌تررتیب زیر شروع میکنم . 

آزمایش اول ‏ شل بودن دستها : بمخوابرو ميکویم . اداده‌کن که هردو 
دستهایت‌دردو طرف شل و آویزان باشد. بعد بادو انگشت لبه آستین‌های کت ویاتولدوانگشت 
سبابه را مییگیرم و بالا مڀآورم ورها میکنم, ومیبینم که آ یا سوژه توانسته است دستها یش داشل 
ووانهاده رهاکند یاخیر؟ اگر نتوانسته بود برایش توضیح بیشتری میدهم تامقصود مرا بفهمد 
واگ توانئسته بود آذمایش دوم راکه يك پله از آذمایش اولی سخت‌تر است شرو ع میکنم. 





شکل۱۰۷- تصو بر آزما یش (۳) ہس از رها کردن انگشت دست 
آزما یش شو نده بایستی شل و آزاد با لین نیفتد 
آزمایش دوم - کف دست روی کف دست : 
در آزمایش دوم هردو کف دست‌خود دا ددمتایل خوابرو باذ میکتم وباو میگویم که‌هر 


۰۳ 
دو کف دست خود را روی کف دست سن فراد دهد وحالا ازاده کند که دستهایش رو ی دستهای 
من شل ووانهاده باشد » بعد بعلودناگهانی دستهای خود دا باقن میآودم | گر دسئهای سوژ. 
شل وی‌اداده بود آزمایش سوم دا شروع میکنم که يك‌بله از آزمایش دوم مشکل‌تر است . 

شکل ۱۰۷ 


آزمایش سوم . شل بودن یکدست 

این آذمایش از آذمایش دوم کمی مشکل‌تر است ذیرا اولا فقط باید یکدستش دا از 
حالت کنترل خارح‌کند وئانیاً باشمادش عمل انجام میشود بدینتر تیب که مانند شکل ۱۰۸ با 
دست داست‌خود انگشت سیابه خوابرو را گرفته وبالا میآورم وباو میگو یم اراد کند کەدستش 
شل ووانهاده باشد ومن تاعدد هفت میشمارم ودستش را دها میکنم دسنش خودش باید بیفتد 
ولی ضمن شماده ددعدد ۴ یا ۵ انگشتش‌را دها میکنم ۰ گی دست خوابرو شل و بی‌اداده‌رها 
شف › به آذمایش حهارم میبر‌داژم . 








شکل ۰۸- آزما ش لف‌دست روک کف دست 


آزمایش چهارم . حذب از عقب : بسوژه میگویم شما استعداد خوبی برای 
هیپئو تیزم شدن داری. حالا میحواهم شما را اذععب مانثد آهن دیا حذب کنم ۱ ولی شر‌طش 
ایئست که معاومت تکنی ودستور مراحم ارادی احرا نکنی ۱ بلکه كاملا بیطرف باشی وهروفت 
احساس کردی که ازعقب کشیده وجذب میشوی مقاومت نکن . 
سپ دی ب سوژه قراد میگیرم وباهردو دست خود باس میدهم واز عدد بك تاهفت 
میشمارم تاسوژه بعقب کشیده شود وا گی بسرعت وسریع جذب شد فوراً ایشان دا هیپنو تیزم 
مینمایم» ولی | گر کمی طول کشیده وجذب خوب‌انجام نشد و آذمایش پنجم دا برای‌اطمینان 
خاطر انجام میدهم . 








e 


شکل ۱۰۹- تصویر دستهای فل شده 

آزمايش پنحم . قفل کردن دست سوژه - دد این آذمایش بانگاه بچشمان 
سوژهو تلقین وشمارش تاعدد سیز ده‌اراده میکنم که دستهای سوژه قفل شود واگر دستهامحکم 
ددهم قغل شدند سوژه حساس بوده وفوداً ایشان را درفاصله ۲ تابنج دقیقه هیپنو تیزم )مینمایم. 
شکل ۰ ۱ 

بهخوابرو میئوان گفت که دستهای خود را دوی سر بگذارد , یابالای سر نگاه داردویا 
بحالت قفل دد روبروی خود نگاهدارد . 

بر تری این دوش تر کیبی اینست که ثانیه بهشانیه سوژه فکرش متمی کر تر و آماده‌تر 
میشود و بعلاوه سایر تماشاچیان‌راغب میشو ند که آذمایش‌شو ند و اظهاد میداد ند که ماهم‌قاددیم 
«-ینوانيم دستهای خود دا شل نگهدادیم 

من (نکاد نده) به‌تجر به دیده‌ام که بسیاردی از اشخاص با آنکه میل داشته‌انه وسعی 
گر دوازی که دستهای خوددا شل و وانهاده درطرفن آویز ان کنند ولی نتوانسته‌اند ,وددهمن 
موقم چند تفر دیگر داوطلب شده و گفته! ند اینکه‌کاری ندارد ۰ من میتوانم دستهایم دا شل 
و آویزان نگاه دادم , البته در بین آنها بازهم کسانی بوده‌اندکه نتوانستهاند دستهای خود را 
شل و آویزان نگاه دادتدت. ایندسته از اشخاص دچاد مکانیسم‌های دفاعی منفی هستند و از 
طریق عکس عملیات میتوان آنها دا بزودی دب-هولت هیپنوتیزم نمود . 


۳ آزمایش دسته حمعی : اگ قراد باشد در سالن زد گی برای عده ذيادي 


در رار, هبیئو تیزم سخذر ا نی کنم وعملا هم نان يدهم ؛ وقت خود دا دو فسمت میکنم درقسمت 


۱ اق ا د سل ا - 





شکل۱۱۰-کا بوك) درحال‌سخنرا نی‌در باره هیپنو تیزم 
اول در باده پیدایش وماهیت وفواید هیپنو تیزم صحبت میکنم ودر قسمت دوم میگو یم خسبالا 
میخواهم قددت تولید هیپنوتیزم را آزمایش کنم خواهش میکنم چند تفر داوطلب بروی سن 
تشر یف بیاود ند . سپس داوطلبن‌دا در يك بادو باسه صف نگاهداشته واذطر يق قفل نمو دن‌دستها 
خوایروهای حساس را انتخاب وهبینو تیزم میتمایم i‏ اكثراً حداقل ۴ تا ۶ وبر خی اوفات۸ 
تقر دا باهم خواب کرده‌ام و بهريك دستور انجام کاری دا داده‌ام که برای تماشاجیان خیلی 
حالب بوده است. تصویر ۱۰۹ آذمایش قثل کردن دستها دا نشان میدهد.. 


مبحت سوم 
چه کسانی بیشتر و بهتر هیپنو تیزم میشو ند ؟ 

در باره اینکه چه کساتی بهتر هیپنوتیزم میشوند عقاید مختلفی بین مردم وجود دادد 
برخی معتقدند که ذنها بیشتر و بهتر اذ مردها هیبتوتیزم میشوند » برخی معتقد هستند که 
کسائیکه اراده‌ای ضعیف دادند بهتر هیینوتیزم میشو ند , بعضی معتقد هستند که لاغرها بهتر 
از چاق‌ها هیپنوتیزم میشو ند . برخی معتقد هستند که اشخاص ورزشکار هیپنو تیزم نمیڅو ند 
وبرخی‌ها سن دا عامل موش میدانند . 

حالا اجازه بفر‌مائید به بینیم دا نشمندان هیینو تیزم دداین خصوص جه عقایدی داد ند . 


۵۰۹ 
"بل" دِ«ُدأئ س۳ س 
ایر س‌درهیپنو فیزم‌شدن - «]ندده ام و یث‌دت‌هافر » در کاب ارزنده خود 
بنام هیپنو تیزم ومسئله تلتین پذیری میتویسد : عقیده عموم دانشمندان هیپئوتیزم برراینست که 
نوجوانات بهتر از اشخاص مسن هیپنوتیزم میشوند ؛ برامول۱ یکی اذ بزد گثرین متخسص 
هبینو تیزم امریکاگی بااین‌عنیده موافق است . بیشتر محققین جدید هیپتوتیزم نیز هعتقد ند که 
ئوجوانان بصو س دا کش تأسن هده سالگی آستعداد و آماد گی بیشتری بر ای هییذو تیزم 
شدن دادنه . دی‌مرت و کوهن اذطریق آنمایش ۲ سور گرما نیز بهمین فتیجه رسیدهاند 
سایر دا نشمندات هییئو تیزم نتلی : ژیلیرت, دزء حیر او ند بایفی؛ شیر من ۰ بی نت و جودیا نیز 
معتقدند که نوجوانان بهتر از پزد گسالان هبنو تیزم میشوند . تنها کسیکه مخالف بااین‌عفیده 
است‌هود لو د میباشد کهمستقد است‌استمداد ینو تیزم شدن‌نوحوانان یأسایرین اخثلاف چنداتی 
تدادد . هال و کاقن +ساین نتیجه دسیده‌اند که حدا کثر استعداد برای هیبئو تیزم شدن از سن 
هشت یانسالگی شرو م شده وتاسن بیست سالگی ادامه مییابد . واذ سن بیت سالگی ببعد 
بەنسیت تمداد اشخاس استعداد هیینو تیزم شدن کمتر میشود . 
من نیز ددعمل و تجر به پان نتیجه دسیده‌ام که نوجوانان بخصوس‌سن ١۶‏ تاه !استمداد 
بیشتری برای هیپئو تیزم شدن دادنه وعلت آنرا عدم اشتغال فکری نوجوانان وتمر کز فکی 
7 بیشثر آنها ميدأ نم . 
- ایر جنسیت درهیپنو تیزم شدن دد بین‌عموم عردم وغموم هیپنو تیست 
کننه گان عفیده براینست که زتها بیشتر وبهتر وزودتر اذ مردان حپینو تیزم میشو ند . 
داوتیزام۱» دد کتاب «بردسی هیینوتیزم دوی نوجوانان» باین نتیجه دسیده‌است که 
دخترآن نوجوان بهت د بیشتی هیپئوئیزم میشو ند ولی این اختلاف بسیاد جزگی است . 
«هال» از طریق آذمایش دنوسان‌بدن بجلو یاعقب» بردوی۰ ۱۳۰ نفر باین نتیجه دسید 
که خانمهاکمی بیش از آقابان استمداد هییتو تیزم شدن داد ند ۔ چند نفی از محققی دیگر 
قلیر : اپنکوارسون و لیندبر گه , براون , کاسون , و گروکی وروچ نیز پس از آذسایش 
دتحقیفات زیاد بهمین نتیجه دسیده‌اند که زنها بهتر از مرردها هیینو تیزم میشو ند . 
او لین وهاد کر یوز در آزمایغات علمی خود نتیحه گر فئند که بین حأنمها و نو حوانان 
از نطظر استمداد هییتوئیزم شدن فرفی وجود نداید . 
ولی‌تحعیعات علمی ودفیق‌تر بمدی نشان داد که نوجوانان دختر بیش اذ نوجوانان سر 
استعداد هپیئو تیز چم شدن داد ند . 
ولی: آیسنگ» گز ارش داده است که بی‌پسران ودختران بحدبلو غ دسیده از نقطه ټظر 
استمداد هیپتوتیزم شدن فتوانسته‌است اختلافی پیدا کند . 
دادپی وهاز پند معتعدند که استمداد حپپنو تیزم شد مر بوط به‌حسای بودن است‌وجون 
خانمها حساس‌تر از آقایان هستند ؛ لذا استعداد خانمها برای هپینونیزم شدن بیفتر است . 
۱- آسامی دا نشمندانکه دداین‌چند صفحه ذکرشده همراء باتأألیفاتشان در یاده هیپشو تيز 
ددصفحه چداگانه‌ای در آخر همین بعش آودده شنه است . 
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این عقیده بوسیله دانشمندانی نظیر فریدلندر و سادبین ؛ براون ١‏ لادج و سی‌پسود تا بد 
شده است . ۱ 
پایف دمتز دمعتقد هستند که بین ذن ومرد از نقطه قلر اسنعداد هیپنو تیزم شدن فرقی نیست. 
عقیده نگار نده: خوا نند گان »جتر مد لان‌میخواهد که‌عفیده‌عر اهم دد این خصوص بدا نند. 

بانب عرض کنمازذمانیکه من بکاه‌طالمه هیپئو تیزم مشفول‌هسم. هیچگاء بعکل علمی‌تحفیقاتی 
انحام نداده‌ام» يمى هیجوقت نتوانسته‌ام لااقل صد نفی ذن و صدنفر عرد که درحدود بك سن 
معن‌باشند جمم آدری نمام و نها دا بايكث میر آن وماآك آذمایش نمایم واا در عمل جون 
من با آقابان بیشن :ماس داشته‌ام و هر‌چه هیبنوتیزم کرده‌ام بیشثر آقایان بوده‌اند لذا 
آنچه دا که من‌درءمل ودرتجر به محیط خود دیده‌ام این‌است که آقایان استعدادبهتر و بیشتر ی 
از خالمها برای هیینو تیزم شدن دادند ودلیل آن دوحین است : 

اول ؛ اينکه » من خیلی بیشتر با آغایان تماس داشنه‌ام . ذیرا چندین سال که معلم 
دبیرستان شبانه‌پسران بودم . فقط دوی‌پسرها آذمایش‌میکردم , آنهم نه بطریق علمی‌سحیح. 

دوم : اینکه » دخترها ددحشود جمم و افراد خانواده خود ناخودا گاه هیتر سیده اند 
هیبنو قیز م شو فده برا میتر سیدها ند که شاین همادا حر فی فز ند ویااسراری از درون حود را 
فاش کننده ذیر! عفیده عمومی براینست که هر کس‌هیپنوتیزم شوده هر چه پرستد جو اپ خواهد 
داد . درحالیکه أیتطود فیست : بعنی حواب شو نده بهمه سئوالات پاسخ نشو اه داد . 

گرجه من درعمل دیده‌ام که‌آقایان بیشتر و بهثر هیبنو تبزم میشو ند ولی معتةدم که | گر 
يك آذمایش صحیح و دقبق علمی بنمایم اختلاف کوچکی بین خانمها و آقایان از نقطه نظر 
استعداد هییئو تیزم شدن خواهد بود . 

سر خواهر زنم هیپنو تیزم شد ولی دخترش هیپنو تیزم نشد : دد 
مثزل خواهی زنم دعوت داشتم » عده زيادي بطور خانواد کی دودهم جمع بودیم: راد شد 
بعنوان تفر یم قددت تولیه خواب هیپنو تیزم دا آذمایش کنيم , خواهر زت من يك‌دختر هفده 
ساله‌بئام پروین ويك سر ۱ ساله بنام پر توداشت . من‌اول پر نودا هیینو تیزم نمودم‌بهولت 
هیپئو تیزم شد درخواب هیپنو تیزم عملیات زیادی انجام‌داد . وبعداذ ایشاب خواهرش‌پردین 
خودش پااعتماد وایمانراسخ داوطلب‌شد که هیینو تیز شود ؛ هرجه اسراد کردم که من خستهام 
سودی نبخشید البته این پروین دختر بسیاد شلو غ وپرسر وسدا ونترسی بود . من شروع به 
آزمایش کردم دیدم سوژء خوی نیست» منصرف شدم ‏ ولی باذهم اصرارکردکه حتماً باید 
مرا هیپنو تیزم کنی» بااینکه خودش باطثاً مایل بود وهمه گو نه همکاری لازم دا هم میکرد با 
وجود تلاشی که کر دم هییئو تیزم نشد » تماشاجیان گفتند که آقای ابو خسته شده است ولش 
کن ولی بانهم اسراد داشت ومیکفت ترا خدا مرا هبپنوتیزم کن دلی من هرچهتلاش کرد؛ 
وخودش هم هر چه کوشش کرد بخواب نرقتکه نرفت . 

تتیچه : بطود کلی نتیجه بدست آمده از تحفیثات و آزمایشات دا نشمندان بزر که 
هیپئو تیزم جهان این بوده که دخترها وز نها اسنمداد بیشتری برای هبینو تیزم شدن داد ند . 
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تا ٹیر هوش ددهیپنو تیزم‌شدن : آنهائیکدرمورد هیپنوتیزم مطالماتی ندار ند 
بنمایر تصورات شخسی خو دشان میگو بند که اشخاص کم هوش و بی‌آداده خيلي زود حیپنو تیزم 
میشو ند داشخاص‌باهوش_بااداده وقوی هیپنو تیزم نمیشوند. ولی آذمایشات وتحقیقات‌دد باره 
هیپنوتیزم ددست خلاف این موضوع دا اثبات میکند . 

بطود کلی ماهتگام هیهنو تیزم کر دن. پاسه‌دسته اذاشخای دویرو هستیم» یکدسته‌اشهاس 
سالم که دارای هوش متوسطی هستلد د یتدسئه بیماران دوانی یا کسانیکه دجاد ناداحتیهای 
همبی هسنند ویکدسته اشخاص کودن و کم هوش, که هريك آذاین سه‌دسته در درجاتمتفاوتی 
از هوش هستئك . 

امحاس خیلی کودن و کم‌هوش‌دا نمیتوان هیپئو تیزم کرد , اشخاسی که دادایاختلالات 
عصبی‌هستند. هنگام هیپئو تیزم باید ازساز و تادهای دفاعی آنها استفاده کرد و ]نهاداهیینوتیزم 
نمود که ددمیحث هیپئو تیزم معالجی بطود مفصل دد این باده بحث خواهیم کرد . ولی همه 
دانشمندان هیپنوتیزم عقیده دادند که کسانیکه سالم و با هوش هستند اگر خودشان مایل 
باشند بخوبی هیپنوتیزم خواهند شد . 

دداین‌خصوص د کتر «وان‌بلت» در کتاب(اسرادهیپنوتیزم) مینویسد : کسانیکهم گویند 
من هیپتو تیزم نمیشوم. معنی‌اش اینست که میگویند من آدم احمق و کودنی‌هستم». 

اشخاصیکه افکارعمومی, آ نهارا بااداده میداتند » ایندسته نیزیا واقعاً و باطنآمیخواهند 
هیپنو تیزم بشوند ویااینکه نمیخواهند.! گر کسی نخواه د که حیپنو تيز م بشود هيچ‌هیپنوتیزوری 
به‌زود او دا هیپنو تیزم تحواهد کرد و او هم هیینو تیزم نخواهد شد ؛ مگ بدو شرط : یکی 
اینکه جزد ۲۰ ۲۰۱ دزسد اشخاصی باشند که استمداد هیپئو تیزم شدنشان بطودغر یزی وفطری 
ذیاد است و دیکر آینکه جندین مر تبه هییئو تیزم شده باشنه که دد این دومودت امعان دارد 
بتوان آ نها دا پر حلاف میل درو نیشان هیپنوتیزم کرد» والبته باژهم شرط هیپنوتيزم شدنشان 
ایئست که لااقل حاضر بهمکاری‌های اویه بأشند . حتی آشخاص بسیاد مسئمد هم اگر واقعاً 
مایل نباشند عیپنو تیزم نخواهند شد . 

دکتر «وان پلت» اساس هیپئو قير م را تمر کز فکر ميدأ ند بثابر این همتعن ا ست جوب 
اشخغاس اجمق و کودن ودیواتگان یعنی بیمادان شدید دوانی یارواتبر پشانها دار ای تمر کز 

نیستند هیپنو تیزم تخواهند شد و لی‌اشتداص سالم و باهوش‌که دادای حوای‌جمم ومتمر کز 

هستندا کر خودشان‌ماول باشند. هیینو تیزم خواهند شد. 


داه هیپنو تیزم نشدن 
فایراین داه قراد از هیپتوتیزم شدن اینست که خوابرد هنکام هییتوتيزم شدن 
فکرش‌را بنفاط وجهات دیگری متوجه‌نماید . یمنی هنگامیکه هیینو تیزم کننده مشنول‌عملیات 
اسی قکرش حارج از سنه عمل باشه در ایصز رت خوایرو فعط جسم بی‌دوح وحامدش در 
که بل یپنو تیزم کنند فراد دادد ودخوایگ» هم هیییگاه نمیئوانه جسم «جامدی» دا حواب 
ك ,۽ 





د کتر گولین ب‌نت در کتاب«قدرت هیپنوتیزم» مینویسد » کسانی هیپنو تیزم میشو ند که: 

۱- سالم باشند . 

۲- قدرت تخیل آنها !گر زیاد نیست لااقل متوسط باشد . 

۳ ا کی زیاد باهوش نیستند لاقل دارای هوش متوسعلی باشند ‏ 

۴ دارای اراده‌ای قوی و ثیرومته باشتد . . 

شش بی‌اناده . ا حمق وکو دن نباشات . 

۶ خودشان علافیند باشند که هیپنو تیزم بشو ند . 

با به‌هیینو تیزم کننده اطمینان داشته باشند . 

۸- دچاد بیمادیهای دوانی شدید نباشند . 

4- افرادی که‌ازهیپتو تیزم میتر سندو یا نهائیکه اعسا بشان‌ضمیف است ومبتلا به بیماد.یهای 
هیستری میباشند , مممولا افسراد خوبی برای آزمایشات هیپنوتیزمی و هیپنوتیزم نمایشی 
نمیباشند . البته این قبیل افراد دا دوانبزشتان متخسص ددهیینو تیزم بسهولت بااستفاده از 
معانیسمهای دفاعی آنها خواب کر ده وسعالجه‌شان مینمایند . 

اعتقاد با عدم اعتقاد به هبینو تیزم : د کتر بسرامول در کتاب «هیبتو تیزم 
تاد یخچه_عمل وتلوری آن» میئویسه . من به کرات آذمایش کرده‌ام که کسانیکه اعتفادزیادی 
به‌هیپنو تیزم داشته‌اند » ولی‌هیپنوتیزم نشده‌اند , دلی بسیادی از کسانیکه عمیده به هیپنو تیزم 
نداشتند ودر حال مسخر» کر دن هییئوتیرم بودند بسهولت وعمیق هیینو تیزم شده‌اند . 

هیپنو تیزم شدن يکي از مخالفین هیپنو تیزم 

من فیز بکروز در دانشکده زبان ار تشن در اطاف استادان بودم یکی از استادان که 
لپسانسپه ذبان بود میگفت هیپنو تيز مسحت ندارد هیپنوتیزم چیز مسخره وددوغی بیش‌فیست. 
این قبیل‌مالات دا باتمسخر وپوذخند ادا میکرد . من باو کفتم آیا قلیاً وباطناً حاضرستی 
که من آزمایشی دوی شما انجام دهم ؛ آن استاد باب گفت : بله . من او دا آزمایش کردم 
باو گفتم شما واقماً اراده کنیه که دستهاینان شل و آویزان‌باشد . آیا آ نقدد اراده دار پدوفادد 
سید که حودئان اينار ۳ بکنید؟ آن اسثاد زبان دستهای جود را شل و وانهاده رفاکرد ۱ 
باچند آزمایش اولیه متوحشدم که این آقای استادذبان استعداد خوبی برای هیپنو تیزم‌شدن 
دارد . ساعت زنگ تفری وداحت باش بود ؛ همه اسنادان که شاید بین ۱۵ تا ۲۰ نفر بودند 
دراطاق استادان جمع وتماشا میکردند. وشاید اکر آنهاهم که عملیات مراندیده وفعطشنیده. 
بودند وشاید هم مخالف مشفول تماشا بودند. 

در دل خیلی خوشحال شدم: و با خود گفثم عجب تصادف جاألبی . 

بآن آقای استاد ذ بان گفثم : <الا به‌جشمهای من نگاه کن من تا ۱۳ شماده میشمادم 
عروفت احساس کر دید که‌جشمهاینان بسته میشود مقأومت نکنید . بیش آزپنج‌دفیمه نکشید که 
آقای استاد ذبان بخواب عمیق فرودفت و باو گفتم که مشغول خرویف بساسدای بلند هستی. 
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تہاشاجیان همه استاد ودانشمند بودند از خنده دوده پبرشدند . عملیات زپادی گفتم أنجامداد 
وجیزی که خیلی عجیب‌بود » من جشمهای ایشان دا بادستمال بسثم که تماشاحیان تصود نکنند 
که می‌بیند و بعدمهره‌های شطر نجی را که‌دوی‌میز چیده وحاضر بود حر کت دادمو به‌«خوایرو» 
گفتم هررحر کتی را که من اتحام میدهم شما همعیناً همان عمل دا انجام پدهید من‌سه‌حر کت 
باسر باز واسب وفیل انجام دادم وایشان همهمان سه‌حر کت دا عیناً بعداژ من انجام دادبااین 
آزمایش معلوم شد که قدرت دتله‌باتی» و «دوشن‌بیتی» خوبی هم داند . 

در بایان کاغن ومدادی بدست سوژّه دادم و گفتم بتویس که من دد حسواب هیئئو تیزم 
شطر نج بسازی کردم ۰ وین سهحی کت را اتجام داد , باو گفتم که نوشته خود را امضاء کند 
ساعت و تادیخ بازی را هم زیر نامه بئو سد . 

وقتی ازخواب بیداد شد هیچ چیز بیاد نداشت منکر همه‌کادهائی بود که انجام داده 
مود ؛ وفتی نوشته‌اش را بدستش دادم از تعجب چشمهایش گرد شده بود . 

تماشاچیانسانند جادو شد گان ؛ باسکوت وخی ر گی‌عجیب خود مرا تحسین میک د ند 
برخی اذ تعجب کاملا سکوت کرده بودند . 

حالا بمداز بیان این عقدمات به بحث ددییر اعون هیینو تیزم نمایشی میپردازيم. 
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فصل دوم 
هیپنو تیزم نمایشی 

مقد‌مه؛ 

منود از انج‌ام هیپنوتيزم نمایشی » دد دضم فعلی دد ابر ان عبادت از معرفی علم 
هبنو تیزم است بجوامم ایرانی» ددمحافل و مجالس. ولی ازآن نبایستی بعنوان شعبده‌بازي 
استفاده شود وپس ازشناخته شدن دشایم شدن این علم بایستی هیپئوتیزهای نمایشی هم قطم 
شو ند. 

مبحث اول 
هیپنو تیزم دسته جمعی 

برای درگ بهتر این مبحث من تعدادی از آذمایشات عملی خوددا بیان میکنم. ذیرا با 
تعریف آذمایش وعمل انجام شد بهتر میئوان مطالب دا فرا گرفت. 
هبپنو یزم در دفتر مجله نهر انمصو د. 

ازطرف سردییر مجله تهرانمصود دعوتی اذمن شد که سن دد آنجا یکنفر دا هیپنو تیزم 
نمایم سردبیر مجله آفای رجائی میگفت سال گنشته آقای....داکه معروف به‌متخصص در 
هیپنو تیزم است باینجا دعوت کردیم که پر تاژی دد باره هیپنوتیزم تهیه نماگیم » ولی ایشان 
خودشان یکنفر را همراء آورده بودند و میخواستند «مدیوم» خودشان دا هیپنو تیزم نمایند 
ولی اگر شما بتوانیه یکنفر از اعضاء مجله دا که ما خودمان میشناسيم هیبنوتیزم نمائبه 
دهثر است . 

من گفتم اشکالی ندادد آذمایش ميکنيم, در آن جلسه من بجای یکنفر پنج نفردا پاهم _ 
طیبنو تیر م نمودم که موجب بهت وحیرت همه کار کنان مجله شده بود و شما عیناً همان دپرتاد 
دا باعکس وتفصیلات که درشباده ۱۱۷ دوشنبه‌دهم فروددین‌هاه سال۱۳۴۳مجله تهرانه‌سود 
ددج شده دراینجا می‌بیند. این دور تاد درچهار صفحه محله تهرا تمصور درج شده که داستان 

مهیج آن عیناً دراینجا نقل میشود. 
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صفحه ۲ مجله تهرانمصور شماره ۱۱۷۵ دوشنیه دهم فروددین ۱۳۴۳ 






کابو لک » هیپنو نیز ود 
جو ان ابر انی SM‏ 


من تادر م ۹ 


خحواب کنم! 


تماشاچیان تلو یزیون 
بسرعت خو اب میشو ند 


هفته قبل‌جوان هیپنوتیزودی‌بنام | 
ابوك » در دفتر محله تهرانمصور ۳۳ 
آنچه 2 اد تات تھ راتسور در 
کتاب‌ها داجم به‌عجائب هیپنوتیزم ٩‏ * 
حوانده بودند , عملا بمعرض نمایش 8 7 
گذاشت. ‏ 
« کابوك » هیپنوتیزود جوان که تا لمات و در روا نقناسی و روانکاوی دارد؛ 

- میگوین «هنوز کسانی در ابران هستند که هییئو تیزم دا بعتوان عام خاصی قبول نداد ند وحتی 

تدا یکنوع شبدء و حقه‌بازی تصودمیکنند باینجهت برای دوشن شدن ذهن این افراد من 

حاشرم درمحافل ومجالس محفقین بزر گی حاضرشوم وددمقابل چشم آنها هر کس دا که‌تمیین 

کنند با طریقه علمی هیپنوتیزم نمیم. ۱ 


۵۱۸ 





ار اده وچشمهائیکه کاد گران حر وفچینی را خواب کرد: 

عمل هییئو تیزم کر دن اقراد دادطلب؛ ساعت ۵ , ۵ بمدازظهر دوز دوشنبه دهم‌فر دددین 
TFT‏ انجام شد. عدءای از کار گران حروفچینی حایخائه که حاشر بودئت خواب شوند در 
دفتر مجله جمم شدند 

اکثر نویسنه گان و خبر نگادان وعکاس مجله نیز حضود داشتند دداین موقع د ابو 
از جاي شود بلند شد و رو برویکاد گران داوطلب ایستاده ابتدا غالب کار گران و کار کنان که 
ناظر محنه بودنه میخندید ند و زیر گوشی با هم تجوا میکردند, ولی نا گهان نگاه سنگینو 
آدام داب ك» ددمدتی کمتی ازسی ثانیه سکوت عمیقی دا بین آنها برقراذ گرد وهمه نگاهها 
سوی مردی که میخواست با نېر وی اراده و دید گان نافد خود آنان دا خواب کند متوجه 
گفت . 

۱ این صحبت‌ها بطرز عجببی در گوشها طنین میانداخت. 

د کابوك » وقتی بدیتوسیله همگی دا تسخیر و متوجه خود کرد ؛ آرام ؛ آدام شرو ء 
پسحبت نمود. 

«منظور از اجتماع آقایان دراینجا اینست که اعجاذ هیپتوتیزم دا ببینته ومن حالاآن 
دا به‌يتيك شما نان خواهم داد» سیی بعد اژمکث کوتاهی اشافه کر د: 

دولی قبلا باید بطور اختصاد عرض کنم که | کشر اشخاص‌بلکه همهرا میتوان هیپنو تیزم 
کرد منتها بااین قفاوت که برخی اذافراد درمدت ده دقیقه و بر خی ددمدت یکساعت وعدء‌ای 
هم ممکن است در چنه جلسه بخواپ برونه » و حالا برای اينکه ما بتوانيم نتیجه عملی 
بگیريم من بايك آذهایشی کوحك جند نفر را که اسمعداد بیشتری داد ند انتخاب ميکنم. البته 
نبایستی فر اموش کنید که مسولا کسانی بخواب ميرو ند ګه مثل يك‌فرد معمو لی. تنددست وسالم 
باشتد؛ دداین موقم وکا بو ك» سکوت کرد وحند ثانیه نگاء ثا بت خودرا پروی بکايك کار گران 
ددحت. 
انکشنها در هم قفل مشو ب: 

«آقایان فقط بمن و داشته باشنه شما کاملا آدام دخونسرد هسنید, حالا بامن‌جئد 
نفس عمیق: , آدام و با تا نی بکشید 

« یوب پس‌اذ گفتن این‌عبارت شرو عبکشیدت نفس عمیق کرد وهمه کسانیکه دد پرا بر 
أو صق کشیده بود ند باهم نفس عمیق میکشیدند و دستها دا باهم الا وپاين مپبردند. , در أین 
موقع با اشاره «كابوك» همگی آدام ایستادفد. 

«حالا دستهایتان را قفل کنید» و بالای سر تان نگاه دژدید و به‌جشیهای من نگاء کذ 
+ابوك» پس آذحند ثانیه گفت «۱۳ و بعد اضافه کرد «من سیزده شماده بشما و یادن 
دستهای‌شما ی میشود ود ودیگر قادر تخو اهید بود دسئهایتاندا باذ کنید» سالا بدچشهای 

ن نگاهکنید... .. تاآخر. 
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شکل ۱۱۱- بشت گردن و شت‌پاهای خوابرو روی دستهای دوصندلی ما نند بل‌قر ار گرفته ويك تفر 
١‏ روی شکماو ایستاده‌است 


بعداآنکه عدد «۱۳» ازمیان لبانش ببرون آمد سا کت شد و سبی پس از چند ثا نيه 
ادامه داد : 

«حالا دستهای شما قفل شده است و دیکر نمیتوانید آنها بازکنید در این هنکام کار 
گران شروع بباز کردن دستهایشان نمودند چند نفر فوراً دستهایشان ازهم بازشد و چند تن 
با کمی انی ق ی دستهایشان را باز کردند › ولی پنج تقر از کار گران دستهایشان بکلی 
قفل ماند. این پنج‌نفر از کاد گران عبادت بودند از: 


۱- ابرج خدایندهلو- ۲- تھی پیر کب ۳ داود بهرامی- ۴- میرمالك ۵ حمشید 
افغان. 


° ` 
این اشخاص هر چه کوشید ند 
چنگالهایشان را ازهم بیرون آورند 
میسر نگردید. همه دربهت وحیرت 
عجیبی فرودفته بودند. جندنفری که 
خنده ابهام بر لبانشان‌نةش بسته بود 

نگاه کا بو ك آدامشان کت د 
در آغاذ کار جند نفر اذحاضرین 
خنده تمسخر آمیزی بر لب داشتند 
ولی پس اذاینکه کابوك پنج نفر از ' 
کار گران را درحال ایستاده خواب 
کرد خنده‌هایشان تبدیل به‌تحسين و 
تعجب گر دید. 
خوانند گان اطلاع دادند که | 
هیپنو تيز ورها اغلب اشخاس‌دا بطور 
جدا گا نهو یکنفر ی نه بطوردسته‌جمعی شکل ۱۱۳ 
خواب میکننه » حتی یکی از 
هیپنو تیز ورهای ایتالیاگی که اخبراً در تلویزیون نمایشی ترتیب داد فقط یکنفرداخواب کرد 
ولی كابوك هر پنج تفر دا درحالت ایستاده ودرمدتی کمتر از پشج دفیقه در خواب عمیقی‌فر و برد. 
ددتصویرهای این صفحات شما این‌پنج نقردا می‌بینید که بادستهای آویزان وحشمهای 
بسته و گر دنهای کج و سرهای خم شده بخواب دفتها ند در این‌وقم همه :6م نگاه میکردند و 
ازاین ماجرا دجاد بهت وحیرت شده‌بودند» اند کی بعد بااشاده ک بوك, انگشتانیکه درهم‌ففل 


شده بودند» آ فا هه آزهم بازشد ند . 





دستها بالا میا بند: 

آقگاه پس ازيك سکوت‌کوتاه ادامه داد: 

«حالا دستهای راست شما پنج نفر بالا میآید دستهای شما سبك شدهء‌اند . بالا ميآ یند 
بیشتر بالا ميآ یند» : ۱ 

دداین هنكام کابوك جلودفت ودستهایشان دا باقوت بسمت پائین فشارداد. ولی دستها 
مانند فتر بحالت اولیه باذ گشت. سپس‌دوباده گفت:«حالاميتوانید دستهایثان‌دا بائین بیاودید» 
خواب رفته‌ما دستهایشان دا بادامی پائین میاآوردند. 


آماده‌بر ای عمل جر احی: 
کابوك بالحن مطمثئی گفت این پنج نغر اکنون ددخواب سنگینی فرورفته‌اند و آماده 


|( 
a‏ 
عمل جراحی میباشند وحالا اگر سوزنی دددوی دست یاید نشان فرو کنید احسای‌درد تخواهند 
گر ده سيس زو بطرف خوابر فتگان کرد و گفت: «حالا بابد همه شماها تخند ید » وحند مر تبه 
تکرار کرد که شما دادید می‌خندید؛ همه داد ید می خندید کم کم هر پنج نفر شروع بختدیدن 
کرد ند اند کی بعل با اشادره کا بو لد حئده آ نها فطع شل . 





شکل  -۱۱۳‏ کابول» مشغول سنگین کردن سوژه است 
هان خو اب‌رفته بازمیشو د 
کابوك یکنفر اذینج نفردا انتخاب نمود و گفت «بيا جلو... جلوتر... باذهم جلو- 
تر...» آن یکنفر که تقی‌پیری بود» باجشمهای بسته با قدم‌های کوتاه ولرذان تا وسط اطاق 


Arr 





آمد. آنگاه کا بوك گفت: «حالادهانت 
باز میشود » بطودیکه دیگر نمیئوانی 
آنرا به بندی » سپس دو بحاضرین 
مود و گفت: دنه‌تتها خوداو نمیتواند 
دهانش‌را به‌بندد بلکه هيچيكاذشماها 
هم نمیئوانیف به سادگی دهان وی دا 
ببندید». دراینمو نع یکی‌اذ کار گر ان 
نیرومنه مجله جلو رفت و کف دستش 
را زیر جانه همکار خواب دفته خود 
قرادداد ددست چپ دا هم دوی سر 
گذاشت و با فشاد شدید کوشید دهان 
باز شده او دا بیندد ؛ ولی نتوانست ؛ 
بناجارکناررقت و دراینموقع با اشاده 





كايوك دهان کشوده آرام آرام متفگ شکل ۱۱۴- تصوبردهان باز 


تیر وی جسمی خو اب رفته جند بر ابر میشود؛ 

کابوك گفت . « جندی پیش در انگلستان با یسك نیرو سنج نیروی مردی را که با 
هییئو تیزم بخواب دفته بود آذمای شک ردند. و س ازئلقین اینکه زور تو خبلی ذیاد است › 
نیر وی بانوی شخص حواب رفته از ۴۵ بوند به ۱۳۵ پوند دسید» 
خو اب رفته جای مینو شد: 

آنگاه یکی دیگر از کار گران را وسط اطاق آورد و روی صندلی نشاند و گفت: «تو 
حالا مشفول توشیدن‌حاي هستی: حایت‌را بنوش که سرد نشوده درانن موفع ایر ج خدا بنده لو 
که حواب بود بادست چپ ازهوا قند برداشت و بادست داست استکان خالی دا گرفت ومشنول 
نوشیدن چای شد. 


حروفچینی در خواب: 

معل باو گفت: وحا لا در کار گاه مشفول حر و فچینی‌هستی و مشغول حیدن‌جروف هستی» 
خواب دفته مشغول حروف‌حینی شد. 
خو آبز فته حشاک مشو د: 

کابوك سرخواب‌دفته داکمی فشادداد و گفت «حالا خواب‌شما تبدیل به‌خواب‌کاتالبسی 
میشود. یعنی کامللا خشك میشوی» در اینموقع اندام او دا که مثل چوب خشك شدء بود دوی 
دو صندلی فراد داد, بطو در یکه مانند بلی در هوا معلق مان اینموضوع درحال بید‌ادی هم 
برای هیچکس جز آکروباتیست‌ها امکان‌پذیر نیست» تصویر (۱۱۲9۱۱۱)- 


4f 
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روی شکم جوان خواب دفته بایستد.‎ 
این کار ددبرابر دید گان پراز اعجاب و تحسین حاضرین انجام شد. و اندکی بعد‎ 
کار گر مز بود از دوی اندام همکار خود بائین آمد.‎ 





شکل ۱۱۵ وکا بول دست خو آب ر فته را بجا لنی در آورده که هیجذس قادر به خم کردن آن ثیست 


صحست کر دن در خو اب: 

بعد «کابوك» یکی دیگر از کار گران خواب رفته دا بجلو کشید و باو گفت حالا شما 
به سئوالات من باید جواب بدهی. 

خوب؛ حال شما خو بست؟ 

بله. 


Arf 





جه کسی شما دا بیشتر ازهمه دوست دارد؟ 
ای 

مادرت الان کجا است؟ 

در خانه است. 

جه میکند؟ 

مشغول حارو کردن است. 


همه بیداز مشو ند: 


حالا دیگر موقم بیداد کردن خواب دفتگان بود. کابوك_موقم بیداد کردن خواب 
رفته‌ها اول تلقین میکرد که حالتان خوب است » دست و بایتان قوی است . بعد اذ بیدادی 
سرتان درد نخواهد گرفت خوابتان تمام شد. سپس با فوت کردن در چشمهای خواب‌دفته‌ها: 
بکايك ازخواب یداد شد‌ند. 





شکل 2-۱۱۶ پنج غر از کار گر ان چا پخا نه که در برابر چشمان نافذک بوك 
بخو اب عمیقی فرو رفته| ند تحت اراده او قر ار گر فته! ند 


هیچکدام از ماجراهای گذشته حیزی بیاد تداشتند ومیگفتند ما جیزی بیاد ندادیم د 
نمیا نیم در حه حالی بودیم. 


2۳۵ 


هسينو لبز ود جوان: مر‌دی‌که در برابر دید گان دهها نف عده‌ای دا بطود دسته 
حیعی و بااین مهادت خواب کرد. شعمبان طاوسی نام دارد واسم مستعارش درك است؛ وی 
لبسانسیه فضاگی است و مشفول مطالمه برای د کتری حفوق میباشد. 

جهره سفید و حشمهای ثابتی دادد. از حر کات و رفتارش اعتماد بتفی نموداد است. 

تشکیل کلاس هبینو نیز ع: + بوك» میگوید من حاضرم هز اران نفراذهموطتان 
خود را باظریق عملی اذاینکاد آ کاه کنم واین فن دا باآنها محصوصاً به پزشکان, جر‌احان: 
استادان دانشگاه و ثویسته گان مطبوعات بیاموزم. آ نها دداین باده بمطالمه وتحفیق بر داذ ند 
وعلم هیینوتیزم مانتد ادوپا و آمر یک ددایران بیشتی توسعه پیدا کند. 

از شت تلو یز بوت. ابوك اظهاد داشت که من‌میئوانم از یشت‌تلو یز بون تماشاحیان 
دا که مایل باشنه دد معرض آزمایش وراد یر ند هیپنو تیزم نمایم: بملاده دی اظهاد داشت 

هیبنوتیزم مانند علم پزشکی عیتواند بسیادی اذ امراض دا معالچه نماید. 

دیرتاژی دا که مجله تهرآن مصود ددباده من تهیه کرده بود دداینجاخائمه هیپذ‌یرد. 
ولی این دپرتَار مر بوط به ٩‏ سالپیش است یمنی مر بوط به فروددین سال ۱۳۴۳ و الان که 
من مشغول نوشتن این‌سطود هستم سال۲ ۳۵ میباشد. مطالعه وتجر به ومهادت من واطلاعات 
من نسیت یه 4سال پیش‌خیلی زدادترشده‌است وا کنون ببینیم ددایند بر تا يالا جه‌نکاتی‌بود. 

جطو در دسته جمعی هیپنو تیزم کنيم؟ من پس‌ازاینکه پنج نفر ازهخوابرو» 
های حساس دا انتخاب کردم بآنها گفتم که همه به چشمهای من نگاء کنید. با هردو دست 
شرو ع کردم به پاس دادن یعنی هر دو دستهای خود دا در مقابل چشمهای همهآ نها از بالا 
بپاگین حر کت میدادم وسپس شروخ به تلفین کردم بآ نها گفتم حالا من از شماره يك تا ٩۳‏ 
میشمادم. هرشمادهایکه میشمارم شما یکددجه بخواب خواهید دفت. با نها چند مرتبه تلفین 
کردم کم کم چشمهایشان بسته شد وسپی خواب آنها دا عمیق نمودم. 

برای نمایش» دستویات زیادی میتوان داد که سوژه ددخسواب انجام دهه. تعدادی 
از این دستودات دا در هییلو تیزم کردن فردی مثد کر خواهم شد. 

مجن دوم 
هیپنو تیزم کردن فردی 

شما معمولا هنکام هیپنوتیزم کردن پایکنفر سروکار دادید و هیپنوتیز کردن یکنفر 
نیز سیاد ساده‌تر اذ هییئوتیزم دسته جمعی‌است شما پس‌اذ | نکههخوابرو» حسای دا اتتخاب 
کردید. وی دا دوی یك صئدلی بتشانید. باو بگوگید که عذلات دست و پامایش دا شل کند. 
بهیچ چیز فکر نکند , فقط به چشهای شما خیره شود و پلك نز ند . ۱ 

پاس دادن - قبل‌از شروع هیپنوتیزم فردی باید پدانید که پاس دادن یعنی چه؟ 

پاس دادن عبارت از اینست که کف دستهاي خود را مقّابل صودت خواپرد از بالا به 


2۳۶ 





پائین حر کت میدهید. حر کات دودست یا پاس دادن ممکن است باهر دو دست بطود موازی 
از بالا به پائین باشد وبا از پائین ببالا باشد که برای بیداد کردن بکادبرود» یا ضر بدر × 

باشد که بازهم برای بیداد کردن بکاد میرود دیا بطور دایرء‌واد باشد که معمولا برای سنگین 
کردن خواب بکاد میبر ند. حالا که فهمیدید پاس‌دادن یعنی چه شروع بعمل ميکنیم. 





شکل ۱۱۷- درحال‌خو آب کردن 

حالا شما مقابل سوژه ایستاده‌اید... به جشمهای سوژه خیره شوید. وباهر دو دست 
شرو ع کنید به باس دادن وبه سوژه تلقین کنید که من تا عدد ۱۳ میشمارم و شما کم کم به 
خواب خواهیه دفت هر شماده‌ایکه میشمادید چند مر تبه تلقین نمائید چشمهای شما خواب 
آ لود میشود, پلکهای شما سنگین میشود, شما یزودی بخواب سنگین و عمیقی فرو خواهید 
دفت» مقاومت نکنید, راحت و آرام بخوابید. 

کم کم سوژه بخواب خواهد دفت (شکل ۱۱۷) وقتی سوژه بخواب دفت نوبت سنگین 
کردن خواب سوژه فر امیرسد. 

چطو ر خو اب «سوژه» دا سنکین کنيم ؟ وقتی درظاهرسوژه بخواب دفت: 
بند اول چهاد انگشت خوددا دوی پیشانی سوژه قراده‌يدهيم و بنداول جهادانگشت دستجپ 
خوددا, پشت گردن درانتهای پیاژه‌غز ميگذاريم. از۵ دقیقه تا ده دقیقه بهمین حال دستهای 
حو درا نگاه میدادیم ودرضمن باصدای‌ملایمو آرام. گاه گاه تلين‌ميکنيم که« ثا نيه به‌ثا تیه وا بت 
سنگین ترمیشود» وسیس حهارانگشت دو دست خوددا در دوطرف کیجگاه دخوابرو» میگذاد 
و بادوشصت پشت ابروهای سوژه دا چندین‌مر تبه با کمی‌فشاد بطرف چشم ماساژميدهيم. ازحالا 
ببعد هر دستوری که به سوژه بدهیم که انجام دهد بهمان سبت خوایش سنگین تر حواهد شد. 


2۳۷ 


آزما بش خو اب بودن سوژه: برای اینکه اذ خواب بودن سوژه مطمئن شویم. 
ِ چنهآذمایش ساده انجام مید‌هیم. ۱ 
۱ آزماش اول - با دو شست تخم چشهای سوژه دا کمی فشاد ميدهیم چند سائیه 
صیر ميکنيم و سپس بسا شست پلف جشم «خوابرو» را باز مینماگم. جنانچه سفیدی چشم دده 
شود وسیاحی چشم بالاباشد معلوم‌است که سوژه خواپ میباشد. ولی | کرسیامی‌چشم دیده شود 
ورو بروباشد. شبیه حالتی که درحال نگاه کردن به‌دو بر ومیباشد معلوماست که سوژه‌پیداداست. 

آزماش‌دو مب آنمایش دوم اینستکهیه سوه تلقين‌ميکتيم که هم اکنون دست‌داستش 
سبك شده و بالا میآید. کم کم دست داستت سبك شده و بالا میآید. هیچ مقاومت نکن. حالا 
نوك انگشتانت تکان میخودند و دستت بلند میشود؛ بالا میاید و داست و کشیده قرادمیگیرد» 
چندین مرتبه این قبیل تلقینات دا انجام میدهیم؛ و ا گر دست سوژه کم کم حر کت کرد وبالا 
آمد» معلوم است که سوژه هنو تیزم میباشد. 

ممکن است سوژه تظاهر بخواپیدن نماید و دست خود دا عمداً بالا بیاودد ددایتصورت 
از طرز بالا آمدن دست بخوبی میتوان فهمید که سوژه دست خود دا با اداده بالا میآورد با 
ی اراده ا گر سوژه دست خود دا فور پلند کرد وبسرعت شبیه حالت بیداری که دست خود 
دا پالامیآودیم بالا آورد معلوم است که سوژه خواب نیست وبددوغ تظاعر بخواییدن مینماید, 
ولی ۱ گر آدام و مایم وبحال پی‌اراده دست خودش بالا آمد. معلوماست که سوژه خواف‌است. 

آذما بش سوم - چهرء و قیافه وحالات و بخصوص لرزش موه خواب دفته دلیل‌بر 
خواب بودن میتواند باشد. | گی مژه‌های خواب دفته نظرزد معمولا دلیل‌برخواب بودن‌است» 
ولی اين حالت همیشه دلیل يست ١‏ کش اوفات دیدء شده که سوژه در خو اب بسیارعمیق است, 
ولی مژء‌های وی در حال لرزش میباشه دیگر از حالات خواب بودن . گاهی . باز شدن 
دهان و کمی باذیودن پاك چشمها میباشد. 

آذمابش سنکفین بودن خو اب سو ژه- برای درك سنگن بودن‌خواب سوژ. نیز 
آذمایغا تیو جود دارد, بهسوژه تلفین ميکنيم که دسنش‌دا بالابباورد وسیس تلقين‌ميکنيم که‌جالا 
دستّت مثل چوب سفت ومحکم است؛ دیگر قادد نیستی که دسئت دا پائین بیاودی. حالا به‌یشت 
دست سوه فشار میدهیم, و آرنجش دا خم ميکنيم. | گر دست سوژه مانند حالت فر بت عنام 
فشاد دادن دوباده بالا آمد ویا اگر آد نجش سفت ومحکم بود. معلوم است که خواب سوژه 
سنکین است. وبخصوص اگر به سوژه تلقین کنيم که ایام هفته دا فی‌اموش نماید و یا اسم‌خود 
دا فرآموش کند, و «خوایرو» هم فراموش کند. معلوم است که خوایش سشگین میباشد. 

بنابراین | گر بخواهیم خواب سوژه خبلی سنکین بشود؛ بايد به «خوابرو» تلقین 
نمائيم که تمام عضلاتش شل و دلکس بوده و اسم خود دا فراموش کرده است ۱ گر نلات 
دستها و پاهای سوژء کاملا شل و اسم خود دا فراموش کرد پاید بدانیم که خواب سوژه آنقدر 
سنگین است که آماد کی برای عمل جراحی دارد» !کر دد این وضع آتش سیکادی هم به 
بشت دست «حوآب رفته» بچسبانیم احساس سوزش نخواهد کرد. 


مبخث سوم 
حالتهاي مختلف هیبنو تیزم و اعمالکه خوابر و انجام میدهد 
۱ خواب مصنوعی معمولابه سه‌حالت دیده میشود: لتارژی (یاموت کاذب) 5-۲اتالیسی 
(با سفتی وخشکی تمام بدن) ۳ سمنامپول (یا در خوابگردی). 

٩‏ حالت خواب لتادژی (با موت کاذب): همانطود که از اسمش پیدا است 
خواب لثادژی شبیه مر گه است. ضر بان قلب و رض خیلی آدام است تنفس خفیف است» چهره 
سفید و دنگ بریده است» عضلات دست و پا کاملا شل و وانهاده میباشد, ایجاد این حالت 
برای رفع خستگی عسبی مفید است. گاهی سوژه خود بخود ناین حالت در ميآ ید, ولی 
هيبن و تیزود هم ۳ جزد تلفین میتواند سوژه دا بحالت خواب لثارژی دد آورد دعطالاثت دست و 
ای شما شل و وانهاده است قلب شيا حیلی ]دام وشعیف مير ند. درحال‌استر احت‌کامل هستی 
خیلی آدام و ملایم تنفس میکنی خیلی عمیق وسنگین خواییده‌ای». 

با این تلقینات سوژء بحالت لتارژی دد خواهدآمد. وبراي خارح کردن ازاین‌حالت 
دوپاده تلقین ميتمائيم که حال و وشیتش عادی و طبیمی است قلبش منظم عیز نده تنفس 
عأدی است. 

٣ہ‏ حالت کاتالپسی (با انجماد بدن) : دداین حالت. تمام‌صنلات دستها وپاهای 
سوژه سفت و محکم میشوده سرتا پای بدنش مانند چو بی خشك هپگردد وا گر دداین حالت 
سوژه را روي دو صندلی قر ار دهلد نه تنها جم نخواهد شد. بلکه قادر است وزن دو تا جهاد 
نفر دا تحمل کند, ولی من تاکنون دزن پیش‌از یکتفر دا آذمایش نکردهام. (شکل ۱۱۸) 

کاهی سوژه خود بخود باین حالت در میاید ولی «دخوابگر» هم میتواند «خواپرد» 
دا باین حالت در آودد» باین قر تیب کی پلکهای سوژه دا بازميکند, وبوی تلفین میکند که 
تمام بدنت مانئه جوب سفت ومحکم است. سوژه دا بدوطریق ميتو ان نگاه داشت یکی کشیده 
و مستعیم روی زمین یا تخت خوابیده بساشد و دیگر اینکه سوژه دا ایسناده نگاه میدار یم 
میگوگیم که دستهایش دا مشت ده وبه پهلو به جسیاند» سر دا کمی بالا نگاه دارد؛ وسیسن 
تلقین میکنيم که عنلات دستها و پاهایش هثل چوب سفت و محکم عیشود و آذمایش ميکنيم. 
یعئی پعشلانش دست هيز نیم و دسئش دا از پهلویش ج‌ها ميکنيم؛ گی سفت و محکم بود 
بکمك دو نفی سوژه دا دوی دوصئدلی گررآد میذهیم, بطودیک‌نخاع مغزش روی دسته صندلی 
فراد نگیرده یالااقل بالش کوحك یا حند لا دستمال دوی دسته سندلي فرآدهيدهيم. ولی! گر 
عضلات سوژه سفت نبود با دست بازوها ویشت و گردن ویاهای سوژء دا لمس‌مي‌کنيم و جندین 
هر تیه تلاین ميکتيم که عملاتش سفت و محکم شود وسپس وی دا دروي دوصندلی‌فر آدميدهيم. 

و پس از خاتمه نمایش تلفّین مينماگيم که حالش کاملا طبیعی است. عضلاتش شل ومادی 
شدهاند. قلبش منظم هيز ند» تمام وضینش کاملا عادی؛ طبیمی وسالم هستنت. 


۵۹ 





شکل ۱۱۸- خواب رفته درحاات کاتا اپسی میباشد 


| 
۱ ۳ ا ۱ 1 1 


شکل ۹ خواب رفته درحالت کا فا لمسي میا شب 





۵۳۰ 


و و 





۳- خواب سمنامبول (ددخوابگردی) : برخی اشخاص خود بخود سمنامیول 
هستند یعتی شبها از رختخواب خود بلند میشوند حر کت میکنند» داه میرو ند وحتی کادهاگی 
اتجام میدهند و سيس برختخواب خود بر گشته و دوباره دراژ مبکشند. در هیپئو تیزم هم 
حالت دد خوایگردی دا بطود مصئوعی وبا نلقین میتو ان ایحاد کرد, وا کشر نمایش‌هییئو تیزم 
دداین حالت اجرا میشود: بدین‌تر تیب که دستوداتی به «خوایرو» میگو یند و درحال هیبئو ز 
انجام میدهد. راه دفتن, دقصیدن. آوازخواندن. غذاخوددن. ورزش کر دنو بسیاری‌از کارهای 
دیگر که تعدادی در زیر بیان میشود. 

۱-ئوشیدن آب درحال هیپنوز: میتوان بسوژه تلقین‌نمودکه هما کنون خیلی 
تشنه است. و الان يك لیوان آب دردست دارد و مشذول خوردن میباشد؛ سوژه در حخالیکه در 
دسنش جیز ی نیست تصود میکئد که لیوان آب دردست دارد, آب را مینو شد 3 تشنگیش دفم 
میشود درتصویر شماده (۱۲۰) شما می بینید که سوژه درخبال نوشیدن آب است. 
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شکل۱۳۰- درحال آب خوردن 


۴ خوردن غذا درحال هیینود: میتوان به سوژه تلقین نمود که الان گرسنه د 
درحال خوردن جلو کباب است. سوژه بتصور اینکه سرسفره غذانشسته وقاشق وجنکال بدست 
دارد شروع بخوردن غذا خواهد کرد. 

من دد یکی از کلاسهای دانشکده علوم دانشجوئی شمرستانی دا خواب‌کردم » خمن 
اینکه خیلی کادها انجام داد باو کفتم اکنون وقت ناهاد است و شما جه غذائی دوست دادی 
بخوری ؟ «خواب رفته» جواب داد آبگوشت . باو گفتم که هم اکنون يك کاسه آبکوشت در 


۵۳۹ 


هد یقن یتح سوژه مثل حالثی که فاشق در دست دارد قاشق 
در‌کاسه فرو میکرد و بدهان میگذاشت و بادست جپ هم چي: دیگری س 


چ ای 





برسیدم با دست جب حه داری میخوری؟ جواب داد پیاز است. 

٣‏ خو ردن جای و بو کر دن ل درحالهیپنو ز- به‌سوژه میتوان‌تلقین کرد 
که مشغول خوردن جای 3 یا بو کردن گل است: میتوان د ج را که بو میکنی 
جه گلی است و جه :و ئی میدهد. 

م ا یجاد احساس سر دی و گرمی 
دزسو ژ۵- به خواب دفنه میتوان تلقین کر د 
که | کنون هوا سرد است و برف میبارد, شما 
هملبای کم ددتن دادید و خیلی سردت‌است از. 
سرما میارزید » دفتار سوژه‌ها دراین حالت 
متغاوت است بعسی‌ها دسنهایشان دا زیر بنل 
میبر ند » برخی‌ها نزديك دهان برده و 
انگشانقان را « ها » میکنند و بعضی‌ها 
دسئهایشان دا وسط پاهایشان قر اد میدهند و 
بر خی در جنین حالاتی خیلی طبیعیوعجیب 
میلرزند و این نشانه آثست که‌سوژه خیلی 
تلقین پذیر است وسرما دا واقباً حس‌میکند. 
همینطور میتوان به‌سوژه تلقین کردکه اطاق 
خیلی گرم‌است وشما از گر ماخیس‌عرقشده‌ای ‏ 

حالات «حوایروها» ددمفابل این تله 
نیز متقاوت است؛ بعسی‌ها کت و کفشهایشان 
دا میکنند. و برخی عرقهای صورتشان‌دا بادست با بادستمال ختك میکنند. و برخی‌ها واقعاً 
عروق در چهره و بدنشان ظاهر میشود. 





شکل ۱۳۱- خوابر فته‌ها ازسرما می لرز ند 


۵ خنداندن و گر باناندن « خوابرو » در حال همینو تیزم : من معمولا 
وقتی میخواهم به « خوایرو » تلقین کنم که درحال خندیدن است «یگويم , همه الا در این 
مجلس میخندند , شما هم میخندید » خنده «سوژهءها مثفاوت است بعضی‌ها لبخند میز نند و 
بسی‌ها قاه قاء باصدای بلند میخند ند و این‌حالت‌ها همان حالاتیاست که همیشه در بیدادی 
دار ند. یعنی هر طود که در زند کی عادی خود میخندند. درحال هیبئوز هم حمانطود خواهند 
جحمد بل 


در این هنگام معمولا بعضی و شاید ۱ کذر تماشاحیها تصور میکنند که سوژه بیدازاست ۰ 


arr 





ولی چند دفیعه بعد که می بسنند اشکهای سوژه در حال گی یه از جشمهایشان جادی میشود : 
سکوت همه دا فرا میگیرد و درحال تعجب بمیزان اعتقاد و باودشان افز وده میشود. 





شکل ۱۳۲۲ خوا بر فته‌ضا مشغول نوشیدن چای و آب شستند 


من ددیکی از جلسات به پنج نر که هبیئو تیزم کر ده بودم تلقین کردم 45 همه شما دد 
حال گر یه کردن هستید. دو نقر حتان باصدای بلند و تأثر زیاد و اشك فراوات گریه میکردند 
که هیه و اسیا ن کر دن ووئی از ايندو نفر برسیدم جرا اینطور گر به میکنید؛ یکی گفت مرن 
مادرم مرده است: ودیگری گفت من خانواده‌ام ذیر آوار مانده‌اند.. و این موضوع باقر زياد 
تماشاجیان افزود. ۱ 


۶ رقصیبدن و خو اندن ددحال هبپنوز: میتوان به سوژه تلعین نمود که دد 
حال هیپنوز برقصد ويا گریه کند. البته این تلقین دا «خوابرو» بدو شرط انجام خواهد 
داد. شرط اول اینکه دفصیدن با آوازخواندن بلد باشد. شرط دوم اینکه خودش دړاین حال 
واقعاً مایل باشد. درغیر اینمورت هر چه تلقین شود سوژه انجام نخواهد داد. و دیده شد. 
است که | کر سوژهء از دقصیدن با خواندن بدش بیاید خطوط جهرء‌اش در هم میرود و احم 
میکند و | کر هیپنوتیزم کننده بیشتر اصراد وتلقین نماید سوژه با حال ناراحت و عصبانی اذ 
خواب بیداد خواهد شد. بایستی ابئداء از سوژه برسید» آیا رقص میداند و آیا مایل است 


arr 





شکل ۱۲۳- خوابر فته مشفول کنیدن سیکار است 


برفصد یاخیر؟ در اینصورت میتوان تلقین نمود که برقصد یا بخواند, ومیتوان گفت که شا 
الان فلان آهنگک را از فلان صفحه میشنوید. و سوژه باشنیدن آهنگ دلخواه خود شروع 
برقصیدن خواهد کرد, دریکی ازجلسات ازپنج نفر «خواب دفته»سئوال کردم که هريك چه 
دقصیرا دلشان میخواهد که برقسند, دونفر گفتند ما میخواهیم باپاکرم برقصیم با نها گفتم 
شما الان آهنگ بابا کرمدا میشنوید. شرو عبر قصیدن‌کنید. سه‌نفر دیگر هريك جاجا؛ تویست 
وتانگو را انتخاب کردند و باشنیدن آهنگهای خبالی شرو ع برقصیدن‌کردند 

بعد سه تفر اذ آنها هريكك به ترتیب تصنیف وغزلهای جالبی‌خواندند که درحال‌هیینوز 
بسیار باصدای گیرا ومهیجی میخواندند» زیرا با نها تلئین کرده بودم که شما خوانند گان یا 


استعداد د خویی هستید. 
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شکل ۱۳۴- خوابرفتد در حال خواب مشغول ماشین نو بی است 


۷ انجام کارهای مختلف‌درحال هیینوز: دریکی از نمایشات خود به چندنفر 
صوژٌء که درخواب بودند گفتم شما <الا هر يك در کار که دلتان میخو اهد میتوانید انجام 
دهید. یکی از ] نها شروع کرد باصد‌ای بلند خواندن و دیگری شرو ع بجر خیدن زورخانه‌ای 
کرد در بدوشروع که دستهایش‌را باز کرد که بچرخد بامشت محکم به‌سینه نفر بفل‌دستی کو بید 
وتعجب آذاین بودکه مشت خورده ثه احساس کرد ونه بیداد شد ونه بسا بیداری بیاد داشت 
که مشت محکمی به سینه‌اش خورده است. نف سوم شروع کرد به بازی بیلیارد نفر چهادم 
بدیواد تکبه داد دست جیش را به حیب شلو ارش فرو کرد درحالیکه بنجه‌بای راستش‌دا سمت 
چپ پایچپش قر ارداده بود شرو ع کر دبادست داست سیگاد کشیدن» نفر پنجم دستهایش‌دا به‌پشت 
گذاشت و سرش دا باگین انداحخت و شروع کرد مه سوت زدن. 


شکل۱۲۶- به خوابر فته‌ها تلقن شده که در رختخو اب خود خواییده| ند. 


ت س س انه ات و 
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نکته مهم «خو ابر د» ها کارهای مخالف میل انجام نخو اهنب داد. 


بیشو )بان مذهبی دا با هیپنو تیزم نمیتوان واذار بر قص کرد: هیچ 
عپیلو تیزم کننده‌ای نمڀتوا ند هپچ آخوند. 3 بیشوای «ذهبی واس را واداد برقصیدن با 
مشروب خوددن نماید مگر آنکه این آخوند باپیشوای بظاهر مذهیی جزو آندسته محمم‌هائی 
باشد که در ذند گی خصوصی خود هم مشروب میخودده وهم هیر قصیده است. 

اکر بهسوژهء‌ای درحال‌هیینوز بکوئېد که لخت شود اینکاد رانخواهد کرد. مگراینکه 
+تخصص در استر یب تيز (دقص عمراء بالخت شدت) باشد. 

دریکی از مایشات هپیثر تیزمی خود به جهار نفر از «خوابرو» های دوی سن گفتم که 
شروع به دقسیدن نمایند. سه نفر شروع برقصیدن کردند ولی نفر‌چهادم نرقصید. باو تلفین 
کردم که تو دلت میخواهد برقسی. خیلی خوب میئوانی برقصی, دیدم خطوطچهرءاش ددهم 
رفت و تشنج و لرزش خفیفی سراپای وجودش دا گرفت» بلکهایش شروع بلرزش کردند. 
بلافاصله کنتم نه اشتباء کردم شما باید اشعاریرا که خودتان دلتان میخواهد پخوانید. سوڈه 
بلافاصله با سدای بلند شرو ع بخواندن اشناد مذهبی نمود. بدا وقتی ازسوژه درحال‌خواب 
سئوال کر دم عقیده شماداجع بر قصیدن چیست گفت دقص بد و گناه‌است من بارقص‌مخالف‌هستم. 

پل بر دن «خو ابر د» بهزمان‌های گذ‌شته: تجدیدخاطرات گذشته ددهیپنوتیزم 
بدو شکل اتفاق میافند. یکی‌اینکه به سوژه تلقین میشود که خاطرات گذشته خود, خاطرات 
زمان طفولیت دا بیاد بیاودد و دیگر اینکه به سوه تلفین میشود که شما در سن طفولیت 
هستّی» دداین صودت «خوابرو» خود را مثالا درسن ۴ سالگی احساس میکند. 

من ددیکی اذفماشات هیینوئیزمی خود جوان ۲۳ ساله‌ای دا هپیئو تیزم کردم باو 
گفتم که شا الان ۲ ساله هستی: از او سثوال کردم جند سال داری؟ 

جواب داد دواژده سال. 

حالا دز کا هستی ؟ 

در سر کلای. 

کلاس حند؟ 

از سوژه سئوال کی دم نام معلمت جپست؟ جواپ داد؛ پرسیدم سمت داصت وپ تو جه 
کسانی نشته‌اند. دونفر از دوستانش را نام برد گفتم چند تفر در کلاس هستید. حواب داد 
۶ نفر . 

دفثر جه و مدادی بدست سوژء دادم و گفئم حالا آموذ کارت بشما دیکئه میگوید دشما 
مشفول نوشنن دیکنه هستی. 

سوژه شرو غ بئوشتن گرد نوشت «حافظ یکی از برد گترین شعرای ایران است. ...> 

درحدود چهار خط نوشت د وفتی این مطالب باکثاب پنجم تطبیق شد میناً تمام‌جملات 
سحیح بود. 


2۳۷ ۱ 

سپس به سوژه گفتم شما الان بای تحنه ایستاده‌ای و مشغول حل کردن حساب هستی 

سوژء بلند شد ایستاد و شبیه حالتیکه دد دستش گچ است شروع بنوشتن کرد. وقتی از او 
سئوال کردم جه میکنی؟ حواب داد دادم تناسب مینو یسم . 





شکل ۱۳۷ خر ابر قته‌ها مشغول شستن دست وصورت خود هتند. البته با آب شیر خیا لی. 


" بردن «خو ابر و» به سن بنج سالکی: سپس به سوژه تلقّن کردم که شما ددسن 
پنج سالکی هستی. جواب داد که من پنج سالهام گفتم حکاد میکنی حواب داد درحیات با 
بچه‌ها مشغول توپ‌بازی یتم : و یکمر تیه به يك حانم ۹ ساله‌ای تلقین کردم که ددسن بنج 
سالکی هستی گفت درحال غر وسك بازی هنم ٩‏ ودارم عر وسك را در جوی آب میشویم» جند 
ثانیه بعد مانند يك کودك پنج ساله شروع یگریستن کرد و فریاد زد:ه‌برد. برد عروسکم دا 
آب بر د.» 
فوداً من باو گفتم من الان عروسکت دا میگیرم دیه‌شما میدم؛ بیا این‌عروسکت» من 
عروسکت دا از آب گرفتم» آن خانم مانند کودك ۵ ساله‌ای لبخند زد دد حالیکه اشکهایش 
هنوز سرازیی بود. 


۵۳۸ 
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شکل۱۳۸- خو ابر فته آ تش سیگار را حس نمی کند 


بر دن سو ژه به سمین شش ماهکی: | گر به سوژه تلن‌شود که ددسن‌ثش‌ماهگی 
بوده و مشغول مکیدن پستامك است» همین کار را تکر اد خواهد کر ده و با اگر تلقن شود که 
گرسنه هستی وشیر میخواهی و مثنول گریه کردن هستی, سوژه عیناً مانتد بچه شش‌ماهه‌ای 
گر یه خواهد کرد, صدای خودرا ناذك ميکند و گر یه کودکان شش ماهه دا تعلید میثماید ومن 
این آذمایش دا صدهامر تبه انجام داده‌ام 

" بردن سوژه به ز حم مادر: اگر به سوژه تلقین شودکه تو در شکم ماددت هستی 

این تلقین دا قبول خواهد کرد وا گر از سوژه پرسیده شود که حایت جطور است ممکن است 
یکی ازحوابهای زير دا بدذهد: 

جایم خو بست. 

اینجا تار يك و تنك است, 

تاريك است. 
5 بر دن سوژه به سالهای قىل از تو لد: اگر به سوژه تلقن شود که شما صد سال 
بل از تولدت هستی. این تلقین را خواهد پذیرفت. واگر ازسوژه پرسیده شود که چه‌هستی» 
ممکن است جوابهائی شبیه پاسخ‌های زير دا بدهد: 


e۹ 





من دختر کدخدا هستم 

من ددخت هستم ۱ 

من گر به هستم - من گر که هستم ... و... نلاير اینها 

ابن قبیل پاسخ‌ها داطی‌فدادان عود ادواح دلیل بر وجود روح میداننه . حثی‌دد کتاب ` 
عود ارواح خوا ندم که از شخص هیبئوئیزم شدءاي میبررسئد که توچه هستی جوآب میهد من 
دختر فلان کدخداهستم » و دقتی داجم بان چندین سال پیش تحقیق میکنند, معلوم‌میشود که 
مغخساتی دا که خواب دفته داده است حمیقت داشته , آنچه مسلم است , وجود روح را نا 
اینساعت علم تتوانسته اثبات‌نماید . واینقبیل مطالب ففط جنبه نقل قول دادند » و نقل قولها 
نیز نمیتوانند جنبه علمی داشته باشند من دد باده وجود دوح از طریق هیپنوتیزم آذمایشاتی 
کرده‌امء که اگر فرصت شد در آینده کتابی درایتخسوص خواهم توشت . 

واما بهچه دلیل سوژه میگوید من یك مرخ پساددخت هستم ؟ گاهی خود هیپنوتیزم 
کننه گان قبلا باینشکل تلقین میکنند , میکویند , توصه سال قبل ازتولد يك چیزی بوده‌ای 
یادرخت بوده‌ای یامر غ یاپس بادختر » حالا بگو به بینم چه بوده‌ای بدینشکل به سوژه تلقین 
هیشود . لذا سوژه حواب میدهد , که من درخت با گر بد بوده‌ام ویاممکن است حوا بر وقیاا 
مطالبی از اینقبیل شنیده باخوانده باشد » دداینصورت ابن قیبل خاطرات در شود باطنش 
تغییر شکل داده.وجواب میدهد که من درخت یا کیوتر بودم‌ام . 

4 ملاقات سوه بامردگان : ا گر سوژه یکی از اقوامش سالها پیش فوت کرده 
باشد وداش بخو آهد وعیدا به‌بیئد » یاجند تلفین‌فامیل فوث شدمرا که ممکن اسی پدد یا برداد 
یاخواهی یایکی از دوستان باشد میتواند به‌نیند البته این‌دوح نیست بلکه حالتی‌شییه خواب 
دیدن است.. قیر! همه مرردمدد خواب‌طبیعی هم مرد گان را مي‌بینت . 

۰ مادر بکه روح دخعر کشته شده‌اش دا می دیند . ماددی بمن مراجعه 
کرد و گفت دخثر حفت ساله‌ام بتل دسیده وحالامیخواهم دوحش دا ببینم من‌آن مادد دا 
هیپتوتیزم کردم . و باو لقن نمودم که حسالا میتواتد دخترش دا به‌بینه نا گهان مادر شخص 
نأمعلومی دا درفضا دد آفوش‌گرفت؛ جادر سیاهش اذ سرش افتاد شروع بکر به کرد » میگفت 
«خئی حان‌جرا تودا کششند؛ مائند ابر بهاد اشك میر بخت, مادد بحال‌اغما بزهین افثادو اورا 
باتلقن بیداد کردم, گفت دخترم دا دیدم؛ متشکرم . 

١‏ خو ادر ف وتو اند دوستاش دا درحال یو ر به یسید . ممکن است 
سوژه یکی از دوستانش بمسافرت دور رفته باشد › ا گر بوی تلقین شود آندوست خود دا 
حواهد دید . 

من خانمی دا هیینو تیزم کردم گفت من یکی از دوستانم ددفرانسه است میخواهم اورا 
به‌بینم. باوتلقی ن کردم که درحال حساضر دوستش مقایاش ایستاده ومیتواند به‌بیند , بر خاست 
ندید و باتگراد اسم دوستش گفت حافت جطور است وبا او دست داد واحوالیرسی کرد واز 
دش پرسش زیاد نمود » . 


##ا تا سس سس تسس تست 
۳- روشن بینی و بیش‌بینی آینده دحال هیپنوز . من دوشن بینی دا 
آذزمایش نبوده و به‌نتیجه مطلوب دسیدهام , بعلاوه طبق نظر بات سایر دانشمژدان هیپنوتیست ا 
روشن بینی اذ نقطه نظر علمی اثبات شده است » ولی پیش بینی آینده از طریق هیپنو تیزم 
هنوز درمرحله آذمایش‌است وعلم درحال‌حاضر قادر بهاثبات آن نیست. بنایراین‌معلوم نیست 
بیش بینی که هیپنو تیزم شده درخواب داجم به‌خود ودیگران مینماید صحیح است یاخیر . 
۳- سوژه تىد بل بهبکی از بر زدان_باجا و اران‌میشود. | گر به‌سوژهءایکه 
درخواب سمبامیول عمیق است تلقین شود که تويك خروس یا گر به‌هستی«خوابرو» این‌تلنین 
را خواهد بذیرفت . واگ باو بکویند که تو گر به هستی شروع به‌مئومتئو خواهدکرد وا گر 


بگویند که تو خروس هستی شرو ع بتقلید صدای خروس خواهدکرد این قبیل آذمایشات دا 
من ذیاد انحام داده‌ام . 


ا ت ۰ 


روزنامه کیهان شماره ۴۶۲۲۰ شنبه دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۳ خبر زبر را 


در خواب هیپنو تیر ۴ 


تهر اد 





شکل ۱۳- کابوك درحال هیپنو تیزم 


کابوك هیپنوتیزود (خواب‌کننده) جوان که مطالماتی ددخصوص دوا نشناسی ودو انکاوی + 


دارد ۰ میکوید : هنوذ ددایرا ن کسانی هستند که هیپنوتیزم دا بعنوان علم خاص قبول نداد ند 


۵۴1 


ڪت این علم مفید دا یکنو ع شبده و حقه‌بازی تصود میکنند؛ بدین‌جهت برای دوشن شدن 
ذمن این افرادمن حاضرم ددمحافل ومجالس بز دگ حاضر شومودر مقابل چشم آنهاء کسانی 
را که معرفی مینما یند پاطر یقه علمی خواب کنم 

کابو آدروزشنبه‌جمعی از کار کنان کیهاند اجمع ۳ دتایر روی] نهاهپینو تیر مرا آذمایش کند. 

وی ابتدا اینطور شروع به‌بحیت کرد :دمنظود از اجتماع آقایان در اینجا اینست که 
قررت تولید خواب مصنوعی دا مشاهده کنند فقط هشتاد ددصد از مردم دا میتوان هیپنوتیزم 
کردکسانی که دادای تشتت فکر هستند و نتوانئد فکر خود دا برروی يك نقطه متمر کز کنند 
بخواب مسنوعی قرو نمیر و ند و بر حلاف تصودعامه اخاص«عمو لی وصحیح وسالم بهتر بخواب 
مصئوعی‌قر ومیر و ند. حالامن‌اذبین آقایان کسانیرا که استمداد بیشتری دار ند انتخاب وخواب 


خواهم کرد.» 
باهم نفس عمیق ميکشيم : کابوك گفت که همه‌دستها را جلو بیاودندودرحالیکه 
نفس‌عمیق میکشید ند چند مر تبه دستها - ees‏ 


را بالا و پائین بردند در این موقع 
کابوك لفت که حالا پنجه‌ها را درهم 
قفل کنید و بطودمعکوی نگاهدادید. 
اینکار هم انجام شد . بعد يك مقواع 
کرد که ك نقطه‌سیاء دی آن‌بودمقا بل 
چشم کار کنان قرار داد و کفت دمه 
جشمهای‌خوددا باین نقطه سياه بدوذ ید 
وتا شماده ۱۳ شمرد و دست‌های چند 
نفر قفل‌شد» اذاین‌عده آ قای کا بوك ۸ نفر ` کت کت 
دا اصغاب کرد و یا ح کت ورتها و کل رابوم درحال ھی ر نرک 
روز نامه کیهان در الار کتا د 
نگاه ثا بت بخواب برد. ‏ نگاه به آ نها 
تلفین کرد و آدام آرام دستهایشان بازشه . 
خنده و گر به 

کا بوك از آنها خواست که بخندند وهمه خندیدند وبمد آنها دا به گریه واداشت 

کابوك گفت : اینها | کنون در خواب «سمنامبول» هستند و آماده عمل حراحی میباشند 
یعنی چنا نچه بدست آنها سوزن بز نید ویا عمل جراحی شو ند احساس درد نخواهند گرد 

دداین موقع آقای کا بوك یك نفر دا بخواب «کاتالیسی» فرو برد و یشت گرد نش‌دا دوی 
یك صندلی و پشت پایش‌را دوی صندلی دیگرقر ادداد ویکی‌ازتماشاچیان روی شکم اوایستاد. 

کا پوك در خاتمه گفت : امروزه هیپئوتیزم در ارویا و آمریکا برای عملیات جراحی 
و مداوای امراش دوحی بکار میرود . ومن در ایران حاضرم کلاسی برای این کار داگر کنم 
وصدها نقر از علاقمندان و کسانی دا که این فن در کار خود احتیاج دار ند تعلیم دهم 





arr 





مبحث چهارم 
دوش مختلف علمای هیپنو تیزم درخواب کردن 

شما تاحدودی بادضم هیینو تیزم کردن آشنا شدید , واذنقطه نطر تئودی‌یاد گر فتید که 
چطلود باید هپپنو تیزم کرد ولی من تسود نمیکنم شما به‌سادگی آنچه را خوانده‌اید بثو انید 
عمل کنید؛ ذیرا یاد گرفتن‌هیپنوتیزم کاملا شبیه یاد گرفتن‌دا نند گیاست‌که حفظ کردن مطالب 
ودستورات کتابوبدون‌استاد نمیتوان‌دانند گی‌دایاد گرفت» معذالك دداینجامن‌دوشجند‌نفر از 
دانعمندان بزد گ هیینوتیزم را از کناب هیپنوتبزم مصور نوشنه وبلابلو ترجمه ناصرالملو 
شر یف دوایتسا میآوده اذ هربك از ین روشهائیکه در ذیر گفته هیشود عیتوانید درخوات 
کی دب أشخاس استفاده کید ۰ 


٩‏ روش د کتر«ریشه»۱ درهیپنوتیزم کردن 

د کثر رېشه جلوی « خوابرو» می‌نشست و در ميان دو جشمش نگاه میکرد د با لجن 
مالایمی میگفت «وقتی من شمارا مینگرم. يلك‌های شا سنگین عیشو ند» سنگین شد ند... سته 
شدند ... جشمانتان دا به‌بندید . 

بعد دو دستش دا بالای سرسوژه پامر یض میبرد و بدون تماص از پالای سر دوژه تس 
معد جند پاس میداد درضمن تلقین میکرد : 


۳- روش د کثر برن‌هايم ۲ : د کنر بر نهایم روش خود را در کتاب خود بنام 
دمعالجه ازطریق تلقین» که در ۱٩۰۲‏ در نیویورك چاپ‌شده بیان میدادد » (این‌کتاب‌بفادسی 
تر جمه نشده). پر نها یم دوبروی «حوایرو» حی‌نشست زانوان سوژه دا در مان زانوان خود 
عیگرفت , وثابت به‌جشمهای سوژه نگاه میگرد, برخی اوقات پاسهای ملایمی هیداد, ‏ نقدر 
نگاه میکرد تا جشم‌های سوژه آب بینتّد د یاشروع به بسته شدن نماد دد این هنگام 
شروم به‌تلتین میکرد: میکفت آها! حالاجشیهایت میخواهندبسثه شو ند خوابت گر فته.داحت 
بخواب » آنقدد تلفین میکرد تاسوژء بخواب پرود و سپس شرو ع بمعالجات لام مینمود . 

۴- روش د کتر بوردو بل۲- این دک در عملیات خود علاوء بر تسخیر نگاه 
شست‌های صوژه دا دردست میگرفت » | گراحیاناً مریش یاسوژه او بخواب نمیرفت‌بادودست 
بروی کره چشم مطابق شکل(۱۳۲) کمی فشاد میداد و تلقین هینمود تاخوابش سنگین شود 

x= ۲۸۲-۲ 


۳۰ Bernheim, H: Sugestive iherapeutic New York. ۴. 
Som, 1902. ۰... .۳- Dr. Bourdeville, 


شکل ۱۳۲ «کا بو ل2» با دو شصت‌های خود بروی کره چشم‌های سوژه 


۳ 


تغل 





شکل ۱۳٩‏ - و 5 بو 62 مشغول خواب کردن 


ره ھی 


‌ 


نا شد 





Arf 


لس[ 
۴۔ روش ا پیگمان ۱- دکتر پیگمان برای هیپنوتیزم کر دن ازوساگل‌فیزیکی 


استفاده میکرد » بدین تر تیب که بهسوژه خود میگفت بایستد وسبس دستش دا دوی شانه‌چپ 
مر یش میگذاشت سپس دد د ست چپ حو د شی‌ای در<شان بفاصله دوتاده سانتیمتر ازسر هر یش نگا۔ 
مید‌اشت ت و بمر یدش دستود میداد بان شی ددخشان تاه که وکت کد اماق سرش مبان یه 
دستش‌دا به‌یشت او حائل میکرد که نیفئد سيس شر دوع بتلفین میکرد تاخوایش عمیق شود. 

۵“ روش ژرلن اکر بخواهید طبق روش «ژدلین» شخصیرا ون 
بدینئر تیب عمل نمائید . سوژه‌دا بشت بەروشنائی بششانید و بگوئید فکر کند که میخوابد . د 
حشمانش ناء کنید و با آهنگگ يك وزن. که باد وکا نشود بگوئید سرت سنگین شده. ۳ 
جەزود پلکهایت حم میشو ند . معداز بالای سر تاممده اودأ باس دهید ؛ پس ازیاس دادن دست 
راستدا روی سر‌دوژه بگذار یه ومانتد تصو بر ۱۳۳ ومرتباً تلقین کنید و می‌هم بردوی کره 
چشم سوژه فشار دهید واو را درحای داحتی بخوابانید . 








" شکل ۱۳۳ - «کابوك» مشغول خواب‌کردن یکی از سوژه‌ها می‌با شد 


تلبت 


۱- Dr, Pikman ¥- Gerlin 


۵۴۵ ۱ 


۱ روش کشیش فاربا : 
کعیش فادیا «خوابرو»دا جلوی‌خود 
می نشا ند ومیگفت هیچ جور فکر‌نکن 
مگر بخوا بیدن؛ عمیةا ته نگاهش‌میک د 
تاده دقیقه بعد یکمرتبه دستهایش را 
ان میآودد ۳ بعد میگفت : سوژه 
عزیز فوراً بخوابید ؛ یکدست را 
روی بیشانی «دحوابرو» میگذ‌اشت 3 

۱ میگفت میخواهم راحت بخوایی. 


(شکل ۱۳۳) 


روش دلوز۱ - هیبدوتیزود 
معروف دلوز سوژه دا دد مقابل خود 
می‌نشاند. بطودیکه پاهایش متصل بهم 
باشند » بعد باهای خود دا دد بهلوی > 
بای سوژه قرار داده دو دست اورا نیز کل -٩۳۴‏ «کابوك» دست‌های خودرا روک پیشا نی 





مطایق شکل(۱۳۵) در دست میگرفت و پشت ردن خواب رو گذاشته است 


ودرچشمانش‌نگاه رگ دراین‌حال 
دسنهایش را بالای سرسوژه می برد؛ و از شانه تانوگ انگعنان اورا بات‌ای تمام کف دست باس 
میداد. سيس دو دست دا میگذاشت سرمعده سوژه بطودیکه شت سرمعده و بقیه انگنتان دد 
اطراف آن قراد گیرد . 

دو دقیقه صبر‌میکرد , آنگاه دست را دوی سر سوژه قر ار داده ازبالای صر: اسر معده 
دا پنج . ششرمرتپه باس میداد . وپاسها دا تادانهای سوژه آنةدد ادامه میداد تاسوژء بخواب 
عمیقی فرومیرفت . 

روش مو گن (۲)- موتن این‌طریقه دا انتحاب میکرد.الینه چشمان بسپارقوی‌داشت 
شت‌های سوژه را در دست میگرفت ؛ ده دقیقه الى یکر بع درجشمهاي سوژه نگاه میکرد . 
اگر حساس‌بود فوداً بخواب میرفت ولی اگر مقاومت داشت یکدست‌دا به‌پیشانی سوژه‌ودست 
دیکر دا پشت گردن او گذاشته جند دقیقه در اینحال بافی میماند (شکل ۱۳۶) و سوژه دا 
بادامی مینشاند؛ بعد از یشت گردن تاباسن ودانهای سوژه دا باس میداد سپس دست راست‌را 
جلو اونگاه داشته از مقابل دماغش آهسته تا برابر سینه میآورد . 

سوژه پخواب عمیقی‌فرومیر فت سپس‌اودا بحرف وامیداشت وسئوالات‌را شرو #میکرد. 

: آنگاء باباس‌های استردادی بیدارش میکود ۲ 


` 1- Delouze ۳ Moutin 


2۳7۲ 


شکل۱۳۵- « بو ك»مشنول 
خواب کر دن باروش دلوز 
میباشد 





شکل ۰-۱۳۶ 5 بو 2» هشغول 
خو اب کردن باروش مو تن 
سیا شف 





مناطق خواب آور بدن - برخی 
ازهیینو تیزم کنند گان‌معتقد ند که بر خی از نقاط 
بدن برای بخواب دفتن بسیاد حساس است؛ 
که! گرهیپنوتیزم کننده این نقاط دا بیدا کند 
بسهولت میتواند سوژه دا خواب نماید» این 
نقاط درنوك انگشتان, آرنجها » رانها؛ پشت 
باسن؛ طرفین گلو؛وازهمه حساس‌تر پیشا نی. 
هغز سر و تخم حشمه| ستند : مثلا | گر 
هیپنو تیزم کننده دست دوی پیشانی بافرقس 
سوژه بگذارد زودتر بخواب خواهد رقت وبا 
| گر پشت‌ایروها ماساژداده شود سوژه خیلی 
زود بخواب‌خواهد رقت دبرخیاز اشخاص‌هم 
هستند که بر عکس کو چکتر ین تماس‌باهر نقطه‌از 
بدنشان موجب میشود که‌اصلا هیبنو تيز م نشو ند 


این اشخاس ممکن‌است: درمقایل صدا با نگاءه و نود حساسل باشند. 


۸2۳۷ 
س تسه و 

من (نگاء نده) مشفول هیپنوتیزم کردن شخسی بودم. بمحض اینکه بخواب رفت دستم 
را دوی پیشانی‌اش گذاشتم تاخوابش سنکین‌تر شود ۰ پس ازچند دقبقه چشمهایش دا باز کرد 
مجددا از دور شرو ع به‌نگاه کردن وپای دادن نبودم , و کم کم چشمهایش بسته شداین‌مر تبه 
کف دست خود را بر فرق سرسوژء گداشتم ۳ پس اذحنه لحفله دوباده جشمهایش دایساز کرد 
وقتی علت دا حویا شدم , سوژه گفت » وقتی حرف هیز ئی صدای شما مرا پسرعت بخواب 
میبرد؛ ولي بمحضش اینکه دست شما بمن مبخودد من بیداد هیشوم. 

روش «د کتر ز. بونه»۱ درهیپنوتیزم کردن : 

دکتر «ټژول دو ته» میگو بد : سوژه دا ایستاده یانشسته میتو ان دیپدو تیزم کرد . برای 
دخوابرو» نشمتن باایستادن فرق نمیکند ولی هیپنو تیزورها داحت‌تر ند پایستند » بعضی‌ها 
برعکس نشسمنه را قر جیح میدهند ولی خودم ایستاده دا بهش میدا نم . اول جند واس بروی 
کرء شم سوژه داده و بعد از شانه تا ذانوان سوژه دا یاس میدهم شکل (۱۳۷) سپس بشت 
سر سوه مب ۵ 6 دستهايم را بروی کتفهای او میگذارم 1 بطو ر یه سشست تزديك سنو ل فعر ات 
انگعتان کمی فرورفته دد دير تنه کلف قراد کیرد . 

با «خوابرو» هیچ صحبت نمیکنم » بعد دستهايم دا بطرف خودم میکشم اگر «سوژء» 
پیقب سر کشیده شود ؛ فوراً او دا میخوابانم ولی | گر کشیده نشود وایستادکی نمساید باذهم 
کلیه‌ای حرف نمیز نم بلکه دو بازه دستو-ايم دا به کتف‌ها میگذادم و بعقب میکشم » بعداً 
آهسته میگویم «په‌عقب سر کشیده میشوی . حتماً کشیده میشوی . ناداحت مباش » پهر طرف 
که بدنت متمایل‌است مقاومت مکن»دداینوقت دستمدا بر میدادمو «خوایرو» بعقب کشیده‌میشود. 

هر کس بانداژه حساسینش مقاومت میکند بعشی‌ها بی‌اختیاد پرت میشوند , و لی‌اغلب 
جاي خود دا تغییر میدهند . «هییئوتیزود» بايد خیلی باحوصله وصیود باشد . 

درضمن عمل باید مر تب تلقین نمود . بهرحال آنگاه برای سومین بار کتف‌های‌سوژه 
دا پاقددت کف دست سوی‌خود بکشید وبگو گید که:«طولی نميکشد که به‌روی بازوان شما مثل 
يك جسم بی‌حس وسنگینی می‌افتد» دراین‌حال بايك دست سرمعده و بادست دیگر ناحیه‌لکن 
«خوایرو» درا مالش دهید وسعی کنید تعادلش :هم نخورد ووقتی ماساژ میدهید ئلقّی کتید که 
بزودی بخواب عمیق وسنگینی خواهید دفت ؛ آدام وراحت بخواییه . ۱ 

جند دقیقه هم ناحیه کمر معمول دا تارانهایش مالش دهید . بعد دستهای خود دا به 
کتف‌های «سوژه» بگذادید و خودتان دا حائل قرار دهید. اگر «خوابرو» حساس هم نباشد 
نتیجه قطمی گر فنه‌اید . 

ااگر سوژه مقاومت نماید : ولی بسی اوقات که مریضی مقاومت مینماید فوراً 
بکدست به‌پیشانی او بگذادید وبا دست دیکر آهسته حفره جشم او دا فشاد دهید . گر مدت 
بیست دقیقه به‌همین حال بمانید . سوژه بخواب عمیقی فروخواهه رفت . 

۱- Dr. 4۶. 0۰ 





APA 

بااینحال بعضی اذ غریش‌ها بازهم فعاومت نموده و بدنشان بهسان حال باقی میماند 

درایلصورت, سوژه دا بنغانید ويك شتی درخشان جلو چشمانش نگاهدادید. مثلا يك آشرفی 
طلاکه بروی مخمل مشکی دوخنه‌اید. پاسر تنگ کر بستال که‌تر اش داشته باشد. 

به «خوابرو» بکوئیدکه بخوابیدن فکر کند › دستهایش دا کناد بدنش بگذادید مدت 
حهار تا پنج دقیقه شثی‌درخشاندا جلویاو نگاء دادید. و بگو کید چشم از آن‌شتی‌در خشان بر ندارد. 

اگر تعادلش بهم‌خودد او دا داحت بخوابانیه وسرتنگ دا بدسنش داده و بگوگید که 
بفاصله پنج تاش سانتیمتری چشمانش نگاه داشته وبان نظر کند . 

مدت یکر بع ساعت اورا بحال خود بگذادید تاچشمانش بسته شود | گر جشمانش‌را 
را بست که خواپیده است. ولی جنانچه جشهانش را باز کرد دسئهایتان دا بەروی چشمانش 
بگذادید و به بندید وبا 
بتوانی خشمانت دا باز 
کنی. | کر‌چشمانش دا 
باز نکرد. مطمشن باشید «« 
که خواب است ولسی 
درسود تیکه چشمانش‌دا 
باز کردنمیتوانید‌طشن 
شوید که بخواب دفته 
تا سر هعده او دا باس 
دهید مطابق شکل ۱۳۷ 

ا گر پلکهایش بهم‌خودد 
بادست‌خودتان‌جشمانش 

دأ به‌بندید و بگوئید » 
مقأومت مکن,سلامتی‌تو 
بسته باینست که بخوایی 
موقعیکه اعساب مریض 

مر تعش کشت و بطود 
محسوسی لزید مطمئن باشید که«سوژه» میخوا بد | گر باحوصله ودقت این روش را ادامه بدهید 
اثر آن صد درصد است . 

عقیده من در باره روش «د کتر زول بو نه» 

د کر «ژول‌بونه» بااین دوش خود خواسثه است دستوری بدهدکه با آن بتوان همه دا 
هیپئو تیزم کرد وبااین روش غیر‌عمکن است » و این دوش کاملا قدیمی است . برای اینکه 
بتوانیم همه دا هیپنوتیزم کنيم باید نخست بامکانیسمهای دفاعی بیماد آشنا شویم. وطبق ساذو 
کادهای‌دفاهی‌دوش خاصی| فتخاب نما ئيم دسوژهر اهیپنو تیزم نما ئيم »این‌دوش‌ها دردمبحث‌هیپنوتیز) 
معالجی که د کتر مجیوداست همه هرراجمین دا هیپنوئیزم نماید بطود مفسل بیان خواهد شد . 





شک ل۱۳۷- د کا بوك» درحال باس دادن 





صل سوم 
بیداری و تلقبنات بعداز ببدادی 
فصل سوم شامل دو قسمت است: 
مبحث او جطور «خواب دفته» را بیداد کنیم. 
مبحث دوم تلقینات بمداذ بیدادی 
حالا به‌پیان هردو قسمت بطور جدا کانه وی مختصی می‌پردازيم. 


مبحث اول 
چطور «خو اب‌رفته» را پیداد کنیی؟ 


سئوالاتیکه معمولا میشود اینستکه: آ یا ممکن است. شخص هیپنو تیزم شده بیدار نشود؟ 
و این مهمتر ین سئوال است که همه «یبرسند. علت این پرسش هم ترس تاخودآ گاه مردم از 
مر کب است, زذبرا خواب شبیه مر که است. عده‌ای‌هم هبینو تیزم را رھ بیهوشیوشاید قوی‌تر 
اذآن تسود میکننه . بکرات شنیده‌اند که فلان بیماد شمن عمل بیهوشی «دفت» یعنی درحال 
بیهوشی و ضمن عمل جراحی مود. مودم دون اينکه خودشان در ظاهر کاملا ] گاء باشند . 
ناخود] گاهی آنها بآ نها میکوید که خواب هیپئوتبزم شببه بیهوشی قوی است و شبیه مر گه 
است. 

بهر حال درپاسخ این سئوال که آیا سوژه ممکن است ازخواب یداد نشود؟ 

بایه بگویم که چنین چیزی امتان ندارد. حثی !گر دخواب‌کننده» هم عمداً صوژء را 
بحال خود رها کند و از خواب بیدا تتماید؛ بازهم سوژء خودیخود ازخواب هیینو تیزم‌بیداد 
حو ادن شد . و دلیل آن اینستکه بمحض اینکه «خوایرو» خواب شونده دا بحال خود رها 
کند. چنددقیقه بعد فوداً خواب هیپنوئیزم تبدیل بهخواب طمیعی شده و «خواب دفته» پیداد 
عجشو د ‏ ۱ 
سالهای سال است که‌من مشغول عیپنو تیزم کر دن هستم. تابحال حتی‌یکمر تیه عم اتفاق 
نیفتاده است که سوه ازخواب بیداد نشود. 


۵+ 





یکدفعه سوژه دنر ازخو اب بیدار شد: فتطیکم‌تبه من در يك‌باد گان قلامی 
ددیکی از آسایشگاههای سر بأزان کسر باز سیارقد بلئد وقوي هیکل کردستانی‌را هییفو تیزم 
کردم وفئی شروع به هیپئوتیزم نمودم ساعت ده سبح بود و ساعت یازده صبح خواستم او را 
بیداد کنم. ولی سوه پیداد نشد. وضع صحنه بدین‌قراد بود. 

بك سر باز بسیاد قدبلند و قوی‌هیکل در وسط آسایشگاه بزد گی‌ایستاده‌بود» دورتا دود 
تمامافسر ان ودر جهدآران آن سماه جمم و مشغول تماشابود ند دستهای سوه بی‌اداده آو یزان‌بود, 
چشمها باز . خیرء وبدون حر کت درست ماننت چشمهای پت مجسمه ساکت و بیهر کت بود. 

من ازيك تا ۵ شمردم و بسوژه تلعین کردم ولی بیدار نشد. دو بارة تکزاد کردم باز 
هم دیداد نشد بسوژه گفتم [ یا سدای مرا میشنوی: جواب نداد وعمانطود خیره و پیحر کت 
مانده بود - بسوژه پاسهای معکوس دادم ؛ باز هم بیداد نشد اطرافیان و بخصوص قرمافنده 
گروهان و گردان آن سر باذ کمی ترسیدند ۰ ولی جوت جونسردی و آدامش مرا هبل ید ند ؛ 
هنوز و حشت نکرده پودند. بالاخرء کار بچاگی دسید که ترس ووحشت درمنهم ظاهر شد. زیرا 
یکساعت از ذمان بیدار کردن و دو ساعت از ذمان هیپنوتیزم میگذشت ولی سوژه هنوز بیداد 
نشده بود. و تلاشهای من بجائی فرسید. فرمانده گر دان گفت بهتر است به پزشگ پاد گان 
اطلاخ دهیم . گفتم قا“ لادم فیست » زیر بتا بعللی نه هن و نه فرمانده گردان هیچکدام 
نمیخواستيم پزشك پاد گان مطلع شود. 

بە‌سروصورت سوژه آب باشیدم. پازهم‌میداد نشد. یکیدو کشیده بصورت سر باز زدم ولی 
باذهم بیدارنشد یکی‌از درجه‌دادها یك سطل آب به‌سر سوژه ريخت ولی سوژه کوجکترین 
حر کتی نکرد.ا کنون سر‌تأبا یس باز و لبامهایش‌خیس‌شده: قطرات آب‌ازسر و کله‌اش‌می‌حکد: 
کله سر باذ کاملا بیموو گنده و گوشهاازط فین‌بر آعډه؛ جشمهاخیره و بیحر کت مانندمرده‌های 
مومیأئی‌شده مصرقدیم دروسط آسایشگاه دد بین ده‌ها افسر ودرجه‌داد ایستاده‌است صدهاسر بان 
اطراف آسایشگاه جمع شده و از پنجره‌ها از سر و کول عم بالا میرفتند . سکوت عمیق و 
خاموشی سهمناك صحنه دا فرا گرفته بو ده ترس و وحشت من توأم با سر درد زیاد شده بود. 
و این ترس و و<شت من به‌سابرین نیز منتل شده‌بود ساعت پاك بعددازظهر بود وسوژه هنود 
سر پا ایستاده بود, منظره آن‌چنان وحشنئناك شده بود که نگ ازجهره همه بر بده پود ناحاد 
۱ سوژه را دداز کردیم کف باهایش‌را بادست ویأسر نیژه تحر یاف کردیم؛ دای نداد که نداد؛ 
شلوارروئی و بلوز سر باز دا بیردنآوردیم و بازهم روی سورت و پاهایش آب ديختيم بازهم 
پیداد نشد. من‌ازسوژه دودشدم و بطار ف درب آسایشگاه درفنم که جنددفیفه‌استر أ حت کنم ند 
دفیفه بعد در جدداری آمد و گفت سر باز پلکهایش‌دا بر شم میز هند وفنی من باعجله بر گشتم. 
دویاد» سوژه بهمان حال باقی ماند. من متوجه شدم که وفتی انسوژه دود میشوم» سوژه بحال 
آ گاهی و بیدادی باذمیگردد و تا وقتی من بسوژه فزديك میشوم بحال کرختی و بیسی دد 
میآید. جریان را یرای تماشاجیان توضیح دادم و گفتم این یك حالت خاصی است که تابحال 


"۱ 


من با آن مواجه نشده بودم. و از درب آسایشکاه خادج شدم, با سردرد و ناداحتی عسبی 
شد ید بضأ نه دفتم؛ فردای آ نرود وفتی ازقرمانده گردان جر يان دا بر‌سیشم‌جو آب داد که بمحش 
ايله شیا دفتید » سر باژ بیدادشد و وقتی از او سئوال کردیم جرا ابنطود شد. بودی جواب 
داد که هروقت این آف) جلو من بود» هن بیس و بی‌اداده میشدم , ولی همه چیز را جس 
میکردم همه حرفها را ميشنیدم . وی كاملا بی‌آراده بیحس د بیحر کت میشدم و هیچ احساس 
دردی هم نمیکردم؛ دلی دقتی این آقا دود میشد من بحال عادی برميگشتم. 

دداین‌واقعه یادشده‌ملاحظه میفر‌ماگید که | گر خواب کننده سوژه‌دا ده کند و پرود یاز 
حم خواب رفته خودبخود بیداد حواهد شد. 

ولی خر بزد گتر طرذبیداری است. | گرسوژهءدا باعجله وثند و بدون تلقیناتآدامش 
بش برداد کنیم» سوژه دجاد سردرد و ناراحتی‌های عسبی‌خواهد شد ومم‌کن است ماهها وشاید 
سالها دچادعصبیت ویا نگرانی و اندوء ویا ناداحتی عصبی دیگر باقی بماتد. د همچنین اگر 
دخواب کننده» فراموش نمایه که اثرات تاقیات نمایقی دا از بین برد همین اشکالات باقی 
خواهد ماند. یس بهتر است که سوژه دا بادامی و پاتا نی و یاتلفینات ذیر بیداد نمود. 
دوس آذاینکه من تا عدد هفت بشمادم و درحشمهای شما فوت کنم شیا یداد خواهید شد هر 
شمازها بکه میشمادم شما یکدرجه بیدازتر میشوید. يك... دو... حالتان کاملا خوب است » 
قلبتان منفلم و عادی میز ند تنقی و نبختان عادی است. بعداذ بیدادی هیچ کسالت وسردردی 
نخواهید داشت» 

بر ھی ازسوژها بعداز پیدادی دجاد سردرد و یا لرزش میشوند. 

« کلیه تلقیناتی که من کر دم: ارش کاملا از بین دفته است. شما ازع رحبت حالثان‌عادی 
و خوبست» دست وپاهایتات عادی و طبیعی استء حالا کم کم بیداد میشوید ... سه... حالتان 
خوب‌ترشد» بیداد شذید... چهاد... الان‌خوشحال و خندان هستید... پنج... شش... وقني 
من بچشمهای شما فوت کنم بیداد شده و احساس خوشحالی وخنده خواهید کرد... هفت. .. 
شما کاملا بیدار هستید» بعد از شمردن عدد هفت به جشمهای سوژه فوت میشود و بايد باز دم 
تلقین شود دحالا چشمهاینان باز است» خیلی مر حال و بانشاط سید . حالتان‌کاملا طبيمی 
و عادی است» بایب بیاد داشت که دفتی حواآب فته جشمهایش را میگشاید 3 می‌خندد ١‏ توت 
هم به بیداری‌کامل نرسیده است ‏ بلکه در حال نیمه هیپنوز میباشد پس از نیم ساعت و شاید» 
یکساعت کمتی با بیشتر اثر هیینوز عنوذ باقی است, لذا هئون تلقیثات در سوژه اثررمیکند. 


محت دوم 


تلقینات بر ای بعد از بیداری 
دستودات داوامری دا که ددحال هیپنوذ به دخوابرو» داده شود بعد از بیدادی انجام 
جواهیداد, 


Aذr‎ 





من دریکی أت نماءات هبیئو لیزمی وده بدو فر از «آذمایش شو ند گان» دسئوداتی 
دادم که بدا بمداز شدن از خواب هیینو تیزم . آنها را حجو دیخو د اتجام دهند ۰ بیخی اژ 
«خوابروه‌ها گفتم» شما ہس از بید‌ارشدن ازخوآب ه«ینوتیزم» میروی ددحای خود ودرروی 
صندلی‌خود مې نشین ید هروقت هن‌عينکم را بهچشمزدم شما گرمتان میشود و کت خوددابیرون 
میا ودید. 

به دومی گفتم شماهم پس از بیدادشدن میروید و سرجای اولیه خود می‌نعپنید دهروقت 
من دستهايم دا برهم زدم شما احساس تشنگی شدیدی میکنید » این تشنگی آنقدد شدید 
خواهد بود که شما طاقت نیاورده و از جای خود برمیحزبد و میائید آب لیوان دوی میز 
سخنرآنی مرا میخورید. 

. همه دا ازخواب هنیئوتیزم پیداد کردم و با نها گنتم که پروید و دز‌جاهاي مر :وط خود 
بنشینید. پس اذ خانمه هییئو تیزم چند دقیقه در باده اثرات دفواید هیپنو تیزم صحبت کردم 
درحالیکه همه پسخنان من کوش میدارنه ۰ من عینکم دا که دوی مین بود پرداشتم و بچشمم 
زدم جندلالیه بعد یکنف از تماشاجیان بی‌خواست و کت‌خوددابیرونآودد, واین‌همان سوژء‌ای 
بود که دستودات به‌داز میپنوتیزم دا اجراکرد. وقتی از وې سئوال شد که جراکت خود را 
بیرون آوردیاظهادداشت که سالن خیلی گرم‌است ومن‌خیلی گر مم‌شد و کت‌خودرابرون آوردم. 

در عم همیتطور که بسجبت‌های خود ادامه هبدادم 4 دستهام را بهم زدم 3 هند ٿا نيه 
بعد «سوژه» دومی ازجا بر خواست و باشتاب بطرف سن نمایش آمد؛ ولیوان آبدا از دوی 
میز من پرداشت و با حرس و ولم تمام تا قطره آخر نوشید. 

در اصطلاح علمی این میحت از هیینو نیز م را ست هییئو تيك» ۱ میگو یند. 

هربك از هپپنوتیزودها بنا پمپل و سلیقه خود دستودات خاس صادد میکنند. و گاهی 
به سوژه گفته میشود که روزها و هفته‌ها بعد , فلان‌کار را انجام بدهد. و گاهی به سوژه گفته 
میشود که هروفت درحرجا فلان کلمه دا شنیدی افلان‌علامت دا دیدی فلان کاد دا انجام بده. 

بطود کلی به سوژه هیتوان درحال هیینوز لین نمودکه بىد ازییدادی, کاری‌دا انجام 
دهد ویا حمله‌اي دا ادا نماید مثلا دررا بیئدده یا بجر ءرا باز کند. پا از میهمانان پذیرائی 
نماید, پا سیگاد تعارف کند. پا بخندد پا شمری بخواند ویا مثوالی نماید, ولی‌گاهی هم بنا 
بعللی سوژه دم توراترا انجام نمیدهد؛ و آن موادد به‌تر تیب زیر است: 

۱ وفتی دسنود بطود سحیح و از روی اسلوب علمی بسوژء تلقین نشده باشد. 

۲- وقتی اشتباهاً دد آخرین جمله بسوژه تلقین شود که همه چیزدا فراموش‌کن. 

۳ وفتی دسنورات بر حلافب تر ببت و خسو سیاتټت احلاقی سوژه باشد. 

زیرا تر پیت‌اولیه ما نندتلقینات نبرومندی درشعود باطن سوژه جایکز ین شده واحتمالا 
اثر آن قوی تر و بیشتر اذ تلقین زمان حال هیپئوتیزم است . مثلا بسوژه‌ایکه لخت شدن 
دا زشت و گناه مپداند» | گر بهوی گفنه شود که بمدازییدادی وقتی من کف ذدم شما لخت‌خوه 
سود ایفکاد دا نخواهد کرد. 

۱-۳۵8 hypnotic 
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۴ | گرسوژه پس‌از بیدادی اوشاع و احوالدا مناسپ نه‌بیند. دستوردا اجرا نخواهد 
کرد. هثللا به‌سوژهایکه علاقه زیادی برقصیدن دارد ودره مجلسی بگویند برقص فوداً میر قصد 
ګڼته شود که بمداژ پیداری حروقت من دست زدم » شما برخیز و پیا روی سن برفص باز حم 
دسئوددا اجرا نخواهد کرد؛ ذیرا می‌بیند که جلسه سخترانی است و رقص دداینجا مناسبتی 
نیارد لذا دستود را احرانخو آهد کرد . 


خصل چهارم 
هیینی تیزم معالجی 

مقدمه 

این بخش , علمی‌ترین و ادزنده‌ترین مبحث برای پزدکان ۰ بخصوص پزشکان روانی 
است دکتر«مایرزه۱ دانشمند ارزنده و بزد که جهانی هیپنو تیزم باموشکافی ودقت قظر خاصی 
ناریات تجر بی وعلمی دوذانه خود دا بیان داشته , که در اين مبحث بنظر خوانندگان 
محتر ) مپر سف . 

دکترانسلی «مایرژ» دگیس دانجمن بین‌المللی هیبئوز » بالیلی و تجربی» کثابی در 
متو د پانصد صفحه تحت عنوان «هییتو تیزم در خدمت پزشکی۲ 4 برشمه قحو ور در آورده ۰ 
هر کس وفتی این کتاب دا بزبان انگلیسی مطالمه میکند» از میزان ملومسات و اطلاعات: 
دانش ونبوغ ۾ دقت؛ موشعافی ویار یكث بیئی‌عجیبآین هر دیز رگ وخاریا لماده یراتا تمس 
میکند و بی‌اختیاد زبان به تحسین میکشاید . واذ خود سئوال میکند که در دنیاجه مردان 
بز رگ و خارقالماده‌ای‌ستند » واینهمه دانش ومعلومات دا در کجا وجطور وچه وقت یدست 
آوددها ند دداین موقع است که اسان به‌حفادت وبیسوادی وبی‌اطلاعی خود پی‌میبرد . 

دویست صفحه از این کتاب دا یکی از دوستان دانعمند من پنام آقای بهزادی بعنوان 
كمك بمن» ترحمه کرده‌است . ولی من از نقل تمام دوست صفحه دراینجا بدو دلیل خوف 
داد نمودم ؛ یکی بدلیل اینکه حجم کتاب بسیاد ذیاد میشد ذیرا دویست صفحه ترجمه 
معادل چهار صد صفحه است . دوم اینکه ذکر کلیه مطالب در اینجا جندان لازم وضرودی 
بنظر نمیرسید . لذا پاحذف جند فسل اول کتاب ؛ بفیه مطالب دا حلاصه نموده و باعپادات 
ساده‌تری درایتجابیان مپدارع م لذا]آنچه دداین میحث‌طالعه میفررمائید تماما عقایدو تظر یات 
تجر می این مرد بزر گگ «د کترمایرز»ه است . 

چنه فسل اول کتاب مقدعات علمی سنگینی است » و بعد دکثر مایرز قدم بغدم پرایه 
هیپتونیزم وععالجه بیماد جلومیاآید وجند فصل اختصاس باین موضو م دارد , که چراد بهچه 
علت وچه کسانی برای معالجه بفهیینو ثیر ود مراجهءه ميکنند , که در انیا حذف شده است 
وفسمت دیگر بحث پیرامون «رابطه بزشك و بیماد» میباشد که میحث سیاد مهمی برای‌پ زشکان 
دوانی میباشد ومبحث بعدي اختصاص بوط زمصاحبه باییبار دارد و کم کم وارد طر ذهییدو تیزم 





٩- D.E. Mearse 
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کردن و بالاخره «بیدادی» بیماد میشود و سیصد صفحه دیگر کتاپ مر بوط به‌طرذ ممالجه 
بیماد یهای مختاف‌دوانی است» که بدا دد کتاب دیگری جاپ خواهد شد . 

فرق هیپئو تیزم نمایشی باهیپنو تیزم اینست که : 

۱- درهیپئو تیزم نمایشی احتیاج باین نیست که‌هیپنوتیزود بتواند همه کس داهیپنو تیزم 
تماید . ولی درھیپنو تیزم سا لجی روانهز شك یاروانکاو مجیوراست همه هراجعه کنن د گان را 
هیونو یز م ثماید , دجوت بعات وحجود م۶ نیسمهای دفاعی ناآ گاء همه حر دم را نمیئوان بايك 
روش خواب‌کرد » لذا بزشك هیپنو تیز ود بایستی کاملا با مکانیسمهای دفاعی بیماد آشنا باشد, 

۲- درهیبلوتیزم معالجی پرحخلاف هیبنو تیزم تمایشی پزشکگه احتیاج بمصاحیه باییماد 
دارد , شاید قبل از هیینو تیزم احتیاج باشد که جلد جلسه باییمار مصاحبه کند , لذاهیپنو تیزم 
کننده بایستی بفن مصاسبه دواأنی كاملا اشنا باشد . 

۳- ددمصاحبه برای اینکه بیماد قادز باشد و بخواهد همه حقایق ذند گی حود دا بیان 
کند + لازم به‌برقراری روابط سمیمانه است » و دوابط پزشك بابیماد میحث جالب و ارذنده 
دیگری است که در این‌بخش مطالعه خواهید فرمود . درحالیکه درهیینه تیزم نمایشی احتیاح 
بمصاحبه و بر قراری روابط دوستانه وحود ندادد ء پس دداین بخش مطالب زیر موددبردسی 
ومطالمه قراد میگیرد . ۰ 

میحث اول - دوابط «خوایگر» و «خوابروه 

میحث دوم - فن مصاحبه پاپیمار . 

مبحث سوم - توضیح وتعر یف هیپئوئیزم برای بیمادان . 

میحث جهارم - معکانیمهای دفاعی ناخود آ گاه بیمادان . 

مبحث پنجم - انواع دوش هییئو تیزم کردن بیمادان مختلف . 

در ضمن حون این بخش ممکن است بیشتر مودد استفاده برخی از پزشکان وبالاتی از 
دیپلم قراد گیرد » لذا سعی‌شده است که مال وداستان کمترذ کر شود و کلمات کمترموض شده 
یعنی فریباً وتاحدودی همان ترحمه درج شده است. 


مبحث اول 
روابط «خو ابر وه و «خوابگر » 
انواع رواط عاطفی 
روابط عاطفی بابیماد در هررشته‌ای از پزشکی فوق‌العاده مهم و حیاتی است. اجیادا 
همه پزشکان مختلف بابیمادان خود برخودد ودابطه عاطفی پیدا مپکنند . 
دابطه بزشك بیماد بهای عمومی. بابیمار دربستر بیمادی 
دابطه پزشك ددانی بابیماد . 
دابطه دوانتاو بایییای . 
دابطه پزشك هیپنوتیست پاییماد . 


۵۵۵ 





هريك از این دوابط يك‌دابطه عاطفی بین پزشك بابیمار است » وددهردشته‌ایی شفك 
ماهر پاموفتبت چگونکی دابطه دا طبق احنیاجات یخصوص مر بوط به‌بیماد دا در هررموقع 
عدا تفیس میدهد . این رابطه يك عامل مهمی است دراعاده‌سلامتی بیماد - 

رابطه «بزشاث_بیماد» یك جزه لاذمی است برای تمام وزشکان ولی این دابطه درهرمورد 

معینی به نسیت زیادی درشخمت‌های مختلف شامل تحر اهای دوانی مختلف وهمچنین به نسیت 
زبادی شامل پیچید گی‌های مختلف میباشت ۰ 

درممالچه‌اذطریق هیپنوز , دابطه عاطفی «پز خاک بیماد» خیلی شدید ؛ مهمد پیچید هتر 
از سایر رشته‌های پزشکی است . 

برای استفاده مو ثر ومفید از این را بطه ٠‏ فهم و استنیاط روش درجات مخئلف رابطه 
ماطفی که پزشگ بابیماد ددشرامط مختلف برقراد میکند لازم است . 

درعوارد مختلف مالحات هبنو تیز می جهاد نو ع رایعله مختلف بابیماد برفرادمیشود 
که آنها عبارتند از : 

اس راجله و و شاک بیدار » ۱ 


۷۲ راد «صمیما ند‎ ٢ 
۳4 اسهم ز ] وله دا نتقال‎ 


۴ رابعه دهیپنو لیگی»۴ 
١‏ رابطه (پزشاك-بیمار) 

قبل اذ هرحین دابطه «یزشك_بیماد» مورد توحه است. این دابطه باه واساس دوش 
رابطه بابیماد بستری است. بیماد فاطبه پزشك دا در حوزء رفتادهای حرفه‌ای پزشکی مورد 
احترام قر‌آدمیدهد؛, این‌نو عدابطه جلود ضمنی بتوسط هردو طرف «پزشك_بیماد» موددقبول 
داقم شده است . این دابطه انجام کادهای ممولی واولیه پزشك دا آسان میکند ۰ یعتی‌بیماد 
پاحداقل تاراحتی ممکنه , اندام حود دا ددمعرش معاینه قراب میدهد . 

هدف رابطه «یر شاشی‌بیمار» ۔ مانباید فراموش کنيم که تحریم لخت شدن چه 
دیشه‌های‌عمیقتی درعرف وعادت وفرهنگه | کر کشودها دارد. خمن معایثات بدنی ممکن‌است 
دکثر اجباراً احثیاج پیدا کند » بآن قسمت ازیدن که خود بیمادهر گز حثی لمسش‌هم نمي‌کند 
دست بز ند , وهمچئین درمدایثات و آزماشات روائی بزشك احتیاج دارد درباده جیزهاگی 
صحبت کند که معمولا در باده ] نها صحبت نمیشود . 

دایطه «یزشك پیماد» بدین نحو درفر‌هنگ ماتکامل بیدا کرده , که در حلسه‌خصوصی 
مر بوطه ‏ ابن تحریم‌ها میئوانند کناد گذاشته شو ثد بشرط اینکه تمایلات و در گیرییای 
شهوانی باناداحتیهای دوانی بوحود نیاید . 





۱- The doetor-patient Relationship 
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باید بخاطرداشته باشي که این‌تحریها فقط ددجلسات مماینه پزشکی ومقاصدپزشکی 
اذبین میروند . ا گر‌دکتر» بیماد دا دد.جلسات عمومی‌واجشماعی به بینده نظیر‌مجامع کو کتل 
پادتی‌یاسایر مجاهم همد کتروهم بیما ر آداب‌ودسوماجتماعی‌دا حفظ میکتنه و آن‌مطالبی که در 
جلسات‌پزشکی بسهولت‌مودد پحث قرادمیگرفتند دراین‌جلسات‌ممتوعیت‌خود راحفظ میکنند. 
بر قر اری رابطه «پز شات.بیمار» دد بررقرادی دابطه (پزشك-بیماد) معمولا هم 
بیماد وحم پزشك هردو میدانند که جار بکنند . هردوی این افراد نقشهای یکدیگر داقپول 
دادند . توجه باین کته حالس است که بمحرد اینکه یکی اذاین دوثفر ددایفای نقش‌مد کود 
قصود کند. یعنی مثلا بیماد دابله خود دا باپزشك از نظر اجتماعی و عمومی به پندادد دیا 
برعکس بزشك چنین کند» دا بطده پز شك بیماد» تغییر گرده » و بامحر مات تجاوز شده است 
ودد نتیجه تحاوذ از تحریمات بدون اغراض شهوانی‌پا ناداحثیهای دوانی دیگر نخواهد‌بود. . 
بدین‌طریق مقردات برقرادیدابطه «پزشك-بیماد» بمنظور دهاگي‌بیماد و پزشكک‌آزاضطرابات 
وناراحتیهای روانی‌بعمل میاآید. این را بطه بد‌ینشکل نشج میگیر د که هر بك بااطلاعاذاینکه 
دیگری بهوظیفه و نقش خودآ گاه است» مطایق نهش ووظیفه مقئشی‌خود دفتاد مینماید.د کت 
دراطواد, طرڌ فکر ورفتار صومیش مثناسب با | نجه در خور شان یكد کتر است غمل مي‌کند 
وباینترتیب برای اقداماتیکه باعث تسهیل کاد دیکری اذ تتلريك بیماد میکردد ٠‏ ایجاد یك 
محیط حرفه‌ای مینماید » موفئیت دو برقراری دابطه «پزشاث. بیماد» بیعتر بستگی بدلخواه 
برقرادی ادتباط غير مستعیم بوسیله ددستی شخصیت پزشات دارد . تاشایستگی و لیافت علمی 
ویامهادت فنی او اذ نظطريك پزشك . 
وقتی برای اولین بادباییماد مواجه میغویم ۰ بدون توجه به اینکه چه نوع معالجه‌ای 
برای وی درنظ دادیم يك دابطه «یزشك بیماد» درطراز این ذمینه‌ها برقرار مپکنیم» این 
رابطه ساده وطبیعی‌بوده: یچیه و بغر نج ثیست این ادلی راجله دوائي 3 عاطغی در مر له 
معا لجه‌هیپئو تیکی‌میباشد. 
۴ رابطه «صممانده۱ داطه صمیسانه بین پزشك و بیمار عبادت از يك تنظیم 
وتطبیق عاطفی بین پزشك وبیماد است که درتتیجه آن‌عالجه دوانی امعان پذیر میگرددهاین 
راطله حیلی حمیق‌تر و عهمتر از دایبله حر فه‌ای ورفتار بالیئی مییاشن . در راه «سبیمانه» 
پیماد بااطمینان بسوی د کتر مپاید د باواعتماد وایمان دادد » بیماداضاس میکند که باد کثر 
دریاد» مشکلات ذندگی خودش میتواند صحبت کند ددحالیکه باسایر مردم نمپتواند صحبت 
گنه + او احاس میکند که این د کت بحصوص نه تنها بیمادی و مسائل اد را درك میکند 
بلکه اذقلر یکفرد انسان اورا درك مینماید , همچئین این احساس دداوپدید میا ید که‌پزشك 
میئواند باو كمك کند . 
بات (نکته استشنائی) -۲ این «راطه صمیمانه» اساسا يك حالت عاطفی است . 
این احساس که دکتر بخصوصی میئواند باو كمك کند بوسیله مانیسمهای عاطفی تعیین شده 
An Emotiona] Relationship.‏ -1 
Exclusive Element‏ ۲ 
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واز هرگوته ادذیابی منطقی و واقمی ددباده مهارت دکترکاملا جدا و مستقل است . بر خلاف 
ورابطه حرفه‌ای۱ ساده» ؛ باینتر تیپ يك عنصر انحصاری در «رابطه صمیمانه» وجود دارد . 
بیماد احساس میکند که این د کت ویژه‌ایست که مبتواند ددبین تمأم دکتر‌ها طودانحصادی 
ومطلق اورا كمك وشفا دهد . برای معاصد بخصوص بأك‌بیماد میتو ا يد بطود واهمی دريك‌ژمان 
باتتها یکه کش «دابطه صمیمانه» داشثه باشه و ا گر پرشك بیمادیم‌سای عمومی محلی دارای 
«رابله صمیمانه» باییباز باشد . برای روائیزشك مذ تی طول خواهد کشید تا دوابط صمیمانه 
بااين بیماد برقراد کند. ددحالیکه این«دابطه صمیمانه» بعلت علاگق درو نی بیماد خود بخود 
بیش هپا ید 4 ولی بزشاك عمومی ممکن است قادر درك واحساس آن ثب‌اشد ۲ دفتی مر شاث 

خانوادگی اذ نظر بیمادیهای جسمی ۰ بیماد دا قحت درمان دواتی قراد میدهد . ودر همان 
حال که بیمار تحت درمان‌دوانی قر ادمیگیرد پیوسته دوانشناس دار اشکال میشود» زیراهعا لجه 
اولی بردابطه سمیمانه‌ای که وی باید باپیماد ایجاد کند تأ یر میگذارد , 

مفهوم دابطه صمیمائه عشق نیست : 

یك نکته‌ایکه بایستی دوشن بشود ایست که دابطه صمیمانه عبادت از این نیست که 
بیمادعاشق بز شك ویاعکس آن‌بشود: مارا له صمییانه‌دا بطود تساوی بامرد وذت بر قر اده‌يکنيم. 
بمپادت دیگر این يك دابطه عشمی کارا تپست گر چه همکن است شامل اصول اولیه دابطه 
عهثی باشد . این دابطه اساسا يك رابطه حرفه‌ای است . که بطود عمد بوسیله پزشك برفراد 
میشودو آگاهانه‌بوسیله خود د کتر طبقاحنیاجات روا نی بیماد تحت تفیبرو کنترل قر ادمیگبود. 

شر کت د کتر در دابطه صمیمانه" ے جنبه عاطفی رایطه صمیمانه کاملا یکطرفه 
نیست ؛ دایطه سمیمانه بك عمل متقاپل است ٠‏ يك اسلی است که دادای .حنبه دو طرفه است 
دکتر پمنوان‌يك فرد انسانی به‌پیمادطبق دابطه‌حرفه‌ای محکمه خود احترام میگزارد »و بیمار 
نبز چنین احترامی دا برای وی قاگل میکردد . دابطه صمیمانه بر خلاف پدیده «انتقال»است 
ذیر! دداین دابطه د کثر خودش در دابطه عاطفی‌شر کت مینماید . بنابراین ددا#این‌موضو ع 
حائز اهمیت است . یك تار به دوانیزشکی وجود دادد که میگو ید بزشك هيچ گاء ثباید نبت 
به بیماد وا کنش عاطفی احساس کند . ولی این تار صحیم نیست . دابطه صمیمانه عبادت از 
بك دابطه کاملا حقیقی است . دباینممتی که این داجطه برمبنای احساسات بیماد سبت ید کتر 
بعنوان بك شخص دافمی است بر حلاف بدیده «انتقال»۲ ,که در آن احساسات بیماد میت 
بد کر در وأقع احساساتی است که ببمار از شحص دیگری‌گرفنه وید کتر منتقل کرده است . 
امن حقیق ت که دکتر خودش دد گیر دا بطه صمیمانه ماطنی‌میباشد مشاهده ود لیل واضحی‌است 
که دکثر پیوسته با کمال مراقبت ابن دابطه دا دقیقاً مورد مماینه وبررسی قراد دهد . ودر 
سورب لزوم د کتر میئواند این رابطه دا صحیح و حرج و تعدیل کند ٠‏ یموقم پمنتلود بهر ه. 
بردادی بزد گثری بثفم فرد بیمار مودد استفاده قراز دهد 
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رایمله صمیما ثه درهییئو تیزم کردن دغیر آمرانه»۱ شرط اساسی ومطلق است . 
بر ای دسیدن به تثیجه دضایتبخش «رابعله صمیمانه» یك امتیاز بررچسنه‌ایست ولی لازم 
نیست . ذیرا کسانیکه از طریق هیپتوذ به بیمادان خودکمك میکنند پایستی تواناگی این را 
داشثه باشند که در موقم احتیاج بسهولت داطه صمیمانه دا برقراد کنند . 


بر قر از کر دن دابطه صمیمانه؟ 

راب غیر قغلی۲ با بر قر اری ار تباط پدون‌استفاده‌از بیان وصحبت_چطور مااین رابطه عجیب عاطنیر ۱ 
4 پنقادر در هیپتو تیزم کر دن (غیر آمرانه» اساسی ومهم است برقر ار کنيم ٩‏ 

دد اولین وحله باید دانست که دابطه صمیمانه يك رابطه عاطغی است و تنهاً بوسیله 
مکانیسمهای عاطفی برگراد ءیشود ‌ هر روش عقلائی واستدلالی فقظیر : من د کثر شا هستم 
شا میئو نید یمن اعتماد کنید» فاون ارزش میباشد .ما بايد ایحاد احسیاس دوستی واحترام 
کنیم هر نوع کوشمی بمنظور برقرادی یك چنین ایده‌هاگی کلمات منطفی نامتاس و مخالف 
بوده وفعط موجب میشود که بیماد حالت دفاعی بخودبگیرد . مابایستی این فکر دا در ذهن 
بیماد بوسیله اعمال و نه‌حرف بوجود بباوديم » گر مابه‌بیماد اعمال وحر کات خوددادوستانه 
نشان بدهیم وعملا احترام بگذاديم » بیماد نیز متقابلا شرو ع بتشاندادن همان اعبال خواهد 
کرد اعتماد او بت بما حلب شده ويعداً ما قادر خواهيم بود که متقابلا دابطه سمیمانه دا 
برقراد کنیم . 

صمیمیت: درنشان دادن میمیت به‌بیماد نبایه عجله و افراط کرد : نان دادن 
احساسات دوستانه به بیمان ‏ نقدرهاهم که تصورمیشود صاده ثیست. | گرمایرقرادیدا بطه‌صمیمانهرا 
زود وباعجله شرو ع کنیم . بزودی‌بیماد دلسرد شده وشانی تشکیل دابطه صمیمانه کم میشود. 
داز موقعیت عیادت اذایشست‌که مابایستی کاملابا پیماد بید با دفتار کنیم . هرعد صمیمیت‌جر ی 
هرچمّدد هم که کم باشد و دکتر قکر کند که بیماد متوجه نخواهد شد معذالك بیماد متوجه 
شده و آنرا بخوبی احساس خواهد کرد ودرنتیجه باعی محافظهکاری و احثیاط بیماد میشود. : 
ما پایسٹی به آدامی پیش برد یم د به بیماد فرست ذیادی بدهیم که مارا آزمایش کند و این 
۰ موضو ع بسیار مهم است . ا گر ما بخواهیم اعتماد بیمار را تسیت بخود مشادده کنیم بایستی 
اجاذه دهیم که بیماد. مارا آ نطود که هستیم به‌بیند. نوع دایطه‌ای دا که ما مایل‌هستيم بایماد 
برقراد کنیم از طریق نشان دادن صمیمیت ظاهری حاصل نخواهد شد.عدم نشان دادن صمیمیت 
ظاهری بىبادت دیگر عدم تظاهر عامل‌مهمی‌است که موجب میشود بیمادمتقابلا باماصمیمی باشد. 

در روش‌های مخثلف معایته‌وممالجه بالینی غالبا د کتر ناخودآ گاه سورت ظاهری‌وغیر 
حفیقی‌خوددا بهبیماد نشان میدهد. ددنتیجه دابطه ظاهری برقراد میگردد ء اما ددبرقرادی 
دابطه صمیمانه ایتکار غیررممکن است. مابه‌پیماد فررست‌ميدهيم واجازه میدهیم که ماداهما نعلود 
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:که هستي به‌بیند . موقعیکه مااجاذه ميدهیم به‌پیماد که نواقصی دا در مابه‌بیند ؛ مامودداعتماد 
اوقرادميگيريم ودرعو شاو بمااعنمادنموده و باع الاح دست خو درا در مقا بل مارو خواهد کرد وبا 
بمبایت‌دیگر باجبهه بازمادو بر و خو آهدشد. ودرو تو باطن خوددایر ما آشکاروافشام حواهد کرد. 

مکانیسمهای کنابه‌ای۱ : پاده‌ای از جنبه‌های دفتاد ومنش مامیئوانه در برقرادی 
را یله صمیما نه دارای ادزش دار بحصوصی باشند . طرذ پر حورد وساام عليك ما سیاد دهم 
است . متلا در مودد بیماراتبکه در دشد تمایلات غرایزغشان ممانعت و محدودینی یدید آمده 
تباید خیلی گرم سللام دعليك کنیم؛ زیرا این افراد معمولا اذ تمای‌های عساطفی ومیجانی گرم 
وصییمانه هراس دار ند . وچنانچه باسمیمیت زیاد با نها نز ديك شویم بددون خودفرومیروند 


تعاس ولمس کر دن" - یکیازطرق بخصوص مهمی‌دد پر قراری دابطه سمیو ليك میباشد. 
گرفتن دست بیماد درموقعیکه او درگیر کششهای عاطفی وروانی است این احسای دادد بیماد 
بوجود میآودد که د کتر ددمشتلات وناداحتی‌های او سهمیم دشريك میباشد . این يك‌فرایند 
عاطفی است » وجنین نتیجه واثری نمیتواند بسهولت بوسیله الفاظ وحرف بوجود آید. لمس 
بیماد اثر نپرومند‌ی بردوی عواطف بیمان دادد . بنابراین هینوغ تمای امناسبی‌ددموفعیکه 
پیماد ددشرائط دوحی خوبی نیست وآماد کی قبول آثرا ندادد. باعث عقب نشینی" بیمادشده 
وایجاد داطه صمیمانه مشکل‌تر عیشود . 

موانع بر قر ادی دابطه صمیما نه ۴ 

چطور د کتر میتواند پیم‌ارش را درك کند ؟ 

در وضمیت‌های خاسی عوامل مختلنی مانم ایجاد دابطه سمیمانه بطود یکتواخت و 
مساعد میگردند . این موضوم غالا وقتی دخ میدهد » که پیماد میخواهد پاده‌ای ازچیزهاگی 
که درپاده آنها احسای کمروئی ودو دلی‌میکند افشاه نماید . احساس میکند که‌دلش‌میخواهد 
پزشك آنها دا از او بپرسد . بیماد بحث را باطراف موضوع مر بوطه میکشاند وا نثظار دارد 
که د کتی سئوال مناسب را بکند . چنانچه دک باندانه کافی این نکنه مهم دا درك نکند . 
پیباد احساس خواهد کرد که د کتر بانداژه‌کافی حسای‌نیست » یابمبادت دیکر بی احا است 
دباخود خواهد گفت که : «او فمیتو اند مزادرك بکند» وشانس‌بر قراری «دابطه صمیمانه»تقلیل 
مپيابد . گاهی اوقات بیماد عساجز وددم‌انده میشود ذیر! او فکر میکند که دکثر سئوالات 
نامر بوط میپرسد این موضوع بخصوص هنگام پرسش از تاریخ بیماد یهای خانواد گی بخوبی 
سدق میکند . چئین سئوالات نامر بوط بهتر است تاذمانیکه دابطه صمیمانه بر قر اد نشده به 
تخیر انداخثه شود . همچنین يك پرسش نادس ددباده موضوع عاطفی مر‌بوطه همکن است 
موجب دنجش وخشم شود . هر گونه تمایل نسبت بهتحقیر بیماد ؛ یانامیدن اسم کو چك بیماد 
ددجای نامناسب یاسحبت به[هجه محلی وی بطور غلط باعث ایجاد سدی در برقرادی دابطه 
صمیبانه میشود . ۱ 
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کے درابطه «اثتقال»۱ - پدیده اننال با «دابطه صمیماثه» تفاوٹ دارد . دد بدیده 
«انتقال» بیماد احساسی را که نسبت به‌شخس دیگری داشته همان احساس را به د کر منتتل 
میکند: بعبارت دیگر د کنر دا بجای آن‌شخص می‌بیند . بنابراین موقمیکه بیماد ضبت بد کتر 
احساسات مطلویی نان میدهد . او دیموقمی احساس عاطفی دا بد کتي انتقاك میدهد که آن 
احساس دا سیت‌بشخس دیگری داشته است که آن شخص همکن است پدد» یاهمو یایکی‌دیگر 
از افراد شانواده دیایکی از دوستان بوده با هست د کتر از نطر بیماد پرای يك مدت موقت 
سمبل ومظهر شخص دیگری است ب. بدینتر تیب راجله عاطفي در پدیده «اننغال» ددواقم جنبه 
سمبو ليك داشثه ودرمغا بل داسله سمیمانه قراد دادد . ذیر! «داطه صمیمانه» بر بایه واساس 
واقبیت بناشده دضمن آن‌بیماد احساي میکند که پزشك نيزيك‌فرد است‌مانشد خوداو: بهررحال 
«رابطه صمیمانه» هر کز بسورت کاملا خالس مشاهده نبیشود , ذیرا هکسیالممل عاطفی در 
«رایطه صمیمانه» الزاماً تحت تاأثیر جر بیسات واحساسات دوانی سابق وی قراد میکیرد . 
فرق بادز دیگر «پدیده انتقال با «دابطه صمیمانه» اینستکه «پدیده انتقال» عبارت.از يك 
دابطه یکجانبه" است . روانکاه مجبود است از قار عاطفی بیطرف و آذاد بماند تسابتواند 
«یدیده اتثقال» دا مودد تجز به وتحلیل قرار دهد . 

به پده‌های (انتقال) درهیپنو تیزم ۲ 

گرچه دیدیده انتفال» دد هیپئوتیزم ماننه روانکادی توسمه نبافته است . معذالك 
دك يث انشغال» ددهنییتو تیزم بیو ستة بیش میا پد. بعتو ان مثال ؛ اتحاد حالت «آمر انه»۴ تو سط 
پزشك باعت پوجود آمدن «میرقهترالی»* دد بیماد میفود ۰ موقبیکه هیپنوتیست آمرانه 
رفتاد وعمل میکند . سوژه ددیاده اومانند آ نچه در باده‌پدرش احسای میکرد احسای‌مینماید 
داین‌موضوع بنوبه خود باعث میشود که بیماراحساس کند بصورت فرزندی (یاطفلی) در آمد» 
است ۰ «سیرقهقرائی» ممکن است اذطریق عمل این معانیسم دانتقال» شروم شود . 

دیدید انتقال» ممکن است ددحال هیپنوتیزم بشکل تخلیه حیجانی* ظاهر شود بیماد 
همکن است «رحال هیپنو قیزم نفرت خود دا ازیدوش ظاهر کند و سپی بسرعت آنرا بد کثر 
انتقال بدهد . ضمن سالجه از طریق هییئوز بهترین کار اجتناپ از بوجود آدددن چنین 
ودضیت‌عاکی است هنگامیکه بیمادشرو ع به‌تخلیه دوانی میکند . پزشك ممالج برای‌اجتتاب 
از يك حالت انتقال نامطلوب خود دا از تظر عاطفی به‌بیماد نزديك‌تر میکند . 

۴ دابطه (هیپنو تیکی)۲ «رابطه هیینوتیکی» عبارت اذيك ارتباط عاطفی ^ 
بسیار صمیمانه فزديك بین عامل ومعمول میباشد , بایستی بین دابطه صمیمانه هیپنوتیکی 





۷ Transference ۲+ 1 

۳۰ Transference ۴۰ Authority 

۵. ۵۸۷۱1۱ regression ş- ۵ 

¥- Hypnotic rapport A- Emotional communion 


252۱ 





وراعله «پزشانه بیماد» فرق فائل شد . دابطه هپپنو تیزمی عبارت از يكك پدیده هی نو تیزمی 
داگمی است ؛ ویسشگی بها ینکه روش عامل «آمرانه» با «ملایم» بوده ندادد , وهم‌چشن‌باروش 
بخسوسی که برای القاء هپینوز بکاد برده میشود بی‌ادتباط است . 
«دابطه عاطفی عییئوتیکی» بوسیله آماد گی زيادی که بیماد نسبت به‌تلقینانت پزشك 
ندان میدهد مقخص میگرده . ددهمین شمن » بیماد تسبت به‌تلقینات یاقرامین دیگران بی 
تفاوت و نا گاه باقی میماند . 
راسله #هیینو تییکی» اند ویدیده انتمال» عبارت اذيك رایطه عاطفی یکجا نيه است . 
«معمول»۲ دادای یك دابطه عاطفی شدید نسبت به «عامل»۳ مییاشه . ولی عامل بهیچوسه 
خو دش در آن سهیم ودد گیر نیست . پاره‌ای اوقات بك‌حالت دفداکاری حیوان؟ ماننده‌وداسله 
صمیمانه هیپنوئیگی وجود دادد » که بی‌شباهت به وا کنشی‌های ماطفیه سک کله نیست , که 
پیوسته مشتاف انجام اوامی و پیشنهادات آفا وار بايش یمنی جوبان است . این جنبه اولیه 
رابطه صمیمانه هیپئوتیکی با فرضیه تساسلی۶ عاهیت حیپنوز توافق امل دادد . 
دا بطه «هییئو تیکی» دد «اتوهپینو تیزم»۲ وجود ندادد , ذیرا در حالت دهییئوتیزم» 
۱ بیماد سیر قهفر ای تسلسلی را بدون گك تلفیثات خادجی در دود دوجود میآورد ۰ 
فقدان رابطه (هیپنو یکی )۸ در عمل کلپنیکی برای برقرادی دابطه صمیمانه 
هیپنوتیکی اقداسات مخصوصی لازم ثیست . ذیرا بساد گی اذ طریق فر آینده القام بوجود 
میاید.. نکته اسلی اینست که دابطه دهپیئو تیکی» دد سراسر حریان اعمال هپیئوتیزمی حفظ 
ونگهداری مشود . اگرداسله «عییتوتیکی» آذبین رود بیماد تلفینات خوابگردا نمی پذیرد 
وخوایگر نیز کنترل خود دا بردوی ماد از دست میدهد . این يك وضعیت جدی و وخیم 
است ,. در هییئو تیزم طبی این موضو ع خیلی کم اتفاق میافتد و آن موقعی است که مار 
هیپئوتیزم شده مدتزیادی بدون تلقین بحال خود گذاشته شود. یاعو فمیکه بیماد دز حال تخلیه 
انرژی است بدون تماص عاطفی بایزثشك بحال خود رها میشود . 
خلاصد 
1- درد ابظه دپزشك - بیماده بیماد بر ای برشك احعرام خاص قائل است و پزشك 
نیزطبق مقررات دعرف وعادات پزشکی با بیمار رفتاد مینماید... 


۲- درراطه ریما ند پزخك اقداماتی انجام میدهد. هيعار و برا دوست‌صمیمی 
خود تصور کند. بنابراین در رابطه «صمیما نه» بیمار پزشك دا سمیمی تر ین دوست خود 





۱- Unilateral emotional relationsbip 


۲- Subject ۳ Hypnotist 
۴- Animal-like devotion û- Emotional reaction 
۶- Atavistic bypathesis ۷۰. Autohypnosis 


۸- Loss of Hypnotic Rapport ٩- Process 


ارف( 





مید)ندء ودر نيجه همه آرژوها,درددلها و ناراحتی‌های خوددا بدون هبچگو نه پرده‌پوشی 
بر اي ب شاك باز گو میکند ء رابطه صمیمانه پاك رابطه عاشقا نه نیست. 

۳ رابطه دانتقال»: در رابطه !تقال بیمار ناخودا] اه دوستی با دشمتی ء شخص 
دیگر یر اکه باوی آشنائی داشته یادارد به پزشاك منتقل میکند . 

۴ رابطه «ظیینو تیکی» : در دابطه طیپنوتیکی بیماد دادای وضع روحی خاصی 
است که تلقینات وی پیشتر از سایرین در بیماد اثر میکند . 


مبخث دوم 
شد آنکه اهل ضر بر کناده میررفتند هزاد گونه سخن دردهان ولب خاموش 
به بانك چنگگ بگوئيم آن حکایت‌ها که از نهفتن آن ديك سیئه هيزد جوش 


(حافظ) 
فيل از بیان مسا یه بابیماد؛ احتیاج است ک4 ما ثعر یف روش غیینو لیم «آمرانه» 3 
غير «آمرانه» دا یاد بگیریم. ذیرا هنگام مصاحبه پزشك احتیاج دارد که دد مقابل بیماد 
بخصوص دوش «آمرانه» ما دغیر آمرانه» اتخاد کند. 


روش هیپنو تیزم «آمر انه(۱)» ے دد دوش آمرانه. هییئو تیزم کننده به بیماد 
امي و نمی میکند؛ دسنود میدهد. هنو تیزم در آغاز پیدایش حود همیشه ما روش «دآمرانه» 
انجام میشد ذیرا فرش این بود که هییئو تیزم کنند» دأدای ثیروی ساحرانه و حادوگی است 
وقادد است که هر کسی دا که اداده کند مانیه تیسم نماید . ومردمان آنزمان هم تاحدودی 
این طرذ تک و این ععیده دا قبول میکردند. ۱ 

دکثر «مایرز» دداین خصوص مینویسد: بسیاری از هیپئو تیزودهای قدیمی یرای برفراو 
ثردن «برستیژ ۲» خود مینی براینکه داد ای این قددت دتواناگی هستند, سروسدای زیادی 
راء میانداختند. در درجه اول میدیدند که اطاق‌های مماینه و انتظاد هیینو ئیست‌ها بطرز عالی 
و باشکوهی تز بین ومبلمان شده, و از اینطریق این ایده دادر بیماد بدید مبآوزدند؛ که اشغال 
کننه گان آن اطاقها باید حتماً افراد بسیاد مهمی باشند. بزشکان لباسهای پر خرج و گران 
قیمت به تن میکردند. دفناد آنها پراز تکبر ونخوت بود گوئی اشخاص بلندپایه و عالیر تبه 
باموجوداتی بی‌نهایت دون پایسه صحبت میکردند. پزشکان موجودیت بیمادان دا فر‌اموش 
کرده وبه نوبه خود با نها امر + نمی میکرد ند. آنها به بیمادان خود باد آوری میکردند که 
اشخاس مشهودیر | که سایر پزشکان از معالجه نان عاحجن لاء بو دش بطو زد ممجزهآسائگی 
معالجه کر ده‌اند و نظایر آن. ۱ 

برخی اذ عوامل اجتماعی این نوع ایجاد «پرستیژ» پر سروصدای بتجاه سال قبل دا 

تسهیل میکردند. جلودکلی بیمادان نسبت به بیمادان امروزی چشم و کوش بسته‌تس بودند. 
?ا 7 سس سس 


۱- Authoritative Hypnosis F — Prestige 


Aff 


بتابی‌این احتمال دد کردن ادعاهای نامعمول و افراطی هییئوتیست‌های آ نروز خیلی کم بود. 
آنها همچنین بیش‌اذ این با اخثلاف طبقّاتی آشنا بودند ودد نتیجه بیش‌از این آماد کی‌بذیرش 
یرت اذطرف اعمال کنند گان آن دا داشتند. 
دلی امر وذه هیینو تیزم «آمرانه» بشکل تعامل بافته خود دید میشود بدین تر تیب 
اشفخاصی که دادای شخمیت مطیم د فر ما فير دار تد بوسیله روش «آمسرانه» دهفر هیبئو تیزم 
میقو ند گاهی شخصیت مطیع وفر مانبر بعلت دفتاد پدد در خانواده از ذمان کودکی شکل 
گرفته؛ در روش «آمرانه» هیپنو تیزم کننده شبیه پدد به طفل خود امر و نهی میگند. پهن 
دلبل هییئو تیزم دآمرانه» راء دوش‌هیینو تیزم «یدرانه» هم گفته ند. بهر حال هنگام هییئو تیزم 
بادوش «آمرانه» بیماد پمشایه طفلی دد آمسده یعنی شخصینش شبیه کودك شده و بدین ترتیب 
دحار سیر فهمرائگی» سیشو 3 ۽ 
حالا به بینیم دوش هیپنوتیزم «فیر آهمرانه» جیست؟ 
دوش هیپنو فيزم «غیر آمر انه (۱)» دد هیینوتیزم دغیر آمرانه» پزشك ادعای 
" الوهیت و ادعای ساحرأنه و جادوئی نم‌کند: بلکه میگوید من قوائین طبیمی دا بکاړ عیبر م؛ 
هپینو تیزم کننده علل علمی اخیرأ کذف شده هیینوتیزم دا پبس‌ای «خوابرو» تشریح میکند. 
وقتی بیمادچگو نگی مکانیسم هیب؛و تيز م را درك کرد حودش همعادی‌بیشتری نموده وهییئو تيلم 
میشود: وس در دوش هیپنو تیزم «غیر آمرانه» امر ونهی ددکاد ثیست علت بوحود آمدن ایسن 
دوش دوچیز بود. یکی اینکه معلوم شد که علت علمی هیپنو تیزم جیست؟ دوم اینکه مردم 
هشیاد تر وچشم و گوش بازثر شدئه ودیگی حاضر نبودند قپول کثند که درهییتو تیست کئئد, 
تیروی ساحرانه وحادوگی وجود دادد. ۱ 
ولی پس‌از توسمه دوانگاوی مملوم شده که شخصیت‌های دمهاجم۲ » بادوش دفیر آمرانده 
وملایسم پھر هییئو تیزم میشو ند» درحالنکه در مما بل روش دآمرانه» حیود بجدود تحر يك و 
برانگیخته میشو ند. گاهی شخمیت «مهاجم» بدین شکل تشکیل میشود, که طفل اذتحکم پدد 
. دج هیبرده وهمیشه بقکی تهاجم و تلافی بوده: ويا ممکن است طفلی پدد خود دا از دست 
داده و تحت سر پرستی مادر مالایم ومهر بان قر اد گرفته, بهمین دلیل هیینو تیزم «غیر آمراند» 
را روش هیبئوتیزم «دمادرانه» هم میگویند. دکتر «مایرز» درباده هییتوتیزم دغیر آمرانه» 
میگو بن: دد هیبنوتیزم «غیر آمرانه» بیماد تشویق و داهنه‌ائی میشود که با اراده آذاد خودش 
هیپنوتیزم شود. «خوایگر» ملایم عمل میکند و ثا کید میکند که بیماد خودش بیشتر کادها دا 
بر ای خواب شدن انحام بدهد. در هیپئو تیزم «غیر آمر انه» بزشك رسورت مادری مهر بان د 
سکن دهنده جلوه میکند۰ در مقابل بیماد احساس میکند که مانند کودکی آداعش وتسکین 
مییابد ودد نئیجه بیماد بحالت بچگانه کشیده شده و بسیر قهقرائگی عیرود. 
حالا که تبریف دوش میپتو تیزم «آمرانه» و «غیر آمرانه» دا یاد گرفتيم بسراغ مبحث 
«فن مصاحیه» میرویم: به بینیم پزشك در مقابل هر بیمادی بنا به‌ساختم‌ان شخصیتش کدام يك 
صرالنهای «آعرانه» یا دغیر آمرانه» دا باید اتخاذ کنه و قبل از اتخاذ این دوش جه 
با بش بخيل, 





۱- Passive Hypnosis ۳ Agresive 


PF 





١‏ جات زمینه مصاحه 
ادلی قدم اینست که بزشك هیینوئیست باید حالت بیطرفانه اتخاذ کند . تا اینکه 
دکتر «مایرژ» درفصل ۱۴ کتاب خود میگوید: «دهیری و آداده اولن مصاحبه بایباد 
در هر نوع معالجه دوائی موخوع بسیاد پر اهمیتی است. ذیر| دوابط عاطفی که پر قراد 
میشود و دوشهائیکه بکاد برده میشود مممولا دادای اثر عمیقی دد « روان ددمانی بعدی > 
میباشد» در هییئوز» اهمیت اولین مصاحبه حتي بیشتر از مساحیه‌های بعدی است . 
گامی اوقات که یکی از پزشکان عمومی بیماد دا ممرفی مینماید. ممکن است امکان 
بكار بردن هیینو را خاطر نشان کند. گاهی ارقات خود بیباد فقط بحاطر هیئنوتیزم شدن 
به هیپتوتیزود میاجمه میکند. اغلب اوقات بیماد برای تعخیس و ادذیابی عمومی دوانی 
مراجمه میکنده و هر گر فکر هیپنوتیز شدن در مخیله او خطود نکرده است. بهررحال تصمیم 
ددباده اینکه آیا بیماد باید هییتوذ بشود یا نه, بایستی تا پی‌اذ يك معاینهکامل دوانی(۲) 
به تأخیر بیفتد . یا همکن است بخواهیم هیپتوتیز دا پکاد ببريم » پا پکاد نبریم ۰ ولی ما 
ميخواهيم در را باز بگذاديم , تا بتوانیم ددسودت لزوم و تعخیس اینکه هیپئوتیزم بهترین 
داه كمك به پیماد است آثرا بکاد ببریم. دد طبابت هملی» این موضوع ایجاد يك مسئله آني 
و فوری(۳) مینماید. ما پایه دا بطه صمیمانه برقراد کرده و ایجاد پرستیژ نماگیم. 
کچ ا گر ما ندانیم که آیا بایث هییئوز را بکاد یبر یم با ئه مسلماً ما تحواهیم دانست جه‌نوع 
پرستیژی دد مقابل بیماد بای در خود بوجود آودیم. آیا ما باید د آمرانه » دفناد کنیم یا 
«غیر آمرانه»؛ ما بایستی موضوع دا باپرسش ازسایقه بیمادی شرو ع کنیم ومعاینه دوانی لازم 
را پسمل آودیم و درعین حال ما بایستی دوش پیطرفی خود دا حفظ کنیم تا ما بتوانیم بموقع 
بدون ابجاد اضطر اب و ناراجتی برآي یماد روش «آمرانه» با و غیر آمی‌انه € اتخاذ کنیم . 
اداده ادلین مصاحیه بدینتر تیب حتی از اینکه دوانيزشك خوددا به معالجه دوانی و معالجه " 
بدني محدود کند. مشکل‌تی و بفی‌نج‌تر است. هنگامیکه ما دد اشدا روش خوددا بطود «غیر 
آمرانه» و با ثرمی و ملایمت شروخ کنیم. بیماد مسئو لهت مصاحبه را سهده میگیرد؛ در این 
سورت اعمال دوش «آمرانه» مشکل خواف بود و هنگامیکه تیا بادوش «آمرانه» رو ع 
گرده باشیم برقراد کردن دوش «غیر آعرانه» سیادمشکل خواهد بوده ايرا بيمار ای يك 
شخس مفتدد پما نگرسته. ماددسابقه بیمادی ومعاینات پدنی باأچنین مسائلی سرو کار دادیم 
ما ] کامانه این وضیت‌ها را بطریقی بوجود ميآوديم که بعداً هیپنوز کردن تا سرحد امکان 
آسان گر دد. 

۲ روشهای‌همماز(۴): دوانېزشك معمولا بآن قسمتازسابقه بیمادیتوجه میکند 
سس 
Subsequent psychothorapy‏ مدا 
Thorough Psychological Examination‏ —؟ 


۳- Immediate ۵۵ 
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که ی آن بیماد علاثم بیمادی دا به ت تیب میشمادد و توسعه نرا شرح میدهد که پزشك 
بتواند بیمادی دا تشخیس دهد و روش معالجه خوددا تثقليم تماید. 

باید گف تکه هر گز موضوع باین ساد گی فیسته زیر عملا تسدادی از مرا حل کاءلا" 
جدا گانه باهم و یکجا اتفاق میافتند. 

در هر مصاحه آوئیه روانی: 

۱- بیماد موارد شکابت و ناراحتی خوددا به پزشك میگوید . پزشك بنوبه خود, در 
اده جثبه‌های مختلف «علاگم بیمادی»(۱) وداجم به‌جنبه‌های گذشته و حال پیماد که مر بوط 
باین علاگ است تحفیقات بیشترع يعمل میآورد. 

این معنی ومفهوم « اعمال مقدماتی اخف سابقه بیمادی »(۲) است‌که بعلود سعلحی و 
مصنوعی مورد قبول پیماد و پزخك واقم میشود. 

۲- بیماد پزشك دا مودد آزمایش قراد میدهد ‏ ما بايد همیشه این موضوم دا پیاد 
داشته باشیم بیمادقیل اذاینکه همه اسر آرددوتی خوددا قاش کئد يايد اطلاعاتی داجم به‌پزشك 
داشئه باشه بنا بر این دد ابتّدا بیماد نقشی دا با پر شب بازی میکند » او وانمود ميکند که در 
باده مطالبی صحبت میکند که در مفزش وجود دادد ولی در داقع صرفاً ید نبال موقمیتی است 
که بدییند د کثر حطور شخسی است. 

۳- پزشك «رابطه صمیمانه» برقراد میکند. او عمداً به بیماد فرصت میدهد که به‌بیند 
او حطود آدنی است. او ددبیماد ایجاد حس اعتماد و احثرام نموده باحر کات و سکئات‌خود 
احساس دوستی دا باو نشان عیدهد. 

۴- پزشك آنجه داکه بتواند انجام میدهد. 

الف: بیماد دا تشحیص میدهد. 

ب: د نظر خود مراحل‌بیمادی‌نائی(۳)دوانی بیماددا تتظیم ومجس هیکند. 

ج: ساخنمان شخمیئی یماد دا ادذیایی میکند. 

۰ : در پسازه دوش معالجه بیماد تسمیم عیگردد چنانچه در تظر گرفته شود که پیماد 
هیینو تیم شود مساحبه بیجید» بیجید» تر میگردد وبرای این‌سر احل اضاقی مطالبذیر اضاقه‌میگدد: 

٦‏ پزشك بایه تسمیم بگیرد که دوش «آمرانه» دا بکار بیرد یاروش «فیر آهرانه» 

۲- پزشك دوشی را بکار میبرد و وضیت‌هاگی دا انتخاب می‌کند که لی آن توح 
بخصوص از پرستیژ مناسبی دا بخود بگیرد. 

۲- پزشك مصاحبه‌دا طودی تریب میدهد که در بیمار فکر و حالت تسلیم پوجودآید. 

۴ب پزشك دفاع احتمالی بیماد را در مقا بل هیینوز ددتظر میگیرد و پیش بینی میکند 
ینحوی که پتواند روش القاء مثاسبی دا انتخاب کرده و ددمودد بیماد بکار پرد . 
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بأید بیاد داشت که تمام این مراحل هنگامیکه بیماد اهر موارد تاراحتی خود را 
به پزشك میگوید و کوش میدهد و تحفیمات بیشتر می‌کند همه دريك لحئله ادامه مییاید. E1‏ 
بین کلیه این مطالبت «راحله صمیمانه» «یر‌ستیژ » و تحصوس » تسلیم ۱» بعنوان مقدمات العام 
هبیتوز بما مر بوط است . برای معالجه موفقیت آمیز هیپنوتیکی نمیتوان یا تا کید زیاد گفت 
که زمینه اصلی برای القاء هینوز اذ طریق مساحبه اولیه میباشد. ! گرسایر مماینات دوانی 
دیگر شان بدهند که هبینوز ایجاب نمیکند. و این اتفای اغلب رح ندیه جیر ی ار دست 
نرفته است. ! گر در جهت معالجه هپینوتیکی جلو برویم میتوا نیم در اجراي يك القاء آرام 
و مثاسب مطمئن شویم. 

ما بايد بخود بیاموذيم که دد هرمرحله از دفتاد خود دا با بیماد اصلاح کنیم تا برای 
مررحله.بعدی آماده شویم. مابایستی‌پیوسته به‌دورنمای جلوی‌خود بنگریم» تا هر گونه احتیاج 
و اشعال ویده‌ای که ممکن است در مرحله بعذی پیش آید مد نظر داشته باشیم . ما هیتو نیم 
بدین تر تیب بیمار را با آن مشکلاتی که پیش میا ید تطبیق دهیم قبل ازاینکه خودمان با آن 

۴ در نظر داشتن لقدم و تأخر موضوعات در هیپنو تیزم معالجی: 

او لین اقدام مهم هییئوتیز کننده برقرادی‌دراطه صمیمانه» با بیمار است: 

سروکاد داشتن باوضیتی که در آن جیزهای زیادی دريك لحظه رخ میدهند و اینهمه 
درپشت پرده ادامه دادد. باید ایده تقدم و تا خر مو ضوغات را در تغل داشنه باشیم بعنی باید 
ددنظر داشته باشیم که کدام موضوع پایسنی جلوتر و کدام موضوع پایستی عقب‌تر مورد بحت 
و گفتگو قراد گیرد. 

هیپنو تیزم کننده در ممرض این مشکل قراد دادد که سی کند با دد موشوعی که در يك 
لحتله پیش میا ید مواجه شود که هر يلك از درمو ضوع احتیاج 4 قو جه امل دادد . در آتخاد 
تصمیم پیرامون اینکه کدام يك باید ابتدا مورد نظر داقم شون يك قاعده و قانون داهنماگی 
کننده مهم وجود دازد وهر گز برای آن استئناگی وجود ندارد. در مصاحبه اولیه؛ برفرادی 
«رابطه صمیمانه» نسبت بکلیه مطالب دیگر حق تقدم دادد . این موضوع ددمودد تمام انواع 
مصاحرة دواتی مدق می‌کند. 

لیکن | گر امکان اقدام معالجه اذطریق هیپئوز جود داشته باشد حق تقدم که به بر- 
فرادی ۶ بطه‌سمیماثه» داده میشود حنی بیش ازسایر مو ارد جنیه حیائی ومهم بخود میگیرد. 

۴- مشئلاتی که در برقراری (رابطه صییمانه) پیش میا ید(۲): 

بسر ليش ففل است و در دل رازه لب خموش و دل یی از آوازما 

دوی این‌نکته قا کید میشود بعلت اینکه دوانیزشکان جوان تمایل زیادی داد ند یاینکه 

آنها باید هر حه زودتر حفیقت ميماري را دریایته و فوداً آنرا تشحیص دهند . این موضوع 
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الیته از نقطه نظر دری کلاسيك جالب است, ولی وظیفه ما نسبت به‌بیماد اینست که به بهترین 
وجه حمکته به بیماد كمك کنیم. درهر نوع روان درمانی؛ و بخصوص ممعالجه اذطریق هیپنوز, 
واناگی مادد كمك کردن به بماد به نسبت زیادی مر بوط په پرقر ادي «رابطه صمیمانه» است 
! گر مادد اولین مصاحبه «دایطه صمیمانه» دا برفراد نکنیم, کار ما ییوسئه مشکل‌تر میشود › 
بدست آوردن سابقه بیمادی تشحیص و تنظیم وضع بیمادیزاگی ددانی» همه‌میئوانئد بدا انجام 
گیر ند. برای آنها میتوان چندین مصاحبه انجام داد. وبتأخیر افتادن آ نها ددممالجه موی 
ثیست احرای‌عملیه تجر بی این اسل مارا وادادميکند که تا قبل از بر‌قراری درا بعطه‌سمیمانه» 
و رضایتبخش «ییماد پزشاك» هر نوع تحقینات یاآزمایشات ویا معاینات دا بتأخیی بيندازيم. 
این وضع غالا هنگامی پیش میاید. که ما احسای کنیم سوال مستقیم ازبیمار ددمفزما ایجاد 
شك میکند وما باید تا تقخیص علائم بیمادی و همچنین عوامل پیمادی‌زاگی دوانی صپر کثیم. 
برای مثال یك چنین سئوالی ممکن است مر بوط بهحاملگی خارج از نکاهی وبا اعتیاد بهعمل 
لوا باشد. یك سئوالی دريك جنین حدودی, که خیلی زود و قبل اذ موعد همین بممل آید. 
همکن است بیماد دا ناداحت کرده و برقراری «راببله صمیمانه» دا مشکل‌تر نماید. همچنین 
سئوالاتیکه بنظر میرسد که مر بوط به‌بیماد نیست مانشد مر بوط به سایق پیمادی خانواد گی 
پأحثی‌مر بوط به‌سابقه پیمادی قبلی خودش میباشد, دادای همان اثر نا‌طلوب بوده وبایستی تا 
بررفرادی «داطه ممیماند» با یماد بتعویق افتد. 


۵- اداره ورهبری نهاجم درهیپنو تیزم معالجی (۱) 
وهنی‌شمن‌مصاحبه تخله تهاجمي(۲ ) در بیماد بوجودمپا یه وضعیت مصاحبه‌قددی بیچیده تر 
ومشکل‌تر عیشو د . هنگام شنیدن سا بعد بیماری کاماه عاقلانه است که به‌بیماد اجازه‌دهیم که‌تخلیه 
تهاجمی دا که‌مایل‌است!نجام‌دهد. گاهی‌اوقات‌يكو ضیت«اتقالی» توسمه‌ميیابد»و بیماراسساسات 
تھاجمی دا که قسیت به سایی اشضاص دأرد بر پزشك تحلیه میکند . در روان درمانی در حال 
پیقرادی از أین موضوع میتوان بنفع بیمار بهره برداد ی کرد ولی ا گر هبپنو آنالیز یعنی 
بوانکاوی از داه هیپنوز بغر نج و پیچیده باشدء چنین احساسات مثفی» هییئو تیزم «غیر آمرانه» 
دامشکل عیساژد ذیرابیباد ناخود] کاهانه باعدم همکازی‌خود. پزشك دا تتبیه میذماید . ۱ کر 
نجنین وضعی بیش بیاید, عافلانه است که انحام هیینوذ تا از بین دفتن حالت متفی «اتفال» 
بت خیر افند. با امکان انجامعیپنوذ. بهتر است ازچنین وضمیت‌هسای «انتقالی» منفی اجتتاب 
نمود . موقمیکه تهاجم بوحود هیا ید ؛ پزشگه باید فور از پیماد طرفدادی نماید و هر دوپاهم 
پا بیاناتی بشخص ثالث حمله کنند. یدینوسپله. خطر ایجاد احساسات منفی نسبت یه پزشك 
اذبین عیر ود. 
*- خودداری بیماد از بیان اسرار درونی درهیپنوتیزم معالجی(۳) 
میا دردی است اند دل | کر گویم ذبان سوزد ا کی ‌پنهان کنم قوسم که ملز استخوان سود 
گامی بیمادان ددشمن بیان سابقه بیمادی تمایل پیدا میکنند که بطور ناخود آ گاهانه 





۱- Management of Aggression 
۲ Ventilation of 0 ۳. Holding-back 
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از افشاء واقعى ماهیت نگرانینان خودداری نمایند. تقریباً همیشه قبل أذ اینکه یك بر خورد 
روانی قابل توجهی پیش آید تخیر کمی وجود دادد. بیمار احساس میکند که احتیاج دارد 
قبل از اینکه وادد گنتگوهای خودمانی و صمیمی شود قبلا پزشك دا بشناسه. این يك امس 
عادی است وشحس تابر قاری دابطه صمیمانه صبرمیکند. گاهی اوقات این خوددادی بوسیله 
بیملا بستوان دقاعی از خرد و سیب افعاء داحساص گناه ادامه مییاید. 


۷- علائم. پنهانی (۱) بیماری در هیپنوتیرم دعالجی: 

برای کماث رش امرهتاخیر» درپیان اسر آدددو نی ؛ نفان‌دادن «علائم بنهانی» که اضر اب 
وافعی دا دد پرده نگهم‌دازد اذطرف بیماد چیزی غیر عادی نیست. «علاگم پثهانی» ممکنست 
واقمی بوده و بسیارمتماعد کننده باشد وپزشك سالج تصور کند که اطلاع کاملی اتشکلات بیماد 
دارد. درروانگاوی پمیر وا تدرمانی‌ددحال‌بیدادی»این«علاگمپنهانی»و به«تأً خر »ا نداختنا ندوه 
و ثکرانیهای داقمی خیلی مهم یستند. در جلسه بعد یا چند جلسه دیگر مثاذعه ددوتی بیماد 
برای دکتر افشاه شده و جز اینکه قدری معالجه تا خیر میافتد اشکال دیگری بیش نمیاًید. 
درممالجه روانی از طر دق‌خیبنود خط هنگامی وجود دارد. که در اا که بینادا کاهانه بیان 
اسرار خود دا بتأخیر ميانداند در تلقینات هبپئوتیزمی پیذندم وعجله شود. 

القاء در دوش «غیر آمرانه» احثیاج باين دادد که بیماد با اداده خودکاملا و حقیقتاً 
خود را رها کنه | گر به یمار احاذه داده شود که نمونه یا قسمتی از اسراد خود دا هنگام 
بیان سابقه بیماری نگاهدادی نماید. این مخالفت هنگام پذیرش تلقین ظاهسر شده و بیماد 
ناخودآگاه از قبول تلن خودداری خواهد کرد. پس پنابرایسن اکر بیماد از بیان اسراد 
واقعی درونی خوددادی نماید: بحالت دهاتی و خلسه در نخواهد آهد؛ در نتیجه هییئو تیزم عقب 
افتاده ومسکن است چند جلسه دير تر هیپنو تیزم شود. 

دددمئدي که کند دردنهان بیش‌طبیب درد او بی سپبي قابل ددمان نشود 

تجر به بما میگوید که این کا نیم عامل بسیادی ازمشکلات وشکست‌های مختاف القاء 
های «غیر آفر انه» میباشد. داه حل این مسئله ایجاد دابطه صمیمانه توم باوقت زیاد برای 
«انتخاب تقدم مناسب (۲)» مثاصب میباشد. 

هنگامیکه تصود میرود که مسکن است بیداد «تأخیر (۳)» نماید باعلاگم پنهانی ازخود 
نشان دهد» این حالت در پزشگه بوحود میآید که از وی ستوالات مسنقيم نماید. 

اگر حیپلوتیست فکر کند که ممکن‌است؛ احاسات خصمانه در پییاد بوجودآید یایستی 
از سئوالات مستقیم خوددادی نماید. ددعوش بهتی است که سئوال کردن مستقيم دا به جلسه 
بعد مو کول کند و دداین جاه اقدام بآزمایشها ومعاینات بدنی نماید. شکی نیست که اهمیت 





۱ — Screen Symptoms 
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سس سر ۳ سا سس 
سمبو ليك لحت کردن یدن» برطرف کردن پوشش؛ برقرادی دایطه صمیمانه دا آسان میسازد. 
بعنی دفنی بیباد بدست پزشك ات شى 4 این عمل موجب میشوده که پیماد بردوتی شدم, و 
ره راحتی بیشتری بتواند افکار خود را دآ نچه در درون دادد پراي پزشك بگوید این معابنه 
را میتوان بطود کامل واز دوی فرصت وحوصله انجام داد. برای ازسر گرفتن بحث در باده 
سابقه بیمادی مپئوان جندین پار مکث کرد. غائاً تحت این‌شراط دیما 9۸۰6" بار دا ازدوش 
خود برمیدادد؛ ينی عقده دل خود دا خالی ميکند. ۱ 


۸- دفاع سطحی(۱) درهیپنوتیزم معالجی 

گاهی «تأخیر» شکل تقریباً متفاوتی بخود میگیرد. بدین شکل که بیماد ممکن است 
سمی کند که مصاحبه (۲) دا در وضعی سطحی نگهییدادد. بیماد باصفا و خوش مغرب است؛ 
همکاری ميکند. برای خشنود شدن آماد کی دارد. اما همه این حالات سطحی است بیماد 
چنان پزشك دا دد گپر محاوره و مکاامه مر بوط په مثلا دود سفره ناماد میکند که گوگی 
اکنون موقم تاهاد است و آنها مشنول صرف آن و گفتگوی ددستانه‌اند. بدیتوسیله بیماد از 
بیان‌چیز‌هائیکه دره‌یزدفکر اوست وبرايش دددنا کته ممانمت دخوددادی مینماید. این‌حالت 
مخالف دهاگی وتسلیم است که مابرای هیپنوز «غیر آمرانه» بآن احنیاج دادیم و آن يك دفاع 
عادي است. برای اقدام به هینوز «غیر آمرانه» رسم مر این است که هر گز تازمان اذبی‌دفتن 
این حالت فکری دست به هیینوذ پر فال زده نشود. درجنین شرایعلی دو افدام د داه جاده 
برای پزشك وجود دارد که هر دو مسمولا" موفقیت آمیز ند. اول اینکه وی ممکن است بیساد 
دا دد گیر پاده‌ای الفاظ وعبایات. احساسات تحريك آمیز نماید برای انجام حدف و مقصود 
مأمهم فیست که این حساسءهیجان به‌جه‌جیز هائياطلاف میشود, عشق قتفر و یاتقصیر . هنگامیکه 
بیماد عو اطفی دا اظهاد ميکند. و بر‌حله‌ای آورده میشود که آنرا واقماً احساس میکند؛ او 
دیگر حالت دفاعی خود را در زمینه الفاه وه‌صاحیه ازدست داده است. در<متت همان راه 

دادن به اجساس و بعیارت دیگر تحريك احسای موچب دهائی میشود؛ یعلی نوعی تسلیم که 

اچرای هیپنوذ «غیر آمرانه» داآسانثر میسازد. داء دیگری که یرای پزشك باداست تا پاطرح 
سطحی نگهداشتن مصاحبه بیمار مقابله نماید عبارت از اقدام.»ستقيم بمعایثات بدنی بیماد 
است. این عمل دادای اتر آفی انتفال محاوده احنماعیسطحصی به يكث وضعیت کاملا طبی‌دادد. 

-٩‏ قجز به و جداسازی(۲) عواطف درهیپنو تیزم معالحی 

گاهی اوقات بیماد دد بیان سابقه بیمادی به داههای مختلفی اذ خود دفاع میکلند. اد 
تمام واقعیات مر بوط بخود دا کاملا افشاه مینماید ولی ددعین‌حال از نظر عاطفی خود دا از 
آ جه میگوید. جدا میسازد. او طودی دز باده خود صحیت میکند که گوگی شأهدی پراوضاع 
واحوال است وخودش موضو ع عورد بحث نفیست. این نو عی تخیر وهماثعت است؛ و یماد را 
قبل‌اد هیینوژهغیر ]مر انهه ياتى دد گیر پاده‌ای ازجر پانات احساسی وعاطفی نمود. 





۱, Defense by Supetficiality 
۲ -- ۷ ۳ Emotional isolation 





, ۱ عک س العمل با گشودن عقده ازطریق حرف‌زدن: 
مشاهده‌بالینی (۱) نشان میدهد که کشودن عقده حرف‌زدن عمل هیپنوز دا که ددتعقیب 
آن شرو ع میشود تسهیل مینماید. بنظظر میرسد که عکس‌العسل(۲)نوعی «وانهادن۳» خویشنن 
است. این همان «وانهادن» خویشتئن ددمقابل عواطف شخصی میباشد. عفد, کشاگی حفیعی را 
ثمیتو ان تظاهی کرد و این ياك اعثر ات علفی است سبت باینکه دفاعیات از بين دفنها ند. 
دوانهادن» حود در یك مر حلد راء را برای دوانهادن» خود در مرحله دیگر هو از کرده ۳ 
هیینوز «غیر آمرانه» دا آسان میسازد. 
بعلاوء بیماد در مصاحبت پز شک معالج خود عقده دل خود را هیگشاید. و آنحه را در 
دل دارد به بزشك میگوید. این عمل دادای يك خاصیت ويك جر به عاطفی‌مشت رل است و يك 
فد اخلافی وجود دارد. این قید دابطه صمیمانه دا محکم کرده وعنصر اعتماد دا که درالقاء 
هیینوز «غیر آمرانه» حاگز اهمیت‌است تشدید میمناید . ددصودت لزوم , مصاحبه بای طودی 
تیم گرد که هر گونه فرستی دا برای گشودن عنده ببادبدهديكوسیلهمژثر» کم کردن 
فاسله عاطفی بین بیماد و پزشك معالج است. پزشك به‌بیماد نزديك‌ترمیشود. وجنانچه احنیاج 
باشد آماده ورود به‌عواطقف سماد میگردد. 


هتکامیکه در نظا است که هییئو ز اجراء شود ۰ فن خد سایقه بیمه-ادي طودری اصلاح 

میشودکه اجازه میدهه که این سازو کارهای مختلف عمل شوند . این عمل بسایستی بافر ات 

وحوصله انجام شود . اصلا نباید این احساس ددبیماد پدید آید که مودد یورش وشتابزد کی 

پزشك قراد گرفنه . و باید احساس کند که توجه مارا کاملا بخود جلب کرده است. هنگامیکه 

مب شلو غ است و وفت‌جمی برای پزشات و جوددارد ۲ بايد به‌تیبار اطمیثان داده شود که‌وفت 

کاملاکافی وزیاد برای اویخصوص وجود دارد. ماعمداً دقایق ادلمصاحبه دا بامکالمه نامر بوط 

تلف میکنیم اخذ سابقه بیمادی همیشه باید از نعطه ؛ظر بیماد مورد توحه قراد گیرد. او باید 

اسای کن که مادر باده او اطلاعات‌کافی دادیم وقبل از اینکه او خود دا تسلیم و وانهاده کند 

اور درك ميکنیم . بطود کلی اخذ سابقه پیمادی بایستی باسهو لت وراحتی و با حداقلسثوالات 

مستفیم انجام‌شود. بیمار بطور انحرافی(۴) به نواحی مشکل برده شده و بوی احازه داده‌هیشود 

که مر‌طود که داش میخواحد عمده دل خود دا بگشاید . درتمام مدت کار ماتوسعه عمل‌دهاگی 

از خود است که درهیینوز حائز اهمیت زیادی است . 

٩‏ - معا نه بدنی (۵)ددمعالجه هیینو تیزمی 

تمأم شکاهای مختلف بر خوددها ودوابط غیرحرفی که در دابطه صمیمانه ؛ مهی‌وحائز 

اهمیت مستته نظیر پرستیژ» ملایمت و نرمش ودفتاد مقتدرانه(2)هنگام آذمایشات و معاینات 

۱- Clinical observation 

۲۰ Abreaction ۳-, Letting 0 

.۴- Obliqguely 

۵۰ The physical Examination 

۶ Passivity and authority 
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بدنی موی هستند تاددحال مصاحبه, یبارت دیکرهرنو ع دایطه دا من معاینات بدنی بهش 
میتوان برفراد نمود تاددحال مصاحبه . اذاین موضوخ میئوان برای هیبنو تیزم تمودن‌بیماد 
که بىا اجام خواهه شد بخو بی‌بنفم بیماد بهر؛بردادی گرد. بدین تر تیب د کفردوانیزشکی 
که برای معااجه بیمادانش اذ هبینوتیزم استفاده ,میکند هر گز تبایسنی معایئات بدنی را از 
بر نامه کار خود حذف کند. حتی هنگامیکه بیمادعلائم بیماری دا اظهار میدارد که ممکن است 
تمور شود که بمعایتات بد تی‌احتیاج نیست. بعنوان مثال یك‌حالت بیمادی تری(۱)یالکنتزبان 
مز من ودائمی(۲ )دا میئوان دداین باره نامبرد. اگرددار است که بیمار هییتو ز شود. همه 
لازم است که قباا معأینات بدنی انجام شودء ممکن‌است بیمار انتظاد و توقم معاینه پدنی دا 
نداشته باشد ؛ وما بايد توحه داشته بساشیم که دروی اشطراجی برانگیخته نشود . دد حنین 
حال تی یا بیان کامائی: موشوع وا ميتو ان خیلی ساده وییش باافناده جلو هداد بدیین ر تیب که 
«من فعط میخواهم بضر بان قلب شما گوش بدهم؛ فشارخون شما دا آندازه بگیرم وانمکاسات 
هسبی‌شمادا آذمایش کنم ءطمُن باشید که کوچکترین نگرانی‌برای شما بوجود نخواهم آورد. 
ممکن است خواهش کنم لباسهایتان دا قډړی کناد بز نید ؛ وروی نیمکت معاینه بردید ؟» 
ددمعاینه بدنی د کتر هیپنوتیست ‏ امتوسازات واقعی بیشتری نهت بهسایر همکادانش 
پعنی د کتر روانپزشك دادد ء این حیمّت که روان شناسان غیرطبی باموفقیت کامل‌سالجات 
هییئولیزمی دا انجام میدهند نیایستی روانیزشك دا ددبکار بردن این امتماذ مزر که بنفع کامل 
بیمارش بازدارد ۰ 
معا بنه بدنی و سلبم(۳)؛ انجام هبیتو نیز م«غیر آحرانه» احتیاج به عنصی سلیم دادد 
عفهوم این عبادت خیلی بالاثر از بکاد بردن این عبادات معمولی است که بیشتی هیپئوتیزم 
شو ند گان میگویند » «دکثر» من» قمام وجود خود را در اختبادت میگذارم » مهو م تسلیم 
باذهم بیختر از نشان دادن عکی‌العمل دوجواب دادن به معایثات د کتر و از ھم معنی تسلیم 
بیشتر وبالاتر از فاش کردن اضطر ابات حفیقی بدون تأمل وتا خير است معنی ومقهوم واقعی 


آن تسلیم اختیادی‌کنترل. یمنی وانهاد گی جسمی وفکری میباشد . 


برای اینکه عمل تسلیم تا سرحد همکنه آسان گردد , اخذ سابقه بیمادی بهمل میا ید 


پرا بیماد هرجه بیشثر صحبت کند عقده‌هایش بیشتر گشوده میشود ؛ وبهتر میتواند داحت 


وآذاد قرار گیرده ازیرسش‌های مستفيم باید خوددادی امود . پرای تسهیل دراخ اطلاعات 
بطور داوطلبانه و اختیادی هر کاری‌کهه«مکن باشد انج-ام میگیرد . هیینو تبز م شونده از راء 
انحرافی وباحر کات واشارات بهزهینه‌ای بیچیده ومشکل هدایت وداهنماگی مشود . 


حال دیگی این بستّه بخود اوست که وارد آن بشود یانه؟ ۱ گر دعوت کآهش‌بیدا کند. 
مصاحبه پاتصادم و آسیب کمتری جلو میرود . دابطه صمیما نه» محکم واستواد میگردد.وسپی 


- بیمار به ذمینه‌های مشکل‌تری عدایت و راهنسائی میشود . بدینوسیله دعوت به تسایم پیوسته 


" باز گذارده میشود . 





۱۰ Phobic condition ۲۰ Lifelong stutter 
۳۰ Physical Examination and Surrender 
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بملت احمیت سمبولیکی که در آزمایش بدنی نهفته میتوان از آن برای تشدید و تقویت 
ایله تسلیم استفاده نمود , بیباد برای مماینه بدنی » خود دا دد اختیاد میگذادد . او بدن 
خود را لخت عینماید بدنش دد معرض دید پزشك قراد میگیرد . اسرار بدن تسلیم شده‌اند . 
بیماد بطور سمبوليك (علامت و کنایه) بیش ازیدن خود دا تسلیم مینماید . درحعیعت اووجود 
معنوی ودوحی خود دا تسلیم مینماید . این تسلیم سمپوليك دادای تأثیر عبود به‌تسلیم واقمی 
کتترل خود در هیپتوز دپاسیو» میباشد . ۱ 

وقتی قسراد است هیپتوز انجام شود . ععاینه بسه‌نی باید بطریقی بحمل آید که این 
ساو کادها در بزد گترین حوزه ممکنه خود نمائی کند و دد تتیجه به‌پیشترین مقداد امثیاز 
ممکنه بنفم پیمار کار کنند . غیررفعال! بودن د کتردداین موقم مهم است . هر چه بیشترابتکار 
عمل‌بدست یماد وا گذار شود که برده از درون خود بردادد بهتر است . البته اینعادمستلز م 
صرف وقت است . معاینات بدنی بایستی بدون عجله وشتا بزد کی انجام گیرد . ادتیاط بدون 
صمیمیت و ماوراء حوزه گفتگو پابیماد موثرتر از ارتباط توم با گفنگو است . ذیرا بیماد 
دارای‌آذادي بیشتری ددتفیر ایده‌حاگست که بهوی متتقل میگردد. بدین طریق بهوی‌فرمت 
داده معیشود تا طور سمیو ليك تصلیم شود د و در واقم برای این تسلیم میور نشده است . 

خلاصه مبحڻث‌د وم 
-٩‏ دد روش هیپنو تیزم « آمرانه» باامرونهی بیمار بحالی سیرقهقرالی دد میا ید 
۴ در روش طیینو تیزم «غیر آمرانه» بیمار تشوبق وراهنسائی میشود که بااراده 


آزاد خویش ددمسیر سیر قهقرائی قرا ر گیره . 
۳- اولین مصاحبه بابیماد بسیاد مهماست , در آغاز مصاحه . پرشات حالت پیطر فا نه 


اتخاذ میکند . 
۳- دزهر مصاجیه‌ای » هیپنو] نالیست چگو نگی آغاز و توسعه بیداری دا درك کرده 
ورابطله صمیمانه ور قر ار میکند . 


ھ۔ صدف از بر قر ادی «رابطه صمیما نه» اینست که بیمارهمه عفده‌های خودرا بگشاید. 
وہ هدق از عقده گشائی اینستکه بیمار باسهولت دیشتر هیپنو تیزم شود . ذیرا تا 
عقده‌های لاائل ظاهری بیمار شکافته ندود » هیینو تیزم نخو اهد شد . 


مجن سوم 
توضیح 9 تعر یف هیپنو تیزم معالحی برای بیمار 


قبل از اینکه شروغ به هبیئوقیز م کردن بیماد نمائيم یاود هیپئو تیزم دا برای بیماد 
تعر یف کنیم زیرا بسیاری از اشخاص وجود داړند که حثی کلمه دهیینو تيزم» را شنندء‌اند 
و کسانی هم که هیپنوتیزم دا شنیده‌اند » نمیدانند که هیپنوتیزم چیست و چه فوایدی میتواند 
داشته باشد + بثابر این نخست بای از بیماد بپرسیم که: 
ی ون س 
Passivity‏ -۱ 


YY 
تپ‎ 
آبا تابحال کلمه عیینوتیزم دا شنیده است باخیر؟‎ 
آیا جیزی ددیاده هیینو تیزم میداند ؛‎ 
گر میداند اطلاعاتش در باره هیهنو تيزم تاجه‌حد است ؟‎ ! 
سپس با دددست داشتن میزان اطلاعات و درك بیماه از هیپئو تیزم باسنی بتوضیح و‎ 
تعر یف بیشتری پرداحت؛ و اکر بیماد دز باده هیپنوتیزم جیزری نمیدانست: بطور ساده‌شر‎ 
و ابندالی‌نر هیپتوتیزم و فواید آنرا برای بیماد تشریم وتمر یف نماگيم.‎ 
توضیح وتعر یف دریاده هیپنوذ برای بیساد باید مفسل و کامل باشد ومطایق بامیزان‎ 
مملومات و درك واستنباط بیماد تس یف وبیان شود, د کتر «مایرز» معتفد است که:‎ 
«توضیح نادساً وغیر کافی هیینوز ییاز دلائل مکرد اشکال وسختی درالقاء هییئو تیزم‎ 
بوده است. باید توجه داشت که خوب فهماندن هیینوتیزم به‌بیماد به ٹنهاگی کافی نیست بلکه,‎ 
بیماد علاده برفهمیدن تمریف و ماهیت هیپنوتیزم بایستی آنرا قبول کند. بنابرایدن تنها يك‎ 
رضایت شفاهی وبیانی بیمار در مورد اینکه أو تعر یف هیینوتیزم دافهمیده و بفواید‌آن بی بر ده‎ 
است‌کافی نیست. دهمچنین يك تفاهم حاد هوشمندانه نیز کاقی نمیباشد. قپل از شروع به‎ 
هیپنو تیزم کر دن باید بیمار بمررحله‌ای دسانده‌شود که احسای تند باموضوع ومسائل ودحگونگی‎ 
هییئوتیزم آشنا است وهیحکونه نکثه سری دپنهانی در آن نهفنه نمیباشد. قبل از اینکه بیماد‎ 
هیینو تیزم را درل واحیاس کرده باشد: جنین دضمی دا در او بوحود ميآ در يم که احساس کند‎ 
واقماً دراین زمینه کار آذموده و کهنهکاد است, دد نتیجه بمیزان قابل ملرحتله‌ای از اضطر اب‎ 
بیمار کاسته شده و یهمین نسبت از انگيزش وتحريك برای دفاع ددمقابل هیپنوز کم شده است.‎ 
توضیح وتمریف هیپنو تیزم برای بیماد فواید دیگری حم دادد, و آن اینکه هر کس که‎ 
میخواهد هبینو تیزم شود. فکر میکند که یك شخص هیینوتیزم شده در حال هیینوز جه اعمال‎ 
و رفتاری انجام میدهد وتمایل دارد که وی هم همان گونه دفتاد نماید. بنابراین » پیرامون‎ 
هیینوز توضیح میدهیم تاحنان عمید,ای ددبیماد بنیان گذادیم که وی بطر یقی دفار کند که‎ . 
برای توع بحصوصی ازما لجه هیبثو نکی که در نظر داد یم عمل نماگيم هناس تر ین رفناد مکنه‎ 
باش باینتر تیب توضیح و تشر بح هیینوز جزه لاينفك معالجه اذطریق هیینوز باشد.‎ ١ 
۰ باید تو جه داشت که بك توضیح وتشریح خیلی‌علمی دد بارء هیپنوقیزم براګه هیپنو تیزم‎ 
شونده خطر ناك است. ما آنچه را که برای يك بیماد بخسوس دريك وضیت دیمانی لازم‎ 
است بطور جاهم و کامل بیان ميکنيم.‎ 
این موضوح نسبت به بیمادان وسوژه‌های مختلفب فرق میکند دنه فقط به هوشیاری:‎ 
تحصیالات وچشم و گوش‌بازی هیپنوتیزم شونده بستگی دادد. بلکه به تر کیب شخصیت. ماهیت‎ 
بیمادی و نو ع بخسوص معالجه هیپئوئیکی که در نطر دادیم انجام دهیم مر بوط میگردد « ما‎ ۱ 
لبأیستی‌شمن تعریف هییتو تیزم ددباده ساهیت دوانی حالت هیپنوئيیکی ويا تحر لك دوانی‌مر حله‎ . 
الفاء هیپنوز توضیحی پرای هیپنوتیزم شونده بدهیم مگر ددموادد خبلی استثناگی که چنین‎ 
تشربحی لازم بنظر برسد. ذیر! چنین تمریف علمی سنکینی بیماد دا گیج کرده و بر اضطر اب‎ 
دهیجان درو نی وی میافز اید.‎ 
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هیپنوز طبی وهیپنوز ری سن نمایش(۱) 

لازمست فته شود بین هبیئو تیزم طبی دهیینو تیزمنمایشی فرق کلی وجود دادد. بر خی 
بیمادان که نمایش هیینو تیزم دا در روی محنه نایش دیده‌اند ممکن است تسود کنند که 
هیپنوذ مبارت از دوش دعملی است که شامل تحقیر شخص هیپنوتیزم شونده شده و یا لاقل 
موجب ءجَحکه ومسخرء نان دادن او میگردد. توضیحی که دداین باده په بیماد میذ‌هیم پاید 
متناسب باطرز تفکر وشخصیت بیماد باشد. ما دوش ورفتاد عمومی خود دا ایتطود به بیماد 
تفهیم ميکنيم که تماعیت وجود بیمار مودد احترام ما است وان آن تیپ اشخاصی نيستیم که 
کسی دا که بما اعتماد کرده مورد تحفیر یاوسیله خنده ومضشحکه دیگران قر اد بدهیم. برای 
سار توضیح هيدهيم که هییئوتیزم ممکن است بطر بق محتلف بکار برده شود ممکن‌است هم در 
معالجه وشفای یمازان بکاد برده شود و هم برای سر گرم کردن مردم در نمایشات فشان داده 
شود. همچنین خاطر نشان ميکنيم که هییئو تیستی که دوی سن نمایش میرود نها به چند تفر ی 
که تلقن پدیری کافی برای تمایش او دارند | کتفاء واتکاه مي‌کند درحالیکه‌بزشگ هیینوئیست 
هر کسی دا که اختیاج بکمك اذطربق هیپنوز داشنه باشد هیبنو تیزم مینماید. 

تا کید میکنم درحقیفت هر کس که واقماً بخو اهد؛ میتو اند خود وا در آغوش هیبئو تیزم 
رها کند. بیمادان غالبا تصور میکنئد که هییئو تیزم شدن علاعت ضعف است: هر گو نه گفتاری 
درباده آظهاد این عفیده توسط بیماد باید پیش‌بینی شده وبرایش توضیح‌دهیم که افر اد ثیر ومند 
وسالم, ساده‌تر از هر کس دیگر هبیتو تیزم میشو ند: زیر بخود مطمتن هسند و میگذاد ند که 
هنگام هییتوز ازحود بیود شو ند سایر اشحاس احتیاج به کمی کماث و راهنماگی دار ندء اما 
هر شخص عادی که شخساً و باطناً مایل باشه میتواند خود دا در آغوش هپینوز: دها 
ساژد. دو یا سه نکته وحود دارد که احثیاج به تا کید بحصوصی برای پیشتر بیماران دارد. 

هیینو تیست فقط سوژه را راھنمائی میکند 

در کایه حالاتیکه دد نظر دادیم نوع غیر آمرانه (۲) هیپنو تیزم دا بكار بر یم وهمچنن 
در بسیاری ازحالاتیکه هیپئو تیزم بطریق «آمرانه» انجام میشود. احتیاج دادیم که بر ای‌بیماد 
توضیح دهیم که ما کاری باو ندادیم. ۱ 

او خود هر کاری را انجام میدهد, ما فقط داهثماگی‌ميکنيم. در دوش غیر آمرانه حتما 
باید بیماد این نکته دا بدا نه. وقتی هبینوتیزم شروم میشود با ارتباط صامت و بدون استفاده 
از کلمات وحرف؛ بلکه فساً با اعمال و حر کات و نگاه این اینء را بطر بعی تعویت میکنیم که 
بگذادیم بیماد ازفرست خود استفاده کر ده و خودش‌برخی کارها را انحام دهد. 

خو اب هیپنولیکی خواب طبیعی(۳) 
برای بیماد باید توضیح دهیم, که خواب هيپئوتيك باخواب طییعی و معمولی فرق 
Medical Hypnosis and Stage Hypnosis‏ -۱ 


۳.۷ 
۳-- Hypnotic Sleep and Natural Sleep 


2۷۵ 


وارد زیر ادرخواب هیپئوتیکی بیماد» صدای‌پزشگه دادد تمام مدت خواب میشنود در حالیکه 
ورخواب طبیمی تا مادامیکه خواب است صدای آهسته اشخاص دا نمیشنود. 


آیا مبازژه 9 کشمکشی بین هیپنوتیز کننده 9هیپنو تیزشونده وجود دارد؟ 
برخی از مردم معتقدند که هیپنوتیزم عبادت اذتسليم زودی (۱) به اداده دیگری است 
این فوع ترس‌ها دا معمولا" بادوش غیر آمرانه خود وتا کید دوی این موضوع که ضمن طباپت 
پزشکی بماد فعط ودش اجازه میدهد که وارد هنور شود آرام عینماگیم. 
يك توشیح همهم وموشر اینست‌که به بیماد تفهیم کنيم» که او و پزشگ ممالج هر دو 
طالب يك چیزهستند. چندباد به پیماد ياد آودمپشويم که او مایل است په خواب هیپنوذ بروده 
تا ازحالتی که از آن دنج میبرد خلاسی بابد پزشگ نیز مايل است که او به خواب هیپنوز 
پرود درحقیمت پزشاك او دا داهنمائی و كمك مینماید. 
به بیماد میگوئيم :و دداین جریان ماهردو باهم هستیم, هردو مایلیم که هیپنوز بآسانی 
:۱ وهیو ادی هر سید تمامتر بیش آید. هی کو نه «یادژء‌ای بین مأوحود ندأرد. اصلا جنن جیزی 
وجود ندادد که تو طالب يك جیز هستی ومن طالب چیزدیگر» اصلا چئن چیزی ایست که 
من بحواهم شمادا بزود هبنو تیزم کئم وشما بخواهید مقاومت نماگید ماهردو طالب يك حیز و 
بلثه مدقف هستیم» ۱ 
این نوم توضیح گر جه درظاهر ساده جلوه میکند: ولی‌نتیجه آن در ایتمودد تخمون 
بسیاد موش بوده وددمعدمه شروع هیینوذ اذطریق «غیر آمرانه» کاءاه" لازم است. 
+معحضش اینکه مر سلد اول هییئو تيرم شرو غ هیشو د ؛ در سیاری از مارا «رفتاد منفی 
کادی] کاهانه(۲)» پدید میآید گامی اوقات بنظر میرسه که گفتن آنچه که بیماد باد انجام 
دهد تولید يك دنجش یانفرت ددو نی میکند. باید به یاد داشت که در گذشته خصوصیت 
پدیده هیپئو تيك تحت تأثیرات فرهنگ اجتماعی تفیبرات ذیادی پیدا کرده است. سایس 
نویسند گان ودا نشمندان هبیئوتیزم دوی این دفتاد مثفی کاری توجه وتا کید نمیکنند, فرد 
استرالیائی نوعاً نسبت بهر نوغ اقدامی که باعث دستوددادن باو ويا گفتن آینکه جکر بکند 
- بسیار حساس است. در فتيجة فف ومقأاومت به زودی در وی باهم جمعم 9 بسیج میشو یذ . حمبتن 
است از نظر تجر پیاتی که من(د کثر‌مایرز) کشت کرده‌اع این نوع دفتاد منفی کاری ومخااف 
دو نی فتیجه طرذ تر ببت ده «شرائط فر‌هنگی خاس (۳)» باشد. لذا از ایتجهت میئواند 
. کامالا" محالف تجر به «برن هایم» دل موند سر داژان باشد که تصود میکرد؛ جون به اطاعت از 
دستورات عادت کرده‌اند لذابه سهولت هیبنوتیز میشو ند. وقتی مواجه با افر ادی ميشويم که 
آین اقراد در‌حیطی تر بیت شده‌ا ند که عادت کرده‌اند دده‌قابل مقاومت ومخالفت با اجرای 
۱ دسئورات اباس غر ود و افتجار کنند . این گفنار که هر دو توما ماب بانجام يك ینود 


سادء قکبمدش ١‏ بسیارهو ر است, 





۱-۰ Forced Submissiart f_Consciously negativistic be havior 
r Culturally Conditioned Paltern 


رود 





خانمی که از یبلاق آمده بود 

د کر مایرز مینویسه «خانمی از مبازق آعده بود تا بخاطر سر دردش تحت ممالجه 
هیپئوتیکی قراد گیرد. من هیپتوقیزم دا برایش تشریح کردم و او بنظر میرسید که بخوبی 
آنرا قبول کرده است. ولي بعلت گرفتادی غیرمترقبه وی نتوانست چنه ماهی بسر‌ای معالحه 
مراجمه نماید. وقتی آمد. من مرتکب این اشتباه شدم که با توضیح کمی هیپنوتیزم داشروع 
کردم این خانم بی‌نهایت مقاومت کرد وبباود کاملا" آ کاهانه‌ای دادای دغتاد منفی کادی بود 
وهئی هن لعن میکردم که پاهایش در حال آرامش‌وسستی وءوانهاد گی»هستند. اوعدا آنهارا 
حر کت‌ميداد. وقتی‌باو تلقین میکردم که پلك‌هایش سنکین و بسته میشو ند, بمکس‌چشمهایش دا 
کاملا با میگ د. پس‌اذتقر یبا تیساعت کاد بیهوده مجیور شدم دست از کار بکشم. پس‌از آن سوژ» 
یمن گفت: «فسیدانم حرا؟ اما من احساس میکردم که درشروع هییئوژ حالت سر کی و 
طنیان ددمن بوجود میاید» درجاسه بعد نیمساعتی براش توضیح دادم که هردو میخواهیم که 
او یخواب هیینود برود و هیچگونه ناهماهنگی ومیادذه‌ای بین ما نیست او باالقاء ساده‌ای 
بخوآب هیینو تیزم عمیقی‌فرودفت. کامار واضح‌است که عات شکست در اسه اول مر بوط بهنقن 
روش کار بود؛ ذیرا من «طمئن بودم که توضیحات سه ماه قبل هنوز در مغرش باقی است . 


توضیح خوداوی(۱) 

نکته دیگری که حاگر اهمیت ذژیاد است قبولاندن این ایده به بیماد است که او فقط 
بگذارد بعالم بی‌خیالی وخلصه برود یی خود دا کاملا رها سازد وهمحتین لقن این فگر که 
بن او بطور خودکار عمل مینماید. ضمن ممایثه بدنی بیماد با این فکر از ریق ایجاد 
انمکاسهای عسبی آشنا شده است. ا گی حر کت انمکسی دست وپاما بائلقن ذبانی همسا» باشد 
اثر بسیار جو هی دایده مثلا کفنه شود : دشا دلکس وشل نشیف + شا باهایتان را حر کت 
نمید‌هید, من آنرا حر کت عیدهم» این جملات راہ دا برای تلعینات ذیانی حر کت خود کاد 
بعذی همواد میسازد. ۱ 

توضیح وتشریح اضطر اب را ازبین میبرد(۲) 

ضمن بحث هیپئوتیزم بابیماد. لازم است تذکردهيم که وی ممکن است حر کت خودکاد 
دست ویاهایش را اسای کند؛, ذیرا بدون توضیح ممکن است هنگاینه حر کت غیر ادادی 
دستها و پامایش دا برای اولین بار احسای میکند. دجاد ترس د وحشت شود. 

عازقمندان علم هبینو تیزم باین بدا ننف که مهارت درهیمتو تیزم کر دن بىشگى با يڻ دارد؛ 
که هیپئو تیزم کنند, بایه مراف دموا باشدکه در سوژه حالات «دفاعی روانی ٩)۳(‏ دد 
برابر هییتوتیزم ایجاد نشود معمولا خيلي ساده‌تر است که مانم ایجاد حالات دفاعی دد بیماد 





۱- Explanation of Automation 
۲ Explation Avokls Anxiety 
F— psychological Defense 


وف 





شویم تااینکه پس از بوجودآمدن این حالت بجواهیم آنها دا آزذبین ببريم. باهر قدمی که بر 
میدادیم باید دفاعهای احتمالی دا پیش‌بینی تمائيم و قبل از اینکه این دفا ‌ها ایجاد شده و 
تثبیت شوند تنییرات مفتطی دا بوجود آددیم. اگر قبل اذشروع هیپنوتیزم به بیماد توضیح 
دهیم که درحال هیینوز دستها یایاها بطورغیرارادی حر کت خواهند کرد اقدام بزد کی برای 
جلو گیری اذتری و اضطراب هنگامیکه اولين بار حر کت خود کار اعضاء دځ میدهد انجام 
داده‌ایم؛ ذیر ا جنین اشطرابی دفاعهای دوانی بپبار دا تحريك ميکئد, پس از بیان و تعر یف 
هیپنو تیزم با مکانیسمهای دفاعی پیمادات آشنا میشویم . 


مبحث چهارم 
ساز و کارهای دفاعی دناخودآگاه» بیماران عليه هیپنو تیزم (۱) 
همه کس را میتوان هیپنوتیزم کرد. 

در گذشته هروقت سوژه هیپنوتیزم نمیشد. هیبنوتیزود میگفت که این شخص استمداد 
تلقین‌پذیری ندادد. ددچنین وضی اینطود ممتقد بودندکه بای دسیدن به نتیجه باید بانشان 
دادن قدرت بیشتر وتکراد داگمی همان تلقینات ادليه بررسوژه مسلط شد و بالاخره هیینو تیزم 
نمود. ددپر تو «قرضیه تساسلی» میتوان باین نکته پی‌برد که چگونه جنن اقد‌اماتی ددمجبود 
کردن پیماد به اتخاذ سیر قهقراگی مؤش میافند. بهرحال چنین دوشی نتیجه جندانی بدست 
نمیداد» ومخالفت ددونی و ناخود[ گاه سوژه دا اذین نمیبرد. 

تازمانیکه هیینوتیزم شدن بیماد صرفاً وفقط بحساب فقدان تلفین‌بذیری سوژه گذاشته 
میشد پیشرفتی درعلم هیپنوتیزژم حاصل‌نگردید. 

ددسال ۱۹۵۴ د کتر «مابرژ» مفاله‌ای مثتشر کرد ود آن مقاله دفاعهای ناخود] گاهی 
که ددعمل مانع هیپتوتیزم شدن سوژه میگردید بیان نمود. نتیجه چنی است که عبادت 
«استعداد تلعن‌پذیری (۲)» يك عامل ثابت درشحصیت ددونی و روان سوژه نیست که موجب 
خواب شدن با مانع خواب دفتن سوژء باشد. بلکه علت خواب نرفتن برخی اذ بیمادان 
یکنو ع عمل« تحر يك‌روانی(۳) > ومخالفتهای ناخود] گاه درو نی است. با درنظر گرفتن این 
مطالب ایده کلی ما ددباده بیمادی که هیپنوتیز م کردنش مشکل یاغیرممکن است. عوض‌میشود 
پس ما متوجه شدیم که چنین سوژه‌هاگیکه درظاهر بخواب نمیرونه» ناخودا گاه دد مقابل 
هیینوتیزور مخالفت یادفاع میکنئد؛ ماباید حیهه‌های دفاعی بیماد دا بشکنبم ویا داهی برای 
دود زدن آنها بیدا نمائیم. ۱ 
علت و انگیرش دفاع (۴) 
هیبنو تیزم کردن از طریق «غیر آمرانه» مستلزم اینست که سوژه» [ گاهانه خود دا 
ر تسلیم هییئوژ نماید. بطور آرادی واختیاری دستورات دا باطناً اطاعت کند, خود دا شل 
و دلکی نماید. درنتیجه تمایلی برای قبول تلقینات بطور خود کار یدید میآید. 


1— Defenses against Hypnosis ۲ - Suggestibility 
FF. Psychodynamic function ۴ Motivation for Defense 


OYA 


فقدان کنترل «خود] گاه» تهدیدی است پوسپله «ناخودآ گاه» یمثی وقتی «خودآگاء» 
هیچ مخالب دممانعتی در مقابل هیپنو تیزم بعمل نمیاورد دناخودا گاه» ممکن است بترسد و 
بو حشت بیافتدء بنابراین‌ممکن‌است درعمل‌شاهده‌شود که«خودآ گاه» طیق‌فر مانه ناخود | گاء» 
ددمتاپل هیپئوذ بطو د گوناگون تلاش ودفاع میکند. 

تشخیص دفاعهائیکه هنگام هیپئوتیزم ظاهر میشوند. برای اتخاذ اقدامات‌لاذم ومناس 
عليه آنها حاگزاهییت مییاشد. باده‌اي اوقات مقهود کردن این‌حالات دفاعی کار آسانی است؛ 
ولی بهتر «عافلانه‌تر آ نست که قبل‌از برود آ نها پیش بینی‌های لازم بعمل آید بعاودیکه يىا 
خواهیم دید؛ درشرائط مناسب بخصوصی: ممکن‌است همین‌دفاها بسنوان وسیله خوب واسلحه 
نیرومندی برای هیپئوئیزم کردن سوژه پار دود. 


«جبود(۱)» ناخون آگاه دفاعها 
ترس از دست دادن اراده و اختیار. موجب دفاع درهقا بل هیینوز میشود. 

باید بخاطر داشت که پیماد مایل بمعالجه شدن است و گاهانه میخواهه که هیپتو تیزم 
شو د. در تیه برای قبول تلف نهابت کوشش وهبتاری را میئماید. دفاعها همانطود که کفته 
شف ناخودآ که انجام میشوند» وددائر تهدیه به از دست دادن کنترل واختیاد و اراده 
دخودا گاء» بو خود عیاآیند. حثی منگامیکه دفاعها ایا“ سعلحی وظامری حلوه میکنند. 
بیمار خودش ناآ گاه است که رفتار وی ددجهت جلو گيري ازشرو ۶ هییتوزسوق داده میشود. 

دفاعها ناخودا گأء عليه هبیئوز دز کر دو روش جه در روش دآهراند» و جه در روش 
«غیر آهرانه» واضح‌تر مشاهده میگردند. علتش اینست که در روش «غیر آمرانه» هپینوتیزم 
کردن آذادی عمل بیفتری به بیماد داده میشود, ودددمن هیپنو تیزم بسهولت تشخیس داده 
میشود که حرکات وحنیش‌های مختلف سوژه بصورت عمدی وادادی انجام میگیر د. ددطیابت 
کلینیکی. حتی آنعده از بیمادا نیکه سهولت هیپنوتیزم میشو ند همیشه دفاعهای مختلفی اذ 
خود ددمفا بل هیپئو د نشان میدهند. و آنمده دیگر که باسختی هییئو تیزم میشو ند بطر یق اولی 
دفاعهای مختلف وزیادی از خود نهان میدهند درزیر تدادی از دفاعهای بیمادان دا دنمقایل 

١‏ دفاع بشکل بیقر اری ونا رامی(۲) 

اشکال وا نوا ع مختلف بیقرادی و ناآدامی معمولی‌تر ین دفاعهای ناخود] گاء دد مقابل 
مپپنو تیزم هستند. هنگامیکه به بیماد تلقین میشود که خود دا شل و دلکس کند این فبیل 
دفاءهای بیقرادی دیی‌تابی دیده میشو ند. 

ه ناخودآ گاهی» دستگاه «خود[ کاهی» را تهدید میکنه که تو کنترل» ارادء و اختیاد 
خودرا درحال هیینوز اذ دست خواهی‌داد. دد نتیجه اضطراب بوجود ميا ید واضطر اب دددني 
معمولا" پشکل پیقراری وناآدامی درحرکات و دفتار بماد نمایان میشود. و این بیفرادی به 


۱- ماهیت» خاصیت» طبیعت 
Restlessness‏ -۲ 


4۹ 





شکلهای مختلف ظاهر میشود سوژه آدام و داحت نیست. دوی صندلی یا تخت مرتب میلولد و 
می جنبد. بیماد داغ میشود ومیخواهد پتو دا کناد بزند. یا برعکس احساس سرما میکنه و 
میخواهد پتوی دیگری دویش کشیده شوده یامیگوید بالش‌بلند است دپیوسته آ نرا تغییرمیدهد 
دکمه‌های لباسش دا باذ میکند ولی بلافاصله آ تھا دا می بندد این ببقرادی وقعالیت ناشی از 
بی‌تايي شر جه بأشد مانم استراحت بیماد شده ودر نتیجه مانم اش تلفیناتی مشود که او از 
درون از آ نها میترسد. ۱ 

پاده‌ای اوقات دفاعهای بیماد ملایم و کمتر بیدا است؛ وفقط از حر کت انگفتان دست و 
یا حر کت آدام باها مپتوان متوجه دفاعهای اخودا گاه بیماد شد. 

اگر دفاع بطود خیلی ضعیف ایجاد شود و توسعه بیدا کند. میتوان مستقیباً با آن 
مواجه شد. باین ترتیب که به تلقینات سستی و آرامش ادامه داده میشود در نتیجه بیقر اری 
پتددیج حفیف میشود د پیماد بحواب هیپنوز مير ود. 

از طرف دیگر ؛ چنانچه بیغرادی و بی‌نابی اذین نرفته و ادامه بابد بمایستی فورا 
روش دیکری بکاد برد جنانجه پیشرادی» بیشثر باحر کت دادن دستهاباشد», تلقین‌حر کت‌دستها 
غالبا پسیاد دضایتبخش است؛ چون تلقین کشیده شدن انگشتان دست میتوانه طودی باتلقینات 
حر کتی متحد و همگام جلو پردد که دفاعهای بیبار عليه خود او بکار افتد. ۱ 

انوا مختلفی بیقر اری 

دفاع از طریق سرفه کردن؛ بیقرادی ممکن است بسودت‌های مختلفی جلوه کند. 

ممکن است دفاع بصودت سرفه کردن ظاهر شود. ددحالیکه‌بیماد هېچگو نه علاگمی از 
بیماد یهای کلو وتنفس ندادد. نا گهان در گلویش خارش وسوزش احساس میگردد. درست دد 
همان لحنه‌ایکه تلقینات شرو ع به گذاشتن اثرمیکنند. قمام جریان دداشی سوزش و ناداحتی 
ناشی از سررفه متوقف شده. واز تهدیدی که أسیت به«خود آ گاهی» بعمل ميا بد دفاعمیگر دد. 

دفاع بشکل صاف کر دن‌سینه و تنفس صدادار(۱) 

درحالات و موادد دیگر جوش و شود سرفه پیش نمیاید. اما بیماد لاینقطم وپشت سس 

هم سینه‌ای دا صاف میکند یا بطود عمیق و عداداد تتفی میکند. 
دفاع بشک ل لر زش(۲) 

بر حی دیگر از بیمادان درابتداء خوب دلکی‌وشل میشو ند وطاحر[ً هیپلو تیزم هیشو ند 
لیکن در اثر يك حمله نا گهانی لرزش بدت» امل بیداد میشونه باید توحه داشت که ایس 
لرزش بدن مر بوط بدر جه حرادت اطاق نیست. وممکن است درمحیطی که حرارتش از حد 
عادی عم بیشتر باشد رځ دهد. چنانچه لرذیدن شدید باشد» با اضافه کردن حرارت اطاق با 
تعداد پئوها اہین نمیرود ذیرا این لرزش بدن بیشتر بعلت ترس است تا سرمای محیط. این 
لرزش میتواند يكدفاع مۇ ثری علیه تلقینات شل ورلکس بودن برای هیپنوتیزم باشد. وا گر 
۱ این گو نه دفاع و(رزش شدت میدا کند» بهتر ین دوش تغییس دادن واذین بردن دفاع» قن 
تلقن حر کت دجنیش غیرادادی دستها میياشد. 


۱ Defense by clearing of throat or ۵ F Shivering 





٩‏ دفاع بشکل حرف زدن 

گاهی‌اوقات «بیقرادی» اذحرف‌زدن مذهود میشوده آين يك دفاع کاملا" سطحی است. 
درست درهمان لحفله‌ایکه «سوژه» احساس میکند که تحت ثا تیر هیینوتیزم قراد گرفته شروع 
بر ردن کر ده تفسیر و تعیی رگ میکند, برسشهاگی میتماید: و یا شروع بحرفذدن در باده 
مطا لب نامی بوط مینمایه درنتیجه کاملا ازتحت تاثیر هبینوتیز خادج شده دیداد میشود و 
تلمینات بدون اثر گشته وتهدیدات عليه «خودآ کاهی» دقع میشود. این نوع ساز و کار دفاعی 
اکثر اوقات کاملا سطحی وضعیف است. ذیرا بمحض اینکه هییتوتیزود به سوژه میگوید, 
چنه دقیقه ساکت باشه وحرف نزنه, دفاع اذ بین میرود. بادجود این بیمادان غالبا باتفیر 
و تعبیری خاص دريك (حظه کاملا" خاس خود دا از خواب بیدا ر کرده وسپی عذدخواهی 
زیادی میکنند که چنی تنظری‌نداشته‌اند. این‌موضوع این حقیقت دا ثابت میکند که هیپنوتیزم 
شوند گان ازحیود عمدی رفتار خودشان آ گاء تیستئند ایتفبیل دفاءها هنگامیکه بسه سوژه 
تلقین میشود که شل ودلکس باشد بیشتر دیده میشود . برای ختثی کردن این نوع دفناع 
بهترین دوش همان تلقین حر کت و بالا آمدن غیرادادی دستها میباشد. 


۲ دفاع بصورت منفیی کادی(۱) 
تلقینات روش سوژه مثفی کار نتیجه عکس دادد 

دراین نوع دفاع سوژه, با انجام دادن کادهاگی مخالف آنچه به وی تلقين میشود با 
هیپنوذ مقابله مینماید. باینوسیله او مطمئن است که هبپئو تیزم نشده ودد نتیجه کنترل خود دا 
ازدست نمیدهد. حنانحه تلفین سنگینی اعا داده شود سوژه کمی یاهایش داتکان میدهد یاآنها 
را قدری بلنه میکند. | گر تلی سنگینی پلخهای جشم داده شود؛ دوحشمهایش را کاملا ؛از 
مینماید, اینها حر کاتیست که باینوسیله بیماد ازخود پروز میدهد. تانشان دهد که هنوز هم 
کنترل کامل خود را حفظ کرده است. 

اینطود که بنغا ر میر سدا ین دفاعها بر ای مبارزه‌طلبیعمدی با پر شک معا لح سورت نه‌یگیر ند. 
گاهی‌اوقات دیده میشود که پاهای بیماد ددیتو هم تکان میخودند, وبیماد کاملا تصود میکند که 
حر کت جز گی پاه| یش دید میشود. گر جه حنین حر کا تی بطو ر آ شعارءءدی‌هستند» معذالك شی 
نیست که بیماد کاملاهشیارد | کاء تیت کو ناجه و اثر این‌حر کت براي جاو ور ی‌آذذر و مجو اب 
هییئوز میباشد. این دا کنش دءکی‌العمل افدر متناقش است که بزشکان ممالج می تجر به‌ای 
که نمیتوانند تعخیص دهند که این‌حر کات بطود ناخودآ گاه انجام ءیشود بیمادان خود دا 
هنهم به عدم کوششی وهبکادری مینمایند. پاده‌ای از این بیمادان واقماً به سختی کوش می‌کننه 
که هیچ صر کتی نکنند و با پزشگے کاملاً همکادی نمایند, ءا حسرجه .یعتر سمی و دقت 
میکنند» بشدت به‌عیجانشان‌افزوده میشوده و بیشتر اذ پیش‌دفاع ناخود] گاهشان شدیدترمیشود. 

بثابراین | گر برای حر کت وحنبش غبر ادادی دسته؛ به بیماد لین شود که دستهای 

شما سباك هستند, مشاهده خواهد شد که بیماد منفی کاد. دستش دا ہنکس بشدت بطرف تخت 


۱. ۱ (2۷ 


۵۸1 


تست ل ~~ 
فشارمیدهد د کتر مایرژ میگوید:«خائم بیمادی بس‌ازدادث تلئیثاث سبکی دستهایش میگفت که 
دستها یش‌سنگن تر بنظر میرسند؛ , بمضی‌اوقات بیمادان؛ منفی کادیدا تو ام بادفاعهای خود انجام 
مید‌هند» مثالا پیمادمثفی کاری که پا لر زیدن از خوددفا می‌کند , تصورمیکند که‌دفا عاو بوسیله تلقینات 
د گی‌می» مورد هدید واقع شده. ودر تیه لرزیدنش افز ایش مییایه و احساس سردی»یکند. 


۳-دفاع بصورت نظاهر(۱) 

گامی اوقات سوژه حثین وانمود میکند که تلعین‌پذیر است و درظاهرجنین.نشان میدهد 
که خواب است درحالیکه امکان دادد متوسل به یکنوع دفاع شده باشد . که در ایتصورت 
اين جالب تر ین نوخ دفاع است. نیمار سعی کد بطو د ظاهر ی با اجرای تمام تلفینات از 
خواب هیینو تیزم اجتناب ورژد. او احساس میکنه که !گر ] گاحانه از تما تلعینات بیروی 
کند, واقعاً کنترل خود را حفظ میمایه سوژه با ميل به اداده خود بی با «خود آ کاهش» 
ممل مشماید؛ ود ناخود[ گاه» خود دا مطیم و تسلیم هبینئوذ نمی‌نماید.او آبروی خود را حفظط 
" کرده و در تراز آن احساس میکند که پزشگت معا لج دا هم که با او دارای داجطه حسنه بوده 
و تمیحو اعد توهینی باوشده باشد دفجیده خاطر نگرده است. ددحقیقت بیماد از درون احساس 
راضی نگهداشئن پزشگ دا دادده چون عملا تسام تلفینات دا بمحض اینکه داده میشو ند 
!راء میم ین. در نيجه در تمام مدت ترس و قهد :د « خود گاهی» از اینکه کنترل و اراده 
خودرا از دست بدهد یعنی بمهده «ناخود گاهی» بسپادد دفم میشوده ذیرا تلفینات بانظارت 
و اراده «خودآ گاهی» انجام میشوند. 


تمخیص دفاع ازطریق «تظاهر» 

این فوم دفاع بو سیلة سرعتی که درا نجام ينات پخر ج داده میشو د مشخص میگردد. 
.گر هیپنوتیزم باروش‌جنیش وحر کت غیرادادی(۲) دست انجام‌شود. حنی ددتلقن پذیر ترین 
سوژه‌ها: باید لااقل دو یاه مر تیه تلقین سبك بودن وبالا آمدن دست تکراد شود ٿا دست کم 

کم بالا بياید. پس اکس سوه بايك مرتبه تلقین فوا و بسرهت دست خود دا بالا بیاورد 
هیپنوتبزم کننده متوجه خواهد شدکه این بالا آمدن دست کاملا ادادی و ظاهری است و در" 

.وأنع یکنوع دفاع و تظاهر است که از طرف سوژه بعمل میآید. ددجنبش حر کت غیر ارادی 
دستهاء معمولا دستها پکندی بالاهبا یند. حر کت دستها بامقداد قابل ملاحظه‌ای کشش و لرزش 

انجام میشود. ددضمن چشمان بیماد بانگاهی خیرء و بدون ذدن پلکها بدستهایش متمر کز 

میگردد دقتی بیماد باتتلاهر از خودش دفاع میکند» حر کت دسنهایش تند بوده ومسولا کشش 

ولرزش مشاهده نمیشود. ونگاه خیرء جشمها نیز به‌آن شکل که گفته شد وجود ندادد. پلکها 

گاه و بیگاه باز و سئه دیشوند و نگاه خیره چشمها مسکن است په د کتر معطوف گردد. 
وقنی این دفاع تمخیس داده میشود. اشتباه است که آنرا به پیماد خاطر نشان کرده و . 
کار از سر شرو ع شود. بلکه هتر ین راه ایلست که از دقاع تیماد برضف خودش استفاد شود 
تا دفاعش بصورت وسیله‌ای برای تلتی هیینوز در دست برشك در آید. 


۱- 7 ۲- Arm levitation 


SAF 





_تظاهر بخو اب طبيعی بعنوان دفاع 

قبلا گفتیم گاهی از دفاعهای گوتاگوت بیماد میتوان عليه ود بنفم وی استفادء 
کرد و سوژه دا هییتو تیزم نمود. و حالا بایدمتوجه باشیم که ممکن استگا هی اوقات «سوژه 
از این اسل عليه هییئو تيز استفاده تماید, يدير تور تیب که «خواب شو نده» بسا شان دادن 
عکس‌العمل حدی و کامل در مقابل «عامل» و تلقینات بمدی از خودش دفاع کند. 

این موضوع ممکن است توأم با خواب رح دهد. به سوه تلقن میشود که دستهاء پاها 
و تمام بدش وانهاده است د سپس تفن میذود که بخواب بر ود دد این هنگام ممکن است 
گامی تلقین خوابیدن آنقدر کامل و جدی بوسیله سوژه پذیرفته شود که سایر تلقینات تحت 
العماع آن قراد گیر ند. حال مجدداً به بیماد تلقین میشودکه: «شبا کاملا خواب هستی.» این 
تلقن دا «سوژه بخوبی میگیرد وحنب میکند. | گر درجنین دضعی یماد بخواب دفته باشد, 
موفق شده و نجات‌بافثه است. زیر ا بیماد دیگر متوجه سایر تلقیناټ تیست؛ زیر انمام واش 
موجه کلمه «خوابیدن» شده است. 

درطبابت بالیتی. وقتی با استفاده اذ حر کت عمل القاء اجرامیشود؛ چنین‌وضی غالياً 
پیش هیا ین. به بیماد گفته میشود که پدست‌هایش نگاه کند و درضمن ہوی تلقین سبکی دست 
داده میشود؛ که نا گهان «سوژه» در خوا بیعمیق فر ورفته وبجلو میافند. این ‌دفاع معمولا در 
مواددی درخ میدهد که قبل از تعداد کمی تلقّن حر کت دست در باره دهاسازی خود داده شده. 
بیماد اذ این ایده بعنوان يك وسیله دفاعی ددمعابل پزشگب استفاده مینمایت. 

مفهوم این دفتار بوضوح اشست که عملا میگوید: «می بینید که من کاملا خود دا ول و 
دها کرده‌ام, من بخواب رفنهام». 


خواب طبیعی درهیپنو آنالیز 
غالبا خواب هنکامی بصورت يك وسیله دفاعی از طرف بیماد بکاد برده میشود که 
فنون ویژه‌ای نظیر هیپنو گرافی(۱) دهیپنوپلاستی(۲) هنگام هیپتو آ نالیز بکار برده میشود. 
دد ادلی یمنی عییئو گرافی بیماد جدالها و ناداحتیهای درونی خوددا ددنقاشی و دنگه - 
آمیزی نشان میدهد» بدین ترتیب که بیماد دا هیینوژ مینمایند وتابلو دقام مو در اختیاد دی 
میگذاز ند که نقاشی و دنگ آميزي نماید,. دکتر دوانشناس متخصس ازطرز نقاشی و در نگ - 
آهیزی بتو بى ناداحشهای درو نی بیماد دا تخیصی میدهد. 
دددومی یمنی هییئو بلاستی ؛ نخست بیمادهپینو تیزم هیشود راسیسی عقذاری خمیر ممه 
۱ سازی پدست او میده‌ند تا هرشکلی دا که میخواهد درست کند و د کتر دوانشناس متخصص با 
مجسمدابکه پیماد میساژد, به جکونگی و علل ناراحتی دواآقی مار یی میبرد. از حواب 
پعنوان يك ويله دفاعی دد مفابل افشاء يك موضوع وایی زده شده پا فره نشان ده شده. 
درد زا د سحت در مقسایل هییئوز بکاز برده هیشود ؛ زیسرا هم ! کنون يمار طود کامل 
وعمرق هیینو تيزشده است. دداین شرایط پزشگ دیکر نمیتواند با تلقینات خواب به طر یفی 


۱- Hypnography ۲-- Gypnoplasty 


ابش 
همست مت بت 
که در بالا گفته شد مقابله نماید جون درحال حاشر العام فعالیت محر بیماد ضرودی و 
لازم است. درنتیجه بهتر اینست که برای تا کید براینکه بیماد خواب فیست» حر کت خودکاد 
تلتین شود. بثابراین به سوژه میکوئیم: «چشمهایت باز هستند دستهایت بطود خود کار و غير 
ارادی حر کت میکنند, خواب نیستی. وطم اکنون دستهایت يك که خمیر عجسمد بر‌داشنه د 
با آن‌جیز یددست‌میکنند» ۱ 
خو اب طیعی بصورت اك وسیله دفاعی ددمقایل خو اب هدینو تیات: 
ممکن است خواب طبیعی بطریق دیگری بسودت بك وسیله دفساعی در مفابل هیهنوژ 
پار دود. ددشمن هبپئوتیزم کردن» به سوژه تلقین میشودکه تو بخواب میروی» ددهمی حال 
برخی بیمادان ممکن است» با بخواب دفتن طبیمی از تأثبر سایر تلقینات قراد کنند ذیرا 
در خواب طبیمی بر خلاف خواب هبپنوتیکی بیماد صدای پر ڈگ دا نمیشنود. تعخیص این 
گونه دفاع ممکن است» ۲ اشال مورت کیود!؛ زیرا شل و دلکسی بودن ماهیجه‌های مورت 
خمیازه کشیدن» تتف منظم وحثی خرخر کردن با صدای بلند. هم درخواب طبیمی و هم دد 
خواب مصنوعی همکن است درخ دهد حر کات جزگی برخی از اعضاه بیماد که برای قراد 
گرفتن دد وضع داحت‌تری انجام میگیرد. ممکن است علامت انتقال از خسواب هیينوتيكث 


بخواب طبیعی باشد. 
۸ سابر دفاعع) 
علاوه بر دفاعهای یادشده, دفاعهای دیگری وجود دادند که ددعمل کمتر مشاهده میشو ند 
و آنها عبارتنداز: 


علائمی که بصورت دفاع جلوه میکنند 
گاهی اوقات بیماد. گله و شکایت خود یا سایر ناداحنبهائی دا که اداگه میدهد. 
بمودت يك وسیله دفاعی بکار میبرد. 
بیمادی که مبتلا به تنگ نفس است درست در (حظه و مرحله حساس تلقین. شروع به 
ك حبله شدبد هینماید» پايك بیمادی که بخاطر درد نیمه سر تحت هپپنو تیزم است: عمکن 
است تا گهان از بك‌طنیان شدید سر‌درد شعاعت کند واظهار نماید که قادر به‌ادامه جر یال یست. 
خانمی که با دچادشدن به تنگ نفس دده‌قایل هبپنوز از خود دفاع 
میکره. ˆ 
دکتررهایرز مینوبسد: 
خانم پیمادی بخاطر تنگی نفس‌اذطر بق هیپنو تیزم تحت معالجه‌بود. بیست‌وپنج‌سال بود 
که بها ین دددمبتاا بو دو طی باج‌سال | خی حالش‌خیلی بد تر شده بودینحوی که‌باخوردن عفدارداروي 
بسیاد ذیاد کمترین نتیحدهاکه فمیگرفت. 
در اودلن جاسه هینوز به شدت عسبی شد. بیمادچنن اعتمادی به خود نداشت که خود 
رادلکس. دما و آزاد نگاهدادد. و وقنی برای ادلی بار حر کت ثکرادی دست تلقن میشد. 
برای اطمینان اذاینکه هنود هم کنترل خودرا دردست دارد لسئله‌ای دست خودرا نگهمید اشت 


رش 





باوحود این دیری نگذشت که معداد متوسطی هیینوز العام گردید. وبه بماد فرصت داده شد 
که بدیده هييتوتيك را درخودش مشاهده نماید. در تئیجه این عوفقیت پس از اضطراب اولیه, 
بیش بینی میشد که بیماد ددجلسه بعدي نیز مقأومت از خود نشان دهد, سعی زیادی بیمل آمد 
تارا بطه صمیمانه عطلوبی برفراد شود. 

اوضاع تا شروع تلقینات هیپنوئیکی بطود عادی پیش میرفت. سپس بیماد به يك حمله 
تقکی نفس شدید دحاد شد. ألقاء ادا داده شد اما تنگی نفس مبانم از يك خواب عمیق 
مانتد ] نجه درجلسه اول حاصل شده بود . گردید. لحظه‌ای پس‌از اینکه بیماد بیداد شد تنگی 
نقس نیز برطرف گردید. 

٦-دفاع‏ ازطریق تحقیرر) 

«دفاع از طریق تحفیره "تفر یبا نوع عجیپی از انواع دفاعها است. «خودآ] گاهی» از 
اینکه کثترل خود را از دست بدهد و بدست «تاشودآ گاهی» سیرده شود تهدید و تر‌سانده 
ميشود. ودد نتیجه هو جب برانگیخته شدن اضطر اب درونی میگردد «سوژه» ازطریق تحقیر و 
کوج حلوء دادن وعیت تلاش میکند که اضطراب ابجاد شدء را تخفیف دهد. 

بیماد مسولا بطریق و وسائل صامت یمتی بدون حرف زدن و فقط حر کات, این آید. 
دا برای خودش اینطود تقسیی وتعبیر می کند که تمام کانها و اعمال انجام شده احمقاته و 
بچگانه بوده د او فبط بحاطر خشذودی يرشك آنرا انجام داده است . این دفاع باحر کات 
و اشارات جزئی. حالت زیر کانه عفلات سورت تکان ملزیم سرو لب ودچیدن بحالت تسحر 
هثگام شروع تلقن انجام میشوند. که گر چه همه این حر کات به سخنی قابل درك است. ولی 
درعین حال آشتباه ناپذیر بوده و بوسیله هیپنوتیزود خبره. قابل تشخیص میباشد. باتحقیر د 
کوحك شمردن وضعیت عمل هیپتوتیزم. از میژان ترس و تهدید «خودا] کاهی» کاسته شده. د 
اضطراب تقلیل مییاید و در نتیجه.بیماد احساس آمثیت بیشتری مینماید. 

«تحفیر» دد نقش پاٹ حالت دفاعی در مقابل اضطر اب بیماد عمل میتماید. و همچنن 
بصورت یاوسیله دفاعی علیه هییئوذ بعادمیروده ذیرا ایماه واشارات ولبخندهای تحقیر آمیز 
دست دد ی که پات میهد توجه د ترک ساد دا جلب ناه شروعمیوند 
این لحظه‌ای است که بیماد خطر از دست دادن کنترل خود دا احساس مینماید. و حرکات 
تحفیر آمیز برای دقاع درمقابل این خط کار در ده هیشو قف . 

موفقیت یاشکست تحقیر بصودت ہك ساز کار دفاعی تاحدود زیادی بستگی به تسلط 
تعدیل دوانی بزشك دارد تحير پارء‌ای از بیماران دست کمی آل تمسخر ندازد. ددنتیجه 
چنین حر کات و اعمال توهین کننده‌ای ر تجش دتهاجم هس‌پیزشکی دا تحريك میکند. مگر 
پزشکی که کامالا پاتجر به. دانشمند و عاقل وشایسته بباشد. وقتی دسوژء» مر تب چين اعمال 
ناخودآ کاهی مشود » دراه مك بیماد ویم شش ب رایطه رنه ازین مرقده و هر گو نه 
شانس القاء هیپنوز بادوش‌های غیر فمال ازدست دفنه است. 





1 Symptom as a Defense 


: ۸۵د 
چنین بنظر میرسه که حفظ این دفاع بشکل بك حالت فکری آرام از طرف پزشاك 
هیپنوتیزود برای بیمادان مشکل است, و باین نکنه پې برده شده که اگر به تلقینات ادامه ‏ 
داده شود. حالت دقاعی عقب نشینی کرده وبمار بخواب هیينوتیزم فرومیرود. 
دکتر مایرز بزد گترین پزشك متخصص هیپنوتیزم انگلیسی مینویسد : «دد آغاز کارم 
که تازه هیپنو تیز دا شروع کر ده بودم» بعلت تجر به کمنی. این قبیل دفام‌ها» غیرعادی و کم 
نبود. داما حالا که توجه پیشتری سرف مقدمات هیپتوز مینمایم. خیلی کمتر و بتددت باچتین 


ساز و کادهای دفاعی مواجه میشوم.» 
رویداد بر یکی از موازدست که «سوزء» به هیینو تیم اعتیادی تدارد.ولی پسکس 
خیلی صریع وزود هیپنو تیزم میشود. 


مدير بیماری که بانحقیر کردن هیپنوز ازخود دفاع میکرد 
مدیر علمی یك شر کت صنمتی‌بزر که هفتدما پود که به يك بیمادی پوستی شدیه وعمومي 
۱ مبتلا شده بوده اخیر [ در خانه واداده عاطل و باطل بود و کادی ازدستش بر نبیآمد. او فرد 
کوتاه قد و درعن‌حال که سلسله مراتب ادادی دا با کار وفعالیت خود طی کرده وبه عالیتر پن 
مام مدیریت نائل شده بود. برای وی هپپتوز تشریح گر دیده بود واو اظهادتمایل کرده بود. 
که از این‌داه ممالجه شود. ۱ 
ددست دد موقم شروع هیپنوز بايك دفتار سر‌ایا تحفیر آهیزی گفت: «الته آقای 
د کتر میدانید که سی سال است من خود دانشمند هستم» اشتباء او بوضوح این 
۱ بود که فک نمیکرد چیزی غیرعلمی‌تر اذ حیبئو تیزم وجود داشته باشد. در این مرحله دیک 
بحث کردن پیرامون موضوع خیلی دیرشده بود بنابراین يك دوش آمرانه اتخاذ شد. 
«سوژه» بسرعت عمیقاً هییئوتیزم گیردید. و یوی فرصت داده شد که شاهد حر کت غیر 
قابل کنترل دستهای خود باشد. بادجود یك آغاز نامطلوب وضع جلدی او برعت بهبودیافت. 


۷ کنش دفاعی ناشی از ترس(۱) 

1 پادهای اوقات بنظر میرسد که تلعینات مر بوط به «دلکس» بودن بحویی عورد فبول 
سوه واقع میشو ند.. بیماد مم‌کنست خود بخود جشمانش دا ببندد «سوژه» كاملا" «رلکس» 
بوده و ظاهرٌ ددشرف دفتن به یك خواب هیپتوئیکی عمیق قراد دادد. نا گهان بايك حر کت 
مهيب بیبدار شده وتقی با از دوی صندلی و تخت میپرد. ابن حر کت و وا کنش یی نهایت 
نا گهانی‌است وجون غیرمنتظر» هیباشد: براگ ی زشاث ترس آود است. این وا کنش درشکل‌های 
نامخخص‌تر نیز ممکن است مشاهده گردد. 

۱ چونباین جریان درست در مرحله القاه رخ میدحد» بنظر میرسد که از يك درك 

۱ نا کهانی(۲) «خودآ گاهی» ناشی‌میشود؛ ذیرا که به ناخودا گاه ستو حه میشود که غافلگیں شد 

۱ و درمعرض تهدید قراد گرفته است. گاهی اوقات فتط یکیاد این عمل انجام میشود. و میتوان 





۱ Stertle Reaction ¥_ Sudden realization 


2۸۶ 





القاء دا بطود مطلوب و رضایتیخش ادامه داد. اما | گر بیش‌اذ یکیار اتغاق افتد فشانه آ نست 
که باید به‌يك فن فمال تغییر دوش داده شود. 


۸- دفاع از طریق ب رگرداندن صورت 
وقتی بادوش نگاه خیره مستقیم هیپنوز القاء میشود. گاهی اوقات بیمادان ناگهان 
سورت خوددا بر میگردا نند حشم‌های‌خو در امی بند ند یاازنگاه کردن به‌پزشك معالج و دداري 
چمیکنند: باید بخاطرداشت که این بیمادات | کاهان-ه مایلند هبپنو تېز شو ند. . دو گردانیتنها 
یك عدم قبول ومتحاافت | گاهانه ثیست. این عمل باساز و کارهای موحود در : آ نسوی کنترل 
آّ اه بیماد ار تباط داشته وددست شبیه دفتاد بیمار هیستر باك است. 
بعضی از بیمادان بسا بر گرداندن صودت خود , سر دا برمیگردانند تا به پزشك 
نگاه کنند وسرشان مجدداً آنا برمیگردد, ظامرأٌاینکار خارحاز کنترل بیماد است. همینطود 
باده‌ای از بیمادانیکه حشمان خود دا بستها ند بازهم آنهادا بر ای ثائیه‌ای باز گرده ومجدداً 
خود بخود بسته میشود بعضی اوقات بیماد »یگوشد ی با بالا بردن ابروها جشمان خود را 
یاز کند: اما بلکها ه.چنان بحال بسته باقی میماننده که گوگی بیماد هییئو تیزم شده است. در 
این مرحله جنین یمادانی هبیئو تیزم نشدها نه واين دفتار احتمالا" بایه تحت عنوان هیستر یك 
طبقه‌بندی شو ند. بعضی اوقات بیمادانی که این دفتاد دا از خود بروز داده‌اند اینطودازخود 
۾ دفاع کرده‌اند که بخاطر عدم تواناگی خود در مودد همادی با یزشك عذرخواهي نموده‌انه . 
درموقم مواجەشىن بااین‌نوع دقاعدسم براین‌شده که دوش تلقین‌حر کت‌غیر ادادی دستهاامخاد 
گردد» که معمولا. به‌سهولت باموفقیت» همراه میباشد؛ ذیرا همه این بیمادان توفم و انتظاد 
هیپئو تیزم شدن دا داد ند. 
دفا عم انطریق رویر گردانیدن در مواردیکه مانئد روش «جیمز برید» نگاه بیماد به‌يك 
شیئی درخشنده ثابت میشود مشاهده گر دیده است. 


روش مقابله بادفاعها 

دکثر«مایرژ» ددباده دوش اذین‌بردن دفاعها مفسل بحث کرده است مقابله با دفاعها 
بزد گثرین آس‌اد هبپنوتیزم کردن همگانی است که بنا به عللی اذ نوشتن آنها دد اینجا 
خوددادی میشود. 

خلاصه ساز و کارهای دفاعی 

-٩‏ 4۵ددصد از افر اد دا میئو ان هییئو تیزم کرد آ نهاگیکه درظاه‌هییئو تیزم نمیشو ند 
بعلت مکانیسم‌های دفاعی «ناخودآ گاه» است. 

۲- ترس از دست دادن اداده واختیار؛ موجب دفاع در مقابل هیینوژميشود. 


HY‏ گاهی دفاع به شکل بیقر ادی و تا آدامي دیده عیشود, دخوابرو» حر کت میکند؛ 
می‌جنبد پتودا کناد میز ثد سرفه م ی کند؛ میلرژد. حرف میز ندو قلایر آن. 


۵۸۷ 





۴ گاهی مکانیسم دفاعی مخالف بادستودات. بشکل منفیکادی دیا تظاهر په انجام 
دستورات وتتلاهر به خواب پودن انجام میشود. 

۵- ساز و کادهای دفاعی ناخود؟ گاه؛ دد بر حی موادد. از طریق سرفه کردن: تحفیر 
و تمسخر «خوابگر» ویا ترس و حر کت ناگهانی و یا بر‌گرداندن صودت ظاهر «یشود. 


روشهای مختلف هیینو تیزم معالجی 


از فرضیه «سیرقهقرالی» جنی استنباما میشود؛ که برای هیپئوتیزم نمودن بیماد آن 
بایستی احپاداً دوشهای مختافی و جود داشته باشد. 
هر جرپان و دوش کادی که منجر به «باز کشت به قهفرا» بشود. هیپنوز دا تسهیل 
میتماید. 
ولی عیینوتیست‌ها در حال حاضر اکثرا عادت کرده‌اند, که فقط اذ یك دوش برای 
هیپنو تیزم کردن استفاده نمایند. و متأسفانه بابك دوش هیپنوتیزم هم نمیتوان بیش‌اذ بیست تا 
سی درصد دا هپپئو تیزم کرد, بایندلیل که هر کس بتایر ساختمان شخصیتی خاس خود . ساز 
وعادهای دفاعی تاخودآ گاه خاسی بکاد میبرد. 
یکنشر بعلت مکانیسم دفاعی‌خاص ممکن‌است بايك دوش هیبنو تیزم نشود. ولي‌همان‌فرد. 
بايك‌دوش دیکر که هم آهنگک بامکانیسم دفاعی وی میباشد ممکن‌است بسهولت هیپنوتیزم شود. 
درهیپتو تیز م معألجیبز شك هپپئو تیست مجبود است همه مر اجمي دا هیپنو تیزم نمایده 
و برای اینکاد لااقل باید به پاج دوش آشثائی داشته باشد» که نخست «خوابروه را آنمایش 
کند. و به‌بیند که مکائیسم دفاعیش جکونه‌است و با کدام زوش میتوان ویرا هیپنو تیزم کرد. 
دکتر عایرز برای پزشك هیپنوتیست پنج روش زیر دا لازم میداند که بایستی در آن 
تخصص ومهادت داشنه باشد. 
-٩‏ هیپنو تیزم کردن باروش دوانیادن(۱)» 
"2۳ کقیپئو تیزم کردن باروش حر کت‌دادن(۲) غیر ادادی دست» 
۳ هیینو تیزم کردن باروش «حرکت تکرادی(۳)» 
۴- هیینو تیزم کردن باروش «نکاه خیره مستقیم(۴)؛ 
د هیبنو تیزم کردن باروش «تحر كد دوانی(۵)ه 





۱- Relaxation ۲ arm levitation 
F_ Repetitive ۸ ۳۴ Direct stare 


۵ Dynamic ۵ 


۵۸۸ 





روش اول ہے دوش اول دوانهادن» برای بیمادانی بکاد میرددکه بسهولت قادر ند , 
عضلات خود دا «وانهاده» یمني شل نم‌ایند, این دوش پرای شخسیت‌های دپاسیو(۱)» وغیر 

روس دوم پزشاث هییئوتیز کننده در روش«حر کت غيرادادي دست» بایستی مهارت 
وتبحر داشته باشد. زیرا برخی بیماران که دچاد مکانیسمهای هیجانی هستند و با هیچ يك از 
روش‌های دیکر هیپنو تیزم نمیشوند. بااین دوش بسهولت هیپنوتیزم میشوند. 

روش‌سوم - پزشك هیپنوئیست بایستی دوش «حر کت تکرادی» دا خوب بدا ند 

زیرا پیمادان دمنفی کاد» ددمقاپل سایر دوشهاي دیگر مقاومت میکنند » در حالیکه با دوش 
«حر کت‌تکرادیه فوداً هیپتوتیزم میشوند. 

روش چهازم_ کامی‌اوقات دده«هیپئو آ نالیز »دد بيماديك وا کنش‌هراس‌نا گهانی بینهایت 
شدید بو جود میا بد: بیماداژخواب هیپنئوتیزم بیدارمیشود. درحالیکه دارایاضطر اب و و حت 
میباشد. ددچنین وضعی چشمها تنها داه چاده مؤثر دوباده خواب کردن بپماد میباشد. چون 
بیمار دچار هراس و اضطراب شدہ دوشهای دیکر موثر نیسنند. پزشك هیپتوتبزود بایستی 
نگاه خود را در جعبان پیماد خیره کند. و تلقینات لازم برای هیپنوتیزم کردن مجدد بیماد 
دید 

رش جم دوش تحر دوانی» برای بیماران خیلیمشکل بکارمیر ود. | گر پزشکی دد 
بکادبردن این پنج روش مهارت و تبحر داشته‌باشد. خیلی کم اتفاق میافند که بیماری را حدا کش 
در دو پاسه جلسه عیپنو تیزم ننماید. 


آزمایشهای بالینی برای انتخاب روش هیپنو تیزم 
د کر «مایرز» مینویسد؛ 
«در گذشته. قبل‌از انجام هیپنوتبزم دسم براین بود که «خوابرو» دا پاروشهای «قغل 
. کردن دستهاه و «نوسانی» آذمایش میگردند. ولی این آذمایعات دره‌ملب وبرای هیینو تیزم 
معالجی دادای مضرات واضح و دوشنی هستند. اولا- دارای حالت دراماتيك و باذیچه‌ای 
داد ند» که شبیه عملیات شیده بازان دوی صحله نمایش میباشتد. 

همین کافی است کے بیماد احسای بیزادی ونفرت نماید وبطور کلی آذمایشات دا 
برای اطاق عمل طبابت نامناسب مپسازد. 

ثاثیأ- وقتی به پیماد میگوگیم که «سرپا بایست؛ دستهایت دا قفل کن...» در آغاز 
هیینو تيرم حال «آمر‌انه» بخود گر فنه‌ايم, ونشان دادن حالت آمرانه درهمان آغاز معالجه 
از تلن فنی فاصحیح ومطر است. 

ثالثاً_ يك زیان بزرگه دد ایتقبیل آزمایغات ددمطب وجود دارد و آن ایشستکه بیماد 
هی بیند د می فهمد که دارد آزمایش میشود. د دد نتیجه چتانچه بپمار تلن‌پذیی از آب دد 


1_ Passive 
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تباید و آذمایشات باشکست مواجه شونده پزشاك هیپئوتیست هنلماً با شرمند گی از دست 
دادن اعتبار مواجه میگردد. بسیارجالب‌توجه و ادزنده خواهد بود. ا گر بتوان بدون اطلاع 
بیماد مزان تلع بذبری وی را درك کرده بخموص درجلته اول موفعیکه مار برای کسب 
ایللاعات عمومی پیر امون معالجات دوانی مراجعه کر ده است. 

حالا | گر ‌بدون اطلاع بیماد؛ تلقن‌پذیری وی ارذیابی شود ودر نتیجه بیماد تلقن‌پذیر 
از آب ددنیاید. جائی برای احای حقادت وشرمند گی پزذك بافی فمی‌عاند. بثایر این‌بهتی 
است که بك آذمایش بالیئی انجام شود. 

آزه‌ایش بالینی 

دکتر «مایرذ» میگوید: من برای اندازه گیری تافس بذیری و اینکه بیماد دا با کدام 

روش هیبنوتیزم نمایم يك آذمایش بالیثی بکادمیبرم. 





ابن آزمایش ددحین ممایله بدنی انجام میشود. دد واقم این آذمایش جر ئي از معاثنه 
معمو لی وعادی من شده است. 

اننکاسهای عصبی دا بايك پایزود سنگین ونر م ایجاد می‌کنم. 

در مودد پنج روش هیپنو تیزم کودن د کټر «عایرزه» دار حدود صد صفحه مطلب نوشته 
است که بامطالعه این‌سد صفحه هر کس‌مینواند. بخو یبی۵ ٩‏ ددصد اذمردم دا هییته تیزم‌نمایت. 

من از ابئدا نیز تصمیم داشنم در مبحث هیپتوتیزم مصااجی» طرز یاد گیری هیپنو تيز م. 
مقایله با دفاعها واسرار اصلی و میم آنرا بزبانی ساده بیان کم بلحو یکه هر خواننده‌ای 
بسهولت بئواند هبیئوتیزم نماید؛ ولی با عده زیادی از دوسمان» رواتشناسان و دانشمندان 
مشودت کردم و همه آنها بدلا بل دی به تعلیم کامل هیپئوتیزم از طریق کتاب دای مخالف 
دادند. بطودیکه در بخش هیپنوتیزم نمایشی نیز مطالمه فرمودید, من بهمین دلائل زیس فن 
هیپنو تیزم کر‌دن دا بماور دقیق و موشافانه تشریح نکردم ولی برای پزشکان و دوانپزشکان 
وبر خی دانشمندان مسلالمه همین مطالب کافی است که تاحدودی بئوانند از هییئو تیزم ددمواهع 
. ازوم استفاده كتنف باشد تا در آینده با كمك و احاژه اولیاع امود بتوانم دد آیران دانشندم 
هیپئو تیزم دائر نمایم. و اما آن دلائل بقراد زیر است: 

۱- شایستگی: خصوصیات اخلاقی» طرز تر بیت مردم متفاوت است. لذا کسانی باید 
حبپنو تیزم دا یادیگیی ند که صلاحیت اخللاقی‌شان تاد شده باشد و بعلاوه در سطح بالائی اذ 
معلومات پاشن نتلیر طبقه معلم. اسناد و پزشکان» دا نشمندان وفلاسفه, 

۲- رجه پنابدلاگلی همه کس قادر نیست که «ییئوتیزم را قرا گیرده معذالك | گر 
هیینوئیزم همگانی شود. ارزش واقعی آن از بین میرود. درست مثل اینست که در همه سطح 
زمین بفاصله یکمتر طلا وحود داشته باشد. که در اینصودت هیچکس برای آن ادزش فائل 
تحواهذ شد. - ۱ 

۳ فرار شد که ددسورت امعان در ابران دانشکده یاو سسه‌ای برای هییئو تیزم دائر 
غمایم تا اشخاصی ظیر استاد و پزشك و یا برخي از دانشمندان و نویسند گان و با افراد 
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تست تست سس ا سا 
دیگری که دادای صلاحیت اخلاقي و شایستگی مادی و معنوی باشند هیپنو تیزم دا سلود کامل 
را فرا گیر ند. ۱ 

۱-۴ گر هیپنوتیزم همگانی شود. هر کس یك دکانی دد این خصوص باذه‌یکند. و در 
واقم یك «ناندانی» تازه‌ای برای برخی افتتاح شده است. 

۸- دد کنابهای فادسی حم عن نذیدءام کس اسراد واقعی هیپنو تیزم دا فوشئه باشد, 
و یا ا گر نوشثه‌انه آنقدر مبهم است که اکثراً قادر بفرا گیری آن نیستند. 

۶ در کشورهای خارج هیچکی غیر ازپزشکان و دوانبزشکان حق یاد گرفئن وانجام 
هیپنوتیزم دا ندارنه وفتط رسماً به‌پزشکان نیز امتیاز واجازه هیپئو تیزم کردن اعطاء میشود. 

درا یندا کتاب سوم تحت عنوان «حگونه هیپئو تیزم کنیم» بايان مییاید و کتاب حهارم 
تحت عنوان «فواید هییئو تیزم» آغاز میگردد. این قسمت دادای سه فایده است. اول اینکه 
اطلاعات شمادا بازه دد باره هیپنو تیزم زیاد میکند". بحصوص‌قسمتی از آن که به‌علل‌دچار شدن 
ره زار احتی‌های زرح د وا نی اختصاس داده شدء است؛ و علت عقب ماند کیها 3 شکستهای 
افراد دز امود مادی ومعئوی ذند گی لش یج شبن بسیاد جالب و حواندنی است. 

دوم ایتکه اشخاصیکه اطلاعانی ددسطح بالاتر داد ند ومیخواهند اذ هییئوتیزم درذمینه 
ساذند کی استفاده کنند بخوبی یادخواهنن گرفت که از هیینو تیزم جگونه ددمعالجات استفاده 
میشود» گر جه اینموادد هم خیلی دقیق و دوشن تشر یح نشده؛ ولی آن عده از افراد و 
شحعصیت هاگ بخصوس میئوانده آنجه را که لازم است و احتیاج دادند اذز آن استثباط کنتد. 

فایده سوم اینکه بامطالعه کتاب چهادم هر کس می فهمد که با هیپئوتیزم چه کارهائی 
میتوان انجام داد وچ ەه تادهائی نمیئوان انجام داد وبالاخره عوپنو تیزم چه‌مشکلی ازمشکلات 
رنه گی اد را میتوانه حل کند. حالا با اجازه اظهار نظر مطبوعات را شردع می‌کنيم. 


بایان کتاب چهارم 





روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۲۳ آبانماه ۱۳۵۳ - شماده ۱۴۲۵۵ 


شب گذشته در تهران روی داد 
کی انش وعکس از: هادی خرسندی وحعفر داثیالی 
خواب عجیب در کاخ جوانان 


دیشب در کاخ مر کزی جوانان. ددیاگی ازاعجاب وتحسین و حيرت وتفکر موج می‌زد. 
استاد طادسی (مفروف به‌کابوك) باعملیات‌هیپنوتیزم اراده واختیاد هفتصه تن اجتما ع کنند گان 
درسالن را در اختیاد خود گرفته بود و سپس پنج خانم وهشت آقای نامشخص دا دوی صحنه 
خواند و خدود یك ساعت آنان دا در خواب هیپنوتیزم فروبرد و بهعملیات مختلفی وادادشان 
کرد تا آنجاکه آتش سیگار را بردست یکی از آنان گذاشت بدون اینکه او عکس‌العملی از 
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روانی است که میتواند کمك‌های بزد کي به بشریث بکند. 
۰ سال سابقه 


د کنر کابو (د درتهران به دئیا آمده و پیش از ۲۰ سال دد علم هیبنوقیزم سایقه دادد. او 
می گوید هر گر دادوگی برای اثر گذاشتن برعو اطف و احساسات دجود تداشته و نخواهد 
داشت اما هییئوتیزم کلید و داروی عواطف و احساسات دفمل و انفعالات مفزی است . ابوك 
می گوید انسان‌ها » همانقدد که در زند گی بروشناگی د برق احتیاج دادند » به هیپتو تیزم هم 
نیازمندند. (وحند لحظه بعد که برق فطع می‌شود وسالن اجتماعات کاخ ددتادیکی محض‌فرو 
می‌دود برخی ازجماد می‌پندارنه این‌هم از شاهکادهایکابوك است ؛ که بمد معلوم می‌شود از 
شاهکارهای اداده برق بوده!) دد پر تو فور ضیف جراغ قوه‌هاء کابوك شرح میدهد که چگونه ‏ 
در زفه گی خصوصی خود نیز» از هییئوتیزم مدد هی گیرد و با كمك آن حگونه دخثر خود دا 
آموزش وپروزش داده است. 

تلقین 

برق که می آید کابوك عده‌ای دادطلب را روی صحنه می‌خوانه و با عملیات ابتدایی, آنان 
دا تصفیه می کند تا تلفین پذیر تر ینشان روی صحنه بمانتد جرا که تلقین هم جزئی ازهیپنوقیزم 
است. ونه تمامی آن. 

از سیزده نفر داوطلب ۰ هشت فر دوی صحنه می‌مانند که دست‌هایشان ددهم قنل شده. 
ابتدا خان‌ها یکی‌یکی خواب می‌روند و دداین میان آقایان نیز چشم‌هایشان بسته می‌شود. د 
بعد» به اداده کاپوك, آنها گرمشان می‌شود. سردشان می‌شود د احساس تشنگی می کنند. 

هتگامی که ابوك پشت میکردفن می گوید الان حله تابستان د هوا بی‌نهایت گر م است؛ 
يك خانم د یك آقا , در حال خواب ایستاده بی‌اختباد. کت‌هایشان را درم ی آود ند و به ذمین 
می‌آفکنند» وپس ازحند لحظه که کابوك بەدردغ می گوید که پنکه‌برایشان روشن کرده‌اند؛ کلافه 
شد گان از گرما بر خود می‌لرزند و دندان‌هایغان بهم می‌خورده و کت‌های خوددا می‌بوشند. 

حالا کا بو لے ء هشت اسان راء حون هشت که موم نو در کف جود دازد, وجون ایتدا 
به همه‌شان قول داده که به‌کادهای فامتاسب وادارشان نمی کند , و سئوالات خانوادگی بعمل 
نحواحه آورد؛ ققط با گذاندن آتش سیگاد؛ بردست یکی از آقایان. بدون اینکه عکسالحملی 
ازاو مشاهده شود أ کتغا می کند. کابوكمی گوید او,وقتی که بهوش بیاید احساص سوزش نخوآهد 
کود. وحنین می‌شود. 

مفتصد نفر» پا شمان حیرت زده , و دهان ها ی گشاده اذ تحیر» این عملیات دا نظاده 
می کنند, وحند دقیقه بمد» کابوك بیش اذنیمی ازحاضران ددسالن اجتماعاتک6خ‌دا هم به‌خواب 
هیپنو تیزمی فرد هی برد. 
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بعد اذپایان بر نامه» هیپنو تیزم شد گان روی صحنه: ازطرف دیگران احاطه می‌شو ند. 
تا بگویند که چه دیدند و جه احساس کردند » حال آنکه آن‌ها نیز بهمان اندازه حبران و 
بی‌خبر ند که دیگران. سالن اجتماعات» بتدریج‌خالی می‌شود. بحثداغ است وزمینه گفتگو_ 
های گروه‌های چند نفری وسیع. اما هیچکس نمی‌تواند با قاطعیت حرفی بز ند . کابوك دا هم 
احاطه کرده| ند. اوظاهراً مردی استثناگی نیست. دوقتی اطرافیان سهوا پایش‌دا لکد می کنند. 


روز نامه اطلاعات یکشنبه ۳۵ شهر یورماه ۱۳۵۲- شماره ۱۴6۳۰۴ 


جو انان رشت › استاده یخو اب روتند! 
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رشت - جوانان شهر دشت دقتی‌ایستاده خوابیدند دبدستور یك متخصص «هیبنو تيز ؟»: 
بی‌اداده دست بکارهای عجیب وغریب زدند» باود کردند «هیپنوتیزم» يك واقعیت است. 

ماحرا با آمدن يك متخصص خادحی هیپئو تیزم به دشت آغاز شد. او که دکتر کابو ك 
نام دارد با همکادی مسئولین کاخ جوانان این شهر جلسه‌ای ترتیب داد تا درباده هیپئوتیزم و 
قلمرو شگفتانگیز آن‌کتفرانس بدهد. اما در اواسط سخنرانی او دوتفی انمستممینش - آقای 
علیرضا احمدی و دوشیزه مادی کاتوزیان - که مانند دیگر حاضرین درجلسه با دیر باودی ۰ 
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[ بخوایی عمیق فرو دفتند. 
دکتر کابو ك علیرغم وحشت حاضرین ددجلسه با خونسردی بسحنرانی خود ادامه داد و 
درپایان گفت : 


حالا برای آنکه بدخانم‌ها و آقایان حاضر ددجلسه اثبات شود هیپنو تیزم داقعیت دادد. 


ا 


چندنفر داوطلب میخواهم تا آن‌ها دا به خواب مصنوعی ببرم! 
دریی این درخواست هفت نفر از جوانان حاضر درجلسه با ترس و لرز به دوی صحنه 
آمدند ودکتر کابوك در چشم برهم زدنی آنها دا در همان حال که ایستاده بو دند به حو آب 
" مصنوعی فرو برد وبعد آنها دا که اراده خود را مطلقاً از دست داده بودند واداشت درخواب 
کارهای غیرعادی وعجیب بکنند] ! 
1 بر نامه عجیب د کتر کابوك نیمساعت ادامه یافت ودر پایان این مدت مدعوین ددحالیکه 
۱ از فرط حبرت دهانمان باذ مانده بود سالن دا ترك کردند!! 


روز نامه کیهان ۲۷ شهر یورماه ۱۳۵۳ شماده ٩۰۵۳۲‏ 


در کاخ جوانان دشت 
استاد هیینو تیز م تماشا گر ان بر نامه اشد] خو اب کر د! 
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جوانان تماشا گر بر نامه‌اش دا بخواب برد این بر نامه توسما استاد طاوسی معروف بهد کابوك» 
احرا گردید. استاد طاوسیابتدا درم رد روشهای هیینو نیز ؛ تار یححه وماهیت آن وفر ضبه‌های 
بات هییئو تیزم صحبت کرد وضمن تشر بح فوائد آن بااستفاده اذاین‌بدیده درتر بیت کودکان, 
تغییر عادتهای منفی ومضر؛ معالجه برخی‌آذبیمادیهای دوانی وحتی‌سالجه حاقی ولاغری اشاره 
سب و گفت ا گر شما هم گاهی ناداحتی فکری دادید دیا عصبا نیت‌هایوفت و بیوقت واحساساتی 
بودن دنج میبرید میتوا نید از هیپنوتیزم كمك بگیرید. وی اضافه کرد بیمادیهائی مثل 0 
کار ومطالعه وتحصیل؛ زود دنحی؛ ترس و وحشت بجوت لک دیا اعتیاد به‌سیگاد و نظاگر 
آنراهم باهیپنو تیزم میتوان ددمان کرد. 
استاد طادسی سپس برای نشان دادن ميزان اثر تلقین درهیینو تیزم در فاد تت ده 
نفری از حوانان تماشا گررا به ړوی سن دعوت کرد و آنها دا با استفاده از میپنوتیزم بخواب 
برد . وی سپس آتش سیکادی دا به دستهای آ نما نزديك کرد و نشان دادکه آنها هیچگو نه 
سوزشی احساس نمیکنند دعکس‌العملی هم نشان نمیدهند. 
روزنامه اطلاعات ۴شنبه ۵۲/۷/۶ شماده ۱۴۳۶۶ 
استاد « کابو ك» هیپنو تیر ور معروف در کرمان 
در خو اب هم ميتو ان وار يته اجر | کر د! 


۳۹ 
سود 
3 ۲ ۸( 
۳ ی ر 


ل ند 





کومان: بدعوت کاخ حوانان کرمان. استاد کابوك استاد هبنو تیزم وارد کرمان شد 
د طی حلسه‌ایکه در سالن اجتماعات کاخ حوانان تشکیل گردیده بود درباده علم هیپنو تیز) 
صحیت کرد وجمعی ازجوانان دا نیز اذطریق هیپئوتیزم بخواب برد! 
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دراین‌حلسه که آقای معتمدی معاون استا ندادی وفرما نداد کرمائب حمعی ازدانشجویان 
وحوانان شر کت داشتند» ابتداء استادکابوك ددمودد هییئو تیزم و اینکه حادو گری شمبده‌بازی 
نیست مطالبی عنوان کردند. 

کنترل احساسات 

استاد کابو ك اداعه داد: 

- هیینوتیزم يك‌موضوع علمی‌ودوا نی‌است که میتواند کمکهای‌بزد گی وموثری به‌بشریت 
بنماید.انسانها همانطود که به دوا نشناسی و یا برق احتیاج دادند» بهمان انداذه نیز به علم 
هیپنو تیزم محتاجند. ذیرا هپپنوتیزم کلید منز واحساسات آدمی میباشد برای تفییر احساسات 
و افکار هیچ دادو و آمپولی کشف نشده و وجود ندادد. مثلا بوسیله دارو و تزدیق نمی توان 
عشقّی دا اذ .بین برد یا عشقی بوجود آودد. اعم اذ اينکه این عشق نسبت بانسان و با حیوان 
ويا هدف ومتصد معین وصحیحی باشد و با اینکه این عشق دد مسر منفی و مخرب باشد در هر 
صورت بکمك هییئو تیزم میتوان کنترل عواطف و احساسات دا دردست داشت. 

علاج نار احتیها 

آقای دکتر ابوك خاطر نهان ساخت: 

- هیینو تیزم می‌تواند احساسات وعواطف افراد دا تعیین و بسیادی اذییمادی‌هایلاعلاج 
نظر لکنت زباند آسم «تنگی نفش» - بیخوایی- سردرد وبرخی از ناداحتی‌های معده و روده 
وقلب واعصاب دا معا لحه کند. 


۴ 


۵ ۸ 





استاد ایو متخصص نام هیینوتیزم پس‌ازاینکه سخنانی در باده فوایه هییئو تیزم ابر اد 
کرد جن تفر داوطلب را در الار احتماعاث کاح حوانان کرمان بحو آب عمیعی‌فر و برد! 

این عده که بخواب دفته مودند» یکنفر گروبه میکرد - دیگری ازته دل می‌خندید و 
سومی آواذ میخواند! جالب اینجاست که یکی اذ آنان احسای گرسنگی و دیگری احساس 
تغنگی کرد. بود. 

حوانان بخواب رفتند؛ 

آنگاه استاد کابو ‏ از آقای مجید بهد بهشتی که بخواب عمیقی فرو دفته بود خو است که 
آواز بجو اند و گفت: 

ددضمن باید حر کات «آغاسی» حتوأثاده معروف دا تعلید نماید. پس‌از آن مجید بهشتی 
آواذ خواند وبرای شر کت کنند گان ثابت شد که تلفین درحالهیپنؤتیزم تاچه انداذه میتوانه 
شخصیت؛ اخلاقیاث اصاسات وعو اطف داعوش کند. . 

سپس استادکایوك بمدت یکدقیقه سیکاد ددشن دا پشت دست مجید بهشتی گذاشت ووی 
بدون اپنکه عکس‌النملی نمان دهد همچنان آواز میحواند ودرخواب راء میرفت! 

در بایان این حلسه حدیه‌ای که از طرف کاخ حوانان کرمان تهیه شده بوده توسط 
سر برست اح به استاد ابوك اهداه شد. 


اطلاعات یکشنبه ۸ مهرماه ۱۳۵۲ شماده ۱۴8۳۲۱۶ 


ھیپنو تیر ۴ چهارصد جو ان اصفهانی درسالن کاخ جوانان 


بخو اب رفتند 


اصفهان. (خبر نگاد اطلاعات) 

«من ددایران دا نشکده هیینوتیزشناسیتأسیس خواهم کرد ویخاطر توحیه و اشنا کردن 
مردم باین علم. مجله‌ای منتشر خواهم ساحت». این سخذان دا د کثر کاو ك هتحصص هیینو تیر ) 
در اصنهان اظهادداشته است. او که در کاخ جوانان شهر اصفهان سخنرانی میکرد. برای اثبات 
گفته‌های خود ۰ تن از ۶۰۰ نفر عارقمنددی دا که برای استماع مخنرانی او. پیرامون 
.« دوانشناسی هیپنو تیزم » در سالن اجتماعات کاخ جوانان اصفهان کرد آمده بودند به خواب 
عمیقی فرو برد. 

او پس از بیداد کردن مستمین‌وحاضرین ۴ نفردیگر اذجوانانی‌دا که دادطلب‌عیبنو تیزم 
شدن بودند بخواب فرو برد و از آنان خواست تا برای مردم اتمسائل ومعکلات و خاطرات 
دودان کود کی‌شان صحبت کنند. 

مشئل ها و درمان دردها 

«استادکابوك» طی این سخنر انی گفت : هیپنوتیزم کلید مغز است د می‌تواند عواطف د 

احساسات افر ادرا شدیداً تفییردهد. با هیپنوتیزم می‌توان بسیادی اذبیمادی‌هاگی دا که‌علاحشان 


۵۹۹ 








دشو ار می‌نماید نظیر لکنت زبان» یا سردردهای مزمن و بی‌خوابی‌ها و برخی از ناداحتی‌های 
معده و روده وقلب را معالجه کرد. 

اد طی گفتگوئی به خبر نگار ما گفت: 

- «هیپنو تیزم ميتو اند در پاده‌ای ازحهات زندگی نقش مشکل گشا و نحات دهنده‌ای را 
باز ی کند . ما از طریق هیپنوتیزم میتوا نیم دد دفع اختلافات زناشوئی كمك کنيم دیا با خواب 
کردن کودکان ستیزه‌جو و عصیانگر وتلقین کردن به آ نان میتوان آنها دا به امرتحصیل و کسب 
دانش علاقیند کرد. من کوششم دا دد داه هرجه بهتر شناساندن این علم متمر کز خواهم کرد 
و اگر لازم باشد برای آشتا کردن مردم حتی مجله‌ای پرامون این فن انتشاد خواهم داد. 

تا کنون از هبینوتیزم برای ددمان بیمادی‌های دوانی و انجام عملیات جر احی ودرمان 
حاقی يا لاغری وین ایجاد توهم و فر آموشی ا-‌فاده‌های ثمر بخشی شده است. 

هیپنو تیزم آ نچنان تأ ثر ی داددکه بمددآن میتوان گربه دا به‌اطاعت از موش واداشت. 
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کیهان یکشنبه ۸ مهرماه ۱۳۵۳ شماده ٩۰۶۹‏ 


جوانان تبر یز هبینو تیزم شدند! 





استادکابوك متخصص هیپنوتیزم پس اذيك بحث مفصل پیر آمون دوانشناسی هیپنو تیزم دد 
تبریز» حندتن ازحوانان حاضر در حلسه دا خواب کرد! 
استادکابو ك اظهاد داشت: هبینوتیزم شیده‌بازی و جادو گری نیست. بلکه دیشه علمی د 
دوانی دارد ومیتوا ند کمکهای موثری به‌بشریت بنماید چون هیپتو تیزم کلید مفزاست دمی‌تواند 
احساسات وعواطف افراد دا تفیر دهد و بسیادی اذبیمادی‌های لاعلاح نظبر لکنت ذیان» آسم. 
بیخوایی» سردرد وبرخی از ناراحتی‌های معده و دوده وقلب و اعصاب دا معالجه کند! 
استادکابوك سپس عده‌ای از داوطلران شر کت کننده در حلسه دا با هییئوتیزم خواب 
کرد آذمیان این عده؛ تعدادی گر به کرد ند برحی خندیدند وعده‌ای دیگرفکر میکرد ندنشنه 
یا گرسنه‌اند» ومشغول خوردن غذا شدند. عکس‌العمل خواب شد گان نشان داد که هیپنو تیزم تا 


5*1 


حه انداژه میتواند د گر گونی در حالات افر اد بو حودآورد. عکس استاد را سواد برشکم‌یکی 
از حاضر ان جلسه نشان می‌دهد! 





تبر ی - خبرنگاد کیهان 
اطلاعات عفتگی شماده ۱۶۵۸ جمعه ۲۰ مهرماه ۱۳۵۲ 
از: عىدالحسین حعفری - اصنهان 
این د کتر ++ نقر را در اصفهان خو اب کر د! 





هفته گدشته سالن بز ر کی کاح حو آنان‌اصفهان شاهد رویذاد شگفت! نگیزی‌بود.د کتر « کا بو > 
کهازحمله استادان هیبنو تیزم درایران‌است» درحالی که بیش‌از ۰ ۶۰ نرددسالن به‌سخنان او تحت 
عنو ان«هیپنو تیزم کلیدمغز است» گوش‌مید‌ادند, حدود. ۰ ۴ نفر اذ آ نان‌را به‌خو اب‌مغناطیسی‌فرو برد. 
منظرء حالبی‌بود. دکتره کابوك» ازحگونگی‌خواب کردن میگفت. وحهار صد نف رددسالن‌خواب 
بودند» وهر کس به پهلودستی‌اش‌نگاه میکرده اورا درخو اب میدید... در آن‌حالدکتر ه کا بوك» از 
هر کدام از آنها که درخوابت بودند میوانست برسش کند؛ و حواب بگرد. وفتی اين ۰ ۰ نفر 
را ازخواب بیداد کرد چندتن از حوانان دا بروی صحنه خواست و درمقابل ۶۰۰ نفری که 
در سالن بودند » به خواب مفناطیسی فرو برد. از حمله حوانهایی که به خواب دفتند؛ سعید 
موبدی» ۱۴ ساله‌بود. د کتره کابو 4» اب از به‌خواب کردن سعید مویدی اورا مانئد پل» بروی 
دو صندلی که دسته يك‌صندلی بزیرمج پاهایش د دسته صندلی دیگر بزیر گردنش بوس خو اپا نید 
وحودش بردوی بدن اين جوان که ممل جوبخشك سم رو د ؛ استاد. سعید ادا حیر ک راحس 


ا 


ef 
اصالا مثل اینکه واقعاً يك‌جوب خشث ند شس د تون «کابوك» اودا بیداد کرد بی‎ 3 
آ که سنك ادا احساس درد کند..‎ 

کارهای «کابو ك» تعجب همه حاشرات را سخت برا نګیخت؛ و من پس از سخنرانی‌اش 
حند دقیقه‌یی با او به ضحبت نشستم. . دکتر «کابوك» برای من تادیخچه «یپنوتیزم دا شرح داد 
و ازاستناده‌هاگی که ازاین‌علم شده‌است صیحبت‌کرد. او گفت دکار لومادحزی», دا نشمندا نگلیسی 
که درحنگ بنالملل‌دوم درزندان نازی‌ها بود دههانفی اززندانیان دا که نازی‌هامیخو استند 
به کوده‌های آدم‌سوزی ببرند» به خواب هغناطیسی فرو میبرد» تا در آن حال دجاد وحشت و 
ناداحتی نشو ند وسوزش‌دا حس نکند. حتی زندا نیان بیمادی دا که میبایست تحت‌عمل‌جر احی 
قرادیگر ند بەخوابپ مصئو عی مسر د؛ تااحساس درزدنخنی؛ دهم این‌دا نثمند « کار لو مادحزی» 
بود که بس ازجنگ اروپا و امریکا دا متو جه علم نره آسای هیپنو تیزم کرد. 

دکتر « ابو ك)میگوید: درسال گذشته, در آمریکا ۳۰ هزارزن حامله دا؛ هنگام‌زایمان 
به خواب مغناطیسی فر3 درد ثد ؛ و آنها بدون احساس درد وضم‌حمل کردند . وهن تصمیم دارم 
همسر م دا که دوماه دیگر وضم‌حمل ه‌یکنند» موقع زایمان به خواب مغناطیسی فرویبرم. 

د کتر دکایو ك» تا کنون درطول سیت سال» بیش از ۵ هزاد نثررا هیپنو تیزم کر ده است 
او مدعیست پا استفاده از علم هیپنو تیزم میتوان بیم‌ادی‌های اعصاب و بسیادی از ناراحتی‌های 
رواتی دا ممالجه کرد ونيز حهت علائق کودکان دا تغیر داد وآ نان دا به‌ددس علاقمندساخت. 
حتی هنگام تددیس میشود شا گردان دا هیینوتیزم کرد تا بهثر به درس توحه کنند ۰ که در 
چنین صودتی تحول بزد گی دد امر آموزش بوجود خواهد آمد. 

اطلاعات شماده ۸۵۴ چهارشن,ه ۳۰ آبانماه ۱۳۵۲ 

خبرساز شکفت اذگیز هفته گذشته تهر ان: 

مردی که گروهی دا دوی سن » خو اب کرد! 
او دخترها 9پسر‌ها را به خنده. گریه ؛ 9 کارهای عجیب 9اداشت 





"۰۳ 





هفته گذشته. با مرد شگفت‌انگیزی, دیداری حرت آود داشتیم... این‌مرد استادکایو ك 
يك گروه را دد برا پر حشمان گر وه کثر ی خواب کرد دبه کادهای عجیبی داداشت ! 

هفته گذشته درساعت ۵ ر ۶ بىدازظهر, دکتر کابوك. بعداز گفتگو ددباره هیپنو تیزم و 
فواید آن به‌سدت ۱۰۰ دقیقه» از گردهی اذحاضرین ددسالن سخنرانی کاخ مر کزی‌جوانان 
خواست که به‌یالای سن بروند... تعداد زیادی از خانمها و آقایان دادطلب شدند که هیپنو تیزم 
شو ند واذین این گروه. ۴ذن ومرد تا آخر کار باقی ماندند. 

د کنر کایو ك باین عده گفت: دسنهادا بهم حلقه کنید وبالای سرتان بگیرید ومن تأسيزده 
می‌شمادم ویعد بهمان حالت دستها دا متابل سینه فراددهید. .. او تا سیزده شمرد. بعد سدباد 
دست به‌پیشانی آ نها کشید و آنگاه. گفت: 

- حالت شما خوب‌است ۱... حالاء, به گلو لد محصوص هیینو تیزم (يك کلو له شبعه‌ای) 
نگاه نید ددستهارا باز کنید. . مثل‌اینه حشمهایتان درحال‌سنگی‌شدن وخو اب دفتن است., . 
حالا أندك ائدك , دست داست دا بالا بیاودید » بعد دست جپ دا... دست‌های شما سمت و 
محکم است؛ سه نفس عمیق دطولانی بکشید... گلی را که دردست داز مه ( که البته منظور گل 
خیالی بود ودرواقع از گل‌خبری نبود) بو کنید... 

هیپنو تیزم شده‌ها درعالم روّیاء گلها را بو کردند... دکتر کابوك ادامه داد: شماسردتان 
است ودارید میلر ذید وبااین گفته حاضرین دویسن احاس‌سرما کردند به لر زیدن‌پرداخنند. 
بعد گفت؛ حالا گرمتان است» کت‌هاینان دا بکنید. همگی شر وع به‌برون آوردن کت‌ها کردند 
واو ادامه داد: نام جدید شما جیار است. اینطود نیست؟ همگی تصدیق کردند ونام خودراجیاد 
اعلام داشتند... بمد. استادکایوك - برای اینکه ثابت کند این افراد به خواب عمیق فرودفتهه 
کاملا هیینوتیزم شدها ندب آتش سبکاد را روی دست یکی اذسران هییئوتیزم شده‌قرادداد واو 
عکس‌العملی نشان نداد وجتدنفر از حاشران دد سالن نیز آتش‌سیگاد دا بروی دست جوان 
حواب شد» آذمایش کردند. .. 

د کت کابوك به هیبئو تیزم شده‌ها گفت: من اذ يك‌تا پنج‌میشمادم وشماازفرط خوشحالی 
می‌خندید. .۰ وباشمارش اعداد همه خندیدند. .. بعد گفت: شما ناراحتید د گرجه می کنید هبه 
باسدای بلند شروم به گریه میکنید !. همه باصدای بلند شروع به گریه کردند دیعده بهتلقین 
او. همه دقسیدنه ومدای حیوانات ‏ مثل سسگك و گربه دا تقلید کردند. 

دراین عنگام؛ او به یکی از پسرها گفت : شما الان دد مقابل عزیزترین کسان خود 
قراندازید, با او چه میگوئید. پر درخواب: به آن عزیز خیالی سلام واحوالیرسی کرد و 
گفت: دارم پاماددم احوالپرسی می کنم... بعد استاد کاپوك. از یکی از دختر‌خانمها پرسید: 
شما در کنار که هستید؛. . داد گفت: برادرم که سه‌سال قبل فوت کرده. , .و یمد این دختر کهدر 
عالم خیال, برادرش دا دد آغوش گرفته بود ومی بوسید گریه کرد و سحت دجار هیحان شد... 


9.۳ 








دراوح هیحان, به برادرش گفت: تو کجا بودی؟ دل ما برای تو تنگ شده بود... جرا دفتی 
که اشر دیسا ازج دا متا تی کید 

وقتی که این افراد اذخواب تلتینی بندادشدند, هیچکدام نمیدانستند از ذمانی که روی 
سن آمده‌اند» جه اعمالی انجام دادها ند. وبعد همگی به پاگین سن آمدند ودرجای خود نشستند. 

HE 

دکتر کابوك ۲۰ سال قبل فن هیپنوتیزم دا نزد يك استاد هندی بنام «بیت ورده» 
قرا گرفته و هردفته جاساتی با گرددی از روانېزشکن و دست اندرکاران این‌فن داشته است. 
اد میگوید: من‌بوسیله هیپنوتیزم به کسانی که می‌ځواهند دندان خود دا بکشند» تلقین‌بی‌دردی 
میکنم د آنها درد را احساس نمیکنند . همچنین, در معالجه لکنت ذیان بیخوابی ؛ میگرن . 
تنگ نفس و انواع نودذها هیپنو تیزم موّئراست. من میگرن همسرم دا بوسیله‌هییئو تیزم درمان 
کردم وهمچنین دخترانم‌دا نسبت بهتحصیل‌علاقمند کردم. 

روز نامه کیهان پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۵۲ شماده ٩۱۲۰‏ 

استاد هیپنو تیزم 
تماشاگران بر نامه‌اش را خواب کر د! 





استاد هیپنوتیزم جوانی 
را خواب کر ده درحالی 
که در تفر سر و پاهای 
اورا گرفتها ند دوی‌بدت 
او می‌استد و فشان 
میذهد که جگو نه فرد 
خواب دفته وزن او را 





۶*۵ 





حضار سالن کاخ جوانان کرمان وسیله استاد هییتو تیزم به‌خواب دفتند. 

دکتر طاووسی استاد هیپنوتیزم و تلقین, که به دعوت کاخ جوانان کرمان پیرامون 
اثرات خواب مصنوعی و تلقن دد حراحی وبهبود امراش ددانی صحبت می کرد برای اثبات 
مدعای خود دراین مورد حندین نفر ازحضار را درخواب مصنوعی فرو برد. 

استاد طاددسی اسدا به خو اب دفتگان تلن کرد که دستشان بی‌حس شده است و سیس 
آتش‌سیگاد دا بردوی دست آ نان گذاشت وآ نان بدونآ نکه احساس سوزش کنند و عکس العمل 
ازخود نشان دهند همجنان درخواب باقی ماندند. 

در پایان همین عمل تلفینی دا دوی تماشاحیان اجر ا کرد و بهجزمعدودی همه به‌خواب 
تست تا کرمان- خبر نا کیهان 

روز نامه اطلاعات بنجشنبه ۳۰ آذرماه ۳۵۱ ۱- شماده ۱۳۹۸۳ 


جو انان رصائیه هیپنو تیزم شدند! 





رصائنه بت | E‏ طاودسی در محل کح جو انان رضایه یرای گرده کثری از حوانان 


¥ 





سخنر آفی حالبی پرامون هین و تیزم علمی دعملی ايراد کرد وددیایان عده‌ایازجوانان علاقمند 
دا روی سن هبپنوتیزم کرد. 

د کتر طاووسی ابندا به بیان تارپخچه هیپنو تیزم پرداخت و سپس آخرین تظر یه‌های 
دانشمندان جهان دا دد باره هیپنوتیزم بیان داشت. وی درباده تأثر هیپنو تیزم ددتعليم وتر بیت 
وسایر شئون اجتماعی گفت: 

«آمروذه ٹر بیت کودکان اذطرف پنده‌مادر وسیاه هییئو تیزم امعان‌عذیر و سیادساده‌است. 
اعمال حراحی مشکل «معالجه بیمادانی‌نیز که بیمادی‌شان شدید است باهییئو تیزم مسمکن است 
همچنین آزهیپئو تیزم دد مسائل اجتماعی» مسابقات ودزشی دیرودش استعدادهای هنری, جاق 
ولاغرشدن دقبولی درامتحانات مشکل اذفبیل کنکود و برای تحدید خاطرات زمان طفو لیت 
وایحاد فرآموشی میتو ان سود فراوان برد. 

دکتر طاددسی آنگاه چندتن ازجوانان علاقمند دا دوعسن فراخواند و آنهادا بطریق 
مختلف هیپنو تیزم گرد. 

دراولن‌مر حله ۵ فر ازحوانان, دستجمعی تحت تا ٿر گفته‌عاوحر کات د کتر طاددسی 
هیپنو تیزم شدنه و کادهائی را که اد میگفت بی‌اراده انجام دادند. 

عملیات هیپنوتیزم بطود انفرادی نیز توسط دکتر طاودسی دوی بعضی از افراد اجرا 
شد وشحس هیینوتیزم شده تحتتافر گفتدهای د کثر طاووسی مدتها دراختیاد او بود و بدستود 
وی عمل میگرد. 


اطلاعات بانوان چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۵۱ شمارهن ۸۹ 

اعضای کاخ جوانان رصائیه تشنه بو دند 
ومثل بجه‌های چهارماهه گریه کرد ند! 

استاد طاووسی در اج حوانان دضائیه برای ۲۵۰ تن از اغشای دحتر و يسر جاح 
پرامون هیپنو تیزم سخنرانی کرده گردهی از جوان‌ان دا دستجمعی به خواب مصنوعی 
فرو برد. 

د گثر طاودسی که بدعوت 5 حو انان ياين شهر مده بود درسختان خود گفت امروز 
دیگر با استفاده ازعلم هیپنو تیزم کودکان اجتیاج به تعلیمو تربیت والدین خود ندادنه دیادد 
موقع عمل جراحی احتیاجی به دادوی بیهوشی جهت بیمادان فیست . هیپنو تیزم در معالجه 
بیه‌ادیه‌های دوانی سیاد مؤثر است. وی در یایان گفتادش گر وهی از جوانان دا پروی سن 

خواند وآنها دا بطور دستجمعی خواب کرد. دکتر طااوسی هر جه به حوانان می گفت بدون 
چون جرا انجام میدادند. مثلا وقتی بهآ نها گفت شیا بچه‌های جهارماهه هستید همگی شر دع 
به گر یه کردند. یاوقتی اظهاد داشت شبا تغنه هستید آنوا احساس تشنگی نمودند و بر ای‌اینکه 


"۰۷ 

1 ثاپت کند این‌ها ساخشگی نیست سیگار دوشنی دا به دوی دست دو تناز یخو اب دفتگان‌حسبانه 
ای میج دام از آ نها احساس سوختگی نکردند. 

دضائیه - روح) نگیزسبحانی نز اه 


ححا تست 


هر کسی از ظن خود شد یاد من 
از درون من نحست اسر اد من 
خبر نگاران روز تابدهاومحسلات. تظظر بات 4 عفاین ۱ استنباطات خودشان را نو شتها ند 3 
بهمین‌دلیل گاهی این تخار یات افراعطی و گاهی آشتیاه و گاهی تادر سٹ ست ؛ ینا بر ایر مسو لیت 
صحت و صقم نو شته‌های آ نان با خو دشان است. 


روزنامة پرتیر اژ اطلاعات درشمارة ۴۶۴۸ یکشنه ۱۱اسفند ماه۱۳۵۳ 
در بارۂ کتاب روانشناسی هیپنو تیزم می نویسد: 
اخیرا «کاسولث» پیکی. از متخصصان هیپنوتیزم کتاسی زیر عنوان «روانشناسی 

۲ ۰ تیزم» دو فتتصد جد انسار داد هو است. این کتاب حاوی اط عات شگفتی انگیز ی 

درباره هیپنو تیزم اس ت که بسیاری از آنها براي خوانندگان فارسیزبان تاز گی دارد. ما 
پاره‌یی از این آ گاهی‌ها را دستچین کرده‌ایم که طی این گزارش ازنظر خوانندگان روزنامه 
می گذرانیم. 

هپل و تيزم ؛ يعئی خواب کردن بياري ثلفین و ایجاد ارتباط با شعور ناخودا گاه 
دیگری, . 

سابقه این فن ازچند هزارسال پیش هم در می گذرد بکونه‌یی که مصریان باستان نیز 
با این دانش‌آشنایی داشته‌اند. ابا در حقیقت تحقیقات «مسمر» › طلیعه پیدایش مانیه‌تیسم 
و درپی آن هیپتوتیزم علمی شده است, 


آنسانها بازیچهاند 
تعشیقات هیپئو یکی نشان می‌دهد که عقل واراده درتعیین سر فو شت آدمیان چندان تأثیری 
نل‌از د ؛ پلکه مسر کس بر ده احساسات و عواطف درونی خویش است و سر ئوشت اسان را 


شعوز نا خو دا گاه او تعیین می کند, هپو نیز م و صو د حبر های ناعود] کانه را در زند کی 
بشر تأیید سی کند. 


احضار ارواح 


۱ از جمله حقایقی که هیپنوتیزم علمی موفق به کف آن شده است» دروغ بودن ادعای 
کسانی اس که سر دم عامی و په بها نف احضار ارواح مرد کان‌شان سر يسه می کنند, 
همین و تیزم علمی نشان می‌دهد که روح مجرد قابل احضار کردن نیست و آنچه بنظر فرد 

بهمین دلیل احضار کنند کان روح هر گزنمي‌توانند همیشه ودر همه‌جا روح يك فرد 
را ب‌يك صورت احضازکنند, . ` ۱ 

در چنین دنیای عجیبی است که مي‌بينيم بیشتر بیماری‌های ما جنب ووحی و عصبی 
داز ند وهیپنوتیزم باآنکه وسیلة درمان بیماریهای روحی است؛ در بسیاری ازاوقات بیماری- 

مرتاضان و دانشمندان,.. در باره کارهای سرتاضان بسیار.سخنها شنیده‌ایم . می 
گویند آنها بانگاه قطار زا متو اف می کنند. به ميال آتش می روند و نمی‌سورند و ...اما 
دانشمندان نیز آزاین جور کارها می کنند وبسیاری از آنان عقیده دارند که با ثیروی روحی 


۶۹ 


7 می‌تو ان برماده و نیر وهای سادی غله یافت» دانشمید معر وتف دکتر الکساندر توانست 
با نیروی روحی خویش بارال سیل آسائی را درظرف چند دقيقه بند بیاورد. دردنیای‌آینده 
دانشمندان ادعاهای مرتاضان را تکرار خو اهند کرد 

در شعور ناخودآ گاه هر کسی» غرائز» تمابلات» عواطف وافکار اجداد اونگهداری 
می‌شود و بنابراین ممکن است بتوانيم با خواب‌کردن فرد اطلاعاتی در باره اجداد او 
بدست‌آو ریم. ممکن است در آینده هییئو تیزم بتو اندمدد ک رخوبی برای تاریش‌نویسان باشد, 


کلید سعادت 


هر کس با هیپنوتیزم کردن خود می‌تواند به‌سعادت برسد» یعنی می‌تو اند بدهرچه دلځواء 
اوست نائل‌آیدء سی‌تواند لذت دون‌ژوان‌ها», مشروبخوارها و آفیونی‌ها را باهم احساس 
کند , مي‌تواند در عالم خلسه بهترین غذاها را نوش جان کند ومی‌تواندآرامش کافی برای 
ژندگی کردن بدست بیاورد» حتی می‌تواند مثل يك شاعر یا مثل يك عارف از جهان 
للات پبرد» واگر مومن باشد از این راه مي‌تواند بهتر نسیت به‌خداو ند محرفت حاعیل 
کند, حتی بااستفاده از غیپنو تیزم؛ می‌توان موهای سپید را نیز به‌موهای سیاه طبیعی و زنده 
مبدل کر د! ۱ 

به كمك هیپنوتیزم می‌توان شخصیت افراد را د گر گون ساخت می‌توان برای زندگی 
افراد بی‌هدت عدفی مشخص تعیین کرد وحتی می‌توان ازيك فردعادی يك ایفه ساخت و 
پنا بر این با استفاده از این فن می‌توان تعداد توابغ دنیا را به‌چندین بر ابر افز ايش داد! 

بیخو ابی» ز کام؛ اعتیاد بدالئل اعتیاد به‌سیگار و افیون» تنگی نفس ؛ طاسی سر 6 
ریزش مو وضعف حافظه را نیز بااستفاده ازهیپنو تیزم می‌توان معالجه کرد. 

با استفاده از هیپئو نیز م می توان جوانی از دست رفته وا پار پافت» چين و چر ولد 
صورت را برطرف کرد» چاقی زیاد یا لاغری زیاد را از بین برد و ,.. بهکمك هبپنوتیزم 
می‌توان زیباثر شد! 

بکمك هیینو بیزم می‌تو ال بسیاری از نابسامانی‌های جنسیرا درمان کرد وحتی می- 
توان از کود کان عقب‌افتادهء کود کانی مستعد وباهوش ساخت. 

ده کمك هیینوتیزم می‌توان دو نفررا عاشق یکدیگر کرد همانطور که می‌توان دو نثر 
را که عاشق یکدیگر ند ازهم متفر ساخت. 

هیپنو تیزم می‌تو اند به كمك راهنمایان تحصیلی دانش‌آموزان بشتابذ» چون بهترین 
راه برای کشف استعدادهای دیگر آن» هیپنوتیزم کردن آنان است, 

به كمك هیپنونیزم می‌توان .. قدرت هنرسندان را چند برایرکرد و می‌توان هترمندان 
کم کاررا به‌فعالیت پیگیر وا داشت. 

بهمین دلایل است که آقای « کابولك» نویسندغ کتاب روانشناسی هیپنوتیزم پیشنهاد 
می کدد که در اير آن دانشکده هیپنوتیزم تأسیس شود و شعبه مطالعات مربوط به‌هیپئوتیزمء 
نله‌پاتی و روشن‌بینی بوجود بیاید, مجله‌های هیپنوتیزم منتشرشود و گروهی برای ترجمۀ 
کتابهای مر بوط به‌اینگونه دانشها بسیج شو ند. 


! حر ین سحن 
فاش میگویم و از گفتة خود دلشادم 


بلد عشمم و از مر دو جهان آزذادم 
(حافظ ) 


غایت فعالیت بشر لدت است. این عبادت خلاصه‌کامل و صحیح عفّاید فلاسفه حهان 5 
به امروز است» واین لدت درپول تنهانیست, درسلامت تنهانست. درشودید گی شاعر أ نه نست. 
بلکه لذت در مجموعه‌ای ازعوامل است: ویکی از مو ٹر ترین عوامل. بشرط وجود یك یا حند 
عامل‌دیگر باضافه«هیپنوز»است. هر کس که‌بتواند» بمرحله «خودهیپئوذ» برسد» احساس‌دهوش 
خارق‌الناده‌ای بیدا خو اهد کرد. 

هر کس که بتواند خوددا هیپئونیزم کند. میتواند وضع دوانی. فکری و دوحی خوددا 
بهر کیقیتی که دلش میخواهد در آوزد, درحلسه ذ نشئه حشیش وتر باك در دامان می و مستی د 
معشوق ویا درحالت جذیه دوحی و الهی. 

| کر بخواهد راء صحیح را پیابد» پا بهدف خود برسد؛ «خود هیینوتبزم» بهتر بن‌دسیله 
است. ۱ 

هر کس میتواند ازطریق « خود هیپئوز » دد مقابل همه آلام نقوذ نایذیر بشود تخمل 
م رک و نيستی اقوام خانواده. بی‌تاثر و بی‌عاطفه بودن در مقابل جنگ و کشتار و آئش‌دخون 
. «اگر بخواهد» اذطریق هیینو تیزم امکان‌پذیر است 

دئیای‌بدون خدا دمذهب حطوددنيائی‌میتواند باشد؟ بشربت | گر اغفال شود که نه‌خدائی 
هست و نه‌مداهب ازجانب خدا بوده‌اند جه خواهد کرد؟ 

درست مانند غریقی خواهد بود دروسط اقیانوس که همه‌حیز خود دا از دست داده و در 
حال شر قشدناست»ا نسان دا بر ست بدون‌خداومناحساسمی کند که همه کس همه بناهگاهها 
همه پشتیبانان خودرا ازدست داده‌است.وا گر تسود کند که دوزقیامتی‌وجود ندارد وا گر اغفال 
شود که باز گشتی نیست جه احساسی خواهد کرد؟ احساس پوجی ۰ احساس هیچ چی گری. 

"گونه‌های مختلف لذاگذ ماشینی موجب شده است که برخی از مودم دیگر بفکر دا و 
حمایت خدا نباشنه وماشین‌واد درتلاش معاش دوزانه باشند. ولی» بالاخره باید یك تکیه کاهی 
باشد: بدوت این تکه گاء اسان عمکن است دحاز بیمازی دواتی وحتون بشود. 
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آیا تکامل قکری بعداذ خدا پرستی ومذهب به‌اینجا نمیرسد, که هر کس بداند که خودش 
خدا آست» د همه‌حیز در وحود خودش است؟ 

عرفردی درروز باچند دقیقه ودزش فکری دعصبی وجسمی میتوانه بحال خاسه ددآید. 
و بعد درحال تمی کز بخود تلقین کند. من با نشاطم خوش وخوشحالم؛ از همه مواهب زندگی 
لذت میبرم, ازمر که ترسی نداده. 

هر کس با جند ماه تمرین تمر کز و ودنش یو گا میتواند بآدامش ولذت دلخواه برسد 

من مسلمانهای بسیادمتسب داقمی دا می‌بینم که دجاد پی‌خوایی و تشتت فکر دبالاخره 
ناراحتی‌های مختلف دوانی هستند. بنظر من ایئدسته مذص‌اسلام دا هدف قراد دادماند» در 
حالیکه مدهب اسلام ممکن است هم همدف باشد و هم دسیله , و ددشی‌برای دسیدن بسمادت و 
سلامت فکری وجسمی. 

منهم معتقدم که جهل» ترس دنقم(۱) عامل همه جنایات پشری‌است ولی با تکامل فکری 
بشروتوسعهو کف علوم؛ دیگر نمپتو ان‌این‌سهعامل‌را فقط دزخداوند, مذهب دتوحید حل کرد. 

دد دنیای مترقی امرون با اسباب د وسیله دیروز نمیتوان عوامل جهل ؛ ترس ونقع دا 
ازین برد. ۱ 

این دسیله و آیزاد جدید تحیست؟ ایست که اولا - دیگر بشردا نباید بحال خودش رها 
کرد باید گوش پشریعنی اقراد هراجتماع دا اذبده تول گرفت. واذهمان دوزتو له بالات 
و در آغوش ماددش ولی درمۇ سات دولتی که گردا نند گان آنها بزشکان تعذبه کو ده و استادان 
بزد که تعلیم وتربیت هستنده تر بیت کرد. 

دردنیاگی که بکمك فوانن دوا نشناسی میئوان گر به‌هادا تر بیت کرد که موشهادا ثخور ند 
و حیوانات دا تربیت کرد که با آدعها باز ی کنند و معاشر باشند بطریق اولی باقر بیت و تأمین 
ذند گی حال د آینده» آفراد دا میتوان تربی ت کرد که بدون اینکه عالم وحکیم باشند يك‌انسان 
باشند» انسانی که بدون توجه به‌مذمب وخالق؛ جهل وترس دنفع دد او نقشی نداشته باشند 

من طر فدار تر بیت هستم من معتقد به انسان آذاد ولگرد نیستم؛ 

ذیرا ا کر گربه وموش داآذاد دها کنیم گربه موش‌دا میخودد. دلی ا گر آ نهادا تر بیت 
کنیم . در کناد یکدیگر همزیستی مسالمت آمیزی خواهند داشت. 

تصودميکنم خوانند گان این سطودد! پتوان اذيك نتطه نتظر بده دسته تقسیم کرد یکدسته 
آ نهاگیکه به خدا و بیغمبر خدا ایمان داد ند. دداینسودت زحی سمادت. ذیرا که ایمان مذهبی 
و امید یه آخرت ممکن است ایندسته دا اذبیمادی و بدیحتی نجات دهد وهمان ایمان مذهبی 
آنان دا به ساحل سمادت ونیکبخثی برساند. 

ولی دسته‌دوم مطالمه کننه گان این کتاب ممکن است کسانی باشنه که ایمان مذهبی نداشته 
باشند. دراینسورت توسل به‌خود هیینو تیزم و ورزشهای یو گا یکی ازداههای مور وعفید داه 
نجات وسعادت؛ خوشحالی د خوشبختی آ نان است. 


-٩‏ اشاده به مبحئی از کداب اسلام شعاسی د کت‌شر بمتی 


رش 


خود هییئوتیزم کردن ا گر به كمك اسنادی‌باشد» بسیادبسپار ساده است» حتی بايك‌جلسه 
میتو ان کلید آ فر ا بدست آودد. ومن بخاطرغریزه انمان دوستی که دادم‌حاضرم افتخاراً ومجاناً 
روش خود هیپئوتیزم دا بشما بیاموزم 
من کتاب خوددا در اینجا بایان میر‌سانم د موفقیت شمادا باهدف بژد گی که دادید در 
این داه پیچیده و دراز آرزومندم. 


و س با 


بيشنهاد تشکیل شر کت بمنظود ابجاد دانشکده هیپنو تیزم 

من آرزومندم به کيك انسانهای خر کنجکاو و دانددوست در ایران موّسسه عظطیمی‌تحت 
عنوان «کانون توسعه هیینوتیزم دد ایران» داثر کنم» که این موه شامل شعبات زیر باشد 

 طیارش دانشکده هیپنو نیرز م: که دداین دانشکده هرسال به تمدادی واجد‎ -٩ 
پزشعان: دا نشبندان: اسه دنو بسن د گان؛ هیینوتیزم عملا آموزش دادیشود.‎ 

۴ شعبه اننشاد مجله هیپنو یز م: که خود شامل يك هیثت تحریر یه »مر جمین 
و بصحح وخبر تکار وغره خو اهد بود. 

۳ شعبه بارا سیکو لوژی : یا شیه دوانتناسی مادراا لطبیعه که مهمتررین دظینه 
دروشن‌بینی. د نظایر آن. 

۴ شعبه نر جمه کتابهای هیپنو ن.زم: , 

با برآاین من به‌علاقمندان پیشنهاد میکنم؛ که دست همتادی بهین بدهند؛ که با داهئماگی 
من وسرمابهآ نان بتو انيم حنین موّسه‌ای دا درایرآن برپا کنیم» پملاو» ازنظر مادی د پو لی‌هم 


تصود نمی کتم ٠‏ گر تفس عاید نشود ذیانی هم متوجه سرعایه گذادان نخواهد شد. مشروط 
براینکه رها بعهنه کار دان سپر ده شود وأین شر کت باع مکاری خبر گان وعلاقمندان تحت تی 


یکنفر دکترای مذ‌فر بت ادار, و زهبری شود 


من دد اتتظاد بیشنهادات شما هستم. خواهان موفقیت شما « :یو 3» 


| نشا نی: تهر ان صندوق بستی ۱۸۱ وبا تلفن ٩۵۰۲۰۲‏ دکابوك» 





آزهمین نو پسنده 
کتابهایی که درزیرنام برده می‌شود» نوشته یا ترجمه می‌باشد» که یا چاپ شده‌اند و پا در 
آینده چاپ ومنتشر خواهند شبد؛ 

١ہ‏ کتاب آئین درس‌خواندن یا رمزموفتیت در امتحانات؛ این کتاب در سابق 
چاپ ومنتشر شده ودر نظراست تجدید چاپ شود. 

۲ کتاب معالجة لکنت زبان از طسریق تنفس 9 هیپنوتیزم: این کتاب‌برای‌دومین 
بارتجدید چاپ‌شده‌ودر حال حاضردر کتابفروشی گوتمبرلك روبروی‌دانشگاه فروخته‌می‌شود, 

۳ کتاب خودهیپنوتیزم : در حال حاضر مشغول ترجمه وتألیف‌کتابی بنام خود- 
هیپنوتیزم می‌باشم» شاید در آبنده نزديك بایان برسد تصورمی کنم این کتاب در نوع خود 
ہی نظیر و جالب باشد» بخصوص که دراین کتاب پردهُ اسرار علمی معجزات و کر امات‌عرفا 
و دراویش بکنار می‌رود» وهر کسی می‌تواند به‌راز علمی, اعمال خارق‌العادة این مردان 
خارق‌العاده دست یاپد ودرصورت تمایل با هرمیزان وحدودی که احتيا ج دارد ومایل است 
درمسیر راه‌آتها پیش برود. ۱ 

این کتاب شامل دوقسمت مهم و اساسی استب» یك ټسمت که در حدود و تا ۳۰ 
صفحه می باشد مربوط به‌اسرارو کاربرد خود هیینو تیزم وفواید و اثرات آن‌می‌باشد وقسمت 
دوم نیز که در حدود 1۲۰۰ ۲۵۰ صفحه‌می باشد مر بوط بمر احلی‌بالاتر وماوراء‌هیپنوتیزم 
می‌باشد که مر بوط به اسرار علمی مرتاضان وجوکی‌ها ویو گا وعرفان وتصوف می‌باشد, 

پا مطالعه کتاب خون‌هيپنوتیزم شما قادر خواهید بود خود را هیپنوتیزم کنید» و 
۷ درصد یروی خفته و راکد دثیای درون راکه نیرویی لایزال وعظیم است باراندازید» 
در همان مر احل اپتدائی و پلدهای اول خو دهیپنوتيزم قادر خواهید شد همه اومیهای 
مادی ومعنوی زندگی را تبدیل به کامیابی و موفقیت نمایید, و از خود شخصیتی برتر و 
والاتر بسازید. 

۴ے کتاب اسرار هیپنوتیزم؛ نوشته دکتر اس.جی- وان‌پلت. این کتاب‌ترجمه شده 
وآباده چاب است, 

۵ کتاب هیپنوتیزم برای پزشگان. ووانپزشگان و روانکاوان: این کتاب‌نیزتر جمه 
شده و آماده چاپ و انتشار است. ۱ 

و کتاب هیپنوتیزم نمایشی: این کتاب که بزبان انگلیسی می‌باشد بمتظور معرفي 
هیپئوتیزم و نشان‌دادن اعمال خارق‌العاده بوسیله عیینوتیزم در روی مبحنة نمایش‌است؛ 
دوبار آثرا مطالعه کرده‌امو لی‌هتوز فرصت تر جمة آثر | پیدا نکرده‌ام»اگرفرصتی شدوعمری 
باقی پود آثرا ترجمه خواهم نمود. 
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۷ے کتاب تحقیقات دانشمندان در بار مسائل‌علمی هیپنوتیزم: این کتاب بشرح 
تلاشها و کوششهای دانشندان روانپزشك ورواتکاو ورو انشناس. درباره‌اثبات مسائل‌علمی 
هیینوتیزم و جدانمودن مسائل غير علمی و پاك کردن خرافات ووایسته شده‌ها به دامان 
هیپنوتیزم می‌باشد» يك‌چهارم این کتاب تر جمه‌شده» وهمینطور باقی مانده است»بازهم! گر 
فرصتی شد بقیه آنرا ترجمه خواهم نمود. 

کتا بهای بسیار ارزنده و خوبی‌در باره هیپنو نیز م جمم آوری کرده‌ام ودر نظردارم که از 
چندتن از مترجمین خوب کك‌بگیرم وآنها را ترجمه نمایم» زیرا من به تنهائی نه‌قادرمو 
نه عمرم کفاف می‌دهد که همةآنها را ترجمه نمایم. 

۸س کناب زند گی و خاطرات ابوك: هر وقت درپایان شبهافر صت می‌کنم خاطر ات 
خود را می‌نویسم. این کناب نیز خواندنی و آموزنده است» آموزنده از این نظر که من 
موفقیت‌های خود را (اگر بتوان موفقیت گفت) باچنگک و دندان‌یدست آورده‌ام, هیچگاه 
شانس در زندگی پسراغم نیامد» نهتنها شانس به‌سر اغم‌نيامد» بلکه هميشه در هر کاری 
فط بدشانسی‌ها به‌سراغم می آمدند» 3 زشته‌ه‌ایم و پسه می کردند» دوبازه شروع 
می کردم» دوباره يك تصادف بد و يك بدشانسی دیگر بهمن حمله می کرد و پیروژ می‌شد 
و من کٹ حور رده و وآمانده دوباره شروع می کردم و بازهم شروع می کر دم؛ 
پرروئی وسماجت, يك قسمت از اوائل این کتاب که مربوط به‌دوران طفولیت می‌باشد 
سراسر همه فقر و درد ومرض وبیچار گی وجان‌کندن است» که مطالعه آن بدرد ناامیدان 
مي‌خورد که با مطالعه ومشاهده این همه تهی‌دستی وتنهانی ومبارزه یکی ازهمنوعان‌خود 
نسبت بخودش امیدوار خواهد شد؛ قسمت‌های دیگر در باره سابرمبارزات من‌درزند گی با 
اطر افیان‌می باشد قسمت‌های‌دیگر کتاب دربازه هینو تیزم است» چطوز این علم را پاد گر قشم ؟ 
چه کسانی را هبیپنونیزم کردم؟ وجه داستانها وماحراهای شنیدنی بوحود آمد ؟ جطو رتا سین 
چهل سالئی با لی بیدووتمایلات وشهوات خود مبارزه می کردم‌وچطور اکثراوقات شکست 
می‌خوردم وچه وقت وچرا پیروز مي‌شدم, درسراسر زند گی بز ر گترین دشمن من که همیشه 
در هر لحدغله ازویان» شب صبح وروربا آن دست‌بگریبان ودرحال مباززه بودم: تمایلات 
وشهوات من‌بودند» که هنوز هم با آنهادرحال‌مپارژه وجنگ‌هستم, بهرحال من‌تصورمی کنم 
این خاطرات تاخ وشیرین درعین حال که جذاب وشیرین نوشته‌شده آموزنده نیز می باشد» 
شاید بتوان گفت فرمول‌های میارزه و پیروزی درزندگی درخلال سطورآن نهفته باشد. 
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۶ | مامات ژنده پیل خو احه سدیدالدین محمد غز وی 

۷ | حیات: طبیت ومنثاً وتکامل آن ادپادین هاشم بنی‌طرفی 

۸ | کتاب آدمها د کتر بدیم‌ژاده - 

|  یخرس‌دیب پیدایش انسان | پردفضود ستودخ م.‎ | ٩ 
| ماده زمین د آسمان ژرڑ کاموف رشا اقسی‎ | ۰ 
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` | دیکتودبوشه ` د کتر کآسمی 
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دوانتناسی آموختن دکتر محمود صناعی | - 
مود ارواح گابریل‌دلان دقیمالملك 
راز کامیایی مردان بز ر گی مهرداد مهرین ‌_ ۱ 
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بو گا جيمس هو یت قر بدون ساعدی 
تمر کز قوای دماغی د کش کی لیگ شاهر خی 

۵ | روح وتن آدمی د کثر پدیع‌زاده 5 

۶ | میزبان ناشناس متر لینگگ - 

۷ | قرویدبسم هاشم دضی 

۸ | بیمادیهای مدیریت حجارلز اف سیر وس پر هام 

۳۹ | دوانشناسی جناگی د کنر پرویز صانعی 5 

۰ | فردید و فرودیسم فلسین شاله و کیلی 

۱ | فردمندی هانری دو دویل ت 

۷ | هیپنوتیزم د بردسی ئلفن‌بذیبری وبت ذنهافر آقای شیردا نی 

۳ | هیپئو تیزم عصور ویاایلو فاصرالملوك 

۴ | اسراد خواب مصئوعی - کنیادي لاینز احمد علا 

۴۵ ! ۲۶۵ دوز حوددا جگو ته بگذدانيم دکتر جان شنیدلر دکتر بها ! لد ین پازار گات 

ت۳۴ دا نستنی‌های جهان علم د کتر غلامر‌ضا بهرامی | - ۱ 


۷ | فرهنگ لنات و امطلاحات دوانپزشکی | دکتر عزالدین معنوی | - 





¥ 








روانشناسی و روان ددماٹی 
خلاصه دوانپزشکی 
روانشناسی غیر طبیعی 

او با نیشاد سرا کیر 

عر فان و مثطق 

مساگل فلسفه 

مبانی دوافشناسی فروید 
مناطیس شتخصی 

ذرغ بی‌اشها 

هات‌ها - پو گا (ودزش دوح) 
شبح دددن اتم (نوترینو) 
قدرت اراد 

پیدایش وتکامل انسان 

معجرزآت مقر اسان 

فکر وخواب 

اسرارمحفی عند ویا فلسفه جو کی 
اهبیت دوذه از تطر علم دوز 


روح درقلمرد دين وفلسغه 
اسراد هیپنوتیزم و تلاپاتی 
دا نستنی‌های جهان علم 

سر شمه هستی 


وحی باشعود امروز 


نو پمنده 
د کثر سعید حکمت 
د کتر میرسپاسی 
دکتر اردوبادی 
انمئن سانسگریت 
بر تر اند داسل 
برثراند داسل 
کالوین س - هال 
عبدأْلّه سيار 
مهندس بازد گان 


پردفسود مار کس ویلک ابو الفضل شاهرخی 


پل ڈا کو 


توماس قودد 


مهندس غلامر‌ضاآدبایی 


۸ را‎ F 
منوچهر ذوالحیر‎ 
د کت احبه سیو ل‎ 
آردوبادی‎ 


نصرائه بابالحوائجی 


جفرسبحانی 
عالامه حاج سید محمد 
حسین طباطبائی 

ثاصر مارم شیر ازی 








دکترفرخ شادان 
کالم عمادي 
اوه برذ گر 


مهرداد مهر ین 
أحمف داد 


ادین شرودینگر احید آرام 


| ۷۲ | عجایب حس شعم یا امواج دادیو | مهندس‌فلامرضا ادبایی | . - 





سس 


